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روز های یک 4 ۵ هم مه ت د 


د 

شورای ۳ بسند گان 

0 

۱ 

سازمان جاب و انتشارات کبهان 


۱+۰ ۵ ۱ 


۱ تا ۳۱۵۷۰ 
شورای نو سندگان ؛ 


شماره فرعی : ۷ . 


9۱۱۱ ۱۱ 9۱۱ ۱۱۱۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۰ 


دفتر روابط عمومی و آبونمان و توزیع 
۰۵ و فرعی ۷ . 


"2 ۱ 


۱-۱ ۱ ۱۰۰۱۷۱۱۱۸۱۱۸۰ ۰ 


حای اداره : 
" تهران خنابان فردوسی - کوجه برلن - شماره ۵۲ 


۰ "2۱ ۱ ۱ ۱ 


و ۱۳۳ 
9 21 


۱ 


در دراین ن شماره: ‏ 8: 
داستانها 


و ۰ دز صفحه ٩‏ 


۰ نوشته گونترآ یش تب رحمه هو شمند مور 
تناهکار تولبو 
وخ اجه مهتااسن_ تاج 0 
مرک بزرگد 
ِ نوشته داشیل عامت - تر حمه صم 
کنگره حهانی حراحان 

سس علبعلی کاتبی ست سهیه میور ی 


از مسکو تا استالینگراد --۷-ه اه 


نوشته ولیام ما تمه کار د د‌ 


بفش آخر/ 


کلیساهای جدید 
٩‏ یلیام فالکنر 
شبهای طولانی و لطیف 
مین از .مقر ی کینکت 
ژان‌کو نویسنده فرانسوی بامارلن دیتریش مصاحه می‌کند 
کولیها - قومی‌س رگردان‌که ازدیرباز تردجهان می‌گردند 
از ژرالدباری - ترحمه دکتر جواد مین 
شور و توافق 
بیکاسو و کاوبازی 


۱۱۰ 


۱۱ 


۱۳ 


۱۳۰ 


۱۳ 
۱۰ 
۳ 
۱9۰ 


از ناخن و فلم‌مو ... 
نه‌ساعت درراما - فیلمی آززندتیگاندی 
فرهنک ادبیات جهان 
تهبه وتنظیم ازهمایون نوراحمر 
ترحمه دکتر جواد محبی 
حگونه میتوان ب رآوشه‌گیری غلبه کرد 
تر حمه سمل ی ۵ 
کاوش مرکز زمین ازراه مریخ 
آنبره میشل ومارس لکامو 
کراو بدا مجسمه‌ساز - 
دوزخ سارتر 
کتاب کوچه 


۱ 
۱91 ِ. 


۱6۹ 
۹۳ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷۹ 
۱۸ 
۳ 


۱۸۸ 


۱۹۱ 


طمذ ععاصن6 


ترجمه ۰ هود شمند مهر آسا 


وو ان - دکتر زیج‌وود طیب 

خانواد کی ما در شهر واشتنکس 

عقیده داشت تمام حوادتی که در دنا اتفاف میافتد بنحوی ازانحاء 
بوضع هوا بستگی دارد او ات رد 
ایا که دیکر دکت ما تین دی راهم برای صحت مدای 
اگر هوا ارت ۱۹۰۱ فقط. کمی خنك‌تر نو د وان جر 
از آسمان » آتش و گرما نمیسنارند من هرگز از وحود کاهیلا با خبر 
نميشدم ؟ نه . .» نمیشد ان حادثه را تصادف نامید . نه » مامیباستی 
کی نا بکر یگ برجورد ۰ یدرون مر و 


۱ گونترایش 


دخالتی داشته باشند ‏ بطرف وحهتی که زندگی تعبین کرده 6 
ترا خر( خفا: 


تس 


آنروز نکشنه ود و از همه مهمتر روز جهل و بکمین‌سال 


تو لدم . ما که از مدتی قبل در اروبا به سیر و سیاحت مشخول بودم 
درآنروز از ونیز عازم فلورانس دودیم . ما فبلا جند هعته‌ای را در 
فرانسه تخصوص در باریس و کوت‌دازور . و بمد آز آن در ریویرا و 
بالاخره در لینو گذرانده بودیم .من شخصامیل داشتم تولدم را در 
لیدو حشن بگیرم ولی شوهرم جان » و بچه ها بیشتر متمابل ادامه 
سفر و دند بمتی جانخ میحواست دودتر » یی بر ۰ ۱ 
در ان روز گرم نم ارت در ره ۱۳۳ 
ماشین را کنار زده بودم و دراثر سرعت زاد ماشین باد می وزید 
ولی از بس هوا گرم نود این بادهم تمیتوانست مارا خنك کند . 
ع > 

الن + راستی اشحا چه ما هستیم امش خته ۱ 

حان - فرارا ...بسن ... اون سنگ بزرگد رو بین الن. 
در حقیقت ك قصر زر که 

هن خاتواد ی دب و ۳۳ 
گر فتین ؟ 

بوب ‏ راستش رو بخوای به . 

لیزی :ابا آتقدر اطلاعات از همه‌جبز داره که‌آدم عصبانی 
مسشه باب مه مات ما ۱ , باب من 

حان - اهمیتی نداره .تا چند سال دنگه ازدواج خواهی 

الن - بچه ها شنیدن بانا جی کفت ک قوب ۱۳ 
بن وه ۱ 
رتور این ایا مکهاته ما جرد ها دبا ۱۳۱ 
رو نز حمت باندآزم . 

خان - خیلی خوبه که تو در سن ۱۷ سالکی باون مس 
ی برده‌ای . حالا خیلی جیزای دگه هم ناد میگیری . 

آلن - من میخوام شنو یکتم . 


۱ کاملا 1 ۱ ۲۱ 


۳ 


حان - او می‌سنی ... الن .۰ همون سای مشهوره . 
هار تجالب» - 
مسر ههام همشیون 


الن ی میخوام برم توآب ... حان . آخه امر وز 


که روز .تولدم هست حق دارم هرخواهشی بخوام بکنم . 


حان - گفتی شنو ؟ آخه کحا؟ 

لیزی - اونطرف ؛ تك جشمه همست ؛ 

الن - لیزی خودتو آوس نکن من میخوام شنو بکنم + شنوی 
حسابی توی رودخونه » باتوی درا » فکر نمیکتم دربا خیلی ازاننجا 
دور باشه . 

لبز ی تهب ققری استس م اعلر 
7 توي هز اض 4 وی برس بزنیم * 
ی اما تیم تنل مری رم بات 

حان - آخ از این تو قفهای بیخودی ؛ حوصله‌ام سرمیره . 
میخوام زودتر به آوفیزین بر سم ۰ ۱ 

آدم میاد ابتالیا که بره نو بکنه ؟ خوب انکاررو تو خونه. 
حودمون ن میکرد دم 6 مود دور دراه سفتیم. »۲ 

" الن - نگاه کن ؛ جان از اینجا يك جاده میره طرف دریا . 

رگن ۰ آهان ... بطرف بورت و کاربمالدی تقر با 


ام بیدا نميشه 


و يكث لحنزار حسابه و حاضرم باهاتون شرط سدم 


ای تسام در نات ار وقط مر داب واانتز ارم کر 
۷ تن خالب باشه. 

ی آره پاپا بهتره همین راهروبر بم الان تواین هو۱., 
آب دربا خوب میجسبه . 

حان - خوب .. پس توی لیدو میموندم دیکه ؟ 

الن - مکه من بهتون پیشنهاد نکردم 3 . 

بوب - توی لیدو هرامر کانی شنو کرده . ولی حتما در 


۱ ی 
۲ عونترایش 1 
سس تسب مس ناساس ویتسا سر اس وحن اسب تسا ات تس ص تحت وت رد مت مس سا 
پورتوگاریبالای خیر . 

سان - لها ان مطیت رن ۱ ۱۳ . آخه تویان 
اف خوات ناشهسال که تما مالس 9 

الن - هوای گرم ۰.. ۲۵ درحه درسابه ... موزيك رادیو 
و صحتهای عادی که بین ما در ماشین حریان داشت ... همین و 
و سیار عحسی رهسیار شده‌ام اه مد اون رد و۱۳9 
کوچکترین اشاره و دلیلی مشاهده نمیشد.. حتی حر فهالی که باهم 
میزدیم ۰ آنها هم باصطلاح کو چکتر ین نوت نهنداد ۰ . بطور 
خلاصه هیچ چیز در آنروز توی ماشین در حاده نزدیك درباکو حك 
تر ین نشانه تفییر سریع زندگی من نود .. . کامیلا بعد ها خیلی 
درباره آنر وز فکر کرد ۰ حو او درحدود جهل تال ترای اننکار 
۱ فرصت داشت ... وبالاخره هم باحالتی و 
بافی خودش را متقاعد کرد که من ... بله .۰.۰ این من بودم که 
دلم خواسته بود کنار درا تروم .. ی 
کسی که بالاخره تمام حوادت بمدی پرسرش آمد ... بله خودمن. 
اینکه-اکر اندکی دبرتر میرسیدند مر دراب درا ۸ ۱۳۳ 
متوحه هیچ چیز دیگری نشدند . گرچه متوحه بك نکته دیگر هم 
شدند و آن آنن بود که من درآن لحظات حرکاتی کردم که رای جند 
ی وا سا اس زد . پرواضح است که در همان 
آن هم بعطلت عدم اهمیت » موضوع فراموششان شد ... مثلا آنها 
متوجه شدند که من گربه کردهام ۰۰. ولی آبا آنها هر گزمیتو انستند 
در ورای این اشك ها به زتذگی کامیلا » دختر سار ۳۲۲۲ 
و بدیختیها ... شاید هم بشادبها و خوشیهای نادر او بی ببرند ؟ 

بهتر است بقیه حوادث را تعریف کنم ۰.. حاده‌ای که از 
فرارا به بورتوگاریبالدی مير فت درآغاز هیچ چیز نداشت که حلب 
توجه بکند . جاده فشنکی بود که از میان مزارع ذرت » باغها و 
تاکستانها و گاهی هم دشت صاف و ساده میگذشت . راستی سرراه 
ابن حاده دو تا دهکده هم واقع شده بود :.ولی ان حاده کم کم از 
اسفالت درآمد و به‌راه براز دست انداز و فراز و نشیب تبدیل شد. 
بلا فاصله مناظر هم متناسب با جاده تفییر شکل دادند ۰ دمر ورسنزی 
کم تر و کم تر ش دو بالاخره جای خودش‌را به زمین خشك و بی علفی 


ت کامیلا ۳ ۱۳ 


وت ببس یس سس ید ایا ی ات یس سیسوس یو اس 


دادکه فقط گله به‌گله‌دارای جند گیاه صیحرائی بود . از يك طرف 
8 ی بطرز خاصی منظره جانبی مارا سد کرده بود ۰ کمی 
ونر د فتیم ی و نی نت سای 
ترار داشت ی ۰ کر اهب ۰ 
و شاید هم . کل که لو تر ورقتت موه 
شد یم و دنت اندر کارند که ۳ رد2 باطلاق »زر مین خشك 
حهت کشاورزی آماده کنند . 


. 3 

ان جکار کین 
جان - ین با خشكك کردن باطلاق و مرداب » باصطلاح 
سطح زمین قابل کشت خودشون‌رو زناد میکنن : 

لبزی مگه انهمه زمین که دوطرف حاده افتاده ود مال 
همین مملکت نیست ؟ بس چرا آونجا کشاورزی نمیکنن . 

و نونج اب تمیکینو ۰ م .یر تنیز مین 
های باطلاقی خیلی حاصلخیزه 
کار شکنن:؟ 

بوب - خیال میکنی توامربکا هستی ؟ 

الن - حالا که فکر میکنم من ینم در صحتهای اونروز 
تکبار لقت «امر نکا» بگوشم خورد ... ولیآنا تنهاهمین لفت«امر بکا» 
8 ی اراک ۰۰ سب دج کامیلر ‏ دختر حساس اتالیای 
اتید ۱ 
صسحصت میکنم . 

و از تبار مرداب ۳ بوئی که از 
مرداب برمیخاست نزدك بود حالم را هم تلا نوی تست ۳ 
مرگ ... گرسنگی ... و فراموشی داشت . باخودم فکر کردم 
میات فا جنمن شرایعلی ژزدای کش و 
نزد عده‌ای سرزمین امید و زندگی بود آشوب میشد . آخر جطور 
دراین هوا ك‌عده انسان میتوانستند نقفس کشند ؟ 

درحلوی ما شهر گوماکیو قرار داشت . حاده بحای اننکه 
مستقیما از میان شهر بگذرد دایره تقربا بزرگی میگر فت و از کنار 
شهر رد میشد بان ترتیب که يك بر که کو چك‌مابین جاده و شهر فرار 


99 ۹ 11 


۱1 ح گونترایش 


گرزفته نود و همین برکه خوشجتان-ه ...رای جر 3 
خوشختانه ؟. . بهرحال همین برکه دیوار های غمزده شهر کوجك . 


توما تیو را از جشم ما ینهان نگاهداشته نو د . ناو حود این سیر راه 
نك وتوك خانه هائی دبده میشود که مثل همه خانه های آن نواحی 
قبل از هرجیز با لناسهای شسته تزیین !؛ شده ود ... راشتی باید 


۳ 


‌. 
سا 


این منظزه ستقونی نا تحار ها ممددی زر ۳ 


هر دهاتی انطالیانی د ند ۵ منتو ند اصافه کنم . 


۱ و 

الن حان اینحا حفدر و حشتنا که رای مردمس 
چطوری زندگی میکنن ؟ بعتی میخوام بگم از چه راه ؟ 

حان - فکر میکنم از راه ماهیگیری 


آلن - اخجه چطور میتونن بان شکل زندگی کتن ؟ آخه چه . 


دلخوشی‌ای ممکنه داشته باشن ؟ 

حان - همون دلحوشی ون که مردم دز تمام دب دای 
العل و عشق 

آلن -عشق در کوها و دبای جر دح و ۱ 
فکر میکنم اگر نك دقیقه دنگه اننحا بمونم تمام احساسم رو از دست 
میدم . يك کم گاز بده . ۳ 

جان - حیف نشد ؟ بهتر نبود بجای اومدن باینجا به ‏ 
آو فیزین مير فتیم 3 

آلن - چان » من میترسم . 

ی ترس ۱ 

آلن - آره من » هم خجالت میکشم و هم میترسم . 

ی ۱ 

ازانکه اونها در جنین منحلای زندگی هکت ۳9 

0 میکنیم خحالت میکشم . 

لنز ی - اوه مرغهای درائی » مامان » انتاهم درست مثل 
مرغهای در بائی حاهای دیکه » سفید هستن . 

۳ 

الن - در آنجا راه بیچ میخورد . راه فرعی سمت جپ از 
روی بل توجکی گذشته و وارد ده میشد و راه دست راست نیز 
مستقیما تا بورتاکار بمالدی ی در تزدیکی بل ...آنطرف 
آت نما ؛ زن بیری استاده بود برای تك لحظه بنظرم آمد که وی 
منوجه من است و چشمانش ازآن فاصله دور مستقیما بمن دوخته 
شده . همان وفت بود که‌ماشین بیج بزرگ را طی کرد . بنج کیلومتر 


دور تر بورتو یرای فرارداشت. درسر اسرطول حاده اش کانال دنز - ۱ 


له ند . کاملا محسوس بود که اوضاع 1 دوباره تفییر 

۱ 8 از ۵7 سیم پنیجتی و تکیت الوی نیست ۰ مرداب را 
مت سر گذاشته نودیم و بجای استشمام بوی نفرت آور آن » 
یاه ۲ وراه مقلتر ۶ در با که‌همراه باززش سیم 4 بخانمان 


ب مسنبت‌شیده ود اقا توی تا ما رید که پورنو کاز ببالای 


با آنهمه نظافت وز سای فقط بنج کیلومتر بالحنزاری وحشتزا بنام 
کوماکیو فاصله دارد ۰ له . .. اصلا ناور کردنی نود ۰ من نز ودی تمام. 
مناظر نکت بار کوماکیو را باآن مرداب متعفن واستیاه رلکسش از ناد 
بر دم . ۰ باید بگویم که پورتوکاریسالدی بلاژ کوحکی داشت ولی همان 
بلاژ کوحك در بعداز ظهر آن روز تعطیل ؛ بر از حمعیت ود وما 
بز حمت موفق شدبم تن و حادری برای خود دست و باکنيم 
از شادی در بوست خود نمی گنحدم . ۰ بالاخره موفق شده بودم که 
بدر با برسم و گرمی راه را باسردی آب درا از تن بدر کنم . 

بوب - من اصلا قکرش را هم لمیکردم که ممکنه ابنجا 
بویا برسم + ولی راست.:راستی دن‌باس ۰ حتی میخوام بکم تفر با 
هیر هم هست ... البته از درا ادم نباید زیاد انتظار تمیز بودن 
داشتته باشه . ۱ 

ال بان ولتزی. کجا هستی مرن کضا ر فان ۶ 

توب و ات تن تفای . مامان زودنات ن ماهم 
و ردانب : ۰ زودناش 


+ 

۱ رادتقا این دی بای خورد گرد لذت 
2 ۰ چه قدر حالب بود ... جان و بچه‌ها از حلوو من بدنالشان 
شنا میکردم . در حالیکه بدئبال شوهر و فرزندانم در آب دریا دست 
وبا میزدم وبحلو میر فتم غفلتا یاه ان بیر. ژزن انطالیائی افتادم. . 

نمیفهمم آخر او چه کاری با من داشت ! چه ارتباطی در بین بو د که 
" در این لحظه صورتش باتمام ریزه کارها حلوی حشمانم نفش ست4ه 
8 زانستی ادن آن له که اورهیدم بگاهتن جه ال( داشت ۲ 
ی تفاوت ؟ نه .. به ... نگاهش ی‌تفاوت نود . مثل هت زده ها 
بود ؟ درست است ... بهت زده بود . ولی حتی. هت زدگی تنها هم 
ننود . آن زن بر طوری بمن نگاه‌میکرد که گوئی بانتظارم بوده است. 
۱ يك آن ننظرم آمد که حتی آن‌زن دهان باز کرده نودکه بامن صحست 
کند ۰ راستی ... آنادرمقالل‌من درهمان‌حال که‌در اتومسیل‌ودم‌ویا 
سرعت از آن‌مرداب دورميشدم‌سری‌تکان‌نداده‌بود؟ مثل‌انکه‌جرا...اوه 
یس حق این ود که من هم سری تکان میدادم .. نه ...۰ اصلا 


|۳۹ 


۹ گونترایش 


میباستی بااو صحت مبکردم :. ونا ااقل با اشاره‌ای هم ٩‏ ۱ 
تکان دادن سر او واظهار آشنانیش را باسح مبدادم ۰ احساس کردم 
که باید ... بلی باید:... تلافی کنم ۰ اشاره مختصری بشوهرم جان 
اشاره مختصر به تمام آنجه که در وحودم میگذشت بی برند ۰۰ 
و سیس با سترعت بطرف ساحل شتا کردم.۰ باعجله ۴۳۳۲۰۸ 
بطر ف کایین رفتم و لباس بوشبیدم وبلافاصله بیاده بطرت 9 32 
راه افتادم - تميدانم جرا احساس میکردم که‌ساند ‏ ۱ 
کوهاکیو بشوم خیلی خودم زاسرجال می‌دندم د نرب ۰ ۳۳ 
کردم . امروز که بآن لحظات می‌اند نتم ناد نمیآورم که در راه نا 
کی برخورد کرده باشم ... حتی بنظرم مبآید که تمام ده گوماکیو 
هم خالی از حمست ند ۵ نو د ۰ و در لحظها نکه من‌از بل‌بطر ف د ۵ 
وا اوه سای و از فقر ندید هی ۳ ۹ ولی این 
مابع ازان نشد که باز هم نجلو 8 و فدم نداخل د ۵ رگذارم ۰.۰ 
کاتن کار نه همینجا ختم میشد ... بك اخساس درونی 7 ۳ 
ویدون ذره‌ای مکت و تردد .. بداخل کله کشاند . همینکه 
حتشمانم بتاریکی داخل کلبه عادت کردمتوجه شدم که در آشپز خانه 
آن کله محفر هستم . زنیکتار اطاف استاده ود ۰ 
ولی ساکت و صامت مرا نظاره میکرد . در اولین لحظه چنین بشظرم 
آمد که ان همان بر زنی است که بدنبالشش از بلاز ۶ ۳ 
بو دم و لی بزودی با خودم گفتم که خر ۰ این رن حوانتر از آن 
بر زنی است که کنار بل ابستاده بود ... حتی کمی هم شام 9 
دارد ولی مسلما خود او نیست . ازاننکه اننطور بی‌پروا قدم بداخل 
خانه کنفر گذاشته بودم که هیچ نوع آشنائی بااو نداشتم کمسی ‏ 
ناراحت شدم .. نمبدانم چرا خیال میکردم با آن پیر زن که کتار پل 
دنده بودم آشنائی دارم .۰ راستی‌به‌این زن بگانه جه میگفتم ؟ اصلا 
چطور به او حالی میکردم که چه چیز میخواهم ۶ بله ... اصا چس 
میخواستم ؟ بالاخره با صدائی که قبل از هر چیز بنظر خودم بمه 
بیگانه آمد روبه آن زن کردم و گفتم : 
دا 

آلن - من ... من دنبال تکنفر هستم ۰ 

دنهد اسان ۱ 

آلن - دئبال تك زن بر هستم . 

زن - ك زن بیر ؟ توکوماکیو تا دلت‌بخواد پیر زن فراوانه. 


۱۳ ۷ 


اش راتیدام : 

رن - بعنی انجا کسی هست که اسمش را ندانی ؟ 
را ی ور 

کی کی زر تم اس 3 بحق جیز های 


ند ده ۲ 


آلن - میدوپین موقعیکه ما با ماشین از کنار مرداب رد 
ميشدمم نزديك بل استاده نود . 

زن - من اصلا سر در نمیآورم جی داری میگی . 

الن - شما نمیدونین .. اون يك طوری يمن نگاه میکرد 

زن - خوب,مطلومه که بایذ تورو بشناسه . 

آلن ۳ 

تشه ز کحا ؟ کاسلا . ... توحت شده؟ 

آلن . - امیلا - کامیلا ؟ کاهپلا دیگه کیه | نکنه مقصدتون 


کامیلا- رب کار اد غرطی کرت از و 


خامبلا. - 


نمی‌شناسم . کامیلا . دخترم . حالت نده ؟ نکنه دنگه حودت رو 
۳ 

آلن - من در آثینه خودم را نگرستم . یعنی شاند این جمله 

چندان صحیح نباشد . بهتر است نگویم فقط در آئیته نگاه کردم . 

جونکه بجای خودم دختر حوانی را دندم که موی سیاه و بوست 


تیره‌ای ۳ 
۱ ی 
۰ در - ایا چی رای بگی 1 لو خودت نیستی ‏ 
کامبلا ی ادن من نیستم 


اقا ون انتغبن رو شکسسی. له ناون فشنکی ه 
از کجا پول بیارم به دونه دیکه بخرم ؟ 
تامیلا.- من جودم تکی جاش میخر م ۰ 
۰ مادر - تو ؟ از کحا؟ بولش رو از کحا میاری آ؟ 
کامیلا - خانوم ... بهتون گفتم که من آلن‌هارلاند هستم ... 


کل از ست میکلرهودوتهم 0 7 
سم دختره لیزی است و ۱۸ سال دازه ی ۳۳ 

1 دور ارویا گردش می‌کنيم . من تابحال درکوماکیو 
0 امروز هم کاملا تصاد فی اننحا اومده‌ام ... خدای من ۰۰ من 

که شمارو تابخال ند ند ه بو دم . 

ای لب اهنا حان دست بردار ... جی‌بگم آخه بس 
جرا لناسهای کامبلا هم تنته ؟ 

کامیلا - لاسهایة کال ؟ اوه سای تلایا ۱ ۱ 
انا مال من نیست ... (به گربه میافتد )من دنگه سر درنمیاآرم . 

ماد - باه مش قرب بسا جتد دیق تن ۱۳ 
آهان ... الان می‌بینی که حالت خوب میشه . اره حونم .. الان 
چالت.خوب ميشه .. ای دختر دحنس .» دیگه میخوای بگی مادرت 
روهم نمیشناسی ... نه کامیلا حان میخواد تا مادر برش شوخی 


۱ 2 ۱ 
ال سد او ی همان که خودش را مادر من میتامید ۰.۰ نادست 
مو هام را نو ازش ما۵ واین کار خبلی در تسکین اعصایم مو تر 
افتاد . اند کی‌بعد صور تم را بلند کردم و متوحه او شدم. موهای 
سیاه رنگش » جابه جابه خاکستری گرائیده بود . سرش تقرسا 
مثل اننکه با شانه آشنانی نداشت . جونکه موهاش ۳ آشفته 
ودرهم بروی بیشانی ریخته بود خودش هم کمی کثیف بود ولی 
۲ فا 
و ی در ی هد ۰ ۳۳۰ 
نادم برد . نمیدانم جر" غفلتا دچار ان احساس شم بل ۲ ۱ ۳۳ 
بن دت بر ومهردان حق دار وین فان سم ۳ ۳ 
آبا من وافعا دختر او نبودم ؟ : سس این اسم آلن هارلاند » چه بود ؟. 
بس او کی بود ؟ شاید این انم راحوات ی و ۱ 
۱ ود > ۱ 
خیال میندازی . 
جطوری بگم .. اننطور ... غیر عادی هستم ؟ ی 
مادر - بعنی خودت نمیدوثی ؟* ‏ 


"۹  الیماک‎ 


کامیلا - تا حالا آزاین حر فهائی که امروز زدم خیلی زده 


بودم ؟ 
فاد 4 + دا رده ودک ( 
کامیلا وتو نی" 
یلا - راستی .من اخلاقم معمولا چطون به ؟ بمن بگو 
میدونی خودم نمیدومم . 
مادر - تو بیشتر وفتها آزین حالتها داری ۰ درست مثل 
انکه به حای دیگه باشی . گاهی او قات ه جیزی میشنوی ... نه 
جواب حرف آدم رومیدی همینطور بيك نقطه خیره میشی وبا 
اننکه مثل آدمهای مهتانی توی ده براه میافتی ... بدون اننکه خودت 
8 9 ری کار میکنی - 
کامیلا - مردم چی‌میگن ؟ منو مسخره میکتن ؟ منو مسخره 
تا راجت تميشم مب ژاستتن زا یکی : 
مادر - بعنی خودت نمیدونی ؟ 
کامیلا - چرا ... حالا دیکه میدونم شابد اگر کمی بخودم 
را 
مادر - آخ‌کامیلا : جقدر آژانن حرف خوشحالم کردی ... 
0 الان داشتم فکر میکردم ... تا حالا حالت به‌بدی آمروز نشده 
. حالا ازاننکه دیدم میخوای اخلافت رو عوض‌کنی خیلی خیلی 
+ ... من تورو تا حالا آنقدر عافل ندیده بودم . 


مادر - حووانی اومده . 
کامیلا - خووانی ؟ 
ادر -اره ...ان تیش ابات بسسته .. توی اتاف :.. 

کاملا بفکر فرو رفته میرود - جووانی با بدرم توی‌اطاق 
آنشسته‌ان ...این دیگه که ؟ چی‌چی میخواد ؟ 

مادر - کامیلا خودت خوب‌میدونی اون‌حی‌میخواد .تو دیگه 
الان بیست سالت شده . ازاون گذشته خیلی هم قشنگ هستی 
ی 

مادر - فکرش را بکن - ... جووانی سه‌تاقانق داره . تود نگه 
هیچوقت ناراحتی بی‌پولی و گر سنگی‌رو نخواهی‌داشت . خودمونیم.. 
آدم بدی هم نیس .۰ 


۲۹ ۱ وترایس 
کامیلا - درسته مادر حان ۰ ۱ 
مادر - تو خودت میدونی که من آرزوم خوشبختي توست. 
مکه نمسشه که بااون حوشسخت تانسی ۱ زرد بدونی جفقدر برای 
تو فکر و خیالم ناراحته . 
با - مادر جان دیگه لازم نیست برای من قکر و خیالت 


وا را و قتی حووانی ازت سئوال 


کرد که زنش میشی انه ..: ی ۱ 


۱ ۳۳ ۰.۰ کول حووانی ی ۰ برای 
آخرنن دفعه اومده ... اگه‌حواب رد بهش بدی دگه بر نمیگرده . 
آخ کامیلا .۰ فول بکن ... بهش حواب بده 4 حاضری .۰ 

کاملا ۲ . باشه مادر . 
مادر - بجه عز یزم . کو جولوی مامانی ... کامیلای قشنگم . 
۱ 


در 

آلن - تمام این حوادث در نظر م مانند ينك نمایش بود . 
درست مثل اننکه روی صحنه تاتر استاده باشم ۰ بخودم حرکتی 
دادم و تکمی جلوتر رفتم ۰ کم کم چشمانم بوصم اطت ۳ 
گرفت . درورای دود سیکار وبیپ متوجه هیکل دو نفر مرد شدم. 
شت هردو آنها بمن بود و بیدا دو د ناو جود صدای باز شدن در 
متوحه ورودم نشده‌اند ۰روی‌میزی که آن دددرد ۱ ۳ 
ی 
۳ هردو دواد 1 
از قکر اننکه تکی از این ی دو موحود باند بدر من باشد بخنده افتادم. 
خیلی کنحکاو بودم که بدانم ندرم نك آزاین دو مرد حا افتاده 
دی ان دای ۱۳۳ 
نوشیدن شراب قرمز بودند ... یکی دو قدم دیگر جلونر ۳ " 
متوحه شدم که یکین از آن دو ؛ ۱ از تن در 0 
ری تاکز . باز کمی جلو تر ر فتم ... حالا درحانی 
قرار داشتم تم که صورت آنها را هم میدندم ۰ وبالطع آنها هم متو حه 
من شد ند . همان مردی که نبمتنه‌اش را نکنار صندلی آو بخته بود 
ماس بحنده از هم باز شد . صورت گیراو آرامی رتیه 
علاوه براين ربشش هم خیلی جلب توجهم را کرد ۰ دیگری که در 


0 ط راست و بو ان ده ملاسان وی تن ماب 
رش مه و لی سر ش هم باطاس مطلق حندان فاصله‌ای 
شنت جونکه من در همان حال متو حه شّدم که ما ور تمام 
میتوانم تعداد مو های سر ش را بشمارم نمیدانم حرا نوم اختیار 
بیاد چمن باغچة جلوی منزلمان در تیک 0 .- درست ادم 
و تعقیی ای دیس . اج دا 
زانستی جطور شد ناد منز لمان در وایستسعن افتادم . انب موم ۵ 
خبلی مسحر ه ی .۰ يك‌د ختر انتالبانی دم از پ تا میزند . 
سرزمیتی که حتی بالهای بلند برواز خیال ورودا هم نمیتواند وی‌را 
سا رای کته .۰ و برای او لین دار 5 
و وت اب نه ات دیده بو دم 
۳ .بر عم ۰ . . بعنی‌همان مردنکه هه‌اش‌راباز کرده 
ِ‌ ‌ ‌» ِ بکنار صند لین آو بخته نو د لو از حا برخاست و 
بطر فم آمد . نله او بدر من ۰.- بعنی بر کامیلا م لبود , 
و 
بدر - کامیلایعزیز ...رفیق ما جووانی. فوسکولو بدیدنمان 
آمده ۰ بیادخترحان ... یا نادوستمون دست ده 
کامیلا - زوژ بخیر .. آفای فو سکو لو . 
جووانی - روز بخیر ... کامیلا . 
بدر - آقای فوسکولو فقط بخاطر تو آمده‌اند . خودت 
فتادانین 6 ره دنگه . وش کم کامبلا . دی و اوو 
9 و بمن. گفتن که ۰ جووانی خودت بکو چی 
جووآنی - بله کانیلا.. . خواستم از پدوت + خواهتی کت که 
افتخار دامادی خودش را بمن ده .. 
۱ بدر - اره کامیلاحان . . حودت که میدانی من جفدر بآ قای 
فوسکو لو احترام میگذارم ی حخدا| میخوام کی هرز به‌این حوبی 
دامادم باشه دم باین حوبی .۰ . له ۰.۰ بله و الا از تو هم 
انتظار 9 ون ی چه دختر خوب و حرف شنوئی هستی . 
۰ ۰۰ اون 2 ی 0 
.. خودت که میدونی آقای فوسکو لو تاحالا و 


تازه اون موضوع قرض . 2 


0 ۱ کونترایش 


ماه ارهز و مزا حو دب ۰ مبفهمم ۰ 
نکن 
در من احساس همدردی شدیدی ایجاد کرد . کرچه او از من نبود 
که سئوال میکرد ... بلکه از کامبلا ۰ بعنی بهتر نگو یم . از کامیلا هم 
نود . .. بلکه او از تقدر و سرنئوشت » انن خواهش را داشت .. 
با اننهمه درآن لحظه همه جیز سته بمن و حواب من نود ... من .. 
امس جر دحتر آن مرد بر که با نگاههای استرحام آمیزش بامن 
و بر مر د ... او متتظر یود از دهان من 9 حکمی .که 
سرنوشت براش تعیین کرده بود بشنود ...من از گاههایش خیلی 
حز ها خواندم ... نگاهش در همان فرصت کوتاه حه 
تحی فهتا سا با مس بر ما ژ . من در عمسق حشماش 
ی ور نج فقررا خواندم و ففر ی که يك‌عمر گر تبانکتر و و تمام افراد 
خانواده‌اش بوده ... فقری‌که نه‌تنها اورا.» بلکه بدر ... بدر بز رگد 
احدادو حتی فرزندوزش راهم رنج‌داده و میداد ...بلهاین فقرمر اهم .۰ 
کامیلا ... دختر او را .. رنج میداد تازه مگر نه اننکه بدرم در 
محنهایی اشاره بقرض کرد .. بله فرمن : تما مد ۳ 
استاده و منتظر حواب همسر آتیه‌اش نو د حیلی از بدر م طلب 
تایه وجچه سا که به ندز بیرم ی نو د در سید ۰ ۳۳ 
و به‌او وم 23 تا .. کمك کنم ۰ بدرم تادست 


مرا بطرف همان صند لی که خودشی ما نلاس ۲ ۱۲۳ 
بقشته برد کناند و در حالکه مه آزار در ۱۳ 


۴ 
بدر - کامیلا .. مر ن حالاتورا با آقای فوسکلو نها مبگذارم 
ی تاهم نز نید . 
نو حودت حو اب ابشان را رد ۵ ۰ من ۰ من هت نمام آمیدم 

به تواست . 


«۰ ۳ 


ازدوا- کنی ؛ . 1 ار فد ۳۰ تس 
کن ی 0 .. که حواب حر فم را درست بیدا 
کف .. خوب فکر کن . 


الن لین جووانی فوسکولو بود ... همان مردی که در ارروی 


3 ۱ ولراس 


ازدواح کافتری شمه دیوانه و گر بزبا میسوخت . او بیر ود . از 
زسانی هم هره‌ای نداشت وصورت اغرش از جین وجروك بوشیده 
بود . بنظرم آمد که از بیماری معده رنج منبرد . نمیدانم جرا حالت 
جهره‌اش مرا بیاد اسب انداخت .. بله ... او مانند اسب جشمان 
درشت و غمآلوده‌ای داشت ۰ بس‌اآن همان مرد مفتدری ود که 
سرنوشت بدر و مادر کامیلا .. و طعا خود کامیلا را در دست 
کت من ری را ۲ ۲ جیزی از 
بدر و مادر کامیلا سرا ق ز نا . در وحودع احساسی شنه به 
پیروزی و غلبه میکردم ... باخود میگفتم ۰ همه اننها خیتال م کت 
من احمفی بیش نیستم .. ولی من که کامیلا نیستم ... بله .. من الن 
هارلاند هستم و بل رن وکا تحصیلکر ده . و 
همینگوی و آندره‌ژید راخوانده ...در کلوبهای بانو ان‌نطقهای متعددی 
ابراد کرده است واز همه مهمتر با خانم روزولت مکاتبه دائمی دارد. 
و لی ناهمه اشهامن دون لحظه‌میتو ادستم نمیل خودم‌جرح 
يك خانواده را در بت بو دم بجر خانم 4 به حلو .. 
با به عفقت. ... آهسته ۰ با تذ را 
داشتم که خانو اده‌ای را خوشتَخت وا بدیخت کنم ... وبعداز آن هم 
اف بود که از پورتوگاریبالدی خارح شوم وتمام جربان را فراموش 
۰ بله کافی بود از آن دهکده لعنت ی خارح شوم تا باز همان 
ال هدند پا را فر زد شوم . 


۰ موی ره ۰ ۰ ‌ 
کامیلا - فکر میکنی :باندازه کافی فکر کرده‌ام : 
جووانی - این بسته به جوابیست که خواهی داد ۰ از 


حوابت معلوم میشه که باندازه کافی فکر کرده‌ای بانه .. 
اما فمل از اینکه حواب سئوالت را بدم ... میخواستم ۱ 
تیا ند وال اش بکن. 
حووانی - حه اشکالی داره .. 
کامیلا - میخواستم بدونم ندرم جقدر بتو بدهکاره . 
حووانی - اگه تو حوانت «له» باشه » هب 
کامیلا - يك موضوع دیگه - میدونی که بدرم احتیاج به 
بل قایف نهت تاره ۳ 
جووانی - فابق بهتر 
کامیلا - تو سه تا قاشق داری ... مگه نیس ؟ 


1 


حووانی - درسته ...من سه تا فایق دارم . 
کامبلا ره تفای وی ار ۱ 
حووانی - کاملا درسته ی قابق خوب دارم . 


1 اسلا و تا فاش نرانت کافی ناشد؟ 

1۳ حووانی تا نو هم تا فابق اد داشت . 
کامبلا دابرای.من اشکالی نداره . 

حو وأئی . بت کامیلا . ۰ تو کاملا عو ضص مدا ۵ج 

تهانت مرن او کامیلانی که تر میشناختی نیستم ۰ 


۱ ۲ | انتطوری درگه دوست شاوی 2۱ 


۱ حووانی تشد فر عکسن درعکس ی سشتر از سایق 
کامیلا - ِ» 

حوانی سب هان و 

کامبلا مد نو 3 تاو حود اینکه من او نطو ر مورد مضحکه‌مر دم 

بزدم برای جی منو دوست داسشترن ؟ ۱ 
هستی ... میدونی از همه نظر خوبی . 0 

۱ زنم وفتیکه مرد بجه‌ای از خودش باقی نگذاشت . از 
مو قعیکه اون‌مرده من تنهاهستم .. قنهای‌تنها.. باخودم فکر میکردم.. 
تو میتو نی».. وی حای...آره. , جای‌دخترم.میدولی . 2 

دا تا ۴ ی . باخود فکر میکردم 

لا ی او ه حو وا ی سکول ۰ لو اقلب ممو ناراحت 

کردی . 


اما وم و" ۳ رل آدم درگه اس 

نمسای خرانت در برع 

.اند ختی اکن فرار بشه به روز ... 

کامیلا - اگه قزار بشه به روز حی ؟ هان ۶ 

جووانی - میخواستم بگم .. حتی اگر قرار بشه به روز 
ینم که د رکه حای بدرت دسستم ۰ بلکه ننده و غعلامت شدهام 7 
باز هم تورو دوست دارم و منتظر حوابت هستم . 
۱ کامیلا - راستی جووانی ... راجع به اون قابق ... هرچی 
گفتم فراموش کن ۰ 

اه اسلا بت ابید آنتکه گفتیفرآموش کتم 
نميشه .. به بدرت بگو هر کدوم از قاشهای من را که مییسنل ۵ 
و راستی‌تو مثل اینکه گفتی‌چند تا سئوال داری 


۱ تالا داشتم سر ولی زعرایینم که دیکه 
و حالا هتشون زر و از تست داده‌ان . 


۳۹ دوب رو 


و ۱ . چطور من میتونستم ۱ 
به تو ... میدوی . هد ایا فد ۱ از همه ما 
عاقل نری . از همه ما. 

کامیلا - زیاد مطمئن ثباش . بعید نیست که فردا باز تمام 
عقلم رو از دست بدم . 

حو وان د.حالا ممّل دای حوات سنوالم را ۱۱ 

با تال میت .۲ ون و حالا حوانت رو میدم : مندونی حو انم 
" جبه ۰ «آره» 

شور ومآ سید ۰ کامتا ۰ 

کاملا ی راصی ری 

جووانی ب- راصی چیه : من از حوشحالی دارم ۳۱9 
ما . ففعصط د لم را ندو نم و هم مس من احساس 
خوشبختی مبکنی با نه * 

تمعمی 


آلن - سئئوال حالبی نود ... حووانی .۰ نك مرد حاافتاده 
با حدم ۵ ود 
ناطق مشهور و ات تشر ودختر 9 از ندرگ با او 
احساس حو شسحتین مبکند تا حبر .۰ 

باخود اند يشیدیم : باید غائله را بهر ترتیب که هست خمم 
کون مار رز کر ر فت و.. ,۰ علاو هیر آن 
ی هم شدند کافیست .. باید هر چه ژودتر بر گردم... 
ی 9 و بحه هام در ك بلاژ بانتظار نو دند ... به حووانی 


۷ 

۳۹ ِِ ۹ ؟ 

حو و نی و اهی‌ ری 

کامیلا - مبخوام برم تا بورتو کاریبالدی ۰ غروب برمیگردم. 

حووانی - ميخواي اسبرایه نیب . ۱۳ 
ی ام ۱ 

کاملا" - م به ...میخوام پاده بر تتهاهم ۲ ۳ 

حووانی - هرطور تو بخواهی . 

کامیلا خدا حافظ . 
منو نمی‌بوسی ؟ 

کامبلا - نه ... آمروز نه .. حووانی ناراحت نشو ... ولی 


رای و ی ات 29۳ ۱ 
ال جطور شد ؛؟ 
کامپلا - هردوتون برین تو اطاق از خود حووانی بپرسین. 


ب منتظر شماهاس 


> > 

آلن ید بر ن رتسب من بطرف تورتوکاربسالدی براه افتادم . 
۷ تامت فروب مانده بود...دن نرد خودم از ابنکه با گفتن نك 
میکر د م. ناد تن حو وان افشادمد و مجو ایفن مرا ۰ مس( آلن 
هار لاند .. راوید ری سانلد رو د 3 آن احظه حالم هم تخورد ۰ 
وی شراب فر مز ۰ نو ی سر 0 
ی 1 همین موجود ... و ۱ ام ام برای.کامبلای 
ی هر تمونه نود خووانین قلب حساسن دموا ی 
دراننمو ضوع شکی نود ۰.۰ و از خریات شوت ای مت وه رفس وک 
بان نتبجه‌رسیدم که کامیلا درزند گیزناشولی باحووانی‌خو شخت‌تر 
از آن خواهد بودکه الان درخانه بدر ومادرش‌هست ... از آن گذشته... 
با درنظر گر فتن زندگانی بسیار فقیرانه‌اهالی دهکده کوماکیو بابستی 
گفت که حووانی ك ثروتمند حسانی و ی گم 
0 این ازدواج ار ی به و ماد کامسلا _ 3 س 
ستی ی ما داعم مار باشم . 2 نه‌تنها ۳۹ 
9 در ایاه‌. .یا را ناشناحته و در و مادر شس 

کزده‌ام . 
اشتفغال بدین افکار باعت شده ود که آز و حود حودم منفمك 
گردم ۰ من نك لباس باره بارد ... رنب فرمو- برتن داشتم. وابدن 
ترتیب کاملا تكث کامبلا شده بودم . .. يك دختر حوان دهاتی و نمی 
۳ دحه ترلیبی مت رک بر گردانم تور ی 
ار ونر که در 
را که چند ساعتی بود گم کرده بودم . + باز هیيافتم. . پلی باز همان 
در آن لحظه درست ۱ تسالن از عمر نش فص نت آ ها + شا دسسستا:.۰ 


۲۳۸ یت 


آنروز روز تولدمی بود و من تا ان لحظه فرم ‏ ۳۳۳ : 
چشن بکبرم ما بادافیی ‏ (. ۰ ۱۳ 1 
دستخوش بیتراری عجسی شدهبودموهمینبیتراری مرا با سوعتی 
بش از معمول بطر ف خانواده‌ام میکشاند . 

هنگامنکه به بورتو کار بسالدی رسیدم متو حه شدم که این 
بندر کوچك خیلی فقیرتر از آنست که جند ساعت قبل هنگام‌ورود 
بآنجا ننظرم آمده نود ۰ باور نکردنی بود . . خانه مای بورتوکاریسالدی : 
درست مثل خانه های آن دهکده لعنتی کشف.. ۰ براز دوده و قدیمی 
ساز بو دند . در سراسر ساحل نه لثری از بكث ماشین بودو نه انسانی 
بجشم میحورد ۰ ظاهرا مو قم شنا گذشته بود . هوا کم کم رو بتاریکی 
مبر فت م با عحله بطرف ساحل دوندم و در حستحوی اتومیل بر 
آمدم . اما نه از ماشین خضری ود ... نه از شوهر و به ... فرزندانم . 
اسلا همه جیز ریک دیگری بخود کر ود ری ۱۳۳ 
درجانی هم که بخیال خودم یك کافه بوذ وه ۱ ۱ 
خارح شدن از بورتوگارسالدی صدای موسیقی از داخلش شنیده 
بودم حز مقداری خا و شن چیز دیگری ندیدم . 

و و 
نها بدون فش وفته بودند ؟ الته ی کار مت ۳۳ 
تن ی ری و اشتاه وخطای 
فا بان ماک 0 ِ 

بهمه جا سر کشیدم ... بتمام خانه های کثیف و مخروبه... 
و بچند تا کابین محفری که کنار ساحل بود ... راستی جرا همه‌انها 
دستخوش تغییر و تحول عظتمی شده نو د .و لی آخر جطور ؟ اصلا 
چه چیز عوض شده بود ... شاد فقط رنگ آب بود که فارغ‌ازاین 
نمی فهمیدم دراطرافم چه گذشته ... حالتی شبیه به بك الهام قلبی 
خر از ناراحتی و رنج بزرگی میداد که درانتظارم نو د ...۰ آین نار احتی 
چه بود ؟ چه خطری مرا تهدید میکرد ؟ این خطر وقتی شدیدترشد 
که احساس کردم از فرار کزدن هم عاحزم .... و بالاخره همه جیزرا! 
فهمیدم . ۱ 


از مسافتی بعید هیکل كت زن و مرد را تشخیص دادم که 


8 دك می شدند. اندکی بعد که فاصله کمتر شد متوجه 
شدم که مردلا کلاه حصیری گردی بسردارد ... تزدنك ود بخنده 
بیفتم ... آخر از ان کلاهها من فقط در فیلمهای صامت و کتابهای 
ال قیل دیده ر شوانده بورء ... آه که ان دهاتیها حهدر از 
آنمدن و مد دور افتاده‌اند . ی و و 
نداشت ۰ ينك شلوار تنگ و حسان 6 ۰ آنن ذ بگر- ناور 
شود ی و کت ده 
راهراهی هم بوشیده بود . زنی که همراهش میاآمد مرا بیاد اولین 
هنر بیشه های سینما انداخت ... لباس بلند زن آز بشت بروی زمین 
ما ۵ زمسشات . ۰ کلاهش هم با چند تا بر بلند و مسخره تز بین شده 
بو ۵ ربلد سا ۳ 
دراین رس له وهای 
۱ اد 

چه روزبه ؟ 

مر - چه روزی چطرر ‏ له ..مروز شنبه است . 

کاملا جح 17 وم 3 ۰ شمه ۲ و ۳ عجیه . 
رسجشین ۰ ۰ خیلی عذر میخوام . ۰ چندم برحه ؟ 

2 نو 2 جرا آنقدر تاراحت شدین 1... 

وه ی دا رود تاره ٩‏ 

وت ان ... اگر بنجم آوته بس جرا . ۰ لمیفهمم .۰ بس 

رد دز ام ۳1 ۰ تار بح‌رو 

مرد آهان.. ی ۱ به شك‌ننداز بن... 
را نون اس شوه پتوم اف 
ال قله. ۱ 2۳0 
۱ زن - چی‌چی خانوم . که ترادفاور 
روشو بحویین ۰ ۱ 

کامبلا مجر م3 و دروم۳ ۰ هزار .۰ و ..نهصك.. 
و ۵۵ ...۰ , خدای من . 

۲ تا باراتت نو خوفا میم فمیتطورم و 


۲۰ ۱ تونترایش 


فا ان ۱۳۰ در مر ۵ ... و 
کامیلا - هزار و تهصد و ده ... هز ار و نهمصد و ده ... 


آلن بو تج میفهمیدم ۳ بورتو کارسالدی آنمدر در نظرم 
بیکانه میامد . حالا می فهمیدم . آنروز پنجم اوت ۱۹۰۱۰ بود . 
خورشید داشت کم کم دست و باش را حمع میکرد و بهمراه‌خودش . 
روز بنحم اوت ۱۹۱۰ را نیز میبرد ... درهمان روز بود که در شهر 
کلولاند از اىالت ویرحینیای امرکا خانم مادویلینگر همسر قاضی 
شهر )؛ دخعری بدنیا آورد که نامشن راالن گذاردند هواس دس ۱۱ 
بود ابیست)سال‌بعددراثر ازدواح بايك کارمنددولت نام خانوادگی 
«هارلاند» شناخته شود. : ۱ 

کلو لاید تفر سا درحدودده هزار کیلومتر تابور توگاربسالدی 
فاصله داشت ۰ وان فاصله خیلی ز نادیود . درحالیکه کوماکنو بیش 
ازجند کیلومتر باآنحا فاصله‌نداشت . من... که درآن احظه بهت‌زده 
و بو زتو گاری‌تالدی اسناده بو دم دختر ك خانواده ماهبگیر فعر 
از کوماکیو بودم . اما آنا واقعا همینطور بود ؟ دوباره بیادم امد که 
آن روز » بنحم اوت ۱٩۱۰‏ ود . ودرجنان ساعانی درشهر کلولاند 
واقع درامریکا دختری چشم بجهان میکشود . 

دختر 9 آلن... همانکه زنل مرا دزدنده بو د... همانکس 
که براحتی درجهان خودش زندگی میکرد و بخاطرزندگی او وجود 
وهستی من درهم باشیده شده‌بود . نخستین فرناد هاش را دراین 
دنب میکتید.: یاو .ار امر ان مر اناد درک ۱۱ 
دنیای ندبختی و ففر نی کوماکیو بحای‌گذارده نود . راستی 
کجا میتوانستم بروم ؟ 
۱ جند ماه نعد با حوو آنی‌فوسکو لو ازدواح کردم و از آن‌سعد 
رال در و۳ ادامه دادم ركث و سحت درسن حوصحه 
های استخراح نم وانبوه ماهیان صبد شده . 


کامیلا - حووانی » من ازاین مرغها فرت دارم . 

جووانی - عزیزم . اینا وجودشون برای اننحا لازمه. چون 
کثافتهای دربارو آزبین میرن . ۱ ۱ 

کامیلا - آاخه .مکه نمیشه آدم حائم‌زندگی کته ۱۳ 
کثافتی بداشته باشه .؛ 

خووانی - کامیلا -.کنافت همه, خاهنتت ار ۱۳۳ 
نتونه به‌بینه . 
کامیلا اقلا دلم میخواد حانی باشم که کثافتهارو آدم نمی‌بینه . 


کامیلا ۱ ۱ ۳۱ 
جووانی ‏ - کچ ؟ غیر ازکوماکیو کچارو اصلا میشناسی؟ 
لحنز ار ه . 
تشد ه ات ۷ ۹ 

کامیلا - ببینم ۰ جووانی ۰ خودتو » غیراز کوماکیو کحا و 
مش ای و ۱ ۱ 

حووانی - نمیدونم. فقط میدونم که‌دلم میخواد توخوشبخت 
باشی . کامیلا . فکر میکنی در حای دگه میتونستی خوشخت‌باشی؟ 

کامبلا آره حو وانی ۰ من به‌خارو میشناسم . که اطمینان 
دارم دراونحا میتو ستم دادم . کلو لاند . 

جووانی - کجا؟ کولوچی‌چی 3 

ما مت کلو لاند ۰ درامر نکا . 

حو وانی من فقط تك ماهیگیر ساده هستم ومی‌بینی که 
دراشحا ساکنم ۰ عوض کردن سرنوشت از دست من خارحه . 

میلست رو عوض کنی ؟ نگاه کن .ببین 
چطور این ماهیها بدنبال یك‌ذره هوا خیربرمیدارن ۰ خیلی دلم 
براشون میسوزه. اونها همانطور که من‌بدنبال کلولاند هستم درطلب 
يك ذره هوا ۰ اینطور بال‌بال میزنن ۰ جووانی ۰ بياباهم مهاجرت 


حووانی - مهاحرت ؟ 

ی عده اونهانیکه مهاجرت .میک کمه ؟ 
ی ٩‏ مه وصتم مان موی ؟ 
آزانحا دوربشم .. 
بفر وشم ؟ 

کامیلا - خونه!. فانده این کلبه خراب شده چیه ؟ 

۶ قامهارو خی بیگی؟ 

جووانی - آخه توامریکا چکار میتونم بکنم ؟ من که غیر از 
ماهیگیری کار دیگه‌ای ناد نگر فته‌ام . 

کامیلا - چه عیبی داره . اونجا هم ماهیگیری کن ۰ من فقط 
میدونم که دیگه نمیتونم اننجا بمونم 

وا ومیل بانن‌چه. افکاربه: مرت هچوم آبورده:؟ 


۳۲ ( گوتترایش 
داد 2 
آلن - اما من هرر ور و هرساعت در گوشش نفمه مهاحرت 
راسازمیکردم ۰ روز .شب . وا فت. نیو فت. مدام در گوشش مبخواندم 
که همه‌جیز را فروشد وبارسفر به‌امر نکا زاننندد . واوکة مرابیش 
از هر جیز درحهان دوست مایت ودر قلب می رز وی و تنهای‌خودش. 
که مانند مرداب کوماکیو ... سنگین وآرام‌بود ۰ هیچ آرزوی دیگری 
نداشت حزآنکه مرا خوشبخت به‌یند . بالاخره در معابل‌اصرارم 
ودیگر بابرنامه من مخالفتی نخواهد کرد. من به‌اوحق مبدادم که 
از هته‌هام سردرنباورد . جر اصلا جطو رمیتو انست سردربیاورد؟ 
مکرنه ابنکه تمام دلایل براین گواهی میداد که من‌ه‌تنها اند به 
سروشت حود لیم باشم .۰ بلکه حعی ناند. «خیلی هم اظهارر ضات ‏ 
نکنم ؟. تمام رد د هکده ازاننکه را تر و تمند وخوش قلب 
بامن از دواج کرده ست من سو دی میکر درد ۰ و یت من نجوبی 
۳ که افرر جووانی 0 ۳ معاسه ۳ 
ی زمر ماش . لت روت ان 1 هایش ذ یمن هار 
داشت؟ من میخواستم دورشوم ۰ سرزمینی برگردم که ندان 
تعلق داشتم. من احتیاج داشتم همان مو حو دی شوم که روزی 
بو دم ۰ تك‌زن ا تکان امین ۰ ولی و فوع این حادثه فقط در 
قاره! که ۲ رط رف افبانوس فرار داشت ممکن ود . نه در کوماکیو . 
چون جووانی اصزار مرا درمهاجرت دید سر ۰ ۳۰۰۰ 
تی 3 وحتی بارا از آنهم ی هه سم حساست رت 
از آنز مان به‌بعد خودش هه‌تنهائی درك قابق کا رمبکرد و تنهانو کری 
که داشتیم درفانق دیگر . گاهگاهی هم من همراه شوهرم مير فتم 
و :وی 0 ۰ ولی به‌ححجم بولهای صندوق خیلی بکندی 
درهمان زمان پردکه جک ۱ 
کارلو مستحدم ماراهم به‌حنگک بر دید ۰ کار لو درآن زمان 
تول و ناشب سال «دلیس تب ی از ۱ وانی بعلت کنرسن م از خدمت 
معاف بو 3: کاسستی مادرزمان خی عصلر نهتر شلد ه نود .۰ نه‌تنها 
حووانی... بلکه من و بدرم ... وحتی گاهی مادرم هم به‌صید میر فتیم. 
هروقت هم که کارلو به‌مرخصنی میآمد بماکمك میکرد . البته خانه 
کار لو در راو نا لو د. ناو حود این همیشه او قات مر حصی حودش را 


کامیلا ۱ ۳۲ 


ی 

آخرن د فقعهانکه قنل از بابان حنگت کار لو برای 
مرخصی به‌کوماکیو آمد ازاننکه فقط جهارده روز مر ات 
خا 0 نو د . بخصوص بخاطر اینکه باز ناجار نود مارا دست 
تنها گزارد . 


۱ 2 
کاراو - سنیورا 


کاملا مت فان : .. جیه‌کار لو ؟ 
کار لو تال ا قای قوسکو لو خونه نیستن 1 او مده بودم خدا- 
ی بکنه . 
در تم وان لاش سته.. ولی ,نو .رنه فردا 
میری نه آمروز ۰ 
کارلو - بله ۰ فردا صبح میرم ۰ بعنی باید ظهر درفرآراباشم 
۳ ی 
کامیلا - زمن ۲ 0 
3 شت ند ند دام ؟ 2 هی یه دنگه اینطوری : ۳ 
یو را ۰ هیچ میدونین من کجا دارم ب ۳ 
5 کاملا او لو م4 رای تور دعا کردهام . مطعتن 
باش که اتفاق‌بدی‌برات نخواهدافتاد. انشاءاله که سالم برمیگردی. 
کار او بمیدوتم اصلا بر گشتنم فایده‌ای دار ه بانه ۱ 
کامیلا - این چه حرفیه میزنی کارلو ؟ 
کارلو - خیلی مابه بدیختیه که محبورم حرفم رو بزنم . 
(نسجام ؟ 
کامبلا -- به تا 
2 ال و که این راز رو .برای 1 نکه 
مدت 00 ار اینحا 4 ؟ آخه برای حی؟ ها 7( 9 
میدوین بدر ومادرم حای دیگه‌ای هستن 
کامیلا - راستش . کار لو ۰ من تاحالا درباره این موصوع 
کر نجرده بودم . ح 
کارلو - همه راجع باین موضوع فکر کرده آن یر آرسما . 
مشلا شو هر خودتون او ۵ ۰ تاو نجوبی مبد و نه* ۰ که چرا من مدام 


۳ گونترایش 


ابنجا هستم 

کامیلا - واقعا ؟ آخه سردرنمیارم جرا.؟ آخه . 

کارا - شما اصلا پاین موضوع فکر مر ۱۰۰ ۳۳ 
دنیالی زندگی میکنین که همه احساس شمارو آزبین برده . حودتون 
میدونین کجا زندگی میکنین ؟ آخ. کاش من میدونستم فکرنون 
کجاس ۰ میدونین سنیورا شما اصلا قلب ندارین . 

کامیلا - جقدر حرفت درسته کارلو . خودت نمبدونی که 


جقدر حرفت صحیحه . نك نفره که هی‌زندگی منو میدزده وخودش 


ازاون استفاده میکنه ۰ هرحی روکه مال‌منه میدزده . 

کارلو - سنیورا » فکر میکنم حرف شمارو فهمیده باشم 
او هرتونه باه 

کامیلا - نه . کارلو . نه.نه. عوضی فهمیدی ۰ نه. کار لو . 

کار لو - دردمن همینه . باوجود اننکه حز فکر کردن ره 
شما و حرکات وافکار شما کاردیکه‌ای نمیکنم - باوجود این همیته4 
بین من وافکار شما فاصله بزرگی است . 

کامبلا کار لو اطمان داشته‌باش که انمو ضوع اهمیتی 
اه 

1 ی 1 به‌ده ورن ۲ ۳ 
حوان ازدواج‌کن ۰ دنگه هم بمن که بنج‌سال ازتو بر ترم » علاو ه 
براون » زن‌ك‌نفر دیگه‌هستم فکر نکن ۰ تازه‌اگر هم من‌نه‌زن دیگری 


بودم ونه‌نحسال ازتو بزرگتر بازهم نمیتویستم زن‌توشم نه من 
میخوام ازاینجا دوریشم درحالیکه اونوقت توهم زنجیر حدیدی 


من دوب کوماکیو میجساند . نه . من نمیخوام.نمیخوام. 


اد 

آلن دار لو خواهتن مرااحات برد .بت ۳۳ 
حنگ تمام شد » دوباره کوماکیو باز گشت ۰ انن‌بار تنزد ندرم کار 
مشهول شد جونکه جزوانی شوهرم دیگر اورا ستعت ۳ 
نعنی ۰ یا واقها حو وانی قدرنشناس بود ؟ آخ. ۰ حعدر او حق‌داشت. 
ولی جه فانده . او آزانن حق‌داشتن جه سودی برد !. 

حواوای رت واسس تو گاهگاهی ازنسررمسی 7 کلو لاند نام 
داره و درخاك امربکا است صحت نمیکردی ؟ 

کامیلا - جرا . درسته ۰ کلولاند . 

جووانی - حالا دیکه فراموشش کرده‌ای ۲ 


کامیلا ۳۵ 


ت 7 من هیجو قت و 
جووالی و قجر مچنم یکت وفتش رسیده 
باشه . ۱ 
کامیلا -- جی ۰و فش رده ٩‏ 
حووانی - آره . فکر میکنم ولمن به‌نازه کافی رسد 
تاه 


هتخت | تنستم ۶ 

حووانی - ازاین مو ضوع خوشحال نیستی : 

کامیلا - اوه چندسال تمام به‌این 9 ی 
ای 
خر 

کامسلا کف میدوبی د رگه به‌این و صع عادت کرده‌ام : فانع 
اینجایمونی ۶ بس منم باستی میموندم . 

جووانی - ولی کامیلا . من‌دلم میخواد ازاینجا دور بشم . 
میفهه‌ی : دور سم ۲ 

جووانی - آره‌من . میخوام ازاینجا دوربشم . و فکر میکنم 
بهترین حا برای مهاجرت همون امریکا باشه . ۱ 

کامیلا - امریکا هم باانجا فرقی ندازه ۰ بهر کجا که روی 
آسمان همیز رنگست . 
ور 


کاهاراد ی آه.می‌منتظر بك بچه هس . حالامن 
رد وا ی . خیلی خو شحالم و لو 
و واینکه ۰ بچه خودم ساشه . 
۱ یو ینمی تا یت سر دا 
سوت تیا هم ار ۰ غقلتا ء دون آنکه حودم 

متوجه بشوم به‌کارلو علاقمند شده بودم . 
علاقه‌ای جنون آمیز وعاری ازحجب وحیا . جنون .جنون صرف . 


۳۹ گونترایش 


دیگر در کوماکیو کسی نبود که ازانن مطلب آگاه ساشد . 
جووانی هیچبه‌این موضوع اشاره‌ای نمی‌کرد » وبرای من هم مهم نبود 
که چهر ه او هرروز درهم‌تر و اندوهگین تر میشد . 

حتی باین موضوع هم عادت کرده بودم . 

کودکی که دریست ونهمین سال زندگیم اپ ۰ و جود 
گذاشت . بك بسر ود . اورا ننام آنتونیو نامیدمم . 

ی ۱ ناو مهربان نود . نه‌تنها به‌او . تلکه 


بمن‌هم همینطور خج که جقدر بعدها به‌حو وانی فکر کردم ۰ ۱ 
خیلی بیش از آنجه من‌علا قه ومصت مدنطد لاسق دوست 
داشتن ود . 


اوخیلی تنها و بیکس مرد . هنگام مرگش ۰ بسرم هنوز يك 
سالش تمام نشده نو د نی ۰ تنها وبیکس مرد ۰ درست در همان 
تنهانی که درسر اسر عمرش ود متل اینکه آترور ۶ ۳ 
بودکه میمیرد . سرم‌را بوسید وگفت 

و مر 

جووانی - خوایش برده ۰ 

اهنا تیا وله ۰ خوابش برده ۰ می‌بینی چه بچه خوییه . 
همینطور که خوابه » هرطرف سرمش از خواب نمییره . 

جووانی - تاجشم بهم بزنی براه رفتن می‌افته ۰ خدای 
من ۰ همه‌جیز ها دردنیاباین سرعت حجلو میزه و نع ش» نابود میشه 
بهتر ۰ خیلی بهتره » که‌هرجیز بسرعت تموم میشه . 

فکر میکنم » وقتی آئنوسو به‌راه رفتن بیفته خیلی‌بامز ه‌تر 
بشه . جهد بدی شاید روزی هم مخیاه من ای و 

"جووانی - به‌این زودی 4 تِ رلک هم ۱3 

0 4 این لس وی 

کامیلا - اوه چرا . جووانی ۰ همینجا میمونم . 

حووانی - آخه شاد باد آذتش تکنه . 

کاملا تن اک و ۱ 

حو و انی هار ۶ 

کامبلا خیلی وقتهمیخواستم ارت سئوالیبکم ‏ 

جوواني من سین ۱ 

کامنلا 2 

حووآنی - متنفر با اصلاا. کامنلا . 

0 


کاملا ۳۷ 


ی عسبه ۰ آخرن سخنانی که از دهان.خووانی 
بیرون آمد مربوط ببخشیدن من بود . 
«ووانی هبانطور که در درا پیش میرفت بادست,مدام 


. بطرف من اشاره میکرد . تااننکه بالاخره دریشت کانال ازنظرم نابدید 
شلد . بعنی برای همیشه نابدید شد . جندساعت بعد در در باطو فان 


نت و هنگامی که تمه های شب فاقهای ماهیگیران 
باز گشتند از او خضری نود . 


روز بعد فانق حووانی را نیمه شکسته درسواحل حنویی 
حجووانی دنگر خری نشد . درا اورا بکام خوذفرو 
برد ه لو د . 
3 2۴ 


بدر - دخترم . من تورو دیگه خیلی دیر به‌دیر می‌بینم . 
کامبلا حوصله مردم روندارم و 1 


رن ۰ باانکه ول خودشون تصیحت یکنن ؛ 


بدر - عحیبه . اتفافا خود من هم میخواستم نصیحتی‌هت 
نکنم ۰ میدونی رده لین رها موش ده 
کامیلا - حتما بعدش هم میخوای بکی بخصوص امروز هم 
خیای جیز ها عوض تنل هو که 
خطون ؟ که توهم فهمیدی که کارلو رو بیرون 
کرده‌ام؟. گرجه معلومه که باید بدونی . انشاءاله میدونی به جه 
علمی. ۰.. 
۱ کامیلا - هیچ علاقه ندارم بدونم 
پدر - بعنی میخوای مثل کبك سرتو زیر برف کنی ۰ هان؟ 
کامیلا ‏ میدونی زیاد حوصله برحرفی ندارم ۰ کارلو از 
امروز بیش خودم و 
ندرا تس جی ؟ بیش‌توه باکدوم فابق 
کامیلا - باقاشق حووانی . 
ندر - بعنی همون که بیش‌منه 1 س میخوای , قاهو ازمن 


پس بگیری .؟ 

کامیلا - نله ۰ میخوام بس بگیرم . 

در - از ما 4 خنال کی بخاطرمتفعت 
حودم ملتفت حرف بشو . رانشتی نکنه خیال میکنی مس ن سرت رو 
کلاه میذاشتم ؟ 

ی 


در - خوب . جچه‌ميشه کرد . قانق مال خودته ۰ بس.باوجود 
آننکه من کارلو رو بیرون کرده‌ام ۰ باز روی همون قابق بکار ادامه 


۳۸ آونترایش 7 


هار حسابی فکرشو کنی در حقیقت هیچ‌جیز عوض نشده . 


بدر - یعنی میگی‌بهت فول داده * پیت من, که بود مرت 


کار نمی کز د ۰ اون حالا به‌منخانه د همکد ه بشتر ازمر دات و درا 
علاقمند شده . حتی فکر میکنم اونحارو از توهم بیشتر دوست 


داشته باشه . 

کاملا یس بالآخره دار نم مبر 
تکمین هان ۲۳ 

3 فکر 0 باوچو د این باز هم #زمه ۰ 
ی 0 

بدر - واقعا ؟ ح 

کامیلا - معمتن باش ۰ ما ميخواهيم باهم عروسی کنیم . 

بدر .۲ج ..کامیلا. این کار خیلی‌بدتر از فعرب دب هل 
می‌کردم . ۰1 

و دم ۱ 
عو حس شد هو د ۰ و لی جون 4 0 اخلاقا 69 ی نبرده‌بودم 
به‌این امید دل خوش کرده بودم‌که دوباره همه‌جبز به‌محرای عادی 
حو دش خواهد اقعاد 3 فکر مبکردم و را کار لو قدم سیار 
دی 3 راه تعیسر اخلافش برمیدارم ۰ و دا او و اقعا" مابل 
نها زدواح نامن بو د 1 نمید انم . شاد هم 1 مدام من را او 
> باعتب شد که » بالاخره بامن اردولح نکن 


به‌اسم اومبر توودو دختر به‌نامهای فان ۶ 


۰ "وس پااخره متوچه شم که از زندگی 
باکار لو به‌هیجو حه احساس حو سحتی م 
کارلو - من سردرنمی‌آرم . و 
نمیخوام یکی که همین "روضر فا مت رت کردهام ۰ اننهمه بو 
وی ات ارث گذاشته نود ی ۳ 
تموم کنه ۰ بنظرم مباد که تواونار و قانم کرددای . فراموش نکن که 
شو هرت 0 و 0 9 تردو 0 


یم به‌تصیحتی که میخواستی 


1 ۱ وا سونو 


آشبا شدم . فقط هفده سال داشتی . لعلی تفربا ب ۱۱۱ 
که چه‌خوب ومهربان بودی. کاش‌من اوئو قتها بتو علاقمند میشدم . 
و لی‌بدیختانه حالا بااین وضعی که‌داری » دوستت دارم . 

کار لو - لله. کاشکی. کاشکی . ولی اونمر تم ۲۲ ۱۳ 
علافه نداشتی . له من موقعیکه بحنگ میرفتم برام دعا میکردی 
ولی ابکاش بحای دعا» نفرننم میکردی ۰ نفرین. کاشکی که درهمون 
صحنه حنگ میمردم . درهمون آبهای زردرنگ بباوه . آخه من‌جرا 
ز نده موندم ؟. 

۳ تعئی فکر نمیکتی بخاطر من بود که زنده مو ندی؟ 

کار لو ند نادم»مادایه حفدر اونو فتها حو شخت بودم .۰ 

کامار میتی ال دنه تسس 

کارلو -- من موفمی جوسسجت میشم با با ۱ 
کنم . نه... نوازش تو تاثیری نداره شراب خیلی موثرتره . 

کارلو - توسر درنمیاری ۰ همون هتر که سردرنیاری . 
11 کامبلا تور و 8 


کارا تاه ۰ ننوسن ۲ بهتر ازاسنحا 
4 ۰ هان ؟ 

کامنلا ب جتما. 

کار لو حالا به‌حو رده ول هم ند ۵ ۰ 

0 

کارلو - من باید مشروب بخورم .۰ 

کاملا من همش , بیست لیر دارم 

کارلو - دروغ میگی نمیدو نم آا باز هم برام دعا میکنی 
و یر کر مر کنر دعای تو فانده‌ای داشته باشه؟ 

اد و 

فردای اد و به کنسو لگری نامه ای نوشتم ۰ واگر 
کار لو میخواست . شاند مابهمراه بچه‌ها بامرنکا رفته بودیم ۰ ولی 
او فقط له گفت . دون انکه کو چکتر بن قدمی درانن راه بر دارد. 
نتلر میاآمد که بزانش همه‌جیز ی‌تفاو ت شده‌است .و من هم جون او را 
دوست داشتم کاری از دستم بر نما مد ۰ درمورد حو وانی و صع 
خیلی ساده‌تر بود + تاراجتی هی ار اه سا ۳۳ 


فزدا. 


کامبلا ۱ ۱ 


مت و سوت سس تم سم مس تج اب رو اه خن متس باس رس 1ب نی وتو ربج ما در دا مایم در ی وس وی مس سک مهد سس مسا میسم چوی لیس مت خی و ی حوح سجامه نس تج ماب ف و 


8 ام که سالهای تحوانم جهزود وخالی ازهرلذنی‌سپری 
شده‌بود ۰ ومن به‌بیری نزديك میشدم . بچه‌ها بزرکد و بزرگتر 
کوچکتر ین آنها . فیلومتا پنج‌ساله بود و بزرگترینشان . 
آننومو . باز ده ساله . 
ی 3 
آنتونیو - مامان ۰ این چوب رو می‌بینی » خیال کن بك 
طتین انشت ی ای ص14 
تامیار این حادم ولی حتما مقصوذت چیز دیکهایه. 
ی 
و ال مک نی حواسم بر ته . 
معلو مه دنگه ۰ میز نهار خور به . ۱ 
آنتو نیو ی ولی آخه می‌دارم بازی میکنم 
ویو رن ام ی حه ناش 
3 0 
۳ کر ریق کشت کی ۷ 
ود خوب دیکه . اس خردوم بوی کی هی 
#امیلات مس ۶ ۱ 
آنتو نیو من هم هویم هردوموت : 
کامبلا فقط مادونفر ؟ 
آنتونیو - آخه . باباکه دلش نمیخواد بره امریکا . 
کاملا کیان حرف‌رو هت زده؟ 
آنتو نیو و . مامان . 
7 ی نتو نیو ۰ ازدروع رس نماد . کی من همحین 
جرفی بتوزدم ؟ 
آنتو نیو - نگفتم تو بمن گفتی خودم شنیدم متصسو او قل( 
که داشتی باخودت حرف میزدی شنیدم . 
ام سرت میرن : 
آنتونیو - همیشه . مامان . 


کامبلا" ب 8 و مرو 

امه یی بل . مامان * 

کامیلا - بازیتو بکن آنتونیو . 

آنتونیو ‏ تنها نمی‌تونم بازی‌کنم توهم باید باشن ۰ اگکه 
بابا تخواد بیاد میذارنمش همینحا بمونه . ۱ 

کاملا فت زر 0 

نو مامعارن رنه بزرگتر شدم تور و حور 
1 

کال جهدر خوشحالم کردی آنتولیو . 

آنتو نیو - به‌بیتم ۰ مثل اینکه حر فم ر و ناور نکر دی . 

لت جرا . جرا . ناور کردهام . 

آنتونیو - مکه خودت هميیشه نمیگیکه‌آدم باید به فولی که 


داد ههمال راکمه گم 
میگم ؟ 
او توت ۱4و99 


کامیلا ‏ دیگر دیروقته ۰ آنتونیو ۰ برونخواب.. 


2 2۴ 

را رت سوررته ات یب ۰ دیگر بکنواخت 
و کسل کننده شده ود . وقتی که‌یجه ها بخواب میر فتند تنهانیدار 
می‌نشستم . وانتظار کارا رک میکشیدم . واوهم درآن ساعات تنها 
درگوشه میخانه کوماکیو مینشست . آشنابان برایم حکات‌میکردند 
که کارلو همشه در گوشه‌ای می‌نشیند وازهمه کس دوری میکند 
ان وتو تال( بت . ولی درهمین سن تمام موهای 
سرش ده خا؟ تشترز ی تگراننده وندان تر تیب قیافه بك بیرمردرانخود 
گرفته‌بود . من شبها بیدار می‌نشستم وگوشی بزنگ ورود کارا و 
بودم. بیشتر اوقات وزش‌اد » زنگ درخانه رابصدا درمیآورد و 
ود ردیر وش پاننکه اه بیدا ۱۵ 
فرصت زنادی داشتم که به‌تفکر بپردازم. .دراین موافع 4 ۲ 
که در حصفت مال خودم تا مرا-آزاد؛نهیکل ات 
می‌اند بشیدم وال اف , که نه‌درشادهاش سهمی داشتم و نه 
و زرد دز تاو ۱ به‌رهانی از چنگال 
این زندگی حهنمی وییگانه را ازدست میدادم 

... آنشب هم مثل شبهای دبکر در انتظاری بیهوده بیدار 
نشسته بودم . راستی جرا لفظ بوچ‌وییهوده را تکار بردم ؟. مکر 
تمام نی هن بو چ‌بود 1 مکر تمام خاطر ات تار یکی که گاهگاه در 


5 ۴ 7 , وا ی 
۲ ارس رین ۱ قر 


زوانای ات ومعزم 4 ی مبزد بو ج شود ۰۶ سن دنگر جه 
0 که ون م راهم 1 داز جزلی رودقم ود 


۳ رل هه نا بانتظارد کار از بو دم 
ی اد متا نود . 
۱ ی از حند دار دای باد مر | به"شتاها فکند. 
سل میکردم کارلو از میخاند بر گشته . 
کم کم خو اب بحشمام غلبه کر ده نو د که این‌بار وافعاصدای 
بای کارلو را شنیدم . 


کارلو - کامیلا هنوز بیداری ؟ 
کامیلا - عجیبه که توهرشب این سئوال را تکرار میکنی. 


کامیلا - چونکه وجود من درفلر تو ابنطور شده . هان ؟ 

کارلو - کامیلا . چی فکر میکنی . ؟ توخیال میکنی عشق‌من 
میتونه کاری انحام بده ؟ تومیدونی که من چه آدم‌کندی هستم . 
شش سال طول کشید تاتونستم علاقه‌ام را بهت ابراز کنم ‏ 

کامیلا - راست میگی . 

کارلوْ - وان دفعه ده‌ساله که طول کشیده. 

تا له که سم میک .مطشی: رو نهت یگ 

میخوای بکی هنوز نمیدونی * اوه ۰ تو . توخیلی وفته که 
میدونی » ولی بحای هرکاری منودودستی جسبیده‌ای و رنج‌میبری. 
وبااین عمل منو هم روزبروز سوی بیستی میکشونی . 

کامیلا - من هیچ چیز نمیدونم ۰ باورکن ۰ فقط میدونم که 
توخیلی مشروب میخوری . کارلو . همین وبس 

۱ کاوله تء من بخاطر خود مشروب نیس که اینکار رو میکنم. 

و یحور م تااننکه روزری درحودم این حرات رو بیدا کنم 
وحرفم رو بزئم ۰ ولی هنوز هم ترس دارم باق میت ر نو که بهت 
اعتراف کنم . 

کامیلا - کار لو » من هم میتر سم . 

کار لو - بس فهمیدی مطلب چیه ؟ هان ؟ 

کامیلا - نه. هیجی نفهمیدم .۰ فقط میدونم از حر فی که 
میخوای بزای میترسم . 


0 ۱ تونترایش . 


ار مه تونیدی ی ی ۳ علت مشروب 
حوردن منو بفیمی ؟ 

کامیلا - جرا ۰ جرا. ولی حالادنکه نه کار لو ۰ رازت‌رو بیش 
خودت نگه‌دار . 

کارلو - نه. نه. همین الان بهت میکم ۰ من.من جووانی را 

کاملا وله ۶ حطو ر مور مت حر فی و 
من خودم ددم که جووانی تنها به‌دربا رفت. تودروغ میگی . 
تنها بو د و 
"از مر گد رون ی 2 سینه‌شو هرت‌رو درندم و 
حسد شش رو به‌در با انداختم ۰ نعد ش هم فانق خالی زر و بطر ف‌ساحل 

کامیلا آجه اک 

کارلو - فکر میکنی برای من خیلی مشکل‌بود دراون هوای ‏ 
ملایم ودریای آرام خودم‌رو به‌قابهش برسونم ؟. اگر بادت‌باشه‌چند 
ساعتی درا خیلی آرام بود . 

کامبلا کار لو ۰ کار لو ۰ بگو که همه حر فهات دروغه . 

و ن پرندم سای ۰ ۳ 

کار لو افیف بله ۰ توت (بالاخره آحرش اومدی؟) آحه جرا 
این حرف‌رو زد ؟ من ده‌ساله که بهاین خرف جووای ۳ 

بعنی او منتظر چنان روزی بوده ؟ اوه. آره. من مطمئنم که او به 

انتظار جنان روزی بوده . وبازهم اطمینان دارم که جندان هم تمابلی 
به‌ز نده بودن نداشته . 

نعصی اوفات که حالم بهتره باخودم فکر میکنم ۰ بعتی بهتر ۵ 
یکم خودم را بااین بهانه گول میزنم که این خود جووانی بوده کته 
میخواسته بدست من کشته شه . خوداون نوده‌که منو. جی‌بکم ؟ 
مثلا جادو کرده که برم واوئو بکشم . اونوفته که برای چند ساعتی 
احساس راختی میکنم میدونی . گاهی خیال میکنم که فکر خود او» 
چاقوی‌منو به‌طرف سینه‌اش هدایت کرده بعنی‌او بوسیله من. با 
دستها و جافوی من . خودکشی کرده . به‌بینم . توعقیده نداری که 
تج 3 تفای وی تو انسته دستهای منو .۰ . اونم باخافو 

ی 0 اد پکوکه.هررچی ی ۱۱ 


کامبلا 3 


توت چوی ی روموت و ی ی ۳۳۳ 


۱ ار« ۰ «مسش دروغه . من‌براي اننکه سرت گرم بشه 

ولو حعانت ,کردم ۰ اترهم می‌بیتی که زیاد مشروب 
می‌خورم فقط برای اینه که آزمزه مشروب خوشم میاد ؛ 
۱ کاب ب میدونستم که دروغه ۰ آخه مر ده ساله که باتو 
زندگی کرده‌ام . ۱ 


ب‌ 
کار لو جرا ددسال ؟ 
کامیلا- از آون موقع به‌بعد رو میکم . 
۱ کارلو - که ابنجور . پس‌توزمان‌رو اینطوری تقسیم میکنی:! 
که آنجه گفتم راست وده . حالا دنگه برات خیلی مشعل ميشه که 
بايك .. ۱ 
تا تا سوه ۱ 
کار لو - این « ساکت‌شو» لعت جندان خوبی نیست ۰ ولی 
الان به‌مطلب میخوره . نو هم لازم نیست فکزت‌رو ناراحت کنی . 
کامیلا - کارلو ۰ کجاداری میری ؟ 
لا کر ام نکا. :او کار لو 
. کارلو - خوشیخت باشی کامیلا . 
قا ‏ تا 
کار لو - هیچ کجا . خستهام . میخوام‌بخوانم. . اسحا و 
بو فا نی بخوايم: : لودر با خیلی بهتره ۰ 


۷۷ 
و به‌گر به اقا ود ۰ درم 1 درباره خوابانیدم متو حه 
شدم که کار لو ر فته ات 
بلافاصله بطرف فایق رفتم. ولی. فایق خای‌بود . يك‌چراغ 
ثر فتم ید ما ردیش وان کوج جوبه جتتسوی 
تنم ۰ سرخ پدرم رفتم. ورابدار کردم ودونفری میات دراو 
ال حلقآو بز کر ده نو ۰۵ یات که دراب فر و ر فته 0 
وی الا وبالین میرفت ۰ -. 
ان بت درسان 1 3 بوست 0 ۳ 
و کاتون ب گرم دا نا و 
عشق وازدواج وبنزد شوهرش نقل‌مکان میکرد .۰ ۲هکه من‌چفدرازاین 


‌ *ونترایش ۱ ۱ 


9 ۱ 


موحود که تمام زد را مرا درد ندد 3 حرات خودش جز اندوه 
ودردستهم ذنگری ترانه" نکداشبه نود تفرت داد ۱ 

2۳ ره رت خیلی یشتر به فکر دزن ۳9 و 
مو قع هنوز از 0 ی ی ار مهد 3 

تکارت ب لک اوقت بکار شدم و مدت حه 
9ص ی ها که متحمل شدم ۰ بهر تقدبر زمان سرعت سبری میشد 
و من از رشد سریع فرزندانم متوحه میشدمکه چه زود به مرزبیری 
نز دبك شده ام . 

آنتونیو » بسر بزرگم هیچ میلی نداشت ماهی‌گیر بشود . 
بت ایس درد و کارآموز در نك کارخانه جرم‌سازی تکار بردازد.. 
ی يك مفازه کوجك سبزی فروشی داشت 
او را بهلوی خودش نگاه داشت . آنتونیو محنوب ترین فرزندانم بود 
و هنگامی ی ۱۳ 
اندوه بی سایفه‌ای فراو رفت »وین این دلخوشی رادانس ۳۱ 
روز های کشنبه به نزدم میآمد . 

بمرور وضع کار آنتونیو بهتر شد و دیگر ۲ 
خرح من نداشت . در همان او قات گاهگاهی نکشنبه ها به ده ما 
نمیآمد و من حدس زدم که حتما یکسی علافمند شده است . 

خیلی اشتیاق داشتم که حقیقت قضیه را کشف کنم .. 
ی ی هت در ۱9 

رد بل 

کامنلات آتونو بح بادت هست کد فقعه بمن قول داده 
بودی که با هم به امرنکا بریم ؟ 

آنتوئینو - آره مادر » خوب ادمه . 

اومبرتو - امرکا برین ؟ 

1 تمه بو ری 9 

0 که اصان ۳ وی و 

خیلی کوجولو هستی ... فیلومنا 

#9 1 مه بر ۴ 
من ۱۲ سالمه . 

رت رات ار امس مر مرا 


۳ با .* 


رابهس ترواوی ریت بت سس خی < یوت سویت دا ۳ بیاسیست وت هجوت ۵۰ تصوه | تا وا سس وت مسجت سل تریس یت 


۱ ما به ینم ... آنتونیو چرا حرف نمیزنی ۰1 . تکنه 
دیکه دلت نمیخواد از انجا مهاجرت کنیم ؛ ح 
ی 
کامیلا - برودی پس اندآزمون به اندازه کفات م4 
فیلومنا - مامان ... یس کی میریم * 
کامنلا - نمیدونم جرا حس میکنم ۱ لوا دنک نو نو 
علا فه‌ای به این کاز نداره . ۱ 
آنتو نیو او سر 3 ۰ چرا دلم میخواد » ولی .. 
کامیلا - ولی چی ‏ 


و نو له , . . هیجی ۰ 
کامیلا - درسته که تو دمن فول داده‌ای ره 
نمیخواد . 


این مانتیو اسحا جه 
ی ای دار .1 

کامبلا ب خوب » جی نگم » شاد کسیرو بدا کرده باشه . 
مگه نه ۰ ۰ ۰ اه بنو۲ 

آنتونیو - نمیدونم ... نمیدونم . 


اد 

آلن - متوحه‌شدم که سئوال من آنتونیو را بفکر فر و برد... 
شاند هم در مفزش افکار دگری غیرازانجه من حدس میزدم دور 
میزد . 

بالاخره بعد از جند.نماه که از ۴ گفت‌وگوی آنروز گذشت 

مه موی اه ننامد , 

ناچار تصمیم گر فتم خودم به شهر فرارا بروم .. و همین 
کار را هم کردم 

خاله‌ام را در همان دکان محقر سبزی فروشی بافتم . 

۱ رد جرد 

کامیلا - سلام ... خاله حان . 

خاله - کامیلا , . اوه چه عحب ... حالت جطوره ؟ 

کامیلا - متشکرم خاله حان ... اومده بودم آنتونیو را 


یه 

خاله ‏ آنتونو ؟ 

کاشلا هنور نیو مده که دبگه :نات ازربار 
ناشاد ۰.۰ 

ی 


کامبلا جی شده ؟ جرا تعحب کرده‌ای ؟ 


1۸ ی 


جه ار ما ی ۱ 
0 
خاله - آره . 


تا دنه ۰ . هیچ خر نداشتم که رفته میلان . 
خاله آره اد هفته پیش بمن کفت توا ۳۳ 
۱ و از اونحا هم بکراست ره 
مملان . 
کامیلا - تعحبه ... الان دو هفته‌ست که آنتونیو سراغ 
ما نو مده . 
حالهب حدی‌ صعی اج : 
کامیلا - راستی خاله حان ... نمیدونی کحای مبلانه ؟ 
هیچ نشونی بهت نداده ؟ ۱ 
خاله ازش نیرسیدم . آخه از کحا مبتوستم بفهمم که 
سوسه‌ای تو کارشه ؟ 
کامبلا - نه ...۰ خاله حون ... تو تقضیر تذار ی : 
خاله ‏ منکه سر در نمیارم ... راستی کامیلا حون بیاتو.. 
اقلا به خیزی بخوز دم کوش مارد تن : ۱ 
کامیلا - نه. . . متشکرم خاله جون... حو صله ندارم... 
راستی همه اسیابهاش‌رو برده ؟ 
خاله - آره ... هیجی از اسابهاش انحا نمونده . 
اوه کامیلا ... آنقدر ناراحت نباش ... هیچ خبری تسه ۰ 
خودش برات کاغذ میده . ۱ 


3 > ۱ 

آلن من دو روز در فرارا ماندم . ۰ ولی به در کار خانه‌ای 
که سابقا کار میکرد و له از هیچ کش دیگز کرک ۳۱ 
آنتو نیو و مقصدش در شهر میلان بدست نیأوردم . بنظر میآمد که : 
آنتونیو فصد داشته حزئیات سفرش را بنهان نگاهدارد گرجه ... 
هنوز این امیدواری ود که او را 0 ۰ مگر نه اننکه به 
خاله‌ام گفته بود: که به میلان میرود ؟ ول ۰ . رنه ۱۳ 

نمیشد فکر کرد به خاله درو غ گفته باشد . 
تصمیم گر فتم به میلان سفر کنم ۰ النته اننکار علاوه 
را ۱ . مستلزم صرف لااقل بك هفته ... و چه بسا 
جندن هفته و فت نود ... ولی جاره دیگری نداشتم رن کات ها 
ناجار بودم بچه ها را در مدت غیتتم به مادر بیرم سپارم که در 
حمیعت خودش احتیاح به سر برست داشت .. هر تقدیر وفتی که 


۳ 


کامیلاً 1۹ 


به کوماکیو رسیدم تصمیم قطعی خودم را گرفته بودم .۰.. چاره‌ای 
ی 0 سل بسیارم بو برای خرج 0 
بك حمه کوجك در-داخل قفته لاسها گذارده بودم و 
ای از لاسهای کهنه» خوراب و ی 

غیره بو شانده بودم . کلید جعبه را برداشتم لباسها را کنار زدم . 

دلگر احتیاحی به باز کردن در ضندوق نود ۰ حصه را باز ی 
بودند من بخوبی میدانستم بولها کحا ر فته بو د . فقط تکتفر ازمحل 


ال حمه با اظلاع بود » نکنفر اوه مت حس کردم دیگر احتیاحی 


ثیست به میلان بروم آنتونیو حتما آنجا نبود . با ی او حتما بابولهای 
بس آند:! :, من رفته بو د از ما دور شده دود ۰ ار دور ۰ و بااین 
ها مرا از دیدار خودش » که فرزند دلندم بود - محر وم 
کرد » بلکه تمام روبا ها و امید های طلائيم را نیز بباد داد . 

ِ ِ ع ع 

کامبلا - چی شده . ام نو ؟ 

اومبرتو - ماما . حرا اومده‌ای اشجا , و داشتیم 


کامیلا - الان میام . 

اومبرتو - ماما . د جرا کر به مبکنی ؟ 

کاملا ۷ . ناد ز زد تو جشمهام » اننطوری‌شد. 

کت ی مر این آومده. بر ماماء؟ آاخه 
چرا دیگه نمیاد اینجا ؟ تو هم که از فراراً برگشتی هیچ حرفی از 
اوت نزدی . 

کامیلا - اومسرتو جان ... برادرزت رفته به. میلان . اونجا 
شغل بهتری پیدا گرده . 

اومپرتو - برای اه که داری گربه میکنی ؟ 

کامیلا - جون که ... راهش خیلی دوره . 

اومبرتو - عوضش مامامن هیجوقت از بهلوت دور نمیتم. 

کامیلا - اومبرتو دنگه این حرف‌رو نزن ناراحتم میکنه . 

اومبرتو - ماماجان باور کن راست میگم . بهت فول‌میدم . 

کاملاد تفر ر فولمندع:؟ 

آومبرتو - من که حرف بدی نزدم بس جرا دومرتبه زدی 
زیر گریه ؟ 

کامیلا - نه پسرم تو حرف بدی نزدی پیا پریم . 

> عد 


و 5 گونترایشی ی 
۲ الن - اگر اومترته بعد ها تاجار هدما را ۱۳۱ 
برود که بمراتب دور تر از میلان بود » نه تقصیر خودش بود ونه 
مطابق میلش ۰ سال ۱۹۰ بود ... جنگ عالمگیر دیگری شروع 
شده بود ... اومرتو که درآن زمان نوزده سال داشت به نیروی 
بخصوص که اندکی بعد فیلومنا ولیدیا هم برای کار کردن » کوماکیو 
را بشت سر گذاردند . آنها در همان کارخانه جرمسازی که زمانی 
آنتو نو کار میکرد بکار مشفول شده شها ۱ هم نز د خاله 
کلارا بسر میبردند . عجیب است اه گونی تاریح عینا تکرار شده 
نود . دختر ها هم گاهی انفاق میافتاد که کشنه ها به کوماکو 
نمبامدند . درست همان کاری که برادرشان جند سال فبل میکرد. 
گاهی هم فقط کی از آنها به کوماکیو میامد و دیگری در فرارا 
کی از احزاء بدنم و با حزء لاسشفکی از وحودم شده بود . تمام روز 
ماهی میکر فتم ۰ دستهایيم بینه بسته بود و دیکر از زسائی سایق 
مختصر اثری باقی نمانده بود . با دستهای بنه ستهام مدام‌ماهیها 
و و ظرف و آز ابن سید بآن سبد میر بختم و 
این تمام کار و سررگرمی من نبود .. دیگر هم میکرد . 
انتظار مسستتلدم: ء انتظار نامه از عز نز آنم . ۰ انتلار تا 
باهای آنها 2 ار صدای جرخ ما يك دوجرخه که 
به خانه‌ام و درل مشود : . انتظار و باز هم انتظار . ۰ دبگر جندان 
بقکر امرنکا نمیافتادم .. شاید بدین علت که دیگر اهمیتش وا از 
دست داده بود ... شاد هم برعکس .۰.۰ جون قدری. شوق رهانی 
از آن د ۵ مرده و بحان در رگ و دوستم ریشه دوانیده نود که 
تاج نید بهن فکل کم .. 

۰ تا اننکه در بك شب بائیزی واقعا صدای بائی‌شنیدم 
م۱ ی ۱ 


مد ود 3 
کاملا و 


آنتونیو - هیس ... منم . 3 
ی ۱ ۱ 


7 0 ۰ ۳1 1 میدی بیام تو ؟ 
کامیلا - آ جح ور . پسرم ۰.۰ پسر عزبزم ۰ 


کامیلا - ظفلك سرم ...این جه شعله .۱ ۱۱ 


انتونیو - بك وقت لباس نظامی بود ... نه » چراغ لازم 
یست . راستی همه برده ها افتاده با نه ؟ 

مو فعی , که در رو باز میکردی ۰ ۰ ننظرم اومد تك نفر تو 
خیابان ود . ممکنه دنبال من میگشته . 
۱ اسلا تدرکی دسالت من ده : 

آنتونیو - آخه ۰۰ من از حبهه فرار کرده‌ام . الان جهار 
روزه که فرار کرده‌ام . ۱ 

کامبلا - اوه 0 زو جرا فواز کردی ۱ حتما 
یل وی نت4 و سر طسب ۲ 

سر لاغر شده‌ای یگس بدفیی . ينك کم حوردنی ور 

يشه . الان گومش میکنم . 

آنتونیو من فکر میکنم يکي از افراد دسنه‌مون فرار مثو . 
اطلاع داده باشه ... آون کسی که بهش شك دارم میدونه من اهل 
کوماکیو هستم . 

کامسلا ی اسنحا. 

کقتو و رات مر . کار ماقلانه‌ای ند 

کامیلا ‏ با و جود ادن ۰ ۰ خی آزاننکه تورودوباره می‌بینم 
آنتو نو ماهان .۰ . ينك لمامن داری بدی نم ۲ 

کامیلا - از لباسهای خودت کی اسنحا هست ... تازه‌فکر . 
میکنم لباسهای اومر تو به تنت بخوره؟ 

کامبلا این نامه‌ر و تاز گی فرستاده ۰ عنی تازه که میگم 
مال سه هفته یشه وتان تو بث زیر دبای ۳ ۳۰ 
زبادی نتوانم کاغذ نو سم» 

کامیلا - فکر میکنم این نامه‌رو قبل از حررکتش. نوشته 
باشه ... آخه آز وسط! درا که طفلکی نمیتونه نامه بفرسته . 

آنتونیو - آره ... درسته . «حالم سیار خوب است ولی 
دلم برای شما ها بشدت تنگ شده . اگر اشکالی بیش ناد بزودی 
مرخصی خواهم گر فت ۰» 

کامیلا - خدا کنه که آشکالی بیش ناد . 

آنتوئیو - ماما راستی لیدیا و فیلومنا کجا هستن ؟. 


کامیلا ۱ 0۳ 


روهام 

انس توت ۰۰ حالا به جیز بخور ۳ می‌دینی که 
ی است. ... جیز دیگه‌ای ندارم ....گرخه تو که 
سای دوست داشتی . ۱ 

آنتونیو ماما ... من فکر میکردم ... تو منو توخونه‌ات 
راه نمیدی ۰ 

راستی این غکرارامیکردی ؟ 

کامیلا - بالاخره در این دنیا هرکسی جبزی داره که‌بخاطر 
۱ نه مادر بو .مثلا تدای . 

کامیلا - غذاتو بخور.. 

کامیلا - میدونم ۰ ۰ میدو تم ۰ لازم نیست برامتو صیح 
بدی ۰.. آنتوئیو . 

آنتو نیو میدونی موم قری تا خی ارو شاه نردم ۰ فکر 
ول های تو تونم عشقش‌رو بخرم ۰ ولی ددم که 
عشفش خیلی گرون تر بود . ۱ 

کامیلا - آخ چقدر تو ساده‌ای . 

کامیلا ی سر توت 3 


تیست ولی پیش من خوشکلترین زن دنیاست فقط تو 1 


اون هم زیباتری . 

- کامبلا اوه آنتونیو ولی فکر نمیکتم که زنت زشت‌باشه . 
لشتر معردم لد نستن درنست اه کنند ۰ .. وگرنه خیلسمی 
جیز ها قشنگ تر از اونه که بجشم میاد . 

آنتو نیو له ... ممکنه (کمی سکوت) ماربا اسنیاگتیرا 
بو درتننت میکنه.. 

کامیلا - راستی ک ‏ ای قز ۵ رتیت نون ۲ 

آنتونیو - آره مامان .۰:. این عکس‌رو نگاه کن . 

کامیلا - ده .. و 
اه وین با س‌جی. . بسره ... آسمش‌رو هم گذآشتهام 
9 ِ 
ات ای( 


0 آونترایش 


آتتوییه تیال تسا و ی 

کاممتلا - زن و بجه‌ات کحا هستن ؟ حالا که تو جا و مکان 
معین نداری چرآ نمی فرستیشون اینجا ؟ 

آنتونیو - اونا در شهر تورینو هستن ۰ 

کامیلا - براشون بنوس که. فورا بیان ابنجا . 

آنتونیو - ماما ... خودت براش بنویس ماریا بخاطر من 
از تو خحالت میکشه ولی اگر تو خودت براش بنوسی شاید بیاد ۰ 
انناها > انم تساننشه:۰ 

کامیلا - باشه حتما براش میتق لنسم ۰ 

کامیلا - جی شد ؟ ۱ 

کامیلا - من که چیزی نمیشنوم . 

آنتونیو - صدای بك ماشینه . 
به کوماکیو میاد . 

آنتونیو م- فکر میکنم ۰۰ بهتره برم توی ۲۳ 
لباس رد و ند ه . 

کامیلا رن 

آنتونیو - من از توی قایق مراقیم به بینم سراغ من 
آمده‌اند با نه . اگر خبری نبود لباسم رو که پوشیدم برمیگردم . 

کامیلا - دیدی بتو کاری 6 رده ار دور شد ۰ 

آنتونیو - برای ابنکه اونا خونه منو بلد نیستن ۰ ولی‌مطمن ‏ 
هستم که برمیگردن ۰ دلم را خوش کرده «ودم که يك کم میخوانم 
خیلی خسته هستم خداحافظ ماما . مهمونی خیلی کوتاهی دود . 
بالاخره فرصت نکردم اسپاگتی رو هم بخورم . ۱ 

کامیلا - آنتونیو ۰.۰۰ زاود برگردی ها همم تون ۳ 

کامیلا - آه خدای من ... خدا! کنه آنتونیو قشاق رسیده 
باشبه , اونا جلوی‌متونه نکه داشتهاند .۱ ۳۲ 
یز و ظاهرمیکنم که دارم غذامیخودم 

آح بدر ۰ بر 

اه ۰ سك عده دنال آنتونیو میگردن ۰ 

کامنلا ۱ ؟ مگه آنتو بو او مده 1 

بدر - منم از ان حر فشون خنده‌ام گر فت . 

وای جی شده ؟ به کی دارن تبر در میکئن ؟ 

کامیلا - به آنتونیو .. 


> > 
آلن - بزودی, تعداد قبر ها زبادتر شد اندکی بعد از مرگ 


#۳ 5 ۱ کامیلا 0۵ 


آنتونیو مادر هم مرد . با ابنهمه برآی من يك دلخوشی باقی مانده 
ود . مارا و سرش حووانی که تنها ناد کار آنتو نیو بو درد با من 
زندگی میکردند . بدرم که تنها شده بود بنزد ما آمد ۰ بدین ترتیب 
رنج و درد روزگار ما را بهم نزد یك تر کرده لو د . ولی هبوز ید با 
و فیلومنا را خیلی بندرت میدیدم . آنها دیگر نزد خاله‌ام زندگی 
نمیکردند . و اهالی د هکده هربار که صحست آنان رایمیان میا و ردند 
لفط تسار زشتی را استعمال مه 28 روزنامه‌ای از ار تش برادم 
و وان نامه نوشته شده نود ره نو سر دومم یو ۲ 
شده . بعنی ز بردربائی آنها عازم شفری بنواجی مشرگ بودهد یر 
از سفر باز نگشته است) . 

ند ولی کامیلا .۰.. مففودالاثر با مردن خیلی فرف 
داره . بادت هست که در حنگ گذشته نندنویترونه هم چند سالی 
مففو دالاثر شده نود ؟ 

کامیلا - من هیچکس‌رو بیادندارم ففقط میدونم که از 
اومبرتو خبری بیست همین و بس . 

بدر - میگفتن بندتو مففودالاثر شده . مففودالاثر بعنی 
اینکه آدم آزش خبری نداشته باشه . بئدنو هم معلوم نبود کحاس 
هیچکس ازش خبری نداشت . وقتی هم که حنگ تموم شد » نه 
خودش اومد و نه نامه‌ای ازش ندست خانواده‌اش رسید . همکی 
خیال میکردن که دیگه مرده ولی بنج سال بعد » ك مرتبه دیدم که 
با بك زن خوشگل و نسه تا بجه بیداش شد معلوم شد تو آلمان بوده. 

کامیلا - بس جرا تو این مدت نامه ثمی نوشته ؟ 

بدر - راستش‌رو بخواهی نمیدونم . شاید آنقدر عاشق 
و نوده.. 

کامیلا - ولی اومبرتو در يك زبر دریائی بوده من خیلی‌باب 
بد بینم . تازه اونحا که دیگه آلمان ثیست . 
نکنه کد فعه عاشق يك دختر ترك شده باشه . 

بدر - جه اشکالی داره ؟ 

کامیلا - بعید نیست . آخ خدایا .... ميشه همین الان 
8 رنه داشه و عاشق: نك دختر ترلد شه.. : :؟ 

خدایا ,...: 


۱ آونترایش 


ونیم دی رسیم رتست رتش سح سای ناو روت هم تحص رات سب بت 


اوه‌مارد بین سه خر فهای مر جرف ۱۳ ۱ 
۳ ی ۲ باشه ولی ‏ 


ددع 
الن د.یك روز گفتند که حنک تمام شده اب ۱۳ 


تمداد زبادی از مردان که درحنکته شرکت. کرده نودند باز کت ۱ 
آنها مثل سابق با بکار ماهیگیری می برداختند و باه 3 
شعلی به فر ارآ و بورتوگارسالدی میر فتند عده‌ای هم باز 3 
اسامی اننعده برروی تابلوئی بدیبوار کلیسا الصاق شده بود . نام 
اومبرتو هم در آن صورت ود . همین و بس ... تما وحود و 
خاطر ات او مسر تو محل و د بانن تابلو بنشاه رنگ و مرگد آور کلیسای 
د هکده شده لو ۵ . 

لیدیا هم در همان زمان شوهر کرد و باتفاف شوهرش‌باداره 
دکان سبزی فروشی خاله‌ام » که مدتها شل مرده بود برداخت دختر 
دیگرم فیلومنا » بکروز همراه با فرزندش به ده باز گشت ۰ معلوم 
شد فیلومنا هم شوهر کرده بود » ولی شوهرش هم مثل فرزندم 
اومر تو معفو دالاثر شده بود . 

فیلومنا نتواست مدت زیادی در گرا کم دوام تا 
تمام مردان دهکده شیعته و اند خبره‌کننده او شده بودند و عیب 
کار اسنحا بود که فیلومنا هم به همگی آنها روی خوش نشان میداد.. 
فکر کردم بهتر است فیلومنا از آن محیط دور شود . قرار شد اورا 
بهمان شهر فراراً و همان کارخانه سابقش بفرستیم ولی دختر 
کوچکش که هم نام من بود .. کامیلای کوچولو بهلوی ما ماند . جای 
ما خیلی کم بود ولی چه میشد کرد . فاسشها هم از کار افتاده بودند. 
ناچار دست بفروش اثاث منزل زدیم . هرجه بدستمات میرسید 
فروختیم . ندرم که درحدود هشتاد سال داشت ناحار با حال 
ضعف و ناتوانی کار میکرد ۰ بعنی تور ماهی‌گیران را تعمیر میکردو 
از این راه مختصر بولی ندست مبآورد . مارا ۰ زن بسر اولم 
بکار خانه میرسید و از بچه ها برستاری میکرد ۰ و من بهمان کار 
" سابق خودم اشتفال داشتم . با وحود اننکه در کار ماهیگیری و 
خشك کردن و دود دادن ماهی مهارت بسیاری داشتم با هه 
درآمدم کفاف مخارحمان "را نمیداد . 

روز های تجشنبه هروه جابه ما از یت ۱ ق 
لیدبا و هوهرش به کوماکو میامدند ۰ هر در ان ۳۳ 
دور میز می نشستیم شراب می خوردم میگفتيم و میخندیدم ۰.. 


پلی می خندیدیم من هم می خندیدم ولی در تمام مدت بیادجووانی... 
کاراو ... ییاد فرزندام آنتوییو و امبرتو بود؟ . من هنوز چشم 
۱ انتظار اومنر تو بو دم گاهگاه حوانهانی که نامشان در صورات مردگان 

با گم شده ها ثشت شده ود و حتی ندرتا کسانیکه بخاطر شهادت 
2 شحاعانه‌شان درحنگت سنامشان سای نادیو دی هم اجه ستده نو د 
بخانه خود باز می‌گشتند و ان امر امید شاه بان گنت فرز ند 
۳ او مسراتو وه( در مبدان بشت منزل 
"مبایشتادم و چشم بر اه و تا منک 1 ات 
تور کارسالدی ارت سیتم این حاده و 7 میدانیکه من می 
تدم ند و شاحه مسشّلد ۴ شاخه دست راستش : به بورتو گاربالدي 
میر فت دز همین مندان نو د که حاده تورتو کار تا لدع وه لارنات طفر 
حودم را تماشا میکردم . گاهی او قات ناد روزی مبافتادم که 
آنتونیوی خردسالم را ببقل داشتم و در آن حال شوهرم » شوهر 
بار با من حرف زد ۰ تصادف اننطور میخواست که آنتونیو هم‌درست 
در همان نقطه کشته شود ... او هم درست مثل بدرش‌در قاق 
کشته شد ولی بحای زخم کارد جند گوله تبر او را از با درآورد . 
" در سمت جیم لی فرار داشت همان ی که جندن سال 
۱ شوهر دومم خودش را بدان حلق آوبز کرد . 
درآنحا سالهای سیال کودکانم ی در 93 بو 29۵ ۵ و نك در همان 
محل نوه هایم بازی میکردند هیچ چیز تغییر ید مره سر 
دربائی که تفر سا ی و مر ات رون دی د ند همان منو ال 
ناله میکر دند . 
دقن لققله تردیك پل ایستاده بودم از 
هه تم ی میم 
وشن اش ری ۰۰۰ بات ترس ناشناخته و گنگ ... 
ی دا تسه زواد ‏ یمن بظری 


او آلن‌هارلاند بود اوه من وحود او را تقربا فراموش کرده 
بودم ۰ و لی در آن لحظه همه چیز 9 ذهنم دوبار ه حان گر فت 3 آن 
خود من بودم و آن زندگی » زندگی خود من بود بلی زندگی‌من بود 
۱ ماشین پیچ بزر گ جاده را یشت سر گذاشته‌بود . احساس 


ی ۱ گونترایش ۵ 
۴ 


میکردم بابد » باید پرواز کنم و خودم را به زندگی از دست رفته . 
گوشهام هم نفوذ کرد » دیگر گیج شده بودم و هیچ چپز حس 


نمبکردم ْ ِ 
جر دک 
بوب - ماما ۱ 
حان - آلن ۴" 
آلوم کی جی 1 9" 


لبزی مامتان اه تاره کرد * تزدیك یود ی ۱۳ 

نوت - نمیدونم جطور شد تك مرتبه فریاد کشیدی و زیر 
2 ی ۱ 

ال ند سما مر ی سس ۱۱ 

بوب - بایا ماها هیر نب ۱ . ما کی هستیم 

حان ۱۳ . مثل اننکه 
مهو ش شده دودی ».۰ آلن . اشتاه از ما دود و 
شدید آدم نباند نك مرتبه وارد آب بشه . 

آلن - آخ ... جان ... تو هستی ؟ حان هارلاند ... 
من مازلاند هستم ۰ زن تو .اوه ... انهم دوب و لبزی.. 
آه حان .. 

جان - الاآن میبربمت داخل کابین ۰ 

آلن - جقدر حالم ند .۰ 
بحواب لت ۰ 

۱ (9 ۱ 

آلن - فردای آنروز حالم حا آمده بود و ما تصمیم گر فتیم 
سفرمان را بسمت فلورانس ادامه بدهیم . 

برای اننکار ناچار بودیم دوباره از کوماکیو عبور کنیم و 
وارد حاده اصلی بشو م . 


دج 
تاه ماه ات ۱ 
حان - آره ... میدونستم . , جه لونه وحشتناکبه . 
آلن حان ۰. مس مت کارا ۱۳ 
حان - جکار داری ؟ 
آلن -میجوام فقط جد ای تا ۳۳ 
فورا برمبگردم . 


که کامیلا 9۹ 


ان جرا مره ؟ 

مین تم راعسی: بن ).۰ 

آلن نه ... نه بذارین خودم تنها برم . 

بوب - نمیدونم چرا مامان طور دیگه‌ای شده . 


الن تجمن از روی بل رد شدم و در خانه محقری را که در 
کنار بل فر ار داشت باز کردم آن خانه » خانه خود من نود ... خانه 
کامیلا . 

در آشیزخانه‌کسی دیده نمیشد ولی ازاطاف محاور صدای 
چند نفر بگوشم خورد - وارد اطاف شدم . کامپلا با رنگ بر نده ودر 
بار چه سفید داخل نك تانوت 1 کشیده بود . در دستهای ینه 
هشن دسته ی قرار داشت »۱ ز همان گلهای کنار مرداب ۰ ۳ 
داز شدن در » شعله و دود ای زنادی که در آطاق می سوخت 
باطر اف براکنده شد و لی ورود من توحه هیجکس را حلب ب .نکر د 
آنها مشفول دعا خواندن نودند هیچکس ۲ م تبودهمه را ددم ندر 
برع ؛ لیدنا و شوهرش . و 3 
بالاخره حووانی کو حو لو وا 

۱ کرد کر 

بدر - آی مرم مقعدس که در آسمانی 2 دخترم را نتو 
میسپارم . 

همگی با هم - ای مرم مقدس که در آسمانی بخاطر ما 
" گناهکاران در ان دنبا و آخرت طلب مففرت فرما 
بدر مقدس باد نام تو ... حاوندان باد سلطنت تو .. 


آلن - آنها همگی دعا میکردند درحالیکه من درآستانه در . 
استاده بودم و نومبدانه گر به میکردم . 

و و وهی( نیمی از 0 
تحیف خود ساره بود .. مو حودی که هدف خلفتش رنج‌بردن 
دو ۰۰۵ رآ لحظه رخ از ان خاله دز کش سمل ۵ دو د ۰ ومن ۰ لتو انسته 
بودم ذره‌ای از درد و رنج آو او تکاهم وزنجه بننارر کستان-دیگری نیز 
باقفت منشد ند که نتو انسته بودم در دوران حیاتم از ر نج و محنتشان 
ِِ‌ِ 

جع 

نلدر--. . بروردگارا.. مس ده در گاهحودت رکه از قبد 
8 ار رسته تا بعالم باقی بشیتاید » درباب گناهان.او را دراین 
ای بو در رخفت بروق عگضای ‏ ام 


من حتی بعد ا. مرگم هم نمیخوام جسدم اینجا چال بشه ... 


ات۵ ماع درم فلورانس ۱ رای 3 ۳ 
1۳ 1 بالاخره تونستی عکس برداری ؟ ی ۱ ۳ 
آلن - عکس ؟ 
حان مگه نر فته و دی عکس بگیری ؟ ۰ ِ 
آلن اوه جوا ولی ن حالی ۳ ۲۰ 3 
توب آخه تو ان خراب ام وگ جیز ال ان 3 


 نایاپ‎ 


لو ۱ 


و تجمه :م: مهند.م ۱ کاظم انمباری 


ترجمه از اسیانیولی بروسی توسط حخوف 


وه رکس که ساحره‌ای را بنام 
مار با اسیالانتسو زنده‌نامرده 
داد گاه خن 3 ۰ و تا مخفی گاهش را و از تمام گناهان 
و و متری خواهد شد:.» 

9 آ هی بالاترا درتعی از.آن رورهای ستاه فرون وسطی که 
تا ابد مانند لکه‌های ناستردنی بر دامان تار بح اسپانیا و شاند هم 
شرت 7باقی خواهد ماند اسفف تور که تارتطلون و 4 از 
داوران دادگاه تفتیش ععفاد امضاء کرده و دند . 

تمام ستاکتان تارسلوان آگهی را خواندند .تسس آغاز 
شد . درحدود شصت زن که ظاهرا به ساحره ناشناس شباهت 
داشتند تو قیف شدند ۰ خویشاوندان او را یل ی زر ی 
و شکنجه دادند ... در آن روزگاران این عقیده خرافی رواج داشت 


1 چخوف 


که ساحره‌ها قادرند خود را بصورت کربه وسگک تاحیوانات ۳ 
مخصو صا برنگ سیاه » در آورند . میگفتند که اهی ای 
ضمن تعقیب و شکار ساحره‌ها بنحه هو از این حبو انات را که 
بانان حمله میکرد میبر‌ندند و بعنوان نشان ظفر با خود میا وردند 
ما شم تاه خور‌حینشان را از میکردند 8 ما نعحب 
دست‌خونآ ود همسرشان را در آن‌مسافتند ۰ و تاو 
تمام گربه‌هاوسگهای سناه کت رسای ۱و نتوانستند مار بااسیالانتسو 


را که می‌ننداشتند در قالب این فربانیان غبر ضروری ر فته 3 


ات 

۱ مازیا اسپالانتسو دحتر یکی از بازرگایان بار ۳ 
بدر تس قاری و مادرش اسیانیولی نود ۰ از بدرش نیعیدی 
اها! 3 وشادمانی بیکر آنی را ؟ 4در زنان فرانسوی) دسیار فر سنده 
کی ور فقط زسالی حشسمی را بارث برده بود. 
مار بای ز ساودانا و همیشه‌شاد و خندان که زندگی خود رابه‌بیکاری 
و بطالت میگذراند و تنها بکارهای هنری اشتفال میورزد تا بیست 
سالکی حتی كت قطره اشك ازجشمش فرو نر یخته‌ود... در آنروزی 
که بیست سال تمام از سنش میگذشت با ملوانی بنام اسپالانتسو 
که جوانی بسیار زببا و بفول همشهربانش دانشمند بود و تمام 
اهالی بارسلون او را میشناختند ازدواح کرد . 


ازدواجآنها از روی عشق و محبت انجام گر فت. شوهرش 


سوگند ناد کرده بود که اگر نتواند او را خوشنخت کند خود را 
خو هد مد بان 

با رو بمد از مره سرنوشت مار با نعسسن شد . 

نزدیك غروب‌که ازخانه-شوهر بیش مادرش میرفت » راه 
را کم ارات 

تارسلون نزو 25 ات و هیچ رن اسپانیو لی ن ۱ 
نزدیکترین راه از يك گوشه شهر بگوشه دیکر آنرا بشما نشان دهد. 
ماربا براهب جوانی برخورد و از وی برسید : 

ار کدام راه باند بجایان بت مارا ۱ 

راهب توقف‌کرد و بفکر فرو رفته بوی نگراست ... 
خورشید دیگر فرونشسته بود » ماه طلوع میکرد و نور سردخود را 
بر جهره زسای مار با می‌افشاند. ببهوده نیست که شعرا جهر ه 
زیبای زنان را بماه تشبیه کرده‌اند . در نور مهتاب زن صدها مرتبه 
زیباتر حلوه میکند ۰ گیسوان سیاه و زسای مارا دراثر راهر فتن 
سریع روی شانه‌ها و سینه‌اش که از تنفس عمیق بسرعت الا و 


بائین مير فت ریخته بود .... با دستهائی که تا آرنج عربان شده نود 


2 0 کناهکار تولدو . 1۳ 


ی زلف خود را از رو بونه‌هانش -کنار میزد:». 
ناگهان راهب حوان دون مقدمه گفت : 
و وان و کند میخورم که تزاماخرهئی ! 
ماربا گفت . 
سر ی 
> لو ساحره‌نی-! ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تن راهب ازمیان. دیدانهای فشرده شروع به لعن ونفر ین 
کرده گفت : 
نز درامده بت و اتلد 
من مبدانم .۰ هنوز سست و بنج‌سال از سن من نکدشته ول در 
انمدت ننحاه ساحره را ندام انداختم . تو سشحاه و تکمین آنها 
هستی ؛ من را میگونند آو گوستین ... 
راهب بگفتن این سخن بر سینه صلیب ساخت » برگشت 
و تاندید شلد . 
مار با و توستین را می‌شناخت ‌.. داستانهای تسار جح دربار ه 
او از خو بشاونداش شننده نو ۰۰.۵ مىد انس ت که او در کشتار و انهدام 
ساحره‌ها حرارت و حدت زیادی بخرح میدهد و کتاب حکیمانه‌ای 
نوشته و درانن کتاب زنان را لعن و نفرین کرده و نفرت خود را از 
مردان بخاطر ر هدن از زنان ابر از رت ۰ مارا سس 
از بیمودن نیم ورست دوباره با آو گوستین مصادف شلد . از درخانه 
وی ٩‏ لوخه بلتدی پزبان لاتين بالای درش آویخثه بود چهار 
هیکل سیاه بیرون آمدند و صیّر کردند تا ماریا از کنارشان نکذرد 
و آنگاه به‌تعفیش برداختند ۰ مار ۳ بکی‌از آنها راکه شمان وگن 
ود شناخت در جانهای مشا تفت بکرآدند . 
۱ سه روز پس از برخورد ماریا با آوگوستین مردی باچهره 
سیاه و بادکرده و تراشیده که ازظاهرش معلوم بود قاضی دادگاه 
-زن تو ساحره است . 
" اسقف سخن ادامه‌داد . 
۱ - خدا را شکر کن ! مردی‌که خداوند متعال مو هت 
فرموده است جشم ماو تو را با ز کرد . این مرد با تقوی دده است 


0 
1 ی 


مه 


که چکونه ساحره‌ای بجلد سک سیاهی رفت و چکونته آن سک 
سیاه بصورت زن تو درآمد .. 
اسپلانتنو که منهوت و مر هد و ۳۳ 
اوه ساحره تست للکه . ۰ زن من است . 
- او نمیتواند زن یك‌کاتو ليك باشد ! بلکه همخوابه شیطان 
است. بدبخت مگر تو تاکنون متوحه نشدی که بارها برای خاطر 
روح خیث بتو خیانت کرذه است ؟ برو بخانه و فورآ او را ببار 


ایا ... ۱ 
ابقف :مره ستیار دانشمندی: ود »تمه ۱۳۱۱ بح ۱ ۱۱ 
مرکب از دو کلمه وج و وباط1۷1 میدانست‌و معتفد بود که 


طبق همین اصل قانونی » ابمان زنان کمتر از مردان اسنت.. ۱ 
۱ رنگ اسپالانتسو از مرده سفید تر شد . از مقر اسقف 

رون آمد و سرش جنگ انداخت . حللا درکحا و بچه‌کس 
میتواند نو ند و ثابت‌کند که ماربا ساحره نیست ؟ کیست که آنچه 
را راهان میگز بند باور نکند ؟ ابنك و اعتفاد 
ی دق ۱ 
مردم احمق به‌خرافات و عقاند ی ساتر نیست و 
اسپانیولیها نیز همه احمقند ! ح 

زمانی بدر الاو دو خال احتشار گ ۰ ۱ 

تک 0 در سس احمعتر ار اسیای ستت ‌ 
رتش را خوب مبشناشت و متقد برد که زما فقط هد بیرق 
ساحره 0[ 

ایا راهبانن میخواهند ترا بسوزانه موب هت 
رت حقیة ساحر‌ای دست خدا بمرآعت ۱ بقاب کربه‌ای برد 
بجالی بگریز کس و یی ی 
۷ ۹ دنت 1 شکنحه‌ات ی داد تا بدرو غ 
ی .گر ساحرهای زودتر ریز 


۱ -..زشل 


7 حخوف 


ماریا بجلد کربه سیاه ترفت و تکربخت . فقس ۱ 
و باستفاثه بدرگاه خدا برداخت . 

اسپالانتسو بهمسر گربانش گمت : 

- کوش بده ؛ بدر مرحومم بمن میگفت ۰ بزودی زمالی 
ی 
خواهند خندید . بدرم بیدین بود اما هميشه حقیفت میگفت . 
سس یبد ذخا بنهان شوی و در انتظار فر ا رسبدن. 0 
بمانی ... بسیار ساده است ! در بندر کشتی برادرم کربستوفر را 
تعمیر میکنند . مه ن در این کشتی مخفیات میکنم و تا و 
زمنیکه پدرم درباره آن سخن میگفت آزآن بیرون نیا ۰ . نا نگفته 
او ابن زمان بزودی فرا خواهد رسید . 

هنگام عصر ماربا درا نود و لرزان از 
ترس و سرما بصدای امواج درا گوش میداد و با بیصبری آن‌زمان 
ناممکن را که بدر اسپالانتسو وعده داده بود انتظار می‌کشید : 

اسقف اوه اسان پرسیا: ح 

رت کحاست *؟ 

اسپالانتسو بدروغ باسخ‌داد 

- او بقالب گربه سیاهی رفت و ازخانه من گریخت . 

> من همین داانتظار داش اسب ۰ ۲۳ 
اهمیت ندارد ! او را بیدا خواهم کرد . آوتوستین اس ۳ 
دارد ! چه استعداد عحیبی ! برو یامان خدا ! و دفعه دیگر با 
ساحره‌ها آزدواج نکن ! بارها اتفاک افتاده که روح ناباك و خبیث 
ردان بمردان نیز سرانت کرده ات تالم گذشته من کاتو ليك 
مومن و برهیز گاری را که درنتیجه تماس با زنی ناباك برخلاف میل 
و اراده‌اش روح خود را تسلیم شیطان کرده بود در ] تش‌سوزاندم... 
ماربا مدت مدیدی در کشتی مخفی بود ۰ اسپالانتسو هر شب 
بدبدنش میرفت و مایحتاج او را برزانش میبرد ۰ بکماه » دوماه در 
کشتی زندگی کرد » ماه سوم هم سپری گشت ما زمان مطلوب 
فرا نرسید . پدر اسپالانتسو حقیقت گفته بود اما خرافات درظرف 
چند ماه و چند سال ریشه‌کن نمیشود و قرنها طول میکشد تا آثار 
آن محو و ابود گردد ... مارا نزندگی حدیدش خو گرفت ۰ رفته 
رفته براهبانان که کلافشان مینامید میخندید ... و چنانچه بدبختی 
وحشتنال و غیر قابل جبرانی بو قوع نمی‌بیوست مدتها عمر میکرد 
و نشاید » چنانکه کرنستوفور میگفت » با کشتی تمه ۱۳ 
های دوردست میرفت و اسیانیای خرافی و بیخرد را تركمبکرد. 

کی ازآگهی‌های اسقف که میان مردم بارسلون توزیع شده 


۰ 


گناهکار تولدو 1۷ 


و ند یوار تمام مبدآنها و گذر ها جسید ۵ نود دداست اسیالانتسو 
گناهان که در بایان آگهی وعده داده شده بود توحهش را حلب‌کرد. 
آه ی کشیده ق دا تفت 

مج جه حوب است که گناهان من 1 شود ۰ 

نعنسو حخود را گناهکار بر میینداشت ۰ بر دوش 
وحدانش گناهانی سنگینی میکرد که بکیفر آنها بسیباری از کاتو لیکها 
درآتش سوخته و ز در شکنحه مرده بو دند اسیالانتسو ایام حوآنی 
خود را در تولدو گذرانده بود . درآن روزگاران تولدو مرکز تحمع 
حادوگران و افسونکاران بود . در فرون دوازدهم و سیزدهم در 
تا این یش از هر نقطه دیگر ار وبا علوم رباضی رویق ش نت ۱۳ 
درشهرهای اسیانیا زیاضی و حادوگری تنها تك گام با نکد نگر 
ناصله دارد . ره ۱9 نز براهنمانی بدرش ی النتعان 
ورزید ۰ حبوانات را قطعه قطعه میکرد تا بجگونگی فعالبت اعضای 
بدن آنها آشنا شود و گاهان خارق‌العاده عحیب را حمع میکرد . 
روزی چیزی را در هاون آهنی میکوفت . ناگهان روح نایاکی 
را صدای تال بشتکل شعله وت واه هاون یرون حست. 
3 در تولدو مشحون ازانگونه گناهان بود . اسپالانتسو س‌از 
کت بدرش تو لدو را آ گفت و دز ودی احساس ندامت کرد و 
و حداآش ‌سخت‌ناراحت و معطذب‌شد.راهب‌سالخورده‌و سیاردانشمندی 
بوی گفت که گناهانش فقط وقتی بخشوده خواهد شد که عمل 
خارق‌العاده‌ای را انحام دهد . اسپالانتسو حاضر بود همه چیز خود 
را فدا کند تا شابد گناهانش بااشود و خاطرات زندگی در تولدو 
9 ست فراموشی بسپارد و از آتش جهنم خلاصی یابد . اگر در 
آنموقع باز خربد گناهان در اسپانیا امکان‌پذیر بود بقینا نیمی از 
بیاده بز بارت امکنه مقدس برود اما افسوس که کارهای او احازه 
ابن عمل را بوی نمیداد . 

سی‌از خواندن آگهی اسقف با خود اند شید : 

ظر زو شوهرش نودم او را تحویل آنها میدادم 

ناگهان ان اندشه که کافیست يك کلمه نگوید تاگناهانش 
بخشوده شود بمغزش راه بافت و نه شب راحتش میگذاشت و نه 
روز ۰ زش را دوست داشت » فوق‌العاده دوست داشت ... اگر 
ابن عشق» این صضعفی که راهسانان و حتی دکترهای تو لد و نك ند ۵ 
تحقیر بآن مینگربستند نبود شاند میتوانست . ای را و 


۱ کربسنتوفر نشان‌داد .. 


1 ۸ 3 یل حخوف 


اد ۳ ی 

ار او حقیقه ساحره نود و از در زسا نود مر 3 
براهانان تحو بل میدادم ۰ بخشودگی کناهان خبز حون ی ند ری 13 
وانگهی اگر نتسر کنیم تا مارب بمیرد و مرده اورا تحو بل اس ۳ 
بدهیم ضرری نخواهیم کرد ... بگذار حسد بیحان اورا بسوزانند ... 
مرده ها احساس درد نمیکنند دی ی ۰ ۳ 
و در ایام پیری ما بنشتر سخشودکی گناهاب احتیاج دار دم . 

بگفتن این سجن کر ستو فور بخنده افتاد و تا 
برادرش زد . ۱ 

ی سوگند که اگرشوهرش . . 
و ات ریت 1 

و 

اما اگر بمیرد تحوبلش میدهم . این کلاغهای پیر را فریب میدهم و 
گناهانم باه مشود . 

انالاتعسوی اخمق زن بارهای ۲ ۰ ۳ 

حسد مارا را بدادگاه برد تا کشیشها او را سوزانند . 

راصانان گناهان اسپالانتسورایخشیدند . گناهانش این نو د. 
سشفارات د. ده هه ۳ بعد ها شسمي اج 3 
اد اسقف دانشمند در اب کتاب نوشته ود که میاطیناغلی ۱ 


نای تكافتاده باسگاه نظامی» 
۱ وسط بر هوات ی‌انتها درست 
شبه تاولی بودکه بسدن تب‌اآلود غولی زده باشد ‏ ته‌مانده تف 
خورشید که از روزنه رمل‌های گداخته بیرون میزد هوای دم‌کرده 
صحرا را سنگین وخفقان‌آور میکرد - ازجند ساعت بیش سیاهی 
شب سراسر بیابان را فراگرفته بود وجز روشنی پنجره‌های 
باسگاه که ازدور بشعله جشمهای وحشی سری میمانست که سمت 
شکار خود کمین‌کرده چیزی دیده نمیشد - بااینکه آسمان صاف 
وروشن بود مع‌الوصف تاریکی غلیظی همه‌جا را پوشانده بود - در 
آن خاموشی و سکون نیم‌شبی صدای سکوت - صدای مرموز و 
مبهم موجوداتی که هرگز بچشم نميآیند بگوش میخورد - شاید هم 
صدای باطن خود آدم بودکه درآن سکوت فشرده اخساس ميشد - 
خلاصه خرن وی‌ضدانین آ نجنان دراعماق بیابان وسیع نفو د کرده 


۷ ح قاسم لارین 


ی 0 است - انتهای رو همه صداها 0 
همه امدها ای ها را خاموش گوئی نه‌تو لد هست» 

اما و حود باسگاه نظامی درآن صحرای سوزان شانه ح ز 
دیگری بود - نشانه بلوغ وهیجان زندگی بود - میرساندکه در آن 
بهنای بیکران » زندگی انسانها دارد شکل تازه‌ای بخود میگیرد - 
سرساند به درانجار دربراین سریره سم یر ۱۳ 
اختناف سر توشت حد دی درحال تلور و تکو بن وطواشی پزو تن 

شب باآرامی راه خودرا ر 0 صحر | می بسمو د و تاو بان 
ازته آسمان حرکت نامحسوس شب را زر نظر داشتند یك حیب 
نظامی سرعت از کنار باسگاه عور کرد وباغرش نار حود 
سکوت بیابان را بهم‌زد - این جیپ متعلق بدسته مراقب سیار بود 
ی 92 فواصل باسگاه‌های نظامی دانماً دروافت و آ مد نو د دونفر 
سرباز در حالیکه تفنگک خو درا بشانه حمایل کرده بو د نك رون 
باسگاه ات مبدادند و 4 ساختمان قدم میز دند بت اه که 
یه شیدنا شانه خو درا لبحرر تکبه‌مبدادند و باصدای خفه و ملول 
ازشهر کرد ری و0 
بسیار دور - ازآنطرف موحهای لغزان و شناور صحرا - از درون 
غار دودی وتیره رنگک سه‌نقطه سیاه تاخر کت موی ۱۳ 
ناسگاه بیشروی مبکرد و هر حجه نزدیك‌تر مسشط و صع و حالت 
مشخص‌تری بخود میگر فت تابه سه شبح سس سر ۳ 


برمیداشتند ار تحریت روی‌شن‌ها درازمکش دنر - بت 
شان دفیق و حساب‌شده وتوام بااضطر اب وتیش بود. 

همینکه بسیصد قدمی باسگاه رسیدند بنرمی و جالاکی 
بدن مار شروع بخزدن کردند - نیمی ازاین فاصله را سینه ح و 
طی کردند وبقیه راه‌را باتانی وتامل بیشتر - باترس واحتیاط و 
نگرانی فوف‌العاده‌ای درحالیکه‌مرتباً گوش خودرا بزمین‌میچسباندند 
شن‌ها سائیده میشد وشن‌ها:کف‌دستها و زانوانشان را منخر اشید.- 
ولی آنها بدون آنکه دردست و بای خود احساس درد وباسوزشی 
بکنند همحان ره ار مرا میحاز ند رد در صو رت گداخته 9 
و خالهآ لو دشان دردیز رگدنری ۱ لو د - دردی که سالها و 


بو که انسات خیال هب ٍِ ن‌ها است زندگی خودش از 


بِ ت 


مرگ دزر ند ۱ ۷۱ 


فرن‌ها درروح وزندگی‌شان یجید ه نود . 

بازحمت زاد و به‌بشت تبه کوتاهین که یکو هان شتر 
شباهت داشت رساندند - ازآنحا تاباسگاه راه زنادی نود . در 
این هنگام دوباره صدای اتومسیل و شنبده شد - صدای حیب 
ار بودکه برای بار چندم از کنار باسگاه گذشت و سرعت ایدند 

توت بت جستگی باها داطهتان با رامش یکه 3 تاروبود شب تنیده‌نو ده 

را درکمال ببخبالی وسخری تصسصت واداشت . 

ان‌بار موضوع گفتگوی‌شان ماحراهای عاشقانه‌ای ود که 
با گذشته‌شان مخلوط شده نود - هنوز اولی قصه نخستیس عشعش 
را تمام نکرده نو د که صدای مهب انفحار فضای صحرا را لرزاند 
ومتعاقب این صدا همه‌جیز درانوهی از دود وآتش فرو رفت - 
دوسرباز کشبك نیز همراه تکه‌های ساختمان درون آتش غلتیدند- 
ازخرابه باسگاه لهیب آتش تنورة میکشید وازبهم آمیختن دود و 
شعله درآن صحرای تار بك »بر جح خوشرنگی بوحودآمده نو د . 

دران مو فع صدای طنین‌دار خنده خشکی در فضا سجید. 
صدای قهقهه سه‌مرد بودکه ازته دل‌شان برمیخاست و همراه شعله 
بآسمان میز فت یکساعت بعد » ازیاسگاه حز مشتی خالد وخاکستر 
اثری نماند - تاول بشت غول آب‌شد و برحستگی‌اش فرو کش کرد 
چشمان حربص و خون‌آشام ببرکه شب وروز درکمین نشسته بود 
برای هميیشه سته شب - دیگر نه‌یاسگاهی وحود داشت که از 
نحره‌هاش نو رتند جراغ نتاند و له نگهسانی که بسوی سابه‌های 
تک شلك کند همه‌جیز م انفحار در ظلمت طلمت و شکوات 
فرورفت - ولی طولی نکشید که از دود نت انه صحرا نقطه‌ای 
نورانی مثل ستاره روشنی‌که بزمین نشسته باشد سوسو زد - 
این نقطه هرجه حلوتر میآمد هاله نورش گسترش مبیافت ویرتوش 
قوی‌تر میشد - خبال میکنی آشاری ازنئور در تارنکی 0 
قسمتی از فضا را فراگر فته - اما چیزی نگذاشت که همراه ان 
روشنانی دوردست ه صدای برطنینی تک جورد. - مب انکه 
این آبشار ازارتفاع سرگیجه‌آوری روی تخته سنگ عظیمی فرو 
میر بخت وصدای برخوردش سکوت شب رامیلرزاند . 

لحظه به‌لحظه » این صدا مهیب‌تر و گوش خراش‌تر میشد 
تااننکه هیکل سباه ودرشت سه‌کامیون و جند حیب نظامی حلوی 
خرابه باسگاه استاد وبلافاصله ازدرون کامیون‌ها سربازان زنادی 
باتحهیزات کامل بیرون برندند - اما حیپ‌ها بلادرنگ باطراف 


براکنده شدند و هرکدام راهی را گر فتند و در عمق صحرا بیش 
رفتند . 


: 
۳ 


۷ ۱ قاسم لارین ‏ 


کامیون‌ها درنك خط در حالیکه نور جراغشان سراسر 
ویرانه باسگاه را زبرشماع خود داشت فرار گرفتند و سربازان 
نی آنکه لحظه‌ای وقت خودرا تلف‌کنند باعحله بحستحوی احساد 
کشته‌شدگان برداختند - بموحب آماری که در دست فرمانده دسته 
نود درانن باسگاه دوازده سرباز وحود داشت که دونفرشان نگهبان 
و شیبه در استراحتگاه خوانیده بودند تلاش و تجسس شربازان 
در لابلای دوارهای فرور نخته بدون سروصدا ادامه داشت - نه‌از 
این عده‌که حستحو میکردند صدانی شننده میشد وله از ۱ 
که گم شده بودند - دراتنالیکه دونفر سرباز ؛ بدن مردی رااز زیر 
آوار ببرون میکشیدند اله دردآوری ازته حنحره‌اش برون آمد - 
این تنها ناله‌ای بودکه آزمیان وبرانه بلند شده بود - همینکه آنمرد 
رااز زبر توده‌ی ازاحر و باره‌سنگ‌ها ببرون آوردند ناله فطع شب 
" گوئی رشته این ناله درگلوی محروح آنجنان سست وباريك شده‌بود 
که با تك‌تکان مختصر باره شد ؛ وان آخرین صدا که از قانای 
هنسنتی‌آن عده شتمار میرفت درنتمه راه‌تکست ولدن ۱۱۱ ۱ 
فاطی جیز های محو ونابدا شد . 

فریانده انن سرتاران افسر بلند وبارکه‌ای ۱۱ ۱۳ 
گر فته وشتایزده‌اش شدات مسو لیتشن رادر اقبال این حادئه بجوبی . 
ان فاد سس شش ری تال ۱ ۱۳ تاثیر تلخ و 
ناگهانی این واقعه اورا بصورت. ك مرد حهل ساله درآورد بود . 

آزشدت ناراحتی بلااراده قدم میزد - بادستپاجگی به 
سربازان دستور میداد - هرلاشه‌ای راکه آززیر آوار در میاآوردند 
فورظ و قیافه‌اش را بامشخصات یکه در دست داشت . 
تطیق میکرد - قیافه‌ای که اصلا قابل تشخیص نود زرا احزاء 
صورت اغلب آنها بکلی از شکل وحالت طبیعی خارج شده بود و 
نميشد جیزی ازان ظ ‏ 

بفاحله کمتر از 0 نازده حسط ۳ تصعفی از درون 
خرابه باسگاه بیرون کشیده شد مارا بدتور ا ۱۱۱۱۱ 

ففط نمی ازيك سرباا کریود ‏ ای ۳ 
معفود شده‌بود بد آجر سر همه برای تافتن آن‌ من 3 
حوش افتادنط - تلاش آنهار قت‌انگیز و تاثرآور نود - تکه‌های درشت 
یسنگ را بازحمت زیاد عقب میزدند - آحرها را ز برورو میکردند - 
با ترس و لرز توی دخمه‌هالی که براثر فرود آمدن سقف‌ها 
بوجود آمده بود فرومیر فتند - ولی چیزی گیرشان نمیآمد حتی 
استخوان نیم‌سوخته این دوبای لعنتی راهم بیدا نکردند . افسر 


۲ و 


مرک بز رگد ۳ ۷۳ 


مست سس تم : 


رس وت تست خرایت ‏ تحت سسصسصه وت ای وروت عرص تسه 


8 او نی شد ب درحالبکه نگاه افسرده:و شتنگین خود 


" رابه‌کانك حسد‌ها مبانداخت نفسی طولانی کشیبد 1 بدنهای 


سوخته در دوح او انز دردناین ی یل تمام وحودش از ۱ 
نو خت . 

دلسن مبخو است در محازات اشخاصی که وت بچتین 
حنات و عشتناکی زده‌اند لحظه‌ای تاه ط وت ازشدات فسط: و 
اسطراب لب بائین خودرا میگز ند - گاهی مانند دوانه‌ها يك فاصله 
حندن مرتنه طی میکرد. - لحظه دیگر دریك نقطه ثابت 
میاستاد و نگاه شتایز ده‌اش رابافق دوردست مبانداخت وخط‌سیر 
نودند تعقیب مبکرد - درهمانحال دست) خو درا در هو | میجر خاند 
و بدشمنان غالب دشنام میداد - مشتهای گره شده‌اش آماده فرود 
آوردن ضربه بود - ولی آنهائی‌که ضربه خودرا فلا وارد کرده 


.ط شهرها وخواه درتیابانها سربازان راغا فلگیر وثقله 


دورد نی واواین حقیقت را خوب تک و 

کم کم هوا باز شد وانعکاس ۷ اف تفن 
ازدامنه آسمان ی روشنی ملایم ومهآلود آهشته 
۱ قضاا ولو شد وهم‌حا زا فراگر فت در سییده 
قيافه رقت‌انگیز حسدها خی ام انعر مان ارفتی 
٩‏ ی روی نعش‌ها کشتبدند و پرچم کشور خودرا بپارچه 
سنحاق کردند - درانن موقع کرکس بزرگی بابالهای مه دس 
تفاتله کمی از بالای بعش ها رد وبآرامی جرحی زد و دوباره 
آزهمان راه برگشت - سابه الهای تیرومندش روی برده سفید 
فتاه ات سرباز ان که در ك خط بحال احترام استاده بو دند نگاه 
افسرده خودرا بآسمان کشاندند وبه‌هیولای ترسناکی‌که از بالای 
دوز میکرد خبره شدند افسرهم همتطور س 


دج 


مقارن ظهر حیپ‌ها بمرکز ستاد فرماندهی که درحاشیه 
و بر ازداشت و رت یکی از _ سب ها وس رتیت بومی ۰ 
۱۳۳ بسته شده‌نود - 


و در حالنکه باقیافه انتفام‌حو بانه دور و بر دست‌گرشد گان 


راگر فته نو د رل آنهار ا از در ری داخل محو طه تاه کر دند تک 
در فاصله بیست‌متری در ورودی ساختمان دوطقه بزرکی قرار 


۷ ۱ ۱ قاسم لارین 


داشت - آنها ازبله‌های سنگی وسیع. ودراز این ساختمان که 
مقداری ازحیاط راگرفته بود بالا رفته وسیس وارد راهروی 
شلوغی شدند - در راهرو عده زنادی ازافسر وسرباز ومردم محلی 
دررفت و امد بودند - سرباژان مراقب دونفر متهیم راازدالان عور 
دادند آنگاه ته دالان دست جب شت دراطاقی ابستاد ند ۱ 
سربازان درون اطاف رفت - دقیقه بعد برگشت دمستلیای ۲ باخود 
رداخل توت اضاف نسستاً رو ود هوای حتو ۳ 
بادیزن سقی بزرگی بالای سر آنها میچرخید و جریان باد کاغذهای 
روی میزها را تکان میداد ودر ضمن بوست بدن ان دومتهم را 
که درزیر آفتاب سوزان صحرا سوخته شده ود نوآازش مبکرد - 
لباس نظامی بتن داشت نشسته بود - سمت راستش شت میز 
کوچکی يك جوان محلی سرگرم نوشتن بود - اومنشی مخصوص 
دادستان وطرف اعتماد دستگاه نظامی بود - بعداز کی دودقیقه 
سکوت منشی سر ش را بلند کرد و در صورت آنها د که مسا مد 
نگاهش محیل - نافذ ومتحسس ود زره و رلک بوست و 
موی سر وخیای از خصوصیات دیگر میشد فهمیدکه منشی ودونفر . 
متهم ازيك خون ويك‌نژادند . 

منشی جوان پس‌از یث نگاه عمیق وطولانی بلهجه محلی 
باآنها شروع بصحبت کرد. ولی آندونفر حتی يك تلمه بااو جرف 
نزدند - منشی آزروی صندلی برخاست وبك صفحه نامه را از 
ای پوشه بیرون کشید - نوشته‌اش را يك‌بار مرور کرد بعد کنار 
میز دادستان رفت ودرحالیکه نامه را بدست مافوف خود میداد 
دهان را نزديك‌گوش او برد وشروع به‌پچ‌یچ کرد - بعد سرش را 
بطرف دستگیرشدگان برگرداند و داجشمهای سیاه ویراف خود 
مو ذبانه نگاهی صورت آرام و خونسرد آنها انداخت - بلا فاصله 
س‌از نحوای منشی قافه دادستان تفییر کرد - دوسه خط کو تاه 
عمو دی مبان ابر وانش ظاهر سك حالت خشم نجود گر فت 
چشم‌های آسمانی‌رنگش که تاآن لحظه خونسرد وبی‌تفاوت بود - 
دقیق - ناراحت رف و - اخم سراسر جهره‌اش 


۳ بوشاند 8 خشم آلودی بجهر ه آنها افکند و تعد با صدای 
۰ 3 و و کی« 1 
ق حناتکاران و ۰ 


] ندو تفر مثل بلنگ به‌تله افتاده‌ای روی حور بطرف 


۰ کر دند ونگاهی رز تفت بصورت گوشتالو وتبره‌اش 
افکندند - درنگاه تلح آنها شمله خشم زبانه میکشید ‏ سل ۲ ۱ 


مرگ بزرگد ۷۵ 
کتتده‌ای خطاب بدادستان گفت .: 
ب او بشما دروغ گفته است . 
از دست دهد گفت : 
۱ هردوی شما حز و دسته آدمکشان مخفی هستید - من 
۳ ۰ 
اد تك حور آدم کشی است - مردم را متهم 
میکنی تا باداش بیشتری گبری - بعد روی خودرا بطرف افس کرد 
امه داد: 
- آقای دادستان - حرف اورا باور‌نکنید - او دوست شما 
بست وحود.دارد قطعاً میان شما هم هستند - انها مردمان بیشرمی 
هستند که از تهمت زدن باکی ندارند و همه‌جیز را فدای زندگی 
خودشان میکنند . 
دراش موقع منشی از کوره دررفت ویاهیحان گفت : 
ب من هیچوقت دروغ نگفتم - من ازخودم دفاع میکنم - 
من ثابت میکنم من ثابت میکنم شما دشب حنات کردید و 
حالا میبخو اهید تفتینکنید - دادستان دکمه زنگت را رو ام رنه 
سربازی داخل شرط ومنتظر استاد كت لحظه سکوت بین همه 
حعمفر ما شد - همه چشم‌های خودرا بلبهای دادستان دوختند - 
۱ افسر روی بك‌صفحه کاغذ جبزی نوشت و آنرا سرباز داد وباهمان 
لحن خشك وخشمآلود گفت : 
ده آبترن دونفر را بز ندان سر ید ۰ 


کج 


ساختمان دا و و 0[ 7 
رسد ترتآنتا دوزدیف یدای تك‌طقه که شکل خاصی 
داشت ول تیار بزر ک را و9 ها ان انوم و رد بت 
آن ی ببشماری باتحهیزات 0 مبدادند بمحض‌انکه 
دستگیرشدگان مقانل درآهنی رسبدند بلافاصله در باصدای خشك 


۷۹ قاسم لاربن 
و جندشآوری تاش وماشل درنده گرسنه‌ای طعمه خود 9 
و 

آنها از دالان تاریکی گذشته 4 در آهنی. دیکر که 
کو حك‌تر ولی محکم تر بود استادند - دردوم هم طبق معمول باز 
شد ودز آستانه رن متهمان تحو بل نگهبان رندان مب 

آنحا دیگر حر بم مسئولیت زندانبانان بود - , بك و کیل‌باشی 
۳ آنهار ا ازراهروی تنگی عسور داد - این راهر و ز ناد دراز و 
انتهای ان در کوتاهی رت هه وت ۱ و کیل‌ناسی و باز کر د و هر دو را 

وکیل‌باشی درا قفل کرد" ۰ ی 

نان ان حدد خودرا درمحوطه‌ای دیدندکه عرض آن 
درحدود هشت‌متر ده از ماد و سمت ری 
حباط دبوار لندی که هیحو 4 ناوسعت فصا واجشمای بك‌طقه 
۳ نداشت مثل سینه هن وسمح يك‌غول روی نام ۲۱ 
انداخته دو د . ۴2 این دبوار سشیر باسختی ولحاحت رگاه آدم را اس سس 
امن ب( که میتو انست لو حود تاو رد در اعمساق آدم 

وی اطاق ها که درست مانند و فعصط يك‌درداشت و 
بجای بنجره سوراخ‌هاتی بدبوار سمت حیاط دنده میشد همه‌حور 
آدم وول میخورد آنجا تغریباً يك‌زندان,عمومی بود و اشخاصی 
را باون در نظر رف بو و اهمنت اتهام‌شان در ينك و صع 
9 
اه 0 دی ۳ ره 
نود - این توده‌گوشت ازحال رفته و یرمق متعلسق بحوانان و 
یرمردانی بودکه درآن گرمای سوزان وتب‌آور بحال اغماء افتاده 
بو دند دراد بن میان عده‌ای هم نشسته بودند وورود ایند دونفر هیحانی 
اد کرد هر جیزی پرسد واز وضع 
بیرون خبری بگیرد - ولی آنها درحالیکه بزحمت باهای خودرا از 
ای ندان و دست وبای آدم هانی که دراو یت له بو د ند عسور مبدادند 
اصلا توجهی باین سروصداها نمیکردند . 


یرب یتیب 2 


دب سر 


۷۸ قاسم لارین 7 


در يك‌گوشه جای خالی بیداکردند و فا ۳ 


و قتیکه بشت خودرا بدبوار دادند حس‌کردند از قید بزرگد و مت 


باری رها شدند ودگر مسئولیت کشیدن چبز کرخت و سنگینی 
ده زار 

هوای خفه و گرم ودم کرده اطاق ازنوی عرق ندن‌ها و 
بوهای تند وزننده دیگر اشباع بود ودر سینه‌شان سنگینی میکرد- 
سشسمیکه درهمان لحظه اول نفس‌شان تک ند ه نود .- نك‌نکتاه 
سطحی وزودگذر و داطن اف ۱ باون 

مردیکه.درحدود سی‌سال داشت ۱ بانها نزديك 
کرد واز کی‌که قیافه شکسته وسالخورده‌ای داشت آهسته برسید: 

ب وضع جطوره ؟ 

من از هیچ چیز خبرندارم 

ی و ی 
یه - مال رفیقت هم همینطور 

بعد درحالیکه تفس عمیفی میکشید ادامه و 

ان حلادها حالا دیگر تروخشك نمیکنند . 

بر مرد از روی کنحکاوی‌نگاهی شافه‌اش انداخت - بعد 
هثل (نکه حوصتله حرف زدن ندارد سرشیوا رو ۱ ۱ 
زانو انش قرارداشت خم کرد . 

مود درخالنکه باخودش زمه مهد کر 

امروز صبح خبر رسیدکه دشب نك پاسگاه نظامی را 

بازهم جوابی نشنید . 

شما جبزی شنیدد ؟ 

دراین مو قع دفیق پیرمرد بالحن خشکی کفت : 

اما هیچ نمندانيم ... هیچ .. مارا گناد ۱ ۱۱۲۲ 
ی سا جیزی سرد توس و حرکتی دخود نداد 
وسرش همجنان روی دست‌ها شلد یود . 

دو ساعت بعد آنهانیکه وسط اطاق خواییده بودند کم کم 
نیدار شدند کاه خسته و بو مان ما ۱ 
را میدید و زندگی را در يك مشت قیافه های اخت شده و کسل 
جستجو میکرد بسوی مهمانان جدید خیره شد . 

آنر وز بآن اطاق بنج زندانی حدند اضافه شده ود - ولی 
قیافه آشفته و صورت زخمی و بیراهن خون آلود انندونفر بیش از 


مرک بزرکد ۷۹ 


همه حلب نظر میکرد . 5 

کل دنه هد از گرشه اباق مرد حوانی از حاش لند 
شد و مثل ابنکه گم شده‌آی را یافته باشد با عحله بسمت دو نفرتازه 
وارد ر فت - انتدا بصورت افسرده و ناراحت حوان‌که بر از لکه‌های 
کنود رنگ بود خیره شد - بعد با صدای بلند اسمش را برد . 

جوان کوچکترین حرکتی بخود نداد - حتی نگاهش نکرد- 
مرد بازوش را تکان داد - دست خود را روی شانه‌اش گذاشت وبا 
اطمینان بانکه اشتاه نکرده گفت . 
۱ حمال » مرا نگاه کن - من رفیق تو هستم - همکار و 
دوست قدیمی تو کریم - دو سال است ترا ندیده‌ام - بعد از تومرا 
هم از اداره بیرون کردند - آن بیشرف ها حرف های ما را بیش 
اجنبی ها واگو کرده بودند - آنها نان بستی خودشان را میخورند- 
نائی که حتی بك سک ولگرد و کثیف هم از خوردنش آمتناع‌میکند- 
از وقتیکه از بله های اداره بائین آمدم راهم معلوم بود - آدم هائی 
که يك حو غیرت و احساس دارند نمیتوانند آرام بنشینند _ و 
میکردم که سك روز همدیگر را در زندان ببینيم 

کمی سکوت کرد - بعد با صدای آهسته گفت : 

انحا ممعن است آدم های عوضی هم باشند ‏ از همان 
جانور های بست و بیوجدان مواظب حر فهایت باش .۰ 

جوان سرش را بطرف مرد برگرداند و نگاهی عمیق‌بصورت 
او آنداخت - ولی جیزی نگفت - فقط نفسی طولانی کشید . 

دوباره مرد گفت : 

- چرا ریختت مثل چویانها شده - مثل اینکه راه تو 
" دشوارتر است . 

جوان سکوت خود را شکست و لبهایش که جنیش خفیمی 

ار . تو زنده‌ای, ؟ شنبده بودم در اهر تاره 

شدی و هب۳ 
هب هام خورد - ولی کاری نبود - زود 

معالحه شدم ‏ ما باید بهر قیمتی شده زنده بمانیم ب نهضت وحود 
لابار احتیاح دارد-شنعی کن خودت رالو ندهی ...۰ 

دراین موقع وکیل باشی با هیکل درشتش حلوی در اطاق 
ظاهر شد - دو دست خود را بطر فین جهارجوب‌در گذاشت و بدرون 
اطاق سرلد کشبد - بعد با صدای خراشیده و مضحك خود گفت : 

- همه مرغها توی مرغدونی هستن 3۰ چه عجب امروز ازما 


چیزی بس‌نگر فتن - همه‌تون مثل ریگ ته‌جوی ماندید رام و ۳ 


ناهار فرشته آزادی‌تون از حای دیگه حواله شده ..... 

" صدای دو رگه‌ای از میان حمعیت گفت : 

ی ۰ 

وکیل باشی فورا گفت : ۱ 

کر میکیین اه کر ۱۳ ِ 

-انه » فرشته مارهیجواقت نمیمیره ۰.۰: هر کز ۰ 
ژنده بمونه ۰.۰ »ما او را زنده نکهمیداریم 

وکیل باشی سرش را بیشتر خم کرد و بفهقهه گفت : 

تا اون بجه ننه جه بکه . ی . کنحاش؟ 

چشمها متوجه جوان رنک پاخته‌ای شد که مثل مادرمرده 
ها گوشه آطاق کز کرده بود . 

و کیل باشی ادامه داد : 

بء باشتیی اشات هاش رو الا ۱۳ 

9 ۵ طفت هت 

مضه تور مات را ۲۳۳ 

صدای خنده عده‌ای.نلند شد - حوان از این تحفیر و 
استهزاء بخودش بحید. ناگهان گردنش را راست کرد و با آهنگ 
صدای مصممی که براز غضب و نفرت بود گفت : 

نه » من همینجا میمانم من باین محیط عادت کردم . 

دستش را بطرف دووار بلند حیاط دراز کرد و ادامه داد : 


پشت این دیوار هرچه میخواهد باشد - اننجاهم يك‌جور 


زندگ وحود دارد - شما:مزارشخد هیکنید - غیب ما۱ 
ین هدف برندان آمدم - ممهکن‌اشت مراادم حفیری فرص فا 
ولی هیچگاه ست نودم - آدم بست کسی است که از ان‌نهضت 
بنفع خودش سوء آستفاده کند و با این ثهضت را وسیله انتقام‌حونی 
قرار بدهد - درباره من ابنطور کردند و مرا بیگناه بزندان انداختند 
ولی سعی میکنم بعد از این دست خالی داخل این در شوم . 

ناگهان ولوله‌ای در گر فت ۱ احسنت از همه لند 
تس - همه برایش کف زدند. وئیل باشی دمع ببد بت اف ۱ 

وارفقّت » با صدای خفه‌ای گفت : 

0 تا بینيم - اما دفعه دنگه ممکنه اننحا نیائی - بفرستندت 
زندان ز برزمین - آنحا دیگه راه باز گشت نداری هیجکس از آنحا 
لو تکستا . مواظطب خودت ناسین ۰ . 

روز داشت تمام میشد - خورشید بحاشته مفرب رسیده 


بود و سرخی‌اش بدیوار بلند زندان افتاده بود - قسمت بالای‌دیوار 


۳ 4 
‌ 


مرک بزرگد ۱ ار 


برنگ خون در آمده هه ری 51 همه خونهانی که در این سرزمین 


ربخته ده لو د آخر سر از بن دواد حوشیده و در جشم زندانیان 


منعکس میشد - آنچه از زندگی بان آننه دق‌میتابید همین سرخی 


غروب ود - همین رنگ خون که منعکس کننده فداکار بها دلیر ها 


کشته شدن های میهن برستان بود . 
کم کم زندانیها از اطاق ها خارح و و در حباط شروع 


بقدم زدان کر دند حمال و همدست رش هم در گو‌شه‌ای بحرز ‏ 


تکنه دادند و شافه های تاشناسی که دن آن فضای تنگ وول 
میخوردند نگاه میکردند - هنوز آخرین حمله تهدید آمیز و کیل‌باشی 
موقع کریم باتها نزديك شد - دو سه نفر دیگر هم که با کریم آشنا 
بودند دورتان حمع شدند - داستان زندان زیرزمینی بمیان کشیده 
ی هرچه از [نجا شنیده بود ۰ 
هدرستی نمیتوانست وافعیت آن محبط خو فناله ز | شرح لد هل ب 
همه | وداصت ینت انار بقل 


تن ورین رده تاد تاو 


آدمی هر گز بمیان مردم باز نمیگشت سر کر کی اد ۱۱۳۱ 


نی 


دهتسشند < غالب مردان با ارزشن و فدابار در آن دخمه ناو دشدند. 
ی کل شاهویل اگر کسی تاش میلغزند و سرنگون میخند دیگر 
دسر 

۳۳ ی 
و و کل تاشی باتفاق بك افسر و جند سریاز داخل شدند و تكث سر 
بطرف اتافی که حمال و ر فیفش خوابیده بودند رفتند - آنها رامیان. 
توده"انبوه و فشرده‌ای از سر و دست و با و بدن گره خورده و هم 
بیچیده بیدا کردند - ودرحالیکه درخواب سنگینئی فرور فته بودند 
از اتاف بیرون کشبدند - جند تائی دران خلال دار شدند ولی 


دوباره چشم ها را بستند - گوئی بان صحنه های شانه عادت‌کرده 


بودند - در تارکی دستهای آندونفر را از بشت ستند و از محوطه 
زندان بیرون بزدند وت ی 
انستاده بودند - قل از اننکه آنها وک ار تن 
جشمهاشان را با بارچه صخیمی ستند ها و زا در ات 
عقب حیب حا دادند - سربازان هم لا فاصله سوار شدند و راننده 
تور الومیل را روشن. کرد و براه افتاد 2 يك 


۳۹ قاسم لارنن ۱ 


لسظله بمد ققط مدای کوش خراش یب برد ۳۳۳ 
که درحال دور شدن اقا 

بیست کیلومتر راه بسرعت طی شد - هنگامیکه ص 
مبخو است دمد از دور شبح محو و مه آلود رح بلندی در وسط 
میر فت شکل و بلندی آن که بالای سر بك ساختمان محفرخودنمائی 
میکرد واضحتر میگشت جند دقبقه بعد اتوسیل حلوی در آهنی 
انستاد - اننحا هم تاك در آهنی - تك راهرو - بعد در آهنی دنکر 
و جند اطاق و بك مشت سرباز مسلح که شب و روز سراسرمحوطه 
را باسداری میکردند بحشم میخورد - زندانیان را از حیپ بیرون 
آوردند - هوا روشن شده بود وای‌آندو نفر هنوز در تاریکی شب 
غوطه میخوردندچون چشمانشان بسته بود وهیچ حا را نمیتوانستند 
نیت ۰ 8 


آنها در آنطرف در آهنی دوم تحول‌محافظان زندان‌شدند. 
در آنجا - چند قدم دورتر - منتهاالیه بك دالان تنگ که با سقف 
کوتاهی بوشیده بود نقبی‌بادهان با ز انتظارشان رامیکشید براهنمائی 
سربازان از بله های تنگ و مرطوب و لیز که تارکی و وحشت و 
تعفن از ته آن بیرون میزد بائین ر فتند ‏ در سرازبری یله هاهوای 
سنگین و دم کرده زبرزمین که آلوده سوی تند خون - بوی مردار- 
بو های ناشناس بود . سوراح های بینی شان را سوزاند و آنجنان 
در ربه‌شان نفوذ کرد که حال تهوع ودوار بهر دودست داد - همینکه 
با های برهنه شان بکف دخمه رسید ناگاه نك حور رطوبت ازحی 
که سردی مرگ آلودی با خود داشت احساس کردند - در آنحا 
بارچه را از حلوی چشم‌شان برداشتند - ولی آنها باز هم حز شب 
جز سیاهی چیزی را نمیدبدند - همه جاتاريك بود - تاريك وسرد- 
سردی کرخ کننده‌ای که فقط مرگ مبتوانست در آدم آبحاد, کند- 
کم کم جشم بان ستون های مورب اور کدر > برخورد که‌از بالا 
میتانید و زندگی را نیاد اسان مباندالخت کو بر زوین و در بالا 
متشکسشت و تکه هایش در سوراخ های این گور فرد میافتاد - حمال 
و همدستش انا حش کردند که کرفتار جه فصیت زا ۱ 
فهمیدند که اینجا همان زندان زیرزمیتی معروف است - دلشان از 
وحشت این زندان عحیب قیت زو ر بخت و رعشه تکان دهنده‌ای 
" سراباشان را فراگرفت - از راهروئی که دوطرف آطاقك هائی‌نظیر 
لاه های زنبور مار هم قرار ح هب ور نما رن ها و در ته رآهر و در 


مرگ بزرک ۸۳ 


نداشت بنابراین ضمن عبور از راهرو قادر تبودند کسی با چیزی‌را 
در اطراف خود تشخیص بدهند - ولی دیگران - آنهائی که سالها 
۲ لط یك شب جاوید گیر کرده‌اند - سر تا پای مهمانان 
خود را بوضوح میدیدند - چون آنها دیگر جزئی از سیاهی شده 
بودئد - هستی شان - قوا و حواس‌شان ازتار کی مدد میگر فت . . 
اما درعو ض گو ش‌حمال و ر فیقش‌صداهای 9 و نامفهومی 
را ميشنید - صداهای درهم و خفه‌ای که بی شباهت بزمز مه‌خفاش 
ها در زیر سقف تك غار متروك نبود - این صدا ها کم کم درگوششان 
حالت و آهنگ کدست و روشنی بیدا کرد - خیال میکنی حانور 
های ناشناس و گم شده‌ای در این ظلمت غلیظ بك چیز را تکرار 
میکر‌دند - زنده بگور, ها در لحظه‌ای که چشم بی رمق‌شان حالت 
کورمال کورمال زندآنیان حدید را حین عور میبائید زبانشان سرود 
محزون و زسائی را دم گر فته بود - این سرود در ست مانند آهنگ 
برحذبه يك موسیقی عمیق در زیر سقف کوتاه اوج میگر فت و 
ترگر‌داتش در گوش ناآشنای اد ن دو تاز ه وارد مک هیحان‌انگیز 
وئوید دهنده‌ای بیدا کر 3 ار آهنگ خفه و خراشیده 
بی‌وموی شان روی گردن باريك لق میخورد - چشم ها از آخربن 
قطرات اشك تر میشد - دست ها ویاهای بی ناخن - فلج واز کار 
افتاده‌شان میکوشید دراین هیحان روح - در این تبش بر کف نقش 
خود را انفاء کند وتکانی بخورد در سینه ها نفس های پس ر فته 
باز میگشت جیزی شب بچش سای ویساتر رال تسش سراسه 
زندان را فرا گر فت 
1 خلاصه باورود این دونفرزندگی درآن سیاه‌جال دمیده‌شد.- 
همه حان گر فتند جون فهمیدند در بالای سرآنها - در میدان 
زندگی - در مبان آفتاب سوزان - در شهر‌ها صحراها - بادبه‌ها 
" هنوز مبارزه ادامه دارد - فهمیدند دشمن باهمه نیرو وتلاش خود 
نتوانست آنها را در خون شان خفه کند - روح حهاد را در وحود 
شان کشد - با تمام قساوت خود نتوانست در سنگر اصلی - در 
مرکز الهام دهنده آنن حهاد بزرگ رخنه کند برادرانشان هنوز 
" می‌جنگند - کشته میشوند تا روح میهن برستی در نژاد آنها زنده 
بماند - تا دشمن که مانند میکرب درزندگی شان راه نافته له سلت 
ها وعقاندشان دست درازی کرده.و سالها مانند کرم معده ننیه 
زندگی وجوهر حیاتی شان را بلعیده از با درآید . 
4- هر تازه وارد تك چنین روحیه سرشار از شور و شوق 


۱۳۲۲۳۱ 


۹۹ قاسم لارین 


رن در ۱۳۲ 
در گوشه زندان با لبخند رضات میمردند جون ی 
نعداز مر گذشتان تاییر وزی نهائی حنگ‌علیه دشمن ۰ادامه خواهدداشت 

بیجاره‌ها هروفت شلاف میخوردند از حراحات بدنشان 
خون‌نیرون میزدوهمراه درد درزمین مرطوب فرو میر فت ودرعوضص 

ندن دردناك شان رطوبت زمین را می‌مکید وبه رگ وبی استخو انها . 
مداد ویمرور آنهارا فاسد میکرد - آماس وزخم اعضای شان کم کم 
چرکین ومتعفن ميشد - ودر نتیجه دردشان در ناحیه زخم ها 
و حتی در سراسر بدن دیگر محسوس نبود ‏ دیگر چیز ناراحت 
کننده‌ای‌را شکل‌دردحس‌نمیکردند - اعضای‌بدنشان بخودی خود 
چیز سنگین و بی مصرفی در میاآمد - آنطور که گوئی در لاشه 
5 میدرخشید - هنوز میتوانستند خوب فکر کنند - اخر # 
مانند شمعی که در تاریکی میسوزد و در تاریکی تمام میشود زندکی 
خود میماند - همین حهت هوای سنگین -متعفن و مرگ آلود دخمه 
سربازان امکان نگهانی در داخل را نمیداد - ان مطلب را همه 
زندانیان میدانستند واز اننکه میتوانستند بدون واهمه صحت 

بگوقت از بی از سول های مردی باصدای رعشه‌دار حود 

خطاب بدو نفر تازه و 

برادر » بالای سرما زیر آفتاب روشن چه مبگذرد . 
نمیخواهم بدانم که مبارزه ادامه دارد بانه ۰ حون و رود سم باین 

صدا ی 
سیاه جال مرگ آور را برای ما عمخون ها درست کرده‌اند - در 

ار وان دی اسهم تا ۳ 
0 ار حنگجوبان ما افزوده شد و 3 ار 
جر 5 خوار بصف ما پیوسته‌اند ؟ 


مرگ بز رگد ۸۰ 


مرد دیگری بالحن قانع کننده‌اش گفت : 

ک ان صدآی نکی از رصران عالیقدر و ق ای ما اسیت بت 
اوست که از شما سئوال میکند - همه ما مردان با آرزش ملت‌مان 
هستیم - دشمن هر بی سروپائی را باینجا نمیآورد آنهائی که در 
مبارزه سهم بزرگی داشته‌اند - آنهائی که بدشمن ضربه شدیدتری 
زده‌اند و وباند عذاب بیشتری, بکشند بان دخمه فرستاده میشوند. 
قطعا ضربه شماهم بزرگ بود . 

کسیکه آبتدا شروع بصحت کرده بود دوباره گفت : 
- حالا نگاو - گوش های ما آماده شنیدن خر های نازه 
ات ما در این زیر زمین هنوز خفه نشده‌ام - هنوز میتوانيم 
بیاد وطن باشیم هنوز آن حال و توان را دارم که از خبر شکست 
دشمن شادی کنیم - ناخن های مارا کشیده‌اند - بوست بدن ماأن‌را 
سوزآنده‌اند . 
۱ آتخه انهای دست,ویای:مادا: شکسته‌اند - ولن هنوز دل 
مارا تکتا ‏ دل ما اجرنن ستگز مااشت و اکر ان 
و ی 
باصدآی خراشیده‌اش گفت 
دل مارا دوست مبتواند بشکند نه دشمین - ماوفتی 
دلشکسته میشوم که ر فقای ما از راهی‌که انتخاب کرده‌ايم باز گردند 
وبدشمن محال تاخت وتاز بدهند . 
درانن موقع از درون حفره صدای طنین داری بلند شد - 
ان صدای گرم حمال بود که میگفت : 


همه‌حا مسارزه ادامه دارد - ولی ماکاری نکرده‌ام - 
مابيگناهيم- ماسه نفر بودم که دیروز صبح در صحرای .ناگهان 
مورد حمله سربازان قرار گر‌فتیم تکی ان ها از ترا اور میس وم 
آنها اورا باتیر رز الآن سا ح شاد 
و کفتارها استخوانهایش راهم ستده‌اند - ماسه چوپان بودیم که 
بسراغ گله‌مان میر فتیم بکد فعه نون اتتکه احتمال و قوع هیچ 
ی یم تفا 1 و ۳ بت صد ارم 5 ار از 

نود که میگفت : 

- هرکس میخواهی باش - مادرانجا هیچکدام بزند کی 
خصوصی کدگر وارد نیستیم - ماففط درك چیز مشترکیم ۰ در 
نز من وارد ان دخفه شود سرئوشتشن اج 


۸۹ فاسم لارین 


یکی است چون هدفش یکی بود - توچوبانی و من وکیل عدلیه ولی 
در جستم دشمن هردوی مابيك آند از ه خطر ناکيم و گرنه مارا باشحا 
نمباً و ردند س من الآن درحال مر دنم رفیق هم اطاقف من دیروزمرد 
صدای امیدوار کننده ترا ميشنید قرب کسال است که ما ازبالای 
سرمان خبری ندارم - ازبی‌خبری دل‌مان بژمرد - من حالا چقدر 
خوشبختم که باامید میمیرم ومرگد دربهترین لحظه زندگی بسراغم 
میا بد يك نوسنده واقع‌بین که همخون دشمن ما است میگوند : ۱ 
«اگر کننی زندگی‌اش را تخاطر ایك یو فدالکند ۶ عاف ۱۱۱۱ 
هیچ ازدست میدهد». من گفته این‌مردرا بکارستم و برای اننکه 
زندگی خودرا بخاطر هیچ ازدست ندهم تن‌بمبارزه دادم - مردن 
ساده ترین کارها است - مهم اشست که انسان درجه حالتی‌بمیرد- 
فرصت هتر مردن هترن فرصت هااست. من حالا درمرحله زسا 
تر ین هدف بك اسان تمام میشوم - صدای تحسین از همه لندشد- 
هر کس شکلی هبحان خودرا نشان میداد : 

مرد ادامه داد . 

الآن خوب حس میکنم که دارم بمرگد نزدنك میشوم دیگر 
پرسهای بدم قارب دم ۱ ۳ 
جون در ۳ ندارند - دراین دم ۳ 
ور کر ات هنوز متواند تخود اه ۱۳ 
بازهم از مبارژه برادران ما سخر نگو . 

ناگهان از بله‌ها » طنین صدای‌باهای سنگین ۳ 

سراغ زندانیان حدید رفتتد و لحظه‌ای یمد از ۱۳۳۰۱ 

ک اد او بیشابه ش سربازان درحالیکه بسختی راه را تشخیص 
میداد از ز بر زمین حارج شد - در جهره استخوانی و سوخته‌اش 
ات وی د قدرت اراده کارا بچشم میخورد - نمیدانست 
او را نکجا میبرند - ولی حدس میزد سرنوشت تلخی. درانتظار 
اوست - وفتیکه از زیر زمین بیرون آمد جشمانش در برابر نور 
روز بیتابی نشان میداد س دوهی ی زد ۳ 
مبکر د- دالان " تنگ را طی کرد و از حند اطاق تو درتو گذشت -بعد 
و ارد ها مرد نو مت و کو تاه مدی 
باصورت بف کرده - جشم های ریز وزاغ وسبیل زردرنگ بشت 
میز نشسته بود - بیشانی طاس ویرآمده بینی بر گشته و جانه دراز 


مرک بزر گ 1 ۸۷ 


۱ ۱ 2 بچهره‌اش حالت‌عادی 2 ممیولی: ۵ و که باتفلش هیج 
8 که درنظر اول ترس آدم حود اتقو 
8 ر حفت عمیقی تم هرد تفن گنای لها بو کشخ مابان, 
لوط خقا وتات سای دمود داش ت که بیننده را تهدد 
1 خم آ لود بای حودرا باچین لبخندساختگی» میکرقت 
سای نتاس که در تار دکی‌شنیده‌شود تر س‌آور 
بود . 


نگاه تندی سرایای زندانی انداخت - بعد خود را روی 
8 ها کرد - آرمم هاوا دوی مبز گفذاشت ‏ در ابي و قت 
میان ابروان کمرنگش جند جین عمودی ظاهر شد - یکی دو دفیعه 
سر بای فده جوان وا برانداز کرد - بعد بالی 
و 1 ره ۱ 
يك باسگاه را متفجر کردید و دوازده سرباز زیده مارا آزبین‌بردند.. 
[ و بیجاره‌ها در آتشی که روشن کرده‌اید کاب سا حالاخودت 
حدس بزن که کیفر اين جنابت چیست ؟ 

حمال خاموش و خیره لهای نازكد و فشرده افسر نگاه 
میکردآنجنان بیحر کت بود که حتی ك‌های جشمش تکان نمیخورد.- 
محسبه زاخلوی افسر قرار دادتف افسر الحظه‌ای 
سکوت کرد و نگاه کنجکاو و موذی خود را بجشم های زندانی 
در چشم های خونسرد و بیحرکت جمال هیچ چیز خوانده نميشد - 
افسر از جای, خود بلند شد - سیکاری از درون باکت سیکار که 
روی مبز بود درآورد و آنرا میان لب‌ها گذاشت _ در حالیکه شمله 
فندك را بسیگار نزدیك میکرد نگاهی شیطانی و.زودگدر تصو رت 
اسیر خود انداخت - بعد با قدم شمرده باو نزدیك شد ست تممسمه 
سینه او استاد بطورکه جین‌ها و خطوط خشك صورتش در 
ای ده رکه نگاو تاقل. وب با 
درست توی چشمان | و ان 
مه بل خودر مرا مه میکند وش مان مب وی موی 
الان این بشیمانی را در نگاه و سکوت تو میبینم - هنوز دير نشده 


ار قاسم لارین 
از حالا هم میتوانی عاقلانه بابنده خودت فکر. کنی ۰ 

لحن کلامش لحظه بلحظه ملایم تر و مهریان بر ۰ ۲ 

خوب گوش کن - من و تو هردو در يك بن‌بستی فرار 
گر فته‌ابم وضع ما بسیار حساس است - اختیار مرگ و زندگی 
ترا دریست بمن سپرده‌اند و من هم آثرا بتو میسپارم- این توهستی 
که میتوانی مان ان دی نکن را آتخاب کر ات ۱ ۳ 
تو میتواند بتو کمك کند - زندگی آنقدر ی‌ارزش نیست که بشود 
آنرا مانتد يك دسته کاهاتش ود - توا حوانی و ۱ ۳ 
مستحق زنده ماندنی خوب فکرکن - زندگی نعمتی است که فقط 
بکار تصیب آدم میشود - عشق .شراب بد ها رت ۳ 
لذات همه در انتظار تواست - حیف نیست که ك جنین دنیای 
فخستگ را ابلهانه بشت سبر بگذاری . 

دست خرد را رو تایه ال ام ۱۳۱ 

چه بمیری و چه بمانی » بحال من هیچ فرق نمیکند - 
خیلی‌ها میمیرند و خیلی‌ها هم بزندگی خود ادامه میدهند - ماا 
و قتیکه اختیار مرگد و زندگی ترا بدست من داده‌اند ترحیح میدهم 
که از بیش من با بای خوئبت بطرف ژزند کی بز کردی رد 
حان دادن در زر شکنحه‌های سخت ما کار آسانی نسست ۵ 2 
اه ساعت تا و قتی که 
قدرت حرف زدن داری میتوانی 7 تصمیم بگیری . 

چند قدم در طرل سای را نت ۳ 
تا اناد دس ودرا ۱۳۱ 
روی کنحکاوی قیافه زندانی انداخت و با آهنگت مشففانه‌ای در 
فهان کت 

- مفرت را بکار ببانداز ‏ وندتی جیری ۳ 
آثرا دوباره بجنگ آورد - دئیا دریجه خود را فقط تك بار بروی 
آدم باز میکند و بامرگ همه چیز نمام میشود - خوب دقت کن . 

(فکاز درهم و مقشویی درم ال ۳ 
0 و دورنمای 0 هم آمبخت 3 ِِ مخلوط دس 
و 
درل کند حرف های افسر در کوشش زنگک میزد- ازمر کدجوشش 
نمیامد - دلش نمیخواست بمیرد - اصلا جرا بمیرد - صورت 
قشنگ و مهربان زنش - لبخند شیرین کودکش - چهره پر چرول 
مادرش و خیلی از قیافه های آشنای دگر حلوی نظرش محسم 


کب 


هرگذ دز رگد ۸۹ 


" شد فکر کرد اگر کشته شود تکلیف زن و بچه‌اش چه خواهدشد- 
زند کی آنها واسته بزندگی اوست - در آن دقیقه بود که مسئو لیت 
ند خود را نسست بس‌نوشت آنها خس کرد - زیر لب گفت مر گد 
من باعث بدیختی آنها اسئّت .۰ بدبختی و سفوط . نه نه - بان 
آسانی نباید ارت رد ناد هر راد 
نله از این دام رهائی بافت . 

دوباره بیش خود گفت. آنو قت سرنوشت نهضت چه‌خواهد 

- آنها که کشته میشوند مکر زن و بچه ندارند - آنها مگربیش 
خود حساب زندگی و مرگد را نکرده‌اند - ان سینه‌هائی که هدف 
قراز میگیرد مکر لسربز از آرزو و میل بزنده ماندن یست-- 


در ان هنگام آهیگک صدای حدی افسر او را بخودآورد. 

< خوب - حالا ميتوانيم باهم صحبت کنیم -الیته خیلی 
ات لد ان سفق یگ جو صحیمیت 
وید از جوم - اوقت او مت ژن و جات 
و من بکار خودم بر 

رت کامل عاقل شده‌ای ۰ اننطور نیست ؟ از طرز 
نگاهت معلوم است - من چیز فوق‌العاده‌ای از تو نمیخواهم - فقط 
اند پرو زیت ها وا یمن یکونی -.دیکر باتو 
کاری ندار یم . 

وتات مدرد ود افت ‏ کشت 

-آنها بتو خیانت کردند - ان حنانکاران ترا فرب‌دادند 
و توهم نسنحیده دستخوش احساسات تند خودت شدی و الآن 
از چیزی تلخ و هولنالا رنج میبری - پاسگاهی بدست تو منفجر 
شد و دوازده سرباز - دوازده انسان بیگناه درآتش سوختند هیچ 
. قلبی نمیتواند دربرابر چنین فاجعه‌ای نلرزد - من عذاب وناراحتی 
وحدان ترا خوب حس میکنم - درقيافه خونسردت همه چیز بیدا 
است - ما ممکن است فردا بوسیله ابادی خودمان مخفی گاه این 
8 9 تفا زا کشت کنبم - ولی فردا برای تو دبر است . 

جمال نگاهش پائین بود -درسکوت فرورفته بود - بك 
لحظه بچهره افسر خیره شد - سپس باصدای خفه‌ای .گفت : 
۱ من آنهارا نمیشناسم 

ول آنها دا خرب متسد ب ختي میفزنند که‌اکتون : 
در جنگ ما هستی . 


مرگ بز رگد ِا 


دروغ است . 

اقسر بايك حرکت سریم و ناگهانی دست خودرا بطرف 
سینه زندانی بیش رد و آتش سنگار را نسینه لختش فشار داد و 
ی شنه بزوزه کرکد:گفت : 

ی ی ار 

حمال فرناد دردآلودی کتید اما فورا صدای خود را 
خورد ب 

برسجهاشن. 2 واگ های. وفت لنگیز ی پچ 
تشت ۰ ر‌ 

ال زیت اف توطع ناهتحاری تکان میلخورد داز 
و ختم سرآبایش میلرز بد بطرف بنجره رفت - در حالیکه باو 
شت کررده بود گفت : 

يك دقیقه بتو وقت میدهم - اگر جواب مرا‌ندصی 
مجبورم باتو رفتار دیگری بکنم . 


ال مشل آنتکه الا خی نعسیده قناقه ان‌اعتدا بخوه 
رف ۱ 
9 

یی ؟ 


ناگهان 7 فضای اطاقرا ی 
صدا! جندبار شنبده‌شد ولی حمال مثل محسمه‌ای که ازآهن 0 
شده باشد باخونسردی سیلی هارا تحمل کرد و همحنان سکوت 
خود ادامه داد . 

افسر باحالت برافروخته ندونفر ره اطاف 
استاده بودند 1 کرد تااورا باطاق محازات سرند - خودش در 
اطاق تئها ماند - مدتی راه رفت تا براعصاب خود مسلط شود - 
بعد بشت میز نشست و شروع بمطالعه برونده ها کرد - 

درحدود نسه ریبع ساعت گلرشت ان تفر دوم را احضار 
کرد . ۱ 1 

جندد قیقه‌بعد یرمردی وارداطای شد. قد للند وجهره 

۱ شکسته واستخوانی داشت موهای حوگندمی صورتش در قسمت 
جانه انوه تر نود - جین‌های‌درشتی‌سیشانی‌اش نشسته بود - در 
.زیر ابروان بریشتش چشمانی سیاه میدرخشید - همدست حمال 
همینکه داخل اطاق شد صدای فرداد آشنانی درست شبیه صدای 


۹1 فاسم لارین یت 

کسیکه ازته چاه عمیقی بیرون بیاید بگوشش خورد - فورا این صدا 
کوشید اثری آزان لرز و اضطراب درصورتش آشکار نشود - کنار 
میز افسر ساکت ومنتظر استاد - اما این فراد یرمق ندردا لود 
گونی تبروی سرخمی دارد قلبش را ازجا میکند ‏ افسر بی‌آنکه 
توجهی تاویکند مدتی سرکرمتوشتن اد مد ۱۳۱ 
کرد و نگاهی تلخ وخشمکین بصورت افسرده بیرمرد انداخت بدون 
انکه جیزی گود دکمه زنگ را فشار داد - سربازی بعحله وارد 
اطای ش - -دسنورداد حوان را بحضور او بیاورند - چند دقیقه 
ای نگذشت که دونفر سرباز درحالیکه زر بفل حمال را گر فته 
بودند اورا داخل اطاق کردند - نگاهی بیحال رنگ باخته و بدنی " 
کبود و خون آلود داشت - داغ شلاغ روی بوست شکمش - روی 
شانه و پشتش از بلائی که‌بسرش آورده بودند - اززحری که 
میکشید حکات میکرد . 

قیافه‌اش بطرز موحشی تفییر کرده بود - بدشواری نفسن 
میکشید - 

ولی باهمه درد وناتوانی سعی میکرد حلوی دشمن یابداری 
و قدرت آراده خو درا حفظ کند - بیرمرد نگاه غم انگیزی بجهره 
بژمرده او انداخت - درحالت نگاهش حزن بی‌بابانی وحودداشت- 
بر از دلسوختگی و همدردی بود - 

برای بك لحظه کوتاه نگاه هردو با هم تلافی کرد - خدا 
مبداند دراین برخورد چه‌رازهائی رد و بدل شد و جه احساسی 
در فل‌شتان حو شید ان جهره هردو يك‌جور دلواسی آشکار 
بچشم میخورد - مثل اننکه هرکدام غصه دیگری را میخورد - 
حمال درآنحال که آزشدت درد توی گلو ناله میکرد - درآنحال که 
مندانست باز هم جه شکنحه‌های وحشیانه‌ای درانتظار اهسسیت 
تمام درد و سوزش بدن حمال بذرات بدن او منتقل شده درسرابای ‏ 
خود احساس درد و سوزش شدیدی میکرد - خیال میکنی تمام 
این شلای ها سدن او خورده بود و ان همه بلاها بسر او آمده لو د. 

افسر از روی صندلی بلند شد - قیافه‌اش که رنگ و 
حالت عادی داشت بطور ناکهانی موض شد - سرعت لتق ۲ 
داد - آنچنان که گوثی دفعتاً مسخ شده و خمیره حیوانی و خوی 
درنداگی همه حنه‌های انسانی‌اش را گناد زد و آشکارا توی 
صورتش نشست - مثل يك قصاب که از دیدن خون و گوشت‌خام ۱ 


لذت میبرد بدن خون آلود زندانی خود را که پر از شیارهای کبود 
"و قرمز بود با حوصله برانداز کرد درجشمهای رز و زاغش 
یکنوع گرسنگی کنوع عطش علاح‌نایذیر احساس میشد - بفاصله 
پاک قلجم روبر وی جوان استاد . 

خوب 7 تالا متهانيم بهتر حرف‌های نکدنگر را بفهمیم - 
جون حالا حتما عاقل شدی - گاهی آدم بقیمت يك تجربه تلج و 
احباناً يت میت قرو کد عفل ۳ میبذ برد ۳ امیدوارم کار ۳ 
ایا باركتر نکشد .- حتما ذرآنعا :همه وتسائل شکنحه را 
با چشم خودت دیدی - فکر میکنم سوّال مرا فرآئوش نکردی و 
دون تکزار*آن جواب مرا بدهی- 

۱ میتی مسظر تحوات ماند < حمال 
از فرط صعف و سحالی شتش را بد و آر تکبه‌داد ت دستهاش 
آویزان شده بود - لبهای بیرنگش بوضع تاثرانگیزی میجنید - ولی 
صدائی از آن بیرون نميیامد - پیرمرد با تبش و نگرانی بلبهای 
معشنج او خیره‌شده بود - هرلحظه آزسکوتی که بین آنها میگذشت 
ساب اد اثر خردکننده‌ای میگذاشت:: 

ام افیس نا لصن علایمی(ضنافه : کرد 
- من قول‌خودم را فراموش نکردم - اگر جواب مرا بدهی 
هردوتان آزاد خواهیدشد . 


آزان حرف سرابای بیرمرد لرزید - يت لحظه چشم از 
ر فیعش برنمیداشت ی 
لود سب التهاب و نگرانیاش دزشتت نطیر ٩‏ سی, دود که مبخو اهد 
کودکی راکه لب برتگاه استاده و درحال برت‌شدن است نحات 
دهد - وضع آنها بمرحله دقية قیق و حساسی رسیده ود كت مستئله 
سیار حدی سرراهشان قرار گرفته ود - زندگی درنگاهشان 
میلفز ید و رنگ عوض میکرد و در هر رنگش فریبنده‌تر و زباتر 
میشد و ازطرف دی مر 2 مانند ينك هیولا زیرباشان دهن باز کرده 
برد هم البهایش میجنبید - مثل آنکه داشت حرف‌مسزدت 
داشت بر فیقش جیزی میگفت - حالت نگاه و قیافه‌اش نشان‌میداد 
درس تانداری زاناو میآموزد.. 

حمال مثل محسمه ترلخورده‌ای که درحال افتادن‌است 
قیافه رقت‌باری پیدا کرده بود - سرش میخواست روی/ شانه خم 
شود ولی او مقاومت میکرد و گردن خودرا راست نگهمبداشت . 
۰ افسر دوباره حرف خودش را تکرار کرد ولی بازهم حوابی 
شید - لحنش تند و خشم‌آلود شد و تهدد کرد - حمال بدون 


انکه خونسردی 13 را از د دست هد ۲۳ خنه‌ایگفت : 
نمیشناسم . 


كِ 


تبسم محو و رضابت‌آمیزی برلبهای پیرمرد نفش بست- 
ولی افسر ازاین‌جواب بطور اگهانی برآشفت - پایش وا محکم 
بزمین کوبید و همزمان.با کوبیدن پا مثل‌اسب دی ۰۰ 
طمیی .صبدایش_فضای اطاق را لرواند ‏ جرا ۳ 
تاهتخاری میلرزید. و بطور آشکار خهمش را مت ۱۳ 
با همان صدای اراحت و گوش‌خراش ۳ 

- بشما حیوان‌های کثبف نمیشود رحم کرد - اصلا نبابد 
تما رحم کرد.- شما مثل .روبا محیل "و مانند طاعون خطر ناله 
هستد بیخود وفتم را تلف میکنم تخود ۱ 

او مانند خوك زخمی دورخودش جرخ میخورد قدکو تاه 
و بدن کوشتالو - گردن سرخ و ستبر و سرطاسش درآن هیجان 
عصبی‌حالت مصحك و خندهآ وری بهش‌داده‌و د- رو ی ی با ابستادب 
دستش را بعنوان آاخطار بطرف زندانی دراز کرد 

- الآن با منقاش حوام را از حلقومت بیرون میکشم . 

نهد وه که کی از سراوان ردو کیت ۳ 

- یرو نکو ببانند در حصور من‌ناأخن های آن‌موشر ابکشند. 
۱ لحنش بقدری خشن و آفرانه نود که سرا ۱ ۳۳ 
از دستورش تث لحظه درنگ را جایز ندانست . 

حمال نگاه ممصو مانه‌ای بصورت اندو هناك بیرمردانداخت 
ولی فورا سرخود را برگرداند - جون در جهره شکسته و افسرده 
بیرمرد جیزی وحود داشت که نکاهش را میسوزاند . 


بفاصله جند دفیفه مرد سیاه‌جرده قو هیکلی که قیافه 
ترسناکی داشت باتفاق دو نفر دیگر وارد اطاق شدند و بیآ|نکه 
مسر میور اروت دست الکار من بر بخالاکی و مهارتشان در 
مهار کردن دست‌ها و انگشتان میرساند که هزارها ناخن کشیده‌اند_ 
افسر آدرطول اطاق قدم میزد و بیرمردکنج‌دیوار مثل آدم‌طو فان‌زده 
از وحشت حشت فاحعه‌ای که درتراتر جشمانش مبخو است صورت‌گیرد 
میلرزد - درجشمهای دوانه و از حدقه درآمده‌اش_ در دهان باز 
ء. بهت‌زده‌اش - درلابلای: جرولد بیشانی‌اش جیزی عمیق‌تر ازترحم 
و قوی‌تر از تاثر نوعد وستانه بچشم میخورد - درد و غصه بشکل 
اصدا از گلویش بیرون میآمد - ولی جز خودش هیچکس آنرا. 
نمشد ندهاه اسان که دز آن اطاق از يك عمل غیرانسانی مس 


مرک بزر ک 0 


از یك جنات زجر میکشید او بود - ولی چه میتوانست بکند ؟ 
درانن اثنا از ته‌دل حوان فر ناد گوشخراشی برخاست و 
بلاافاصله خون از نك انگشتش بیرون زد - فریاد دوم و سوم دیکر 
رمقی نداشت - بلکهایش سنگین شد و فروافتاد - سرش بطرز 
وی شانه خم شد .۰ 
وان منظره 0 ۳ 
بحنون او را از خود یخود کرد - ی‌اختبار تشسوی:افشر ‏ 45 یا 
قساوت مشفول تماشای اه وی و 
بر از ندیه و الحاح بود گفت : 
اگر قصدتان اطلاع از مخفی‌گاه حنگحجویان. است ان 
جوان را بکشید من بشما خواهم گفت . 
اقر آزاین خرف مثل فثر ازجایش بزید هرچه تاه 
داشت توی صورت مضطرب بیرمرد انداخت - کمی بفکر فرو 
و قت - بعد باخوشحالی بچگانه‌ای گفت : 
۱ - فول میدهی ؟ 
بله فول ميدهم . 
فورا بدستور افسر » حوان زا بدیوار تکبه‌دادند - او با 
عحله بسمت میز خود رفت و از کشوی آن طبانجه‌ای بیرون آورد 
سیس با خونسردی و ی‌اعتنانی کسی که با هفت‌تیر بادی بحه‌ها 
ره بر تسه لب خوان خلیك کرو 
متعاقب صدای کلوله صدای خفه افتادن جیزی دراطاق بیجید - 
ان صدای افتادن لاشه حمال تکف اطاق تود :او دیگر مرده ود 
ولی هنوز از تك انگشتانش خون میجکید . 
بپرمرد با مرگد حوان بکباره تفییر وضع‌داد - جهره‌اش 
که تا آن دقیقه مانند دریای تو فانی متلاطم و منقلب ود بطور 
ناگهانی درسکوت‌وسبکونی مرگبار فرورفت - همه هیحان وألتهایش 
فرو کش کرد - نگاه ی آمیخته به‌یهت بحسدخونآلود حوان انداخت- 
. بعد مثل اننکه زندگی فطع شده‌اش دوباره بحربان افتاده باشد 
با يك حرکت سریع سرجای او ابستاد - ابتدا نفس عمیقی کشیذ_ 
سیس خطاب بافسر که همجنان وسط اطاق استاده بود گفت : 


ناوت ستیدن خجه‌های 
5 : 
بعد درحالیکه دستهاش از شدت هیحان 1 بقه 


(۳۳ 


۹ قاسم لارین 


را ۱ و با ای ۱ 


عم تالا مرژ هم پزنید - مرا هم بکشید من هیچ اطلاعی 


و هیچ نمیدانم ۰.۰ موصووت ام هیجو فت .۰ هر کز ۰ مرا هم ۱ 
تنب 


هنوز صداش بگوش میرسید که سه گلوله دیگر شليك 


شدو نشت‌سر آین ی فرزندش‌بزهیس فتاه 


۱ 


یوم گر محصصسي طوبرم 


۳ 
9 هم | ت 
اول ۱ ۳ 


ین 


زنی به‌اسم بانو واندرلی به دفتر کارآگاه 
سام اسپید می‌آید و حکایت می‌کند که خواهرش 
را مرد شریری موسوم به فلوید ترزبی ربوده است 
و جون پدر ومادرش بزودی از سفر اروبا برخواهند 
کشت تفاضا می‌کند که سام اسپید این دختر جوان 
را از چنگ فلوید ترزبی نجات بدهد . ۱ 

اسیید برای ملاقات کایرو از دفتر خود خارج 
شد و در حالی که جوانی مرتب او را تعقیب میکرد 
کرد و بس از آن برای دیدن میس اوشانسی رهسپار 
گرد ید 

میس اوشاونسی که بدستور اسپید در خانه 
منشی او مخفی شده بود ببون خر از منزل رفته 
بود و دقتی منشی اسییه این خبر را باو داد اسیید 
خود ر! در مخمصه تازه‌ای دید و برای بیدا کردن 
رد او یه راننده تاکسی که ظهر او را برده بود 
مراجمه کرد ولی از اوجیژی بدست نیاورد گوتمن 
داستان شاهین سیاه را برای او به تفصیل حکایت 
کرد و گفت که آخرین مالك شاهین سیاه یکنفر بونانی 
بود ۱ 
اسپید نیمه‌شب بخانه‌اش رسیه و وقتی که 
میخواست وارد شود که صدای پائی شنید وبریجید 
اوشاونسی با عجله خودش را بآغوش او انداخت 
وقتی وارد سالن آبارتمان شدند ناگهان جراغ روشن 
شد و گوتمن و وبلمر و کایرو با رو لورهای آماده آنها 
را میحاصر و کردند. 

اسپید باخونسردی گفت شاهین سیاه حاضر 
است چه وقت میتوانیه قسط اول را بدهید وشاهین 
را تصاحب‌کنید ؟ 

گوتمن پاکنی محتوی ده اسکناس هزار دلاری 
بطرف اسییه انداخت آسییه گفت فعلا باید برای 
اقناع پلیس فکری کرد و بهترین راه آنست که کسی 
را به چنک پلیس بيندازيم که بتواند مسئولیت قتل‌ها 
را دکردن بکیرد و این آدم همان وبامر است آوتمن 
و کایرو و ویلهر آزاین حرف بکه خوردند ولی 
اسپید بافشاری‌کرد و گفت اگر ویلمر را نمیدهیه 
باید کایرو را تحویل بدهید . 

ویلمر بطرف اسپید حمله کرد و لی‌توتمن دست 
او را گرفت و اسپید با مشتی او را بزمین خواباند 
و حمله کایرو را هم- خنتی نمود و آنها را خلع 
سلاح کرد . وگوتمن بالاخره زاضی شه که ویلمر را 
به سید یایرد : 


۱ فصل نوزدهم 
نناهین روسی 


آویلمر از پشت ده و فان هناشن ازحرکت رتدفسن تکان 
تمیخورد شبیه جسد بیجان شده . جوئل‌کابرو که بطرف اوخم شده بود گونه‌ها و 
مجهای او را مالش می‌داد» موهای او را دست می‌کشید و درحینی‌که حشمهاش را 
دصورت افسرده آویح‌زده او دوخته بود» جیزهائی زیرلب می‌گفت. 
بر یجید اوشاونسی که درگوشه اطاق استاده بوده یکی از دنتهانش را 
روی سینه و دست دیگر را روی میز گذاشته بود. لب بائینش را گاز می‌گرفت و 
جشمهاش را به روی اسپید دوخته بود ... و هربار که نگاه اسپید بطرف او متوحه 
میشد» سرش را برمی‌گرداند و به کایرو و ویلمر می‌نگر ست. 
صورت گو تمن کم کم بحالت‌عادی‌بازمیکشت ورنگ‌خودراباز می‌یافت. دستهاش 
را در حیبهای خود گذاشته بود.و بدون کنحکاوی اسپید را براندازمی‌کرد. 
کارآگاه هرسه تیانجه را دردست خود تکانی داد و باسر خود اشاره‌ای به 
کایرو کرد وبرسید: ح 
وان کی را حه می‌گوئید؟ 
2 ختله بآرامی حواب داد: 
من نمی‌دانم ۰ این مطلب مر بوط ۳ 
اسپبد گفت: 
- بگدار بدش آسوده بماند ... می‌خواهيم بداست بلیس بدهیمش ... اما قبلا 
باید در باره جزئیات توافق پيداکنيم. 
کایرو به‌تلخی گفت: ۱ 
للاها که تشر آو آورده‌اید کافی‌نیست: ؟ 
اسپید گفت: 
بد 4 
کایرو از جای خود برخاست و به گوتمن تزديك شد والتماس کرد: 
آقای گوتمن» این کار را نکنید. توحه داشته باشید. 
« اسیید حرف او راير ند و گفت" 
- التماس فابده‌ای ندارد ... تصميم‌گرفته شده است. فقط يك مساله مائده 
است که هنوز روشن نشده . وآنهم نقش شما دراین ماحری است. بکوئید بیینم 
حالف هستید با موافق؟ 
گوتمن با لبخندی سرش راتکان. داد وگفت: 
ج 1 این کار هم خوشم تمی ند 7 دیگر جاره‌ای نیست هیچ کاری 
از دستمان برنمیآید. 
اسپید اصرار 
جوب» کایرو فرت؟ 
مشرق زمینی لیهایش زا فرکود" وبرنید؛ 
آبا من می‌توانم انتخاب کنم؟ 
اسپید بالحنی حدی گفت: " 
کاب ... اما اگر اين کار را نکنید» شما را هم مثل این رفیق 0 
به دست بلیس می‌دهم. 
گوتمن اعتراض کرد. 
ببینید» آقای اسپید . 
اسپید حرف او را برید و فریاد کشید: 
می‌خواهی بکوئی که بگذارم از چنگمان دربرود ... با باید باما باشد با با 


.۱.۰ داشیل‌هامت 


ماتتاشد: مان لو انم ماو دای را 
اخم درهم‌کرد و لحظه‌ای بروی گوتمن نگریست. و ناگهان فرباد زد؛ 
۲1یا انن اول جیزی است که شما دژدیدها یه اي ها ۱ 
و وا تس مر و اشتد هک 31133 می‌خواهید زانو بزنید و نماز 
آنوقت بطرف کایرو برگشت وگفت: 
خوب» توجه کردید؟ موافق هستید؟ 
کانرو شاله‌ها را بالا انداخت و زیر لب گفت: 
شما که اختیاری به من نمی‌دهید ... من باشما هستم . 
اسپید گفت: 
بت خوب. ننشنئند. 
برحچید ‏ رزوی کانانه» نزد ىك» بای و لمر» نشست. کی بطرف صند لی 
دسته‌دار خود رفت ری که رت خود حا گر فت. اسیید روی میز نشست 
و طبانچه‌ها را روی ران خود گذاشت و بس ازاآنکه نگاهی بساعت خود انداخت» 
گفت* 
ساعت دو است .۰ نمی‌توانم شاهین سیاه را بیش از غروب آفتاب» بیش 
از ساعت هشت بدست بیاورم. وبان ترتیب وقت آن را دارم که قضیه را فیصله 
گوتمن دستی به‌گلوی خود کشید و بتندی‌گفت: 
- برنده کجا. است؟ من انکران نیستم ۰ اقا اما فکر میک ۱۳۳ 
شدن قضیه نباید همدیگر را ازنظر دور بداریم. 
نگاهی به کانایه و یس ازآن به‌سوی اسپید انداخت وبرسید: 
2 باکت بیش شما است؟ 
کارآگاه با اشاره سر حواب منفی داد» بسوی کانابه توت و بروی بر تحید 
نگربست و بالبخند کوتاهیگفت: ح 
باکت بیش میس اوشاونسی است. 
میس اوشاونسی دسیتش‌,ررا تبی: نت حود فرف رد و وال۱۳ 
بلة ... من آن رابرداشتم. 
اسپید گفت: ۱ 
- بسیار خوّب"... اشکالی ندارد. ماهمدیکر را ازنظر دور تا ۱ 
من کار «تحویل» شاهین را همینحا انجام خواهم داد . 
گوتمن غرزد: 
بسیار خوب ! شما درمقابل وبلمر و ده‌هزار دلار بول» شأهین را یکی 
دوساعت جلوتر به‌ما خواهید داد تأ اینکه درموقم تسلیم او به بلیس ما فرار کرده 
بات ۰ 
اسیید اظهار داشت: 
اجتیاحی به-دررفتن تدارند رها ی و ۲۱۳۰ 
شاید ابنطور باشد .. آقای ۲اسپید .. اما بهتر است‌که ما در موقع 
استنطاق وبلمر" از طرف دادستان» از سانفرانسیسکو دورشده باشیم. 
اسپید حواب داد؛ ۱ 
بسته به میل خودتان است ...اگر علاقه داشته باشید من می‌توانم بسره را 
درتمام روز اینجا نگهدارم. 
و آنوقت ار برای خود بیچید. 


ت ی بگذار ند از کارهای همد بگر خوب ربا .۰۰ این سر ۵ جرا 


ماهس شیاه ۱ ۱ ۳1 


خر را کشت؟ راکو ی ) را حرا؟ درجه مو قع و کحا ان 


گوتمن لبخندی زد و سرش را تکان داد ودرجواب با لحن بسیار ملامی 
و 
۱ - یبینید ... آقای اسپید .. شما نمی‌توانید توقع این‌گونه توضیحها را از 


ما داشته ناشید . فقوت کوردهی و هلر را یه مرو یر تس و ۰ قبه کار ها 


متر بو ط بخودتان است. 

اسیید گفت: 

ب من به ان و ضیحها اختیاج دارم ... خواستم که سیر بلائی به‌من بدهید 
اما باید این سیر بلا را خوب برش بلیس ست .۰ ویرای ان کار احتیاج دارم که 
وضع را روشن سازم و بدانم چه‌باید بکنم. مگر شما می‌ترسيد؟ اگر ویلمر بتواند 
گلیم خود را از آب دربیاورده دیگر ترسی نخواهد داشت . 

گوتمن بجلو خم شد و به‌تپانچه‌ها اشاره کرد و گفت: 

رک سخرفت: او اسی: ۰ دوتفر با این" تیانجه‌ها کشته شده‌اند 
وپلیس بآسانی می‌تواند تشخیص بدهدکه گلوله کدام يك از این تپانچه‌هاباعث مرگد 
شده است ... خودتان می‌دانید ... وخودتان ان حرف را زده‌اید ... وخیال م ی کنم 
تفر کافی ناهند. 

اسپید تصدیق کرد. 

- ممکن است اینطور باشد ...اما قضیه بیچیده‌تر از این است .۰۰ من ان 
توضیحها را برای آن می‌خواهم که بتوانم قصه بی‌نقص وعیبی برای پلیس بسازم. 

کایرو اعتراض کرد. 

بد شما که ادعا می‌کردند قضیبه بستار آسان خواهد بود. 

سپس روی بطرف گوتمن برگرداند و در دنباله حرفهای‌خودگفت: 

- می‌بینید !... من بشما توصیه کردم که هیچ کاری‌نکنید ... خیال‌نمی کر دم که.. 

اسپید باخشونت گفت؛ : 

۰ هردوتان بیخود خیال کرده‌اید .. حالا خیلی در شده ... بگوئید سینم 
جرا ترزنی زاکشت؟ 

گوتمن دستها را روی شکم خود چنیر ساخت و بالبخند حزنآلودی گفت: 

شما آدم بسیار سختگیر وبدمعامله‌ای هستید .. ومن رفته رفته عقیده 


" بیدا می‌کنم که اگر از همان اول شما را بحال خودتان یر لهتر نود ... 


اسپید حواب داد 4 

شکات نکنید ... کار بدی نکردها ید ۱ زندان معاف شده‌اد و شاهین 
را هم بدست می‌آورید ... دیگر چه می‌خواهید؟ (سیگارش را بگوشه لش جسیاند) 
بگوئید ببینم جرا ترزبی راکشت؟ 

گوتمن صندلی کسته‌دار خود را از نوسان نازداشت. 

ترزی نك («]دمکش» معروف و رفیق میس اوشاونسی بوذ ... فکر کردم 
که اگر کلك این مرد را بکنیم؛ او را به معامله با خودمان واخواهيم داشت ... و 
چنانکه می‌بینید» آقای اسپید» ماجیزی را از شما بنهات نمی‌دار نم . 

اسپید گفت: 

و ار صوتیا از دنباله مطلت وا بکونید. مب ختال. نمی ‌کر‌دند. که شاهين, در 
فستا تزژزبی* باشد؟ 

گوتمن. سرش رابعلامت نقی نکان داد» گونه‌هاش را به‌نوسان آورد. و 
لمخندزنان حواب داد 

- حتی لحظه‌ای هم این خیال را نکرديم. ما میس اوشاونسی را خیلی خوب 


 تماه‌لیشاد‎ ۱.۲ 


می‌شناختيم ... البته نمی‌دانستيم که او شاهین سیاه را در هنگ‌کنگ به کاییتن ‏ 
جاکوبی سنپرده .۰ اما مطمئن بودن که اگریکی از این دوتفر از محل ۱۳9 
داشته باشد» مسسماً آن کنفر ترزبی خواهدبود . 

اسیید بااخالت اندحهتای ای خرف را نضتدا ی کرد 

ب شما درصدد برنيامدید که ابتداء با او معامله کنید؟ 

جرا ..: ها این‌کار را کردم ... خودم آنشب» او رادیدم ... ویلمر جای 
او رارییدا کرده نود و درصدد برآمده بودکه بدئبال او بیفتد ویداند که میس 
اوشاونسی را کحا بیدا می‌کند ... اما ترزبی آنقدر نادرسنت بودکه حتی ار نوی قم 
نمی‌برد» بدام‌کسی نمی‌افتاد ..۰ باین ترتیب» آنشب وبلمر به مهمانخانه او رفت وچون 
در مهمانخانه نبود»ه در بیرون منتظر اوماند ... خیال م ی کنم که ترزبی بس از کشتن 
شر ىك شما بلافاصله به. مهمانخانه برگشته بود .۰۰ ویلمر او را بنزد من آورد ۰۰ هیچ 
حرفی نتوانستيم از او در بیاور یم .۰ تصمیم گرفته بود که اسرار میس اوشاونسی 
رافاش نکند. بس ولمر بدنبال او افتاد ... وآن‌کاری راکه صورت داده است» صورت 
داد. 

اسپید زبر لب گفت: 

- این حرفها راست بنظر نمی‌آید ... وجاکوبی چطور شد؟ 

۰ گوتمن با وقار مخصوصی بروی کارآگاه نگرست وگفت: 

- بکانه مسوول قتل کاپیتن جاکوبی میس اوشاونسی است . 

دختر حوان کی از را حلو دهانش قرار داد و گفت: 

نس 1 تیه 

اسپید با لحن سنگینی گفت: 

- بعداً بان قضیه می‌رسيم .. سرگذشت خودتان را بگوئید. 

گوتمن ‏ بالبخند خفیفی گفت: ۱ 

اطاعت می‌کنم ... ببینید .. جنانجه اطلاع دارند کایرو با من تماس 
گرفته بود ... یس از آنکه بلیس او را آزاد کرده بیش خودم خواستمش ... به این 
نکته بی‌برده بودیم که بهتر اسنت قوای خودمان را تمرکز بد هیم .۰ آقای کایرو 
ی بر ۰ کسی که بفکر کشتی لابالوما افتاد » او بود . 
و بزودی بیادش آمد که در هنک‌کنگک از این و آن شنیده است که کابیتن حاکوبی ‏ 
و میس اوشاونسی یاهم دیده شده‌اند . حتی درآن موقع فک کرده نود که میس 
اوشاونسی سوان کشتی لابالوها ,خواهد شك .۰۰ ملس اطلاع تفت که ۱۳ 
نکرده است. وجون خبر ورود کشتی را به سانفرانسیسکو در روزنامه دید حربان 
قضیه را حدس زد و دانست که‌میس‌اوشاونسی شاهین سیاه را به دست کابیتن 
جاکوبی سپرده ... مسلماً کاپیتن جاکوبی از کم وکیف موضوع خبر نداشت ... میس 
اوشاونسی زن سیار توداری است. ۱ ۱ 

لبخندزنان سوی دختر حوان نکر.ست و دوبار خود را نوسان دادو در 
دساله حر فهاش گفت: ۱ 

ماهربه‌نفر - کایرو و ویلمر ومن - بدیدن کاییتن جاکوبی به عرشه کشتی 
رفتیم. میس‌اوشاونسی‌بااو بود ملاقات‌ما» ملا قات‌برز حمت‌وهیجان‌آمیزی‌بود. بالاخره در 
حدود نیمه‌شب» میس اوشاونسی راقانم کردم که اگر معامله راانجام بدهد سودمندتر 
هست وآنوقت کشتی راتركگفتیم وبه مهمانخانه بر گشتیم. قرار بود که من بول وا 

لبخندزنان بسوی دختر جوان نگرست و دوبار خود را نوسان داد و در 
درمهمانخانه خودم بدهم و شاهین را بگیرم . سیار خوب. !... آقای اسیید : 
بجای اینکه خودمان را قادر به گول‌زدن این زن بدانيم» می‌باست کمی محتاط 


شاهون یاه ۱ ۱۰۳ 


8 :۰ حائونی و شاهین‌سیاه و میس‌اوشاونسی از جنگ ما: درز فتند 
تنم که این بازی استاذدانه ضبورتا گر فت. ۱ 
سپید به‌طرف میس اوشاونس یکه جشمهای تیره‌اش بر از التماس شده بوده 
ان کون پرسید. 

- وبیش ازآنکه راه بیفتید کشتی را 6 زد ند؟ 

گوتمن اعتراض کر3» 

ت این کاز بی‌اختیار صورت گرفت ...۰ ۲قای اسپید ...و قتی‌ که ما در «کأبین» 
فرمانده کشتی بحث می‌کردیم» ولمر بدنبال شاهین رفته بود ... و از قرار معلوم 
در- اسکتمال کبریت چندان احتیاط نتموده بود. 0 

اسپید گفت: 


ب بسیار خوب !. 


۳ گنت نتوانیم بجر م فتل حاکو نی کاری بدستش ند هیم 
بعنوان ایجاد «حریق عمدی» به‌حسایش می‌رسیم ... وحالا بگوئید ببینم آن‌تیراندازی 
در کابین فر ماند ه کشتی حه بوده 1 

بس ازآن تمام شهر را ز نر باگذ اشتیم تااینکه ۱ 
و شاهین سیاه را بچنگ بياوريم و بالاخره نزديك غروب آپارتمانی را که میس 
اوشاونسی درآن ینهان شده بود » پیدا کردیم . از بشت .درگوش دادم و صدای 
رفت وآمد آنها را در داخل آپارتمان شنیدیم. زنگ زدیم و از لای در اسم خودمان 
را .بانها گفتیم. صدای‌بازشدن پنجره‌ای را شنيديم. دیگر جای هیچ‌شك و تردیدی 
مود آنو قت و بلمر از بلکان بائین آمد تا ساختمان را دور بزند وراه عقب‌نشینی را 
دریشت خانه لسندد ...۰ وقتی که به ((دن ست) بشت خانه رسد با کابیتن جاکوبی 
که در حال فرار لو د و شاهین را ز بر نفل زده لو د رویرو شد. وصع دفیفی بیش 
آمد ه بو د. آما و طلمر ده بهتر بن و حهی وا خود را صورت او وتبانجه‌اش را روی 
حاکو بی خالی کرد. اما حاکوبی مثل تخته‌سنگی انستو او لبود ...۰ و بلمر را مشست و لگد 
از کار انداخت ودررفت . این کار وقئی صورت گر فت که هوا هنوز روشن لو د. و فتی که 
ویلمر از زمین بلند شد پاسبانی سررسیده بود. آنوقت ویلمر ناگزیر دنباله کار را 
8 ارساختمان محاور («(کوردنت») گذشت و بی‌آنکه سوء.ظن. کسی:را برانگیزد 
به‌نزد ينك اه با هتم دراین‌مو قع» میس اوشاونسی در را بروی ما باز کر ده نود . 
8 گذشته زد) و توانستيم اوررا وادار به اعثراف کنیم که‌جاکوبی ضاهین 
8 ما برده است.. احتمال‌نمی‌رفت که با آن وضم بتواند به‌این‌کار ترفیق 
بیدا کند ۰ از این ده ممکن نود بلیس او ر! حلب کند .. اما درهرحال" این 
8 0 ری سابود. آنوقت تکبار دکر ,مین اوشاونسی-را واداشتيم که .بشما 
: بگو نم که ما و بلمر را در آن‌مو قع بدئبال حاکو بی فرستاده بود نم .۰ ند بختانه همه انن 
جیز‌ها د بیش از حد وقت ما را گرفت و . 

ی روی کانابه دراز شده بود غرشی‌کرد و بروی بهلو افتاد ۰ جندنن 
دفعه جشمهای خود را باز کرد وست. بر بحید عقب عقب به گوشه‌ای ۳ سالون 
رفته بود. 

گوتمن‌در خاتمه حرفهای خود گفت:. . 

3 وبیش‌از آنکه ما بتوانیم در قصبه آد ات کنيم 1 شاهین دداست شما 
افتاد. ۱ 

و بلمر يك پای. خود را روی زمین گذاشت» وبلند شد وروی کانابه نشست 
و نظری به‌اطراف خود انداخت . وقتی که حشمش به اسپید افتاد ناگهان از آن 


,1 فا داشیل‌هامت 


کایرو » از صندلی خود برخاست» بطرف بسره راه افتاد و شانه‌های او 
را گرفت وآهسته باا.او حرف زد . وللمر ناگهان بلند شد وکابرو را کنار زد ودوباره 
خیره خیره رطرف کار آگاه گر ست. 

اسیید که روی میز "نشسته بود وباهای خود را با اهمال تکان میداد گفت: 

ی + خخوت گوش اآنده ۰.1 اگر باز هم بخواهی بازی دربیاووی » دهنت 
رابضرب لگد خرد می‌کنم .. س دیگر حرف نزن واگر میل داری زندگی کنی ۰ 
مواظب رفتار خودت 1 

خ ان خوب !... وبلمر» بسرحان ... سیار متاسف هستم که ترا از دست 
می‌دهم . . من ترا مثل بسر خودم دوست داشتم ... امامی‌توان بسر دیگری بیداکرد... 

اسیید قهقهه زد. 

«کابرو4 به بسوه نزديك شد وچیری دزگوهتی کفت. ول ۱ 
تشست و جشمهاش را بروی گوتمن دوخت. مشرق زمینی تغل او نسعست. 

گوتمن آهی‌کشید وبه اسپید گفت ۰ 
می گفت. اسیید تا سرحود اشاره‌ای به گو تمن کرد و بطرف ثز بجید : بر گشت. 

ك اگر درآشیزخانه جیزی‌برای خوردن بیدامی‌کردی وجند فنجانی هم قهوه 
به ما می‌دادی سبارخوب می‌شد مهمانها را انطوری نمی‌توان رهاکرد . 

ثر تحنید بر خاست و گفت: 

لته 

گو تمن ی ۰ 

بد ۲ کم سر کدی حانم. بنظرتان بهتر نیست, که باکت را انحا یت 
و بترو ند 

اسیید نا لحن ای ‌اعننانی ,کمت. 

این باکت هنوز مال او است. 

وه ۱9 از حیب بفل کت خود درآورد و بظرف اسییی بر و 

۶ کارا گاه باکت را گرفت و روی زانوهای گوتمن برت کرد و گفت: 
- اگر می‌ترسید گم بشود» زبرخودتان بگذارید و روش بنشینید. 

گوتمن با لحن شیریتی جواب داد: 

اشتتاه نکنیده.آقای اسیید ... حساب حساب است ۰ کاکابرادر ۰ 

باکت‌را بازکرد و اسکناسها را از .آن درآورد» شمرد و قهقهه زد و گفت: 


)تن از له اسکتاس دن هانسست ( 


با عجب 

اسکناسها را روی زانوهای خود بهن کرد و باخنده بیروزمندانه‌ای دردنباله 
حر فهای خود گفت: 

ب الساعه که من این باکت را بشما دادم جنانکه خودتان می‌دانید - ده 
فطعه اسکناس توی آن بود . 

اسپید بروی نز تن نک 

بد آنوفت؟ 

میس اوشاونسی یا حرارت شستتسان سر ش را نعلامت نفی تکان راو قبافه 
وحشت‌زده‌ای داشت. لبهاش راآهسته بحرکت درآورد. اما حیزی نکگفت. 


كِ«# 


-اسیید دست‌خود راسوی گو تمن درا زکرد ومرد خبله استکتاسها را در کف 
2 او اسشستت ۰ اسیید بول را شمرد. نه قطعه اسکناس نو د. بول را به گو تمن سس داد 
و تیانجه‌ها را از روی میز برداشت و باصدای تهدید آمیزی گفت: 
داد اما دروی اونگاهی نکرد) ما حالا به حمام می‌رو دم .۰۰ در اس با ید ناز نماند و من 
دم درخواهم استاد .. دری‌که باید از آن بیرون بروید» حلو در حمام است . 
ره ون و 0 عمارت پائین پر ید ۰ و بان تر تیب در صدد 

امتراض کروة: 

جنین کاری درمفانل ما . هم تیفاند ه اهشتا و هم دور از ادب 1 جحوت 
می‌دانید که هیچ میل‌نداديم. از اننجا بر و نم. 

كِ< الساعه می‌ تیم ۰ این حقه بازی و ترداستی همه حیز را بناد می‌د هد ۳ 
من می‌خواهم به حقیقت قضیه بی‌ببرم . چندان طول نخواهدکشید (آرنج دختر جوان 
را گر فت) ترو ند 9 راه بیفتید 
۱ وقتی که نه حمام رسیدند» دختر حوان بزبان آمده دستهاش را روی 
سینه‌اش کذ‌اشتت و صور تش رارطرف او آورد وز بر لب نآ 
سیتم ِ_ ۱ 
حرف مرا ناور نمی کنی ؟ 
۳ لماست را در تیار نسیتم ۰ 
و درنمی‌آرم .۰ 
ند خوب. .۰.۰ آنواقت به‌اتاق دنک کرد نم ود مش خودم لختت می‌کنم. 
ی 
نود ... ازمیان انگشتهاش گفت 

ین کار راخواهی کر د؟ 
با این قیافه که بخودگرفته‌ای مراگول بزنی . 

ی 
نمی‌خواهم ین ۳ ترتیب باشد .۰۰ ی کار رابطه‌ای راکه بین ما و حو د دارد نانود 
می‌کند. 

انچید بآرامی جواب داد: 

بجهنم که رابطه ما رانابود می‌کند ... من باند ندانم که این اسکناس حه 

بربچید جشمهای خود را بروی او دوخت. اسپید سرش‌را برنگرداند 
بر یجید بتندی سرش شده سپس رنگش بسیار افسرده گشت . جند لحظه‌ای خشکش 
زد ... وآنوقت شروع به لخت‌شدن‌کرد . اسپید روی لبهة «وان» نشسته بود وبیآنکه 
چشم از در بردارد. مراقب زن‌حوان بود. هیجگونه صدائی ازسالون نگوشش نمیآمد. 
بریجید طسو تال ما مدتی به‌عقب ر فت و بحر کت استاد ۰+ خودشاطمینان 
کات ۱ 

اسیید تبانجه‌ها ۳ دم داست خود گذاشت و رویروی در ۰ کی‌از زانو ها 


اِ" ۱۳ داشیل‌هامت ۱ ۱ 


را بزمین گذاشت و لباسهای بریجید رایکی پس از دیگری با چشمها وانگشتهای خود 
کاوش کرد ... اسکناآس مزار دلاری بدست نیامد. آئوقت بلند شد ولباسهای او را 


بدستش داد وگفت: 
ب متشکرم ... حالا چه باند یکتم ... قضیه روشن شد . 
تپانجه ها را برداشت و بی آنکه به پشت سرش نگاه کند از حمام بیرون 
آمد و دررا بشت سر خود ست . 
گوتمن لبخند زنان پرسید ۰ 
بیدا کردد ؟ 


کایزو که بغل وتلمر نششیعه بوذ »نظر استفهام آمیزی بروی اس ۱ 


سره که سرش را میان دستهای خود گرفته بود و آرنحهاش به زانوها 
تکیه داشت » جشمهاش را بلند کرد ... تا آن لحظه بحلو خم شده نود و خیره خیره 
به زمین می‌تگراست ‏ و 

اسپید به گوتمن گفت : 

ب نتوانستم بیدا کنم ... خودتان آن را کش رفته اید . 

گوتمن قد قدکنان گفت : 

کش رفته ام ؟ 

کارآگاه که تبانجه ها را در دست خود بازی می‌داد تائید کرد - 

بله..... کش زفته,آند... یا بایذنبه این مطلب امتراف نید با ۱۳۹ 
هم باد لباسهانتان را در بیار ند . 

لباسهایم را دربیارم ؟ 

اسیید گفت : 

اختیان دز دشت خودتان انیت ..راه دگری وتو دابدارد 

گو تمن لحظه ای دصورت بیحرکت و خونسرد اسیید نگاه کرد و بس از ان 
تهقهه زد و گفت .: 

خدایا ... آقای اسیید .. هر کاری از دست شما برمیآید .. شما اعجوبه‌ای 
هستید ۰... بدتان نیاد . 

اس ول زا کین رفعه ابل؟ 

ب بله ... آقا ... حقیقت قضیه همین است . 


گونمن از حیب حلیقه خود اسکناس مجاله شد ه ای درآورد و با و هت 


آن را روی ران خود هموار کرد . سپس باکت را برداشت و دهمین قطعه اسکناس 
را به نه اسکناس دیگر ضمیمه کرد و گفت ؛ 

گاه‌گاهی لازم است که انسان تفریج هم بکند ... می‌خواستم بدانم شما 
در جنین موقعی چه می‌کنید ۰ تبر بك می‌گو دم . 

اسپید خنده ای کرد که تلخی و مرارتی درآن نود . 

کوتمن ‏ کفت : 

- این کار ها از آن. کارهائی .است که از آدمی به سن ان سره می‌توان 
اتطار آداشتا: 

بر‌بجید اوشاونسی که لباسهای خود را بوشیده بود از حمام بیرون آمد » 
" قدمی بطرف سالون برداشت »؛ اما » جرخی زد و به‌آشیزخانه رفت . 

کایرو به وبلمر تزديك شد و چیزی بگوش او گفت . پسره با قیافه آزرده‌ای 
شانه ها رابالا انداخت . 


متر حمان : علیقلی کانبی - سعید منیری 


ی نگره بین‌المللی جراحان این 
سپ بار در شهر «لوبلیجه»‌تشکیل 
یافت ی که تیاعر اسان بزره دنیا ود ده 
محافل پزشکی سراسر جهان با اهمیت زیادی مواجه شد . و حتی 
توجه مردم عادی را نیز بخود جلب کرد . گروه انبوهی از جراحان 
درآن شرکت کردند و ان کنگره در نوع خود تفر سا بی نظیر دود . 
خرنگاران و نمانندگان مطبوعات و خبرگزارها از تمام تقاط دنا 
بکنگره آمدند ۰ الته ان يكث حادثه استثنائی نود . زرا خرنگاران 
همانطور که در مساقات فوتال » با مصاحه مطوعاتی شر کت 
مبکنند ان یبای انم تستتر انین میکتند و را 
دنا ستشما با مو ها فهننگکا و سور و سیته باز » بنهانه 
مصاحبه » برحستکی اندام و لباشسهای آخرین مد خود را نماش 


۱.۸ عزیزنسین 


مند هنلد بکنگره حراحان هم هجوم آ وردند - برنامه کنگره ۳ 
ازاین بود که درآن جراحان برجسته و مشهور بیست و سه کشور 
درباره آخر بن اکتشافات حراحی حود سخنرانی کنند . در ممأن 
شرکت کنندگان آنجنان حراحان استاد و ماهری وحود داشت که 
حدا کردن اعضای بدن آنسان و بیوند دادن محدد آن » برای آنها در 
سهولت :» نظیر آب خوردن بود » انگار ساعت سازی که ساعتی را 
تعمیر میکند و با افسری که مسلسلی را باز کرده و دوباره سوار 
میکند. .نا یاهمیت فراوانی که کنگ ه حراحان دا ۱۳ 
دنیا » بس از آنکه صفحات خود را با عکس و تفصیلات آخر ن‌اخار 
مربوط بمدل لباس شنا » نتیحه مسابقات فوتبال و عملیات وحشت 
انگیز کانگستر ها بر کردند » جند سطری هم درمورد خبر تشکیل 
کنگره حهانی حراحان درح کردند . 

نخستین روز تشکیل کنگره با تشر نفات مقدماتی بابان‌یافت. 
روز. دوم با سخنرانیهای عادی تسپری شد و از روز سوم » بحت 
درباره آخر بن اکتشافات علمی در زمننة حرآحی آغاز گرد ید : 
نخست حراح مشهور امرکائی دکتر لد . کلازمان همراه دستیار خود 
بشت میز خطابه رفت و شروع به سخنرانی کرد . خبرنگارآن‌حراند 
نبا با همه قل ییا آماده کردند . حراحان ۵ حاضر در 
حلسه گوشی های مخصوص خود را بکوشهای خود گذآاشتند و با 
علاقه شدد خود را برای استماع سخنان ناطق آماده نمودند . 
هر کدام از آنها از کوشی مخصوص‌فیای ت ۰ ۳۳ 
استفاده میکردند کت که وی ی مر جنین آغاز کرد : 

سر ار ۰ سال تجربیات 
گرانبهاتی که در علم حراحی کسب کرده‌ام ابنكت در محضر شما 
آخرین کشف خود را بعرض همکاران عالیقدر خود - که در این 
کنکره تشر دف دارند میرسانم . چنانکه خاطر شرف همه آقانان 
مستحضر است تاکنون هیچ جراحی مو فق نشده بود خطوط‌انگشتها 
را تفییر شکل دهد . علم حراحی و بزشکی تا امروز بیشر فتی دراسن 
زمینه نکرده آست ودانشمندان درانن باره‌حتی‌جیزی هم ننوشته‌اند. 
هرد فعه اگر دبوست انگشتان بوسیله عملبات حراحی برداشته شود » 
باز برستی که بحای آن روئیده میخود ) خطرطفهینا هیا ۳ 
سایق است. دوی ان اصل بلس سای کاتسر ۰ ۳ 
تیف و سا تا رن دک مد 

ولی من که اننك در حضور شما هستم باکمال افتخار اغلام 
میدارم بس از سالیان دراز زحمت و مطالعه و آزماشات مختلف 
موفق شندهام ۵ خطوط انگشتان اسان را فش فل یی ۳ 


کنگره جهانی جوانان ۱۹ 


که بهلوی ت استاده ) از سرمابه دار ان معروف آمرنکا و سلطان 
تنج سازنده‌عصارة مصنوعی میوه ی و ی تن 
اقا تبز تهمین نام تشکیل لافته است ده اکترن درسشت 
ده سال‌است که لیس در حستحوی ان شخص رهام ردان 
خطرناکترن کانگستر مانوده میباشد ولی‌خوشسختانه هنوز موفق 
و تشه (ست ها ای ۳ 
آقای سانه که نس از | حنابات فراوان انحام داده‌ام 
و اسنك آفای «توماس»میلباردر شده‌اند و تین نمیتواند ثابت کند 
همان خانکشتر سانق هستتد . 

آقانان همکاران محتر م باند ندانید که عمل حراحی بلاستيك 
انگشتان نه تنها مشکلترن عملهای حراحی است بلکه بردرآمد ترین 
آنها نیز میباشد . خواهشمندم اکنون بيك حلفه فیلم که از جزئیات 
عمل حراحی نلاستبك روی انگشتها بعنی از بزر گترن کشف‌بزشکی 
انحانب برداشته شده توحه فرمائید . 

. س از تماشای فیلم همه شرکت کنندگان در کنگره‌تصدیق 
کار عالیقدر آمزبکانی آنهاکاهف و متخصص طراز اول 
دنیا در علم حراحی ات ۰ ولی بس از آنکه نماننده حراحان‌انگلستان 
9 لفات خرد سحنرانی کرد عقیده همه عوض.شد ۰ حراح 
انگلیسی دکتر ب. هبتر ون بشت هیر خهایهقراز 
گرفت و چنین ۱ 

زان سرخ ( من درباره يك عمل حراحی حیرت‌انگیز 

۲ رف خواهم زد که تارج علم پزشکی نظیر آنرا بیاد ندارد و 
رگترین خدمت را میتوان بنوع بشر کرد و توجه وعلاقه 
عمیق حهانیان را معطوف و مه 1 شما در کنار من قهر مان معر وف 
حنگ دوم حهانی » درحه دار همردیف ((متیا)) را مشاهده میفرمائید. 
ات جبگه تن بتن ».با تتهائی ۲۸ نفر سرباز دشمن‌را 
ناود ساخت ولی متاسفانه در این اثدا از بشت ت سر »؛ نارنحکی ناو 
خورد و سر او را از بدنش حدا کرد . بمحض آننکه او را به‌بیمارستان 
آوردند من بیدرنگ با دك عمل جراحی ماهرانه و شکرف و با مرهم 
مخصو ص‌سر او را دوباره بگردنش جسباندم که از روز اول بهترشد. 
و اکئون حتی بمب انم نیز نمیتواند آنرا از حای خود برکند ! وابنك 
اعضای کنگر هسخت درشگفت‌شدند. همه‌آنهاعقیده‌داشتند که 

جنین اکتشاف بزرگی در عالم حراحی دده نشده و جنین سخنرانی 


۱۱۰ ۱ عزیزنسین 


ارزنده و مفبدی تاکنون نشنیده‌اند . اما سخنرانی نمانده حراحان. 
فرانسه باز هم عقیده همه آنها را عو ض کرد . جراح فرانسوی بازن 
زسائی که مابوی دو تکه خوشرنگی بوشیده بود - بشت تر ببون‌فرآر 
گر فت . نمانندگان کنگره با دبدت اندام خوش ریخت و لخت ان زن 
سکسی و زیبا در صندلی های خود جا بجا شدند و اعضای‌بدنشان 
ات فرانسوی چنین اناد ۳ 
فوق‌العاده مهم و حبرت آور نانل شده‌ام یر[ او 9 
خود انتظار دارم این کشف مهم مرا انطوز که مات ۱ ۲۲۲۲ 
فرمائید . قبلا باید بدانید که‌این خانم بور خوشکل نامادری ۵+ ساله 
بدر من است ! (همهمهٌ حضار) . حراح فرانسوی بس از احفه‌ای 
و ادامه داد . 

عر کردم من بابك غمل خارق‌العاده‌درحراحی بلاستيك» 
زن پیری را بيك زن جوان و خوشکل و تو دل برو مبدل کرده‌ام 
نظورنکه آقانان ملاحظه میفرفانید زنائی او » آنقدر ۳۱ 
سحرآمیز است که حتی دل خود مرا هم روده است تا چه رسد 
بدیگران . 

سخنرانی حراح فراسوی با اعحاب و تحسین و 
رویرو شد » بدئبال آو » حر جراح مشهور آلمان» نشت مت ۳۲ 
قرارگرفت و گفت : 

- آقابان همکاران بابدبدانند که مرگ فعالیت‌تمام‌اعضاعبدنر | 
متوقف نمسازد . مثلا درسماری سکته همینکه قلة از کار افتاد 
یه اعضا وحوارح بدن - درصورتیکه شر الط مناسسی) برای آنها 
فراهم شود - کار خودادامه میدهند ۰ ویادر بیماری سل فقط 
زر به‌ها از کار مبافتند ومن عملا ثابت کردهام که بااز کار افتادن قلب؛ 
وبا رابه‌ها » مزگ ابدی فرا تمیریند اوسله لها رام ۲ ۱ 
زند ه نگهداشت ۰ تحقبقات ۳ آزماشات متعدد من سالنان -دراز 
دراین زمینه بوده‌است واسك نیز توانسته‌ام از اعضای زنده‌مردگان» . 
انسانهای زنده دیگری سازم 

درانموقع حراح آلمانی میختصری سکوت‌کرد و بعدحوانی 
راکه تن ۹ نی لقن 9 شرکت کنندگان در کنکره زو 
داد و وف 

باهای این شخص » بورزشکاری تعلق دارد که درنتیحه 
آباندسیت مرده است .۰ وتنه اومال نك کشتین کس ست: یه در نشحه 
ی رده بیش ان سر دا . وسرش نیز از آن تك بیمار 
مسلول مساشد و قلش نیز متعطق بیکنفر جلاد گشتاپوست که‌بردار : 
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۱۱ عزیزنسین 


منحازات کشیده شده‌است » شرکت نندکان در کر ۱ 


حراحان کدل وکزیان عمل خارق‌الفاده دکتر کونتر المانبی زا 
ژابونی سخنرانی خو درا ابر اد نکر ده لو د اظهار نظر تطعی خودرا 
مو کول به‌بعداز استماع نطق حراح ژاینی نمودند . 

فردای آنروز حلسه کنگره دوباره رسمست بافت دکتر 
هیمی شیاما بشت میز سخنرانی قرارگرفته و درحال که ۱۳ 
ژابونی و هه دز کنارش استاده لو د - اشاره میکرد 
و دوم حهانی تخدمت نا و ظفه احضار 
نشدهو د و لی اونتوانست چنین تحفیر نزرگد و تألم روحی‌رانحمل 
کت ناجار تفصد جود ی شکمش راسفره کرد 4 درتیحه 9 
روده‌های آواز شکمش بیرون ر دخت ... 

آخرن روز وآخرن حلسه کنگره ترا ری ۱۳ 
از سخترانان درباره اکتشافات شکرف خود در عالم جراحی ‏ 
دادسخن داده بودند وسعی داشتند هرجه بیشتر موحبات حبرت 
وتحسین حاضترین را فراهم کنند تابلكه مقام اول جرا ۱ ۰ 
سخنرانی کرده بودند ناگاه رئیس حلسه باواشاره‌کرد و گفت : 

ید آقای دکتر مگر سر کار مطلمی ندار رد ‌ 9 کنگر ه 
مطرح کنید ؟ 
توجه فرار نگیرد . 

روت هی از گوشه تالار سالون برخاست : 

اشکال نداره فا » ما میخواهیم بشنوم . 

اعضای کنگره همه باند درباره 0 خودسخنرانی 


- خواهش میکتم بفرماند پشت بربول : 
حراح ی که تااین ساعت تك کلمه حرف نزده نود مور شد 
بشت میزخطابه قرار گیزد . پس آزابنکه گلوی خودرا بايك حرعه‌آب 
ترکرد روبحاضرین نمود وعفت ۱ 
- اکنون‌که آقابان همکاران مخترم مابل:هستند سخنرانی 
مراگوش‌کنند منهم شرحی درباره عمل جراحی لوزه‌که اخیر] انجام 
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سا ونر 


کنکره جهانی جراحان ۱1۳ 


۱ نت داده‌ام باطلاع حضار ری نز 0 
کنفرانس بیچید 9 

سار یمه سخترانیها درناره اکتشافات 
محیرالعقول حراحی تازه‌داره درباره عمل لوزه حرف مبزنه . 

یر كِ_ِ کنکره ناطق جراح‌را رنجیده ۳ سناخت: 
۶ بخواستم تن ساعت آزاعمست ند و ویاور بکرادی تعملن 
رد خی کفته باض ۰ امادیگر این ریشخند شما برای 

من قابل‌تحمل نیست شما حق ندارد بخاطرعمل حراحی لوزه‌که 

انجام داده‌ام مرا سخره‌کنید ! 

خنده‌های مسخره‌آمیز حضار بیشتر شد . 

< عمل مزخرفی کرده‌ای . ۱ 

تاعملن لوزه در شأن. يت حراح عالیقدر که افتخار شرکت 
درکنگره حهانی دارد » نیست . 

من. هر گز چنین عمل‌جراحیکوچك وبی‌اهمیت رانميکنم. 

عمل لوزه‌کار جوجه دکترهای جراح است ر 
ای اوزه سخنرانی‌کند . 

کنابه‌های تو هین آهیز اعضای کنگر ه» ناطق رابیشتر عصبانی 
کرد ودرحالیکه از خشم میلرز ند باصدای لند گفت : 

٩ ۴‏ مخواهد باشد . اگر دییر کل سسازتان ملل متفق 

باباحون ! شخصیت افراد جه ارتباطی نحوه عمسل 
لوزه دارد ؟ 

سخنران درحالیکه ازشدت حشم سرخ شده‌بود درمیان 
سرو صدای سسحر هآمیز حاضر نن دادزد: 

ی شخصی که من لوزه‌هاش را عصل کرده‌ام رو زنامه 


« میرعمل لوزه روزنامه‌نوسن » باززگان » کارمند »سرباز.-. 
فر قی باهم دارند ؟! 


۱ سخنران دست خو درا بعنوآن اعتراض بلند کرد درحالیکه 
لبخند ی فجاه بو مجعکم وباازاده کشت : 


عز بزنسین 


- آقابان خواهش میکنم زباد تند نروید ! من تصدیق میکنم 
که عمل لوزه افراد وابسته بطقات مختلف فرقی باهم ندارند » 
زبرا درب آذر خافهی‌حر اج غی و فک ۳ .و لی‌با ندبدانیدمو قعی 
که من لوزه‌های این روزنامه‌نوس را عمل میکردم قائونی وضع شده 
نو دکه روزنامه‌توسها مطلقا حق ندارند دهانشان رانا کنند وباین 
حهت من محبور شدم لوزه‌های اورا آزمخرحش رون یکشم ! 

خنده ازچهره اعضای کنگره حراحان عالیمقام دنیاگم شد. 
سخنان ناطق باکف‌زدنهای ممتد و شورانگیز حاضرن استفال 
گردید همه بااحترام عمیق واهمیت زباداوراتحلیل کردند وستودند» 
همه اعضای دهمین کنگره جهانی جراحان عمل جراحی‌لوزه روزنامه 
تو لسن را باتفاف آراء زر گترن عمل حراحی شگرف - 
بزشکی دنیا دانستند ودرحالیکه بخاطر احراز م۴ اول جراحی 
دنیا باوتبریك میگفتند سالون کنگره را ترلکردند .. 


نوشتك : ویلیام‌شایرر 
۱ ثر حمه : کاو ددهگان ۱ 


۷ 
۰ یز ج. جچ ۰ و 
سردی که سر بوست حهان‌را دکر کونهساخت 
دراواخر تابستان سال ۱۹6۲ » چنین بنظر میرسید که 
آدولف هیتلر» باردگر برقلهة عالم قرار گرفته است . ز بردر بائیهای 
؟لمان هر ماه هر ۷۰۰ فن اسستهای انکلیتسیم و آمر کانی را در 
اطلس غرق میکردند و انن مقدار » تیش‌از میزانی بود که 
" کارخانه های کشتی‌سازی آمرکا و کانادا واسکاتلند میتوانستند 
بجاش کشتی سازند» درحالیکه شب وروز کار میکردند . 
باآنکه «بیشوا» قسمت اعظم سربازان و تانکها وهواییما 
های نیروی آلمان را از مفرب اروپا به‌جبهة شرق منتقل کرده‌بود 
تاکار شوروی را سازد » درتایستان آن سال کوجکترسن شانه‌ای 
وحود نداشت که انکلیسیها و آمر کائیها توانند از راه دربای‌ماش 
حتی عده کمی سرباز در آنحا بیاده کنند . انگلیسیها و آمر کائیها» 
حتی تن‌بان خطر ندادند که بکوشند شمال غریبیآفریقا را که در 
"دست فرانسوها بود » اشغال‌کنند (۰)۱ درحالیکه فرانسو وهای 


! - س‌از شکست فرانسه درسال ,۱۹۰ > نازیها دولت دست نشاندة 
(مارشال بنن» راکه مرکز آن شهر «(ویشی» بود» ترسر کار آوردند و با آندولت 
سمانی امضا کردند . مسنعمرات و ناوگان نیرومند فرانسه در دست ایندولت نود 
د در اینجا منظور از «فرانسویها» دولت «بتن» است . (مترجم) . 


۳ ح ویلیام‌شایرر 


ناتوان 6 که هردسته آنها تا و با به (دولت‌وشی» 7 ۱ 
نو د دك . تبروی خی زنادی تفای تامانع او اشان شو زد 2 
گرجه اون انثر اه مبکو شبد ند ۰ آلمانها نیز رف دوسه ز در در بائی 
و جند هوایما که دراسالا و ط رایلس مستفر ت 2 هجو 
جیز دیکری تا ال( 

قوای در دای وهواتی انلس ۶ 0 بو د مانم از آن 
شو د که دو رزمناو آلمانی : شازدهورست و گنایزئو و رزمناوسنگین. 
بریس‌آویگن درست در روز روشن از بالای دربای مانش بگذرند 
و از بندر برست بسلامت وارد آبهای آلمان شوند (۱) ۰ هیتلر فکر 
کرد اعلیسیهاد آمرعتالها مسلما ام رام ۱۳۳ 
کرد سهناو سنکین مذ کور 1 بی‌بر وا از نندر (درست) حر کت رد 
تا از آنها برای دفاع ازآبهای نر وژ استفاده شود . 

هیتلر در بابان ژاتوبه ۱۹۲۲ به درباسالار ردر (۲) فرمانده 
و بهر قیمتی است» باید ازآن دفاع کرد». لیکن‌آنگونه که اوضاع 
درغرب برای قوای محدود خود نقشه های دیگری داشتند . 

و و فتوحات هیتلر تا سیتاسر 
تا ۱ » گیج کننده بود . درنای مدتر آنه عملاندول ( میحو ر )) 
تعلق افته نود والمان وانتالیا » فسمت‌امظم کرانة ۵ ۱ 
ازاسیانیا گرفته تاترکیه » وساحل حنوبی آنرا» از تون ار فته 
تاشصت میلی رودنیل » در دست داشتند . در اسزمان » سربازان 
آلمانی » از «دماغه شمال» نروژ در قطب شمال» تا مصره و ازنندر 
بر.سست در کر انة اقبانوس اطلس تاسو احل حنوبی رودو لک واقع 

۳ 


۱ - این واقعه » روزهای بازدهم و دوازدهم فورية سال 1۹۲ اتفاگ 
افتاد و انکلیسیها را غافلکیر کرد. در آنوقت» انکلیسیها فقط توانسنند نیرو 
دریانی و هوائی ضعیفی را جمع و جور کنند وبه ناوهای آلمان حمله ببرند ‏ ولی 
این حمله » به کشتیهای آلمانی لطمة مختصری زد . روزنامه «تایمز» لندن در آن 
تاریخ نوشت : «دریادار سی‌لیاکس (فرمانده ناوهای آلمانی در این اقدام شحاعانه) 
در همانحانی بیروز شه که «دوك مدینا سیدونبا» ننوانسته بود کاری از بیش 
سرد ... از فرن هفدهم تاکنون » درآبهای داخلی برینانیا » هیچ لطمه‌ای مرگ آورتر» 
از این به غرور نیروی دریانی ما واردنیامده بود » . 
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فا 


1 شاهین سباه ۱ ۱۰ 


فرزبی دا باتوی » را جرا؟ درچه موقم وکجا کفت ... 


گوتمن لیخندی زد و سرش را تکان داد ودرحواب با 1 سیار ملا نمی 
گفت: 
پمینیل .. ۰ ؟قأی اسپید .. . شما نمی‌توانید توقع این گونه توضیحها را از 
ها داشته باشید ... من بول می‌دهم و وبلمر را بدست 12 می‌سپارم ... بقیه‌کارها 
مربوط بخودتان انشتت: 
اسیید گفت: 
من به این توضیحها احتیاج دارم ... خواستم که سپربلائی به‌من بدهید 
اما باید این سپربلا را خوب برش پلیس بست ... وبرای این‌کار احتیاج دارم که 
وضع را روشن سازم و بدانم چه‌باید بکنم: مکر شما می‌ترسید! اگر ویلمر بتواند 
گلیم خود را از آب دربیاورد» دیگر ترسی نخواهد داشت .. 
ورین بحلو خی شد و به‌تیانجه‌ها اشاره :کرد :وگفت: 
ان‌ها مدرك محرمیت او است ۰ دونفر با این تیانجه‌ها کشته شده‌اند. 
وبلیس باآسانی می‌تواند تشخیص بدهدکه گلوله کدام بك از این تپانچه‌هاباعث مر گد 
شده است .. خودتان می‌دانید ... وخودتان این حرف را زده‌اند ... وخیال می‌کنم 
45 همتتقدر کافی"باشد. ح 
اسپید تصدیق کرد؛ 
ممکن است ابنطور باشد ... اما قضیه بیجیده‌تر از این است ... من این 
توصجها وا بای آن می‌خواهم که بتوانم قصه بی‌نقص وعیبی برای .پلیس بسازم. 
۱ کایرو اعتراض کرده 
- شما که ادعا می‌کردید قضیه بسیار آسان خواهدبود. 
سپس روی بطرف گوتمن برگرداند و در دنباله حرفهای‌خودگفت: 
1 ۱ من نشما توصیه کردم که. هیچ کاری‌نکنید. . تغیال نمی کردم که... 
اسنپید باخشونت گفت: 
ون تخود خیال کرده‌اید .:: حالا خیلی دنر شده ..»: یگونید انیتم 
جرا ترزبی ات۳ 
گوتمن دستها را روی شکم خود چنبر ساخت و بالبخند حزن‌آلودی گفت: 
5 ها آدم تیار سختگیر وبدعمامله‌ای هستید ۰.۰ ومن رفته.رفته عقیده 
بیدا می‌کنم که اگر ازهمان اول شما را بحال خودتان وامی‌گذاشتيم بهتر بود . 
اسیید جو اب داد 
- شکابت نکنید ... کاربدی نکرده‌اید ... او زندان معاف شده‌اید و شاهین 
را هم بدست می‌آورید ... دیگر چه می‌خواهید؟ (سیکارش را بگوشه لیش چسباند) 
٩‏ رم چرا ترزبی راکشت؟ 
گوتمن صندلی دسته‌دار خود را از نوسان بازداشت 
- ترزبی يك «آدمکش» معروف و رفیق میس اوشاونسی بود ... فکر کردم 
که اگر کلك این مرد را بکنیم» او را به معامله با خودمان واخواهیم داشت ... و 
چنانکه می‌بینید» آقای اسپید» ماجیزی را از شما پنهان نمی‌دار م. 
را کت ۱ 
- سیارخوب ... دنباله مطلب را بگونیند ... خیال نمی‌کردد که شاهین در 
دست ترزبی باشد؟ 
گوتمن سرش رابعلامت نفی تکان داد گونه‌هاش را به‌نوسان آورد و 
لبخندزنان حواب داد 
- حتی لحظه‌ای هم ابن خیال را نکردیم. ما میس اوشاونسی را خیلی خوب 


۱۰ 


می‌کتاختیم ... البته لمی‌دانبتیم: که او شاهین سیاه را در ۱۳ 9 
جاکو یی سپرده مه مطمئن بودم که اک نکن .از اس دونفر از محل شاه کر 
داشته باشده مسلماً آن کنفر ترزبی. خواهدبود . 

ای با تعالت. اند بشتاکر ان خرف وا دای نو 

شما درصدد پرنیامدابد که ابتیاه با اور معامله کنیدا. .۰ ۱ 

جرا ... ما ان‌کار را کردیم ... خودم آنشب» او رادیدم ... ویلمر حاي 
او را بیدا کرده نود و درصدد برآمده بودکه بدنبال او بیفتد وبداند که میس 
و ۳9 ترزبی آنقدن. نادرست بودکه حتی لور بوئی هم 
ثمی‌برد» بدام کسی نمی‌افتاد ... ترتیب» آنشب ولمر به مهمانخانة او ردفت وجون 
در مهمانخانه نبود» در بیرون منتظر اوماند ... خیال می‌کنم که ترزبی بس از کشتن 
شر ىك شما بلا فاصله به مهمانخانه برگشته بود ... وبلمر او را بنزد. من آورد ... هیچ 
حرفی نتوالستیم از او دربياوريم ... تصمیم‌گرفته بود که اسرار میس اوشاونسی 
رافاش نکند. بس و بلمر بدنبال او افتاد ... وآن‌کاری راکه صورت داده است» صورت 
داد. ۱ 

اسپید ز بر لب گفت: ۱ ۱ 

ب این حرفها راست بنظر نمیآید.... وجاکوبی چطور شد؟ 

گو تمن با و قار مخصوصی بروی کار آگاه نگر ست و گفت*. 

ب بگانه مسوول" قتل کابیتن جاکوبی میس اوشاونسی است ... 

دختر .حوان کی.ان دستهاش. را حطو دهانشین فزار داد وبفت ۰ ۲ 

صم ۹1 0 

اسنیید نا لحن سنگینی. تثفیت. 

ب بعداً و نرب می‌رسیم ‏ ... سررگذشت خودتان را. بگونید.. 

ت و می کنم ۰ ینید ... ی اطلاع دار ید . کایرو با من تماس 
گرفته. بود... بش از آنکه پلیسن اوءرا آزاد کرد) بیش خودم وا ۱ 
نکته بی‌برده بودیم که بهتر است قوای خودمان را تمرکز بدهیم ۰ آقای کایرو 
مرد سیار روشن بینی است: .۰ کسی که بفکر . کشتی لابالوما وا نود -ء: 
و بزودی بیادش آمد که در هنگ‌کنگ از این و آن شنیده است که کابیتن حاکوبی 
و میس اوشاونسی ياهم دیده شده‌اند . حتی درآن موقع فکرکرده بود که میس 
اوشاونسی سوار کشتی لایالوما خواهد شد .. سپس اطلاع بافت که اواین کار را 
نکرده است. وچون خبر ورود کشتی را به سانفرانسیسکو در روزنامه دید جربان 
قضیه را حدس زد و.دانست. که‌میس‌اوشاونسی شاهین سیاه را به دست کابیتن 
حاکوبی سپرده ... مسلماً کابیتن حاکوبی از کم وکیف موضوع خبر نداشت ... میس 
اوشاونسی زن 0 توداری است. 9 ۱ 

لبخندزنان .سوی دختر حوان نگر شت: و 9 خود ۳ نوسان دادو در 
دنباله خر فهاش گفت: 

ماهر‌سه‌نفر بت کایراو و توتلمز ومن بط ببدتلان-فاینتن سار کوبی به عرشه کشتی 
رفتیم. میس‌اوشاونسی بااو بود ملاقات‌ما» ملا قات‌پرز حمت‌و هیحان آمیزی بود. بالاخره در 
حدود نیمه‌شب» میس اوشاونسی راقانع کردم که اگر معامله راانجام بدهد سودمندتر 
هست وآنوقت کشتی راترلكگفتیم وبه مهمانخانه بر گشتيم. قرار بود که من بول ۳ 

لبخندزنان سوی دختر جوان نکرسبت و دوبار خود را نوسان داد و در - 
درمهمانخانه خودم بدهم و شاهین را بکیرم . بسیار خوب ؛... آقای اسپید . 
نحای اینکه خودمان را قادر به گول‌زدن (بن ازن بدانیم» می‌باست کمي 0 
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بای در راه 2 جاکو دی و شاهین‌سیاه ‏ و . اد از جنگ ما درر فتند 
و من باند اعتراف‌کنم که این نازی استاذانه صورت گر فت. : ۳ 9 
اسیید به‌طرف میس و جشمهای تیره‌اشن ‏ بر از التعاس ند ه نو ده 
8 داز گوتمن. پرنسید؛ 
وبیش ازآنکه راه یفتد. کشت را آتش زد ید؟؛ 
گوتمن اعتراضص کرد ۱ : دهم 
۳ ن‌ کار بی‌اختیار صو رت کف .: تا اسیید ۰ و قتی که ما.در «کابین» 
فرمانده کشتی بحث می‌کردیم» ویلمر بدنبال شاهین رفته بود .:. و از قرار معلوم 
در استعمال کبریت چندان احتیاط ننموده بود. 
بسیار خوب ؛... اگر نتوانيم بجرم قنل جاکوبی کاری بدستش‌بدهیم ؛ 
بعنوان ایجاد «حریق عمدی» به‌حسابش می‌رسیم ... 0 بگوئید ببینم_آن‌تیراندازی 
در کانین فرمانده دلشتی بحه و 1 
و شاهین سیاه را بچنگ بیاوریم ۱ و بالاخره ره غروب آپارتمانی ۲ که میس 
۹ اوشاونسی درآان بنهان شده نود 6 بیدا کردم 34 سشت در گوش داد نم و صدای 
زرفت وآمد آنها را در داخل آبارتمان شنیدیم. زنگ زدیم و از لای در اسم خودمان 
را بآنها گفتیم. صدای‌بازشدن بنجره‌ای را شنیدیم. دیگر جای هيچ‌شك و تردیدی 
نود آنو قت و بلمر از بلکان بائین آمد . تا ساختمان را دور بزند وراه عقب‌نشینی را 
دریشت خانه ببندد ... وقتی. که به «ین‌سیت» شت‌خانه رسید با کابیتن.حاکوبی 
که در حال فرار ود و شاهین را زر بفل زده نود رویرو شد. وضم دقیفی بیش 
آمد ه یو د. اما و بلمر نه بهتر تن و حهی کار خود را صورت داد وتبانجه‌اش را روي 
خا در ی حالی کرد. اما حاکوبی مثل خته‌ستگی استوار بود ..۰ و بلمر .را .هشت ولگد 
از کار .انداخت ودررفت ۰ بن‌کار و قتی..صووت‌گز فت: که هوا هنوز دوشن لو د. و قتی که 
ویلمر از زمین بلند شد پاسبانی سررسیده بود. آنوقت ویلمر ناگزیر ,دنباله کار را 
" رهاکرد و ازساختمان محاور ((کوردنت») گذشت و بی‌آنکه سوء ظن کسی را برانگیزد 
2 به‌نزد ك ها ۷ دران‌مو قع» میس اوشاونسین ود بروی ما .باز کرده نود ۰ 
(لبخندی بیاد گذشته زد) و توانستیم او را وادار به اعتراف کنیم که‌حاکوبی شاهین 
بیدا کند .. از .این گذشته ممکن . بود یلیس او را جلب کند .. اما درهرحال. این 
8 ره وا یش راز درسیدن حاکوین به آنجا. آن: خانه بیوون.بکشدا.... وباید 
بگو نم که ما ولمر را درآن‌مو قع بدئبال حاکویی ۱ 14 وی همه این 
جیز‌ها و ود وقتها: زا:گرفت ود. : 

1 روی کانابه دراز شد ه نود غرشی کرد و بروی بهلو فناد .۰ حند بن 
دفعه جشمهای خود را باز کرد وستت. بر‌بجید عقب. عقب وت از ِ 
ر فته لو د 

گو نمی دز خاتمه " حر فهای. خود . گفت: 

۱ هه وبیش‌از آنکه ما بتوانیم در قضیه دخالت کنیم 4 شاهین دداسمت . شیماً 
افتاد. 

و بلمر يكث بای خود را رو زمین گداهت» وبلند: کگد آوروی:گانابه تعست 

حالت بهت و حیرت.بیرو آمد. 


تم 
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کایرو 4 از صند لی خود بر خاست» نطرف بسر ه راه افتاد [۴ شانه‌های او 


را گرفت وآهسته با او حرف زد . وبلمر ناگهان بلند شد وکایرو را کناز زد ودوباره 
خیره خیره بطرف کارآگاه نگر ست. 
اسپید که روی میز نشسته بود وباهای خود را با آهمال تکان میداد» گفت: 
بسر ... خوب‌گوش بده !... اگر بازهم بخواهی بازی دربیاوری » دهنت 
رابضرب لکد خرد می‌کنم .. ببس دیگر حرف نزن واگر میل داری زندگی کنی : 
مواظب رفتار خودت باش. 
گوتمن لبخندزنان گفت: 
بسیار خوب !... وبلمر» سرحان ... سیار متاسف هستم که ترا از دست 
می‌دهم ... من ترا مثل بسر خودم دوست داشتم ... امامی‌توان بسر دیگری بیداکرد... 
وحال آنکه در دنیا شاهین سیاه بیشتر از کی نیست. 
اسپید قهقهه زد. 
«کایرو» به پسره نزديك شد وچیزی درگوشش گفت. ویلمر سرجای خود 
نشست و چشمهاش را بروی گوتمن دوخت. مشرق زمینی بقل او نشست. 
گوتمن آهی‌کشید وبه اسپید گفت : 
وقتی که انسان حوان باشد از بعض جیزها سختی می‌تواند سردربیاورد. 
کابرو دست درگردن سر حوان انداخته بود وزترلب جیزهائی بگوش او 
می‌گفت. اسیید با سرخود اشاره‌ای به‌گوتمن‌کرد و بطرف بر بحید برگشت. 
اگر درآشپزخانه چیزی‌برای خوردن بیدامی‌کردی وجند فنجانی هم قهوه 
به ما می‌دادی بسیارخوب می‌شد مهمانها را اننطوری نمی‌توان رهاکرد . 
بربچید برخاست 5 ۰ 
هت 
گوتمن گفت: : 
ب کمی صبر کنیده حانم. بنظرتان بهتر نیست که باکت را اننحا نگذار ند 
و بروید . ممکن. است کثیف بشود. 
بر یجید نظر استفهام‌آمیزی بروی اسپید انداخت. 
اسپید با لحن بی‌اعتنائی گفت: 
ای زباکت :هنوز امال اوعاست: 
میس اوشاونسی باکت را ازجیب بفل کت خود درآوزد و بطرف اسپید دراز 
کرد. کارآگاه باکت را گرفت و روی زانوهای گوّتمن برت کرد و گفت: 
اگر می‌ترسید گم بشود» زیرخودتان بگذارید و روش بنشینید. 
گوتمن با لحن شیر نی حواب داد: 
اشتباه نکنیده آفای اسپید .. حساب حساب است » کاکابرادر . 
ناکت‌را بازکرد و اسکناسها را از ان دراووده مود نوی ۱۳۳۹ 
ب عحب ! بیشتر از نه اسکناس‌در ان نیست ... 
اسکناسها را روی زانوهای خود بهن کرد و باخنده بیروزمندانه‌ای دردنباله 
حرفهای خود گفت: 
الساعه که من این باکت را بشما دادم جنانکه خودتان می‌دانید - ده 
طمه اسکناس توی ان تلود ۰ 
اسپید بروی بریجید نکرست وپرسید: 
- اآنوقت؟ ۱ 
میس اوشاونسی با حرارت بسیار سرش را بعلامت نفی تکان داد. قیافه 
و حشت‌زده‌ای داشت. لبهاش راآهسته سحرکت درآورد. اما حیزی انگفت. 


شاهین سیاه 2 ,۱ 


اسیید دست‌خود راسوی گوتمن درازکرد ومرد خبله اسکناسها را در کف 
او گذاشت . اسپید بول را شمرد. نه قطعه اسکناس بود. بول را به‌گوتمن بس داد 
و تپانجه‌ها را از روی میز برداشت و باصدای تهدید آمیزی گفت: 
۱ - می‌خواهم حربان قضیه را بدانم. (باحرکت سر دختر حوان را نشان 
داد اما بروی اونگاهی نکرد) ما حالا به‌حمام می‌رویم ... درآن باد باز بماند و من 
دم درخواهم استاد ... دری‌که. باند از آن بیرون بروید»ه جلو در حمام است .. 
مگر اینکه دلتان بخواهد که ازطبقه‌سوم عمارت بپائین بپرید ۰ و باین‌ترتیب درصدد 
برنیائید که از طبقه سوم پائین بچر ید. 

ره اد رم ها 

جنین کاری درمقابل شما هم بیفانده است و هم دور از ادب .. خوب 
می‌دانید که هیچ میل‌نداريم از اینجا برویم. 

اسپید بآرامی گفت: ۱ 

الساعه می‌بيتيم ... این حقه‌بازی و تردستی همه‌جیز را بیاد می‌دهد . 
من می‌خواهم به حقیقت فضیه پی‌ببرم . چندان طوّل نخواهدکشید (آرنج دختر جوان 
را گر فت) بروید ... راه بیفتید . 

وقتی که به حمام رسیدند» دختر جوان بزبان آمد»ه دستهاش را روی 
سینه‌اش گذاشت و صورتش رابطرف او آورد وزیرلب گفت: 

اه من این نول:ز۱ .بر نداشتتهام. 

او اور یکتم .اما احسان‌دازم که قشنیه را روشی‌کنم:... "لخت‌شو 


حرف مرا باور نمی‌کنی ؟ 

نه ... لیاست را دربیار سینم. 

نه ... درتمی‌آرم .. 

خوب ... آنوقت به‌اتاق دیگر برمی‌گردیم و من خودم لختت می‌کنم. 

بر یجید عقب عقب رفت ۰ دستش را حلو دهنش گذاشته بود و وحشت‌زده 
وتان آنگشتهاش گفت: 

این‌کار راخواهی کرد؟ً 

عجب حرفی !... من باند بدانم که این اسکناس کحا رفت ... و تونمیتوانی 
با اين قیافه که بخودگرفته‌ای مراگول بزنی . 
3 بر نجید به اونزدیك شد وگفت: 

سموضوع این نیست. از این نمی‌ترسم که حلو تو لخت بشوم ... اما . 
نمی‌خواهم قضیه بان ترتیب باشد ... این‌کار رابطه‌ای راکه نين ما وجود دارد نابود 
می کند. 

اسپید بارامی حواب داد 

- بجهنم که رابطه ما رانابود می‌کند ... من باید بدانم که این اسکناس چه 
سا 2 لت شو بینم. ۱ 

بربجید جشمهای خود را بروی او دوخت. اسپید سرش‌را برنگرداند . 
بریجید بتندی سرش شد» سپس رنکش بسیار افسرده گشت . چند لحظه‌ای خشکش 
زد ... وآنوقت شروع به لخت‌شدن‌کرد . اسپید روی لبهة «وان» نشسته بود وبی‌آنکه 
چشم از در بردارد. مراقب زن‌حوان بود. هیچگونه صدائی ازسالون بگوشش نمی‌آمد. 
بر بجید همینکه لخت شد» مدتی به‌عقب رفت و بیحرکت استاد ... به‌خودشاطمینان 
داشت. 


اسپید تبانجه‌ها را دم دست خود! ۷ و رو بروی در 4 یکی از زانو ها 


۱۹ داش‌هات 


۳ بزمین گذاشت و لباسهای بر بجید رایکی د بس از دیگری با جشمها وانگشتهای خود 
کاوش ‏ کرد .. ۰ اسکناس هزار . دلاری نداست. کال و او را 
تسش داد و گفت: هت ِ 

متشکرم .۰ + لا چه باند بک ۰ قصضیبه روشن شد . 

تبانجه ها را برداشت و بی آنکه به پشت سرش نگاه کند از جمام بیروت 
آمد و دررا بشت سر خود ست . ۱ 

گوتمن لسخند زنان بر مدید نت زو 3 2 

بیدا کردید ؟ 7 

کا و که فقل و تلمر تسه اند ار استفهام آمیزی دروی ۱ 

بسره که سرش: را میان دستهای خود گرفته. بود ورترتجهایش به زانوها 
تکیه داشت » چشمهاش را بلند کرد ... تا آن لحظه بحلو خم شده بود و خیره خیره 
به زمین می‌نگر ست . 4 : 

(سیید به. گو تمن گفت ‏ 

ب نتوانستم کم .... خودتان: آن را کش رفته اد . 

کشوح-ر فته ۲ 

0 ی در دست خود بازی میداد اد ۰ 
هم نا راد ۳ ۳2 در ار له ۰ 

لباسهایم را دربیارم ؟ 

اختیار در دست خودتان است . راه. دیگری وحود ندارد . 

ی هه ۱۳۳ 
۱۳ 
هستنا ...: بدتان نیاد . 
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له ۰ ۰ حقیقت. قضیه همین است .. 

گوتمن از حیب حلیقه خود. اسکناس محجاله. شده اضق ی و .با دفت 
آن را روی ران خود هموار کرد . سپس باکت را برداشت و دهمین قطعه اسکناس 

ت گاه گاهی لازم است که ..۱نسبان تفر بح هم بکند ۰۰۰ می‌خو استم. بدرانم شما 
در چنین موقعی چه می‌کنید . تبر بك می‌گو یم . 

و موی و ۴ ۰ 

ی ۳ آن کار هائی ارت دا ۳ آدمی به سن ابن بسر ه می‌توآن : 
انتظار تست( 

ر احید اوشاونسی .که لباسهای خود ۳ بوشیده نود ۲ حمام سرون آمد 4 
بدمی رن برداشت ؛ اما » جرخی زد و به‌آشیزخایه رفت . 

: یت و او گفت . پسره با قیافه آزرده‌اي 


۱ لد 


مترجمان : علیقلی کاتبی - سعید منیری 


3 نگره بین‌المللی حراحان ان 
۱ ۱ وی بار در شهر « لو بلیجه» تشکیل 
نافت ان تج [حتان بوار که دنا ود 
محافل پزشکی سنراسر جهان با اهمیت زیادی مواجه شد . و حتی 
هادی را نیز بخود جلب کرد: گز وه انبوهی از جراخان 
و 
بکنگره آمدند هن 10[ از 
همانطور که در مسامات فوتنال » با مصضاحصه مطوعاتی کات 
مبکنند نز.«کیه,دن. آن شخصیتهای,سیاسی سخنرانی مبکنند و با 
و اببازمی ما قشن چا و سر. و سیته بر > پنهانه 


۱۰۸ پ عزبزز بسن ۱ ۱ 2 


میدهند - بکنگره حراحان هم هنحوم آوردند . برنامه کنکره عبارت . 
ازاین بود که درآن حراحان برحسته و مشهور بیست و سه کشور 
درباره آخرن اکتشافات حراحی خود سخنرانی کنند . در ممأن 
شرکت کنندگان آنجنان حراحان استاد و ماهری وحود داشت که 
حدا کردن اعضای بدن اسان و بیوند دادن محدد آن » برای آنها در 
سهو لت نظیر آب خوردن بود » انگار ساگت‌سازی که ۱ 
تعمیر میکند و با افسری که مسلسلی را باز کرده و دوتاره سوار 
مبکند ۰ نا تاهمیت فر او وانی که کنکره حراحان داشت » مطوعات 
دنیا » پس از آنکه صفحات خود را با عکس و تفصیلات آخرین‌اخبار 
انگیز کانکستر ها پر کردند » چند سطری هم درمورد خبر تشکیل 

ی را ی 
روز دوم را عادی و 1 روز سوم » بحث 
درباره آخر ین اکتشافات علمی در زمننة حرآحی آغاز گردید . 
نخست حجراح مشهور امرکانی دکتر لد . کلازمان همراه دستیار خود 
بشت میز خطابه رفت و شروع به سخنرانی کرد . خرنگاران‌حراد 
در را انم تیصو تس ی د رات 
علاقه شد ید 3 را برای ص سخنان ناطق اد نمودند. : 
ار دک کلومان سخنرانی خود را چنین فاد کرد 
همکاران محترم ! مفتخرم که بس از ۲۵ سال تحربیات 
گرانهاتی که در علم حراحی کسب کرده‌ام اسك در محضر شما 
آخرین کشف:خود را بعرض همکاران عالیقدر خود - که در ان 
کنگره تشربف دارند - میرسانم . جنانکه خاطر شرف همه آقانان 
پستخص رات اتتون میج درا ید و ۳ ۱۲ 
را تفییر شکل دهد ..علم حراحی و بزشکی تا امروز بیشرفتی دران 
ات دا بار«حتی‌جیزی هم نئوشته‌اند. 
هردفعه اگر دوست انگشتان بوسیله عملیات حراحی برداشته شود » 
باز بوستی که بحای آن روئیده میشود » خطوطش عینا همان خطوط 
سایق است. روی این اصل لیس باآسانی کانگستر ها » دزدان گاو 
صندوق و سار حناتکارآن را دستگیر میکند . ۲ 
ولی من که اسنك در حضور شما هستم باکمال افتخار اعلام 


کنگره چهانی جوانان ۱ ۱۹ 


اینتاده » از سرمانه داران معرزف امریکا و .سلطان 
وی سرا ؟ مصئو عی, 3 هاست ۰ ِ له 0 
انش ثر بهمین نام تشکیل هم تون دریت 
د ۵ سس دا جستجوي این ی از 
پدستگیری او نشدهالست البته اين عدم مو فقیت پلیس نتیجه کشف 
آقای حك چانه کج» تن از دردها و سنا حنایات فراوان انجام داده‌ام 
و اننك آقای «توماس»میلباردر شده‌اند و لیر نمیتواند ثابت کند 
مان کانگنتر سانق: هستند .. 

آقابان همکاران محترم باند نان که عمل حراحی بلاستيك 
آنها نیز میباشد . خواهشمندم اکنون بيك حلقه فیلم که از جزئیات 
ات بر داشته شده ترحه: فرمائید . 


بس از تماشای فیلم همه شرکت کنندگان در کنگره‌تصدق . 


ذنیا در علم حراحی است . ولی بس از آنکه نماننده حراحان‌انگلستان 
9 کشفیات خود سخنرانی کرد عقیده همه عوض شد . حراح 
انگلیسی دکتر ب . ال مر ون پشسست مبز خطابه فراز 
گرفت و چنین 

وان موم عاجرا تا 
با شما حرف خواهم زد که تاریح علم بزشکی نظیر آنرا بیاد ندارد و 
مر کر زر نت13 میتوان بنوع بش کرد و توحه وملاته 
عمیق حهانیان را معطوف داشت. شما در کنار من فهرمان معروف 
حنگ دو م حهانی » درحه دار همردیف ((متیا)) را مشاهده میفرمانید. 
و در گرماگرم يك جنک تن بتن »به تنهائی ۲٩‏ نفر سرباز دشمن‌را 
۲ ات ولی متاسفانه در انن اثنا آز: مخت سر » نارتحکی باو 
خورد و سر او را از بدنش حدا کرد. نمحض آننکه او را به‌بیمارستان 
رل برامی نافواله و شگرف و با رهم 
مخصو ص‌سر او را دوباره بگردنش جساندم که از روز اول بهترشد 
و اکنون حتی بمب اتم نیز نمیتواند آنرا از جای خود برکند ! وابنك 

اعضای کنگر هنسخت در شگفت شدند. همهآنهاعتیده‌داشتند که 
جنین اکتشاف و در عالم حراحی دده نشده و جنین سخنرانی 


۱1۱۰ 1 عزبزنسین 


آرزنده و مفیدی تاکنون نشنیده‌اند . اما ما نماینده حراحان " 
زیبائی که مابوی دو تکه خوشرنگی پوشیده 9 - بت بر ۱9۶ 
گر فت . نمانتدگان کنگره با دیدن اندام خوثی ریخت و لت از ۱ 
سکسی و زیبا در صندلی های خود جا بجا شدند و اعضای‌بدنشان 
تکان خورد !. آنگاه حراح فر‌انیوی چنین آغاز سسن رد ۱ 

همکاران ۳ / من در حراحی بلاستيك تاکتتحانتات 
فوق‌العاده مهم و حبرت آور نائل شده‌ام و از شما همکاران گرامی ۱ 
خود انتظار دارم این کشف مهم مرا آنطور که شاسته است ارز بانی 
فرمالید ی ۳ ور خوشکل ری اب 
رت 1 خود ادامه داد : 

عرض‌کردم من بایك عمل خارق‌العاده‌درحراحی بلاستيك» 
زن بیری را بيك زن جوان و خوشکل و تو دل برو مبدل کرده‌ام 
بطورکه آقابان ملاحظه میفرمائید زسائی او » آنقدر خیال انگیز و 
سبحرآمیز است که حتی دل خود مرا هم ریوده است تا جه رسد 
بدیگران . 

سخنرانی حراح تن با اعحاب و تحسین حاص رن 
ی و موی جراح مشهور"المان» بعت ۸ ۱ 
قرار گر فت و گفت : ۱ 

- آقابان همکاران باندیدانندکه مرگ فعا لیت‌تمام اعضاعید نر ۱ 
فراهم تمد خف بکار 2 هید ۱ و نادر نشمارع ۳ فعط 
زر به‌ها از کار مبافتند ومن عملا ثابت کردهام که بااز کار افتادن قلب 
و با ز به‌ها 4 مر که ابدی فر ا نمیرسد وسلولها را همجنان مبتوان 
زرد ه نگهداشت ۰ تحقبقات و آزماشات متعدد من سالبان دراز 
دراین زمنه بوده‌است وانك نیز توانسته‌ام ازاعضای زنده‌مردگان» 
انسانهای زنده دیگری بسازم 

دراینموقع جراح آلمانی مختصری سکوت‌کرد و بعدجوانی 
راکه قیافه‌اش شسیه آیو لون بود بشرکت کندان در ۳ 9 
دادو فت : 

باهای: اين خنخص > بورزشکاری:تمای دارد کر ۱ ۳ 
آباند سیت مرده ی و ثنه اومال رن در نتحه 
ضربه وارده بمفزش جان سپرده‌است . وسرش نیز از آن يك بیمار 
مسلول میباشد و قلبش نیز متعلق بیکنفر حلاد گشتابونست کهیردار 


۰ 
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مک 


۱۱ عز بزنسین 


محازات کشیده شده‌است » شرکت کنندگان در کنکره بین‌المللی 
حراحان یکدل ویکزبان عمل خارق‌العاده دکتر گونتر آلمانی دا 
بزرگترن اکتشاف درعالم حراحی دانستند منتها جون هنوز حراح 
ژابونی سخنرانی خودرا ابر اد نکر ده نو د اظهار نظر ی 
مو کول به‌بعداز استماع نطق حراح ژاینی نمودند . 

فردای آنروز حلسه کنگره دوباره رسمیت بافت دکتر 
هیمی شیاما شت میز سخنرانی قرارگرفته و درحالکه که 
واولی تولوله رت لد کنارش استاده نود - آشاره میکرد 
چنین گفت : 

- ان شخص ئکنفر ژابونی متعصب است که بو اسطه‌بیسوادی 

وکوتاهی قد » درحنگک دوم حهانی بحدمت نظام وظفه احضار 
نشده‌ود ولی اونتوانست جنین تحقیر بر واگ و تألم روحی‌راتبحمل 
کند ناچار بفصد. نخودیشی شجمس راشترهبرد ۰ ۳ تمام 
روده‌های اواز شکمش یرون ریخت . 

آخرین روز وآخرنن حلسه کنگره فرا رسیده بود هر يك 
از سخنرانان درباره ۳ شکرف حود در عالم حراحی 
دادسخن داده بودند وسعی داشتند هرجه بیشتر موحبات حبرت 
وتحسین حاضرین را فراهم کنند تابلکه مقام اول حراحی را دردنیا 
بدست آورند . 

در بین اعضای کنکره فقط یکنفر جراح خاموش ومتفکر 
نشسته بود واصلا وابدا حرف نمیزد . غیراز او همه اعضای کنگره 
سخنرانی کرده بودند ناگاه رئیس حلسه باواشاره‌کرد و گفت : 

- آفای دکتر مکر سرکار مطلبی ندارید تا در کنگره 

ی یف 

چرا آقای رئیس ؛ ولی فکر میکنم ممکن است مورد 
توجه قرار نگیرد . 

سروصداهانی از گوشه تالار سالون برخاست . 

اشکال نداره فا » ما میخواهيم بشنوم .۰ 

- اعضای کنکره همه باند درباره اکتشافات خودسخنرانی 


خواهش میکنم بفرمانید شت ترسون .۰ 
جراحی‌که تاابن ساعت تك‌کلمه حرف نزده نود محبور شد 
پشت میز خطابه قرارگیرد . ؛ پس آزاینکه گلوی خودرا بابك جرعه‌آب 
ترتردارویحاصر ین نمود و 
2 اکنون که تقانان ی محتر م مانل هستند سخنرانی 


مراگوششکنند منهم شرحی دریاره عمل حراحی لوزه‌که اخیر] انحام 


کنکره جهانی جراحان رز 


داده‌ام باطلاع حضار محترم میرسانم . 

ی تام واستهز! درسالون 
کنفرانس پیچید 
۱ ان یهت آنها درباره اکتتیافات 
محیرالعقول حراحی تازه‌داره درباره عمل لوزه حرف میزنه . . 

بق حلجن نید » جامن نس مت 
هستم کخواستم تابن ساعت ازاهمیت دو وک وناور نکردنی عمل 
خراحی خود سخنی گفته باشم ۰ امادنگر آین ریشخند شما برای 
من فائل‌تحمل نیست شما حق نداربد بخاطرعمل حراحی لوزه‌که 
انجام داده‌ام مرا مسخره‌کنید ! 
خندههای مسخره‌آمیز ی : 

وتونم لقن دای 

ک رز رشان بك خراح عالیقدی که انتخاز شرکت 
درکنگره حهانی دارد » نیست . 

- من هر گز جنین عمل حراحیکوجك وبی‌اهمیت رانميکنم. 

عمل لوزه کار حوحه دکترهای حراح است . 

از عرسا شر اور ابست 4۳ در تتجرهجهاني 
درباره حراحی لوزه سخنران ی که 

کنابه‌های تو هین آمیز اعضای کنگره» ناطق راییشتر عصبانی 
کرد ودرحالیکه از خشم میلرز ند باصدای لند گفت : 

9 شحصی راکه من لوزه‌هاش راعمل کرده‌ام‌میشناسید؟ 

هرک میخواهد باد. اکر دییر کل سازمان مللمتفق 
هم باشد فر قی ندارد . 

باباجون * شخصیت افراد, چه ارتباطی بنحوه عمل 
لوزه دارد ؟ 7 

سجش ان درحالبکه ازشدت حشم سرح شد هو د درمبان 
سروصدای مسخره‌آمیز حاضر تن دادزد . 

ب شخصی که من لوزه‌هاش را عصلن کرده‌ام رو زنامه 


نویس بود ! 

ی کنگره ی اختیار غخش غش خندندند و .یکی از 
مکرعمل لوزهُ روزنامه‌نوس » بازرگان » کارمند »سرباز... 

فرقی باهم دارند ؟! 


سخنران دست خو درا بعنوآن اعتراض بلند کرد درحالبکه 
لبخند بیروزی برلبانش سابه افکنده بود محکم وبااراده‌گفت : 


۷ 


اعز بزنسین 3 یط ۱ : ۱ ون ار :۳ 


- آقانان خواهش میکتم زباد تند نرزوید !من تصدیق میکنم 
که عمل لوزه افراد وایبسته بطفقات مختلف فرقی باهم ندارند » 
زبرا دوتر ابر حاقوی حراخیعل وف کار .و لی‌با ند ندانیدمو قعی 
که من لوزه‌های این روزنامه‌نوس را عمل میکردم قائونی وضع شده 
بو د که روزنامه‌نو سها مطلفا حق ندارند دهانشان راناز کنند وباین 
جهت من مجبور شدم لوزه‌های اورا ازمخرجش بیرون بکشم ؛ 
۱ خنده ازجهره اعضای کنگره حراحان عالیمقام دنیاگم مد 
سخنان ناطق باکفزدنهای ممتد و شورانگیز حاضر نن استصال 
گردد همه بااحترام عمیق واهمیت ز باداوراتحلیل کردند وستودند»ه 
همه اعضای دهمین کنگره جهانی حراحان عمل حراحی‌لوزه روزنامه 
نو دس را باتفاف آراء بزر‌گترین عمل حراحین «شنگر اف ۳ 
دزشکی داد تا و در تالک بخاطر احراز مقام اول حراحی 
دنیا باوتبريك میگفتند سالون ن کنگره را ترل کر دند ...۰ 


01 ۳ ۳8 ۱ 


تااستا ی اد 


س 


نوشتة : ویلیام‌شایرر 
۱ ثر مه : کاو هدهگان ۱ 


۷ 

اتردی که سرنوشت حهان‌را دک ر کونهساخت 

دراوآاخر تایستان تیان ۲ 6۵ جئین ننظر مر سیط که 
آدولف هیتلر» ایدکر بقل عالم قرار گرفته اسنتا . زبردربائیهای 
آلمان هرماه.. ۷۰ فر انز کشتتهای انکلیشین:ه آمر کالیتو۱ در 
اقیانوس اطلسس 3 مد وان مقدار » پیش‌از مبزانی, نود که 
کارخانه های کشتی‌سازی آمرکا و کانادا واسکاتلند میتوانستند 
بجاش کشتی سازند» درحالیکه شب وروز کار میکردند . 

باآنکه «بیشوا» فسمت اعظم سربازان و تانکها وهواییما 
های نبروی آلمان را از مغرب اروبا به‌حسهه شرق منتقل کرده‌بود 
8 وروی را بستازد » درتابستان آن سال کوجکتزین نشتانه‌ای 
وحود نداشت که انکلیسیها و آمر کائیها ستوانند از راه دربای‌ماش 
حتی عدهُ کمی سرباز در آنجا پیاده کنند ۰ انگلیسیها و آمریکائیهاه 
حتی تن‌داین خطر ندآدند که 9 شمال غربی‌آفر بقا تا ۳ 
دست فرانسو ها بود » اشغال کنند (۰)۱ درحالیکه فرانسوهای 


| سس س‌از شکست بو اس یز ۰ نازیها دولت دست نشانده 
(مارشال بنن» راکه مرکز آن شهر («(ویشی» بوده ترسر گار آوردنه و با آندولت 
پیمانی امضا کردند . مستعمرات و ناوگان نیرومند فرانسه در دست ایندو لت نود 
د در اینحا منظور از «(فرانسویه) دولت («ینن)» است . (مترجم) . 


۱11 ویلیام‌شایرد . ِ 


ناتوآن که هردستة آنها تابه‌متفقین و با به (دولت‌و شی» و فادار 
بودند » تبروی حنگی زنادی نداشتنل تامانع کار اشان شو ند » 
گرحجه در اثراه سشکوشندند . آلمانیها نیز جز ,دوسه زیر درانی 
و جند هواس ها 1 0 وطرابلس مستفر بو دند 4 4و که 
قرای انکلیس »؛ نتوانسته بود مانم از آن 
شود که دو رزمناو آلمانی : شاردهورست و گنایزنو و رزمناوسنگین 
بریشس‌آویگن درست در روز روشن از بالای دربای مانش بگذرند 
و از بندر برست سلامت وارد آبهای المان شوند (۱) ۰ هیتلر فکر 
میکرد انگلیسیها و آمرکائیها مسلماً سعی خواهند کرد شمال نروژ 
کرد سه‌ناو سنگین مذکور » بی‌بروا آزبندر «برست» حرکت کنند- 
تا از آنها برای دفاع ازآبهای نروژ استفاده شود . 
هیتلر در بابان ژانونة ۱۹۲ به درباسالار ردر (۲) فرمانده 
کل نیروی درائی آلمان گفت :۰ «نروژ » سرزمین سرنوشت است 
و بهر قیمتی است» باند ازآن دفاع کرد». لیکن‌آنگونه که اوضاع 
واحوال نشان داد » نیازی باینکار تبود . زرا انگلیسیها و آمر نکانیها 
درغرب برای قوای محدود خود نقشه های دیگری داشتند . 
در روی نقشه » حاصل حمع فتوحات هیتلر تا سپبتاسر 
هد گیج کتااه نوی ۳ مدتترانه عملابدول «محور») 
تعلق نافته نو د وآلمان واسالیا 1 قسمت‌اعظم کر انه شمالی آیر ا» 
ازاسپانیا گرفته تاترکیه » وساحل جنوبی آنرا» از تونس گر فته 
تاشصت میلی رودئیل » در دست داشتند ۰ در اسزمان » سربازان 
آلمانی » از «دماغه شمال» نروژ در قطب شمال» تا مصر» و ازنندر 
برست در کرانة اقیانو س اطلسن تاسواحل حنوبی رودولگا واقع 
درمرز آسیای مرکزی » پاس میدادند . 
ع 
سربازان ار تش س ننستمم آلمان 4 ر ور در الستتت وسوم ماه‌اوت 
| - این واقعه » روزهای يازدهم و دوازدهم فورية سال ۱۹۲۲ اتفاق 
افتاد و انگلیسیها را غافلگیر کرد. در آنوقت» انکلیسیها فقط توانسنند نیروی 
دریائی و هوائی ضعیفی را جمع و جور کنند وبه ناوهای آلمان حمله ببرند ؛ ولی 
این حمله » به کشتبهای آلمانی لطمة مختصری زد . روزنامه «تایمز» لندن در آن 
تاریخ نوشت : «(دریادار سی‌لیاکس (فرمانده ناوهای آلمانی در این اقدام شحاعانه) 
در همانحاتی بیروز شد که «دوكد مدینا سیدونیا» نتوانسته بود کاری از ۰ بیش 
سرد ... از قرن هندهم تاکنون » درآبهای داخلی بریتانیا » هیچ لطمه‌ای مرک آورتر» ۱ 
از این به غرود نیروی در بانی ما و ارد نبامده نود . 
۱ 5 -2 


بان ترتیب این جمعه (۲۰ آود ل) برای 


من روز خوبی بود . من فرانسوی بودم 
و سالان را توقیف کرده بودم ۰ وقتیکه 
انسان به فرانسوی‌بودن خود روزنامه‌نویس 
بودن را هم اضافه کند آنوقت ابن خبر 
نه تنها خون آدم را بجوش می‌آورد بلکه 
افکار او راهم بنحوی نظم و ترتیب میدهد. 
انسان ناگزبر فکر میکند : «توقیف سالان 
و احالا نوبت آرتش سری است .» 


بلی روز جمعه ۲۰ آوریل فکرش را 
التکه من سالاند را ترقیف:کرده 


‌ بودم با اسنحال با ژنرال دوگل وعده 
ملاقات نداشتم . نه افسوس ! بلکه با 


(«مار لن دیتریش») وعد ه مصاحبه داشتم : 
ملا قات با ژزنرال دوگل خیلی عالی ميشد . 


بهش میگفتم : «خوب 


راضی 


هستید ؟» ولی با «مارلن دتر ش» . 


بمحض ورود به («مارلن دیتریش)» گفتم: 
به بخشید ولی حتما اطلاع دار ند 


که سالان را کرفته اند ؟ 


.. میدانید جون خبر تازه است . 


تو قیف سالان را عرض میکنم . 


خانم مارلن دیتریش حتماخودش‌مَیگو ند 
با عجیپ تربن مصاحبه کننده ای که تا 
حالا د ند ۵ رو ترو اه ارگ با ادب 
مارلن دیتریش هم‌اکنون از «لاس‌وگاس» 
ِ (آمر نکا) وارد شد ه ات ۰ 

حتی وقت اننکه ساندو بجی دخورد بیدا 
نکرده .۰ لباسش را هم هنوز عوض نکرده 
است ۰ توالت هم ننموده است . با همه 
انها قبول کرده است که با این مصاحبه 
کننده «عحیب» ملاقات کند .. ولی او 
همه" اش از سالان صحست میکند . سالان 
تست ؟ در کابار ه های («لاس وگاس» او 
است که ممکن است فکر مارلن دیتریش 
را بخود مشفول کند .۱۰ما این مرد هیحان 
زده با این سالان خودش از من جه 


میخواهد #الیته میدانید که سالان فرماند ه 
علامت, اینکه این موضوغ برایش جالب 
است بالا می‌آندازد و مشت ز بر جانه بمن 
نگاه میکند و میگوید : 


ت- ۱28 


من میکو دم : 

ارتش سری 

و و 3 

زن بدبخت‌بخودش‌میگویدیامن بایداورا 
از این موضوع دور کنم با آين مرد دو 
ساعت برای من از سالان خودش صحبت 
خواهد کرد (سالان کیست ؟) و دل بدردا 

شماجطورميتوانید هم روزنامه ویس 
باشید و هم نویسنده ؟ 
۱ حقه عالی بود . من در مقابل او توضیح 


مار لن آواو میخواند ۰ مارلن 


و مقوا 
افسانه 


امه ده 


اسنت و 


تالاری فرود می ۲ بد ۰ 


میدهم . صحبت عوض شده و 

ان خانم که اسم کوچکش «مارلن» 
نامشس «دیتریش» است از «لاس وگاس» 
میآید . راحع‌به‌سن او » اولا هیچ‌بد جنسی 
مخفی وادارم تمیکند که ثرا ندات انا 
میل ندارم آنرا مثل غذای لذیذی جلو 
خانمهای خواننده محله بیندازم ۰ اما باد 
این موضوع را خوب در مفز حا داد که 
مارلن دیتریش بادم پائی ممانقدر نادر 
است که ژنرال دوگل با بیراهن خوات ن 

مار لن دیتریش آن تارنکی است که در 
آن روشنی مخروطی 


و افکن است که همجون شسحی بوشیده 
از طلا و خز و پولك و نقاب و تور ظاهر 
میشود . آن زنی است که زندانی نور 
است آن زن - ماهی است که در وسط 
تالار راه میرود .۰ همچون معحزه و روا 
و دروغ زساست. . 

باد است 

است ۰ روباست و دروغ است 

و حادو و شعر وزسائی است 

باقی زندگی 

زنیم اسست» که مادره در رت ات ۱ 

زنی است که روتروی من نشسته 

لباس سفید به-نن دارد ۰ سرق 


دارد استخوانی سار ظر نف و عالی 


طرو زوتهم ۰ اندآخن نتاقها و تیا 
قوزك بایش طوری است که دل آدم تو 
میر یزد . باها و ساقهاش طزری موسیقی 
میزنند که آدم را آشفته میسازند ۰ زنی 
ایست که« خللات وارفته: نجودشص لمیر 3 
و مژه .نمیزند . آ یا آن زن معروف . به 
«تکخال ماده» همین است ؟ : 


در ذهن من تلی ۰ ولی حالا ری هر 
ساده و ژند ه که مطمتنم مو قعی که وفتش 


تخنخوادی از طلا 
و لی ۲یا تیان از معحز ه بودن و روا 
بودن و شیخ بودن خسته نمیشود ؟ نه . 


دارد انحام مبد هد البته اازدی من بحای 
او بودم روی‌تختخوابی از طلا میخوابیدم. 


اداره مالیات آمریکا از هر دولار برای او . 


۱ سنت باقی میگذارد . نه را سر و تیه 


زاستی ها قسو من 

بت من اخبرا در لس و گاس ۵ هفته از 
قرار هفته ای ۳۰ هزار دولار آواز خواندم. 

واقعا ز باداست . 

سیوو لرم اداره‌مالیات همه اش را میگیرد. 
مالیات مییردازند و عاقیت می‌بینند له 
جیزی ستتان وا نمیکنرد در اتص ی 
جرا سی هزار دولار میگیرد .و بنج هزار 


دولار نمیگیرد ؟ برای اینکه کارجاق کن‌ها 
دلالی خودشان را به بالاترین نرخ ممکن 


میخواهند . برای اینکه درآمد باحه بلیط. 


فروشی باید قابل توجه باشد ۰ علاوه 
و هقام:هتری. و "چیزهای 
دیگر هست و جز این ممکن نیست 
گذشته از همه انها آنحا آمرکاست و 
وضع طوری است که مردم میلیونها درآمد 
دارند و شامانه‌زندگی میکنند (صورتحساب 
و نمایش ها بشدت بازرسی میشود) ولی 
نمیتوانند ستوهای خودشان را از شمش 
طلا بر کی 2 

ب بعد از جنگ من‌يك دولار هم نداشتم. 
در کارخانه ها و کارگاهها و حاهای دیگر 


بیش از دو میلیون ورقه قرضه تسلیحات 


فر وخته بودم و لی‌صاحب تك‌دلار هم نبودم : 


زیرطاق نصرت بارس 


با ابنهمه زندگی میگذرد . مارلن‌دیتر بش 


یت اما باففه ماییانفن را اند 
اداره کند . اگر کارش را متوقف کند همه 
آنها دچار وضع قتصادی ومالی و حشتناکی 
خواهند شد ۰ باینجهت است که مارلن 
هنوز کار میکند . آیا کمی هم برای خاطر 
هنر نیست ؟ کمی هم‌برای خاطر خودنمائی 
فتم تا ۶ 

- اوه . نه ! (مارلن این کلمات را با 
صدای بم خود آهسته میگوید) نه ! 


(می‌خندد) نه .. (بعدشانه‌هماش‌را با جالتی 


فروخته است . او روحیه «سرنازان 
آمر نکائی» را در تمام دور ه حنگک تحهیز 
۳ مذال گرفته و بخاطز خدماتی 
که برای فرانسبه انحام داده نشان «لژ بون 
دونور» باو داده اند و بالباس سربازی 
زیر طاق , نصرت پاریس عکس برداشته 
است . جرا ؟ 

برای اینکه در ۱۹۲ صلیب شکسته 
و وفع یتسین ای که مسافرت میکردم 
دیدم و تصمیم گرفتم دیگر به آلمان بر 
نگردم . 

وتصيم قطمی:! بعد_توضیح 


اننکه لازم است ۰ برای اینکه شفل ابنطور 
1 ترا تک 3 

مار لن آلمانی اسنتت .در بر آن متولد شده" 
و دوم‌لیون‌وز ثه‌فرضه. منلیحات آمریح ی 


8 ۱ و 


مید هد که لحظه ای وحود دارد که آدم 
با ند تسمیم بگیرد ۰ 
- لمیشود کفته. ۰ اه الما و5۱ خوبی 
هم هستند و فلان و بهمان)نه ۰ نه ۰ 
مارلن در سال۱۹۲۰ به آلهان بازگشته. 
دبوارها بر بوده از «برگرد به خانه‌ات . 
خائن ۰» 
آلمانیها او را بیشتر از ابنجهت که 
از فرانسه طرفداری کرده و زیر طاق 
نصرت پارس‌عکس گر فته سرزنش میکردند. 
تالاری که او در برلن با خبرنگاران‌مصاحبه 
میکرده از زیادی‌جمعیت میترکیده است . 
درواقع يك دادگاه «نورنبرگ» بود 
منتها در جهت عکس آن ۰ 
اما من : خیلی راحت. و خونسرد بودم . 
بکذره هم تسلیم نشدم ۰ (به ناخنش ور 
میرود ) دبدم انتظارشان واقعا از من 
زباد است . در تآتر آواز خواندم . انتقاد 
ها خیلی مساعد بود («براندت») شهردار 
برلن از حا باشد و کف زد ولی تالاد بر 
نود ۰ 
آیا مارلن هنوز به میهن خود آلمان فک 
میکند ؟ آبا گاهی احساس غربت وکشش 
های دور گر سانش را نمیگیرد ؟ 
4 اند 
1:7 
شاید برای اننکه در گذشته خیلی 
رنج دیده ام و حالا روئین تن شده‌ام 
روئین تن برای هميشه . 
دراورشليم 
مارلن لبخند میزند . لبخند تار یخی ! 
او لبخندمیزند تایگوبد بزرگترین هیجانات 
رارخرهاسرلالیل اسان کرده ات ۶ ومد 
از آلمان در ژوئن ۱۹۲۰ 
- نمیتوانستم حرف بزنم ۰ این" اولین 
دفعه بود که در زندگی برایم اتفاق افتاد. 
7 اورشلیم بیش از+:سه ستافت.* ۲ هو 
خواندم .. ارکستری که مرا همراهی میکرد 
دیگر موستقی وایها رات ۱۳۳ 
۰ خر کار فقط صدای «بوم .. بوم» در 
می‌آورد ۰ بروید به اسرائیل . بابد رفت 
به ‏ استراتیل :۰ گرا شده فقط برای دیدن 
بچه ها . هیحان آورترین بجه های دنیا . 
بادشاهان » خدایان . باید رفت اسرائیل 
را دید .. با ند 3 با بد ۰ من به شما 


0 رنوفتففق ٍ زان کو... بط ۱۳۷ 


توصیه میکنم . 
- آنچه وحشتناك است . اشست که 
آدم زبان مادرش را فراموش کند . من 
زبان آلمانی را فراموش کرده ام واین 
وسالداست : مثل :اینکه آدم برای 
مار لن 7 نگلیسی خرف میزند برای اننکه 
درومو نکا زنل کین ممکنه ۰ 
کی صسحنت میکند ول آنرا 
از روی عشق حرف میزند . 
در مقابل‌مردم آلمان که دوبارهآنهارا 
می‌دیدید احساس ترس نکردید ؟ .. 


ویتکا ۱ کرت ايم ‏ کنتد : 
ان انحا هستم و هرد قیقه صدا یم 
متکنند - دیگر اننحا نخواهم بود . 
موقع جنگ هم مارلن ترسیده است 
ولی نه در شروع جنگ. 

اوایل جنگ من خیال میکردم فقط 
ما هستیم که تفنگ برمیدارم بعد ددم 
له همیشه ما نیستیم . 

مارلن روی صحنه هرگز دست وپاچه 
۳ 

هنک ۱9 

زو ایبسحو ۲3 

ب. راستی . اکر مطمتن باشم واهمه 
ندارم و اگر مطمئن نباشم روی صحنه 
نمیروم . باید کارکرد » باید آماده شد 
باید خسته شد وبعد از آن آدم به خودش 
اطمینان بیدا میکند . 
اتطور نیست ؟ 

نه اعتماد به نفس ندارم . اعتماد به 
۱ شفل و کارم دارم . به‌آن کاری که لحظه‌ای 
نعد انحام خواهم داد ۰ آدم واقع بینی 
هستم 

عقیده من اینست که مردم. به دیو می 
مانند . دوست دارندرام کنندگان حانوران 
درنده را به بینند که ندست درنده ها 


۱۳۸ 


خشونت مردم آدم 
ها اننطور فکر 


پاره پاره میشوند 
را بلرزه درمی‌آورد 
کید 

نه هردم درنده نیستند ۰ آنها برای 
ان به تماشا نمیآبند که کینه شان را 
خالی کنند *. باید بلد بود که آنچه را 

دب برای عبارت تو ذوق زدن بشما 
تبر يك میگو یم ؛ 

جطور غبارت صخیحی نحست ؟ 

کش فزانشه مارد امن 

مثلا با بیراهن مشکی و کفشهای ۲ 
بی‌باشنه خیلی بهتر تسه آواز بخوانم 
ولی آنوقت نظری 
دارند حه میشود ؟ 

بنایراین پیراهن مشکی نمی‌پوشم 
حند حور لباس امتحان میکنم ۰ شکنحه 
میکشم . شبها و روزها تمرین میکنم ۰ کار 
و کی بحوج شاه وبا | 
رویوش که صد کیلو روی شانه های من 
وزن دارد ظاهر میشوم . نمیتوانم به مردم 
بکو نم ((شما آنجه ر! که من میخواهم 
بدهم خواهید گرفت .» بلکه میگویم : 
(آنجه میل‌دار نددر بافت خواهید داشت . 


راز کار همین است . 

راز کار همین است . مارلن بارس را 
قاری وروت ادازد .که هیچ شهری ار 
دنیا آنقدر: ادوست ندارد وقتیکه در 
پاریس آواز میخواند مردفعه مثل يك 
آتش بازی است ۰ همین الآن از «لاس 
وگاس» رسیده . لاس وگاس آن نیست که 
من تصور میکردم ۰ جای معقولی است . 
آرام است. .۰ محل خریولهاست . 

شوم قیال میکردماتنها کار که دز 
لاس وگاس میکنند طلاق دادن و باختن در 
ای یت ۳ 

نه . ابدا لاس وگاس بر از خانواده 
ها انتته که تمطیلانشان را لو نت 

- اين خانواده ها کار میکنند ؟ 

گلف‌بازی میکنند .. در «بول» ها شنا 


که مردم راجم بمن ۱۳ 


میکنند . 

در «بول» ها ؟ 

بلی منظورم استخر است (درانگلیسی 
استخر - بول) 

بت درسشت است ننه نحسیل . 

- ابلی:.مردم شتا میت ۳ 
تفر بح میکنند . در آزادی استراحت می 
کنند . همه انها خیلی 

آن روز جمعه مارلن لباس سفیدی به 
تن داشت . لکه‌کوچك قرمز «لز یون دونور» 
برروی آن دیده میشد . کفش هاش‌سفید 
بود . مارلن مثل گندم بور است ۰ آبی‌تر بن 
جشمهای آلمان در صورت او قرار گر فته 
زبان فرانسه را با کمی لهحه امریکائی 


حرف میزند ۰ بعد از پاریس سوئد با 
مکز ىك درانتظار اوست . مارلن بمن توصیه 
میکند به اسرائیل بروم ۰ در دالان هتلی 
نها نالین کمداه فنزستانی 
از حامه دان دیده میشود . 


ژانتو 


۰ 
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کشوری نیست که دسته‌ای ازانن سیه 
جردگان سیه‌جشم مشگین‌موی در آنجا 
سر نیرید . بتج فا کش ملیون نغراند ۰ 
موسیقی را بحهان ارمفان آورده‌اند .جه 
بسیار نو سنداگان و فیلسوفان و شاعرانو 
رقاصان و هنرمندانی که از میان .آنان 
برخاسته‌اند . اما فروغ عشق دوره‌گردی 
هرگز در دل ایشان خاموش نمی‌شود . 


در هوای گرم و غبارآلود روز ۱۷ 
اوت سال ۱1۲۷ ؛ دروازه شهر ارلگان 
پاربس را مردمی غریبه که ظاهری بس 
عحیب و شگفت‌انگیز داشتند دوره کرده 


بودند و باهیاهو و جنجال میخواستندوارد 


شهر شوند آنها زنانی خوش‌حالت و 


مردانی خوش‌قد وبالا و زبرو زرنگ‌بودند» 
موی شبه‌گون داشتند و ددگان نافذشان 
در کدی حهر ۵ مسی رنگ و رالای‌گو نه‌های 
برآمده‌شان جون اقوتی میدرخشید. 


" شکاری » گوئی همه آنان بهم چشمی‌بازبان 
غریب وناشناخته‌ای سر به شورش و ففان 
برداشته‌اند 

دونفر رئیسان قوم » حامه‌های‌دورنگک 
و وسیز چون زمرد" و ارغوان بر تن 
داشتند و انگشترها با نگینی از در و گوهر 
رخشان در انگشت کرده بودند و شنلی‌از 
پارچه زربفت که تکمه‌های سیمین بر آن 
دوخته شده نود بر دوش اهر ردص و و 

سرانجام بزبان عامیانه نیمه لاتن و 
نیمه فرانسوی خودرا به دروازه‌بانان‌چنین 
#عرتین کردند ۰ 

«حضنرت اشرف لرد بانوئل» «دولد 
مصر کوجحك» و حضرت اشرف توماس(«کنت 
مصر صفغیر» ورعاس پا و مستحفظان و 
خدمتگراران آنها که عده‌شان حمعا به 
8 ی بالسغ مشود .4. ضمتا 
ای خودرا که از:طرفت .قدسی 
ماب «یاپ‌مار تین‌بنجم» خطاب بهاعلیحضرت 
مومن حقیقی » شارل هفتم بادشاه فرانسه 
نوشته شنده بود ارائه دادند . وحون در 
صحت مهر مقام روحانیت حای تردیدنبود» 
لذا نگهبانان دروازه‌ها و اردشهر رابروی 
ایشان گشودند و باین ترتیب کو لیهابه‌شهر 
باریس قدم نهادند . 

حکایتیکه با بادشاه بازگو کردند 
همان حعابتی بودکه طی ده دوازده سال 
آننده در دربار سلاطین ارویا بارها آزیر 
خواندند . ان حکات که نزد کولیها نا 
به سنت » بنام «نیرنگ عظیم» معرو فست 
جنین بهم بافته شده بود ۰ (قوم مقعدس 
(بهود) بهنگام فرار از مصر برای احتراز 
از ستم هرود بادشاه آن سرزمین از کو لیها 
کمك و بناه خواست ۰ اما کولیها دعوت 
آثانرا رد کردند و حاضر نشدند با باری 
کردن آن قوم خشم فرعون را بجان بخرند. 
خداوند نیز کولیها و تبارشان را نشرین 
کرد و چنین خواست که تا پایان جهان‌در 
خواری سرکردان بمانند.0: 

بکفته کولیها » قوم آنها خود بدست 
عربها از «مصرصفیر». اخراج سا ز بسن ی 
که تاکنون کسی در وجود این کشورخیالی 


 اهیلوک‎ " 


۱ 


تردید نکرده است ...) و بس از آنکه‌مدتی 
در «بوهم» و آلمان سرگردان ماندندخود 
را بپای «یاپ اعظم» افکندند و او برای 
آمرزش گناهان مقررداشت که طافه کو لیها 
نزر گتر بن کلو‌ساهای اروبا بروند. بادشاه 
فرانسه نشنبدن ان حکابت راه مرافقت 
با آنان دربیش گرفت و جوازعبور بدست 
شان داد و بان ترتیب بود که دروازه‌شهر 
وضع دیری نپائید جه دله‌دزدیهای بیشمار 
آنها و دست‌بردهائی که به‌مرغدانها میزدند» 
خشم‌وکین اهالی پاریس را برانگیخت 
که مردم به کرامات خارق‌الماده کولیها 
نافتند تا حدی تعدبل شد . تعدادمراجعان 
و مشتربان کولیها روز بروز افزایش‌یافت 
و به پابه‌ای رسید که يك ماه بعد اسقف 
بارس بناجار بطور رسمی با تشربقفات 
به این «حادوگران و فال‌بینان» منع کردو 
طایفه کولیها رابيك‌جا تکفیر نمودوبه‌تبمید 
آنها از بارس فرمان داد . سپس کسانی 
را نیز که به‌کولیها متوسل می‌شدندمطرود 
کفتند ۰ اما آنن رفتن بزودی باز آمدنی 
بدنبال داشت . حند هفته بعد به («آمین» 
روی آو ردند ودر آنجا سکه‌های طتلا 
رسیدند و حق اقامت افتند . طبق‌سندی 
و 
از آنها بارخ و بذیرائی ۱ 
بادشاه اسپانیا بآنها امتیازات باورنکر دنی 
93 

دانشمندان » تنها دران اواخر 
مساله کولیهاازنظر نژادی مشکل حل‌نشدنی 
می‌نمو د ۰ عدهای آنها ۳ امل مصر و عد ه 
دیگر امل «بوهم» واقع در ارویای‌مرکزی 
کل و از فوم اسرائیل و گرو می‌نیزایشان 


هنرمندان کولی در يك کاباره 


را دسته‌ای از مانو بان اعران می‌پنداشتند. 2 
گرجه این فر ضیات حمله بيك انداده: 
نادررست بود » اما هربك ازآنها حقیقتی 
دوبر داشت و شاهد مهاجرت کولبهادرطی . 
دو هز ار فان تار بح نود ۰ 1 

هیأأت‌هائی از دانشمندان که اخیرا 
بمنطقه «قراقوروم» (واقع‌در قسمت‌جنوبی 
هیمالیای غربی و شاخه غربی کوئن‌لون 
شمالی ر فته‌اند و جود واقعی دو لت جادو 
نشین قراخنائی را در هند تائید کرده‌اند 
جه درآنجا به دسته‌های براکنده‌ای ان 
ابلات هندی بر خورده‌اند . که به لهجه‌ای 
میگوبند . شاخه‌پراکر بت‌از ۳ 
که به لهجه («رمانی» مفرو فست (مشتق شنت 
کلمه دم ۲02 که بيك‌جا به ی 
کولیها اطلاق میشود ومعنای آن آدم‌است) 
خصو صیت عحیبی دارد دراین شاخ 4 
بهیچوجه اثری از اصلاح زبان سانسکر یت 
که در اوایل قرن اول میلادی‌صورت‌گر فت 
و باعث تغسسر اساسی آن گرد ند دنده 
نمی‌شود . و ابن همان دلیل اصلی مورد 
استناد کارشناسانی که معتقدند بهنگام 
تهاجم مفولان » کولیها از اقوام دیگری که 
بزبان سانسکریت سخن میگفته‌اند جدا 
شده و بصورت دو موج عظیم سوی ابران 
مهاحرت کرده‌اند ۰ 

آنان از افراد طبقات بائین احتماع 
سا و زرگران و صنعتگران نقره‌کار » 
شهرت ومعرو فیتی سزا وت زر سا 
شکرف نوازندگی بدانان امکان داد تا .در 
ابران بگرمی پذ بر فته شوند .درآن‌سرزمین 
آنها را بنام «لوری» با «لولی» خواندند 
وهنوز هم درایران کولیها را گاهی بدان 
نام میخوانند . چنین بنظر میرسدکه‌کولیها 
سالیبان دراز درابران سر رده و از راه 
نوازندگی و رام کردن اسب و فلز کاری‌به 
بهتر بن نتحوازمهمان‌نوازی ارانیان‌استفاده 
کردهاند ۰ 

کولیها درسرزمین هندکه قوای‌طبیعت 
را می‌برستیدند و جون بایران آمدند »با 
آئین . «مانوی» آشنائی بیدا کردند.ثنوبت 


حیرت‌انگیز ان را در زمسنه اخلاق و 
مذهب تنها باین طربق میتوان توجیه کرد 
این ثنونت درحال حاضر نیز بخوبی بجشم 


میخورد . رموز فراوانی از آئین «مانوی». 


" در فال ورق خاص آنها که برای بیشگوئی 
ازان استفاده میکنند دنده می‌شود . باد 
متذکر شد که فال ورق در قرن جهاردهم 
میلادی بوسیله کولیها در اروبا رواج 
ات طاشة کرلیها طی اقامت طولانی 
در ابران به بنج قبیله بزرگ تقسیم شدند. 
ابن تقسیم بندی درحال‌حاضر نیز باوجود 
نامگذاری‌ها به‌سبك‌نوین »هنوز پابرجاست. 

در طی سده‌های متمادی » آزار و 


«ژتان» وطو)ز6 


تعقیب کولیها باعث مهاجرت‌های جدند 
کولیها در سوربه بنامهای «وم» و «منوش» 
8 و «سین‌تی» (فلزکاران » نوازندگان و 
| غربال بافان و رام کنندگان است) خوانده 
* می‌شوند ۰ باری کولیها در ارمنستان » بدو 


گرو ه ۳۹ نهیم شدند و گروهی از نها راه 


ا روسه و گروه دوم راه اناطو لی‌رادربیش 


گر فتند و خودرا به عثمانی رسانیدند .در 
عشمانی مجددا به دو دسته تقسیم تشا نب : 
دسته نستبتا مهمی. ازانها سوی:»شمال وبه 
سرزمین‌های رومانی ومجارستانو بوهم‌روی 


آوردند . آما دسته دوم از در با گلشتنده 


در حزیره «کرت» بیاده شدند ودرمنطفه 


8 «کور فو» مستقر گشتند 


«(سیمنونیس» از رهبانان فر قسه 
«فرانسیسکی» که مقارن این احوال‌بوقایع 
نگاری برداخته است مهاحرت اخیر رادر 
اوائل قرن جهاردهم میلادی ذکر میکند. 
شرح وقایع «دالی‌سیل» که کهنه‌تر بن کتاب 
و قا بع‌نگاری بزبان «جك‌ها» است بسال 
۰ میلادی از زبان شگفت وطرز عحیب 


گدائی کولیها سخن میگوید . در بونان 


طایفه کولیها بنام «آسین‌گانی» معمروف 
شدند وهنوز هم‌بهمین نام خوانده‌میشوند. 


ٌظاهرا لفظ انالیائی «زنیگاری» و کلمه 


محارستانی «حیگانی» ازان لفت‌مشتق‌شده 
است . در کی از کتابهای خطی کهن 
گر جستان ازگروه‌جادوکرانی بنام «آتسین 
کان» نام رفته است .۰ بنا بنوشته کتاب 
مزبور»امپراطور روم‌شر قی‌بنام«کنستانتین 
مان ماه 0 رکه فرمای هی او از تسا 
۰ تا ۱.۰۵۵ میلادی بطول انحامید ) 
ان گروه حادوگر را برای دفع‌شردرندگان 
که مزاحم شکارهای سلطنتی بودند» با 
ماموربتی سوی قسطنطنیه روان ساخت. 
سهم کولیها در تمدن ارو با 

تقریبا همزمان با مهاجرت کولیهابه 
اسران » دسته‌ای از آنان که ابنك بنام 
با «کله» نامنده 


میشوند بسوی عربستان سرازیر شدند و 
خودرا به کناره‌های دریای سرخ‌رسانيیدند. 


و 
کولیها در جاده‌ها با درشکه وقاطر دوالاغ 
زکاهی با کامیونها گرد جهان میکردند . 


نگ شتناد :ور سانش 
قدم نهادند و ظاهرا مدتی مدد درآنحا 
بسر بردند بعدهاکه براثر تهاجم مسلمانان 
از مصر رانده شدند » از راه لیبی‌درطول 
سواحل شمالی آفر شا بیش رفتند و خود 
را به اسپانیا رسانیدند . 
له نها در جدود سال. ۹۰اه 
انگلستان رفتند . گروهی ازآنها نیز در 
ابر لند بیاد ه شدند اما دسته دیگری 
۳ (حون‌فیو» که خو درا کنت 
( مصرر صعی ( می‌نامید 1 نبحضور «حك‌چهارم» 
بادشاه اسکاتلند بار با فت ۰ 
این بادشاه طبق فرمانی بتار بح ۳ ۱۰ 
سزکردگی عالی رعانای کولی را. به («حون 


فیو» تفو دض کرد ۰ دراوابل قرن شانزدهم 
میلادی تبائل کولی در سراسر کشورهای 
اروبائی مستقفر شده بود . 

از سال ۱۵۵۵ تا ۱۷۸۰ موحی موحش 


فرا گر فت افراد توس 
سنوان مرتد وحادوگر بشدت مورد شکنحه 
و کشتار قرار گر فتند ودر نتیجه این تهاحم 


برحمانه » نتوانستند زتان و عادات و ۱ 


آداب ورسوم و حرفه های خود را از 
کیت و 11 ببب مصون دارند . س‌از آنکه 
«ماری - ترز » ملکة محارستان و بوهم 
برای اسکان کولیها در دهکده ها کوشش 
بیهوده کرد» سرش(«ژوزف‌دوم» طی‌الفای 


رسوم و ایستگی‌دهقانان بزمینمبه کولیهانیز 
حق داد تا بمیل خود بیلاق و قشلاق 
ور هرن نوزدهم » «فراسوا زوزف» 
متیر رد ایا ۳۹ اه فانع نشده هُ 
حود دستور فرتان کاملی برای زبان(زمان» 


و لین ) تدو بن کرد . باید ات 
خود فرانسوا ژوزف بزبان کولیها بخوبی 
تکلم. تبکرد 


پس از آنکه در ارویا موج وطن‌برستی 
افراطی بالا گرفت موضوع کولیها"باتوحه 
به مرز بندی کشور‌ها معضلات سیاسی غیر 
ورد ."از اوایل .فزن 
بوزدهم کولیها به ابالات متحده آمریکا نیز 
راه نافتند ۰ بسال۱۸61 بیش‌از ۰۰.ر :۱۰ 
بن از آنان درامر کای شمالی سرمی‌بردند. 
نکت جالب توجهی است که کولیهای ساکن 
االت پنسیلوانی امریکا به‌لهجه‌ای صحبت 
میکنند که از لهحه های حهارده‌گانه دیگر 
این طایفه درکشور های دیگر: خالص‌تراست 
سرانجام قبیله های بسیاری از کولیها 
به آمریکای جنوبی روی آور شدند 


در دوران جنگ حهانی دوم بیش از 
وه لها دی اطافهای از و 
اردوگاههای آلمانی جان سپردند ضمنا 
مار وود یاه جان بیر برده بودند 
با غبرت وشحاعت , فابل " تحسینی دوشا 
دوش نیروهای متفقین باآلمانیها حنگیدند. 
تلاثن این موضوع جالب توچه اشت * بر 
از ترس خرافاتی که سر بازان‌دشمن از کو لیها 
داشتند کو لیهاموفق شدند صدها تن از 
بیودبانیراکه در اردوگاههای کار اجباری : 
در‌فرانسه زندانی بودند نحات : دهند وبه 
وان و ستاهندگی نان جو/مداطید ی طرف 
بازی کت در لینمیان تمیتران از ذکر 
نام کشیش یبواتبه و «ر. پ »فلوری» که‌آنها 
را تحت حمایت قرار دادند » خودداری 
رد .. اننك این مرد دانشمند وروحانی 
بی مثال باتفاق بیروان و همفعران خوش» 
بحق از سرنوشت وآیندة کولیها که 
ارضاع واحوال تاریخی آنهارا طایفه‌ای 
سرگردان ومهاحر دائمی بار آورده است 
ایا وید هرا اش ی اس 
کة دن"نمدن. جدید چه جانی برای. ابن‌قوم 
بیدا کنم ؟ وچون در سراسر جهان بالم بر 


سالی یکبار کولیها در جنوب فرانسه 


دیارا) و («ماری_ دویتانی») شر کت حو بند 


۵ دون و لین ی 
کی شاه ناف وا ی ای 
بادها دانه و گردهة گل را از نقاط دور 
دست. همراه میاآورند تا فقدرت و تنوع 
بیشتری به گیاهان محلی بخشند قبائل 
کولی نیز انواع مختلف لباسها و سنن و 
نوعی خاص ازموسیقی و بالاتر از همه 
قدرت الهام‌گیری از" نیروهای طبیعت را 
که از دیرباز و تسل اندرنسل به خاطر 
زندگی شهری» 
قدرت الهام گیری از طسعت راذن ما 
کشته ویدست فراموشی سیرده‌است . 

آهنگک سازان بزرگ محارستان همه 
اذعان دارند که کولیها اگر هم نتوانسته 
باشند بزبان کاملا اصیل چیزی بموسیقی 
ریت ۸ ال رد راه ت ی 
اتف اشکال امه موتسعی مسا اد 
مردم هنگری خود آنها را ازیاد برده بودند 
زنده نگهداررند ۰ 

«دود النگتون» در االات متحده 
۲مر تکامعتقداستکه‌شاید «حانگور نهاردت» 
هنرمند کولی بیش از هرکسی به اشاعة 
جاز بعنوان زبان موسیقی در سراسرگیتی 
کمك‌کرده باشد از فرن هیحدهم به‌بعد » 
کولیها به موسیقی اسپانیائی روح تازه‌ای 
دمیده و به آهنگ سازان پر نبوغی چون 
فالا آل‌بنیز و گرانااودس و سکوویا المام 
بخشیدهاند . 

فراموش نباید کرد که موسیقی فقط 
کته دای ینت که کول ها در 
فعالیت ثمر بخش داشته‌اند . «تیکنو - 
آحامس» فقید استاد دانشگاه لوون نه تنها 
یکی از بزرگترین فیلسوفان مکتب برگسون 
بشمار میرفت بلکه شاعر پر مابه ای نیز 
بود . وی هرگز ارتباط معنوی خود وا با 
ادا رشن بت کوها فک ها 
و و یه با ننطرف کولیها در 
شوروی روزنامه ای بزبان کولی بنام«راه 
بو منتشر میکنند . در آن کشور اسکان 
کرلیها اجبارست ولی محل سکونت باخود 
مات 


سپردهاند مر ۵1 مبا ورند ۰ 


نو سندگان با استمدادی که از میان 
این طافه سرگردان برخاسته‌اند باروزنامه 


مزبور همکاری "میکنند تال کر ور 
در دوران حنکگک نی گفتگو تماشائی تر ان 
تآتر ها نود در فاصله میان دو حنگ حهانی 
در آوژورد واقع در روتنی مدرسه معروفی 
برای کولنها تاسیس له له ۱۳ 
امور وضروری خاص زندگی کولیان را به 
حوانان کولی تعلیم میدهند . مدرسه‌دنگری 
نیز در کیگور (مراوی جنوبی) تاسیس 
گردیده است ۰ یکی از شاگردان دورة دوم 
«تاریخ طایفه کولیها» نگاشته و بدنبال 
خورج باردو که‌نخستین بار کتاب مقدس 
را بزبان کولی ترجمه کرد دست, بتر جمة 
تازه‌ای ازاین کتاب زده‌است . 

جامعه شناسان حدید فرانسه » به 
در کولیها آشاره کرده و نسبت به‌انحطاط 
وزوال آنان ابراز همدردی کرده‌اند آقای 
ملوزی مفتقد است که با ند مدارس سیاری 
مثلا درون اوتوکارهای بزرگد برای کاروان 
مای کولی که خود نیز اینك از وسایل 
مرتوری برای نقل مکان استفاده مبکنند 
ترتیت :داد . .ی‌شكت هیسوای م۱۳۱۱ 


حوان‌بیدا کردکه حاضر شوند ضمن‌احترام 


به ‏ یکات اساسی شوه ولا ی ۱ 
شرط بی بردن به معضلات خاص آنها » 
بدنبال شان راه افتند واصول روانشناسی 
تربیتی نوین را در باره آنها بکار بندند . 
برای اننکه سوایق ذهنی نادرست 
درباره کولیها ازمیان برود کافی است 
که هرچندی معاشر و مصاحب آنها بود . 
زیرا ارتعاب جتنچه وف فص ۳۳ 
رعایت بهداشت از طرف کولیها غالبا 
معلول فشار و تنکدستی شددی است 
که این طایفه بدان محکوم شده‌است . 


کسانی که به کولیها و حالات‌گوناگون 


زندگی آنها علاقه‌مندند میتوانند در اروبا 
همه ساله از ۲ تا ۲۱ ماه مه نمتطقة نکر 
«کامارگه» واقع در جنوب فرانسه بروند . 
چه در آنجا مجمع سالیانة جهانی کولیها 
تشکیل میشود . چند کیلومتر دور تر از 


ارل ۹ ز بارتگاه معر وف ((سستت ماری‌دولامر » 
که کولیها برای تحلیل از سنت سارا و 


دوشانی ساخته‌اند قرار دارد . 
صاحبان ثروتمند سیرکها » وکلای 
دادکستری» شاعران»هنرمندان»صنعتگران» 
1 1 موسیقیدانان ور قاصان‌کو لی باو حوداشتراد 
وافتراق خوش ؛ از .شش گوشه عالم » 
از ماورای اقیانوس اطلس گرفته تا اروپای 
شرقی » در آن نقطه جمع میشوند . جه 
«کامارگ» بمثابه محل تلاقی راههائی‌اسشت 
که کاروانیان کولی سراسر دنیا در آنجا 
وم میرسند ۰ 
انعقاد شورای جهانی کولیها با 
درمانی کرس» سابقه تاربخی دارد . کولی 
های سالخورده از آداب و رسوم طانفه 
" خود اطلاعات حالبی دارند ۰ وبگفتة آقای 
«فبور» مولف کتاب «فرزندان بادو طلیان» 
میتوان درسهای حالبی .از آنها آموخت . 


گولیها . ۱ 0 ۱۷ 


توا انکلستتان از:نال ۱۸:۸۰ به ین 
طرف دن موسسات‌دو لتی و کلیسائی بآموزش 
ویرورش فرزندان کولیها همت گماشته‌اند. 
رفیسته آشاکردان تخصوص در «فضل هار 
۷ با در دوره دوم رغست نان مب هنل 

در فرانسه - تجربه های محدودی 
درباره مدارس سیار تحت سریرستی 
لاش اها دعمل 1 متا هت در حال حاضر 
مدرسهة دولتی برای این منظور وجود 
ندارد ۰ 
منطقه ساکرومونت تحت سر «رستی 
استاندازی غرناطه تانتیس شده است . 

در شوروی - در مراکز مهم شهری 


گردان با اشارة دست تقلید 


۱1۸ 


برای رفع حوائج خاص این قوم - مدارس 
خاصی ناتسیس گردنده اسب ود متاطق 
روستائی به کمك آموزگاران سبار مبارژه 
شدیدی برای آموزش و برورش کودکان 
وی رشان شاه استت در توره ‏ انندای 
بزبان کولی وروسی تدریس میشود . ضمنا 
مدارس حرفه‌ای خاصی نیز برای تهیه 
متخصصین کولی تاسیس 0 ۱133 

در مراکش - از طرف محافل‌روحانی 
و تحت سرپرستی سرویس مرکزی وافقع 
در کازابلانکا مدارس سیاری برای کولیها 
تاسیس گرد نده ات 

در آلمان - آزمایشی برای گردآوری 
تولیها از طرف موسسات دولتی بعمل 
آمده است وانك مساله بطور مشروع اژ 
رف دولت تحت مطالعه است . 

درسوئد - دولت سوئد در سال 
۶۲ به کمیسیون خاصی مأموریت داد 
تا درباره کولیهای سوئد گزارشی تهیه 
نیاید زیرا تجربه کنونی مدارس سیار 
رضات بخش ننظر نرسیده است ..ازاین 
رو بیشنهاد شده‌است که درفصل تاستان 
مداوس سباری برای کولی-ماتشکیل دمند 
ودر زمستان آنهارا در موسسات دولتی - 
منتها در کلاسهای ودژه‌ای شبیه کلاسهائی 
حارج ها تصکیل مر ها 
بیذ برند متا بیشنهاد تیه رت که 
کووتی افانمویرای رسیدکی هه تال 
مربوط به کولیها در«اداره امور احتماعی» 
تأسیس شود . 

در فنلاند 

ی مار متیر شد هم در ال ۰ ۱۹۵1 
در فنلاند ۲۵۲۱٩‏ نفر کولی سر می‌بردند . 
بنا بر گزارش دفتر بررسیهای وزارت 
اعال استياعی فنلاند. »يف شیم :1نها 
تحصیلات‌ابتدائی و ك‌جهارم‌شان تحصیلات 
ا ی لاف ام ناگ سوم ی ار 
های بالع تیسواد و دو بنحم نقیه از 
دوشتن عاحز بودند . 

اينك مسالة عملی ساختن فوری 
بيشنهاد های دفتر بررسیها در این کشور 
دردشت مطالماه باشت . 


کتاب‌هفنه 


کتاب جدید سامرست مو آم 


« صرفا بخاطر لذت خودم » 
عنوان کنابی است که اخیرا سامرست‌موام 
بوشته ومربوط اس را ۱ 
تابلو های مدرنی که بنحاه سال برای 
جمع آوری آنها رنج برده هرالد تربیون 
«ی‌نویسد که جمع آوری ۲۵ تابلو مدرن 
برای سامرست موام .,,ر.۵1 دلار تمام 
شده‌است . اخیر دوتابلو از محموعه موام 
کار پیکاسو تمبلغ ,.,ر؟۲۲ دلار بفروش 
رفت . موآم که ازاین خبر بوسیله منشی 
خود مطلع شد گفت : «واقعا ‏ این مبلغ 
برای آنکه یکنفر بتنهائی وان از آن 
صرفنظر کند خیلی زیاد است » 

موآم از تفییر دادن محل تابلوهای 
مدرن خود بدلبل ریودشدن هفت تابلو » 
از جمله «کبوتر طلائی» از موزه آنونسیاد 


.واقع در سن ترویز وتاباوئی از سزان از 


نمایشگاه واندم واقع در اکس آن بروانس 
(که اخیرآ در يك تاکسی بیدا شد .)سخت 
واهمه دارد . 

موآم که پول فروش تابلوهای خودرا 
در اخنیار يك انحمن ادی قرار داد تا 
پس‌از مرکش برای كمك بنویسندگان خرج 
شود واکنون در سن‌کهولت (۸۸ سال). برای 
مسافرت به کامسوج و ژایون آماده می‌شود 
که بقول خود او آخرین مسافرتش خواهد 
بود 

ترجهه ریت 


(شور وتوافق» فیلمی که نفش اول آن بعهده قانون اساسی امریکاست 

اتویرسیکز کارگردان : «لور) ۱فرشته‌روی» » («مردنازوطلانی») «ژاندارد)) 
(سلام برغم ((تشریح يك‌فنل» «(کارمن‌جونز» و (بورگی وس» ابنروزها سرگرم تهیه 
فیلمی است که داستان آن در واشنکتن میکذرد . سنار بوی فیلم اقشاسی است از 
رومان آلن‌درور ی که در فرانسه تحت‌عنو آن (غو لها) نحساب زر نساب برسبکز از اینکه 
بقول خودش در واشنکتن فیلم مبسازد » نه در مناظر د ست‌مالی شده هنک کنكت و 
سواحل فرانسه و ایتالبا » خوشحال است ومبگوید باتهیه فبلمش قصد 7 
آزادی فکر و وجدان را همراه باسائلی که در دوران مك کارتیسم » در امریکا 
پیش‌آمد مطرح کند . آنهم بخاطر رونق دمو کراسی 

درهرصورت فیلمی که ((وو هش آو لش نعهد ۵ قانون اساسی امر یکاست ست»)) باش کت 
چارلز لروتون » والربیجن » دان‌موری » جن‌تیرنی و پیترلاو فوردتهبه می‌شود تادرعرض 
تماشای مردمی قرار کیرد که بعقیده او توی سالن‌سینما کاری ندارند حز (خوردن 
ذرت و داده و سرکشیدن کو کاکول» 
شرح عکس : چارلزلاوتون و پرسیکز درمحل فیامبرداری يك صحنه 


ببکاسو کاو باز ی مر 


م مض 


دوبد داگلس دنکان که جندی بین 
کنابی در باره زندگی خصوصی پیکاسو 0 
نگاشت روزی با وی بنماشای گاوبازی 
رفت . نقاش عالیقدر از صحنه های ۱ 


مختلف او بازی فی‌المجلس طرحهانی 
ساخت . دنکان نیز از همان صحنه عکس 
برداشت تا بنواند بین دید طیعی و دید 
هنری پیکاسو مقایسه ای بعمل آورده 
ناشد . 


آنچه در این صفحات می‌بینید کار 
های آنروز پیکاسو با الهام از مسابقه 


4# 


۳ 
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ت سا ۱ ی » شالیابین و 2 6 7( نامدار ترنند . نام 
شالبایسن نیز مانند کاردزو خو اننده تنور استالبانی 6 نه حوادئی حند آغشته است 
و شاید برای همین است که نمیتوان ماجرای او را بآسانی نقل کرد ۰ شالیاپین 
در عداد مردان بزرگی دود که مورد ستایش و با دغفض وکینه مردم‌عادی قرارمیگبرند» 
زیرا نبوغ چیزی را با کسی قسمت نمیکند » بلکه همه چیز را بخود اختصاص 
مبدهد_ . طاعونی است که از میان اجنماع سریرمی‌آورد و کسی را بارای مقابله 
با او نبیست . 

بهرحال شالیابین درشمار آن هنرمندانی است‌که تاریخ ابرا کمتر نظیری 
برای او میشناسه . بعضی‌هاکه هوچیکری‌را با انتقاد عوضی‌میکیرند او را دائم‌الخمر 
خوانده اند و عده ای او را مردی خشن و تند خوی و احیانا دروغ پرداز 
قلمداد کرده‌اند ولی دون هیحگونه مشاحره‌ای بان قبول داشت که شالیابین 
پرو‌سراین جواننده تفزلی عصر خود بود ؛ 

نگفته ای : «از صدایش درخشندگی آفناب میسارید و ستاره ره را بهم 
می‌پیوست ) 


و 


تقربسا کلیه موسسات ادبی .و هنری وقت نام او را می‌ستودند و هروقت 

سخن از ابرا مبرفت پیدرنک شالیابین بخاطر مردم میامد . او در هنر خود 
صادق نود . : 
شالیابین در یادداشنهایش می‌نویسد : من کاسب نیستم » هنرمند واقعی 
کسی است که هنر را برکاسبکاری ترجیح دهد . هنر آواز است » هنر زیبائی است 
ودالاخره جبمزی است ماورای قراردادهای اخلافی معمولی .) 

میگوبند شالیابین با خوانندگان ملا نقطی میانه نداشت: . و عقبده داشت 
نت را با هنرآواز ناید عوضی گرفت والا هرکسی نت خوانی بله باشد آوازخوان 
هم هست درباره او کفنه اند ۰ اترشالیابین هنرآواز نداشت میتوانست هر بسشه 
زبردستی باشه و باز نام او در تاریخ هنر صفحه ای را بخود اختصاص میداد . 

صدای باس 132880 او شفاف و رستا بود حثی پبری هم نتوانست این 

سرمابه طصیعی را از او بگیرد . هنر اصلی شالبابین طرز بکاربردن صدا و تجسم . 
آن نود آگاه بود حگونه رنک خاص و دلخواه خود را به موسیقی بدهد . 

هنرشناسان عصر او نوشته اند ۰ وقنی شالیابین در صحنه ظاهر میشد 
حاضران در سالن نه تماشاجی دودند و نه شنونده بلکه همراه او و با هثر او 
بهرجائی که او مبخواست میرفنند .» 

درباره شالیاپین روایات مفرضانه فراوان میگویند او خشن و بی‌قید 
نود ولی این دو خصلت اخلاقی برای هنرمندان واقعی خصلت ممیزه مینواند 
باشد . شایعه سازان روایت میکنند که او در آمریکا دائما مست بود و روی صحنه 
میخوابید و تنها بیول و ثروت میاندیشید و علی‌الخصوص دوستی ابدا سرش‌نميشد. 
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هل ی اه ری بت ی وه 


" در نیویوركد آواز میخواند یکی ازهوادارانش باوگفت «جرا شما در چنین نقش کوچکی 
ظاهر شده‌اید» در حواب گفت رای هنرمندان بزرگک نقش‌بی‌اهمیت وبرای 
هنرمندان کوجك » نقش بزرگ وجود ندارد » . 

۹ وقتی در شیکائو اپرای «بوریس کودونف» با شرکت شالیاپین در نقش 
دوریس گودونف احرا میشد کارگردان ابرا ناله سرداده‌بود که («انگار نه انکار که دارد 
جلوی چشم عده ای آواز میخواند حواسش بکلی به زستهای خودش است و بس» 

رصر ارکستر لوسین کازابیانکا 0282012۳809 ظ016نانآ نقل میکند : 
من مشغول تمرین «باربیه دوسه وی» بودم که خبر رسید شالیاپین به روتکن 
آمده است . فورا بسراغش رفتم . عجیب این بود که وقنی که بیشنهاد کردم با 
من کار کند شروع کرد بخواندن قسمتهایی از ابرای داریبه دوسه وی بطوریکه 
فهمیدم که اصلا احتیاج بنمرین ندارد . 3 

. همین شالیابین باتوسکانینی معروف هم بهم زد. . 

((سسی توسکانیئی قطعه معروف ((بور بس گو دونف)) اثر موسورو گسکی را رصری 
میکرد در جریان آواز شالیاپین پا بزمین میکوفت تا رینم آواز را از خاطر نبرد . 
توسکانینی فریاد زد : «خواهش میکنم به من توجه کنید » شالیاپین پشت باوکرد 
و گفت («من بوریس گودونف شما را نمیخوانم » بلکه روح موسوروکسکی را میخوانم)» 

توسکانینی با عصبانیت سالن را ترلد گفت . 

در مورد میکساری و بول برستی او هم قصه های زیادی مي‌شنويم . اما 
در هرحال نمی‌توان گفت که خسیس و پول پرست بود . اما هرچه نود ربطی به 
هثر او نداشت . 

خود او مینویسه : وفتی کودکی بیش نبودم » چنان در فقر و بیماری 
بسر میبردم که حنی حاضر بودم برای هميشه زندگی خود را به پشیزی بفروشم . 
حالا که تروتمندم » حالا که آواز من گوهر آفرین است . پس چه ناید کرد . دلم 
میخواهد ۳ بخورم > دلم میخواهد آواز بخوانم بکسی چه مربوط اس ت4) 
دیکر لازم نیست براین افرارکلمه‌ای افزوده شود . قدر مسلم شالیاپین بزرگنرین 
خواننده باس قرن ماست . 


با انکشت و جوب‌کبریت نقاشی را شروع کرد و اين کار را 
موقعی مبکردکه کارگر ساده‌ای در شهر همدان نود و امروز هم که 
در راه گشوده و برداخته خود پیش می‌رود » مسوحودی تمنام 
و مستخدمی ساده بیش نیست . اما حگونه او » بعنی کارکر ساده 
همدان » خودش را سواد لطیف‌ترین مناطق هنر کشاند و با ناخن 
انگشت و حوب کبریت بر دروازه عظیم این قلعه ناگشودنی کوسد 
مرا خبری نیست. حگونه محمود زنکنه» از محبط تنک وتاریکی که 
فقط دسنها کار مبکند تا شکم‌ها به قار وقور نیفنت و دنیای فکر 
و انديشه بکلی سته است» خود را خلاص کرد ؟ حه ورد و افسونی 


ر تاخن ژ جوب سرد تلم 4و دورو ار سوت 


ی ۰ 


۹ درگوش او خوانده شد که ناتهان همجو غولی تنوره کشید ؟... 
۹ اکنون او براه خود افتاده است ونقاشی مبکند. تابلوهای او را 
ِِ درمنزل یکی از نقاشان مکنب دیده به تماشا گذاشته بودند.. 

آنجا که مربوط بهنظم ونسق کلاسيك است مب خضری ندارد» سابه 
اسنادی درسرش نوده است تا دستش را تگیرد و انگشتش را در 
ردی معایب و نقانص کارش دگذارد. 

اما اگر همین‌ها راعلت اساسی کوشش جاوید وموفق هنرمندان 
بدانیم» پس همت بلند و شور آفریننده کجا میرود. ؟... 

زنکنه همتی ئلند و شوری آفریننده دارد تابلوهای او جلوی 
جشم ماست» تابلوهای آدمی که مکتب ندیده است ما مایه‌ای عظیم 
دارد . کارهای نخسنین زنکنه در زمینه منظره است: . دید زنگنه 
مستقیم و مخلوق ذهن واندیشه اوست » نمایش و بیان این دید 
با تکنیکی فوق‌العاده همراه است. 

اکرزندتی وطرز کارزنکنه راهنگام تماشای‌تابلوهای او درنظر آوریم 
و محموع این ترکیب را باکار نقاشانی که از آين جهمت در 
حهان شهرت دارند مقایسه کنیم دورنبستکه تکنيك خودساخته او را 
بر بسیاری از آنها ازقبیل هنری‌روسو نقاش فرانسوی و هیکس 
آمریکانی و کران‌مامزرس » آمریکانی که در هشناد سالکی دست 
به نثاشی زد ازنظر قدرت و نرمش‌ترجیح دهیم. 


4 


س در تابلو های زنکنه دورنما ویرسیکتبو با حنان ترهش و لطافنتی 
همراه است که آدم طراوت هوا را حس میکند ء رنکث ها آنجنان 
نرم و ترد است که مینوان آرزه و اشنیاق هنرمنه را در حست‌وجوی 
لطافت و رقت طیعت و انعکاس صادفانه آن درد نمود . در کارهای 

۱ اولیه زنکنه شاید قالب دورنما » از زاویه قرار دادها دور افتاده 
باشد وگرحه این تحاوز ازسنت درحد خود جالب است‌اما کارهای 

بعدی هترمند از این نقص شبرین هم مسراست , 


نکنه حالب تو جه در کارهای زنکنه سهولت بی‌انداز ه اس که 
در آفریدن ار سم میخورد زنگنه در انعکاس اندیشه خود هیچ 
تکلف و دشواری ندارد ۰ 

برای طرح کمپوزیسیون دچار تردید و ترس نمیشود و در 
نجسم و بیان فکرش بی‌بروا جلو میرود نسبت به انتخاب رنک و 
تعسبه طرح از وسوسه برکنار است و این نشان میدهد که انديشه 
حوشان او اتکا به مابه ای سرشار و عمق دارد . 

حالسترین خصیصه زنکنه در هر نقاشی » اسنثلال فکر و 
شمیت او در آفرنسن دسا وید ۱ ۳ : او در 
مبان شعور ناطنی واحساس درونی نی‌برواست که راه او در هنر 
نقاشی موضوع قابل ملاحظه ای است او در حالی که بکلی از سبك . 
کار و برداشت دید نقاشان ايرانی زمان قاحار بدور است و در حالی 
که از تآثیر محنوی و مضمون مکئب های اروبائی ذهنی خالی دارد » 
تابلومائی از رنگ وبو و هوای ایران لبریز است و عجب اینجاست 
که این تاثیر سرشار از شادی و خوشينی است در تابلوهای زنگنه 
از هراس وخفه‌کی مصنوعی ننناشان دیگر خضری نیست رنگ های 
لطیف و نرم او از تقلید بدور است . او زندگی و تاثرات ذهنی 
که در سومین بی‌ینال طهران خبری از آن نبود هنرمند زندگی مردم 
خودش را منعکس مبکنه . زمینه و مضمون تابلو ها خودمانی است : 

اتاقها و خانه ها و کوحه های خودمان. است رنکك و بوی 
آشنا دارد . 

امیدواربم زنکنه با كمك راهنمایان هنرمند و مکتب دیده خود 
آخرین گروه تاو باسمه‌ای دکانهای سلمانی را از جهر ه«برخی از 
آثار خود بزداید . وبا وسعت دبه وتکنيك قوی در راه مخصوص 
خود قدم بردارد . 
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این داستان راقل از جاب آن دید و 
بهمراهی ( نلسون گید ینکز » آنرا برای 
سیلئماً تنظیم کرد ۰ 

فیلم نیز که همین عنوان را دارد » 
روی آخر: ن‌ساعات زندگی مهاتبا منمرکز 
شده‌است و حکونگی شهادت وسوزاندن 
اورا نشان میدهد . بسیاری از صحنه‌های 
آن درحوالی دهلی ویمسی گرفنه شده 
اما چیزی‌که این فیلم را برای هندبها 
عجییثر کرده شباهت فوق‌العاده هنربیشه 
اول آن به‌گاندی است . این نش بتوسط 
« چ.س.کشیاب » هنرپبيشه اآماتور که 
سابقا مدیر مدرسه دود ابفا شده‌است . 

اقدام بشرح زندگی و آرمانهای يك 
شهب در فاصله کمی بمدازم رگ او > زمانیکه 


خاطر هاش هنوز در اذهان بیروان و 


است » تهیه‌کنندگان فیلم را به‌راه باريك 
ودقبقی کشانده است . دولت هند 
همکار بهای زیادی دراین زمینه کرده‌است. 
اما ترجیح میدهه زود درباره فیلم‌قضاوت 
نکنه وبانتظار تنیحه ننشیند . هماکنون 
فیلم درمحل «الستری» دردست 
اسبت . هنربیشکان دیکر آن عمار تند اف 
(( رابرت مورلی » درنقش يك سباسنمدار 


۱ 


۱ 


| مب نقش اناتورامگودس» فاتسل 
گاندی بتوسط « صورست بوخولز »6 
هنربیشه آلمانی ایفا میشود . قاتل عضو 
جمعیت ( مهاساباهای هند ) دودکه‌یشدت 
دایاست مدارای احتماعی مخالفت‌میکر دء 
اما درمحاکمه وحود يك نوطنه راانکار کرد 
وگفت : فکر میکنم این دظیفه من بودکه 
ده‌زندگی مردیکه خودرا بدر ملت هند 


میخواند ممامملکت را باستانه تحزبه 


کشانده بایان دهم . » اوويك مرد دیگر 
به‌اعدام وسه نفر هم بیس ۳۳۵۲ 


هندیکه از گاندی طلب كمك مبکند 6 
) هورست بوخولز » در نقش فاتل و. 
(« خوزه فرد درناش نیس با وچ 
مها ۱ 

بااینوصف » انگیزه مارد راسون 


دراین کار آروشن است : («( موضوع فیلسم 
شرح يك تلاش بخاطر بقای اصول‌مسالمت 


آمبز دردنبانی است‌ که در آن زود و 


نت حکمرانی میکند . فکر میکنم این 
فیسلجم درداره مهمتر ین موضوع عصر ماست.)) 
نر حمه ف.م 


ای ره 


۲ - گاندی درحالیکه به دو نوه‌اش 
ٍ هی ال سس اسنیت 
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9 ب رابرت مورلی ‏ در نقش بسك 
سیاستمدار هندی حلو گاندی زانو زده 
و از او برای مبارزات خود پشنیبانی 
می‌طلید . درجواب این جمله ارکه (« من 
درراه وطنم خیلی‌کوشیدهام » گاندی 
میگوید ۰ « گاونری که ازصبح تاشب 
مشغفول شخم زدن بوده باز شدیدترتلاش 
منکن 4 


به 


1 - پلیس در روز مرگ گاندی باو 
خردادکه ممکنست سوء قصدی بشود اما 
او مراعات احتباط را نکرد . این عکس 
لحظه‌ای را درروز سی ژانوبه ۱۹۸نشان 
میدهد که سه‌گلوله بشکم گاندی خالی 
میشود . گاندی نام خدارا نرزبان میآورد 
وچند دفیقه بعد جان میسیارد . 


آلبرت نیانزا مصوو ءبودنم 

این کتاب توسط ساموئل وایت بیکر 
«متفظ منط۲۳ تعسو به سال ۱۸۱۲ نوشته 
شده‌است .۰ دران اثر دادداشت‌های جهار سال 
مسافرت درافر شا ازسال ۱۸۲۱ تا ۱۸۷۱۵ گرد 
آمده . ضمناً نقشه کامل نقاط ی که رودیل از ۱ 
می‌گذرد » ضمیمه کتاب شده‌است . 

تودسال بیش شخصی به اسم بروس 
۳۵ سرجشمه رود یل راییدا می‌کند . دو 
نفر دیگر به اسم اسيك میزموه و گرانت عصویی 
در صدد برمیآنند زا منیع رودتل راکشق ند 7 
اما بیکر این سرجشمه بزرگد را بافته واسم آن‌را 

ساموئل بیکردراین کتاب تحقیقات بسیاری 
دربارة چگونگی بالاآمدن و پائین رفتن رود تبل 
و دیگر یاو طسیعی مصر به‌عمل آورده اه 
8 الکساندر ‏ وجو‌مم‌ونم 

محموعه اشعاری است از کال کیس و0081 . . 
که درفرن سوم قل‌از میلاد می‌ز سته . فسمتی 
ازاین اشعار مربوط به‌سفوط شهر تروی ‏ ومد 
است که اززبان بك سرباز تقل شده است . 
شاه اده خانم هلن دردست آیو لو ۸110 اسیر 
است و سرباز از زبان وی شرح ماجرا می‌کند . 

این کتاب شامل ۱۲۷ شعر است که از 
ملودیهای افسانه‌ئی وتاربخی و حفرافیائی بهره‌نی 
کامل دارد . کاراکترهائی که کال‌کیس در ان 
مجموعه شعر عرضه می‌دارد عجیب وغرب و . 
مضیحك حلوه‌گر مبشوند . کی از داستانهای . 


1۲ 9 : 


فرهنگ وادبیات جهان و 


چند روزه هرکول است درشکم بك‌نهنگ ۰ 
کسید 0 

با ژندگی امیواطور الکسیس کمینوسن 
واه مه موجه ۸ ۱ 

از برنسس آناکامننا وصمجوون حصم 
دحتر امیراطور ۰ 

این کتاب که تک مدارك مهم تار بخی در . 
بایان قرن بازده‌است ؛ ازاتحاد بونان با سربازان 
حنگهای صلی‌ی علیه کفار .گفتگوی سار دارد . 
این اثر ازبانزده حلد تشکیل شده وبه‌زبان بونانی 
حد ند نوشته شده‌انست . قهرمان انن کتات 
ای رطور الکسیسن اشت که دختر وی آنا ازاعمال 
بدر حانب‌داری کرده وسعی‌دارد وی‌را و ما 
که فرانك‌ها به‌بدرش وارد ساخته‌اند » ترنه 
کند . وی دران کتاب اورا نك شاهزاده فعال و 
*] براثرژی » یك فرمانده خوب » ويك سربازفداکار 
و مك تنس النستمل او مددر معر فی می کند و درعو ص 
سرباز ان حنگهای صلیی ۳ به‌حنابات وخانتهای 
0 اد ی زا وید همان حینی که 
0 رانیز آورده که درتارسح ق در و 
ناشناخته حلوه می‌کند ۰ حوادث شگفت وباور 


یت اتفاف 
افساده است :ه 


وف الحمیرا! 2 

از واشنگتن ابرو بنگ ص1۳ دما ع‌طنطو2 ۲۷۷ 

و 

ان کتاب که به سال ۱۸۵۲ تز تحدد 
آچاپ شده‌شرح خاطرات نویسنده دردربارزنکی‌ها 
(ودهمم2) ات » مقداری ازداستانهای نو سنده 
آدراین کتاب خیالی و ماشقی مستند به تار بح و 

واشتنکتن ارو نگ درآنن تتات از داب و 
وم هگن کر ونیم ای یط 
عحیب و غرب زنگیها در قرون وسطی مطالب 


1 ودوراز فهم ی که درا کتاب آمده ء زندگی 


کنات هفته 


حالب وسرگرم کننده‌لی آورده ات ۰ 
4 تس 6 

از وبلیام مورگان صمعع220 وال۴۳ 

0 

صحنه های این گاستارن در لندن اتفاق 
می‌افتد. حائی کهآ لیس معروف به عرمطه-20-مونام 
با معر فی میگ دد ۰ 

آلنس دختر بجه باز بگو ش تا نفاشی به‌نام 
جاراز هیس. طامه معتدوین که درطقه بائین 
ساختمان آنها زنل کر م ی کند ه زو می‌شو د 5 
رها سی داح رابه خانواده خود می‌سیارد که اورا 
و وبه‌رشد برسانند . تاانن‌که جندی 
بعد سین نیمار می‌شو د و خواهر نهاش بهاسم 
نگی که سعی در‌همسودی لسن دارد دردام عشق 
و تر حاسون 08۷۷0۶ که برای معالحه داح ۱ 
0 ی »گر فتار می[ ند ۰ و بالاخره 8 وی 
عر‌ ودسی می کند ۰ جار از هم بازنی که مدل نفاشی 
اونستتی مات ۵ می‌شو د وبااو ازدواج می‌کند و 
این رت نامرد دیگری رابطه عاشعانه بدا کرده 
وباوی می‌گرزد ونقاش حوان رادجار لاس و 
حرمان می‌سازد ۰ س‌از جندی خر مرگ زن به 
گوش نفاش می‌رسد وتنها فرزند چارلز و آن زن 
به‌نام بییر ووروزم به‌یستر بیماری می‌افتد » 
]لیس که دررشته برستاری تحصیل کرده وحالا 
دختر برشد رسیده بی‌است درکنار تخت خواب‌بیر 
ازوی برستاری میکند . چارلز که از بچکی به- 
اامن‌وتت که نان بر مود ی ۳ 
آزاد بگذارد تا مرد حوان نر ی را به را 
| برگز ند ۰ آلیس که از حر بان 2 می‌شود 
صراحتا می‌گوید که چارلز را به ستایرین ترجیح 
داده و مدتهاست که عشق وی را دردل دارد . 
سرانجام آض دو بانکد بگر ازدواج می‌کنند . 
۱ جنبی بعد چازار اسکت دس دا ۱ 


ارهنگ وادبیات جهان ‏ ۰ ۱ 


تخود که بحاقه کوک که منادز 


آلیس در بچگی د هاو داده مربوط به این اسکلت 


شنت که مادرشن دون خانه بیدا کرده و مدار لك 
دیگری بدست میآید که ثابت می‌کند" آلیس دختر 
صاحب اسکلت است ,که قلا درآن خانه زندگی 
می‌کرده است و تمام اموال آن خانواده به لیس 
می‌رسد . اما آلیسش زغنتی در تصاحب اموال از . 
خو دش شان نمی‌دهد . 

0 آلن کواترمن صتعصهعدو صوااه۸ 

از : ه . ر در هاگارد 0 7106۳ .۲7 

)۱۸۸۸( 

این کتاب مربوط به حوادث و ماجرا هاي 
ينك شکارجی است که داستان را از زبان خود 
تقل می‌کند .۰ وی به قصد سیاحت از انگلستان 
حر کت کرده و تاقلب افریقا پیش می‌زود ۰ دران 
سفر هنری کورتیس وناس مورومیر ملاح شحاع . 
و نيك سیرت و شخص دیگری به نام زولسو 
بان همراه وی است . 

میسیون شکارجی ها شحاعت فراوانی در 
نجات دختر رئیس خود که در نزد سیاههای 
آدمخوار اسیر است ؛ ازخود نشان می‌دهند . 

هتر نو سنده در نفل صحنه4٩‏ های بی‌در بی 
است که بیوسته خواننده را در حریان حوادث 
و ماحرا های عحسب و شتکعت انگیز قرار داده 
و تمیکد اد بر وملال از تطول کلام نوی 


ترجمه دکتر جواد محیی 

(تخم چجشم» عضو اصلی بینائی است . 
شکل آن شبه کروی و ساختمان آن بسیار 
ظربف است و درون حفره ای بنام کاسه 
چشم قرار گرفته است . تخم چشم دارای 
بوششی مفاوم و محتوی‌ماده ای شفاف 
و ژلاتینی است بنام مابع زجاجیه. طبقات 
مختلف بوشش مزبور از خارج بداخل 
پترتیب عبارتست از : 

صلنیبه » مشیمبه » شبکیه . 

صلنیه (باسفیدی چشم) - برده سفید 
ریک و غین شفافی انست اف اف تا 
محکم » و عمل آن حفظ برده های دیگر 
و ثابت نگهداشتن وضع جشم است ۰ این 
برده در حلو جشم محدب تر و کاملا 
شفاف میگردد » و قرنیه‌جشم نام میگیرد . 


1 7 رده ات ی نازك با 


تعیده ای دا " آن برده است خیم و 
شء ف. . پوششی از سلو لها این برد ه را 
" حمایت میکند و چون سلولهای مزبور در 
طی روز کاملا قرو 3 هی و 3 6 شتا 
" هنگام سلولهای دیگری جانشین آنها می 
0 تتت: فرنیه . چشم: هر روز 
تحد بد حیات می باید ی 
3 مشیمیه - پرده است برنگ سیاه که 
رگهای فراوانی بر سطح [ دیده می‌شود . 
مشیمیه بشت قرنیه.فرار گرفته و.رشته 
مای فلاین نوعی دیافراگم دایره ای 
1 شکل "را تشکیل میدمد . باره ای از این 
آشهه بچرخ ارابه و رشته 
" های دیگر بصورت دابره های متحدالمر کز 
[ است ۰ مجموغ این دابره ها را عضیه می 


پیج 


" اامند و رنگ خاص جشم ناشی از رنگ 
الستا ه 

در وسط عنبیه سوراخی است نام 
مردمك جشم که قابلیت انقباض وانبساط 
" دارد . بکومك رشته های عضلانی عنسیه» 
" مردمك چشم بمحض تابش نور تنگ می 
8 شنوذ و در تار تکی کشاد متتکردد". در میان 
" رشته های. عضلانی عنبیه «پیگمان ها» با 
مواد تير ه رنگ (باشید ه شنده۵» است: زا 
1 چشم را از آسیب روشنائی های شدید 
و نگهدارد . رنگ عنسیه متناسب با 
" تعداد بیکمانهای آن. تغییر میکند . در 
بشت مردمك حشم عدسی ای بنام 
اعد ار دارد:: اینتعدسی. از .دق 
ی و با ماه ای متراکم "و 
#قایل ارتحاع و شفاف بر شده است 
چیه اشعه نورانی را که از مردمك 
چشم میگذرند می‌شکند و آنها را در 
و آنتهای چشم متمرکز می‌سازد . فضای 
میان زجاجیه و قرنیه را مایمی بنام 
«مایع زجاجی» ب رکرده است . 

ك زحاجبه برده است شفاف بعرض 
"6 و بطول ۲ میلیمتر که درون آنرا 
سلولهائی مفروش ساخته است . سلولهای 
"مزبور در جلو پهن و در طرفین دراز و 
8 رای یس از عبر از مردمك 


ات وی 


ابنحال از طبقات مختلف بنام (تبعنه 
3 فای. قرنیه ای» تشعیل -شده .و قسمت ‏ 


در نقطه تلا قی سلولهای دوگانه مذ کور 
می‌شکند . ان وضع بعنی تغییر مسیر 
نوو تا تجزبه زير .قابل دزكد است : 

اک کاغد مقوائی را که در وسط 
سوراخی ریز ار در برابر منبع روشنائی 
بگیرید محیط سوراخ بجای اینکه بصورت 
خط مت حلوه کند دندانه دندانه دیده 

ات برده داخلی و بسیار مهم 
و تصاو بر و رب ند ین ۰ برده 
مر بوطست این پرده جون شبکه است 


توری شکل که سه جهارم مایع زحاجی 


را : احاطه کرده است 
بنام شبکیه معروفست . 

شبکیه انتهای پرده مغز وفی‌الواقم 
عقارت از سلوهای عسیی تواری ات 
که از اعماق مغز. منشعب شده بصورت 


و همین علت, 


دسته ای ازرشته های عصبی نام عصب 
چشم درآمده است.ان سلولهاخصوصیات 
وبژه ای دارد . برخی از آنها میله ای 
و برخی دیگر مخروطی است 
این اعصاب نسبت به انگیزه های نورانی 
حساس اند . با سلولهای مخروطی میتوان 
رنکهای گوناگون را تشخیص داد و بکومات 
نور با خبر شد . 

جشم حانوران شب رو مانند حفد فاقد 
آنها اشتاء را فقط برنگ (سفید و سباه» 
می‌بینند .اما شبکیه جشم مرغ فقط از 
سلولهای مخروطی تشکیل‌شده و از این‌دو 
شب ها قادر به دیدن نیست . 

نقطه کور - همه حای شبکیه روشنائی 
را بيك سبت اخساس ‏ نمی‌کند. ۰ در 
منطقه کوچکی از شبکیه به عرض ۵را 
معتلوع متر عصب جشم وارد تحم جشم 
می‌شود . ان‌منطقه فاقدسلولهای مخروطی 
و میله ای است و نام «نقطه گور » 
معرو فست ۰ 

تصاوبری که روی نقطه کور افتد قابل 
درد نیست . اما در نزدیکی نقطه کور 
منطقه دیگری است که سلولهای مخروطی 
و مبله ای تس فراوان و بنام ( لکه زرد») 
هع و فیببت مومت لکه‌زرد ۱ ۲۱ میلی‌متر 


مربع و فدرت بینانی‌آن از همه حا یش 
و حساسیت آن سیار زیاد است... 
آزمایشی کو حكت در باره نقطه کور - 
شکل را در فاصله ۰ سانتی مبتری 

مقابل خود بگیرید . چشم چپ رابه 


بنگرید . در انحال صلیب کوجك دست 


ر‌ 


راست را نیز خواهید دید . حال به 
آرامی صفحهة کاغذ را به چشم خود نزديك 
کنید و باز نگاهتان را متوحه مثلث کنید . 
لحظه ای فرا میرسد که صلیب نا بدید 
می‌شود و این همان‌لحظه ابست که تصو بر 
صلیب برنقطة کور چشم افتاده اس 


عصضلات ح ان ی حر کات حٌ زیح- 


سسسسسوسسسسیسس وس یسیو سروب راو وود .ور 


۰ فرسان ن له که و ی آنها 
راست و و دوتای دیگر مورب است انجام 
له واننت را موی 

بالا .و عضلة راسشت بائینی سوی بائین 
. ما اخرکت چشم نوی 
بینی فرمان عضله راست داخلی است . 
عضلة راست خارحی نیز حرکت جشم را 
سوی شقبفه تامین میکند .۰ عضلات. مورب 
مذکور جچشم را بطور مورب در جهار 
سمت مذکور بحرکت در میآورند . جشم 


در نتیحه عمل این شش عضله می‌تواند 


سرعت به تمام حهات در گرزدد ۰ عصلات 
مذکور در انتهای جشم و درون کاسه آن 
گر ار گر فته* واابه دا بواره های تخم چشم 
متص تاشت. ‏ 

قسمت های خارجی چشم - برده های 
صلبیه و قرنیه و عنبیه 
همچنین عضلات چشم هر بك در امر بینائی 
وظیفه ای برعهده دارند ۰ اما گذشته از 
آنها قسمتهای دیگری نیز خارج از جشم 
قرار گرفته و جزو تشکیلات آن بشمار 
هت بسح و مایت 
,یت . 

با بسته شدن بلکها راه ورود احسام 
خارجی بجشم مسدود می‌گردد ..عمل در 
" لکها تصفیه هوا و روشنائی است که 
میخواهد بدرون کاسه چشم راه بابد . 
1 لکپا بطور خودکار و منظم تقریبا در .هر 
5 7 انیه بکبار بهم میخورد و این حرکت 
" بحدی تند انجام می‌شود که از آن خلا 
نه تتثائی" وارد نمی ید . 


ی 


پلاك چشم از 


سرتاه را زود از زیر آب ببرون. 
7 نیاو رید 

غواصانی که بالباس غواصی تا ۱۷۰ 
متر ویر آب میروند باید موقع .باز گشت 


| آهسته , 
طاقت تفییر ناگهانی فشار آب را ندارد و 


چنانچه بسرعت‌بالا بیابد فشار آب ناگهانی 
تفییر کرده و حبابهاي ازت در خون ندید 


"|میاید که سیب مرگ غواص میشود . 


و زحاحیه و - 


آب بیابند زیرا بدن انسان 


داخل آستری دارد ینام «ملتحمه» که 


تسمتی از آن بروی تخم جشم نیز کشیده 
تا مت ۱ 


تر ار ۳ و مانع 
بدرون کاسه جشم میگردد 


غدد اشکی - (کيسهة اشک) - در داخل 
کاسه چم و قسمت بالای هر يك از 
مه شا ژنسی پم ش هه گت 0 
تا 
ابن غده ها 
نمی‌بود کره حتم بزودی خشك می‌شد 
و ترك برمیداشت . مایع زلال ذرات 
خارحی را که به جشم افتاده اند سوی 
گوشه داخلی جشم می‌راند تا بیرون‌آمدن 
بت 
اشگف همو ار ه نه سو ی گوشه داخلی حشر 
حار ست 7 از آ نجا وارد حفر ه دسنی 
می‌شود و این حفر ۵ را نیز مرطوب نکه 
این آب نمی‌بود 
بيشك حفره بپني نیزدر اثر جریان مداوم 
غده های اشگی افزاش می‌اید و قطره 
درانحال 


مایع ز بر لک روان 
مر طو بت نگهمندارد: ۱۰۶۰ کل 


آن از جشم آسانتر گردد . 


میدارد "گر " حزّنان 


های اشگ در جشم حمم میشود . 
گرستن آغاز میگردد . 


مرغ شناسی باختصار 


ار اي تواره 
دارد ۰ وقتی بالهاش گسترده شود گاهی 
سه متر طول بیدا میکند . چون تنه‌اش 
سنگین است » جالاا نیست . در بعضی 
از سواحل آمر یکای‌جنوبی گاهی يك‌میلیون 
پلیکان دورهم جمع میشوند . بدون آنکه 
دماغ کسی خونی شود ۱ 


درحاشية بلکها رد یف موهائی 
بنام مژه فرار گرفته و.وظیفه آنها . 
محافة ۷ - 1 از کبردو کت رد خار حی 
ای ای هی سا و تب رس 
فرسوده می‌شود و هر صد روز یکبار 
مه های تازه ای جانشین آنها می‌گردد. 
در حد فاصل کاسه جشم و (- انی ابرو ها 
سرازیر: شدن جر 


: عاس رس 


جدو نه ه هد توان بر گرشه گیری علبه کرد 


اخیرا پزشاتة مشهوری در جواب این پرسشس که خطرنا کتربن 
ییماریها کدام‌است » گفت : 

«تنهائی و گوشه گیری» واینطور بگفتار خود ادامه داد : «هرچه 
پیشتر بررسی های خود را دنبال میکنم » مطمئن نر میشوم که هیچ بیماری 
باین انداژه حاد و ی نست . همه‌ اس در زیر ضر بات ویران را 
اين بیماری قرار گرفته است . وبا خواهد گرفت . این بیماری در بعضی 
ريشه کرده ومزمن شده اش گروه انبوهی در زیر اثار و حشتنا اه ان : 
افیردگی و وسواس ؛ بیچارگی واضطراب » بی‌کسی و نداشتن دوست » 
دست وپا میزنند . پزشکان از شفا بخشیدن بیماران عاجزند - تنها بیمارنند 
که مبتوانند خود را نحات دهند » 

روانشناسان عقینه‌ادارند که انبان هر مقابل مبائل ۳ ۳ 
از چهار راه دبر را ی 
رویرو مشود کتهای از ان مایا ات ۱ 
آشکازا و بی‌پرنه باان روبرو شد .این کر ات ۰ ۳ 


قطعی دارد . ۹ 


چکونه میتوان برگوشه‌تیری غلبه کرد 


9 اصولاسه نوع تتهائی وجود دارد : آنچه ما برای خود میفرينيم 
آ نجه ینش اس های خارجاز حبطه‌قدر تمان : رای‌ما بو جود و و 
زندگی ات وستراخ همه میآید . 
۱ از اقام تنهائی » نوع اول انچه شخصا برای خود بوجود 
ییاز همه ژوم را ند ودر تفن حال بلط ان 
9 اسان زر .است ..وفتی فکر: میکنن "که تنها هستیم » هنگامین که 
دد بدبختیهایمان فرومیرویم وتصور ميکنيم زندگی هیچگونه روزنه امید 
پخشی ندارد » نوع گوشه گیری بمنتهای شدت و حدت خود میرسد . 
وقتی همه حواس خود را روی اینگونه افکار متمر کز ميسازيم » رفته رفته 
برای چنین افکار پوچی ارزش بسپار قائل ميشویم . روانشناس مشهوری 
بد : 

ازسالها مطالعه در" مورد اشخاص گوشه‌گیر باین تیه 
ام کن بد د گوشه گیری ها «دلسوژی برای نود 4انت. 
 8‏ ل محبوس میکند , در حالیکه دیگران آزادند : هه 
از او دوری میکنند.. 
اک ی ی را که فقط بهود دلسوز است دوست نداری . 
0 ب علاج چیست ؟ 

از توجه منحصر به بدبختی های خود دست برداريم و کارهائی 
برای دیگران انحام دهیم . 

پزشکی میگوید :.«وقتی معالجائم در مورد زن بیماری. نثیجه 
‌بخشید » صریحا باو گفتم که بیماریش جز خود خواهی چیز دیگری 
ِ و تنها چاره آن خدمت کردن در یکی از بنگاههای خیریه عمومی 
است . او در یکی ؛ز بیمارستانهای بیماران سرطانی بکار وپس 
از مدتی هیچگو نه اثری از بیماری روحی در او و حود تل‌اسنه . 

همه ک‌ویش بانوع دوم تنهائی » یعنی آنچه محیط 1 ماپیش 
" میآورد برخورد کرده‌ايم وبفقدان دوست واشخاص محبوب و حتی از 
٩‏ نت دادن سلامتی مبتلا شده‌ايم واين ماهستیم که باید تشخیص دهیم که 


9 میئوان برگوشه‌گیری غلبه کرد 


آیا این تنندان يك محرومیت موقتی است وبا اسکه مارا به‌پیماری فلج کننده 
گوشه گیری هدایت میکند جان میلتوان « هنت کمتده ۴ با ت93 
کوری وتنهانی نو جود آ ورد و اسکارو ابلد بهتر بن اشعارش را در زندان 
سرود . چوزفین باتلر وقتی تنها فرزندش رااز دست داد » دردیت از 
دوستان دنیادیده‌اش رفت وماجرای رنج‌آور خو در | نشریح کرد . دوستش 
ی وی استت) تست تک بش ازهمه دوست داشتنی ات ِ 
داده‌ای اما دلهای شکسته‌ای که تشنه محبت مادری نوست سیار است . 

جوزفین بنگهداری اطفال بی‌سر‌پرست همت گماشت ویکی از و 
زنان قرن نوزدهم ص شده . سا هنوز کسی دراین مورد جمله‌ای 
صحیح‌تر از هاو رگال نگفته باشد : « قلبی که بحستجوی قلب تنهاتری 
میر ود 5 ننها نمی‌ماند .» 

گوشه گیری ممتدی که پس‌از محرومیت بوجود می‌آبد . با 
فراهم آمدن محیط مناسبی ازیین میرود". اشخاصی که نمیتوانند اززند گی 
لذزت پیز ند و خو درا برای ا تکار فر بت نکر ده‌انده 1 بسیار زود باین 
بیماری دچار میشو ند و کارهائی که بز ند گی لذت می‌بخشد »مطالعه 
است . اصو لا لذزت , در ار بقدرت دای ایام ومقاومت اودرمی بل 
بدیختیها مشک داز ور 

راه دیگری که بما قدرت مقابله باننهائی را مبدهد تمر کر ده 
روت تیا متدو ین 

« کوشش کنید خاطرات وافکار خودرا درباره حوادث لذت بخش 
زتلاکی تقوت ادنیل . وقتی تنها شدید آنهارا يك‌يك بخاطر آوربد . فکر 
خو درا روی از مت اک کیت وا نکات دقیق و لذت بخش آن بهره‌هند 
شواید. . ی روش را بکار بندد میتواند نداشتن ‏ 9 را 
تحمل کتد . 

1 گر برای مبارزه باتنهائی کارهای دستی وذوقی است مانند 
نقاشی » نویسندگی » گل‌کاری . نگهداری حیوانات اهلی » آموختن 
يك‌پیشه » جمع‌آوری تمبر وسکه وغیره . زنی که پس از مرگ شوهرش 
انار تنهائی رنج‌بسیار میبردوباجمع| وری اشیاء هنری وعارتاای ۱ 


چگونه مینوان برگوشه‌گیری غلبه کرد 


۱ 
۱ 
1 


او ابتدا ی ما و سپس ی ی و مجسمه‌ه‌ای 
کو چكث پرداخت وبا پرسه زدن درعتیقه؟ فروشی‌ها و پرزسی تا ها و محله‌ها 
توانست اطلاعات خوبی گردآورد . مردم از مسافتهای دور برای دیدن 
مجمو عه‌هایش می | مد‌ند واز اطلاعات عمیبق او بهر دمند میشد‌ند. . دوستان 
بسپاری همیثه اطراف او بودند وزند گی اورا بانشاط وشادی توام‌میساختند. 
این زن میگوید : » هتگمیکهبرای سکرمی با کار ذوقی انب میکنید. 
نیزشادیآ ور ولذتبخش باشد . 

ماواقعاً نمیتوانیم برپیماری تنهائی فالق آئیم ۰ مگراینکه توجه 
ت43 4 بماری بسراغ همه می‌آید وچون در قلبی خانه ثرا راه 
رابرای ورود همگان می‌بندد . . 

* حتی وقتیکه اعضای خانواده مارا چون نگینی دربر گرفته‌اند 
واز هر لحاظ راحتیم » فکر گوشه گیری وتنهائی گاهگاهی بسراغمان می‌آید 
وهرچه میکوشيم » موفق برهائی از آن نمپشویم . باهمه اشتیاقی که بشناسائی 
رفیق خود وتفاهم بااو داریم نمیتوانیم بارزوی خود برسیم ی تقام 
کامل بین‌ما دونفر وجود ندارد . وه محبوریم بخود بگوئیم : 
/ هیچکس مرا انطوری که هستم نمی‌شناسد. . من هیچکس را 0 
که هست نمی‌شناسم » . پروفسور ویلیام ارنست هولینگ این بیماری را 
« احساس ماازتنهائی عالم هستی » نام‌نهاده است . 

سوعتفاهم حادترین نوع بیماری تنهائی است که بشر تا کنون 
وک ات ام ده تفاهم 3 به رک و پیر وزیهای زد مین 
هدات میکند 


۰ "گوشهگیری ازهرنوع وبهرعلتی که باشد شفایافتنی است ولی خود 
ماهستیم که باید راه غلبه بر آن‌را بیاییم . 


کاو ش‌ هر زمین از ره هر 9ج 


چند سال پیش از آنزمانی که بشر 
هنوز بفضای کیهان دست نهافته بود و 
قمر های مصنوعی در آسمانها نمیجر خید 
و دیدار آدمیان از فضای بیکران افلاك 
فقط موضوع داستانهای علمی و تخیلی 
را تشکیل میداد » در یکی از انحمنهای 
علمی سخثرانی میکردم ۰ موضوع‌سخنرانی 
من داستان جدیدی درباره مسافرت بکره 
ماه بود 

کل از اتمام "سختراس مثل ‏ مععول 
برسشهای شنوندگان شروع شد . 

آبا در مریخ و خورشید موجودات 
زنده سافت می‌شوند ؟ فاصله زمین 
تا خورشید و شمرای بماأنی » درخشنده 
ترین ستارگان آسمان ما » جند کیلو متر 
ایتبت ؟. جخه او فا بخ ماه تلف تقو آهتد 


کرد و حه مقداد هو! و سوخت بایند 
کتفر انگشت خود را بلند کرد .صاحب 
و رها برای حه ؟ 

(1 با ارزش دارد که اننهمه‌ز حمت ووسیل‌و 

کوشش مخترعان و مکتشفان. برای مسافرت 

بماه صرف شود ؟ مکر معما های‌حل نشده 

روی زمین کافی نیست که باید بفضای 

کیهان سفر کرد ۹1 ۲ 

دادم : 

های علمی انجام خواهد گرفت ۰ 
نمیدانم که با حواب من آن بر سنده 


۳ فش 1 


به تفکر واداشت ۰ حقیقتا هدف‌دانشمندان 
از کاوش و تجسس فضای کیهان چیست؟ 
و کدام بك از رشته هاأی دانش میخواهد 


3 بکاوش فضای کیهانی بپردازد ؟ 
کوشیدم از آن رشته های دانش که کاوش 


۷ شرفت و تکامل آنها كمك 


خواهه کرد فهرستی تنظیم کنم اما بوضع 
ناگوار کسی افتادم که بخواهد گودال 


بی‌انتهائی را بر کند . امروز داتستد ان 


با مسائل «زمینی» بیشماری روبروهستند 


1 
+ 


دورترین ستازگان بزمسن مبرسط ۰ از 


که برای حل آنها نیاز بکاوش فضای‌کیهان 


دارند . دراین مقاله بتشریح برخی ازاین 
مسائل میپرداز دم ۰ 
مرزهای ناشناخنه 

سیاره کوچکی که ما روی آن زندگی 
میکنیم بقدر کفانت شناخته نشده . در 
نقشه های جفرافیائی جدید تمام درباعا 
و سلسله جبالها و رودخانه ها ودرباچه 
ها ترستب شده است . تقرسا دیگر حالی 


روی زمین افی نمانده که پای بشر بدانجا 


نرسیده باشد . بنظر میرسد که انجام 
اکتشافات روی زمین مهرروز دشوار تر 
میشود و برای حستجوی مجهولات و 


تاو ساعته ها باند «یمرز های زمین» 
1 نی بجنگلهای انبوه آفریقا و "تواحی 


تطبی و برفراز قلل کوههای بلند" - 
رفت .۰ 3 
اما در حقیقت ما هرروز و هر ساعت 


از مرز های کشور های نأشناخته عبور 


میکنیم . مثلا هر روز صبح بسرکار خود 
ميرویم . آبا کسی میداند که چه‌چیزی 
زیر با های ما - زیر سنگفرش خیابانها 
وبیاده روهاٌ - نهفته ی 3 شا ند و برانه 
های شهر های‌قدیمی» استخوانهای‌دنوزور 
هاء معادن الماس زیر بای مامد فون‌باشد. 
4ب تشتمنداین زمین شناس بیوسته ننشتر 
در اعماق زمین نفوذ میکنند . تاکنون 
زمین وا -ناعمق هشته کیلومتر 


سوراخ کنند . اما هشت کیلومتر درمقابل 


کیلومتر میرسد چیست ؟ این سوراخها 
فقط بمثابه سوزنی است که بیوسته‌زمین 


۳ ره ناشن . 


کار اختر شناسان آسانتر است . نور 


نِِ_ 


۸*, 


وس مرتر زمین 


هش ده 


اختران تابناك میتوان عکس برداشت » 


- نورشان را تجزبه کرد و شدت آنرااندازه 


گرفت ۰ اما از اعماق زمین نوری‌ساطع 
نمیشود و تلسکوپهائی که بوسیله آنهسا 
بتوان درون زمین را دید هنوز اختراع 
نشده است . کگانه منبع اطلاعاتی که 
از روی آن میتوان درباره مرکز زمین 
قضاوت کرد زمین لرزه است . یکی از 
بانشمندان ژلرلبه شناس . بحق کفتکه 
ای 

«زمین لرزه مانند فانوسی است که 
برای لحظه‌ای اعماق تاربك زمین راروشن 
میسازد !» 

دانشمندان زلزله شناس ضمن مطالعات 
خود درباره اين پدیده طبیعی باین‌نتیجه 
رسیده‌اند که زمین مانند هلو بوست و 
گوشت و هسته دارد . بوست زمین را 
پوسته و گوشت آنرا طبقه وسطی و هسته 
آثرا هسته مرکزی مینامند . 

دانشمندان از ترکیبات بوسته زمین 
اطلاع کامل دارند اما طبقه وسطی وهسته 
مرکزی آن ازچه تشکیل شده و چگونه 
بوجود آمده است ؟ علم باین سئوال بدو 
طریق جواب میدهد . 

برخی از دانشمندان بران‌عقیده اند : 
که طبقات وسطای زمین از لحاظ ترکیبات 
شیمیائی با کدیکر تفاوت دارد. طر نداران 
ابن فرضیه برای اثبات ادعای‌خودسنگهای 
آسمانی را که بزمین میافتد شاهدمیآورند 
و آنها را قطعات سیارات متلاشی شده 
میدانند ۰ میگونند که سنگهای آسمانی 
متشکل از آهن و نیکل از هسته سیارات 
و طتقات وسطای آنها تشکیل: شده است. 
این سیارات بوسته نداشتند و بهمین 
جهت است که سنگهای آسمانی باتر کیبات 
مشابه ترکیبات بوسته زمین بافت نميشود. 

عده‌ای از دانشمندان دیگر معتقدند که 
اختلاف میان طبقات وسطی و بوسته‌زمین 
علت دیگری دارد . در اعماق زمین فشار 
زیادی در حدود صد ما هزار بلکه‌میلیونها 
آتمسفر وحود دارد و ممکن نیْست ماده 
در این فشار ساختمان فیزکی خود را 
تعییر ندهد . واگر طبقات وسطی و حود 
نداشت بيشك هسته زمین از مواد معدنی 
معمولی تشکیل ميیشد که حتما تحت‌تاثیر 


فشار تفییر پیدا میکرد . 


۱۷۸ ون مرتر دمین ۲ 


برای حل ابن اختلاف بکو شیم 1 
اگر هم ساه ۵ او عالم خیال درون زمین 


معماهای طبقات وسطای زمین 
قفا وت سمل تور,که بزااچهای دابا 
منعکس مشود ۰ سرعت امواج منعکس‌شد ه 
نیز" بطوو .تناوبی افزایش می‌یابد ۰ اگر 
انحرافات دستگاه زلز له سم را بزبان 
مشود که حگالی طقات وسطی در حدود 
۸ تا ۳ در صد تست از حگالی بوسته 
و اد تیا اس ال زدیا 
(شلاف توش دقیرکی طفات توسعی زو 

همه میدانند که طقات وسطی کف 


استت ۰ 


" فاحشی دارد . 


و و ی ان 
ٍِ_ِ« 


وارد مشود در تقاط مختلف ان او 


انس 


اگر فاصله سطح فوقانی طبقات . 


وسطی تاستر اقیانوسها در حدود چهار : . 


تابنج کیلومتر .و فشار وارد برآن تقرببا 
۰ ۱6۰ آ تمسفر باشد در اننصورت سطح 
ان طبقات تاقله سلسله حبال نابد لااقل 
۷۰ کیلومتر فاصله داشته و فشار وارد 


برآن دراین نقاط در حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار 


اختلاف ۱۵.۰ تا ۲۵ صزاد آتمسفر 
فوق‌العاده زباد است ۰ ۲ با احتمال ندارد 
که فشار رابطه‌ای با پیداش‌طبقات وسطی 
داشته" باشد 

تردیدی نیست که ترکیبات شیمیانی 
طیفات. وسطی: با پوت دس ۳ 
تستتهای فوقای طعات 
وسطی از سنگهای معدنی که از لحاظ 
آهن و منگنزن سیار غنی است تشکیل‌شده 
حال: آنکه.منجتز و ۳ 
شسته و خارج شده و بجای آن اسید 
های سیلیسسیم و آلومی‌نیوم شن وخال 
رس - یاقیمانده است اس بوسته 
زمین چیز دیگری جز فشر فوقانی شسته 
شده و متورم طبقات وسطی نیست . 

دانشمندان از لحاط ری واست ۱۱ 
منطقی بچنین نتیجه‌ای رسیده‌اند ۰ اما 
چگونه باید این فرضیه را بمرحله‌آزمایش 
ملاس و ثادت کرد 2 

در اتحاد حماهیر شوروی‌برنامه وسیعی 
برای کاوش درون زمین از واه حفر جاه 
های عمبق در نواحی مختلف کشور تنظیم 
شک ۱۵ مست ۱۳۹ 

ميشكت سیاری از مردم از برنامه های 
آمریکاکه‌برای تجسس درودا د 0 
در کف اقیانوسها حفر مود ۳ 
دارند. ۰ 


دیگری نیز برای مطالعه و تحقیق در 
اطراف طبقات وسطی وحود دارد . حنین 
بنظر میرسد که معمای طبقات وحطاءه 
زمین را سهولت میتوان در کره ماه 
حس کرد . ژبرا در کره ماه آب و هوا 
و حود ندارد . آنحا بارآن و برف نمیبارد 


" و رودخانه ها حاری نیسبت که ات ۱2۱ 


بوسته منحمد ماه را شود و مواد 


۹ 


م۳ 
شم مرلزی 
96 


مو‌جود دوه آن را خارح کندو طقه وسطای 
خشك و ناشسته کره ماه تقر سا در سطح 
آن قرار دارد . 

در کره مریخ نیز بسهولت میتوان‌معمای 
طبقه وسطی را حل کرد . درکره مریخ 
برخلاف زمین آب بسیار کم است. باین 
حهت انتظار میرود که سنکگهای معدنی 
بوسته مریخ زیاد شسته نشده و تغیی 
"يك تا دوکیلومتری شروع شود . حفر 
ام باین عمق " چندان. دشوار : نیست 
ولذا بسهولت میتوان از وضع وچگونگی 
طبقه وسطای مریخ اطلاع یافت . 
منجمدیا مایع 

هسته مرکزی از عمق ۰ کیلومتری 
که در آنجا فشار به ۱۲۰۰ آتمسفر میرسد 
وع میشود . درحد فاصل طبقات‌وسطی 
و سته مرکزی زمین حگالی مواد ناگهان 
از 9۳4 آبه ۷ر٩‏ افزابش می باب ۰مافشار 
هت و ال رد متتوان 
8 اتتلات فیزیی و تفاوت ترکیبات 


# و کاوش مرکز زمین ۱۷۹ 


شیمیالی دانست . 

اما بااینحال کلیه اين فرضیات بنفع 
ف نان است ونوا طتی باس فراشتات 
هسته مرکزی باید امواج عرضی ناشی از 
زمین لرزه را از بین ببرد با باصطلاح 
فیزیکی خاموش نمابد . فیزیکدانان نیز 
میگویند که امواج عرضی فقط از اجسام 
حامد عبور میکند و مامات و گاز ها 
پوای این گونه امواج مانع بزرگیست که 
توانائی از دین بردن آثرا ندارند سرا 
معلوم میشود که هسته مرکزی برخلاف 
طبقات وسطی بصورت مایع با مذاب است 
ظاهرا فشار میلیون و سیصد هزار 
آتمسفر فشار بخرانی است که احسام 
حامد در برابر آن تاب مقاومت ندارد 
و ساختمان کرستالی آنها بهم خورده 
بصورت مایع درمیآید دانشمندان این 
فرضیات را پیشنهاد میکنند اما چگونه 
باید آنها را ثابت کرد ؟ 

مهندسان در فکر آنند که چاههای 
از 
در زمین حفر نمایند اما حفر چاهی بعمق 
لور ها ار 
نخواهد بود و کگانه راه اشأت فرضیات 
دانشمندان در باره کیفیت هسته مرکزی 
دس همان طزریق: عبر تم بعتی ریس 
سیارات دیگر منظومه شمسی است . 

پاداشتن شماع و چگالی متوسط یك 
حسم فلکی میتوان فشار موجود در مرکز 
ایو محاسیه کرد :" ندیسان معلوم شده 
که فشار در مرکز ماه از ۱۵۰ هزارآتمسفر 
تجاوژ میکند و فشار در مرکز مریخ در 
حدود ۷۵۰ هزار آتمسفر عنی بمراتب 
کمتر از فشار موجود برسطح هسته‌مرکزی 
زمین "است. .گر هسته مرکزی زین در 
اثر فشار بحالت مایع درآمده باشد در 
اشصورت باند انتظار داشت که ماه و 

برای اثبات "این فرضیات و معلوم ‏ 
ساختن کیفیت هسته مرکزی زمین فقط 
از راه مطالعه زمین لرزه درکره مریح 
با اگر دقیقتر گفته شود «مریخ لرزه» 
امکان بذ بر ی 

این مساله را نطور قطع میتوان در 
ره ز هرهن خل کرش دزاس + نسیان هنن نبا 


9 و 


بانداژه زمین اشتیت و فشار. مر کزی سس 
فعط در حدود ۱۲ درصد کمتر از فشار 
مرکزی زمین است انن فشار بنرای 
ابجاد هسته مرکزی محسوس کاملا کفابت 
جرا زمین مفناطیس است 

حال این سئُوال پیش میاآید که اصولا 
ما بهسته مرکزی زمین باتمام معما های 
آن جه نیازی دارم ؟ درهر حالاین هسته 
سا ری در قمق ۲۹۰۰ کیلزمنل فرار داد 
و امند دسترسی بافتن بآن نمیرود 39 
در حواب این سئوال باید گفت که هسته 
مرکزی زمین باوجود آنکه در اعماق‌زیادی 
قرار گرفته روی سیاره ماوجو بیرامون 
تاثیر میکند . 

همه میدانند که زمین مغناطیس کروی 
حتی در قرن گذشته فیز کدانان‌میدانستند 
که جریان الکتریسیته هنگام عبور از مدار 
داثره‌شکل بمفناطیس شباهت بیدا میکند. 
زمین نیز گرد محور خود میچرخد . 

طبعا این فر ضیه بو حود آمد که در 
ویسگردش ‏ نها همراه ,زمسن خلت اصلین 
اما این بارهای الکتر کی در کجاست ؟ 
در سالهای اخیر توحه دانشمندان بان 
نکته معطوف شده که اند هسته مرکزی 
زمین محل تجمع این بار های الکتر یکی 
باشد . فیز کدانان بان فکر افتادند که 
شا ید آتمهای سطح فوقانی هسته مرکزی 
زیر فشار طبقات وسطی تجزیه شود وبار 
الکتر کی عظیمی لو حود آورد 1 

دو بار ه توحه دانشمندان بفضای کبهان 
معطوف گشت . منطق آنها حتین انست:: 
جنانجه خاصیت آهن ربائی سیاره ای 
به هسته مرکزی آن بستکی داشته باشد 
در انصورت اجرام فلکی ندون هسثه4 
مرکزی نباید خاصیت آهن‌ربائی داشته 
باشند . 

نخستین موشك کیهان بیمای‌شوروی که 
۳ سال ۱۹-۹ از محاورت ماه کت ۳ 
وسایل و" دست‌گاههای رای ره سر 
شدت مفناطیسی آن سیاره محهز بود . 

معلوم شد که کره ماه خاصیت هن‌ر بائی 
ندارد . آبا از ان آزماش ناند نتیحه 


است . زمانی زمین از خورشید < 


گرفت که.ماه. فاقد هسته مردای ۳ 


و خاصیت مفناطیسی هرجسم فلکی حقيقة. 


با ۳ مرکزی آن ارتباط دازد 2۰۶ 


دو ۱ب" رت‌مر بخ نیز بهیچو حه‌خاصیت ‏ 
رن ربائی ندارد و اک هم خا صت ۳ 


مفناط داشته باشد جو بیرامون مر بح 
موجد آنست بنابراین هم مریخ و هم ماه 
فاقد کمر بند های ۲1 شعس عم ۱ تفت ۰ کمر بند 
هزار کیلو مت را ۳۰۰ 
با حرکت سریع و بارهای الکتر بکی‌تشکیل 
7 9 257 برای سلامت کبهان نوردان 
خطری ندارد 
ماه آسانتر ات۱۳ در محاورت ز هر ۰۵ 

چه جیزی کوره ی ۱ ۰ ۳ 
منکن ؟ 

بیش شما داستان «ملافات تا طا ۱ 
را شنیده اد 


با نتجهت مافور دادن 


قهرمانان اس داستان 


از دمانه کوه آتشفشان خاموش نشده ای 


7 


بمرکز زمین میزوبد میس ۰ ۰ ۰ 


بیشتر میشود نه تلها در مسیر حفره‌های 


رل م۳ نلکه در تمام تقاط کر ه زمنن 


درحه حرارت درون زمین رو بافزایش !۱ 


میرود » اما ه بان اندازه مسیر حفره‌های 
آتشفشان ) بلکه افزاسن در حه حرارت د 
نقاط دیکر درون زمین تقریبا ۲۰ درجه در 
هرکیلومتر است ۰ حرارت مرکز سیاره ما 


درحدود سه تا چهار هزار در جه‌سانتیگراد. 
ها 7 
میماشد ۰ بثاتراین بشر روی کوره آتشین. 


حقیقی زندگی میکند و فقط پوسته ضخیم 
کره زمین مانع سوختن 3 ۰ ۰ 

اين آتش زیر زمینی از کجا بیدا 
شده ؟ برخی از دانشمندان معتقدند که 
حرارت درون زمین‌بقابای انرژی خورث ۳ 


و 


۳ 
و 


و تا امروز هنوز بکلی سرد نشده 
اس یز رید و و 1 


دارد .۰ متلا ۲ کادمیستین شمیدت فرضیه‌ای 
را 9 29 که طتق آن زمین: از مواد 
8 اي ار های کیهانی و سنگهای 
آسمانی و شهابها بوحودآمده و سپس ان 
مواد ملتهب ات ۵ اتمه .ما 


" چطور ؟ 


نی جات آغاز فرن بیستم ِ هنگامیکه خاصت 
تسه تشف شل» فرضیه سانش 
" رادیو آکتیوی حرارت زير زمینی بوجود 
آمد ۰ شماره اتمها نینهاات ز ناد است 
" وطی میلیاردها سال‌مو جودت‌زمین مقدار 
اننکه هسته مر کزی‌زمین در ابجاد حرارت 
درون آن نقش مهمی را بازی کند جندان 
3 تست . دلیل ان ادعا تغییر ناگهانی 
جکالی طبقات وسطی: و هسته صرکزی 
3 یه کدی نالا راجع بآن دحت کردیم . 
میتوان حدس زد که تحت فشار. طبقات 
وسطی قلب سیاره ما در لحظه معینی 
" بشدت منقیض گشته است . شماع هسته 
0 : :۲۵ کیلو مقر میرید . 

از روی تفییر حگالی در حد فاصل 
زد که شعاع آن قبل از انقباض از شش 
هزار کیلومتر تجاوز میکرده‌است. بنابراین 
1 طبقات وسطی حداقل ۱ ان متر 
3 ۰۱ 1 ۳ ۲ 1 : ۵ هم ۱۰ 
تم 1 و ضمن این: عمل شش هزار 


۱0 ۰ 


اما عقاید و نظربات دیکری هم وجود . 


ال رل لا ِ 


قالری حرارت از هر کیلو گرم ماده حدا 
ی این مر ارت رای دون 
کردن تمام کره زمین » حتی اگر از غبار 
کیهانی سرد نو جود آ مد ۵ باشد » کفایت 


ها تا توا نب فا دمم 
حرارتی زهین را گرم مبکند با بهتر بکولیم 
کدام منبع حرارت شدید تر است ؟ 

برای جواب دادن باین سئوال باز 
باند به کره مر بخ مراحعه کرد . آحر 
طبق فرصیه ما مز نج هستته مر کی بل از 


و بتابراین حرارتِ ابجاد شده در اثر 


انقباض هسته مرکزی نمیتواند در آن 
سیارد و حود داشته باشد . تحقیقات ۲ نندد 
در باره کرد مر یخ بتشخیص ابنکه زمین 
حه مقداو. از خزارت جود. وا در اثر 
تحریه و للاتین: زادئو. اکتنوی مواد و سه 
مان او فر اتف تیه انمامن اند 
م‌کزی دست آورده است كمك خواهد 
کرد ۰ 

انقباض با" انساط 

در دانش بیوسته از :هنز :صیتله :ای .يك 
رشته مسائل دیگر یدید میا ۰ ین 
1 تاره ما مهو ای 
با متیسط میگردد» یز با مسئله حرارت 
ژتر ومیتی ارتباظ دارد :. 

دراین‌باره میتوان چنین نتیجه‌گرفت : 
اگر فعل و انفعال دائمی مثلا رادسو 
آکتیونته در وضع تعادل حرارتی زمین 
نقش قاطعی داشته باشلٌ در انصورت 
حرارت افزایش می‌یابد » سباره ما گرم 
مشود و در نتیجه منسط میگردد ؛ 

اما بطرز دنگری نیز میتوان استدلال 
کرد : حرارت موحود در زمین که از همان 
هنگام جدا ,شدنش از خورشید در هسته 
مرکزی باقیمانده آنرا گرم میکند . 
لیکن هم انقباض وهم انبساط باید 

اثراتی بر سطح زمین و در بوسته‌آن‌بافی 
گذارد . این اثرات کدام اسنتا :۲ 
طبق قواعد اين علم سیاره‌ای راکه از 
درون گرم میشود میتوان بسان ظرف سر 
دسته‌ای انکاشت که ۳ گاز تحت فشار بر 
شده باشد . جون «ظرف سر بسته‌بر شد ه 
از گاز تحت فشار» ما ز بر بوشش بینگبی 


0 کناب هفته 


قران گرفته نود و نگ فابلیت انس ال 
نداشت لدا+دن اثر فشاری‌که از داخل‌بر 
آن وارد میشد رفتهر فته ترك مُیخورد و 
شیارهای باريك ودراز وعمیق‌باحدارهای 
موازی برسطح آن یدید میاآمد و بتدر یج 
شیارها پهنتر و گودتر ميشد . 
دریای سرخ و دریاجه‌های ثیاسا و 
تانکانیکا و رودلف درآفر شا و دریاچه 
تایکال در شوروی و دره رن و حفره‌های 
آتشفشان اشلنه ازحمله شیارهائیست که 
دراثر انساط بوسته زمین بوحود آمده 


اگر فرض‌کنیم که زمین منقی ضگشته 
است درانصورت شیارهای بوسته آن 
باید مورب باشد . باقبول این فرضیه 
پوسته زمین را میتوان بستونی تشبیه 
کردکه زیر سنکینی خود خم میشود . 
درابنموارد شیارهای‌موربی مجاورتکیه‌گاه 
ابجاد میشود . مهندسین بااطلاع از انن 
مطلب در مکانهای خطرناك میله‌های آهنی 
با باصطلاح آرماتور بیشتری فرارمیدهند. 

اما طبیعت ظاهرا تااین اندازه دور 
اند ش نبوده ودر میان صخره‌های‌بوسته 
زمین آرماتوو فرار نداده است ۰ شیارهای 
ترا تانند: حلقه‌ا کف« فیانر نز ارام زا 
باه کدی از رای فاوه اشنا وامر وا 
تا عمق ۷۰۰ کیلومتری فرو رفته است . 
قشبممته اعظم زمین لرزه‌های شدد دراین 
شیارها روی میدهد . 

تار بخ بیچیده و متضاد بوسته زمین 
را بدین ترتیب میتوان در نظر مجسم 
ساحته .آرمانی درگ دونه:اشیاض که ند 
زمین ازکترن قسمت بوسته آنب کف 
اقیانوس آرام بس فر و کشیده شد . نخست 
شیارهای مورب بوجود آمد و سپس کف 
افانونن ففته رفتهافرو تشبت وافتجعی 
وراه ان وهای با علی ند میت تال 
کوردیاز در آمنتریکا » کومهای ژانن و 
اندونزی .. سر براقراشت ۰ زیر این کوهها 
پوسته محکم نبود بلکه طبقات وسطای‌نرم 
و خمیری قرار"داشته وکوهها مانند بخی 
که در آب شناکند درآن ماده نرم‌وخمیری 
فوطه‌ور گشت . 

بح ده درصد از آن سبکتر است‌و 
باینجهت نه دهم حجم کوههای یخ ژبر 


آب قرارمیگیرد .۰ بوسته زمین‌نیزدهدرصد . 
از طبقات وسفی منتکتر بود و آپاینمیت ۲ 
نه دهم سلسله حبالها درون زمین رن ۱ 
داشت . .در مناطق کوهستانی ضخامت ‏ 
پوسته گاهی به.۷ کیلومتر میرسید . 

پونته زمین که اقا ۱۲۱ 
نرم و خمیری طبقات وسطی شناور بود 
در سواحل آن چین مه ۳۳ 
آمریکا گوثی بجانب یکدیگر میشتافت 
خشکی/ که مانند وی و ۲۳ 
ز مین کشید ه میشد »سیر انجام از هم متلاشی 
کشت . آمریکا از ارویا و آقر شا ۱۳ 
گرنلاند نیز بنوبه خود از آمریکاوعر بستان 
از افربقا مجزی گشت . بدین‌سان وضعی 
بدید امد که‌در جربان‌ ی اس 3۳ 
انبساط نیز روی زمین بوجود آمد . 

باری در سیاره ماهم آثار انبساطو 
هم آثار انقباهن وحود دارد ‏ مطالی ۱ 
بدیده ظاهرا متضاد نه تتها ارزش علمی 
دارد بلکه از لحاظ عملی نیز حائزاهمیت: 
بسیار است. . 


ژئولوژی کیهانی 

معادن موجود در نواحی انبساط و 
انقباض باند بانکد بگر تفاوت داشته باشد. 
موادی از اعماق زمین بداخل شیارها 
نفوة "کرده اسنت !. هنگام انقباض زمین 
قشرهای سطحی آن در بعضی نقاط روی 
هم جین خورده ودرمعادن آنجاهانمیتو اند 
موادی از اعماق زمین وحود داشته باشد. 

اگر زمین‌شناسان میتوانستندزمین 
را باسیاره دیگری مثلا مریخ که مسیر 
تکامل آن کمتر بیچیده است مقاسه‌کنند ۰ 
حل این مسائل برایشان آسانس ۱9 

اگر مر بخ هسته مرکزی نداشته باشد" 
دراینصورت نیزوهای انقباض ذر ابهاد 
بوسته آن دخالتی نداشته است بس در 
آنحا فقط انساط وحود داشته و سطح 
کره مر بخ باید همواره صاف و بوشیده‌از 
شیارهای دراز با بدنه‌های موازی باشد. 
این فرضیات را مشاهدات و ترصدات 
کانالهای مشهور مرخ همان شیارهمای 
دراز بابدنه‌های موازی باشد. 

مسصه 


سخیر فضای کیهان بدین منظور 


۹ 
۶ 


کیره 


ثیست‌که بزودی بس از ورود بشر بیکی 
انیس سل کشتی‌های فضا 
سمای حامل سنگ آهن و ذغال و مواد 
عدنی و سوختهای دیگر بسوی زمیسن 
33 :ممادن: سودمند هئوز در 
* زمین بسیار است در عوض مردم ی که 
تمریح میروند بهتر میتوانند قوانین‌توزیع 
این معادن را روی زمین مطالعه نمایند و 
طرق‌بافتن آنها را بدون اشتباه فراگیرند. 
وه جگونگی تغییرات شب دی هنستته 
3 اه 0 احراز مو فقیت و 
لجه و پیشگیری بیمار بهای‌دوران بیری 
اغلب بدن پیران ۴ پابدن جوانان‌مقایسه 
بماسه بکار میرود ۰ بشر از فضای‌کیهان 
یل از هرچیز اطلاعاتی بزمین . خواهد 
آورد تابا استفاده از آنها زندگی‌روی‌زمین 
پر و فرتوت را غنی‌تر و زباتر وجالبتر 
لك . 


‌ه‌ 


شکل ۵ - تجسم تاربخجه پیجیده و 
متضاد پیدایش پوسته زمین در انر 
انقباض و انساط . در اثر انقباض 
زمین گوداله‌ای ژرفی در بوسته آن 
بوجود آمد و پوسته بتدریج بسوی 
اقیانوسها رفت . ایجاد بسیاری از 
کومهای ساحلی نتبچه انقباض زمیسن 
بوده است . کوهها نه تنها در سواحل 
اقبانوسها و مناطق فرورفتکی‌های 
بزرگٌ بلکه در میان قاره‌ها نیز بدید 
آمدند (کوههای‌هیمالیا). هنگام انساط 
پوسته زمین شیارهای عمیقی بوجود 
آمد که رفتمرفته وسیعتر شده بستر 
دریاجه‌ها ودریاها (مثلا خلیع‌بافین) 
را تشکیل داد . تنها مساله پیدایش 
سلسله چبال کف اقیانوس اطلس و 
سلسله حبال اورال لاینحل باقیمانده 
است . بهمین‌جهت در نقشه بالا کنار 
این کوههاعلامت استفهام گذاشته‌شده. 


اس 
۱ درد ره هبو 


و 


مار سل تام 


‌ ۱ 


۳ 


دوکارگردان‌معروف درباره کاسوج حرف می‌زنند ؟ 


کامبوج برای‌اروبائیها خیلی دورافتاده 
است معا لوصف مارسلکامو و آندره میشل 
ان سرزمین را برای تهیه فیلم های‌خود 
انتخاب‌نمودند .۰ کامو فیلم (« برنده بهشت» 
و میشل فیلم «سایه تو و من » را در دشت 
تهیه دارند . 

در‌حواب ان سئوال که جرا کامبو ج 
را بعنوان محل تهیه فیلم درنظرگر فتید ؟ 
مارسلکامو گفت : 

من هميشه در حستجوی کشوری‌بودم 
که آرام و دور از هیاهو باشد واضح‌است 
که در روزگار ما چنین. کشوری بندرت 
وجود دارد . ضمنا باید بگویم که من فبلا 
هم در سال ۱۹۵۲ یکامبوج مسافرت کرده 
بودم و همین مسافرت مرا بکامبوج‌علا قمند 
کرد . 

آندرهمیشل گفت : 

برای من موضوع متفاوت است . 
محل و قوع داستان فیلم‌من اجباراخاوردور 
نبود بلکه مشرق زمین بود ومن‌درهرحال 
می‌بایست کشوری را برای تهیه فیلم 


و ی‌آلایشی کامبوحی‌ها مرا بران داشت 
که ان شرژمین را رای هه ۳۱ 
و من » درنظر بکیرم ۰ موضوعی که مزا در 
انخاذ ابن تصمیم باری کرد و .نبابناگفته 
بماند مسئله تکلم عده زیادی از اهالی 
کامیوح نز بان فرانسه است . 


ضمنا باند بگویم_ که زبان فرانسه 
دومین زبان رسمی؟ شور کامبوج است و 
ازاننگذشته عده زیادی از فرانسویان در 
درحالیکه آسیای جنوبی در وضع فعلی 
اوضاع آرام کشور .کامیوج 
و آمر نکائیها در کمال راحتی در این‌سرزمین 
زندگی کنند . 

تیلم ساب سا در 0 کامپوج 


أپ ص ی 9 

1 ۰ ی : ِِ ۳ 

جح اس شود 
مارسل کامو 


۲ فیلم ( برنده بهشت » داستانیاست 
3 که می‌با ست توسیله خود کامبو حیها چاه 
" گردد . برای من مشکل بود که کشور 
" دیکری فیراز کامبوج را برای این فیلم 
۲ درنظر بگیرم هر چند در ابتدای کارژالاو بو 
3 و من کشور دیگری را درنظر گرفته بودیم 
" ولی عدم ثات صلح و آرامش بالاخر ه ما 
3 بکامبوج کشانید. داستان فیلم مامر بوط 
۳ ۱ افانه‌های: نذهبی بوذاست. 

آندره میشل» 

من از کامبوج بعنوان ماده او لیه‌برای 
3 فیلم « سایه تو و من » اس کردهام 
ار افیلم - من همه چیز. .را 
و اکنون که فیلم بآاخر رسیده 
فکر می‌کنم که در هیچ کشور دیگری تهیه 
" آن امکان نداشت زرا از بکطرف داستان 
" درکشور کامبوج اتفاق می‌افتد و ازطرف 
3 دیگر آدمهای داستان من طوری بازی 
8 مبکنندکه گو لین زندگی عادی خود را ادامه 
3 می‌دهند .. 
۱ با مناظر کامیو ج ارز ش ز بادی بفیلم 
" شما داده است ؟ 
مارسل کامو 
" باشند که بتوانند زسائی و تمدنی را که 
خرابه‌های انك‌کور دربرگر فته‌اند بیان‌کنند. 
" من خودم را برای توحیه عظمت و قدرتی 
[ که آثار باستانی کامبوج نشان می‌دهند 
قاصر می‌بینم » ابنکار فقط از عهده 
ها تتاعته استتا... 
.آندزه میشل 
درتهیه « سایه تو و من » من بامناظر 
زیسای‌کامبوج بازی کرده‌ام ۰ واقعا برانم 
مشکل و بگو نم جه جیزی بیش از همه 
"مرا مسجور کرد ۰ درهرحال فکر می کنم 
٩‏ قابلیت ادرالد کامبو حیها» دوستی وراستی 
و مخصوصا صداقت آنها در کار برام 
سل ارزشی . داخت .و فکر 
3 می‌کنم که مارس لکامو دراین مورد نا من 
م2 ی باشد 2 


در برداشت 


مارسلکامو 

۱ مسلماکه موافق‌هستم. و لی‌میخواستم 
خصوصیتی را که درممالکی که بتازگی 
استقلال بافته‌اند با درشمار ملل‌درآمده‌اند 
تیان اسب خاطرنشان نم نطو کل 
این ناسیونالیسم برای تهیه‌کنندگان فیلم 
تاواحت کنتده : اشت زرا محر ان نم 
سدها » کارخانه‌ها و خلاصه تمام کارهای 
بزرگی ر1- که انجام داده‌اند بانها نشان 
دهند درحالیکه برای فیلمبرداری‌ازتوده‌های 
بتون با ازکارخانه ها احتیاحی نیست که 
بممالکی جنین‌دور مسافرت بشود. 

باه رز تب رش ی نم 
بخواهد می‌توانت برود : آزاد اشته بادشاه 
کامبوج جیزی ندارد که بنهان کند و حق 
مه دارد له بتهان ناد * ترکشور اراس 
سلطتت سی‌کند که ساکتن‌تآن انتالهان 
مهربان و متیبسم‌اند و نظر من ان 
حالس لونن ری رات که بقنفن اسلمیر دار 
میتواند نا خود بارس برد زرا در 
بار بس‌تیسم روزبروز نادرتر میشود . 

تهیه دوفیلم در بلس هل و ۳۳ 
برانتان. ناراعتی ابحاد نکرد: ؟ 

بهیچوجه . مارسل کامو بیشتر از 
خرابه‌ها و سرستونهای قدیم و آثارباستانی 
کامبوج فیلمبرداری می‌کرد درحالیکه من 
برای تهیه فیلم خودم احتیاج داشتم در 
تربه وبا در شهر باقی بمانم . زاین گذشته 
و قتی من صحنه‌های شب را فیلمبرداری 
می‌ کر دم کامو صحنه‌های روز را آماده 
و خی ار مان اققاق ماد 
بعضی لوازم را از یکدیگر قرض بگیر یم و 
در حصفقت میتوانم نگو نم که ما درتمام ۲۲ 
ساعت مشفول تهیه.فیلم بودم 


مارسل کامو 
انک کور و اقعا ينك شهر سینمالی‌شد ه 


نود . 
۲یا باز بکامبوج برخواهید گشت ؟ 
هردو با يك صدا .. آری هرجچد 
زودتر ِ 
ترجمه : دکتر بیابانی 


او بد| 
6۵ 66۱۱۵20 


۳ محوسمه ساز 


مردی زورهند است با جچهر نی دارای 
زوایای برچسته » شبیه به يك مجسمه 
حودی » انکار ننه درخت تنومندی را باین 
صو رت‌در آو رده‌اند 

عشق‌عمیق گزاویدا به‌مردم‌سادهو تنومند 
شهراورا بصورت یکی از معدنجیان‌در آورد. 
درش در جنک اول چهانی کشته شد . 
وا کار ی های مادرش برای ۳ سوادکردن 
او که تنها بازمانده ٩‏ فرزند دیکر خانواده 
دود . باشکست مواجه شد . زیرا پس‌از 
مدتی گزاویدا برای کسب معاش دست از 
تحصیل کشید و مدتی چکارهای مختلفی از 
فبیل باغبانی » کارگر کارخانجات شیمیاتی 
و نگهبانی و غیره پرداخت ولی باوجود 
کار ژباد ساعات فراغت خود را به نقاشی 
«بپرداخت وبعد ها به گروه جوانانی که 
در مکنب نقاش معروف مانند شاندورز بفر 
تحصیل می‌کردند » بیوست گزاویدا در 
سال ۱٩۹۳۷‏ به هنک بی‌المللی که در 
اسپانیا جنگ می‌کرد » ملحتق شد ولی‌پس 
از هشت سال بشهر خود بازگشت هر 
ی ی 0 
و ذوق او برای مجسمه سازی روی جوب 


" نکرد ولی دوح خلاق او در ات مدت در 
تکا پوبودونا؟ گاهانه‌تحر به‌می‌اندو خت تصاو بر 
توحکی از سربازان » دهفانان و کودکان 
اسپانیانی » گراور هائی که روی لینولنوم 
کنده شده » بخوی زندگی وحشنئنالد » 
بازداشتگاهها را ترسیم می‌کند . آب 
رنکهائی که در ساعات دلئنگی خود ازشهر 
و مملکت خود ساخته رنگها و لباس های 
محلی را نشان می‌دهه . دو سال تحصبل 
در رشته محسمه سازی دانشکده هنرهای 
زیبای بوداپست به ذوق واستعداد او 


آثار گزاو بدا 1 احساسات مختلفی که او 
در آدمهای اطراف خود مشاهده ودر قلب 
خود جمع کرده است ملهم میباشد . 
عزاویدا چون زنبوری است که شیرهکل 
هار( می‌تیرد.و آن را تندیل به سئل 
می‌کند » زیرا اواحساسات و عوالم روحی 
انسان را بصورت محسه های جوبی در 
می‌آورد . حرکات تند وسریع خطوط 
محسمه‌ها که در آرامش ظاصری بر حسته 
نر مي‌نمایند طرحها وترکسات محکم وقوی 
شاهکار گزاویدا را بتصورت يك نماش 
حتیقی از مردم وطنش درمی‌آورد . 


نمابشنامه اثر ژان‌بل‌سار تر 


هفته بیش انحمن دوستداران تاتر 
فرانسه نمایشنامه «دوزخ» اثر سارتر را 


در تالار ار حمن روابط فز هنگ ابران و 


فرانسه بزبان اصلی به‌نماش گذارد 
دوزخ وو[0 :+1 دومین نمایشنامه 
است از سارتر که اولین بار بسال ۱۹۲ 
فر یقن تسه درو تس ام 
«حلسه سری» عنوان فارسی‌و010 وزنا۵ 
است که انجمن مزبور انتخاب کردوشاند 


لوسین ژولین کارگردان وایفاکننده نقش اینس 


نتوان آنر" حانشین عنواین فرانسه 51 
ه ۳ نهر حال «نن اثر ک ۲ 3 
منقح و بیرحم» باختصار جنین است :. 

«کارسن (بفتح سین) روزنامه نوس» 
ابنئس 4 کارمند زن ادار ه ست .و ۱ 2 
زن دلربا بترتیب وارد اطاقی می‌شوند . 
آنها منتظر مالك دوزخند با حلادی که 
کار نا یکسره کند » تا حساب پس‌بگیرد . 


9 اما فان و تست که تا کاهکا رآ 
را میکشید . دربی‌تفاوتی و سکوت وآرامش 
دوزخ چه میتوانند بکنند ؟ وقتی که جلاد 
۱ انیست » وقتی که ماموری برای رسیدگی 
۱ اب ید و : 
وا مچوراي زندگی‌شان 1 از ز بان خودشان 
می‌شنویم ۰ 
گادسن روزنامه نکاری دود ه که در ينك 
ماجرای سیاسی بضرب گلوله « بتاریخ 
1۱ تعلق کرفته است » در دنیای زنده هصا 3 
از او ععنوان يك رتسوی خیانتکار نام 
میبرند و زنده ها بس از مرگ او خواهند 
گقت .«ست فطرت » عین گارسن !» .۰ 
۳ بست فطرت بیمابه‌ای توگه لت 2۱ 
۱ ان درن دوزح دانم از خود وان هناد 
ابا او بست فطرت بیمابه‌ای بوده » 
: ایس کاری کرده که رفیقه‌اش حزفتل 
نفس و خودکشی حاره‌ای نداشته است» 
7 بدئبال علاقه بهمحنس حنانتی را دامن 
زده و 
1 استل فرزند خود را در آب و 
3 تفن با گلو له دست بخودکشی زد ه 


رت 

3 واینك ککه روز حساب است‌این سه‌نفر 
تااید گر دمخور خواهند" بوذ جدا 
۳ قبه جتی دستگاه عدل الهی .۰ اماباهم 
و برای هميشه باهم . اینگونه هريك‌بنوبه 
حلاد دیگری است » هرك بنوبه حساب 
8 129 و تخاب بس میگیرد و ان 
کشاکش بردرد بی‌مغر ادامه خواهدداشت» 
۱ " همیشه ادامه خواهد داشت ۰ و ان دوزخ 
دنبای .سارتر -است . 

4 دنیای همه ما که حلاد کد گرم و دوزخ 
۳1 ساخته‌ام برای خودمان 

در لحظه "ای که گمان میرود از میان 
همه کشاکشهای سه محکوم امیدی‌بدر خشد 
اززبان کارسن می‌شنو بم (۱دامه ند هیم») 
ویرده میافتد 


باید ادامه داد . ان جبری است غیر 
رک 1 

"حلاد قر بانی ود و گر ان نو دن. » آرمانه در نقش کارسن 
بازی ژان‌آرمانه در نش گارسن » 
ارسین ژولین بجای اینس و پری صابری 
در رل ال فوق‌العاده جالب بود . بدون 
تردن میتوان اطمینان داشت که هرسته‌نفر 


نه‌تنها با سااتر و آثار وجهان بینی او 
آشنائی داشئته‌اند بلکه بلکه بازنگرانی 
هستند کارآزموده ۰ 

نمایش دوزخ بیگمان موفقانه ترین قدم 
انحمن دوستداران تآتر فرانسه در طول 
۷ سال حیات خود بوده است . 


صابری در نقش استل _ 


بس از چندی خانم ژولین به تنهانی کاررا 
ادامه داد . 

عده‌اي از فرانسوبهای مقیم تهران که 
علاقمند به تاتر آماتوری بوده‌اند و نیز 
از میان ابرانیها خانم بری صابری »1 قایان 
فرخ غفاری فتح‌اله والا » منوجهر مقتدر) 
ولی مشکاتی » شکراله خلعتري » نادر 
کاووسی » فر بدون میکده با انجمن‌همکاری 
ترده‌اند ۰ 

خانم ژولمن تاکنون ۲۵ نماشنامه از 
آثار نمایشنامه نویسهای معروف منجمله 
سارتر 9 ۲ لبر کامو 4 نو تسکو 6 ژبرودو 1 


لوسین ژولین و مودتابار تشکیل شد و. 


زان کوکنو » راسین وان انوی را در 
تهران کارگردانی کرده‌اند و خود نیز نقش 
های عمده را در اکثر برنامه ها نعهده - 
داشته‌اند . 4 

عواند ان برنامه ها که تاکنون بالغ 
برچهارصد وده هزار ربال بوده به‌بنای 
آساشگاه حذامیها در مشهد و تربز 
اختصاص نافته اتصت :۱ 

قسمت فرهنگی سفارت فرانسه »انحمن 
حنابت جذامیها و آقای فتح‌اله والا در 
احرای برنامه های انحمن دوستداران‌تاتر 
فرانشه همکازهای دذشنمتی 5و ۱ 

امید میرود آقای پواس‌سل واسته 
فرهنگی سفارت فرانسه همانطور که در 
مدت کوتاه اقامت خود در ابران تغییرات" 
قابل ملاحظه‌ای را در فعالیتهای فرهنگی 
سفارت فرانسه موحب شده‌اند در آنده 
نیز منشاء تماسهای‌فر هنگی وهنری‌بیشتری 
بین روشنفکران ایرانی و فرهنگ و هنر 
و 

ونر شاید پتوان اس ۲۳۱ 
لوسین ژولین پاهمکارانایرانی‌خود ترتیبی 
بدهند._ که آثاری_ ازتاتر فرانسه زان 
فارسی حهت علاقمندان نماش داده شود. 
دراين مورد بالطتم اتتظار ۱۰۱ 
هنر های دراماتيك نبز از کمك مضاشه 


0 


متل ار دستانی 
کی که دمص کنده شده نود 


7 يك گنجیشکی بودر فت لب‌جوب (۱) آب‌بخوره (۲) 
دمیش (۳) به بخ جوب گیر کرد و کنده شد . اون( ) 
ورداشت (۵) برد بیش اوسا (1) خیاط و گفت : 
" اوسا خباط دمب درزمنا ودرز ۰ ۷) 
اوسا یت ی برو برام (۸) نخ‌بیار 
)٩(‏ تا دمبدا (۱۰) ودرزم کنجيشکه رفت پیش جولا (71] 
و گفت : 
حولا نخی ده » 
نخی اوسا خباط ده » 
دمب‌درزهن ودرزه . ۰ (۱۲) 
بدم "که رفت پیش مرغ وگن" 
ی 9۵| 
تخی حولاده » 
جولا نخی‌ده » 
نخی اوسا خباطده » 
اوسا خباط دمب درزمنا ودرژه . 


۰ مرغه گفت من گشنمه (۱۵) برودون(۱1) برامن‌بیار تابخورم ‏ . 
وتخم بتویدم ۰ گنجیشکه رفت پیش بوحار (۱۷) و گفت ..  .‏ 
توجار دولو ۰3 
دونی توتو ده ) 
آتو تو تخی ده » 
تخی حولا ده » 
جولا نخی‌ده » 
نخی اوسا خباط ده » 
اوسا خباط دمب درزمنا ودرژه . 
1 و جاره گفت شن غربال تذارم برویك عربل ۲۲ ۱۳ 
ٌ دونه را بالاکنم و بتوبدم. گنجیشکه رفت بیش کولی و گفت : 
1 کولی غربال ده » 
۱ غربال بوجار ده » 
بو حار دونی‌ده » 
دوبی تو تو ده » 
تو تو تنحی‌ده » 
تحی حولاده » 
حولا نخی‌ده » 
نخی اوسا خباط‌ده » 
اوسا خباط دمب درزمنا ودرزه". 
کو لبه گفت من رو د ۵ ندارم 3 برو يك روده برامن ببار ۳ 
غربال درست کنم وبتوبدم ۰ گنجیشکه رفت پیش بزی وگفت : 
بوجی روده ده » (۱۸) 
روده کو لی‌ده » 
کول غردال‌ده » 
غربال بوحارده » 
بوحار دونی‌ده » 
دوبی توتوده » 


۳ 


مدنگ یو و کح صجم ججز یس مس سه هس سس 


و خباط دمب درزمناودرزه. ۱ 
دز ۵ گفت من گشنمه برو علف‌بیار تامن بخورم وروده بتو 1 
بدم. . گنجیشکه رفت پیش لته )۱٩(‏ وگفت : ۱ 
لته علف‌ده ؛ ۱ 
علف بو جی‌ده » ار 
نوجی ر وده‌ده 6 


روده کولی‌ده » 


کولی غربال‌ده » 


غربال بوحارده » 
بو حار دونی‌ده 4 


دونی توتوده » 


م 


توتو تخی‌ده ) 

تخی حولاده » 

حولا نخی ده » 

نخی اوسا خیاطده » 

اوسا خباظ دمب درزمناودرزه . 
لته گفت من آب میخام (۲۰) برو آب بیار من‌بخورم » سیر 
بتو علف میدم (۲۱) ۰ گنجیشکه ر فت بیش رعیت و گفت : 
رعیت آی‌ده » 
آبی لته‌ده » 


علفده:؛ 


ِ 
۱ 
1 


علف بو جید ۵ 4 
نو جی رو ده‌ده 6 
روده کو لی‌ده » 
کولی غربال‌ده » 
غربال بوحارده » 
بو حار دو نی‌ده 1 
هون یت 4 


با 
او سا خباط دمب‌درزمناودرزه ِ 


رعیت گفت من میل‌ندارع بروبیل برامن ی ببار تاآب‌بتو بدم. 
کیت وه رفت پیش" آهنگر وگفت 


آهنگر بیلی‌ده » 


بیلی رعیت‌ده » 


رعیت آی‌ده » 
آبی لته ده » 
لته علف‌ده ) 
علف دو جیده » 


.بو جی رو د هد ۵ 4 


روده‌کولی ده » 
کولی غربال‌ده » 
وتان بو جارد و 


۳ 


بوحار دونی‌ده » 

دونی تو توده » ۵ 

تو تو تحی‌ده » 

تخی حولاده » 

حولا نخی‌ده » 

نخی اوسا خیاوده » 

اوسا خباط دمب درزمناودرزه. 

آهنگر که زیون درازی (۲۲) گنجیشکه را دید با چکش زد 
توسر گنجیشکه واونا کشت و گفت این نشده که تو گنجيشك یك 
و ی ان همه زبون اد ۲ باشی 1 

کردآورنده - احسان‌اله هانٌ 


۰ - جوی ۲بخورد ۲سدمش 6- آن‌را ه- برداشت 1- استاد ۷- ۶ 

608 ,10۳۵608/72 : درزدم مرا » بارکی دم مرا عد ودرز ۷22 
: بدوز ۸ برایم -٩‏ بیاور ۱۰- دمت‌را ۱۱- حولا : بافنده ۱۲- ودرزه : بدوزد 
۲- ۸268 ۰ نح تورا ۱- 10۶1 : تخمی ۱۵- 30۷18102) ۰ گرسنه‌ام هست 
۲ - دانه ۱۷- بوجار »کسی‌که کار اوبالاکردن غله وبنشن وجداکردن سنکگ ورنگ 
ازآنهاست ۱۸- بوجی : بزی -۱٩‏ لته : زمین ۲۰- می‌خواهم ۲۱ - می‌دهم 
۲- زبان درازی ۰ ۱ 


زنگ (۱۰) ستار ه 
۳-3 0 ۱ رو تون 
زالو(۲) 1 2 
۲ راو ۱ ز یبا (۲۲) 
۱ 2 ژز تون سخت 
وبان 0 زیر (۱۱) ستر 
زبان کوچك (۲) ز‌ یل 
زج () ژاله (۱۲) سربالا 
زخم زرف (۱۳) یوبن 
زرد ژنده (۱0) سرخ 
8 تردالی * س‌ 3 
۳ زردی (6) سار (۱۵) 0 
کت ساربان ور یت ۱ ۲۲ 
زمان ساس (۱۲) سترشیر (۲6) 
زغال ساعد سر فه 
ز لف ساق‌بل سرگین (۲۵) 
زمستان اف کشت سرا 
ی ات4 سرنا (۲۳) 
زن () سال ی 
زتن: :(۷) سایه سرو 
زن برادر بسند ی 
زنبور (۸) سس سل 
زنبور عسل سبزقبا (۱۷) ات 
زنجیر سبك (۱۸) سفید 
" زنخ )٩(‏ بو (۱۵) ی 
" زن دابی سبیل یی شنم 
زنده سپرز (۲۰) ای 
موج 1 سپیدار (۲۱): 


۱ - میوه‌ای است حنگلی » زردرنگ وكوچك وگس‌که در آغاز باییز می‌رسد 

۲ - ژلو » زلوك » کرمی‌است سیاه‌رنگ که‌دراب زندگی می‌کند » آن‌رابر تن‌می‌حسبانند 

نا خون آلوده تن را بمکد . ۲- زبانچه » ملازه » باره گوشتی است مانند ه زبان که 

۱ از بیخ‌کام‌در دهان آویخته است ۰ ؟ - 2 » قره قرووت » کشك‌سیاه که از دوغ 

2 ترش می‌سازند .۰ ه - برفان » نام بیماری‌ای است‌که زردی می‌آورد .۰ ٩‏ - در برابر 

«مرد» ۷ - زوجه » همسر » در برابر «(شوهر» ۸ - نام زنبورهای گوناگون بادداشت 

شود ٩.۰‏ - جانه ۰ درای » جرس ۱۱ - در برابر «روی» و «زبر» ۱۲ - شینم 

۳ - گود » عمیق ]۱1 - باره وکهنه ۱۵ - برنده‌ای است سیاه‌رنگ که خالهای‌سفید 

ریز دارد ۰ - حشره‌ای است به رنگ سرخ سوخته بزرگتر از کيك وشپش. این 

حشره در جای نمنالد زندگی می‌کند و خون خور است .۰ ۱۷ - سبزلد » برنده‌ای 

است سبزرنگ و تاج‌دار ۱۸ - در برابر «سنگین» ۱٩‏ - کوز؛ سفالین بزرگد ۲۰- 

۰ طهال ۲۱ - درختی است یی‌میوه و فوست‌تنة آن سفید است. : ۲۲ وه 

4 1 ب بیلاق ۲6 - چربی روی شیر ۲۵ - فضله چهارپایان » مانند گاو وخر واسترو 

. اگر فضلة هر تك از چهار بایان نام و یژه‌ای دارند » حداگانه نادداشت شود. 

و نای‌رومی » زمره » که آن‌را در روزهای حشن می‌نوازند .۰ ۲۷-غربال 
بیان پيشتر اه وماسه‌ر! می‌پزند ۰ 


9 8 
۷ 
۳0۳ 


۲ ۰ 
رم 


۱8 


| کو نا کا 


معدم 
مجمود 
مجمو 
ان 
ری از 


سس 
ص 7 4 
7 و تا 6 6 ۰ 
۳۸ ۷ 1 9 
2 4 
هی ۳۰ ۷ 
)> ت 


آ تدره مبرو رفرانسوی) 
ارئست بونگر (المانی) 


۳ ۳ س تن ۳ تپ و رم و و ۸ 2 4 ۳ 
رک رلوک صِ- ی کر دس ظ 
ددم 4۵ رو هن ک ۳ رم رم ترجه یک 4 
ی هر ی یل( رو رای 
کر 4 ۳ 7 4 ا ( ۳ ۰ ارو ریم ‌ ک ری 1 ی ری ی رنه 


بت ۱ 


نوشته : واهه کاحا 
ترجمه : ی-فروزان 


7 


ما مره .۱ 


4 


م 77 0 


۶ 


4 ه #۶ 


موم 


هم ۰ 


۰ 


1 ۳ ۱ 
جح 


سب فد پوت جووت س دص 


صوارت رن ؛ کار بل کله 


۵ر ۲ 


کار 
دورب 


۰ 


هادی 
لِ 


ن‌ 


هو 


99 7 ۱ 
۳ ات ی یی نی انش ای ی و اب کف وه ۳ ۱ 
0 تا 1 ای ی کی تن یا 


و ی ۳ 


زیر نظر : 


۱ تا ۳۲۱۵۷۰ 
شورای و سندگان : 
شمار ه فرعی ۹ 


8 ,مور شهرستانها : ۸ . 

دفتر رو ابط عمومی و آدونمان و توزیع 
۳ و فرعی ۷ . 

روز های یک + ده وا یب د‌ 


۷۲ 


1 حای !دار ه 
.۰ تهران - خیابان فردوسی - کوچه بران - شماره ۲ه 


20 ۱ 


۳۳ 


م 


۱۳ خرداد ۱۳۱ 


۱ ۱ ۱ و 


۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱۱( ار 


دراین شماره: ‏ 
داستانها 


دیوانه انتقام : 1 1 : 1 . درصفحه ٩‏ 


نوشته واهه‌کاجا - ترحمه س - فروزان 


بناهگاه 
نوشته مانری بردو ترجمه رضا عقیای 
ئوشته الکساندر کوبرین ترچمه محمد مشرف‌الملك ۱ دهکردی) 
شاهین ساه 


بو شنته ‏ داشیل‌ضافت نت ند خفه میدن 


0 بخش آخر 

از سکو تا استالینگراد 

نوشته ولیام شایرر - ترحمه کاوه دهکان 
از جاز جاز هگ 

ترحمه متصوری 
دانشمنیدان خهان در اقبانوس هند 
عکس‌برداری از پسشت ماه ۰ 
کنحکاوی و ناخشنودی 

ترجمه صمد خیرخواه 

طعمه سشعله‌ها 
دنبای عحیب مورحکان 
فرانسواز ساکان ژأین 


او رسنو از قیلمی از (محاکمه)) ار کافکا و تههدرد.. 
۱ هی ۳ مرن جان می‌گیرد 2 


شکسییر که بود ؟ 
ترجمه رضا عفیلی 
فرهنک ادییات جهان 


تهیه وتنظیم همابون نوراحمر 


0 روح آدمی بغنا احتیاج ندارد ...؟ 


۱ همه مسائل زندگی را 


ی تمه تسیر اند برد 6 آگرهمهرممیزآت‌انامه | 
۱ ۶ ام وم نانخس نم 
" اند همه نگرانی ها و دلهره های زندگی را هم محصون 
۱ اب ان با ی 
حارحوب تنگ وخفه محدود نمیشود . بزنا .نی اه 
لل ی آماس مای ‏ ند کوه گرچکی او 
از این اقیانوس پرتلاطم است 

گدشته از زان تامین رفاه مادی احتیاج به کوشش 


" بکار برد؟ . و نباید شرابط این شناسائی را بررسی کرد ؟ 

9 تباید ارزش های موجود زندگی خانواده و اجتماع 
۱ را مورد ارزدابی قرارداد و آنها راعا طانظه و اوزش .هاگی: 
" که امکان ایجاد آن میرود مقاسه کرد ؟ دراین راه مطالعه و 
تفکر صحیح ارزشی فراوان دارد . مطالعه در جامعه ما یث 
آمر تفننی است نه ضروری . حند درصد از افراد کشور ما 


جت ی 


لیم دارد » هرگز سرف وجود ماع یم طیمی 3( 
آراش و آسایش فد گر اه قدرت و ابتکار آدمی 1 


4 
توا تا وسالل مادی خل ۳ 
گرد . در ود و بر جتباع + سا 


11 


صّ 


امطا 


س 
محر 


آا نید همتی برای درك زیاثی های معنوی زندگی ۳٩‏ 


ی 
که ۳-2 


1 


تس ند 


رح 
4 


7 


نم 2 
ریخ کی . » 


چم دا کی 
9 
۷ ( مش ۱ 


و 


تسم 
رل 


اد ای 


ی 
0 


۵ 


اس 


را 
0 6 4 
1 


"۳9۹۹ جازه 5 


7 


9 
ال 


" اصولا مطالعه میکنند و چه‌مطالعه‌ای میکنند وجهت وهدت ‏ 


آنها از مطالعه حیست ؟ نتسحه گیری از این مه و 


زبرا این ررسی کار را به حست و خوی دق ۰ 
مبکشاند وسئوالات دیگری مطرح میکند مثلا ازاین قبیل : 


| در سال حند حلد کناب در کشور ما حاب میشود ؟ از ان 


کتان ها حند حلد بدست خود ما نوشته شده است و این 
نوشته ها در حه زمسه‌ای است ؟ 


مطالعه ارقام سئوالات بالا اندکی موضوع را روشنتر 
میکند و آن ایشت که هرجامعه‌ای باید دستگاه فکری و 


| علمی مستمل و محصوص بجود داشته باشد و خودش تواند 


ستقلا دربارهمسائل علمی و هنری و فسفی و اجتماعیفکر 
کند ... خودش تواند» استوارترین ترست و تعلیم مدرسی 


۱ بتواند در؛زمینه های مختلف علم و دانش جبزی نو سد و 


اختراع کند و به تجربه بگدارد و تکسیل کند و دنباله کاوش 
های دیتر ان ۳ ی 

با داشتن این چنین دستگاه فکری و علمی مستقل است 
که میتوان فرهنگی بمعنای وسیم کلمه بنیان گذاری کرد و 


ضرورت زندگی در آورد و اکثرت ور را در تاثیر ان 


فرارداد : این و ندان علت نوشتیم که رخی از خوانندگان 
کتاب هفته میگونند ماوقت مطالعه نداریم . البته اگرمطالعه 
ی تفن و با بات تفلید باشد حق باآنهاست . ولی م2 
يك ضرورت است و ضرورت هیچگاه از برنامه زندگی 
روزانه فوت نمیشود آبا کسی مبتواند خوردن و خواییدن 
را از زندگیش حدف کند ؟ چرا نباید خواندن را هم مثل 


خو رفن ان لاش مگرروح آدمی احتباحی بغدا ندارد ...؟ 


مس بلندی‌کشید » سینه‌اش 
رااز هوای لطیف پائیزی پر 
کرد » مبخواست بدنوسیله آخرن_ باقیمانده اتررا که هنوز در 
8 وم میزد .بیزون‌کناد > دستی ی بل و رزوی انس 
4 ف ‏ ست شرهای تاه بمارستان سئت‌شاول فرارگرافته 
ود رفت . اتومبیل راروشن کرد . 

4 جاده بسیار مستقیم بود » بطورنکه بنظر میآمدکه انتهایش 

" بدریا فرو میرود ۰ دکتر هرمه وفتیکه بمحل تقاطع حاده رسید » 
" حفه‌ای توقف‌کرد » درطرف چپ بندر کو حك ماهیگیری نود 
انیت دشت و و وس اشعه آ فتاب شابه‌های 
اي دداز ند بو جود. لوزده بود » فل‌از حروح ازاتومسیل ی و 


نگاهی به‌تقوم انداخت ؛ آنشب وعده‌ای نداشت » رد روز بعد 
میباست بمنزل زوردی میرفت» و قتبکه تقوم‌را درحیب‌میبگذاشت 
انگشتانش پاکتی رالوله‌کرد ۰ فراموش کرده بودکاغذ زنش‌رابخواند . 
زنش‌از نکماه قل بارس زر فته‌بود » باکترا باز کرد ونگاه‌سطحییان 


انداخت »یدون آنکه زغشت زنادی داشته‌باشد آنر اخواط ۶ ۰ 
نداشت : «حالش خوب ود فد داخی تکماه دیگر بر گردد .» 


هرمه بطرف رستوران باقوت براه: افتاد وداخل شد 4 
مادام ِ# صاحب رستوران » صفحات موسیعی را انتخاب میک 
و قتی هرمه را دید لبخندی‌زد » مادام‌شام‌پن اهل بندر مارسی بود » 
جهارسال بیش. به‌لبنان آمد ودر طرانلس اقامت گزند » هیچکس 
آزز‌ندگی: گذشته‌انشی اطلاعی ندانست > باانکه جهل‌سال دا و 
خیلی, خوب مانده بود » تردو ان قبل » دراولین مرتبه‌ای‌که دکتر 
هرمه راد ده بود » علاقه مخصوصی نسبت او بیداکرد. ‏ 

خی ناک سل نون میل دار ند در ؟ 

هرق بالات سر ایرد »مادام شین کیلاس مشروب 
را روی میز گذاشت . 


هر مه کا‌سودن راصداکرد 4 صو رت غذ| راخواست 4 او 


یکی دوبار درهفته درآنحا غذا مبخورد » هرمه عحله داشت که 
خودش را به‌خانه برساند ویاحمام گرمی اعصاب‌اش را نحات‌د هد. 
او دربیست کیلومتری شهردر یکی ازده‌فصری که ی اشر اف 
قدم ساخته بود منزل داشت . 

صاحب خانه تبك فرانسوی بنام گوری بود . 


هرمه حلوی درتوقف‌کرد و گوری که‌گویا مشغول آشپزی 
بود درحالیکه جاقوئی دردست داشت ظاهرشد . 


- آقای دکتر برای شمانامه وروزنامه رسیده است . 
هر مه بدنالش وارد سالن شد. 


ی‌اندازه خسته بود و هیچ برنامه‌ای حو خی نداشت بسن 
از ورود به‌سالن آباژور را روشن کرد » یلاس جین برای خودتی 


ربخت ورفت که حمام راروشن کند . 
درخارح دانه‌های درشت بارآن دراو دانها میعر ند ۰ 


د 

کوری خودرا برای. خواییدن آماده میکرد » صدای مو نور 
اتومسا ی نگو ش رسید که نظر او آشنا ۱2 را بکناری زد 
و بیشانیش را به‌شیشه حسانید ون نتو اتست نوع اتوسیل دا 
که در تاکز اه ده مهو 


لحظه‌ای گذشت هُ مرد جافی ازاتومسیل خارج شش 6 بدون 


ی دیوانه انتقام ‏ ۱ او 


آنکه وین دیهد ۳ منز لگوری بیش ده 4 بارانی‌اشس 


گر کر یه دو ثه . 
۱ بآرامی چند ضربه بدر تواخت ؛» کوری بس‌از لحظه‌ای 
8 رد ٩‏ فکر کرد شاید اتومپیل ناشناسن بین را‌مانده 
۱ امه مامتان موم 
او بافرانسه تقردا بدون لهجه صحبت میکرد » وشاند 
بعلت تاریکی وبارانی روی سرش فیافه و هیکلش سیار بز رگد 
حلوه میکرد ولی هرحال کوری تصور میکردکه نامرد گردن کلفت 
" بسیار موّدبانه بود »اورا بداخل دعوت کرد. 
- بمن‌گفتندکه دکتری دراسنحا نکونت دارد 
دکتر هرمه انحا منزل دارد ولی الان خیلی دیروقت 
استب ونمیتوان در‌جنین ساعتی مزاحم او شد مگر آنکه .. 
کوری حرف خو درا ناتمام گذاشته برسید ‏ 
خود شما مریض هستید ؟ 
موضوع بنظر گوری غیرعادی میامد » چون بعید بودکه 
کسی دراینوقت شب برای پیداکردن دکتر به‌بیست کیلومتری شهر 
بیاید 4 درصورتیکه درشهر دکتر زناد است » وانگهی بیمارستان 
مرد حواب داد : 
« خر برای زنم »بیماراست » حالش خوب نیست ۰» 
بعد ناشناس بیادش‌آمد که دراتومسیل را نسیسته رات کت 
وبا جانیی که از هیال درشتشن مد میامد بر گشتت 
ودر اتومبیل را بست ومراجعت کرد . 
زنتان جه مرضی دارد ؟ 
صی ود ار وی تاقیااه باثر ی پاسج تاد 
توکس دیت سمل . خواهش میکنم دکترراخبر کنید . 
کوردی هر گز حرأت نمیکرد دکتروا در جنیین ساعی 
ناراحت کند . اندفقعه بعملت انکه باران بداخل اطاق نفوذ میکرد 
کوری به‌ناشناس گفت داخل تتود ودر را بشت سرش بندد »مرد 
داخل شد ۰ اوهنوز بارانی راروی سرخود داشت » درروشنانی » 
کوری توانست قیافه اورا درست به‌بیند » قدش متوسط بود » 
شلوارش کمربند نداشت » چاف وخپله بود » پیشانی پهن ووسیعی 
داشت » گوشهانش کوجك ؛ ابروهاش برشت و جشمانش خیلی 


1 
ان 


دیوانه انتقام ۱۳ 


بانوذ بود. 
0 من تمتوانه. بیحهت دکتررا نار احت کنم ۰ او باانهمه ۰ 
ترنمارستان دارد پسیار خسته است.. 

۲ افش مکنم تك‌کاری کنید : 

خوب سعی میکنم . 

کوری باز هم اد وبرسید : 

بشما نسمازاستان سن‌شارل را نمی‌دانید کجاست ؟ بیش‌از 


8 فتقه تااننتا فاصله ندارد .. 


مااز طرایلس نبامده‌ايم » ماازمسافرت ميائیم . 

اومیخواست بازهم چیزی بگوید ولی ساکت ماند . 

کوری تلفن راباطاق دکتروصل‌کرد و زنگ رابصدادرآورد. 

- من کوری هستم آقای دکتر خیلی‌معذرت میخواهم اما . 
کوری, درحالیکه گوشش تتلفن ود اورا ورانداز میکرد ۰ ناشناس 
گوش نمیداد » در قیافه‌اش تفییری حاصل نشده‌بود . 

_ من‌هم باو همین مطلب راگفتمآقای دکتر 

کوری اضافه‌کرد : .۱ 

ظاهرا شکمش درد میکند ... 

کوری‌گوشی را گذاشت وگفت: ۱ 

- دکتر گفت کمی جوش شیرین بخورد وشکمش راهم گرم 
نگاهدارد خوب میشود . 

ب او نمیخواهد مریض را مفانه‌کند ۲ 

حال نصف شب است وتا مر‌ضخانه فقط بیست دقبقه 
راه است ازطرف در دکتر هرمه باشکم کاری ندارد - درحالیکه 
با دست روی شه‌اش میزد اضافه کرد که او متخصص سینه و 
حهاز هاضمه است . 

ناشناس تکان نمیخورد . 

ا؟ رقول ندارند خودتان باو تلفن کنید . 

ناشناس بیش آازیشس و نهر دیا باکر 

وناندد شد .کوری شانه‌هاش رابالا انداخت ومنتظر ماند تا 


تداع ن‌صیح ی صو ر تش را تراشیده نو 3 و 
صحانه راباععجله خورده بود خارح شد 


اتومسیل را بر اه انداخت وق بطرف طر ابلسن یش 


" رفت در سرییج جاده نزدیك چشمه بك اتومبیل قورد انس ریگ و 
1 وهای نظرش ایتک وا 


!1 ۱ واه‌کاچا 


هروه اتومبیل را زيريك درخت خرما گذاشت و باچالاکی 


از له‌های مر ضخانه بالا رفت در راهرو باسر بزشگیار برخوردکرد.. 


خویست - دکتر حالا درسالن.متطر خب ۱۳۳۹ 0 

هرمه کی آزدرها را باز کرد وازچند بله بالا رفت »و قتیکه 
دراتاق انتظار را باز میکرد دکتر کشيك شب گذشته را دند وطق 
معمول از او برسید . 

دسشت من تصرمداسست ۱ 

در ساعت سه بعداز نیمه شب زنی امده نود د فور[ 
ستری شد . 

هر مه ۲ رداند 4سرا تن مر بضص جه نود ی 
سئوالن. نکر د... 

اتوتاه یره نود ؟ 

شو هر ش تااو نود . 

حالش وخیم بود ؟ 

- خونریزی حاملگی‌بود ۰ مابدکترماليك اطلاع‌دادم 51 

هرمه حر فش را قطع‌کرد وبرسید : «خوب بمدحه شد؟» 

-درساعت هفت صیم فوت کرد » جون دنگردیر ۱۵ ۱ 

مدتی بسکوت گذشت » هرمه باتاتبکه مخصوص مریضهای 
خطرناك و فوری ود رفت . حلوی درحالت ترددی ناو دست داد 
بعد دستگیره را بیچاند روی تخت بدن ظر فیرا که دربارچه‌سفیدی 
بیچیده شده بود مشاهده‌کرد » لباسهای خونین در تك‌گوشه‌ای 
افتاده بود » درزبر میز کنار تخت ‌خواب ىك حفت کفش که بگل ولای 
اند و ده شده بود بچتم . میجورد ازمبان گلهای سرخ و چسبتاك 
اطراف جشمه‌انکه اتومیل بیصاحبی صبح درآنحا متو قفف لو د . 
مادام شام‌پن مشفول بذبرانی آزنکی ازمشتربان بودکه هرمه و اردشد. 

تست قلیش‌گر فته بود اولین روزی بودکه کی ازعمل‌های 
مهم حراحی رااز دست داده‌ود درهمان حال روزنامه‌اش را باز 
کرد ومشغفول خواندن شد . 

اهاز مین وا تن ۰ 

ها ای ۱ 0 

تم شب گذشته هنوز ادامه 2 وو قتبکه در 
بادختکی صورتش را شلاق میزد ومجبورش میکرد جشمهاش 
را بنندد غفلتاً اتومبیل سبزرنگ در تاریکی تموداز شد ۰ ۱۳۳ 


دیوانه انتقام 1 ۱ 


( ب 
ش ۹ 8 2 
۳ 
۷۵ اس ضِ ز : - 
۱ 
۱ اسس سس سس سس سس سس سس سس سا سس سس سسس.حت | 


دواتو سیل. بهم تلافی‌کرد هرمه تصورکردکه اتومسیل نطور مستقيم 
بطر ف او 2 ولی فو رد کهنه درحای حود فرارداشت و تکان 
نمیخورد سر عته راز بادکرة وده دقیقه بمد جلوی مترل زسید . 
کوری درحالیکه بسته روزنامه را که رسیده بود 9 
کت 
تمبرها را یرای من نگاه میدارند دکتر ؟ ۱ 
هرقه نگاهی به‌بسته کرد وبالحن خشکی برسید : 
سیفن دس را میشتانند ؟ 
کوریکه میترسید دکتر ملامتش‌کند حواب‌داد : 
و سب نا تسف کب متخواست ضمارا بمرتد؟ 
نه من قلا اورا ندنده ی 
زن را جطور ؟ 
ماو دراتو منیل نو د من‌آورا ند ندم ۰ 
- ناراختپش چه بود ؟ 

و فرش میگفت که شنکم: زنشن درذ: میداد . من حتی 
درست نمیدانم که او شوهرش بود باخیر سیس بیش راتکان داد و 
بالج مشکوکی گفت: ۱ ۱ ِ 

روی حرف این آدمها که نمیتوان حساب‌کرد » خیلی 
بداحنس هستند مثل سك مریض وارد خانه میشوند بعد براحتی 
هرجه درمنزل است حمم میکنند و میروند وانگهی هیچکس در 
چنین ساماتی مزاحم مردم نمیشوداومیتوانست به‌طرابلس برودچون 
اتومبیل داشت »منهم همین راباوگفتم . 
هرمه شال گردنش را دور گردنش بیجید وکلید منز لش 
رااز حیب بیرون آورد . 

اتومبیلش جه‌رنگ بود ؟ 
گوری لحظه‌ای فک کرد و گیب 

فکرمیکنم سبز ود ) يك‌ماشی نکهته وقدیمی بود . ۱ 
۳( : باستی حقیفت راباو گفت . 

2 

بعد اضافه‌کرد : 
وت لباک اورا حمل‌کرده برد 
1 ی بسکوت گذشت کوری در حالیکه شانه‌هارا با 
و 

۱ س زندگی جنین است نه‌تقصیر شماست ونه‌تقصیر من 
۳ وا ری در 


تِ 


1 واهه‌کاجا .. و 


ولی فکری ازصیح درمفز هرمه موج میزد » اگراو دیشب مریض‌را 
2 فورا مبتوانست مرض را تتجیص د 4۸ . امااین سته ال 
مش بامده نود که آبانس راز تحص وت نحات خر اور بالات 
۳ روز دعد انو منبل سب-رتکت درهمان نقطه بود 
هرمه: شیرا با نارا حت ی‌گذراند » صبح ددرترازمعمول 
به‌بیمارستان ربلد در ۳ عمل تست و میباست بیماران 
سربانی را نه‌یینلد . 
تیار را صداکرد و درسید . 
۱ مالك اشحاست ؟ 
ده دک ماليك مدید مه ار میر ود . 
رن لد سر 
تیا کسی برای بردن له ور که در ۲۳ 
مراحفه کرده ۳ 
1 دکتر شو هر ش دشب امد , 
حاو نز و ۶۱ ی 
بزشکیار خارح شد هرفه دراناق "رن [ قدم: ردنا 
لین کم حو صله ونازاجچت دو د او میجو است رودتر کارش راتمام 
کند وتمام مر ضهاذیر ۶۱ +درراهر و بو درد نننتل .۰ 
ظهر ها هر مه ۳ مر ضخابه باشتاتر دکتر ها غرذ | منجو رد 
و ی آنر وز تصمیم کرافست تنها به(کی از رستوران‌های شهر برود 
هر مه به‌آرامی غدذاد شرا حورد . 
تصمیم گر فت فهو هاش رادر حای دنگر نجورد 4 و 
و قتیکه خارح شد عفیده‌اش‌بر گشت » به‌بیمارستانر فت .یزشکیاران 
هو ر مشفول غذ اخو ردن بو دند » شرمه کمی درراهر و فدمزد » در 
۳ تسریرستان درخالیی دسا دا ۳ ۳ 
ای وود کل ی 
اسم بیمارکه دیروز صبح مرد چه‌بود ؟ 
سربرستار کمی فکر کرده حواب داد : 
ساسم خادو اد تون بورنالد بو دواسم کوجکش بر ۳ 
ال کدا بو 1 
تاش صوهر اش تشه من ۵ ای ی مد 
شو هر ش باتفاف بلت‌زن دیکر آمده نو د .۰ 
- بگوئید به‌بينم آبا میخواست دکتری که زنش را عمل 
کرده بود به‌بیند ؟ 


ات ۹ ۷ 0 


یت درم وس تا تم وس نتسه مود رات تن و تتا ات تب تتمعر ج وللای؟ و وم فاتن کات وتو سوم مات تسوت مرا یآ تست یت رم سر ارات سس تسد جلعش مس وس وتمب ی 


وحن نك کلمه تگفت ی تبدانم که ار 
اه ای فا فد وت درجه حالی 

در ات تم ل هرمه متوحه شدکه کی از چرخ‌های 
اتومسیل فورد رانزدك جشمه درآورده بودند . . 

صبح روز بعد هنگامیکه شرمه به‌بیمارستان میر فت باکمال 


خوشحاای مشاهده‌کردکه اتومسیل را برده‌اند وفقط حای جرخهای 
:«ن ده نو د اننطور نظر ش آمد که از نار احتی نزار کزم 


خلاص شده‌است . 
انسشت مادام شاح‌نن حشن کو جکی اقا ین ۱ 
بار باقوت بر باکر ده‌یود .دکتر هرمه هم‌دعوت دانشت‌ولی دبرر فته‌بود. 
۳ ات ایس ش‌از همه وجود مادام شامین او را باراحت‌میکر ده 
2 شامبن ادخاص زنادی:را به‌هرمه معر فی‌کرد » ولی او سعین 
میکرد از دسشت مادام شامین که ظاهر ا فصد رهماکردن او را نداشست 
بگریزد وبدون آنکه کسی متوحه شود حارج شود » بدین منظور 
تهیهانه شستن دست طرف دستشولی رفت وسرعت از رب‌توران 
خارح شد » بادگرمی از صحاری اطراف میوزید » شنهائی که باد با 
خود میاآًورد باعث‌شد که هرمه شیشه‌های آتومبیل را الا برد و 
شال‌گردن شور ند ور 7 به‌بیجد » ده دقیقه گذشت غفلتاً 
صدای مو تور آنومسیلی وه سرخ ند 4 آئننه اتومسیل را حابحا 
تفت زابه‌نسند ولی کی را ندند » برترعت ایو یل 


ناراحت شد ولی ۳ به‌نگاه 9 اسنه حلو قناعت کرد » در سر یچ 
جشمه سابه‌ای درآنننه اتومیل د رد ه شد 4 هر مه فورد کهنه را 
شناخت که او را تعقیب میکرد ۳ قبافه وا تتو ات 
تشخیص دهد » خیلی ناراحت شد وبرسرعت اتومبیل افزود و 
فاصله گرفت » مقابل در منزل رسید » حلوی در توری مشعول 
کشیدن یپ ود »شرقه رسید ده 

- نامه‌ای تدازم ؟ 

- از سه‌روز بیش تاکنون خیر . 

جبر . 

درهمین مو قع اتومبیل فورد ظاهر شد ونظر هردو را بخود 
حلب کرد تا نز دك آنها دیش ر فت بعد سحید وراه خو دادامه داد . 

دکتر هرمه شب را همراه با کابوس و خواب‌های را 
باناراحتی گذراند . 


۱ 
۱ 
1 
۱ 


5 ۰ ۲ 


۱۸ واهه‌کاجا 


> 
- نکر میکنم که لاف «کتر لاه برای ۳ ۳ 


" باشد رن 


بت ۱۳ 

- خیلی خوب . 

هر مه ناهار وشام خو درا دربیمارستان میخوردودر همانحا 
هم میخوایید » روز دوم کندتر از روز اول‌گذشت ولی روزسوم .. 


تاراحت بود . دراطاقی‌که براش آماده کرده بودند راه - ۱۵ 


حتی روزنامه هم نمیتو انست ود ار همه‌چیز آرام بوده 
اتومبیلش از سه‌روز بیش بدون حرکت زیر درخت خرما خوانیده 
لو د . هرمه ازاطاق خارح شد .دای پایتیک ۳۳ 
جرت‌زدن ود بیدار کرد . 
آقای دکتر سرون میروند : 
گشتی میزنم . 
سسنست فرمان اتومسیل نشست ودر حاده یروت 1 
هرمه باسرعت زباد پیش میر فت » درمراجمت احساس تشنگی‌کرد. 
ی جاوي بار خروس قرمز تو فف‌کرد ». 
درسالن را باز کرد . حلوی بار مردی مشمول خواندن 
روزنامه بو مردی بود تممکلات باانهای ۱ ۱۳۳ 
مت تمرهه له ای ور ۳ 
ری ی 
اند نعه بدون مقدمه از گارسون برسید : 
ب شما آنشخصی را که مشفول خواندن روز نامه اي 
: و 
هرمه اضافه کرد : 
مردکه بالتو دارد ؟ 
از دوهفته باسنطرف او هرشب ۳ صاحب 
بك چابخانه اتمه 
اسمش جیست آ 
- امیل » امیل تورتال » دوهفته بیش زنش مرد بت 
هر مه که خیلی تشنهاش نود ىك گیلاس دیگر ی 
خواست » اواز نگاه‌کردن بطرف بورتاله برهیز مبکرد جون نظرش 
میاآمد که تورتاله مراقب اوست . ی 


تا سل 2۱ 


سدای یکی از زتمای‌باورشته افکار هر ۳ ۰ ۱۳ 


زگاهی سرابای آنزن انداخت . 


بفر مانید . 
رن دای چهار بابه نز د يك ۵ ۱ 
فرانسوی هستبد . ۶ 


- من ونانی هستم اما بارس را خوب میشناسم » شما 

لاید باریسی تپیستید ؟ 
اننطور است:: 

اخیلن توافت استت دی ط ال هت ۳ 

یا 

ب من مطمئن بودم ! 

مردکه تنها نشسته بود سیگار بررگش را تمام کرد و سیکار 
دیگری باته سیگاراولی روشن‌کرد و بکهای منظمی بآن میزدکه دود 

سیکار دارید ؟ 

هرمه جعه سیگارش راباو داد » دخترك یك‌سیگار ازآن 
بیرون آورد ومنتظر کرت شد » هرمه فنداك رابراش روشن کرد. 

لحظه‌ای سکوت گذشت » هرمه نگاهی به‌بورتالد انداخت 


وس او گو دا.میخواست نشان‌د مد که‌حز رو زنامه تو حهی‌بجیز ی‌ندار د. 


میر قصید ؟ 
هرمه سالها بودکه نر قصیده بود . برای رقصیدن از 
حا بلند شد . 


مو فعصکه ببار در وس ی خو است 4 گارسون 
پگ تتکه کاعل ند ای کی 

م نحاه ِ 
تب مر لباسش 0 و نود 6 


لحظه‌ای فکر کرد و گفت : 


مدای اف ی ۳ ۹ 0 


گارسون تردید کرد وگفت : 


دیوانه فا ۲۱ 


- پادبه مدیر پابگويم » الان برمیگردم ۰ 

بنحد قبقه بعد گارسون بر گشتتت و 

- درست شد » ]قای تورتال حساب شمارا برداخت . 
: هرمه در لحظه اول متوحه حریان ی 
ات 


اد 
هرمه كت اسکناس نو بنحاه لبزه‌ای راکه زر انکشتانش 
صدا میکرد تاکرد ودرپاکتگذاشت وروی آن نشانی بورقاله رانوشت 
ریگ را نواخت باکت رابه یز شکیار داده گفت : 
- ژان اشحاست ؟ 
بله آقای دکتر . 
۱ - بگونید این باکت رابه‌نشانی که نوشته شده برساند . 
بزشکیار خارج شد بر یلاعت 
1 شد » ژآن بر گشته بود . 
به‌نشانی مراحعه‌کر دم هیچکس نود ؛ جابخانه تعطیل 
3 است » اگر میل دارد ۰ فردا هم مراحعه کنم ؟ 
1 لازم نیست من خودم امشب آنرا خواهم رساند . 
ی 
8 و بااتومبیل به‌خیابان"المینا رفت » غیابان باربت ولی بر 
افت وآمدی بود » اتومبیلش را نگهداشت ونزدیك گاراژ دستسی 
0 8 ( ۷ عمتن شودکه پاکت اسپرجالش. هست » سپس به 
حستحجوی جابخانه برداخت » نگاهی بجب وراست انداخت تانوشته 
سیاه‌رنگ روی یکی‌آز دیوارها نظرش راجلبکرد :.. 
) جانخانه مدرن »۰ 
ار اری (متانه ده و : 
| - دورتالد 
درها بسته بود حعبه‌مخصوص کاغذهای ستی هم‌نداشت 
ار لیوا رازه > یمد متصرفشد 
و از گاراژ همسابه سئوال‌کرد » گاراژدار حواب داد : 
و وقتیکه ازدواج کرده مادیگر اورا ندیدیم »از یکماه 
باشطر ف دیگر باشجاها نيامده 2۳ 4 شاند مرنض شده‌باشد . 
درکحا میتوانم اورا بیدا کنم ؟ بالاخره در يك نقطه‌ای 
منزل دارد . ح 
گاراژدار لحظه‌ای فکر کرد و گفت : 
ازمو قصکه از دو اج‌کرد تس ۳ ترآ وا 
باخواهرش زندگی میکرد . 


۳ واه کاچا و 


ای مر را ۱ 

نب مت لش .در ساختمان. معایل نادار اس 

ها 

روز بعد هرمه فرضش را فراموش کرد ولی دوروز بعد 
تصمیم گر فت که باننمو ضوع خاتمه دهد » س‌از آنکه در بیمارستان 
ناهارش را صرف‌کرد شهر رفت ۰ مفابل باز ار ساختمان فد نمی 
سیاه‌رنگی با بالکن‌های. بار ينك خودنماتی میکرد » هرهه بسا هی 
مراحعه کرد ول جون دربان نداشت ‏ ناگزسر از کفاش کی از 
مفاز ه«های همسانه سو ال‌کرد. : 

اوو‌تالة * صتر کتبد نستم . 

حوانك کفاش لحفه‌ای نخ‌هانی راکه مشفول تابیدن آن ود 
ان گذاننت ؛ هرمه اضافه‌کرد . 

يك جایخانه دارد . 

هل نی » مد ان ۱ 

حوانك از مفازه خارح شده وساختمان همساهه رانشان‌داد: 

در طفه سوم منزل دارد . 

در ابله‌های راسر : بجه‌ما بانی میکردند هم ۳ 
از گوشه‌ای راه بازکند . هرمه خیلی بااحتیاط بالا میرفت » بطقه 
سوم رسید » زنگ دررا حستحوکرد » تك تکه‌طناب بدر آو زان 
بود »آنراکشید ؛ انعکاسی نداشت ؛ دوباره محکمتر کشید صدای 
زنگ خفه‌ای بگوش رسید . ضدای بائی‌ که نزدیك میشد شنیده شده 
سرو کله زب نمودار کشت 

ی ی 

هرمه از خود سئوال میکرد ره 
زن لحظه‌ای فکر کرد وسیس درراکاملا باز کرد و گفت : 3 

- بفرمانید توا فای دکتر . 

از کحا میدانست او دکتر است ؟ هرمه حرات نکرد سئو 
۳ 
خسته‌ای داشت » جین‌های زودرس »صورتش را شکسته مینمود»ه 
رب‌دوشامبر خاکی رنگی تن داشت ۰ 

آقای ورتالد نی تیلب ۲۰ 

ن برادرم همین الان ی ی ۱ 

هرمه باکت پا از تس سر هن اورد . 

- من فر ض‌کوجکی دذارم‌که آمدم تسوبه کنم .. 

باکت را بطرف زن دراز کرد : 


دیوانه انتقام .۰ ۳ 


خواهشمندم این باکت را یاو بدهید . 

رن لحظه‌ای تردید کرد وگفت : 

ب هتر است خودتان ناو دهد » او الان برمیگردد . 

بعد بدون انکه جیزی اضافه‌کند در" انافی. را ناز کرد و 
دا شد ور شلد داجل شوه » اتاف کوجکی ود ؛ جند 
" صندلی راحتی درکطرف ودر طرف دیگر بك جرخ خیاطی دیده 
ميشد . چند تکه لباس روی چرخ خیاطی بود » هرمه سیگاری 
آتش زد ویرسید : 
۰ ار فان ارفادکی مینید ۱ 


۱ ْ ولا تام توند و فکنيم‎ ٩ 

ی 
را حدس بزند . شفلش چه‌بود ؟ حتماً خیاطی ع نو هر داستت ۱ 
شابد - فرانسه رااز کحا ناد گر فته بود ؟ 

بفرمائید بنشینید آقای دکتر . 

هرمه روی تقل لیر نیت + خواهر دورتاك اطافر ا ت 2 
کرد » هرمه بلند شد وجلوی بنحره رفت.-ناآمدن" بورتالك.رابه‌بیند . 

ید ؟ 

هرمه برگشت وگفت : 

2 ۳ ۰ او مساست 
ایند در بمارستان باشد » باز هم وفت داشت ۰ 
وت - 

- اگر اجازه بدهید لباسم را بدوزم ... 

خواهش میکنم 

صدای چرخ خیاطی و فراد فروشنده‌های دوره‌گرد » 
خروخر گربه » بوی آشپزخانه » شلوغی اطاق حوصله هرمه را سر 
برد ازحاش بلند شد وباکت را روی میز گذاشت . 

من باند بروم چون در بیمارستان ن منتظرم هستند . 

زن از حاپش لند شد و رب دوشامسر خود را:مرتب کرد ؛ 
۱ 9 ابت را نشتان تاد وهتین : 

0 - هروقت برگشت این باکت را باو بدهید . 
زن آندکی فکر کرد و با تردید گفت : 
من ترحیح میدهم که در کار های برادرم دخالت کنم . 
هرمه با بیصبری گفت : 


۲ واهه‌کاچا 9 


سوم اس قرض من است که میخواهم پردازم : 

ولیدلیاترای او سوخته لافاصاه ۱۳۳۰ 

سد اسان د 9 ناو خواهم برداخت ولو که 

ی ار 

- او معمولا نهار را با من صرف میکند ولی گاهی او قات هم 
منزل خودش میماند . میخواهید تشالی او را بشما بدهم ؟ ۲ 

پل اف دنت ام ۳ 


لیره رابه نشانی ورتاله فرستاد و ا زان فرض ناراحت کننده‌خبالش 


آسیوده. شناد . 
هرمه چند روزی بود که شبها را در منزل خودمیگذراند 
بکروز صبح مو قعیکه از منزل خارج میشد کوری گفت : 
- يك نامه دار ند . 
هرس ی فا ۱۲۱ ۰ 
باکت میختوی: بتیحام 9 را رگ داد بودند ۰ روی باکت . 
بو دهد وعر تیگ نده غاس بای 


ورناله * منزل تازه ساز دو طبقه را می بینید که بائین آن 
کتانفر وشی است ؟ او در قسمت جپ آن‌منزل دارد » من‌انآبارتمان 
را وقتیکه عروسی کرد برایش احاره کردم . 

هرمه از اتومبیل بیاده شد و بطرف ساختمان بیش رفت . 
محله آرام و خوبی بود » هرمه بطبقه اول رفت و زنگ آبارتمان‌دست 
چپ را فشار داد . لحظه‌ای منتظر ماند » و قتیکه میخواست باردنگر 
زنگ بزند صدائی از داخل لند شد » دستش خود بخود بطرف‌باکت. 
رفت . احظه‌ای گذشت و خری نشد تیان این 0 رس و 
را بدر نزدنت کرد صدای بای خفه‌ای از بشت در شنیده شد » بار . 
نوم زنگی را نواخت لنن بار مطمتن نود که کسی کرت 1 ۳ 
ان کس حز تورتاله نمیتوانست باشد » هرمه بار دیگر زنگ را فشار 
داد و انشدفعه شاید کدقیقه با بیشتر دکمه زنگ را فشار میداد و 
بمد ان آبکه دستش دا برداشت مایق رن ۱۳۳ 
ان سین احنن کرد و گوتتش واتندو گذاست دای ۳۱ 
بورتاله را از شت پچفت دا شا ی کل ین آنها فاصله 
بود » ایند فعه ابتدا با انگشت و سپس با مضت معت بدر کوفت ) باز ۸2 
کسی حواب نداد درحالیکه صدای تنفس هنوز از بشت در شنیده 


دیوانه انتقام ۱ ۲0 


ص .. 


میشد » هرمه که عصبانی شد, بود سیگاری آتش زد و باکت بول را 
راجتسی: یرون آورد 0 از تدای در نحل تیا 
خواست باکت را از جای دیگر بداخل بیاندازد ول 
موفق نشد . باکترا در جیب گذاشت و باصدای بلند گفت : ح 

۱ یا چهمم .* 
ماد لد 


بیاننست خروس قرمز با ورود هرمه حسب‌المعمولآهنگ 
بر سر و صدالی نواخت » هرمه نگامی‌باطراف انداخت ودر همانحانی 
که ده زوز فشل نشسته نود نشست . 
 .‏ يك وبسکی بمن بدهید واهش میکنم . 

وروی از ویشیی نوشود و شتکازی برفش زد.: 

ات۱ 
ورد دخترلك بار بهاوی او نشست ؛ لباسش همان لباس ده روز 
بیش بود . جیزی سفارش نداد هرمه بس از لحظه‌ای بررسید : 

ب چیزی نمی خورید ؟ 

- احازه میدهید ؟ 

هرمه نگاهی باو انداخته برسید : 

چه میل دارند ؟ 

و یل ان بارش دادن برد 
به هرمه کرد و 
۱ هی 

بدون آنکه مهلتی برای حواب به هرمه بدهد تك لیکور 
سفارش داد و گفت : 

گر شتما موانند.ه کارسوبا اه 
ب هرعه که کیلاسش را خالی کرده بود ) پرسید : 

ان خاقه؟ 

ب همین طوری » بظاهر او را میشناسم . 

اشخجا ناد مباید ؟ . 

بله هر شب . 

ساعت:يك بعد آز تجحه تیب,هوا شروع ببازبدن کردا» هرمه 
۱ تیمساعت صبر کرد » بعد بمنزل بر گشت . روز بعد نیز ساعت نه 
۰ صبح سری به بار خروس قرمر زد » دختر بار با بك سیاه بوست 
۱ برد و5 قو 44 ر[ بینه سری تکان:داد: و آزایبکه 


۷ واهه‌کاجا 


نمیتوانست نزد او بباند معذرت خواست و بعد گفت :. 

رح« ن خارح شد ۱ 
پیش مرت + دز اهایتوچه ترمز کرد * سهای بای بش 

. بکنفر در حلو حرکت کرد نکد فخه جرا ۱۳ 
مردیکه در خلویتر واه مراقت ما اه با ۲۱۳ 
کرد که اتومبیل دارد او را زیر میکند آز حا برد ۰ اما این شخص 
بورتاك نود . 

و 

هرمه با بیحو صلگی فرمان او متیل‌زا جسل ۱۱ ۳ 
پورتالد زا که از جلوی بان بامو ت ‏ تا 
میگفت : «انندفعه دیگر او و3 » بنحاه ۳ ناو 
خواهم داد و جربان کسالت زنش را از نظر پزشکی برایش شوح 
خراهم داد و مثالهانی برایش خواهم اورد ‏ سس ۱۳ 
اضافه میکنم که درمقابل هیچ فانونی من مقصر نیستم و هیچکس 
نمیتواند مرامتهم به‌غفلت درانحام و ظیفه‌نماند» بورتالث جه کاری‌علیه‌او 
میتوانست بکند ؟ هیچ * وانگهی خودش مکر کیست ؟ نك چابجی ‏ 
اگر زتشس حالش خوب نبود میبایست قبلا پیش ب ۱ ۱ 
باشد » انن ر فتار دیگر حه معنی دارد ؟ اول او را تعقیب میکند و 
بعد بول بار اورا مییردازد وسیس مخفی‌ميشود ؛ منظورش‌جیست؟ 
چه میخواهد بکند ؟ بورتال فر‌آموش کرده که با ىك جراح ِ 
منگذار ند » زمیج نیو ندمی احتاس تمکند » ارات 
در بیمارستانها حان مبدهند بدون آنکه کسی مقصر باشد .. 

فورد بورتالد و اتومبیل هرمه مقابل در منزل هرمه 5 
هرمه دستی برای کوری که حلوی نرده استاده بود تکان داد وبراه 
خود ادامه داد » او میتوانست سرعت خود بیافزاد و از اتومیل 
بورتالا سقت گیرد ولی ترحیح داد در عقب بماند . 

حاده بطور مستقیم امتداد داشت . در بکطرف فا 9۳ 
طرف دیگر کو: » سافت در حدود هش بعد ار ظهر یبد اد ۳ 
خورشید روی آبهای دربا مير قصید » هرمه از بشت شیشه گردن 
کلفت بورتال را می دید . و آز خود می پرسید چرا ابنهمه بخودش 
زحمت میدهد ؟ بجه دلیل وتا را تعقیب میکند ؟ برای آنکه 
قر ضش را دهد ؟ 

او واقعا درست معنی آثر انعی فههتلی :او احتا شلد دی 


باستراحت داشت : شاند هم لازم بود مسافرتی بکند نیت اس 


ر نر 1 ۲ خداخافط بورتالا » ادم بایستن واتعا 
۰ "فش کم باشد که روز ها بورتالك را تعقیب کند و شبهای متمادی‌در 
خروس گرمز منتظر بورتالك ی اقیل, او فصد داخت 
میخواست پنجاه لها وا بدونآنکه توضیحی بدهدباوبرکردان 
شروع سوق زدن کرد تا دورتالك را متوحه خود نماند . جند 

زد ولی تدای در لت اتومبیل بورتاله همینطور پیش 
همه فارله را حش کرد دوباره بط تجاده آمد 
و بر فتن ادامه داد . 

۰۰۳۵۵ ای برتبان جاوزد واه طره (ا ابو 
و برمیگردد . 

غفلتا فورددنده‌اش را عوض کرد و بر سرعت خود افزود. 
هرمه بو قی زد و خود را او رساند . با دست علامتی به دورتالك داد 
که آهسته کند » ولی بورتالا گوشش بدهکار نبود » بحلوش نگاه 
هر لد سکف نی اصلاهر مه و حود خارحی نا کرد یف #رت یود ۲ شا 22 
همینطور بموازات هم راندند و ی جر 
از شاده رت هد ور کل کتار ده فرو رفت» 
سا سود زا رده 
وت یرون مد »اویش با ماب کل اش مر رو سکیم 
گذاشت و با دو برش روی اسفالت آمد » مره اشّت در حیب‌کتش 
واسکناس بنحجاه لیره‌ای‌را بیر ون‌آوردو وف نورتاك در از کرد. 

ان دای وج ی 9 

من حاضرم خسارتی را که باتومبیل شما و شتتلره 
سر الصرت 

ی 

جیز مهمی بیست وقتی که بده رسیدم خودم آنرا تعمیر 
دواهم کرد ۰ 

او با لحن ملام وطنیعی حرف میزد وعلانم کینه وربا عصضتی 
3 ی حر فهایش مشاهده ی هُ هر مه نگاهی دماشین <: د ۹ ه 
ٍ اه را روص کرد ومیل ید ووتاقر بترسیل خود 


رن 


5 
تز 0 و 


۰ 
_ 


واهه‌کاچا . 0 ۳ 


[۲۳ 


باردیگر شروع کرد ولی آنند فقعه اصلا خیری تلد و 
و ری نتیجه ای بکرفت.» هرمه که مت له 


۱ مهار 

0 دورتالك در اتومبیل را نیمه باز کرد و باسخ داد : 

0 ب من به رولتا میز وم 

تا آنحا جند کیلومتر است ؟ 

دور تال کمی فکر کرد و گفت : 

۱ ۱ نت هو ایکا 

: هر مه نکاهیتسیاعترن انداخت وحساب کرد که رفت و 
0 برگشت لااقل ۷ ساعت طول خواهد کشید و ساعت تك بعد از نیمه 
۱ شب بمدز لش میرسید » میخواست جواب منفی بدهد » ولی وحتی 
1 نکاه کنجکاوانه بورتاك را دید گفت : 

۱ تون تاو هر تسام سای 


هرمه باخود فکر میکرد که‌بالاخره تا این اندازه به‌انتشخص 
مدیون هست ‏ بورتالا جمداش را از ماشین حود خارح کرد و 
بطرف اتومبیل هرمه نزديك شد . 
جمدان را در صندوق عقب یگذارد » دستگیره را فشار 
۱ بدهید بورتاله اطاعت کرد » بدون آنکه حر فی بزند بهاوی هرمه حاین 
۱ گرفت وبقه بالتوش را بالا زد هرمه انومبیل را روشن کرد و گفت : 
۱ حاده را.یمن نشان بدهند جون من درست انطر فها را 
نمیشناسم ۱ 
۱ هرمه یلهالا تند میراند » بورتالا ساکت بود ؛ هرمه اورا 
۱ طور دیگری تصور میکرد وفکر میکرد که او شخص بسیار بر رو و 
ِ شروری است حال آنکه می‌رتید وحود هرمه اورا ناراحت میکرد. 
مثل آنکه از هرمه خحالت میکشید ؛ 
شاست دظ خدود شش ونم ود اب در ۳۳ 
سلند مفرب مخفی شده و قابق ماهیگیری بطرف بندر 
۱ بر‌میگشتند » هرمه برسید : 
۱ با دز ره لاملا 
۱ سکوت بورنازه ناراحت مبکرد » مبل داشت بورتالادر مو رد 
کسالت زنش که منحر فوتش شده ود از او توضیحاتی «خواهد تا 
او تمام حریان را برایش شرح دهد .. ۱ 
۱ محا دمن سا ی 0 
هرمه بس از چند لحظه سکوت دوباره برسید . 
۱ هوای آنحا باند الان سرد باشد . 


۱ آدیوانه انتقام ۱ ۹ ۵ 


0 تورنال فوه ساره کرد کا دست حب 


8 2 اتومیل از ,جاده اصلی به راه فرعی خاکی:و برنصیب 
7 وفرازی 5 در حالیکه سیگارش ر نس مزد 


این حاده مان برانت و راه را نرديك ترهخواهد کرد . 
جاده پاریکی بود که دو طرف آنرا کنده ودر کنار آن نیز 
سنگهائی برای نشان دادن حدود آن گذاشته بودند . هرمه دو دستی 
8 جسیده بوداوسعی میکرد :که با سسنگهای اطراف تصادف 
نکند » بورتالك که ناراحتی اورا حدس زده بود برسید .۰ 
۳ میل دارید که من بحای شما اتومبیل را برانم ؟ 
هرمه حوای نداد وی نز د يك هن توده سنگ , 
خورد کند » اتومبیل را نگاهداشت وبرسید : 
کین مانده است که بحاده اسعالته برسیم ؟ 
0 - نا بکریع کر جراهی پسد »یکذارید من برانم جون 
-هرمه تومیر 7 ودرجایٍ بوتالاندست ربورتالپشت 
4 بت وود کم دوستت میدانسب بولن مدوم 
تا ی ۳ 
من این ای در وروی هس 


۱ ۱ جاده‌ای نستتتتا ۰ 


تورتاك .حوابی نداد وبا دقت بحلو نگاه میکرد » خیلی با 

33 مهارت .فرمان مبداد و اتومسیل ت یت و و بدون برجورد از مبان 

سنگجین میگذشت ت » بس‌آز بکریع ساعت » باردیگر وارد حاده اصلی 

رولتا شده ات هرمه نفس راحتی کشید » بس‌از چند لحظه از 

۳ چرراغهای ٩‏ ور اننکه رسیدند بورتاله 
سشما به طرابلس برمیگردید 3 

سوام هتلی در انجا دا 

وکا چیاش را ری زار کداشته ری همه 


و ات کار ی ها در و 


۰ 


3 واهه‌کاجا 


میداد » خیابانها بسیار خاوت ود . 
تطرفت دست جب» باز هم نطرف‌دست خج آن باغ را 
می‌بینید ۶ همانحااست سمل نوی 9 خبزی اضافه فد سل 
کسبکه خیلی عحله در رز فتن داشته باشید در تارنکی شت نابد ندشد. 
" هرمه شیشه اتومیل را بالا ند وط ‏ دزی 
بورالد تشان داده بو د یش رفت ؛ حند ضرنه در نواخت ؛ هیچ 
علامتی که ثابت کند این . محا ل هتل است دبده‌نمنشد ؛ اسلا نمیشد 
فکر. کرد که بشت انن در ند قواره اتاقهای تمیز نا داستتسو ی و 
.تخت خوابهای راجت و ملافه های سفید برای بذیرانی, مشتری 
و حود داشته باشد . 


هرمه از رزوی باس باردنگر در را کویید » ولی خبلی تعمحب 


کرد ؛ جوا ی رسید » و سروکله مردی. . 


آ زمر هر مه را نداخل هدات کرد و خودش رفت و بايك 
سر دحه حهارده بانز ده ساله ای کر ی آن بسر نك 
قلم د ده میشد ی تالف ما ۱ 

هرمه بار دنکر اه 

من تك اتاق برای آمشب مبخواستم . 

صساحب هتل نگاهش را بدهان سر دوخت . 

ما جندن اتاف دارم ولی جون الان فصل تعطیلات‌نیست 

اشکالی ندارد تك شمع بمن بدهید ؛ میل دارید که فبلا 
بول اناق را بدهم ؟ 

ساحب متل فرانت تمدان. تن ۰ ۰ ۳۳ را 
درآورده بود فهمید که میخواهد بول ندهد تعرتی : 4 سرشس جیزی 
گفت و سرش ترحمه کرد . 

باشد فردا صبح . 

هر مه تال سا زرله‌های آبربیچوخم بالار فت » حوانك‌در 
اتاق کوچکی را که بوی رطوبت ازآن بمشام میرسید باز کرد 

- هرمه گفت : 

سیار خوب » دو ملافه برای من پیاور ند . 

حوانك بانین رفت و ملافه آورد . 

جراغ را هم برای.من گذارند . ۱ / 

هرمه س‌از آنکه تنها ماند خواست در اطاق را به‌بندد > 
معلوم شد که ففل ندارد ؛ ملافه ها را بهن کرد » قبل از خوابیدن 


ره ۱ 
.3 


: 0 2 ۱ ۱ دیوانه انتقام :۳۹2 


باتختی را بشت در گذاشت » جراغ را خاموش کار 
ان زد . شب خملی تار نك وساکت ود » صدانی جز تيك‌تاك ساعت 
بگوش نمیرسید » معلوم نود هرمه جند ساعت بیدار ماند . 

و قتیکه‌حجشمانش‌را از کرد باران‌شددی میبارند 4 
هوا تاربك نود » هرمه غفلتا از. خاش بر ند وسنحجرءه را باز کرد » 
و قتیکه آتومسلش را در حای خود دد خبالش راجت شده» لباسش 
را پوشید و پائین رفت » صاحب هتل تازه صبحانه میخورد . 
حسایم جقدر میشود ؟ 
هرمه ببادش آمد که او فرانسه حرف نمیزند »؛ کیفش را 
در آورد و ىك اسکناس ۵ لنره‌ای روی ممز گذاشت » صاحب هتل 
"آنرا برداشت و سه لیره باو س داد در را براش باز کرد » قرمه 
کلتد اتومسل رااز حسش در آورد و با سرعت بطرف اتومبیلر فت 
بارآن بشدت میار ند بطور که تاو جود آبزف بالك :کن به سحتی مسشد 
حاده را تشخیص داد » هرمه تارامی حرکت میکرد » هرمه بطرف 
راست بیجید وداخل حاده طرابلس شد » ولی هنوز بیش از دو 
ار فتة نود که مجبور بتو قف شد » بكك قسمت از کوه تراثر 
باران ریزش کرده و حاده را مسدود کرده نود ؛ هرمه محبور شد 
مراحعت کند : بصدای اتومیل ؛ صاحب هتل در را باز کرد » هرمه 
درحالیکه کیف دستی‌اش را در دست داشت وارد شد وا آشاره باو 
فهماند که راه سته است وبك کاغذ وباکت از او خواست . 

۱ نامه‌هائی را که نوشته دود در حیب گذاشت »؛ نگاهی‌ساعت 
انداخت ؛ ساعت دوازدهوده دقیفه نود ؛ باران همان شدت مار ند 
دانه‌های درشت آن در برخورد بعد بزمین صدای تکنواختی احاد 
ی 
بود جیز دیگری دنده نمیشد . 

اه تا ریر ی آخعه شف .. 

بفرمانید . 

سر صاحب مهمانخانه داخل شد ؛ 

نهار حاضر است . 

هرمه میل نذا خوردن نداشت". 

من میخواهم در اطاق غذا بخورم ی 

تا ساعت سه در اتاق ماند ولی در نمیتوانست تحمل 
کند در جالیکه ناراحت و عصبانی بود از اطاق بیرون آمد ویرای 
بدا کردن ستخانه و کلانتری حرکت کرد » از بستخانه آثری ندند 
ولی برجم لتان را بر روی ساختمانی دند » داخل شد : کنار بخاری 
مردی شسته ودسنهانش را گرم میکرد . 


۳۲ ۱ ۱ "واهه‌کاجا 


را رن ۱۳۳ 
و 3 
و نز 7 وتو وی هی 
ری وه رف ات ۱۳ ی 
زیر باران از" خیابان گذشتند و وارد تنها کافه دهکده شدند » دو - 
نفر در گوشه‌ای و چند نفر در وسط باورق بازی میکرد » در کنار 
ننحرء بورتال در حالیکه گیلاسی مشروب بدست داشت مشفول 
خواندن روزنامه بود » بادیدن هرمه ازحاش تکان نخورد » کلانتر 
بظرف او رفت وبربان عربی بالو جرف دا ۳ 
کرد و نگاهش با نگاه هرمه تلاقی کرد . 
ما 
نورتالد برای کلانتر عر حمه کرد و 
۳ 3 روز امکان بذیر نیست 4 جچون تج بت 
لته ارت 
۱ ات کر مد ی ۱ 
۱ بورتاكث گفته هرمه را ترحمه کرد و 
۱ وب 
هرمه چیزی نفهمید - بورتالك تکرار کرد : 
۱ 
جون نورتالك همینطور منتظر پاسخ مانده بود هومه پاسخ . 


استم من پر ره ان ۱۳ 


شازل هتم ال است.که درطرانلس هتم 
دو روز دیگر حاده از میشود . 
- از او سئوال کنید که آبا هتل بهتری میتوان در اینتضا 
بیدا کرد ؟ 


۱ 


ی ۱ 9 


۱ 


7 


دیوانه انتقام ۳۳ 


3 هرمه برای پیدا کردن هتل قلوریدا دوری در دهکده زد » 
۳ پلاغره تما را ید کرد ۱ 
۳ ات برد حافی دور یا بان کرد : 
ما در زمستان اتاق احاره نمیدهیم . 
من دو روز بیشتر نخواهم ماند . 
فقط در تابستان . 
احاره نك ماه زا میپردازم . 

هرمه در حالیکه کیف بولش را در میآورد گفت.: 

- نقداً هم مییردازم » کلانتر دهکده مرا باسنحا فرستاده . 

یل متاستی » وافها لمکان. بلر.ینت:. 

هاش کر کرد و بطرفب اتومسیل : خود بر کشت 4 
ار نود شش نود3 ناران همانطور مارد » جراغهای نفتی 
جند مفازه سرراه سوسو میزد » هرمه ناجار بهتل مراحعت کرد و 
از بیکاری نامه‌ایرا که نوشته بودباردیگر خواند » بعد با لباس.روی 
ار از تست . 

صبح روز بعد بورتالا در حالی که چمدانی و دس اس 
متا یه با دق انا او فلختم 

بت بیقر مانید . 

بورتاك گفت : 

من ون مر وم تایه ون انحادنك ات ۱ 
الاغی بیدا کنم . 
ی -_برای جه ؟ 

من در طرارنی کار دار یاه شب بر حوب. ) 
۰ هماتروز میتوانم بشهر برسم . 

بورتالد محتلی وه بان دیگر:.تکر ان کر دا:: 
هه من به لامون میروم » اگر میل داشته باشید به مر‌بضخانه 
كِ لین خواهم کرد که شما در .آلجا هشتید . 
لامون خیلی وو وداس :9 

در ده: کلوهترزی: اسشحااسیت » 
| باچه وسیله‌ای میروید ؟ 
ی یاده . 
۱ هرمه لحظه‌ای:مکث کرد و گفت : 

ب منهم با شما خواهم آنمد .. 

بیکاری هرمه را زحر میداد ؛ او نمیتوانست چند روزدیگر 
" هم در این اتاق تنگ وتاريك بماند و در طول و عرض آن قدم بزند 
3 9 و دیگر سین بنهوشی مطبوع امد » بطوری 


۰ س 
و 


7 


۳ واههکاجا 


که میخواست مسائل مر‌بوط به کنتالت ر یت ۱ 
رایاه بان کند ء سیاری بو سب زر ی ۳ 
و برای او کترنت کشید . 
جوب س اتومبیلم را کحا گذارم ؟ 
یلم کار از ز فلوربدا خواصد وا ات و۱ هر و فت حاده باز 
تال بر مک دید و مر بل 
نیمساعت بعد بطرف لامون حرکت کردند . 
جاده بربیچ و خم و کوهستانی بود » بورتال با جمدانش در 


" حلو حرکت مبکرد » هرمه بدنبال او میرقت » سخنی بین آنها ردو 


ندل نمیشد » گاهی بورتال با بايش سنکی را پائین دره بر تاب‌میکرد 
و بعد براه خود ادامه میداد » کم کم در بشت بکلاسته از درخت سرو 
خانه های متفرق لامون بدا شد » بورتاله گاهگاهی میاستاد ونفس 
عمینی متکتید » دو ساعت هم دمن ۱۳ 
به رولعا نود . 

هه ها زد ۰ 

من فبل از غذا خوردن میخواهم تلفن کنم . 

بورتاك نگاهی باو انداخت و دون آنکه باسخی ندهد براه 
خود ادامه داد » در سرییج خیابان در کافه‌ای را باز کرد » هرهه‌نیز 
داخل شد » سالن کوچکی بود که بنحره‌ای بخارج نداشت » در 
گوشه‌ای صاخب کافه‌مشفول بازی دومینو با یکی ازمشتر نان نود » 
با دیدن آنان دست از بازی. کسید و بطر فشان آمد » تورتالك بعربی با 
او حرف زد » نهار را بدون اینکه صحبتی با هم بکنند خوردند » 
هر کدام حساب خود را برداخت » در گاراژ مقانل بآنها گفته و دند 
که هیچ اتومبیلی بعلت خرابی جاد, حداقل تا دوسه روز دیگر نمی 
تواند به طرابلس برود و.اسب با فاطر کرایه‌ای هم پیدا نمیشود ؛ 
جاره‌ای حز صبر کردن نداشتند . هرفه به بیمارستان و منز لش 
تلف کرد 6 سپس با بورتاد » برای گر فتن هتل حرکت کردند » قیافه 
دورتالا بسیار مفموم شده بود و جز برای گفتن جیز های سار 
ضرروری دهانش‌را باز نمیکرد » حتی از نگاه هرمه فرار میکرد . وقتی 
مقابل تنها هتل دهکده رسیدند » بورتالا جمدانش رازمین گذاشتو 
در زد » سر و کله زنی در میان دو لنگه در ظاهر گردید » دورتالك جند 
کلمه‌ای بعربی با او حرف زد سپس رو به هرمه کرد و گفت : 

- او حاضر اسنت دو اطاق بما احاره دهد » شما چه تصمیم 

میگیر ند ؟ 


منهم خواهم ماند * صبر کردن دراینجا با در رولتاتفاوتی 


ندارد 


دیوانه انتقام ۱ ۵( 


4 0 رن ترای نشان ن دادن اطاقها در ۳ تاربك بیشر فت و 
و بدنبالش راه افتادند » دو اطاق محاور هم بآنها داد و بس‌از 
جند کلمه‌ای که بعربی بین او و بورتالد رد و بدل شد ؛ آنها را تر لد 
کرد ؛ هرك داخل اطاق خود شد . 
دادعا 

9 ای صاف , آسمان آبی رنگ غفلتا بهم خورد» باد مای 
شدیدی از طرف شمال شروع بوزیدن کرد و ابر تیره رنگ وغلیظی 
سطح آسمان را بوشانید » هرمه از بنجره اطافش به نوك درختان 
ی ار زر ادخ مدید تاه مد 
ناگهانی هوا ناراحتی عحجیبی در او ابحاد کرد »؛ سیگار نیمه تمام خود 
را بدور انداخت » تاریکی غم‌انگیزی بردامنه افق مستولی شده بود 
فکرادامه این زندگی عحیب هرمه را دگرگون ساخت ؛ بکلی خودرا 
باخته بود در همان مو قعیکه میخواست ننحرء, را به بندد » صدای 
خفه‌ای تلو سستن رسید » صدا از نحره محاور نود » بورتاله از 
پنجره‌اش خم شده و به بیرون نگاه میکرد » چشمانش بف‌کرده بودو 
بنظر میرسید که زاد خوابیده و با گربه کرده باشد » چند تار مو 
روی بیشانی بهنش ریخته بود » هرمه گفت : 

هوای خفه‌ای است . 

بورتالك که دود سیگارش را بیرون میداد با سر تابید کرد 
- حتماباز هم باران خواهد پارید . 
ال میکنند انطور است ؟ 
شما ععیده ندارید ؟ 

بورتال نکامی بافق تارك انداخت و با بی اعتنائی گفت : 

- بمیدانم 

ول بجره را بست و بر روی بخت دراز .کد تیف کر 
آشد و مدتی در اطاق و 


4 

بورتاك 8 و دوی هر 
ا باشد. بلد کرد : 

بان سر ند ۲ 


از اطاق خارج شد و در اطاق بورتاله را کو فت » بورتاله جلوی‌آئینه 
متمول. تراشیدن ضورنشش بود.. 


۳۹ واهه‌کاجا 


توو تالف و زقس واه با سر لها نود گردنش آویزان بود پاك 
کرد و کمی اودکلن کف دستش ربخت و بصورتش مال ۱ 

من چیزی بنظرم نمپرسد » مگر آنکه پیاده بروید : 

هرمه هرگز باینموضوع فکر نکرده نود 

تا سه روز در باران نخواهد بارید و برای رقتن بسه 
طرابلنن؛ بکروز طول میکنداالسته اگر صبیج زود خر ۱۳ 

من حاضرم یاده بر وم » من دیگر نمیتوانم درانتحا بمانم» 
ولی باید راه را یمن نشان بدهید » مگر آنکه خودتان هم بخواهید 
یلید 

ورتاله روی صندای نشتته بود و بآرامی ستیگارش زا دود 
ره که نیت و ۱۲ 
و گفت : 


اد ماد راد 


رک 

درحدود ساعت بنج صبح براه افتادند » هوا سنگین وابر 
های سفید سطح آسمان را بوشانیده بود » آنها بدون اینکه کلمه‌ای 
رد و بدل کنند از ده خاج شدند » بورتاله بالتوش را روی دوشش 
انداخته‌جمدانش را در دست داشت » هرمه کیف دستی‌اش را در 
حیب کتش حا داده بود,» س از مدتی که در حاده راه ر فتند . 
بورتاله داخل يك راه باز نك فرع هد ) در اد ۱ ۳ 
ملایمی بود و درختان زیتون بطور نامرتب در بائین دیده ميشدند » 
پس از آنکه در خد‌ود دویست متر از سرازبری پانین فد ۰ وراه 
راه فرعی را یز رها کرد و ازدیت سراشیی سیر ۱ ۳ 
بائین ر فتن نه‌ود » از بالا خود را رها میکرد و نعد با حمدانش از 
افتادن خود حلو گیری میکرد » حتی کد فعه هم بعقب نگاه نکرد تا به 
ند که هرمه دنبالش هست اا خیر » هرمه در اوائل سعی مبکرد. 
روی بای خود.باستد و تمام نیروی خودرا در باهاش متمرکزکرده 
بود ولی بتدریج که راه سخت تر میشد ناچار بود به بته ها بحسند 
تا برت نشود » سه ساعت بدین طریق گذشت » خستگی کم کم به 
هرمه روی میاآورد کراواتش را در آورد » جند نفس عمیق کشید 
تا ضربان قلبش تسکین یابد » فاصله بین او و بورتاك کم کم زناد 
میشد » بطور که دیکر تورتاله از نظرش نابدید شد » راه خود راتند 
تز کردولی سراشینی تقدری یز بود که خند تارتزهسن فاد 3۳ 
ی ۱ ی و و 


رورم بو سس سم ورس ۱ ۱ ۲ ات " 


ی دیوانه انتقام # 


۳۹[ سس مه 


8 اد شده ود » لناسهای هرمه خیس شد, و نه تنش 
ی 
کم کم. از اینکه آن دهکده آرام را ترك کرده بود بشیمان میشد . 
4 ای رادید که مدانشی را تیلو نش کذاشته و بدرخده 
تکیه. داده بود » جعبه کنسروی را که خورد, بود بکناری میانداخت» 
در ی از یی دنده نمیکید بلکه.بر عکس قیافه بسیار 
۳ ۱ 
ما برد که او را دکتر خطاب میکرد » هرفه 
سر یکره با ات 
نفی داد » کتش راروی زمین بهن کرد و روی آن نشست . . 
۱ بورتالد از وک ار وا نون 
به طرابلس برسیم . ۱ 
و به سره گید رااچمدالش را 
داشت و براه افتاد » هرمه ناکز بر بلند شد . کمی دورتر جنددرخت 
زتون دده میشدند که ریگستان وسیعی بیش آن قرار داشت » 
8 نگل انبوهی از کاجهای بلند و سر بفلك کشیده » بتظر 
در ساعت بازده » در آنتهای محوطه درختان ز تون » هردو 
درحالیکه نفس میزدند نشستند » بورتاله باهاش را روی جمدان و 
بیرختی تکبه. داده بود .۰ 
چه میل دارید دکتر » ساردین با کنسرو گوشت . 
سر امیز یود للم حتی در حبجیتهای بسیان معموان 
کنسرو گوشت 


4 اراد خرن هو افرو 


داد » حمدانش را ست و براء افتاد ) هرمه منتظر بود که کمی آب 
ون 3ب آنی در پین نیست برسید : 
۱ جشمه‌ای در ان حدود پیست ؟ 

گر تهیکتل: کمن قوزیر شای.. تشته‌بان است ] 

- شما جطور ؟ 
ف لبخند مرموزی لبان کلفت بورتاله را از هم باز کرد و پاسخ 
داد » 

منهم همینطور » البته . 


۳۸ ۱ واهه‌کاچا 


بعمد اضافه کرد : 

ب میباستی فکر آنرا میکردم . 

سیس از خاش لند شد » بالتوش را تکان داد و روی 
وی ی ری نمد از ظهر از دتدت 
ستیگ کلشتتاد. . هرا بیش از بیش سنگین میشد » آسمان تاربك 
شده بود و هیچ بادی نولك درختان کاج را تکان ن نمیداد ؛ هرمه خسته 
و کو فته : بادهانی خشك و حسالد ۰ بورتالا را مثل سابه‌ای‌تعقیب 
برد بووقالد بطور عادی اهر و ۱۳۳ 
هم بدون شك خسته و تشنه ود ولی هروقت که بعتب نگاه میکرد 
هرمه از شکفتگی و آرامش فیافه‌اش تعحب مبکرد . 

در ورود بجنگل کاج » بورقاك ابستاد و صورتش رابادستمال 
تال کرد و نگاهی ساعت (یداخت دکفت ‏ 

عجب هوای کثیفی است . 

هرمه نگاهی بآسمان انداخت و باسخی نداد . 

بشما خستاه نشیتد: ایض ۲ 

"۰" ۰ 

رن 

هرمه احانی تایاختی خی کر ات ۳۳۳ 
بورتاك همجنان در حلو حرکت میکرد ؛ ولی بیشتر از سایق بر 
متکشت و با قيافه تمسخرآمیزی به هرمه نگاه میکرد . 

هوا یک تازنت شد اه و گرمای تا ۱۳ 
وا ی" برفته بود هر ده را ۰۲۰ ۳۳ 
خشن و غیرعادی برسید 

۱ 

هم حسته و [ 

ایس یك کمی خستگی در کنیم ؛ 

بعد بدون آنکه منتظر جواب بورتاك باشد » خود را برروی 
زمین انداخت ؛ بدرختی تکیه داد » با دستمال دانه های درشت‌عرق 
را ی سته‌اش بالك کرد » بورتاك استاد» درحالیکه جمدانش 


بشید ناویک سکن مان سیر 
0 بود »"فکر , 
بلند شدن و براه افتادن » هرمه را ناراحت میکرد » کو فتگی‌شددی 
سراپایش را فراگر فته بود » دیکر اهمیتی نمیداد که بورتاك او را 


4 ۱۱۷ + ۲ ِ 4 1 
و وین 


دیوانه انتفام ۳۹ 


08 ات « ضیف تصور کند ابا خود فکر میکرد که شب را 
درهمانجا » دربای درخت » ندزن آنکه از حاش تکان بخورد خواهد 
٩ ۲ 8‏ لو اع همه چیز بحال مادی بر خواهد 
را اد چه مرت درا 


تلو » 
ختمهاش .را شمه از کرد ». اجساس :سنگینو شدیدی 
نمود ؛ بورتاك را دند که بطرف او خم شده است . 
ب يكث چشمه پیدا کردم » اگر آب میخواهید بخورید با من 
اند .. 
لحظه‌ای نستا طولانی فکر کرد تا معنی حرف ورتاك را 
در بافت ۰ » خشمه » آب ! آبا هنوز تشنه‌اش ود ؟ او حیبزی‌حس 
نمیکرد » بزحمت بپا استاد و ندنبال بورتاله براه افتاد ؛ مدت نیم 
ساعت راه پنمودند » کم کم فاصله میان ذرختان بیشتر میشد ؛ جند 
تخته سنگ دز تار یکی برق میزد ؛ هرمه مانند کسبکه در خواب راه 
برود قدم برمیداشت » غفلتا بوی عجیبی بدماغ او خورد بوی لش 
مرده حیوانی که در نزدیکی » درحال بوسیدن ود » س از لحظه‌ای 
بورتال فندکش را روشن کرد ؛ شعله کوحك آن دو تخته سنگی را 
که از وسط آن آب بارکی حربان داشت روشن کرد » کنار تخته 
ستگها لش مرده اسبی دیده ميشد . 
هرفه تردند کرد و نتوانست از آن آب نوشد » بورتالة خم 
شد و کف دستش را جند بار بر از آب کرد و خورد » کنار رفت و 
خاش را به هرمه داد » بار دیگر فندکش رآ روشن کرد و بطرف لش 
مرده اسب بیش رفت : شکم حیوان کاملا بوسیده بود فقط دنده ها 
8 ۳ ون ذست و بای حبوأن هنوز سالم بود » در جای 
جچشمش دو سورانء سیاه دند, میشد . 
هر 
هرفه برای آنخوزردن بین دو تخته سنگ خم شده بود » 
بورتاله درحالنکه خیلی تحر نك شده بود خود را به هرمه نزديك‌کرد؛ 
" بطورنکه او زا میان دو تخته سنگ مانند موشی له انداخت ) 
" لفسش بشماره اقتاده فو و با لیم رل وتان که+تحکایت از هیحان 
- فوق‌العاده میکرد ادامه داد : 
در چه مدت نك جسم 0 مبکند ؟ از روز 
سوم؟ یمد از گنه ؟ ماب اسب چند وفت پیش مرد ؟ 


مثل اننکه بوی تعفن » از دهان آو خارج میشد » هرمه در 
بد وضعی قرار داشت » هیکل قوی و خبله بورتالا مثل کوهی راءرا 
برآو بسته بود » ولی هیچ حرکتی که دال برنحات خود آزان‌مو فعیت 
پاش »برد و میخواست واود اب ۱۳ 
تا ۵ شتا 

بورتالد با قیافه وحشتناکی که‌کینه شددی از آن خوانده 
مبشد ادامه داد - ِ 
: تاو نرای ندی اسان ی نع است ؟ حسم انسان هم 
بهمین زودی میپوسد ؟ از کجا بوسیدگی شروع میشود ؟ از شکم » 
از نسمنه ۶ 

لحظه‌ای .سکوت کرد و سپس با لحن خشن تری برسید : 

با از حشهها؟ فکر‌میکنید جشمها درمرحله اول میبوسند؟ 

هرمه حوابی نمیداد » ازطرفی بورتالا منتظر باسخ نبود » 
مثل اننکه باخودش حرف میزند . 

لحظه‌ای ِ بر فرار شد ۰ بور تألد ندون آنکه جبزی 
اضافه‌کند » حاش"راترلدکرد وبطرف محلیکه از آثحا برای خوردن 
آت آمده بو دند براه افتاد » هرمه نیز اورا تعقیب میکرد ؛ نورتاكه 
وقتیکه نزدیك جمدانش رسید ؛ روی زمین خوابید و بالتو راروی 
سرش کشید » هرهه کتش رادرآورد »آنرا تاکرد وز برسر گذاشت . 
حرارت مرطوب وناسالمی هوای حنگل راوشانیده بود . 

هرمه پزحمت خوایش برده بو ی ۱ 

ی 1 ِ 

شمعی حلوی ورتال مسسوخت » حماتمه زده بود شاخه‌ای 
دردست داشت که بانوك آن خطوطی روی زمین نقش میکرد »فیافه 
آرامی داشث » هرمه هنوز درست بیدار نشده بود » بورتالد درحالل 
که حشمانش را به‌نولد جوبی که دردست داشت دوخته بودگفت : ۱ 

ب واقعاً قلب جیز عحیسی است » و قتبکه میطبد همه‌حیز 
دذرست است » ولی وفتیکه ازطیش میایستد دیکر تفس ۱۳ 
چشم‌ها جائی را نمی‌بیند: ه‌کلهای زیبا » ه‌دریا ‏ نه‌جنگل وئهزن 
خودرا . قلب میاستد ۰ دیگر نمیتوان نه‌یادوست » نه‌باخانواده و 
نه بازن حود حرفزد. . قلب از تپش بازمیماند » هیچ جیز رانمیتوان. 
شنید » نه صدای جنگل » نه‌امواح دربا ونه صدای زن خودرا قلب : 
باز میاستد *و همه‌جبز باآن تمام میخود دی فلگ ۳ 
داشت » حسم شروع به‌بوسیدن میکند » جشمها ؛ لبها » بینی ۰ 
کوش #:دسبت وبازوتصروع بهآب شدن وود یت ن مینماند »راستی 


ی ۳۳۳ 


3 و اهه‌کاحا 


قلب حقدر ما دستت دس 
دورتاك بعداز عدتی باردیگز او را ی 9 
نرحمت دار تشه و شا ۱ ۱۳ ز‌ 
لحظه‌ای مکث گفت : 
ب بهتر است برویم بالای درخت . 
هرمه تصور کردخواب می‌بیند : سعی‌کرد معنی حرف 
بورتاك را نفیمد » بورتالك ادامه داد ۰ 
- من يك‌در خت سدر در‌میدمتری تایه بر ۱ 
شب‌.را بجو بی روی‌ان بگذرانیم 
کدام درخت ؟ 
بورتالك با لحن ملا نمی ین وضیح داد : 
ای ۱ گر گد‌ها درامان بانشیم بهتر است بالااي 
۱ درحت بر و نم ۰ 
آنگاه ند و ن‌آنکه منتظر هرمه شود ی رابابانش خرد 
کرد ودرتارکی ناندید شد »صرفه فر نادکشید : 
جدی میگونید با ... 
حوابی شنیده نشد : هرمه مطمئن بودکه داستان گر گد 
ساختگی است ویورتاك درو غ میگو ند ۰ تارنکی لحظه بلحظه متراکم 
۱ میشد وترس او غلبه میکرد » بالاخره تضمیم گرفت بیش‌ور تاد 
برود » تااحتیاط بطر فیکه نورتاك رفته بود شرفت » هنوز جند 
قدمی نرفته بود که باش به‌جمدان دورتاك خورد و آتش شتکار ۱ 
بورتأله را دیدکه درتارکی میدر خشید . 
۱ مها هت اد بل ی 
دراین گرما نمیتوان "خوانید ۰ 
هرمه بدون انجه موضوع کرک دا قرل ۲ ۰ ۱ 
میکردکه خطر اورا احاطه‌کرده است ؛ بورتالا شمعی را روشن کرد 
و وك آن‌را بطرف بائین گرفت تابهتر روشن شود» درخت بزرگی 
بودکه از شاخه‌های افقی ومحکم آن بخوبی میشد برای استراحت 
استفاده کرد » هرمه روی شاخه‌ای مقابل بورتاله ننست » بورتاله 
ی ی ی ۱ 
من سم ی کنيم بخواییم دکتر ‏ » چون فردا باند خیلی- شود 
حر کت کنيم را دار دم . ۳ 
هرمه روی درخت‌راحت‌تربودولی خواب از چشمانش بریده 
آبود » میل داشت هر جچه زودتر صبح شود کیرتی روی ساعتش 
کشید » ساعت دوازده نود ۰ هنوز جهارساعت داش مسا ۱ 
انجا سر برند: 


۱۳ 
ی 
4 دا دی 


ای خی تم میت سیسوس سسطی چ دب رت ری تسوا دی ور 


دیوانه ۱ ۳ 


لا وتا شررع خد» هرمه فکرکرد تباید در خواب 
کمی: مرادد مان بالاجره تصمیم گرفت اورا سدار 
صو ۰ تدای نلند گفت. .۰ 
- گو ش‌کنید ...از درخت بانین برویم- زبردرخت‌بخوایيم ؛ 
رات شون ؛ 
صدای خر خر بورتاك فطع شد و لی باسجخی کای ‏ 
نود که هو ز خواننده میت باخیر ؛ ولی احظه‌ای بعد تکانی حورد 
و از درخت بائین برند » هرفه نیز بانین رفت وزیر درخت شست ؛ 
پشتش را درخت تکیبه‌داد : افکار مختلفی در مفز ش هی حو شمد 6 
" گاهی بقکر تخت خوات راحت منزل ۰ ۶ حمام ً مشروب سای و 
تیمازستان فیافتاه » زمانی یفک همسفرش سافتاد و 
حرکات اورا تحزبه وتحلیل میکرد ولی بخود نوید میدادکه باتمام 
شدن فردا دیگر بورتالا نقشی درزندگی اوبازی. نخواهد کرد . 
رد کوو: چا 
هرمه جشمانش راباز کرد.؛ باا و قات تلخی گفت : 
له » جه‌میخواهید ؟ بازجه‌خر شده ؟ 
نورتالا سکوات کرد مثل اننکه منتظر عکس الممل‌هزمه بود. 
قدگو شم یاشماست 4 حرف رز نید 
هرمه از خاش یمه حیز شده و بابیضبری منتظر توضیح 
و 
۱ 
هرقه دوباره همان حالت شست. و بدرخت تکبه داد » 
و لی‌خوایش‌نزد جون مد انست بمحض آنکه نخو اهد نخو اند تور تال اورا 
بیدار خواهد کرد زرا او تصمیم گر فته بود که نکگذارد هرمه 
تراجت کند ۰ 
مد کتر ۰ 
هرمه فوری باآرامی ومتانت باسخداد : 
از دکتر چه میخواهید ؟ 
خنده عجیبی بگوشش رسید ؛ هرمه احساس ناراحتی‌کرد 
جون خنده شباهتی نخنده دور تالا تل انس 
نمیتوانید بخوایید ؟ ح 
هر مه نت حواب دندان‌شکنی او بد هد و لی‌خو دداری 
کرد و و 
کیک خوانم نمیآ ند . 
من هم همینطور . 
بوداله سپس باخوشخلقی ادامه داد 


ت 7 ۱ ۱۳ 
۳۳۳۳ 1 ۳ ۱35 


81 و اهه‌کاجا, 


۱ 
۱ ۰ ۰ ۳ سس 
ببس ستوايم تس امه مسبت ۰۳ ۰ ۳ 
م که جریا بیماری زنم رابطور تفصیل‌ازاول 
0 ۳ سئوال که خورد ».درست دفقت‌ کرد تامنظور 
۱ نورتالث راازاین سنوال حد س نزند » ولی احن او کاملا عادی ومثل 
و این فرصتی برای شرح حریان بدا تنکرده دا بان ۳ 
درس نلاس جربان را بطور تفصیل در الیهس ار ۱۳ 
۱ رااز هم حدا میکرد بر ای بورتالا شرح داد . 
۱ بورتالك حتی کار هم سخنانش را قطع نکرد » اکنون هرمه 
۱ منتظر سئوال آخر تورتالك بود » حواش راهم حاضر داشت که‌گو ید 
۱ « بله برای تجات دادنش دیگر در شده‌بود .» ولی درباطن مبدانست 
۱ که!گر اوآنزن راانشب مییذیرفت » فورآمرض راتشخیص میداد و 
سائت بود وهیچ سنئوالی کرد » هرمه مابوس شد » جون میخواست 
این مطلب را تمام شد ه تلقی کند 6 حال‌آنکه سکوت دور تاه نان 
میداد که موضوع بازهم ادامه بیدا خواهد کرد . هرمه تصور کرد 
۱ که برای تك شنونده تامرتی صحت میکرده‌است . 
ی 
ساعت حرکت است دکتر . 
جمدان دردست منتظر استاده ود . 
ی 
- امروز بعدازظهر » دوساعت دیگر مااز حنگل خواهیم 
گذشت و فقط شك‌کوه می‌ماند که باستی از آن عور کنیم ولی 
ناید خیلی عحله کرد . 
فکر رسیدن بمنزل » هرفه را سرحال آورده بود .بو رتاله 
باقدمهای مصممی درحلو براه میر فت وننظر میرسیدکه راه راخیلی 
خوب میشناسد » هرمه از خود میپرسید : « آبا اواننراه را قملا 
در صد متری آنها دامنه کوه بلندی خودنمانی میکرد . تورتاله 
ابستاد و برسید . 
دق پا ات ۱95 


بت سس یی سس رس سس وس 135۳ 


دیوانه انتقام . ۱ ( 


ری ی بر لا تس لته و دکابستار 
از ی کرد ولی کوشید که بروی خودش ناورد . 
فو ۳ سته هس بهلشته ونه‌خنته »خوب بقیه. 
بورتاله متوحه نشد ویرسید : 
چه شیه‌ای ؟ 
9 بایسیفوی وثار آختی باسخ‌داو:: 
تیصو 
کسی مانع غداخوردنتان نمشود » خوب ؟ میابستیم باراه میر و نم ؟.. 
هرمه سیکاری آتش زدومنتظر شد ی 
باز کرد ویك قوطی کنسرو بیرون آورد . 
اگر شما عحله دار ند . من درراه هم میتوانم غذا بخورم . 
من عحله دارم ولی منتظر میشوم‌تاغذای خو درا تجور ند!: 
بورتال خیلی تند غذاش راخورد ودستهایش را بادستمال 
باك کرد وهنوزغذا دردهانش بودکه ازهرفه برسید : 
ال سکندکه بارآن خواهد: امد ؟ 
هرمه با غضب حواب داد . 
- نمیدانم » بیاند با تیاند تأثیری-در حال من‌ندارد . 
قافه بسا آرامی داشت ویتظر :میزننتید که خشم 
هرمه باو تشاط می‌بختد » باجالاکی شزو ع ببلارنتن از کو کوه‌کرد » 
ری هرمه ر اختتیلکه میکفت.: 
من ننحد قیفه تو قف میکنم . 
تورتالا بر گشت » هرمه روی سنگی نشسته » ودستش را 
روی قلبئن گر فته بود و نفس نفس میزد . بورتاله درحالیکه روی 
حمد ات تست اکقت : ۱ 
ادت باه تفت ندار ]اباب خیلی اختیباط کنیدا. 
و هس : 
تیان ؟ 
نس بر بعارست نفی و 
ی هستبد ؟ 
تا و 
اب هم آب 
ی «اضنافه کر ۲:5 
آنکه برگر دی بهلوی چشمه دشبی ۰ 
هرمه از جاش یت اف ای ناسکی سار فده 
بسنکای کوجك ز بر بایش ۳ می‌خوردند » صرصفه 


,سعی فاست بااراده خود غلهکند باقدمهای مصمم 
بیش میرفت » مدتی راکه برای رسدن قله‌کوه لازم بو د حساب 
میکرد » ساعت هشت ود » فکر میکرد سه‌ساعت برای رسیدن 
بآنجا لازم است وازآنجا طرابلس دنده میشود » در بآسانی‌میتو اند 
ازکوه پائین برود » شاید هم بتوان اتومبیلی پیدا کرد وبقیه راه را 
سواره رفت » هرمه فکرمیکرد دردامنه آنطرف‌کوه بسدون شك 
آبادهانی وحود خواهد داشت . 

بیش‌از کساعت راه به‌قله کوه نمانده بود » هرمه حربان 
عرق راکه از بشتش سرازیر بود حس میکرد » بادندانهای فشرده 
بر فلت( تاهی تقو میا ۱ ی 
میت‌تو و سگر ادها یش مد ری ۱۳۱۱ 
بطوریکه درهر چند قدم بجلو بکی‌دو قدم نعقب برمیگشت » هنوز 
درخحدود دوست متر مانده بود » برده سبفیدی حلوی جشمهایش 
را بوشاند »کوه در حلوی جشمش لحفه‌ای بلند و لحفه‌ای کوتاه 
جلوه میکرد ) کوشهایش صذا میکرد + بارهم پنجاه متر باق بو 3‏ 
پیشروی خیلی مشکل شده‌بود » گاهی روی سنگربزه‌ها سرمیخورد 
و جندمتر بأئین تر مبافتاد . سنگر نزه‌ها مانند بله‌کان خود کار که 
درحهت تالف کارکند نبروی اوتا ی واه ومانع نالان قعنشن 
میشد » ولی هرهه استاده. » چپارزانو » بکمك آرنج‌ها » انگشتان 
وناخنها » مییخز د وپیش میر فت ؛ بالاخره توانست به‌نوك کوه برسد» 
دوباره نبا استتاد . 

درآنطرف‌کوه حلگه ستاً وسیعی وحود ی که از 
میتگهای یاه وچتد درخت وحتی بوشیلده شلهبرد ۱۱۱۲ مار 
سلسله کوههانی لندتر از کوهی که.ازان تالا وفته رد ۱۳ 
میشد » هیبحگو نه علانم زندگی بجشم نمیخورد و تنهانی وسکوات 
کامل برآن حکمفر مانی مبکرد . 

هرفه نفسن عمیقی کشید » خستگی » بأس وتشنگی اورا 
بکلی از با درآورده بود » مانند فانوسی روی باهاش تاشد » مدتی 
بهمین حال باقیماند » نفسش کم کم بحال عادی باز گشت و توانست 


کمی افکارش را متمرکز کند » خشم سردي وجودش را فراگر فت» : 


ازخود هزاران سئوال مبکرد »جرا تورتأك درو غ‌گفته بود آبچه‌دلیل . 


این راه رایاو نشان داد ؟ نظرش چیست ؟ آبا عمدا راه را عو ضی 
آ مده بود با ۹( 

ی بعغب انلداخت ولی بور تالد را بیدا نکرد 4 ناهایش . 
رادراز کرد » لحظه‌ای پهمین حال ماند » بورتاله غفلتا در بنحجاه‌متری 


+ 


هه 2 
۰ ۳ 


دیوانه انتقام ۷۳۳( 


از بشت سنگی ظاهر شد » دستهاش رادر حیب کرده ود وبه 
وه نگاه و ی 0 کرد دستی 
را زبرنظر کت » بوواله نش ار ودر ایک 
لفزش » فاصله میان خود وهرمه را بیمود وآرام وسرحال باو 
نز دیك‌شد » سیگاری تعارف‌ کرد ولی هرهه نگرفت » باوحود آنکه 
هرمه درمنتهای غضب بود » چیزی نگفت » منتظر ماند تاعکس‌العمل < 
بورتالك را فهمد » ورتالا دستش راروی یتشاد ی‌گذاشت و نکاهی 
باطر اف انداخت ؛ لحظه‌ای بکوه مقابل خیره شد وسیس گفت : 


- فکر میکنم قبل از فرارسیدن شب به طرأبلس نخواهیم 


رسیطد . 

ماه و ری کت تیور 9له. اضا فد رد : 

ب عقیده شما چیست دکتر ؟ 

هرمه بآرامی پاسیخ داد 

شمها ستتر فان دار بد که در اینمو ضوع بت 
عقیده نمائید . 

0 

یرای اننکه ۰۰ 


ی کی شک بر ال بت بای نا 
رولنا تااسشحا ح هه تدشان ی 6 حال بگو تّد تنم آ 
امشب به‌طراپلس خواهیم رسید باخیر ؟ 
۱ نورتالءٍ یکی تیان زد ونگاه معنی‌داری به‌هر مه انداخت ) 
سس جهارزانو رٍ وی زرمین وی : جمدانش را بانهات دفت 
وحوصله » مانند کسیکه وقت‌کافی برای‌کاري داشته بانشد باز کرد » ۱ 
تك جمه ساردین ببرونآورد وباز کرد ورو به‌هرهه نمود کی 

ی ی ی ی ار وولو وتصف 

دیگررا بثیما میدهم » اننهم ی 

هر مه نلداون آ رکه | داشته باشد ؛ نان‌راگر یت وشروع 


. بخوردن‌کرد » پس‌از آنکه آخرین لقمه‌را خورد » ازجایش بلند شد 


ودرحالیکه باهاش راحر کت میداد برسیاه : 


روت طرفی باید بروبم ؟ 
نمی‌خواهید استراحبت‌کنید ؟ 


۸( 5 واهه کاجا 


ود سا مس صسصو ح سور واه ربمم سوام ات تیاس مومت میت هت موی ینز اس سید مق سیم ناه 


خیر » شما اگر بشواهید متتوانید را ۱ 
راه رایمن نشان دهید . 
بورتاك از حا بلندشد » نگاهی بافق انداخت : 
- اول بابد ازکوه پائین رفت » آنوقت ... 
نفد ؟ 
- طرادن دیدافت ۲ درس تراردا ۳ 
تسا 
و 
این راهن است که من نساب واه 3 
هرمه شروع بپائین رفتن کرد » لااقفل هشت ساعت لازم 
نود تابقله آن کو ه برسند » هرمه جاره‌ای حزر فتن هیا » بورتاله 
ازحاش تکان‌نخورده‌ود +روی چمد انش نشسته وبه پانینر فعن هر مه 
نگاه میکرد » هرمه تگاهی باو کرد و فر ناد کشید : 
فکر میکنید که درآنطرف کوه به دهانی‌ها برخوردکنيم ‏ 
احتمالش خیلی ز زناد است . 
هرمه از راما ۳ وان بائین‌امیر فت» 
در هر فاصله چند متری لحظه‌ای برای نفس تازه‌کردن میابستاد ) 
بعداز دوساعت بدامن کوه می‌رسید » وجلو مير فت . 
رد 2 
کر کز همست 
توس > 
هرمه درحالیکه سرراروی دستهاش گذاشته بود برسید ۰ 
جرا می‌خندند ؟ 
برای اننکه . 
بعد چمدانش راباز کرد وگفت : 
و 4 اسنکه جر تاز ای برای شمادارم . 
هرمه سرش رالند کرد ودند که بورتاله دوموز بوست کنده _ 
بطرف اودراز کرده است ؛ هرمه کی‌از موزها راگر فت 
نجیع ی 
ما 2 
منهم دارم . 
بزتر شاه درختی » مدتی امیتر احت کردید مه م۱۳ 
را بدستها تکیه داد وینظر میرسید که نخواب رفته است » ساعت 
شه‌بمداز ظهر بود ؛ بورتالك اورا بیدار نکرد » درحدود سه‌ساعت 
یمد » هرمه چشمهایش را کشوع » وا قریا:اريك ت83 
کو فتکی عجیبی بدن‌هرمه را فراگرفته بود ۰ صدای بورتاله از با 


۱ 


4 ۳۳ 


شین میتی ی ی اف ات ی انم نی 


دیوانه انتقام ۹ 


میت 


ات 
ازبالای درخت میدرخشید . 

الای درخت جکار میکنید ؟ 

نگ بت 
از درخت بان آبد. ۳ 
داد شت که باو گود ولی حلوی خودرا گرفت » آرزو داشت که 
تار کی شب هرجه زودتر قبافه تورتاله رانکلی ازنظرش محوسازد»ه 
باخود فکر میکرد : « عجب بی‌احتیاطی مرتکب شدهکه بااین مردنکه 
ول مرزگد زنش مبداند سفر,کرده است» راستناگر بو رتالا 
کند .... ؟ ولی او آزخودش دفاع خواهد کرد . ازطرف دیگر »۱هالی 
دهکده آنهارا ناهم دیده‌اند . اگر نورتاك تنها برگردد. دستگیر خواهد 
شد » ولی باز فکر میکرد که ممکنست ورتالد ازمرز لننان براحتی 


۲۳:۰ 

بورتالك درحالیکه دانه‌های درشت عرگ روی صورتش 
برق میزد به‌هرمه نز دنك شد : 

که مها دی اور حور دداند»؟ 

هرمه موری متوحه منظور او نشد وبفکر لاشه اسبی که 
کنار جشمه دنده بودند افتاد . بورتال که فکرش را حدس زده بود» 
اضافه کرد : 

ی را ی 

هرمه دیگر کاملا بیدار شده‌ود » خشم توام دأنفر تی ناو 
دست داد » اومیخواست هر ترتیبی که شده موضوع را تمام کند . 

صددفعه بشماگفتم که دیگر دیر شده بود . ۰.. خیلی دبر» 
میفهمید ؟ هیچکس نمیتوانست اورا حات دهد » نه‌من وثه هیچکس 
2 ۵ بود و قبل‌از ست و 

ان را فد داوس اکت ماند ؛ بورتاهد باو خیلی 
ود مادکره رد ۳ 


.5 و اهه‌کاجا 


دستش 1 بت برد دای مر ون آورد وآنرا روشن کرد و 
سس وروت سبت درال کس در ۱ 
دروغ میگولید آفای دکتر ۰ : 
1 حمله شقذری بآرامی اذاشد که موفتا حشم ۳ را 
و ی برسید : 
بور تاه فوری 9 و 


نقطه قرمر یر مار و تاریکی درخشید و سپس 
خامو ش شد . 
اوه 
مر نله در . 
آرامش بحد نورتاله » اثرات منفی اظهارات ظرفه را تکلی 
زابل میکرذ او آرزو میکرد که بورتالا نیز عصبانی میشد وبا همان 
لحن باو حواب میداد » چون درمواقع خشم وفت فکر کردن وتعمق 
وحود ندارد » حملات مقطع وبی, سروته رد وبدل میشود و غالبا 
هم در آخر یکنفر فانع میشود ولی بورتالك کاملا آرام بود ۰ هرمه 
هت 
کی ما گفته اننتت. [ 
| فهماندهاند . 
۹ توری عمش میکزوند مدیرنه 62 ۳ 
کی بش نادگتت ۱ 
- بك دوتر : 
در مر نضخانه ؟ 
- چه اهمیتی برای شما داردکه بدانید » بالاخره بمن 
گفتهاند . 
هرمه باروابط خوبی‌که با نزشکان بیمارستان و همچنین 
پزشکان خارح داشت فکر میکرد کهبدرن شا بورتا ۳۳۰ 
- بشما دروعغ گفته‌انذ . 
هرمه میخواست بازهم درموردییماری زن او توضیح‌بدهد» 
ولی خودداری‌کرد . جون فکر کردکه فانده‌ای ندارد زرا در نظر 
۰ ۰" 


۳ ۱ ۳ و 


دیوانه انتقام ۱ 


دراتصورت بنظر شما من مقصرم ؟ 


و 

خواب سنگینی هرمه را فراگرفته بود » جشمهاش خود 
ار معناومت مبکرد و منشظر بود. که اول 
بورتالك بخوابد » نورتاك شمعی حلوش را روشن کرد ونا جاقوی 
هن وبلندش فشفول بردن شاخه درختی شد + ان میرسید 
اصلا فصد خواییدن ندارد ؛ افکار مختلفی درمفز هرهه منحوشید » 
جرا دورتال نمی‌خواند ؟ بالاخره اوهم خسته است » منتظر جیست؟ 
راستی اوجرا از بورتالك می‌ترسد ؟ آ نا بعلت جاقوی دست اوست ؟ 
واقعاً مسخره است ؛ ورتاله بالاخره آذم متمدنی است » منزل 
فشنگی دارد » اتومبیل دارد » خانخانه دارد . ولی ازطرف دگر. 
دورتاك اورا مقصر مبدانست ودران حنگل او تنها است » ممکن 
نیست ‏ ورتاله قبافه بك قاتل راندارد » سروضعش مرتب است » 
در طر ابلس مال و نکنت قارد ء از طر فش از سن بردن هرمه که آدم 
سرشناسی است کارآسانی نیست » دلائل زیادی برای بیدا کردن 
قاتل تحامانده است ؛ اتومسیل ورتالة کنار حاده » اتومبیل خودش 
در گاراژ دهکده » همرآهی آن‌دو باهم ...۰ ولی دوباره ناد میا ورد که 
در تاریکی »تنها مقابل بورتال قرار گر فته .. 

این افکار درهم وبرهم مدتها هرمه را بخود مشفول‌داشت» 
سبس بدون انکه بخواب برود چشمانش را بست تابداند که‌بورتالا 
هرمه از حا بر ید » بورتالك رادندکه کیرنتی‌کشیده است » هرمه ازحا 
ند شد » حلوی بورتاك استاد و گفت : 

- اشرا بمن بدهند 1 

نورتاك همانطور که خونسرد » مانند کسبکه اصلا جیزی 
تشنیده باشد ساکت ماند . 

برای آخرین دفعه بشمامیگويم » این جخاقو را نمن‌بدهید. 

این نار نیز عکس‌العملی نشان داده‌نشد هرمه لگدی‌ندست 
اوزد وجافو جند متر آنطر فتر 3 شمع آنرا ببداکرد 
ودر حیب گذاشت ۰ بورتألك باخونسردی/ گفت : 

حالا راحت شدد ؟ 

تمایل عجیبی بزدن اینمرد خونسرد که با چشمان‌متعجبی 
باو نگاه میکرد - درخود احساس نمود . 

جاقوی دیگری ندار ند » هان ؟ 

بادستهای لرزائی از خشم » حوله ودستمالهای بورتاله رااز 


۲ واهه‌کاجا 


جمدان بیرون زیخت حیبهای لباس‌ها را کشت )در ۲ 
لباسها دستش به‌مقوائی خورد آنرا بیرون ورد 3 ۱ 
ژن ومردي را بشان میداد که پشت یز رت ۳ 
بودند » مرد تورتاك ود » قیافه‌ای مملواز خوشحالی داشت » بكث 
د متس راروی بشتی صندلی زن‌گذاشته نود » دوب کل ۱۳ 
پوهای دموا وف نم طر نی یج و 
دور تال اصلاا تکان نبخورد وبا جشمان متحصری ناو نگاه 
میکرد » پن‌از آنکه هرمه لباسها را دوباره درچمدان ربخت او از 
حاش لبلند شد » جمدانش راباز کرد ولناسها را ببرون ریخت و 
دوباره آنهارا بطور مرتب درجمدان قرارداد و شمع را خاموش‌کرد» 
تازیکی همه‌جارا فراگر فت . 
هرمه تاصبح بیدارماند وسیگار بشت سیگار آتش میزد. 
هرمه جشمان خسته‌اش راکه بزحمت آزهم بازميیشد 
مالید » نگاهی باطراف انداخت » اثری ازبورتالث نود » شاند اورا 
گذاشته ورفته است » لحظه‌ای فکر کرد » آبا بدهکده بر گردد ؟ 
دوروز تمام باند راه برود » بالارفتن ازکوه بنظرش منطفقی‌تر آمد ». 
براه افتاد » نیمساعت بعد بور تا راد دکه جمدان بدست باقدمهای ۱ 
مصممی پیش میرفت هومه بادندن او هیچ تمخبی نکر له از 
تاراحت وعصبانی شد » باخود میگفت جه‌هتر که زش را معالحه 
نکردم » اصلا بایستی باین پست فطرت بکوم که اگر زن آورا پذبر فته: 
۰ ۰« .7" 
1 تهرمه ار و خوردن بدنبال بورتالد به‌نوك کوه 
رسید » مه‌غلیظی همه‌حارا فراگر فته بود بطورکه دامنه کوه بیدا 
نبود » آبا طرابلس درپائین قرارداشت ت ؟ هیچ‌جیز دده نمیشد لازم 
بود خودرا بپائین کوه برسانند تامعلوم شود ؛ بورتالا چمدان بدست 
مانند کیکی حست میزد » هرمه بااحتباط اورا تعقیب میکرد » هرمه 
بااحتیاط اورا تعیب میکرد » دربائین کوه بورتال روی جمدانش 
نشست » دشت دیگری ودکه اطراف آنرا کو هستانهای بلند احاطه 
کرده بودند خشم شدنادی به هرمه دست داد مس ۱ 
ار دار و فرناد کشید ۰ 
رین طرابلین کات امه ۳۱۲۱ برای جی » 
برای رسیدن جلوی یك‌دیواز بلند دیگر ؟ 
خودرا برروی بورتاله انداخت » اورا ازروی جمدان به 
بانین برت کر د 4 مشت و سیلی محکمی نصورت بورتاله تواخت . 
بورتاك عکس‌العملی نشان نمیداد لکه برعکس از جشمانش برق 


:هه 


دبوانه انتقام ۳ 


خر سس تصس یت تسه سس و ماس صب مم صطت سیم متس مت سس مد تست سس اس 


۴ 


مانده نود هرمه لحظه‌ای از کتك زدن بازاستاد » دستهاش درد 
گرفته بود » ولی ار تث لحظه کوتاه دوباره شروع به‌کتك‌زدن 
اس مر قم بورتال -باجایکی خاصی دودستش زا دور گردن 
اوحلقه‌کرد وهردو در دامنه‌کوه سراز بر شدند » بدن سنگین تورتالد 
که بدور بان آوچسییده بود درهر جرخی به‌بدن او فشار میآورد» 
سنگ وخاشاك به‌سر ؛ یدن ودنده‌های او فرو ر فتند » درکی از 
این جرخها سنگ بزرگی به‌کله‌اش خورد » از هوش رفت » وقتی 
سسه ‏ راکشود» ازدماعش خون زنادی آمده‌ود و نزروی کتش 
دلمه سته بود . بزحمت خودرا تکانی داد؛ اعضای بدش را امتحان 
9ج سالم توو"» سرش خیلی درد میکرد » دستی بسرش 
کشید » متوحه شدکه هنوز ازآن خون می‌جکد » دستمالش را روی 
آن‌گذاشت »؛ لباسهاش یکلی باره‌شد » کیف دستی‌اش‌مفقود شده 
بود ولی آزاننکه زنده‌مانده نود خوشحال ننظر میرسید . 


تون 
بازهم راه‌را گم کردد ؟ 
ورتالك بدون‌آنکه کوچکترین زخمی برداشته باشد روی 
جمدان رویروش نشسته بود ویباو نگاه کرد : 
۱ هرمه بدون آنکه منتظر باسح م باشد اضافه‌کرد : 
۱ و جاگ نت هید بر اه خوو آذانه 
دهد مختارند. . 
ارت سای تخر رده یود 6 باخود 
فکر میکرد : « س‌از رسیدن بکنار چشمه » شکمش را از آب بر 
خواهد کرد » اگر لازم شد برگد درختان را خواهد خورد ولی دیگر 
دنسال بورتاكه نخواهد رفت » دون آرکه جیزی اصا فه کند براه 
افتاد » ساعت دوبعداز ظهر بود » اودیگر به‌بالا رفتن از کوه وبائین 
آمدن ازآن عادت‌کرده نود ومیدانست جچگونه راه برود » میتوانست 
شب به‌جشمه رسد » تصمیمش قطعی ود » اتکاء بخود نیروی 
تازه‌ای باو داد .( 
: ال بریشیی فرار گر فته. ۶ه بابستی اور 
دسقهارا بکمرش زد ویزاه افتاد 


هرمه ساعات شهار امراتت »امید ش‌رسیدن 
ان ی ود ده بسا و 
٩‏ 3 و فته نود » دیگر رمقی برايش بافی نمانده بود » برروی زمین ‏ 
افتاد: ) 9 بی‌نهات سنگین و جفه نود 4 بنظر ش مباآمد که آسمان 


ّ 
9 و و 


تف میکرد گفت.: 


مدری بائین ما اک از حانه ن ند شود سرش اسممات خراهه: 
حخورد ۰ انکستتالیش برواوی ۱ آب ورطوبت دم ی ۳3 
جقدر آرزو میکرد که تك‌کمی باران بارد .کم کم سختی "نفس 
میکشید جون لخته‌های خون دردماغش منععفد شددود و فدرت 
تلااستت زه بانعسین محکم ه راه نب بر با وم ۱ داز کند» بدنتن در تب 


شدیدی میسوحت. . 
> 2 > 

باران شددی میبارند:» دهانش را بازکرد » ويك حرعه 
ات حوود ب لین آت وتا بر کته ود 6 بر روک تمام ندش 
میر بخت ؛ تزديك بود خفه شود ؛ سرش راکنار کشید » دیگر باران 
نمی‌بار ند » ولی لباسش کلی خیس شد‌بود » آب جشمه اورا ببدار 
ی ی هی جر ی ۳ هم باز کرد 

ی سای ود یی رن 

هرمه حوانی نداد » بیرو هناش وامسم 5 
خودکشبد » تورتاك نك برتقال بوست کنده بطرف اودراز کرد . 

بعد آزرفتن شمامن مده‌ای‌دهاتی‌برخورد کزدم وازآنها 
1 

هرمه که هنوز بحال عادی برنگشته بود باونگاه میکردیدون 
آنکه چیزی بگوید . 

من خیلی بدنبال شماگشتم وشمارا باننجا آوردم ۰. 

هر فه ناخو د فکر مبکر د سس جرا بورتالد او را زهانکرده 
وبه دهقانها ملحق نشده بود ؟ حتماً بازهم دروغ میگوبد یر 
طر فی چمدانش پراز پرتقال بود . 

نورتالك تکه‌ای نان بطرف هرمه دراز کرد و گفت: 

- ناثرا بگیرند هنوز داغ است. ... 

هرمه درجشمان او نگاه‌کرد .وباصدای خشکی گفت : 

سل از ده هر هه 

نورتاك درحالیکه دانه‌های بر تفال رادردستهای نیم بسته‌اش 


‌‌ 


- نمیدانم دکتر ولی راه‌را بیدا خواهيم کرد . 

نورتالد دیوغ میگفت ومخفی هم تمیکرد که دد۰ ۰ ۳ 

راحتم ۱ 

.من شمارا رها نخواهم کرد دکتر 

هرفه. نسیار .عصتانی مد ون ری که ها ۲ 
وب بهم گذاشت ؛ ندنش در تب ند دی مسوخت ؛ 
سر ش بت ی ۱۳۲ 


دیوانه یل ۲ 26 


جه مدت نحل بافی ماند و لی و فتی ات را اک 
روشتائی کمرنگ شمم نزدیك بورتاكه میر قصید ؛ بورتاله کتش را 
درآورده و آستینهای پیراهن ر! بالا زده نود » واز صدای خرخرش : 
بیدا بو د که اوات عمیفی فردزفته است ۰ بازوان گوشتآلودش 
تشد » فکری درمفز هرمه بدا شد وکم کم قزت 
8 بردته جر زودتر باين فکر نیفتاده (ست عبدون 
آنکه بیشتر تعمق‌کند ‏ حیبهایش را گت ؛ چاقو را برداشت تیزی 
تیفه را امتحان کرد : بآهستگی بطرف دورتالا شرفت » وفتیکه 
ناو نزديك شد لحفه‌ای مکت کر د که مطمنن شود دور تال یحو این ه 
است ؛ او همجنان نعس ند ودر خوات عمنفی فرور فته بود: 
هرمه گو شت باز وی بورتاله راامتحان‌کرد مثل ی لخد 
جراحی‌کند » چاقو را درگوشت پرچربی او فروبرد » چهارسانتیمتر 
از گوشت روی عضله راندو قسمت کرد ؛ بورتاله از حاش برد ؛ 
نگاهی به‌هرمه وبعد به‌زخم بازویش انداخت ؛ اول چیزی نفهمید » 
احظه‌ای بیحرکت ماند » هرمه بجای اولش بر گشت و جاقو رامحکم 
دردستش بحالت دفاع نگاه‌داشت . 
۱ انس مسخر هباز ها دنگر س‌است » من دگر ازانن -کوه 
ار تزدانی خسته شدم».نست و چهار ساعت دیگر 
۱ سر واه کرد 4" وسچس سیاه خواهد شد » بعنی, 
۱ قانقار با .... اگر تافردا به طرابلس رسیدیم من شمارا معالحه خواهم 
1 رز خمتان هم حزبك خط نازکی جیزی باقی نخواهد ماند ؛ 
خوب متوحه شدد ؟ 
بور تال لو آنکه باه 
از جاسی نیم جیز: شد.» نکاهی یز خم انداخت سیس نگاهی 
به هرمه کرد و گفت : 
ع ( کون فردا به طرالن ترستديم جطور د. . 
- به قانقاریا تلا خواهید شد » میدانید بعنی‌چه ! 
دورتالا سرش را بعلامت نفی تکان داد . 
هرمه باحالت آرام وخونسردی باس داد : 
خواهید دید . 
بورتاك قيافه متفعری بخودگرفت » برروی زمین درال " 
دوباره نب :هرمه رابحالت اغماانداخت.. 
2 > 
رعد درمیان ابرها میفرید : باد مرطوبی بطورعمودی بزمین 
موی ز ند برگهای خشك درختان توام باگرد وخاله بسنگها میخورد. 


1 واهه کاجا 


هرمه هنوز درحال آغما بود وبخواب عمیعی فرور فته بود 

- دکتر ! واه تفت احالل وت ات 

هرمه باآنکه ببدار شده‌بود تتوانست جبزی بفهمد . 

میتو اند راه برو ید دکتر ! 

هه مانند محسمه متحرکی ازحا بلند شد ؛ مانند شحی 

تووفاك زا تعقیب میکره ؛ تصورشکرد که نخس دیگری باهاش‌را 
حرکت میدهد ؛ بورتالا دست محروحش را بابارجه‌ای بگر دنو بزان 
کرده نود » خمیده باقدمهای سنگین ول مرتبی راه مبرفت »ساعت 
بنج صبح بود » آزشیب ملامم کوه بائین میر فتند » وارد دشت‌وسیع 
سنگی شدند » بورتالد گاهگاهی میاستاد ودستمالیراکه با آن‌دستش 
را بگردن سته بود نگاه میکرد وبدون آنکه چیزی بگوید براهر فتن 
ادامه میداد » قطرات درشت عرق ازتمام بدن هرمه سرازیر بود 
وناهایش راهر کحا که بیش میآمد میگذاشت و هیچ‌چیز وا ین 
هیکل بورتال تشخیص نمیداد » سنگها » درختان » تیعهای بیابان » 
همه درنظرش محو وتار نك ودند . 

هردو خسته ومانده آزبای افتادند » هرمه برروی زمین 
افتاد » نفسش بشماره افتاد » ازخود می‌برسید ۰ « آبا خواهد 
تواتننت ازحایش تلند شود ؟»نمیتوانست تصوراآثر ایند ۱ 
را بزحمت نیمه‌بازکرد » بورتالا کمی دورتر بادهان باز دراز 
کشیده نود . 

خهمهرآب ) ها خاش کرد را ۱ 
شده بود وآب در لناسهاش تفودذ میکرد . دستهاش در گل ضخیم 
و جسناکی فرومیرفت 6 گردنش دشدت دردگر فته نود » حجمانسش 
را باز کرد » سس جشمه کحاست ؟ جشمه‌ای درکار نبود » باران 
میبار ند و تورتاله بمه‌کت اورا گرفته برروی من ی ۱۳ 
غاری شدند ؛ بورتالا اورا رهاکرد ودرکنارش نشست . 


ود 

ساعت چهار بعداز ظهر بود » داخل غار کم کم تار بك‌میشد» 
بورتالك ناله میکرد ولی هرمه براثر آبی‌که ازباران در تنتش نفوذ 
رده مود اس هیر مس ۰ 

درمدت دوروز نکه تب دنت احساس گزنسنکی وتشنگی 
نمیکرد ولی تمابل عجیبی درخود برای پابان دادن باين سفرعجیب 
و غیرمنتظره احساس میکرد . بورتاله بزخم بازوش نگاه میکرد و 
دستمال خونین راکه که‌های درشت خون برروی آن منعقد شنده 
بود حابحا میکرد » هرمه گفت : 

- راه بيفتيم * چون زخم دستتان م جی ۳ 


1 
0 


7 دیوانه انتقام ۷( 


دیگر وقتی برای نجات شما باقی نخواهدم‌اند ‏ 
-بهتر ! هردو باهم خواهیم مرد » سپس بالحن تأثرآمیزی 

درحالیکه خیلیبه‌هرعه ترديك شدهبود اانه کرد 

ل ۰ ابن بارانها وارد ی 

یت آدامموه 
لحظه‌ای گذشت بالحن سیار غم انگیزی اضافه‌کرد : 

جرا آنشب اورا نندذب‌فتید دکتر ۶ 

1 
امیدوار نود واضافه‌کرد : ۱ 
بآخر چرا؟ ۱ 

٩ب‏ ارت جات مکرر درا حندروزه درناژه ان 
مو ضوع به‌تنگآمده بود باستخ 0۳ 

و ال جات اننتجمام کنم. : 

نبا گفتن ان حملات هرمه منتظر عکس‌العمل شدبد 
ومنتظر ودانه تورتالا بامشت وسیلی ناو حمله‌کند ولی 

و خال: میک تسا قارع 

بوو نش را بااییکة در کت: دمنتش جمع/ شده بود خیس 
با ی 
سای ۱ , 

ولاله تابحنی. بسیار طیمی وآرام اززخم بازویش صحبت 
ذ سح داد ۰ 
۱ بت تمحضی که بشهر رسید یم اقدام خواهم کرد . 

ب خوب » بس بفرداصبح موکول ميشود . 


۱ 0 ۱ با شما حاضو نیستید ؟ 


هه ازجایش بلئد شد » لباسهای باره خودرا مرتب کرد 
و آماده حرکت ند » بورتاك با دقت باو نگاه‌میکرد »گوئی میخواست 
نیروی باقیمانده اورا برآوردکند . 
تستاعس ر یار دون پیش دارم آبا خواهید توانست 
ندنبال من ببانید ؟ 
له شما فقط مواظب بازو نتان باشید . 


5۸ . واهه کاحا 


بدا مامنافت تاشهر را دزدو مرحله طی خواهیم کرد ؛ 
لماعت هت ات۷ ساعت دو صبح ماباب ب ۱۳۳ 
دهاتی‌ها بمن بان دادند رسیم » س‌از تکیامت 9 ات 
دوباره حر کت خواهيم کرد . 

جهارساعت تمام هر مه سابه دورتاك را تععت میکرد ۹2 
ساعت ه‌ناران" قطع شد » حرارت. سنکینی از زمین لند میشد » 
بدن هرمه ندو قسمت شده‌نود"» باها وتنه ۰ باها بطور کل سجید ه 
نشده و دید » » گوئی اصلا دراختبار او نبودند » او هرجه سعی مبکرد . 
که فاصله میان خود و نورتال راطی‌کند موفق نميشد » دیگر 
بهیجوحه نمیتوانست قدم از قدم بردارد » گوئی درحاش مبخکوب 
شده بود ؛ مثل شك‌تکه سرب بزمین افتاد » بورتالا بر گشت » در 
انحا هرمه دردل حسارت اورا تحسین میکرد . 

ند بجالتان حوس شتسد کف ۱ 

هرمه باصدای ضعیفی باسح داد ۰ ۱ 

ار درزه اج ی ادامه دهید من آثر 
یاهاتان را بدا خواهم کر د ... فز ۰-۲ ۰ فردا . ۱ 

بور تاك باو گوش نداد واورا برروی زمین‌کشید ؛ هرمه تا 


و قتیکه زنده و ؛ بمی‌تو انست از او دست بردارد ۰ سعی دج 


اورا تشویق بمعاومت کند : 

- بازهم دوساعت راه دربیش دارم > ففقط دوساعت ۰ 
سس نز د دك حشمه خواهیم رسد ودر]نحا 0 9 
ند ٩‏ داتسا راهان این ی ۱ 

بورتالا شه‌کت اورا گرفته ولورا برروی زمین میکشید > 
هرمه درد شدیدی در گردن خود احساس میکرد سعی‌کرد ترخیزده 
بانهایت تعجب دید که سریا ایستاده است » چشمانش را سوی 
افق دوخت ومانند اسباب‌بازی کوکی بچه‌ها » باحر کات مقطم راه 
میرفت » کساعت بهمین طرنق گذشت ؛ درساعت تك صبح ؛دیگر 
بطور کلی » نیروی خود را از دست داد . سرش پائین خم شد » 
رید تاه له 

کساعت دیگر دکتر » آنوقت استراحت خواهیم کرد . 

- ممکن بیست » من بعدا بشما ملحق خواهم شد . 

گم خواهید شد »کمی استراحت کنید بعد ادامه میدهیم. 

هرمه یبا خودرا روی هواس رد ۰ ۱۳۳ 
باز:کرد حو در ! روی دوش ورتالك باقت. . 

در ساعت دوصیح » درست همان ساعتی‌که بورتاك بیش 
بینی کرده بود » نرديكت چشمه رسیدند » باریدن آب صافی کهاز 


دیوانة انتقام ۱ ۹ 


۳ و نگ ار مسشطد 5 نبروی تاز ه‌ای به‌شر مه فوت 
بخشید ۰ باخود وک کر دی :۷ س‌از *جند ساعت دیگر » این شکنحه 
2 ۷ بورتالذ باهایش را می‌شسبت ؛ در ساعت سه 
یر هید دکتر ۲ 

مثل آنکه هرمه جبزی نشنبد ؛ جون باآنکه حهمانشن 
8 بان تگاه میکرد. » پاسخی نداد » بورتال با نز د یك 
شد وف 

بچه‌جیز فکز منکنند دکش ؟ 

بخدای دز رگد » براه بخد| :. 

ماه از بشت ابر ها ظاهرشد ؛ هرمه باتکبه برروی‌زانو هاش 
از حا بلند شد » ولی زانوی جیش ئکلی از کار افتاده بود » تمام نیروی 
"خودرا روی بای رادت: متم رگن کرده نو د 4 درساعت چهار صبح, 
۳9" زیر دنلانهای هر مه خاد وشن ضد میکیر تووتال ۱ 
بهمان اندازه که هرمه تیروهاش رااز دست‌میداد بیشتراورا نشتو نبق 
به مقاومت مبکرد . 

- يك پیچ دیگر بافیمانده دکتر » سپس برسید : 

م2 وی در باراتجش مکتنند د کت ؟ 

هرعه سرش را بعلامت نفی تکان داد و زبانش رابدورلبانش 
کشید » ومقداری شن ازدهانش تف‌کرد . 
مانده‌است که باند بالا برویم » دردامنه آنطرف حتماً بساکنین دهات 
اطراف برخورد خواهیم کرد » زودتر دکتر چون بازوم خیلی 
درد میکند .... 

بورتاله هنوز حری‌میزد ولی هرمه دیگر چیزی نمی‌فهمید» 
بیحرکت برروی زمین افتاده بود . 

۱ ی ۳ 

هر مره مانند بچه‌ای اطاعت کرد بور تال 8 حر کت جتلسون 
ملادمی بقه کتش راگر فت و بر اه افتاد ماع او وا تابن 
1 سربالائی زناد تند نبود » يك‌چهازم راه.ییموده شد » بورتالث لحفه‌ای 
" هرمه رارهاکردکه نفسی تازه‌کند » هرمه تکانی خورد . 

٩ ۲‏ حالتان نم ات دک . 

 .‏ هرفه گردنش را می‌مالید » براثر فشاریقه » کت »گلو نش 
ما مور که وست نفتون میکشید. در حالن که بکلی ده 
شده نو د وبااحتیاط جند قدم یش رفت و دوباره دز من افتاد 4 
3 + تشن افتاد:: هره» دن‌هر‌چند-قدم بزمین میافتادا ولی.بهر 


۱9 


حا نلند ند » حند فده خر امیگرفت وی فواره ۰ ۱۳ 
جند بن‌بار این و صع تکرار تشد رو رز ۹ نطو ری افتاد که دیگر بلند 
نشد » بورتاله که تمام حرکاتش را زبرنظر داشت واز برف چشمانش 
معلوم بودکه از زحر هرمه لذت میبرد برسید . 

ول سخت‌است » اننطورنیست ؟ 

هرمه حواب نداد » بورتالك اضافه‌کرد : 

حسارت داشته باشید » فقط ساعت دبگرراه دارم . 

هرمه جشمانش را گشود : 

یکساعت دیگر خواهيم رسد . 
۱ سبس بورتال درحالیکه هرمه را روی شکم می‌خوابانید 
«گفت ۰ ۱ 
+ من دیکز نمیتوام شمارا برم.» جرات تس ۳ 

تورتالاکه درحوار هرمه دراز کشیده بود باو نشان مبدهد 
که چگونه راه برود » هرمه آخرین شتروانس: ۱5 بکار برد و نحر کت 
تاد » مردو ار مم میلست ۱۳ 
و مس قد رد اشجاه مر باتیبود» تموی ۰۰۰.۵ ۰ ۳ 
وا ون 1 

هر مه ناو و 3 فشزده از خشم ۳۹ 
دستها و پاهای خون‌لود پیش رف انسیا ۳۰۰ 
بیست وینج متر دیگر باقی بود » اما دیگر فدرت بنش‌ر فتن‌نداشت 
ماد شاکریی که تاره ها رون ما تا ۱۳۳ 
نمیرفت . باز هم بورتالا سراغش آمد » خون را ازدماغش با کر د» 
چند متر دیگر اورا بردوی زمین کشید » در سجمتری قله کوه او 
را رها کرد » نزدیك او قرارگرفت واورا تشوشق سالا رفتن میکرد» 
چهار متر » سه متر » دو متر » بالاخره رسیدند » بورتاله با قیافه 
دای کف ۱ 
ش انهم سمان سای ان هرا ۳ قرستان » 
۲یا ای تا ات ام ار جقد ی آرام 
کویری ات دید 
2 هرمه جعمانتش را تاتنخاکه متوانستا را ۱۳ 


‌ ۱ ۱ ۱ ی 


1( ۳0 ی ۵ را او ار راو 
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2 و میدان ساعت را تفرباً میدید ولی اثری از قبرستان نبود » در 
_ مانند بیابان باب وفلفر نظر میرسید . 
خنده دردناك و تلخی از قلب بورنالكه ات ماه 
هرمه نگاهش را بافق دوخت » هرچه بیشتر نگاه میکرد » جز بیابان 
چیزی نمیدد » صحرالی آزشن بودکه وزش باد گاهگاهی نقشه‌هانی 
وان ترسیم میکرد وتوهمی از منظره شهررا در چشمان خسته 
هر مه بو حود آورده نود » خی قر اک او هر مه ناو احاز ه نان 
دادن عکس‌العملی نمیداد » جانه‌اش ازغفیظ میلرزد » آزبینی‌اش 
دوباره خون جاری شد »باصدای بلندی فر بادزد ۰ 
دستتان جه میشود؟ 
باخنده کر هی باو باسح داد -. 
9 بودکه توانستم شمارا تاانحا 
بکشانم » خیلی زحمت دارد» هان * راهر فتن» بالا ر فتن »بائین آمدن» 
رن رتست وا 4 بای 
و آرامشس 0 راوس داز ید ۰ 
دی بله دیوانه ی را بحرآنی به‌شما روآوردم 
حالا ثوبت شمااست که بمیر ید .... 
بورتالك اضافه کرد : ۱ 
من دیگر میل ندارم شمارا به‌بیتم » ونه‌اننکه صحبت 
شمارا بشنوم » و قتیکه شما استحمام میکردند» زئم بام رگ و حشتناکی 
دست بگربان بود ؛ 
بورتال تفی برروی هرمه انداخت » ولی باگلوی خشکش 
تفریباً جیزی ازدهانش خارج نشد . ان سخنان » حون حریان 
نرق دربدن هرقه اثر گذاشت » خشم عحیی باو دست داد » ازآن 
خشمهانیکه سه‌بار دراین دوسه رور آ خر ناو عارضص شد ه نو د 
بی‌آنکه خودش متوحه باشد سرا استاد » بابای راستش لگدمحکمی 
ار زد »تورتالد تفس بند امد باون آنکه چیزی بکو ند 
بزمین افتاد ۰ پیشانی‌اش به‌سنگی خورد » هرمه همینطور ادامه داد؛ 
بهمه حا» شکم » دنده و سر »گلوی اورا زر مشت و لگدگر فته بود. 
نور تالث تکان اب خی اورا معلق کرد » 
بورتال دیگر نفس نمی‌کشید . 
3 ددی باتش يك حیاب از آب دهان جمع شده‌بود که تر کید 
1 ۱ ی و 


بوشته هقری برند 


بدا هک ۵ 


ترحمه رضا عقبلی 


گر نه انستکه همه ۶ ۱ 
تدیتار تخود و بدهقان معدار دم هم ۳۳ 
تاناد پرده و آد خفر جتی دس اب ی ۳ 
بر اند( زا ودب ۱ 

تنشت:سال ال ازدواح من و مارسلین‌دگرانژ میگذشت ۰. من 
1 ر تمام دوران زندگی زناشوئی فرصت نداشتم که به تجز به و تحلبل 
احساسات و عواطعم برداخته و در مفهوع کلمه «عشق» دقیق‌شوم) 
ولی مطمئن بردم * زور اول » حاذبه‌ای در هر دو نفر ما وحودداشت» 
که مارا بطرف کدنگر کشید » او دختری بزرگ » با مو های‌خرمائی 
و چهره‌ای ساده و بدون آراش بود . 


لسن ۲ کو چکترین ۳ را اخشاس ۳ 


من در آحاده شرفت و ترفی آفتاده بودم و روز بروز > 
کارم در بیشر فت بود) پیشهام تجارت چوب بود ؛ کشتی های‌حامل 
چوب من از بندر هأوو تا سواحل افربقای شمالی در رفت و آمد. 
بودند 4 و همچنین کارخانحات جوب بری و مبل سازی متعددی 
داشتم که از حنگلهای شمالی «برزیل» و «کانادا» جوبهای عالی 
صنعتی و درختان کهن » برای مصرف آنها » حمل میشد ؛ دراکثر 
کشور ها نمانندکی تجارتی داشتم ؛ در یکی از مسافرت هام با 
مهندسی بنام لنون‌دگرانژ که مردی خوش مشرب و عالمی مبتکر 
ی و اه بل هم ۱ ۳ 


۳ 1 ۲ ۳ 


۳ 


ونر مارسلین زندگی ی 1 نکی دار که مرا 
۱ 9 نش در تس دعوت یرد دا ذخترش عروسی کردم . 
۱ مارسلنن دکرادز دحتری لاغراندام نو د و لن قامتی وت نز 3 
گندمگون داشت. او بدون کمتر بن تردد و دودلی + درمقابل 
بای ژند کی جدیدمان تبطیم کردم » سر تسلیم 
فر و د آورد . جون به بارس باز ؟ مدیم در عمار تی واقع در خبایان 
0 سوه سوم اس 
۱ 2 گارم با مهندسین » استادکاران » بانکدارا و صاحبان ماج 
میتردم ول هیجوت خود را داعل صحتهایز بانه 
نمیکردم 4 بلکه در این فنیل مهمانی ها د ره ودره یمس ون کته 
و حدود مذاکراتمان از وضع 1 تک 
بکارمان داشت »؛ تحاوز نمیکرد » هفته‌ای بکثار او را با خود به سیتما 
با تتاتر مشردم » تا از کسالت تنهانی سرون آد » گاه اتفاگ میافتاد 
۱ ی ۳ و متا با من 
مادر 9 داشت ۰ 4 متهم از آننکه می حود تاش و نام 
فرزند » در زندگی آرام ما ؛ شور و وحدی بوحود آورد و درآننده 
نتو اند فسمتی از ات و کار خانحات مر ۱ ادار ه 0 9 دازت 
9و تن گزدد » تاراضی سودم ؛ حتی در اش ببکاری » غالا 
9 ان فکر فرو میر فتم وغمی بردلم سنگینی‌میکرد ؛ نك بچه‌کو چو لو) 
از 9 جع رت و ی , دامور ریت 0 و نماد گیها 
سالها زر دیگری وت ند ون انکه در و صع 
داخلی من و همسرم » تفییری توحود آند؛ روز بروز بروسعت کارم 
افز وده میشد ؛ دیگر شهر تم عالمگ رز شده نود » بخت با من بار و 
۰ مساعد بود و خوشبختی من + اندازه نداشت + همسوم نیز پا من 
درانن خوشختی شرك بود ؛ و زندگی من ز او حدائی  ((‏ ز هدن ی پر 
نود رن سعادتار وی و حود دآشته باشد ؟ 
فوی ایام »ها یتست او فاتم صرف کار میشد و از لحاظ 
امور داخلی منزل » کمترین نگرانی نداشتم ؛ مارسلین زنی کدبانو و 
" مدیر بود. از عالیترین و اشرافی ترین وسائل زندگی برخوردار بود؛ 
آنقدر گر فتار کار های حاری بودم که غالبا ظهر ها » ناهار را دردفتر 
میخوردم و اگر گاهی بمنزل مير فتم » بسرعت بد فترم بازمیگشتم 


1 ِ بردو 


مک نه اینستکه زن وظیفه دارد » هروقت شوهرش خسته و گو فته 
کار از تنتی بدر رود ؟ گاهی اوقات که او را شم ما ۳ 
نمیدادم ؛ اصولا مرد ها » بهرچه که در داحله منزل » باعث ملالت 
خاطرشان گردد » و آنها را از اشتفالات فکری باز دارد » چندان 
موضوع باعت میشود» ابر های تیره و تار» افق گانون خانوآده هار۱ 
فراگیرد و هرروز که بگذرد» بر تیرگی و ضخامت ان ابرها افز وده 


دد .۰ 
ِ چند ماه قبل از اننکه آن اعتراف وحشتتالد را ریا 3۱ 
روزی با منتهای حجب » مرا سرزش کرد که با او جدی عبت 
0 سم 6 2 
درحالیکه لخد موم یاو حراب دادم ۱ 
من هميشه جدی حرف میزنم . 
- بله » ولی درصورتیکه موضوع «کار» در میان باشد . 
بس میخواستی در چه موردی صحبت کنم ؟ 
او میتوانست آنر وز در حواب من نگو ند : «درمورد من » 
ولی حرئت نکرد ؛ اصولا من نمیتوانستم تصور کنم که «درمورد او» 
جبزی هم وحود دارد ؛ همین سکوت او موحب ددبختیهانی شد که 
قابل جبرآن نبود ؛ٍ شابد اگر آنروز لب بسخن میکشود » و از من 
باری می حست ؛» چندان دير نشده بود 4 جرا گفتگو را قطع کرد و 
بیش از آن اصرار نورزند ؟ مگر من بگانه حامی و تکیه گاهش نودم؟ 
ِ با انتگه جیل تال ارم مارا ۱ 
نهات زسانی ود . من در داخله منزل » از آرامش کامل بهره ور 
. بودم » ولی رفتار من با او توام با خطا و اشتاهات فراوانی ود که 
تیره روز بهائی بدئبال داشت ؛ آری »؛ او زسا یود » وحزمن » همه کس 
ان زبانی را تشخیص میداد ؛ من مانند هر مرد حاه طلب و بر 
مشفله‌ای » که غرق در کار باشد » توحهی باآنجه که در داخله منز لم 
میگذشت ؛ نمی کردم . کوجکترین سوء ظنی به مارسلین نداشتم و 
بس از بیست سال زناشونی ؛ هرگز بمخیله‌ام خطور نمیکرد » که 
همین عدم توحه من تست باو » و احساسات او » باعث بیدایش 
مردی در زندئی او شود ؛ من هیچوقت جسود ود ۱ 
رقیبی را در مقابلم » حدس نمیزدم ؛ زندگی برازآساش وی » غابت 
آمال هر: دختر حوانی بود ء تا آنروز نمداشست که رن ۱ 
مظاهر زبا و با شکوه زندگانی » احتیاج به چیز دیگری دارد ۰ 


با رت مرت ۳۳ ۱ بناهگاه . ۱ ه" 


آنروز ظهر من و همسرم » ناهار خورده بودیم ؛ و دحخترك 
. خدمتکار » فنحانهای تا 
خارج شد ؛ من هنگام صرف قهو ه ؛ ر وزنامه باری‌مبدی را برداشتم 
بان افخند۲:؟ مسله داشتم 4 هیچه زودتر:» 
بدنبال کار های فوری خود از منزل رون بروم » در همین لحظه ؛ 
زنم از من خواهش کرد هبار کذارم)س از آنی خواششس 
غیر منتظره او بکه خوردم ؛ دلیلش را برسیدم » حواب داد : 
- زیر این بار باید » بسختانم گوش بدهید . 
من همیشه بحر فهای تو » گوش میدهم ؛ 
ب زرا من هیجوفت حرف بمی زمم .۰ 
"-حق با او بود ء ناگهان بخاطرم رد شت که اتفافاتی در خانه 
رخ داده و یکی از خدمتکاران قدیمی و بر را از حدمت » خارج 
کرده با نامه‌ای آز بدرش رسیده و برای آن پیرمرد » گر فتاریهالی 
ات ؛ ولی او نکداد شت‌بیش از ان » در تردید بمانم ؛ و 
افزوه : ۱ ح 
فقط مسیتوا بت دیل ایکا را بدانید . 
زوزنمه از دستم افتاد » و باو چشم دوختم 6 رنکش بکلی 
بریده بود ؛ قیافه‌ای مصمم داشت شت 4 از ز این شوخی بیجان خندیدم ؛ 
۲ ات که جای خنده‌ نود باو گفتم : 
۱ بای باستراعت دازی ؛ ابا میل‌دازی» جنه 
۰ سس نزد بدرت بروی ؟ منهم در تعطیل عید باك بشما 
۱ انش تش خی داده تمعدا )تم انداد: 
- نه » نه » من برای همیشه ازانحا خواهم رفت . 
موی راکنا بویا ) کجا میخواهیبرویذ ۱: 
- نز د عا 
این دو کلمه را با آرامش خاطر و لحنی قاطع و مصمم + 
تاداع دی ره 


۰ رابب زد, است؟ چه توطنه‌ای ممکن انست علیه من صورت 
8 گرفته باشد ؟ 


افکاری از این قبیل » بمفزم راه بافت 4 تعحب و حیرتم 
ام و۱ 


1۹ فتاه امن ۱ 
انچه کم » حقیشت مکش ,نود . 
و انبت. سدی 1 کنسست ۳ 
پوت و موی ی ار و 
برستد و زنده است ‏ تحدی که توستهم متفر 
و و ۱ مان 1۶ 
بن مطلب ۲ گاه کنم ِ قطم‌دار م انودسما ازاین‌مو ضو عبطلاع بدا 
2 مرا با ۱ آدن بت 9 
در زندگی شما مانند مبل و صندلی بودم. 
هجو قت ا و اننقدر طولانی , بامن حرف نزده بود » باو گفتم : 
- واقعا مضحك است ! شما خودتالرا مقصر میدائید » آن 
و ی 
همه زاو رتز شا با پردنی تم ۱۳۳ 
توتی تبردهام موم دیاس خانه 9 بودم ۰ 
با لحن جدی و رسمی گفتم ۰ 
فرا گرفته ».باز هم راضی نودید ؟ 
زندگی فقط مادیات دیست 4 تعلاو ه فایده این حر و بحت 
نله 6[ 
فایده‌ای ندارد ‏ ولی من تميتوانم باور کنم ؛ زنی جون شماء تکالیف - 


زناشولی فراموش کرده و وظانفی را که برعهده دارد زير با نهاده 


که شامت آن وبال کر دن‌خودتان خواهدشد ) زن نحتب وت ات1 
جنین اندبشه هانی را فورا از سر بدر خواهد کرد ؛ تا امشب فکر 
کنید » و بعدا بمن حواب دهد » که از گفته ها امروزتان ؛ 
متاسفید 4 دراسصورت » شین داشته باشید » هیچ خللی در روابط 
حرنم عفت شما را نکرده است ۰ مسلما جنین کسی از دار ودسته 
و طقه ما نیست ؛ شما باید نامش را بمن بگونید تا باو بفهمانم که 
تحطی وتجاوز بحریم زنی شرافتهند »با چه حد براس ۳ 
میشود ؛ امشب دوبار, درانن باره صحت خواهیم کرد . 


ت_- 


رتض 


سر ده 
هرد رسد و رو سای 
۱ 2 ِ 1 ی ۳5 ۳ موجن زا 


4 


۸ 3 
0 ِ 


# 
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۳۳۳ ۳9 


۸ هانری بردو 


با استحکام و شات عقیده‌ای که تا آنر وز از او ند بده بودم» . 
مر رد کرد و لفت : ۲ 
ی ی ۳ باشما و عده ملا قات‌دارند» منتظر تان 
پاافاصله از ار 6 او یز لد شد ان ۱ ۱۱۰ 
شود ؛ بر جمت خونسردی ودرا باز ناف و بای ۱ 
از تو خواهش میکنم » سرجابت بنشین ؛ فعلا به امد 
دیدار ! 
ابنرا گفتم و از در خارح شدم ؛ فراد زد : 
سبرای هميشه خداحافظ ؛ 
این کلمه «خداحافظ» را مانند سار کلماتی از قبیل ۰ روز 
تخیر : ) صبح بحیر » عصر تخیر » نامید دندار » شب بخیرو امثال آن» 
تلقی کردم ولی باطنا نگران بودم » گران من اکن ۱۳ 
شب » دوباره چنین صحنه‌ای تکرارشود ؛ آنروز بعدازظهر را سر گرم 
انحام امور مهم» و ملاقات با نماننددگیهای سار کشور ها بودم » و 
بحساب شعب رسیدگی میکردم » مخصوصا از اسنکه » همان روز » 
امتازنامة. حمل-جوت »شام من ء از وال که ها ۱۱ 
و امضای مقامات دولتی آن کشور رسبده ود ؛ از خوشحالی در 
پوست نمی گنجیدم . 
شب که بخانه باز گشتم » از مو فقیت‌بزرگی‌که آنروز نصیسم 
شده نود » رزوی ناهام ند تنبودم ؛ خودم اتومبیل میراندم ؛ در رام» 
تصمیم گر فتم با بیشانی باز » و جهره‌ای خندان » با مارسلین‌روبرو 
شوم ووقایع ظهررا فراموش کنم ؛ ضمنا خیال داشتم » مزابای 
تازه‌ای برایش فائل شوم ؛ مطمئن بودم زن شریف وعفیفی چون 
«مارسلین» هزگز دست ازخانه وزندگی وشوهرش نمی‌کشد ؛ که 
تازه نکحا برود ؟ نزد عاشقش ! ابدا» اندا » محال است! اصلااوعاشق 
ندارد . ۱ 
راستی اگر او زنی‌نانحیب ود » آبا امکان داشت » همه‌جیز 
را باکمال صراحت ؛ نزد شوهرش اعتراف کند ؟ منکه هیجوقت . 
اورا نظارت نمیکردم و درمعاشرتش اافراد » دقیق نميشدم 4 
بنابراین » اومیتوانست بدون اطلاع من بامردی‌رو ابط عاشقانه‌بر قرار 
کند و تااد آنر ا آزمن مکتوم نگاه‌دارد. بااعتماد واطمینانی که من باو 
دانشتم » محال بود نس ت‌بوی بدگمان شده وروزی ان راز مکشوف 
گردد ؛ پس صحبتهای او » صرفاً بمنظور تحربك حس حسادت من 
بوده است وس » تابیشتر باو بپردازم ؛ «مارسلین» اکنون درحالت 
خاص روجی و فصننی است و من نبااه اوزاء درس فص ۱ 


صم 


و 

۳ 
1 ۳ ۶ > * بش 
۳ 0 


و ود ۳ 


بحال خویش گذارم ؛ بلکه بابد اورا بیکی ازپزشکان » حاذق باشد» 
نشان دهم تاهرجه زودتر معالحه شود . 
1 دراین افکار آبودم که نم رسیدم 4 4 مفایل درآهنی باع 
لش تممول بوقزدع و دریاز شاد ؟ پس آزاینکه اتومبیل را درکاراز 
گذاشتم » سراغ 0 از مستخدمه محخصو صش گر فتم 1 4 او 
بانسجب تکرار متکرد 
۱ ار 6 اند زا ماک ؟ 

بله » خانم و 

ت اسان از اه فد 

کحا؟ 

- چه عرض کنم » آقا . 

نگفت که جه ساعتی مراحعت خواهد کرد ؟ 
اسان حمدانهای و وس زان خارج 79 
مطمند ؟ 


ب خودم دربستن جمدانها » بانشان كمك میکردم. 

ما 

-سیار خوّ.ب؛ متشکرم. 

آین‌زن » جدمتکار مخصو ص «مارسلین) ود » که از کی 
اورا استخدام کرده بود ؛ ومن نمیخواستم بیش ازاین درباره‌فرار 
اد سئوال کنم ؛ لذا دونفر خدمتکار قدیمی را که‌از 
دوران بیش ازعروسیم » در خدمت » من بودند » احضار کردم و از 
آها دران باره تحقیق نمودم » هردونفر گفتند که خانم بعد ازظهر 
رود » بس ازخروج من ۶ لباسهاش را درچمدانها جابجا کرده 
۰ بودم » درحه‌ای گذاشت ۰ سیس سوار تاکسی شده واز منزل 
رفته است ؛ بنابراین جای هیچکونه تردیدی نبود که او برای‌همیشه 
مرا ترك گفته ود . 

به «بیر» و «فانی» » همان دومستخدم » گفتم : 

حتی يك لقمه نتوانستم غذا بخورم ؛ وقبل از آنکه باطاقم 
# بروم » به‌اطاق «مارسلین» که محاور اطاق من بود » ر فتم » و صع 
داخای آنحا» کاملا مرتب و قفسه‌ها خالی بود ؛ معهذا باره‌ای اشیاء 
" مورد ازوم را فراموش کرده بود » باخود ببرد . آبا روزی بخاطر 
بردن آنها» باز خواهد گشت ؟ خیر ؛ اوهیجوقت » بازنخواهد گشنت» 
کلمة «هیچوقت» هت ما3تیهانند لین > بصورتم ‏ نواخته 


۷۰ هانری بردو - 


میشد » دروصعی فولز کر فنه نود ۰ که خر ره 
نمیکردم ؛ حالا چه بکنم ؟ چه تصمیمی بگیرم ؟ از خشم بر خود . 
می‌بیجیدم ؛ غم‌واندوهی جانفرسا توام بانومیدی » مرا فراگر فته 
بود » نومیدی من مستنی براحساسات عشفی‌نود » بلکه درتنگنانی 
افتاده بودم که ازهرطرف » برمن فشار وارد میشد ؛ ترس از آبر و! 
بیم از فضیحت و ننگ وندنامی ! 
مرا ملصه دست خوش قرار میداد . 

از نافتن راه چاره » ماأبوس بودم ؛ دیری ناخ 
(مارسلین») حائل قرار داده » کیست ؟ مگر خودش نگفت که من‌اورا 
رسوای خاص‌وعام ميشدم ؛ مگرنه ابنکه اوحسماً و روحا بمن‌تعلق 
داشت ؟ انك باواگذاری حسم وروحش بدیگری » شرف وحیثیت 

راستی آن «دیگری» نی کسبکه خودرا ین من و 
نمی‌شناسم ؟ چه افدامی علیه این ناشناس میتو انم انحام دهم ؟ 
«مارسلین» اکنون باو ملحق شده » ومن بهيحيك ازآنان دسترسی 
تدارم 4 او تااعلام قلی #ردست ارس دی .۰ ۱۳ 
دیگر همه‌جیز بایان یافت . 

خیر اند برخاتتو بحنگی باس توشت ۳ ۱۳ 
بگذارم تقدیر برمن دست بابد ومرا خرد کند ؛ مگر نه‌اینکه او مرا 
ترلد گفته وازخانه ام رفته ابست ؟ بجهتم ! خاك برسر جود و 
است! زندگانی من » زندگی واقعی من » کار وکوشش من » شرفت 
وشهرت من » بول وثروت من » همه بحجای خود بافی است و 
مر ترك نگفته‌اند» بزودی » این لباس باره را از روی 
زمین حمع خواغم کرد مهکن است کف شده باهد را ۳۳ 
دوخت ودوز است. ۹ ۱ 


کی 
بانزده روز از فرار بانابدید شدن «مارسلین» گذشته بود» 


خدمتکار من » جمدانهاش را درتاکسی حابجا میکرد » جون خواست 


آنهنا را باطناب ببندد » راننده گفته بود که احتیاجی به‌بستن چمدانها 
نیست زبرا مقصد نزدبك است ؛ بنابراین معلوم بود که «مارسلین» 
وعاشقش در همان خوالی زندگی میکردند ولی من هیچ علاقه‌ای 
بیافتن وی نداشتم . اولین وظیفة من » تفاضای طلاق از دادگاه 
است ؛ این کاررا باید بهآ قای (هروه‌رولان» وکیل دعاوی » ارجاع 


کنم 1 


مت 


بناهگاه ۸ 


تست کی از شنهای سرد و بارانی ماه آور بل بود »ناگهان 
درحوالی نیمه شب » صدای زنگ درمنزل »"بگوشم رسید » ابتدا 
مبکنم ریرا دراتعوقع شب انتظار: کسی .+ با 

تلگرافی را نداد شتم ولی باصدای محدد زنگ» از تختخواب بائین 

۱ ی سول هی خرایاده بودند 4 تصلت آندیدی 

۱ که جراغها را روشن نکنم ؛ لذ! بالباس خواب» رولورم را برداشتم 

وازیلکان بائین آمدم » وبشت دررفتم وقیل ازاننکه آنرا باز کنم 

- کبه ؟ 

صدائی گران و غیر مشخص » حواب داد ۰. 

۱ 0 

صدای رن نو د هِ آر (مارسلین» اتیتا ت32 صداش را 
ار از آن وافعه احالا در این نیمه شب" با من جکاز 
دارد # آبا در را باز کنم و اورا بخانه راه دهم ؟ او بااحداث چنان 
خن ین خودی وامن: 6 جگوله بازگشته استه ؟ 

خیر ؛ ان امر ازمحالات است ! هرگز اورا بخود راه 

نخواهم داد ؛ همانطور بی‌حرکت بشت دراستاده بودم و نمیدانستم 
ی پکیرم؛ اما او مهلت .فکر تردن بمن نداد ونالان .و 
نان گت مت 

فردريك » آزتو تمنا میکنم » بتو التماس میکنم »احازه 

1 بده داخل شوم ؛ ازسرما نزدیك است خشك شوم ؛ بنظرم رسید 
که صدای بهم خوردن دندانهاش را می‌شنوم؛ء بی‌اراده » کلید را 
در قفل جرخاندم و دررا باز کردم ؛ «مارسلین» مانند شحی» حلوی 
جتت هم بد بدار شد او بابای بر هنه ی 
ازسرما پریده رنگ وافسرده بود » با ببراهن نازکی که بتن داشت 

۱ خانه نباد؛ دندانهابش از شیدت نسرضا > بهم تیخورد) 

با گفتم : 

۱ 1 

9 ۱ بیاتو ! 

حودم آزاین لحن خودمانی که بااو حرف‌زدم تعمحب 
اتکی بیکانه بووت 

۹ زیر لب دریاسخ گفت : 

9 ی مِ. 

4 ی 


۷۲ هانری بردو. 


۱. سپس باطاق سابقش رفتم ومقداری ازلباسهای پشمی 
کهنه‌اش را که » باخود نبرده بود روی شانه‌اش انداختم » دست و 
بای یج کرده‌اش را کاملد نزديك ]| تش برده بود ء اناد بت ۱۳ 

- میل داری چیزی بخوری ؟ 

خیر » متشکرم ؛ گرسنه نیستم . 

سپس خاموش شبد وهمچثان کنار انش » دست ۱ 13 
گرم میکرد ؛ بس ازچند لحظه» ازجا برخاست وگفت : 

ب حالاا دیگر ما رل و 
وا ۱ 
وبهمان صورت » بافی است ؛ فردا صیح » هر فدر لباس واثاثه که 
مورد نبازت باشد » از آنحا » بردار ۰" ح ۱ 

بشما نمیدانید که من » زنی جنایتکارم ۰ 

تما ؟ 

همین جند لحظه قبل » عاشقم را کشتم . 

تصور کردم » اتساح ومناظر موهوم و خیالی » در تظلوش 

اه ه قیافه‌اش ایدا به يك قاتل شساهت نداشت‌ومن 
نمیتو انستم قبول کنم که او جثایتی مرتکب شده‌است ؛ لذا سمی 

6 آنچه که دراین بانزده روز برسرش‌-آمده بود » تعریف‌کند؛ 
فوق‌العاده خسته بود ؛ آورا باخود باطاقش بردم؛ بمحض اینکه قدم 
سا سر دی ما مت ۱ 

جرا ازانحا ر فتم 7 مین دارم که شما دیگر مرانخواهید 
بخشید » علی‌الخصوص ؛ بعداز حادنه اخیر و عمی ۳ 
شده ام ! 

اورا تحال ود گذاشتم وباطاقم برگشتم ؛ ولی تاصیح» 
خو اب بجشمانم نامد و درافکار مار 9 بودم ۰ 

صبحگاهان که شت دراطاقش رقتم مد ۳ 
فرو رفته بود وصدای تنفس منظم وی بگوش میرسید ؛ «فانی» 
را صدا زدم تابراش صحانه بردء وی ازباد کشت ی م۱ 
«مارسلین» و سصور اننکه دو نار ه گرم به کاتون ما خواهدنخشید» 
سار وخندان تتط تشد بالاخره » درحدود. ساعت ده صبح 4 
«مارسلین» داخل اظاق کارم شند ؛ برندگی رنکت جهرهاش کم 
نیافته بود و قیافته‌اش کاملا وحشتزده مینمود 4 چندندم ) بطرف 
من آمد و گفت : 

شما دیشب ؛ منتهای لطف ومست را دربارهام »معمول 


آیناهگاه 0 ۷۳ 


گت ۰ , [ ۹ ِ 
خیال کردم » میخواهد خودراروی باهایم اندازد و دستمرا 
۳ لذ! خودرا کنارکشیدم ودرحوایش گفتم : 

مت نمیتو انستم درسرمای دشب » شمارا ای راید 
نگاهدارم . 

که من مرتکب هام 4 تخلدالا <کها ‏ پروم 
ناچار بانتجا آمدم 6 زبرا ان خانه‌را » بگانه بناهگاه خود میدانستم. 

ی مه و 

مگر دشب بشما نگفتم 5 من عاشعم را کشتم ۰ 

باور فکردم . 

باور کنید » آنجه گفتم » حقیقت دارد. 

جرا اورا کشتد ؟ 

شما بابد قبلا پیش‌بینی چنین خبانتی را میکردید . 

من تادشب » درست به‌خیانت مردها » یی‌نرده بو دم ۰ 

هنگام ادای این حمله » جهرهاش حالت طنز آمیزی‌بخود 
گر فته بود ؛ تو قفش درمنزل من» وادامه‌این گفتکو زائد بود )چه‌امکان 
۱ داشت » مرا همدست او تصور کنند ؛ ازاو برسیدم : 
۱ بس اگر قضیه قتل حقیقت دارد » شما جه خواهید 
٩‏ رد ؟ 


ی هِ اه ندیختی 1۳ که مرش آمده بو ده 
تامورد حمات اوواقع شو د. ند بهی ات منهم » نمی‌باستی‌حمات 
چنین زنی را بعهده بکیرم ؛ بلکه باید بدون معطلی اورا ازخود دور 
ساز 

معهذا » ازاظهار عقیده وراهنمائی او » دریغ نکردم وباو 


3 : یج 
"دنم لتری تجاست ! 

ی رنه و ودرا دراختسار اه بکدارید نا ما وا 

8 ند .. 

ِ_ِ ۳ ت رون اجك ع ۳ زندانی خواهند ۳ 4 سس دام 


۳ 7 1 
۳ ی 


۷ هانری بردو 


تحقیق در حضور وکیلتان ازشما بازحوئی خواهد کرد . 

- وکیلم ؟ منکه وکیل ندارم » ووکیلی نمی‌شناسم .  .‏ 

می تکفر وکیل مداقع »تا مرن ۲۳۲۲ 

به آقای «هروه‌رولان» تلفن کردم که بدرنگ بمنزلم 
بیاند ) جند دقيقه بعد حاضر شد و اورا باطاق بذیرائی بردم > در 
غیاب زنم » ابتدا موضوع طلاق‌را بااو درمیان گذاشتم که هرجه 
زودتر » عرضحال طلاق‌را » ازطرف من تسلیم دادگاه کند »ضمناً 
دفاع «مارسلین» را درمورد «قتل» بعهده بگیرد ؛ وی آزاین دو 
مأمورت متضاد » که باو محول کرده بودم » سخت متعحب شد و 
گفت 

ب برای من مقدور نیست که درآن واحد» دردادگاه طلاق» 
علیه او عرضحال دهم و دردادگاه حنائی » ازاو دفاع کنم . 

هر نحوی بود اورا متفاعد کردم تاهردو و کالت را فول : 
کند .». چون زنم» شب "وفوع جنانت‌ول درمنزل من سرد ود 
خواه ناخواه موضوع طلاف » صورت بفرنجی بخود میگرفت ولی 
این خود» یکی از علل مخففه برای قضیه «فتل» ود ؛ ومعهوم 
باز گشت وی بخانه شوهر است که متهم بس‌ازانجام جنابت »پشیمان 
شده و حون ژزنی ننود که فاقد سحانای اخلاف ات ۳۳۲ 
است خود را تحت حمات شوهر قرار داده ودوباره زندگی‌سابفقش 
را ازسر گیرد » وضمف اخلاقی او که به فسق و فحور و خبانت 
بشوهر و بالاخره به‌جنابت منتهی شده است ناشی از خبط واشتاه 
نو د ۵ است ؛ اتراین تو فف آست او در خانه من » ازنظر دادگاه 
جتائی بنفع او وازلحاند دادکاه طلاق بزبان من بوده ۱ ۲۰۲ 
عصده داشت : 

- فعلا اوناند » اسموضوع را افعا کند ) باکه ۱ ۱۳ 
شب وقوع فتل » تاصبح درکوجچه ها وخیابانها سرگردان بوده است؛ 
پساز آنکه طلاق انجام گرفت » آنوقت میتواند حقابق را اعتراف 
۵ . ازاو برسیدم . 

آبا تباید » هرچه زودتر خودرا به‌کلانتری معرفی کرده . 
و بازداشت شود ؟ 

-امسلما ۱ آبا منرل تما درخار و ممفی بل ۱ 
از آن درخارج شود بدون اننکه کسی اورا ببیند ؟ 

- چرا ؛ .ك درکوچك انتهای باغ است که به‌کوچه عقب 
عمارت باز میشود . ۱ 

نایراین > من اورا تانز دیکی کلانتری همراهی خواهم 
کرد ؛ اوباید پس ازمعرفی خود » به‌برسشهای کلانتر » پاسخهای 


1 ۹ 
:5 3 ۱ پ ِ ‌ ِ 
0 1 ۳ 7 ۰ 
20 7 ۷ طر 7 4 داهگا ۷ 
۷ 20۲ ده ش بط : ۵ 1 0 
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وه 


۰ 


له وفقط اعتراف کند که غاشقش را کشته است" ؛ وبیش 


ی بو ] راستی نام مقتول چیست ! 

دا 

تال مرو تاکنون دادسرا » متوحه وقوع حنات. . 
شد ه باشد» او با ند در حضور و کیل دعاوی : بسئوالات باز برس 4 
باسح بد هد 4 وترددی نیست که ورا درزندان « سنلازار » 
بازداشت شت خواهند کرد . 
۱ ع سرن لازار | 

بی‌اختیار این کلمه‌را حندبار تکرار کردم 4 آیا چنین‌روزی 
را بیش‌بینی میکردم که همسر من » بزندان «سن لا زار » برود ؟ 
لحظه‌ای بعد من وآفای «هروه رولان» نزد «مارسلین» که دراطاق 
سب را و وتیل دماوی یا همرت 
ده 6 ۰ 

یی آقا» اوهما دناع خواهند کرد و شهار تانز د کی 
کلانتری همراهی خواهند نمود . 
7 «مارسلین» زیر لب زمزمه کرد : 
۱ - تصور میکردم شما» مرا همراهی خواهید کرد . 

«نگانه نقطه اتکایش من بودم ؛ ولی من نمیخواستم او را در 
این اشتاه باقی بگذارم ؛ باو گفتم : 

- مارسلین » مادیگر زن وشوهر نيستیم واین شما بودند 


3 که چنین میخواستید ؛ مرا ترك گفتید و اصرار بطلاق داشتید . 


طلاق » طلاق : 
«مارسلین» جندبار ای کته زبر لب تکر ار کرد وسیس 


- بله » تقصیر از منست ؛ من آدم کشتهام و شما هرگز 
مرا نخواهید بخشید . ج 

او به بخشش من بیشتر اهمیت میداد » تااینکه دادگاه اورا 
تبرثه کند ؛ زیرا درپایان سخنانش اضافه کرد 
ات آ هدر شا فکر کردم ی از کرده خود 


3 1 


لاید از حنانتی که کردند » بشیمانید ؟ 

خیر » ازخیانتی که نست شما کرد : 

آ قای «هرو هرولان» بااننکه گفتکو ی ما ۳ حالب بود؛ 

معهذا نگاهی شاعتش انداخته وگفت : 

و - خانم 6 ساعت باز ده‌و نیم اشتت ونباسنتی یش از ان 
8 تلف ,کرد ممکن است دیشب کسی شمارا:» هنگام دخول 


9 


9 ۳ 


۷۹ ۱ هانری بردو 


آبمنزل دیده باشد بامستخدمين » بازگشت شمارا » بگوش دیگران 


بر سانند واین امر » ندیختی ی سار خوآهد آورد » اگرخودتان ۱ 
را تسلیم عدالت کنید » ممکن است تخفیفی در محازاتتان قائل 
شوند ولی در صورتیکه شمارا اینجا » درمنزل شوهری که از او 
حدآ شدها بد 3 بازداشت ری 3 ۳ تخفیف محروم خو اهیدماند. 

«مارسلین» قنل از اننکه مرا ترد گود » خودرا روی 
پاهایم انداخت ‏ باتمام قو ا میکوشیدم که از جنین صحنه رقت بار . 
وتأثر آمیزی خو درا اکتا بکشم تااحساساتم بر انگیخته نشود ه 
برای اینکه خودرا ازدستش خلاص کنم » باو گفتم : 

خایم» درآن وضمفی که شما ودید 6 من نمی‌تو انستم 
شمارا بخانه راه‌ند هم ه ولیان ی آمر» دلبل نود زندگی 
زناشوئی را باشما ازسرگیرم » خواهش میکنم »از زمین برخیز بد 
ویدتیل اقای«هیوهدو ی تفت بت ی ۳ 

این باز مو فق شد م ُ او را (خانم ) خطاب کنم » واقعاطبع 
زنان تاجه حد متلون است۱ زنان مو قهیتهای بارناتو حو اف حط 2 
نمیکنند 4 «مارسلین» خیانت و حناسئن را ازیاد برده نود و فقط 
تختیض مرا میجواست ون موه ۱۳ 
تال کت 

بله » فردريك » حق بانست ! من زنی جنایتکارم ولی در 
عین حال » زنی تیره‌بخت وسیه‌روزم ( 
: سیسن: یاد بدگانی براشگ » نگاهی بمن افکند وا منرل ۶ 
رم ی و رت » برای هميیشه خارح شد . > 

دز ۱ ۱ 

روز بعد » با دوروز بعد بود؛ که درصفحه اول روزنامه ها 
نام من باخط درشت » نوشته شده بود ؛ موضوع وقوع حنات 
درمحله «نوبی» برسر زانها افتاده نود و هر کس بذان شاح ورد 
میداد ناعیجله 1 بمنزل آ قای (هر و درو لان) تلفن کردم . 

زنی » مدتها قبل » خانه مرا ترك گفته و مرتکب قتل‌شده» 


اب هم للوده کندا این ۳99 


بم قابل تحمل نبود ؛ آنروز » موفع خروح از منزل » به‌و کیل 
۳ کرده بودم » موضوع طلاق‌را مقدم ند ار 6 3 
اسر ع وقت » آنرا دردادگاه تعقیب کند . جون نتیحه اقداماتش‌را 
برسیدم » معلوم شد » مادام که تکلیف متهم » دردادگاه حنانیر وشن 
نشود» اقدامی درمورد طلاق ) مقدور نیست 5 ء ازاو خواهش کر دعل 


بناهگاه ۱ : ۷۷ 


۳ 8 ر موذی که دارد » به‌روزنامه ها تذکر دهد که ازمارسلین 


بنام خانوادگی خودش » «دگرانژ» نام برند ؛ چه کی دوروزنامه 
ار معاله جو د نام خانوادگی مراهم ندتبال نام خانوادگی او که 
واورا «دگرانژ روژمن» نامیده بودند ؛ ناراحتی من» حد و حصر 
آد تار ابیان مرا ! 
آقای «هروه‌رولان» » درمورد حمع‌آوری مدارك طلاق 
باه انیا اخار خوشی یمن میداد ومرا امیدوار میکرد . 
طسق آئین نامه زندان » زنان زندانی » حق داشتند از 
خارح غذا بخواهند و غذای زندان را نخورند ؛ وکیل دعاوی میگفت» 
بولهای خانم «دگرانژ» راکه‌ازبانك‌دریافت‌داشته‌بود» در آیارتمان 
مقتول » که نامش ((روژهویتال)») بود » مهروموم کرده‌اند واز من 
تقاضای کمك مالی کرده بود ؛ منهم باو مبلغی مساعده دادم تایتو ند 
درز بر نار آندو ۵ ورنحهای طافت فرسای زرندان 4 تار وز محاکمه 
و تعیین معدرآتش مقاومت کند » مکر آنشب ناو لباس و غذا نداده 
و باو کمك نکرده بودم ؟ اکتون چکونه میتوانستم » شانه از زیربار ۱ 
سای کنم ؛ بملاوه موضوغ بول درنظر من چندان‌اهمیتی 
نداشت ؛ فقط میل داشتم » حتی‌الامکان » نام او کمتر بگوشم بخورد 
ولیح معاسفانه » دراین جند روز که بازداشت شده‌ود » بیش از 
بیست سالی که باوی زندگی میکردم » نامش را می‌شنیدم .۰ . 
3 بنابر آنجه که روزنامه ها نوشته‌ودند » «روژه‌و تال»مقتول 
در همان محله «نوبی» » ودرهمسایگی من زندگی میکرد ؛ وبهمین 
دلیل » آنشب » «مارسلین» این راه کوتاه را » بابای برهنه طی 
کرده بود » عکس مقتول را در صفحات اول روزتاهه ها دندم؛جوانی 
3 یود سی‌ناسی وبنحساله 4 و از «مارسلین) جهل ساله خبلی‌حوانتر 
۱ ای ۳ تال نکی از شترکتهای بیمه بود که پول خوبر 
" بدست میآورد و زندگی بی‌بندوباری داشت ؛ ودائماً در مستی و 
" عیش بازنان بسرمیبرده او قمل ازانکه «مارسلین» را از راه‌ندربرد»ه 
" معشوقه‌ای داشت که درخانه‌اش زندگی میکرد» حالا حگونه‌مارسلین 
" رااغوا کرده بود ؟ من نمیدانم . ولی آیا وظیفه من نبود که از همسرم 
۱ مراقبت کنم ونگاادم و ستی تفت 1 هر حال من 
1 ادا وی سکم وغیر قابل ی و 
وس رگردانی در کوچه‌ها و تخبابانهای «نوبی» ۰ خودرا باطیب خاطر 
تسلیم لیس کرد » بدون اننکه کسی اورا مجبور باتهد رد کند » 
2 ر اقرار صر بحش در مورد فتل » کاملا بنفهش بود در 
7 بورشیله برولور. + تمز دی مخیل و حقه‌باز وا » 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


که او رانگمراهی وفساد سوق داده ره ول 
بازنی دنگر زندگی میکرده و گفته بود » ابدا ترسی از محاکمه و 
محازات ندارد » بلکه باوحدانی آرام و ازروی کمال عفقل دست ‏ 
بجنین عملی زده و آماده هرنوع محازاتی است که فانون دربار اش 
معین کند انعب ممتوقدارل معتول ‏ که تامتی ۲ ۳۳۳] 
بوده » درآن خانه حين وقوع قتل » حضور داشته است ؛ وی‌ابتدا 
سمت خدمتکاری مقتول را داشته و بعدا معشوفه او شده بود ؛ 
چنین زنی قاعدتاً میبابستی موقع ورود «مارسلین» که خانمیازطبقة 
بالای احتماع بوده » خودرا کنار کشد » و لی نانز ده رود از و رود 
وی به‌آن خانه نگذشته نود مسا ی خو درا همشان تاز ه وارد 
خیال کرده و ر قابت بااو را شروع کرد ؛ زیشه اختلافات که‌منحر 
شتل «روژه‌و تال» شد » ازهمین‌حا بود » خلاصه موفعیکه این زن» 
صدای تیر را شنیده فورا در اطاق را ازداخل ففل کرد » وصیح 
روز بعد که زن خدمتکار برای نظافت باطاق مقتول رفت وجشمش 
به حنازه سرد وخون آلود اوافتاد » قضیه مکشوف گردید. 
ابن مطالب را من درروزنامه ها خواندم » تصمیم گر فتم» 
ازآن ببعد » بروزنامه نگاه نکنم زیرا این واقعه مرا سخت شکنجه 
میداد ؛ جدانا : چه موقع آزاین غصه ورنج رهالی بیدا خواهم 
کرد ؟ نتيحهة محاکمه او برای من کسان ود وانگهی او از دو 
حانب گناهکار بود » اول‌انکه‌نست بمن خیانت کرده بود » دوم‌آنکه 
عاشقش را کشته ود » جرا کیفر ان دوگناه را نه‌ییند ؟ اما از 
آنطرف » فکر میکردم که او مرا ازشر رقیب خلاص کرده بود . 
موضوعدیگر ی‌که روح مرا معذب ساخته بود » بدر 
مارسلین بود؛ وی یت بیری بودننام «لمون د ور انز :4 که‌هشتاد 
شال ازعمرش میگذشت شت ؛ گانه خوش نزدك «مارسلین» فقط او 
بود که در شهر «نیس» زندگی میکرد » وباعحله خودرا به بارس 
رسانده‌بود » به‌محض ورود از غصه مار شد ! «فانی» خدمتکار» . 
درهمان اطاقف دحترش 6 او و بذبرائی مبکرد » بیرمرد و صضعی 
رفت‌بار داشت و دلم رات بت ۰ مدری تغییر قيافه داده 
بود» که لحظه اول اورا نشتاختم ء وی میا پربار ۱۳۱ 
بمن حر فی نزد ؛ فقط میگفت» مقدرجنین نوده وتقصیر ازسرنوشت 
است ! معتقد بود که درانن دنیا» فر ۱ وانند زنان و دخترانی که 
گمراه شده و فرب ب‌خورده‌اند » دائماً بمن التماس میکرد ومیگفت: 
باید اورا نحات داد ؛ ابکاش میتوانستم دای ی سس 
کرده و آورا ازالن گرداب رهائی بخشم . ۱ 
کار برای ملاقات دخترش بزندان «سنلازار» رفته و از 


‌ 


بتاهگاه ۷۹ 


سلت یله‌های زندان » بااو گففگو کرده بود » ویمن میگفت : 


فردريك » نمیتوانی تور کنی » که‌آزددن دخترم در 
بشت میله‌های زندان » تاجه‌حد متحمل رنج وعذاب گشتم !هردو 
باهم گربه میکردیم ؛ دائماً آزمن طلب بخشش میکرد؛ میکوشیدم » 
اورا تسلی دهم ؛ ازمن تقاضا کرد که در حلسه دادگاه » بعنوان 
شاهد » حاضر شوم ؛ ولی‌من باو اعتراض کردم که ازان واقعه 
اطلاعی ندارم ؛ او دررجوايم گفت که من باید شاهد وحدانی اوباشم؛ 
دختر بیجارهام تصور مبکند من تا کهو لت رک مق بر فتخار و 
شرافتمندانه‌ام وهمچنین باصلیهای افتخاری که برسینهام نصب 
است » قادرم قضات را تحت تأنس قراردهم . 
۰ وای رد | 
درحو اب بیرمرد رنجد ده » 
بت یدرم 4 هیچ‌کاری ازعهده من ساخته نیست » فقط 
میتوانم درمفانل اهانتی که دمن وشرافتم کرده‌است ات کنم 
هر اری 4 دی سوم ( گناهکار است» 
وی بخاطر داشته باش » که درآنشب شوم » باو محسبت ک نی 
هرا نخانه راه دادی 2 ن موضوع را از قای (هروه‌رولان» شنیدم 
و اوهم میل‌دارد که ایمت ان شاه دردادگاه حبور بيداکنید» 
مو قعیکه قضات بدانند که شما بحای انکه اورا ازمود برانیده‌باو ۱ 
مهر بانی کرده ودراطاق گرم »اورا حای" داده وغذا ولناس داده‌اند» 


۰ قطعاً تحت تأثیر ورار خباهند گر فت و درمجارانش تخفیف خواهند 


داد» حضور 9 در دادگاه و 9 و ار 


اس هرز اورا تخت ده 

ولی قضات آنرا حمل بربخشش ما خواهند کرد . 
ون یونم شهادت عیرواهع ندهم و خر فی برختلاه 
حشیفت نز نم ۰ 


فد فردر نك » من ازشما استدعا میکنم » عاحزانه التماس 


8 مکنم و ازطرف او بشما قول میدهم که بلافاضله » بس ازاستخلاص 


۰ اززندان » با «طلاق» موافقت کند و تاعمر دارد باشما روبرونشود؛ 


" اورا باخود به «نیس» خواهم برد و تایابان عمرش » درگمنامی 
0 4 مطمئّن باشید که تاابد » حتی نامش‌را نخواهید شنید 4 
راید ون تفضای کند ‏ ها بر اه. رانست هدات 7 از کمك 


۸۰ هانری بردو 


با 6 و تور را باردنگر ازشما تمنا میکنم . 6 گس ۰ 
بخشنده باشید ؛ ملاحظه کنید ؛ بدر پیری که در آستان مرگد 
است شما التماس میکند » واز شما تقاضا دارد که به‌زندان «سن 
لاز ار » بر و رد 1 او درانتظار 0 و مبخو اهد شاه ! ند » 
جیز عتیی است .دحوم -فتلی 1 که مرعکب هر کر 
خیاتیميداند که نسبت بشما کرده است ‏ 

من نمیتو انستم درمقانل این لحن تضرع آمیز ورفت بار 
بیرمردی هشتاد ساله » خونسرد بمانم » آبا پس‌آزاین ضربه ای که 
برروحش وارد آمده » عمرش کفاف خواهد دادتا در محاکم‌دختر شس 
حاضر شود ؟ آبا روزی را خواهد دید که دخترش ازاد شده وبه 

ناجار بحصور در داد گاه نن دردادم و تعاضاش را در 
اینمورد پذبر فتم ولی بد و 
تفر داد و سه است »از حور ما دراه تاج بسا 

۲۳ 4 زلی 
مد.ت سست‌سال » باکمال و فاداری » شمارا دوست مبداشت و نار 
غمخوار شما بود ؛ اينك قربانی هوی وهوس مردی طرار و فربیکار 
شده » و از کرده خود سخت بشیمان گشته است . برای زنان » 
سن چیل سالکی » بدترین سنین عمر است ؛ زیرا شوهرانشان 
آثاثرا فراموش میکنند اوه تمعواهم شا وا رز ۰ 

بح روز بعد » پیرمرد خسته بنظر میرسید زبرا سر اسر 

شب را در حال التهاب گذرانده بود ودائماً نفس نفس میزد ء اما مرا 
ازخواب بیدار نکرده بود ؛ او ابدا شباهتی بآن مهندس باهوش 
و مخترع خو ش‌قربحه بیست سال قبل نداشت ؛ ودر زیر باراین 
مصیبت خرد شده بود ؛ خودم اورا دراتومبیل نشاندم و تامهمانخانة 
محل افامتش » که درساحل چپ رودخانه نود رساندم ءوی‌هر و فت 
بپارس میاآمد » دراین مهمانخانه سکونت میکرد ۰ قبل‌از انکه‌ازاو 
جدا شوم » بوی قول دادم » که درمحاکمه بنفم دخترش شهادت 
دهم. چگونه ممکن بود » بدری را -که درحال مرگ بود » مأبوس 
گردانم » و تقاضایش را اجابت نکنم ؟ 

روز بعد » مرا پأی تلفن احضار کزدند ؛ معلوم شد ) پیر 
مرد در همان مهمانخانه» درانن يك حملة فلبی چشم از جهان 
بوشید . ۱ 


پناهگاه .. ۸۱ 


9 جون در بارس خو شاوند نزدکی نداشت تب » طبعاً مأموریت 
حمل حناز ه ره ((ثیس) وانحام تشر فات تیم ودفن آن بعهد من 
محول کشت ؛ جنازه را به «(کت‌دازور» بردم و در آنحا باسر دفتر 
لته کردم که ترقیب حفظ ماترکش را بدهد 
دزمان حیات نوشعه بود ء کلیه‌دارائیش 
را بداخترش واگذار کرده ود » ولی بدهکاری زنادی داشت که بس 
از وضع آنها احتمال مير فت » قطعه ملکی که روی تبه های«سیمیه» 
۱ ۱ 

بن بگانه بناهگاه «مارسلین» » س از رهائی از چنگال 
ها تا او فد یریدم و درا مراسم 
" تشییع وحمل وتدفین حنازه پیرمرد » باتوجه باینکه کلیه مخارج 
آنرا شخصاً تقبل کردم » و همچنین ؛ موضوع محاکمه «مارسلین» 
محجال رسیدگی به کارهايم را نمیداد » قبل از عز یمتم به «نیس» 
آفای ( هر وه رولان») را مأمور کردم . که خبر در گذشت یر مردرا» 
بدخترش برساند » موقعیکه به بارس با گشتم » برام تعر نف کرد 
که خبر مزیور » ضربه سهمگینی بود» که برروح وحسم «مازسلین» 
فرود آمد ء چه یکانه امیدش » به‌بدرپیر و ناتوانش بود ؛ آبنك‌خودرا 
مسبب مرگ او میدانست و معتقد بود بدرش از خحلت کار های 
سبرده انست .وتیل مداقع ۶ درپابانسختاسشل؛ یمن 
تاکید کرد؛» برای ملاقاتش به‌زندان «سنلازار» بروم ؛ باو اعتراض 
کفسم.؛ 

ب بنا بوعده‌ای که به‌مرحوم مهندس «دگرانژ» داده‌ام » 
۳ باستی وان شاهد در داد گاه حنانی حصور بانم / 4 درانصورت 
9 هرگز احازهُ ملاقات قلی بااورا نخواهند داد . 

وکیل دعاوی » درحوایم گفت : 

39 و تما ) هنوز عدوان شوهر حتهم" زا .دارید»ع نذا 
1 دادگاه » مو قع ادای شهادت » شمارا وادار به‌سو گند . نخواهد کرد 
" مخصوصاً در چنین موقعیتی که بدرش مرده » دادستان بشمااحازه 
خواهد داد» تادراطراف ون وعوضوغ ارث وغیره » با او 
9 ملاقات کنید . 
3 بالاخره » آنقدر دلیل وبرهان آورد » تامرا متقاعد کرد وبا 
" هم به «سنلازار» ر فتیم . 

۱ قای «هروه‌رولان» » مدتر زندان را يمن معرفی کرد » 


3 خانم هیا 
حرفش رابرنده گفتم : 


۶ ت 
7 ۰ ۹ ۹1 
1 را بطم ۱ ۳ 


"۳۳ ۱ 239 دا هایس 1۳۳ 4 


۸۲ هانری بردو 


خانم ساقم . و 

بله > 6 خالم سایق‌شما در يك اطاف » بادختر حوانی که 
متهم بدزدی » وژنی مسن که‌متهم بکلاهرداری‌است» یکجا زندانی : 

«مارسلین» جگونه میتواند » بین یك‌دزد و تك کلاهبردار» 
و قبیل مسانسل) 

بلاخره مقابل نرده های آهتی رسد 2 ۱۳ 
نرده آهنی دیگری دیده میشد ؛ بين آين دوردیف رده رآهروئی‌بود) 
خود » دربارة هرگونه مطالبی » که حنه محرمانه داشته باشد» گفتکو 
کنند ؛ من جز ازبشت نرده آهنی » نمیتوانستم ازطریق دیگری 
«مارسلین» با میات سم + وی سبار زرد وتبحیف شده نود 6 
برسشهائی درباره مرگد بدرش » ازمن کرد که من بدانها حواب 
دادم و آخرنن ملا قاتم ت در (نو بی) وآرزو ها و احساسات‌برمرد 
را دربارة آو» همه رابراش تعر نف‌کردم ؛ «مارسلین» بس‌آزشنیدن 
سخنان من » عیناً همان حملهابرا که به‌و کیلش گفته بود » درحضور 
من تکرار کرد : 

- آری » من باعث مرگد بدرم شدم ؛ درحقیفقت آن بیرمرد 
را» من کشتم . 

آلگاه افز ود : 

هرکس+را که دوست داشتهامر )او ۱۳ 
مخصو صا نست‌شما! نمیتو انم حدی‌برای عمل ننگین خود قائل‌شوم. 

وصعی تجود گر فتم و شافه‌ای تمتات دادم» که او سخن 
و وخاطرات دوره زناشوئی نمیان نباورد » او نز اصراری 
دران باره کرد فقط درحالیکه ازگربه به هق‌هق افتاده بود 
می کف - ۰ 
۱ آخ ! بدر بیچاره‌ام » جقدر ساقاً » از داشتن دی 
چون من » متاهات میکرد اما درزی بار شکنحه و ۱ ۳ 
ازاین حهان ست . 
تار بخ محاکمه را برسیدم » حواب داد : 
دراواخر ژوئن ؛ ولی دفیقاً نميدانم چه روزی است ؟ 
بپدرتان قول داده‌ام » بعنوان شاهد در دادگاه حضور 
سم ۱ ۱ 
- نميدانم جگونه از ان عمل شما » که قطعاً برایتان گران 
تمام خو اهدشد » تشک کی 


‌ 


» 5 يِ ی نی انوا نی ان یی تاد تست 
۲ 0 ۳ یس ریز ی ی از ان 


ین رس تسب 
:۰ و ۳ 51 مّ 
۰ 
۱ تا 3۳۲ مک 0 ۳ کمک 


موی ۳ 


5 اه 7 ور :۱ 


2 4 _#ر .ی 1 فش كِ 


سس ۶ 3 + ۳ ی 
یکی و ماود 

8 0 ی و لا ۲ ۲ 0 * ۳ 
یا اج نک پیح اه اهب ۱ 0 و 1 9 : 


ج ‏ چر ‏ بی وی 29 71 300 ۵ ۶ 


۸ ۲ هانری بردو 1 


سور و شهادت من زو مخکر شتا رن باشد در 
مخازات شما تخفیفی دهد » مسلماً رد نخواهم کرد وتان ی 
ععیده‌ای دارد . 

_ بله » خودم ميدانم ؛ ولی برای شما اباب زحمت 
خواهدشد ‏ من میتو انم درموردآنشب»سکوت کنم وم ۲ قای ( هر و ۵ 
رولان»بااین آمر» مالفا وی ای ان داده» که محصت شما » 
بعنی حضورتان در دادگاه » تأثیری در موضوع . .. طلاق نذارد وحق 
طلاف ر[ از تما سلت مین ۱ 

کلمة «طلاق» را باتردد و مکث ادا میکرد . 

موقعیکه از بشت میله‌های زندان گذشتم » «مارسلین» 

خدا حافظ! 

ولی من باو حواب دادم 

بت تامند دیدار » درحلسة محاکمه باز هم وم را 
خواهیم د یل . 3 
نك تنطرنق ؛ آخرین وعده ملاقات بااو را گذاشتم و 
آعم ازاننکه و ی در دادگاه حنائی ترئه باتحکرم ما ۲۲ ۱۳ 


"همیشه از فرهنگک زندگی شش حذف شندفو دح ۱ ۳ 


اخطاربه‌ای از طرف داد گستری بمن ابلاغ شد که بمنوان گواه » 
در جلسه دادرسی « مارسلین » حاضر شوم ؛ شیی که 
فترداسی ») حلسه داد گ هتشک ل‌ ستتد) آ قای‌هر و درو لان‌بد فترمآمد 
تا از قول موکلش بمن اطمینان دهد » هرگاه من در حلسه دادگاه 
حنائی » بنفع وی شهادت دهم » «مارسلین» درداد کاه مت » بدان 
ی بخشش من تلفی 
نخواهد کرد ؛.تا در مورد طلاق 4 از ک هه جر ۱ 


در دادگاه بنفع متهم است ؛ و قضات را تحت تاثیر ی 

ایب با حالی مخعرب و رشان ۰ ۰ 

را 

روز مو عو د داد گاه تک ی و سس از نام ی 
قانونی » نوبت به شهود رسید ؛ من نیز » در انتظار فرآرسیدن نویه 
خویش بسر میبردم ؛ شهود حاضر در دادگاه » بچند گروه تقسیم 
ميشدند » که اکثرا علیه متهم شهادت میدادند . زن دربان عمارتی که 
مقتول در کی از آبارتمانهای آن ساکن بود و همچنین زن خدمتکار 
که اولین تا حنازه خونآ لو د و بی‌حان مقتول را د ید ه نود » و نیز 


«بر یات لاکروا» خدمتکار ومعشو قه اول مقتول » همگی در زمره 


نناهگاه ۸۵ 


کسانی بودند : که شدددا علیه «مارسلین» تحر نك شده و بزیان او 
شهادت دادند . تعدادی از دوستان و همکاران و همکلاسان «روژه 
وستال» » نیز در دادگاه حضور داشتند که طعا گواهی آنان شنفع 
متهم نبود » فقط تکی دوتفر زن .که از" دوستان دوره نیکنختی 
۱ اي نا باصو ارو خواهش وکیل مدافع » دردادگاه 
دیده ميشدند که با من سلام و تعارف کرده و اتتطان داسمیل یه از 
ان تشکر کم 4 ولی من آبدا ميل نداشتم » کسی بمن ترحم و 
دلسوزی کند 
تلانعر مج ل‌بود که بشرح. چگونگی:تسلیم بو 
0۷ مهم برداخت. ؛ سین نوبت مارسلین ود »وی لرزان و 
مضطرب » از جا بر خاست و حقانق را » عردان » ومختصر » بدننگو نه 
تا کرد ورگ سل در وان مات عفن 
8 2 ناش را اعتراف میکند که کمترین نکته تاریك و ابهامی 
در آن وجود ندارد : بیست ساله‌بودم که عروسی کردم و جهل ساله 
بودم که فریب خوردم و گمراه شدم : بیست سال از سمادت و 
نعمت زندگی آرام زناشولی هر دمند بودم که ناگهان » با ظهور 
موجودی فرسکار و دغلباز » کاخ سعادتم ویران شد ؛ حوانی زسا 
و دوست داشتنی » مدت یکسا لو نیم مرا تعقیب کرد ؛ در گوشم 
8 ار مفهومی نداره: و بچتانچه با.او عروسیْ .کنم. » مرا 
خوشبخت خواهد کرد ؛ هیجده ماه مقاومت کردم » بالاخره بدامش 
افتادم » هنوز بانزده روز از زندگی عاشقانه ما » نگذشته بود که 
ماسك فرب و ربا را از جهره‌اش برداشت » ممشوقه فای ۱ 
«بریژت لاکروا» که من از وحودش »؛ بکلی بی‌اطلاع بودم.» دوباره 
درزندگیش بدیدار شد . آنشب باحضور من » درآغوش او خوابید ؛ 
من فادر بتحمل این خیانت نبودم ؛ رولوری را که قبلا در کشوو 
میز مقتول دیده بودم » برداشتم و در بستر خواب او را کشتم . 
(بر رت لاکروا» که باطاق مجاور رفته بود » بشنیدن صدای تبر » 
حشت کرد و در را از داخل بست » جون از عمل خود بیمناله 
بودم ؛ بدون آننکه لباس برتن کنم » با همان بیراآهن نازك و بای 
برهنه ازآنحا فرار کردم ۶ بجر بودم بکجا بناه بیرم 3 ندون انتکه 
8 میتی داخته باضم تکمرتبه خود را مقابل عمارت ساقم 
یافتم 4 در آهنی باغ باز بود ؛ تزدیك عمارت ۳ در را 
زدم ۰ شوهرم در راناز کرد و از راه دلسوزی ۱ بمنزل 
خود ناه داد » صبح روز بعد خود رابه لیس معرفی کردم و مرا 
بازداشت کردند . لحن کلامش‌طوری بود »؛ که در صدق گفته‌هاش » 


هانری بردو 


ی ی و تصش ۱۳ 
سپس نوت بشهود رسید ؛ هريك از گواهان مطالبی . 
نحويك‌آمیز » علیه متهم اظهار داشتند ؛ بطوربکه با اظهارات خود » 
‌‌ حرط اف فصتانی و تماشاجیان را نت تاثیر فر اردادند . 
اس ی 0 اولین شهاک بودم که میساستی 
بگرنم که بتابشیده وکیل‌مدا دم ۸ ممکن ود »در مارا ۱ ۱ 
حاضل شود » منظره لباس سرخ رنگ دادستان ؛ قبافهة قضات و 
مشاهده «مارسلین» بیجاره که در میات دو ژاندازم » روی نیمکت 
متهمین حنائی ؛ با حالتی خسته و رنگی بریده نشسته بود » مرا 
تحت تاثیر قرار داد » کون شش من بر آن بودکه خوسردی را ازدست 
ندهم . شب فنل » مفاد نطق و گواهی خود را » ضمن ادداشتهائی » 
تهیه کرده بودم و تصمیم داشتم خارج از آن » اظهاری نکنم ولی 
ار ای جه شد که نکلی بادداشتها را از 
نظر فراموعن کردم ؟ بدون توجه بدانها ».با مس که ۱۱۱۹ 
حاضر بن دردادگاه اثر کرد بر باسح سوب دی .۰ ۰ ۰۰ 
فریب داده و بشما خیانت کرده ».دراین یاه ی ۱۰ 
آقاي رین کادگاه باه ون سا ۱ 
کمال شرافت و پاکی » باشوهرش دی ده ۲۲ ۳۱ 
قذمی برخلاف, غفت او تعات برنداشته باخد ‏ ار ۱۱۱ 
دا تند و بشوهرش خیانت ورزه واو را فریب دهد » پقین بدانیده 
گناه از وی ثیست بلکه تقصیر از شوهر اوست 
۳ حاری شد ؟ من با ادای آن : حکم محکومیت خودمرا» 
ازا نی مردام : صادر کرده بودم ؛ شاد نحت تاثیر ندای قلبی با 
و حدان ناآگاه خو ش قرار گر فته بودم ؛ تیراز کمان رها شده ود » 
برداشت مطلب وسیاق کلام راه بازگشت را بکلی برمن مسدود کرده 
ود زامن بهیجوجه فص جمایت ماس نا ۳ ۳۳ 
از و . حابداری کنم ولی و اه ناخواه رشته کلام » مرا ندانسو 
کید اناوت مق با ان ۱ 
بیاد صحنه آنر وز بعداز ناهار افتادم که «مارسلین» برای اولین‌بار؛ 
۱۱ 
بدا اری نا کمال تاتتف تباید تمرضن دادگام بربا ۱ 
اصلی منم ! لابد تعحب میکنید از انکه خود را گناهکار واقعی 


بناهگاه 3 ۸۷ 


8 ماهر نع » نعنی قبل از آنکه زنم مرتکبخیانت شود» 
میتو انستم با دخالت خود » از سقوط حتمی او به برتگاه و دام فرب 
۷ وان دلگری » ممانعت کنم ؛ ولی بدیختانه پرده . 
تاهمیت مستئله > نگذاشتم تمام او فاتم و فف آمور تحار تی و تحصیل 
بول شده بود » تصور میکردم ؛ با فراهم ساختن نیاز مند های مادی 
ووسائل راحتی ژندگی » همسرم را جو شسحت کرده‌ام » توحهی 
به عواطف واحساسات او نداشتم ؛ آری » او در حالیکه از ار ی رم 
قواهب زندگی برخوردار بود » در منتهای بدبختی بسر میبرد زیرا 
در آانمدت‌جون زاهدان‌گوشه گیر »رباضت میکشید ودم برنمبا ورده 
من باو ثهایت اعتماد را داشتم » او میتوانست » ز حسن ظن و عدم 
توحخه من » سوء استفاده کرده و با عاشفش ؛ مادام‌العمر » روابط 
نا مشروع داشته باشد » بدون اینکه من کمترین سوء ظنی برم ؛ 
رنف و نجیب نود > از خیانت. نفرت‌:داشت ؛ 
نمیخواست بمن خیائت کند » آنروز ظهر » صر نحا یمن گفت که 
ی گو ید 
۱ ی ات نمکرد. » طیعا میل: نداشت ۲ دگران باه 
خیانت کنند : بطورکه جون برای اولین با » عاشفش او جات 
کرد » تاب تحمل آنزا نباورد و او را کشت ؛ دومین گناه من » که 
آنهم مولود غرور و خودخواهی بیجای من بود ؛ اشستکه چون 
«مارسلین » جانه مرا رد او سل و بافتنش بر تبامدم ۳ 
بحستجویش نرفتم ؛ اگربدنبالش ر فته بودم » دار بدینجا نمی کشیدء 
1 بانزده روز بعد » که نیمه شب »با آن وضع ر قت‌بار بخانه‌امبر گشت؛ 
1 او را پدیر فتم و در اطافی گرم » حاش دادم ۰ آ قابان قضات : آ با 
" میتوانست سالها » از دیدهة لیس مخفی مانده » ازینحه عدالت 
" بگریزد 4 شین دارم دستگا. شهربانی » قادر بیافتن وی نود زرا 
" هوت او را حز مقتول 4 هیچکس نمیدانست . اما آنشب » در اولین 
هد رشن اتیب مسا 
3 7 آقای رئیس دادگاه 0 
بحته 9 ییاه فانون مصون از هر ‌کرنه تعرضی. بزرندگانین: نتگین 
ی 
بر او بفتل نرسیده بود ء اکنون ن با نهابت احترام 6 تین 


و فودع۶ 


رد ۱ هانری بردو 


افراد جامعه زندگانی میکرد و هیچکس متعرض وی نمیشد ؛ چه ‏ 
سیارند زنانی که بدست او به برتگاه سقوط و بدیختی افکنده. 
شد, آند ولی از ترس آیروی خانواده خود » دم برنمیا ورند ! آری » 
مقصر اصلی و حقیقی » در میان ما ثیست » زرا او تکیفر خود 
تت انت ن بیشگاه محترم دادگاه تفاضا دارم حانب متهم را 
فرو نگذارند » در مو قفع دور حکم » خداء وجباب ۳۳ 
دار نظر بگیر‌ند ؛ .. 

۰ بدیتگونه. 4:سخنانم تابن بذیرافت ‏ رن ۲۳۱۳ 
تماشاحیان » نگاه کردم » برمن مسلم شد که‌اظهاراتم » همگی آنانر ا» 
سخت تحت تاثیر فرار داد۸ی اش وت مدافع مبخواست از 
نتیحه ببانات من ابتفع موکلش استفاده کنر انا ۱٩‏ ۲ 
دادگاه تقاضا کرد » که بقیه شهود » مطالب خود را بیان کنند ؛ چه 
با قیماندگان » از طر فداران متهم بودند که «فانی» و «بیز» » نیز در 
بیرن آنان دنده میشدند » ولی‌این مستخدمین بر » چگونه میتوانستند 
بر گفته های من جیزی بیفزانند ؟ منظور «هروه رولان» تمانشی 
بو.د که دادگاه بداند متهم سز هواحواهان و بارانی دازد: که بتععش 
گواهی میدهند . 

(روژه وتال» مقتول » در خنگ بزرگد حمهانی » منشاء 
خدمات‌بزر گی‌بو د ونمونه‌بهتر ین وبصیر تر ین‌مامور ین بیمه‌بشمارمیر فت 
همکارانش بیز » برای گواهی همین مو ضوع » بدادگاه آمده نو دید . 
دادستان » شخصاعفید, داشت حون‌مفتول زنی نحیب و شرافتمند ۰ 
را فرب داده بود » گناه عظیمی مرتکب شده بعلاوه او را متهم به 
. کلاهرداری کرده بود » حه مقتول دراولین روز » باتفاف «مارسلین» 
به بانك رفته و زن تیره بخت دراثر اغفال او » کلیه وحوهی را که 
در حسابت خود داشته است » به («روژه و تال» تسلیم "کرده نود » 
دادستان » از این دوحهت » حرم مقتول را مسام میدانست ولی 
معتقد بود عمل متهمه که هفت تبر را از کشوی ما۱۱ ۲۳ 
و مردی را در خواب شتل رسانیده » تیز گناهی غیر فابل اغماض 
میباشد و بچوای اعدام » باستی حتما به حبس با اعمال شافه با 
تعید » محکوم گردد و نباند حمله بمردبید فاعی‌رایدون کیفر گذاشت 

تلا وان قوی بود و هرکس آنرا می‌شنید » تسلیم 
میشه ؛ وتیل مدافع»درمفایل این متعق‌قوی ‏ ۲ 3 ۳ ۳ 


زاسالها قبل » من با (هر وه رولان» آشنائی داشتم و قدرت 
بیان و تحو ه دفاع او ر | میدااستم : او در محاکمات ه از روش 
تابلتون بروی میکر د ند تتمعتی که ات روي تقاط صعف 


۴ 


میگذاشت ت و حمله شدید و سخت خود را » از آنجا شروع میکرد + 
تا دش یکلی خلم سلاح گردد ۰ آو هر گز: قوای خود را متفر ی 
نمیساخت للکه همه را در همان نقطه ضعف متمرکز میکرد . 
فکر میکردم » آبا اين بارهم توفیق حاصل خواهد کرد ؟ 
مدافعاتش شدری هیحان انگیز بود » که دادگاه را تحت تاثیر 
فرازداده بود ‏ سراسر زندگانی موکله‌اش را جون برده نقاشی » 
رای خاضزّین: رسیم میکرد " 0 
۱ ۳ آقابا ن فضات ۰ خطرناکتردن دوره عمر زنان » جهل سالگی 
۱ است . آنها دراین دوره » احساس میکنند که زسائیها و دلربائیهای 
۱ دوران حوانیشان » در معر ض تهدند بیری واقع شده و فربا آنها را 
از دست میدهند ؛ آنقدر که زنی جهل ساله » احتیاج بمرافت و 
نظارت مستفیم و مداوم شوهردارد » زن حوان و زسای. بیست ساله 
ندارد » خطر سقوط » هردم » زن جهل ساله را تهدید میکند ودر 
۲ ۰ له ) تکالنف: شوهر سنگتتر .مشود زرا اعصاب زن 


" حوانی است.؛ از زن جهل ساله » شکست ایذیر تر است . 

در کلیه مدافعاتش » قصد حمله و تعر ض یمن را نداشت 4 
اج ی ی 

مفتول:» .زند ؟ ی شرافتمندانه ای باتش واصولا مردی 
8 نف نود » اکر با وعله های بونج و توخالی: خود + زنی 
شوهردار را آغوا نمیکرد » هرگز جنین سرنوشتی در کمینش نود » 
من سین دارم » جنانجه دادگاه » از روی انصاف و عدالت » حکم 
برائت متهمه را صادز کند » از همان لحظه بدبختی و تيره روزی 
وی شروع خواهد شد »؛ آیا موکله من » بس‌از رهائی از زندان > 
"یکجا نناه بنرد ؟ و بکه روآورد ؟ او درانن حهان بزرگک » دو نفر 
حامی مهربان داشت که هردو را از دست داد » کی بدر بیر و 
شرافتمندش بود ؛ دیگری شوهری, شجاع و نجیب که بهیچوجه او 
را نخود راه نخواهد داد . دا دقت کرده‌اید که مسئول واقعی مرگ 
رز برد + این مهندس خدمتگرآن 4 این مخترع ومبتکری 
که کشور به وحودش مباهات میکرد »کیست ؟ تصورنمیکنم 6 حز 
" مقتول حفه باز و فربکار یعنی «روژه وتتال» » .بتوان دیگري را 
مقصر دانست ؛ آبا به سرئوشت آننده موکله من فکر کرده اید ؟ 
ید جرا فانون » کلمه «قاتل» را به کس ی‌اطلاقف میکند » که 
چشم دیگری وا کشته باشد ۶ مگر قالین دوح و کسانیکه روحهای 


حساستر واحساساتش رز فیق‌تر میگردد » زنی که در تحصوحه 


پثاهگاه . 19 


باك ویی‌آلاش رلامی کشنده حنات کار آنی‌تمر اتب مخو فتر و 
آز دسته اول نیستند ؟ بس جرا» نان بدون مسا ۲ ۱ مانند و 
قانون درانمورد تنتا کنتا استت: 1 نها یکی اراسن ی 
رش و انهم «روده وت 9 

آ قابان قضات ! مو کله تیره بخت من ؛ در اختبار شماست 
و آماده برای قبول هرنوع کیفری است که بروی تحمیل شود ؛ 
ولی من مطمئنم » وحدان ببدار شما فضاوت غلط نکرده و اورا 


من ۱1 حای حود مسح.ء ر بیانات آقای ( هر و ۵ رولان» هُ 
وکیل زبردست و ناطق تواناگشته بودم ؛ اواشتباه نمیکرد ؛ از 
وضع تماشاجیان و صحتهای بیخ گوشی آنان » معلوم بود که بحال 
«مارسلین» رقت برده وهمگی آرزو دارند » حکم محکمه بنفع او 
صادر شود . 

رس داد گاه سستم محاکمه را اعلام+ کرد و فصات بر ا 
شور نهائی سالن دادگاه را ترك گفتند » دبری نگذشت » دوبازه 
همگی درحای خود مستقر شد, و متفقا حکم برائت و آزادی 
«مارسلین») را اعلام کر دند ۰ «آفای هر وه رولان» لا فاصله نزد من 
آمد و بافروتنی خاصی بمن گفت : 

شما باعث نحاتِ او شدید ؛ شین دارم » اگر شما آنطور 
صحصت نمی‌کردند » «مارسلین» به دهسال زندان باکار » با لااقل 
به دهسال تبعید محکوم مسنشد . 

دراین اثناء #مارسلین داعل حاگاه شهود شد 1 
مراقب » او را ترك گفتند : وی چند قدم جلوتر آمد تا نزديك من 
رسید » هنوز چهره‌اش بریده رنگ بود وآثاررنج روی خطوط آن 
دیده میشد » آن فامت راست و کشیده اش »؛ درنظر من کوتاه و 
خمیده آمد ؛ آثار زبانی » هنوز درفيافه اش وحود داشت » چرا 
۳ » من توحهی به زببائی او نداشتم ؟ چرا اجازه ‏ 
. دادم ؛ درآین اواخر » حنان گودال عمیقی بین من واو» نو حو ۵ 
وبالاخره چرا درسراسر زندگی» نسبت باو خونسرد وبی‌اعتنا بودم ؟ 

وی بارلسن اند وهای بت 

من همه جیز را مد نون شنم هسیم اد ام ۳ 
رده تیان چا ها 1 

مارسلین ) شما دیکر تبرثه شده‌اید و همه ۳۲ 
۱ ولی حنات من هنوز باقی است و نمیتوان منکر آدم‌کشی 
من شد ء بعلاوه » مهمتر از آن » گناهی است که نست بشما مرتکب ‏ 
شده ام » اين کناه » پیشتر مرا زان مدهد »بای ۱ ۳ 


1 
4 
۱ 
1 


بناهگاه ۱ ۹ 


گوشی بسخنان شما دادهبودم »پیش خود ی ار و 


مرا نحات بدهید » من هیجوقت نمیتوانم ان متا ضما را 
مقصوما نک نقاای پم را اجبت رده * رن کم 


او تم 


۱ فراهم کرده بودم؛» 


جشم آزاین دنیا بوشید » له ؛ من نسبت باوهم » خودرا گناهکار 
"میدانم 


ین خخو نی نداشتم ناو بدهم » نمیتو انستم گناهان و 
بدکاره را ببخشايم و محال بود » زئی حنانتکار را » بمنزلم راه دهم. 
اي سبی سین ما حکمشی‌ما.شد. ؛اوی آهسبه زیر الب 
زمزمه کرد : 

ب حرلت ندارم بر ی ی م9 را بنام کو جکتان » 
صدا کنم » بنابراین » آقای (روژمون» » مطمئن باشید که برای 


همشه 4 ای سمل می و ابید منود ٩‏ ودگی ا#دج 


ار باشم روزی بشنوم که مرا بخشوده‌اید ؟ من فقط باین 0 


یل سیم 4 بنایراین خبا حافظ ‏ 

۳ 

ی 1۹ و ره (باسی» داد که زنان تارك‌دنیا 
ان زندگی میکر دند ومبگفت مد تی آ نا خو اهد مان ,سیس به 
( نیس » عز مت خو هد کرد ‌ سمته 4 بدرش حه حجیزی بزاش 
باقی گذاشته است . 

با قدی خمیده » سوارتاکسی شد ء اوائل شب ود که من 


تمام ایام آن هفته را در تردد و دودلی سریردم ؛ گاهی 
3 تصمیم میگر فنم برای همیشه اززنی که مدت بیست سال » برایم 
فداکاری کرده » حدا شوم » زرا به فحشا و جنات آلوده شده 


1۳"! 
1 


۹۲ ب : هانری بردو 


و گاهی از باقیمانده‌خاکستر ی مس » احساس گر ما ۱۳۳ 
میکردم و دلم بحالش میسوخت ؛ بفکر میانتادم که ۱۳۳۳۲ 
تهالن وژتاننده؟؛ او را از عز لتگاه خبابان («بأسی» بمنزل باز گردانم 
تاو ی که مسداء آن عو اطف و احساسات مذهصی ود ه مرا تحت" 
فشار قرار داده بود که نه تنها او را بسخشم بلکه » او را بکانون 
خانواده بازگردانم » آبا باین ندای قلبی که یمن فرمان میداد ». 
دوباره نام ننگین او را درکنار نام خود گذارم و خبط و خطاهای 
او تسه اف را .ناد نده انکارم ۳ فراد هم ۲ براو رحم آورم ؟ 

دراین افکار بودم. که ژنک تفن ص بر ۱۳ 
را برداشتم » صذای آقای «هروه رولان» ی 
ی بت پرونده طلاق » دردادگاه » چه بابد بکنم ؟ 
ات کلمه «هیچ»» سر نوشت مراأتعیین‌میکرد بی‌اختیار 
تصمیم #- بدوثت آنکه اراده‌ای داشته باشم » آری » همسرم را 
بخانه ناز خواهم گرداند . 
سوار اتومبیل شدم و بطرف خیابان «باسی» دراه افتادم » 
درراه نقشه هابمراکشیدم » دیگرنباند از گذشته سختی ار ۱ 
آورم » بگانه شرط من با او همین خواهد نود و بس . زندگی عادی 
خود را دوباره از سر خواهم گرفت » ولیآنا زندگی خالی از سعادت 
و 9 امکان دارد ؟ سین داشتم که جنین زندگانی » محال 


تسشن 


مقاا منزل رسیدم و زنگ دررا نواختم ؛ اززنی که در را 
برویم گشود سراغ خانم «روژمون» را گر فتم؛هیچکسز نیبدام«مادام 
ژورمون» را نمی‌شناخت ؛ او را حتی ننام «مارسلین» هم درآن 
ی نژ » را گر فتم . 

با «مادام دگرانه » کاردار ند ؟ او بر بروز اشحا را تر لد 

کحارفت 

ب چه عرض کنم . 

از او خواهش کردم » که بزرگتر آن خانه را صدا کند ء 
چند لحظه بعد » تکی از زنان تارك دنیا » دم در آمد و چون سوالم 
را تکرار کردم » و نشانی تاز ه «مادام دگرانژ» را از او برسیدم » 
درجواب گفت که او » نشانی جدیدش را بهیچکس نکفته است و 
چون تعجب مرا دید » بدون اننکه منتظر توضیحات بعدی من 
تخود تفت 090 ده 


بناهگاه . 


ف‌ 


ی ات هر ار هید ؟ اوگانه امیدش تشما برد 
وآرزوی ددارتان را داشت ‏ تمام مدت توقففش درانحا »؛ انتظار 
شما را میکشید و جون ناامید شد » تصمیم گرفت به نقّطه 
نامعلومی برود ۰ ,. 

تعنی جطور ؟ 

- آ ! نه انکه خود را نکشد » خر ؛ معتقدات مذهی او » 
بقدری محکم بود » که هرگز این‌گونه افکار را نمغزش راه نمیداد » 
یدوجو ۳۸ فا تراد مسفت 0 
ماخواهش کرد که بر ابش دعاکنيم ؛ آنگاه ازاو خواستيم که ارتباطش 
را با ما قطع نکند دا سرا 4 سل دارد »دبای زند یی 
کند که در کسی نتواند اثری ازاو بیدا کند . 

بیش از آنجه که او گفت ؛ مطای دستگیرم نشد » آبا اثری 
از او نخواهم بافت ؟ بنابگفته زن تارلد دنیا » «مارسلین از رفتن 
به «ئیس» منصرف شده بود ؛ آنا به حستحو یش برخیزم ؟ احساس 
میکنم » درعین بخشش » غرور و خودخواهی » مرا رها نمیکند » 
کار های حاریر وزانه »دوباره تمام او قات مرا مصروف خود میکنند» 
آبا یرای حبران خطاهای گذاشته ام ۰ دبر نشده است ؟ دوباره باند 
درتنهانی بسربرم ؟ آری؛» خیلی دبرشده است ؛ وبهثر ان‌مو قعیت 
را برای یکی نست تکستبکه بمن بدی کرده بود وبرای حبران 
۱( از دست دادهام؛ موقعی بسراغش ر فتم که 
دیگر دیرشده بود . ۱ 

یبن 


ترحمه : محمد - مسر ف‌آلملك (دهکردی) 


ر اواسط اوت قنل از ماه 

ارس نو > وضع هوا ناگهان بوخامت . 

گرائید و بصورتی درآمد که مخضو من و اجل تما ۱ ۲۲ ۱ 
الشست مه .غلیظ و مسرایمی شک و درا را در خود قرو برد ؛ و 
سوت خطر فانوس عظیم دربانی همجون گاو میس ۱ 
میفربد . بعد باران ریز که در لطافت و زسائی بفبار آب میمانست» 
و شاهراهها و کوره راههای رسی را از گل و لای ضخیمی برکرد . 
آما در اواخر اوت » هوا ناگهان تفییر کرد . روز ها آرام و 

بی ابر شد و حتی از ماه ژوئیه هم آفتابی تر و مطبوعتر گردید . تار 
های نازك بائیزی مانند طلق روی اه بن های نود تبز و زرد رنگ 
مزارع خشك برق مبزد . درخثان که به دوران آرامش خود نناه‌برده ‏ 


دستنه لعل ۹ 


ی و فروئتی تر تهایتاترا فرو میریختند . 
۱ شاهزاده خانم ورا بیکلایفناشینیا نتمانسته بود وبلای خود 
را تر کند » برای آنکه تعمیرات کاخ شهر ش هنوز پایان نر سیده 
بود » و او اکنون از روز های مطبوع » گوشه آرام » و هوای صاف 
۷ ار والماده متظو ظ میشد و لذتمیبرد . 
3 
علاوه براین » آنر وز هفدهم سپتامبر روز تولد ورا بود ۰ او 
هميیشه ان روز را دوست میداشت و آنراعزیز و گرامی میشمرد» 
و همواره انتظار داشت که ان روز »جبز فرخنده و میمونی براش 
بهمراه داشته باشد . شوهرش صبح زود » قبل از آنکه برای انجام 
يك امر فوری و ضروری بشهر زیمت کند » جمه‌ای محتوی 
کوشواره های کلابی شکل مروارید » آز نوعی بسیار عالی و ممتاز » 
ین نهاداه نود واین هدبه حود سرور و شناد‌مایش‌دا 
او تره بو ۰ .۱ : ۱ 
او درخانه تنها بود . برادرش نبکلای نیز که معاون دادستان» 
و مردی مجرد بود و معمولا ند آنها میزیست » برای محاکمه بشهر 
ر فته بود ۰ شوهرش فول داده بود که برای شام حز جندتن آزر فقای 
بسیار تزديك و صمیمی کسی را دعوت نکند . جای خوشبختی بود 
که روز تو لدش در فصل تایستان بود » وگرنه در شهر محورودند 
مبلغ هنگفتی خرح کنند و ضیافت شام محللی بربا کنند . وناممکن 
ون که شب تشینی و .مجلس رقص با شکوهی بر با 


گ ایند 
ار در باغ گردشن مبکزد ات یرای عیو شاه کل سح 
بافچه های کل که کهایشان چیده شده و تغریالخت گردیده بو 
از ابن؛ میکرد که مراقتی از آنها بممل نیامده است . 
صدای توق آتومسسلی 7 حاده نز د يك بگو ش ز سمل 4 و 
بدنوسیله اعلام داشت که آنانیکلایفنافرسه خواهر شیاهز اده حانم 
ور میآید ۰ وی صبح همانر وز با تلفن اطلاع داده نود که برای آمادة 
کردن خانه و بذبرائی از میهمانان بکمك او خواهد آمد . 
گوش نیز ورا اشتاه نمیکرد . بنابراین باستشال تازه وارد 
رفت . جند دفیمفه بعذد اتوسیل کوحك و فشنگی در مقابل در بزرگد 
خانه متو فف شد » و راننده آن با چایکی از آن بیرون برید و در را 
کشود . ۱ ۱ 
دو خواهر با خوشحالی یکدیگر را بوسیدند . علاقه و 
دلیستکی کرمی از همان اوان طفولیت آنها را بهم بیوسته نود ۰ 
ِ وی بطون فاحش,و غریبی با هم فرق داشتند ۳ 


۷ 
اب مر 


۹۹ الکساندر کوبرین ۱ 
"٩۳-۳7۳7‏ "۳" مب -_-_س_____ سس 
بزرگتر بعنی ورا بمادرش که تك زن زسای انگلیسی بود شباهت 
داشت ؛ ابدامش نرم و بلند و جهره‌اش ظریف اما سرد و مفرور 
نود » دستهائی خوش تر کیب واندکی بزرگ داشت ۰ شانه هماش‌مانند 
تصاو بر . مینیاتور نطو زر دلفرسی افتاده بود . خواهر حو‌انتر آیا » 
سیمای مفولی درش را بارت برده بود ۰ وی یکی از شاهزادگان 
تاتار بود و بدر بزر کش تا اوائل فرن وزدهم کیش عیسوی در 
نیامده و غسل تعمید نیافته بود . سلاسله نسش به تیمور للنکت 
مسر سبید .6 ر بدرش با غرور و افتخار با این نام تاتاری از فاتل کیر 
نام میبرد او در کنار خواهرش تاه ود و ۱۳۱ 
کوجکتر نود » اما شانه هاش ستتاً عررض بود . سیماش با ر بخت 
مشخص مفولی » استخوانهای بر‌حسته کونه » حشمان تنگ وحالت 
مفر ور نکه در لب و دهان کو حك و شهو الیش مشهود ود » مخصو صاً 
دز لب زیرنش که گوشتالو و اندکی برامده‌ ود ۱۳۱ 
کمال داست.: ۱ 

او با مردی ازدواج کرده بود که سیار غنی و بسیار احمق 
بود » و با وحود آنکه عضو هیئت مدبره يك موسسه خیر به نود ء 
مطلفا کاری انحام نمیداد . او از شوهرش متنفر نود » اما براش دو 
بچه آورده بود - تك بسر و تك دختر ؛ و تصمیم گر فته بود که دیگر 
نچه‌ای نزاید . اما ورا آرزو داشت که بجه دار شود » و هرحقدر 
ممکن است »؛ بجه داشته باشد . 


2 > > 

آنا درحالیکه با قدمهای سریع و کوتاه در طول بیاده رو در 

کنار خواهرش راه میر فت گفت : 

به به ! چقدر اینجا زیباست ! بگذار قدری بربالای این 
بلندی روی نیمکت بنشینیم » خیلی وقت است که درا را ندیده‌ام. 
هوای انحا بسیار عالی است » استنشاق آن دل آدم زا ۱2 ۱۳۲ 
من تاستار ن‌گذشته درکریمه درمیسخور بيك موضوع بی بردم , آیا 
میدانی موحیکه نکنار ساحل میخورد » چه‌بولی دارد ؟ خوب درباره 
آن فکر کن بوی اسپرك میدهد . 

ورا با لطف و مت خندند و گفت :۰ 

لو همیشه جیز هانی در خیال خود مییرورانی . 

ب واقعاً همینطور است . در خاطرم هست که وقتی گفتم 
سابه ماه برنگ گل ميخك اس ت» همه بمن خندبدند . اما حند روز 
بیش بورتیسکی نقاش که تصویر مرا میکشد » اظهار داشت که حق . 
با من بوده است » و ابنرا خیلی وقت است که نقاشها فهمد هاند . 

نا ان نفاش » سر گرمی حدید تست ؟ 


دستتد لمل ۱ وج 

9 ندید و گفت : 

- همیشه فکر های غرسی میکنی ؛ و سپس بسرعت لبه 
تزدیك شد » بائین نگاه کرد و ناگهان با وحشت فراد زد و خودرا 
عقب کشید » و رنگ از رخش بر ند . 

8 مفای میت و زان کنت: ی 
سود ی ار کشیده شوم | 
یجام تفه اما خواهر ثن مانع شد و 

آبا » عزبزم ترا نخدا حلو نرو وق ال انتکاره را میکتر 

من "سرم یج میرود 4 خواهش میکنم بنشین ۰ 

سیار خوب » بسیارخوب » می نشینم انا نگاه کریه ۱ 
8 بقدر زوث بعش انت» فقط حیف که نمیخود 
خوب نگاه کرد ! 
۱ یا ولد 
ری از با شی میتم » بهنجان مان اجه مه 
یرود وی میرکت انکز عظیم و 
جشمم بآن عادت کرد » بوجی و ابتذالش خرد و مفلوبم میسازد » و 
وقتی بآن نگاه میکنم حوصله سر میرود و سعی میکنم که دیگر بآن 
نگاه نکنم . 

آثاً حواب داد : «برای من فر قی نمیکند » من همه جیز را 
دوست دارم » اما از همه بیشتر خواهر خودم » ورای عاقل عزیزمرا 
" دوست دارم . آخر از ما فقط همین دو نفر در دنیا وحود دارد .» 
۱ و دستش را دور بدن خواهرش بیجید و او را درآغوش گرفت و 
گر نهاشر نهاد ری 2 


هراجا ی نشیم و از طست مت کم »و مس عدبام را 
ای داشت ون کش : بروونی زمننه 94 آبی کهنه‌انکه 
دراثر گذشت زمان فرسوده شده بود » طرح ملیله دوزی شده‌طلانی 
کدری نود که با بیجیدگی استادانه و زسائی دوخته شده و ظاهرأ 
شتان میداد که کار برز حمت دست هر مند ساعی و ماهری نو ده 


0 الکساندر کویرین 


اشت.» تیاضر بت ز جر طلا نتسه شا« بود که چون نخ نازك بود 
و صفحات درون آن نا ور قه های عاح عو ض شده بود . 

ودرا کعت. ۰ اجه رسای هی ی ۱۲۰۱ استت ۰ 
درحالیکه خواهرش را میسوسید افز ود : «متشکرم ۰ این گنج را ار 
کحا بیدا کردی ؟» 

- از ك عتیفه فروشی ازقطه خمف ‏ ۱ 
کردن این خنزرینزرهای کهنه و اشیاء قدیمی اطلاع داری ۰ تلبه ) 
بهمین ترتیب بود که بائن بیاض دست بافتم . به بین چطور نهش و 
نگارش درانحا شکل صلبی‌و حود میآورد .من فقط حلد آن را 
بیدا کردم و.همه چیزدیگر » بعنی اوراق » جفت وبست ها وماادش 
را با فکر خودم دزست کردم . خیلی سعی کردم تا نظرم را برای 
با ۱۲ 
چه کرده است -ولی بهرحال زنجیر آن کا ونیز< ۷ ۳ 
یو نی ۰( 

فقط از روی حدس میتوانم یکویم که بابد در اواخر فرن 
هقدهم و با اواسط فرن هحدهم ساخته شده باشد . 
۱ ور متفکرانه لبخند زد و گفت : «حجیز غرسی است » الان ۰ 
من چیزیرا در دست دارم که مهتی است مس ۱ ۱۳ 
ماری ی 
فرش برد کی ترا ۱۳۰ 
فرنگی میداد » از بالا آو نخته بود »؛ و درمینان رنگک سبز تبره براثر 
تايش آفتاب در بعضی تقاظ طلائی مبزد . رنگ سبز نیمه روشنی 


همه حای هار خواب را در خود فرو برده بود » و بطور کمرنگی بر . . 


جهره آنها منعکس میگردد . 
آفا پرسید : «شام را دراینجا صرف میکنند ؟» 


اول فصد داشتم » ولی حالا شبهانسنتا سرد شده‌است 


و در اطاقف ناهمار حوری 9 . ممکن است مهمانان براي کشیدن 


سیکار بانجا بیایند .» 
- کسیکه قابل دیدن باشد در میان آنها هست ؟ 
س هنوز نمیدانم ۰ فقط میدانم که بابا بز رگ میاآید . 
آنا درحالیکه دستهای خود را بهم حفت میکرد فرباد زد : 


را 


دستنند لعل. ...۱ ۹۹ 


رن !جرد خریست )شا وت است هآ 
3 ند بده‌ام ِ.( 
هم خواهد 3 
3 از ساعت پنج ببعد میهمانان یکی بس از دیگزی رسیدند . 
شاهزاده واسیلی لوو یج خواهر بیوه خود لمودمبلالوونادوراسوا را 
" که زنی تنومند و مهربان و بسیار کم حرف بود با خود آورد . و أسی 
1 بوحك حوان روتمند و هرزه و خودنمائیکه که بعلت صدای گرمش 
ون محسوتب میگردند نی زن معروف جنی‌ریتر که از 
ِ سای اسمولنی با شاهزاده خانم وراً بیو ند دوستی داستتت 
نیز برادرش نیکلای نیکلاویچ آمدند ؛ سپس‌شومر آفا باتفاق‌پرو ید 
" جاق و گنده. اسسنیکوف و فن‌سك معاون فر‌ماندار » با اتوسیل 
" وارد شدند , آخرن نفر ژنرال آناسف نود که با بك کالسگه کرابه‌ای 
محلل رسید ؛ دو نفر افسر هم همراهش ودند : سرهنگ ستاد 
باناماریف که مردی لاغر اندام ود و بعلت کار های روح فرسای 
" دفتری فرسوده شده و از سن و سالش پیر تر مینمود.) و 
ستوان باخ تینسکی افسر کارد سوار که‌بعنوان بهترین رقاص واستاد 
تشر یفات در بترزیورگ مشهور بود . 
6 اسف پیرمردی بلند. مد و چاگ.و قولهیکل بود »و 
موهای فر ه گون داشت 
1 دو خواهر که از دور او را شناختند » بطرف کالسکه 
دویدند و در بائین امد نش لک یدید 
و هو سبالکزی شر بل و کف ۶ -اخبال کردند 
* من اسقف هستم ۶» 
۱ ورا با لحنی که اندکی سرزنش آمیز بود گفت ۰ «بانانز رگد 
تابایز رگد عز بز را ۹ 
1 کیت میا ر ٩‏ حیا را دراشحا از 
"دست داده‌است . گو بافرزند ای راذن فراموش کرده‌اد؟» 
ژثرال که سر بزرکه و با آهیت خود را پرهنه کرده بود » 
تهای دو خواهر را ای هو ی 
را وسید ‏ کت ( ۱ 
* 
9 بتامار یش من کرد و کت اه کم 
نخ 6 یشان تصیم شید اه افسر سوار اقزود : ۰ «ننده 


۳09 
بر 1 


۳ 
ثٍِ_ِ 


۱ ۹ ‌ 
۱ 
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دز پترزیو رکه بحضرور شاهراده ان مر ۳۳ 

م يب مس آتا ساره پم وا ۳ 
معر فی کنم م و رقاص و آدمی بر سر و صداست . اما با اننهمه‌سوار 
کار خوبی است . باخ‌تینسکی عز یز م » » آن جیز را از کالسگه بردار بد. 
مد من ۱ ۱ 

زنرال آناسف » همقطار نظامی و رفیق فدانی شاهزاده 
مبرزابولت ت و کانفسکی نود . بس ازمر گدشاهزاده تمام علا قه ومضت 
اه ره ام و ۳ . آنها را از زمانبکه کاملا کودكه 
بودند میشناخت - در وافع عم هوک آثاً بود ۰ درآنموقع یز > 
مانند حالاحاکم دژیزر که ودورافتاده شهر ( لد ) ود » و تعر ساهرروز 
خانه و کانفسکی ها رفت 1۱ ۱ , بچه ها او را حدا تحسین 
میکردند زبرا او آنها را نوازش میکرد » بآنها هدبه میداد » و تیزیرای 
اننکه هیچکس مانند آو نمیتوانست با آنها بازی کند و سر گرمشان 
سازد . اما جیزبرا که بیشتر از همه دوست میداشتند » و بخاطر 
داشتند » داستان عملیات نظامی آو ود . داستان حنگها» ارد و کشی 
ها » بیروز ها » عقب نشینیها» مرگها و زخمها و بخبندانهای بسیار 
بسح و داستانهای ساده و بی تزور وی شتابکه مانند حماسه 
درم آرام بود» و در ساعات تنفرانگیزی تقل مد که ۱ 
شبانه اطفال را برای خواب میفرستند . 

او ایمانش ساده و بی غل و غش و دیدش از زندگی روشن 
و شاد و براز مهردانی » وشحاعتش آرام و طیعی بود . در مواحهه 
با مرگد فروتن » و نسبت باسرا و مقلوبین روف‌بوّد » صبرش بی‌پابان 
اما کتسمی اف ی ۱ 

شب بطور غیرمنتظره‌ای » هوا گرم و آرام شد . شممها در 
مهتابی و اتاق ناهارخوری با شعله های آرام میسوختند . سرشام 
شاهزاده و اسیلی لوویچ همه را سر گرم ساخت . او استعداد خاری.- 
العاده و خاصی در نقل داستان داشت . واقعه‌ای را که برای بکی‌از 
حاضر تن و اا یکی از آشنابان مشتر کشان اتفاق افتاده بود.شدری 
بآن شاخ و برگ شرح میداد » و رنگه آمیزش مبکرد که شنوندگان 
از خنده غش میکردند مود نشب داستان عشغهازی نافرحام تیکلای 
نیکلاو یچ را با بانوی ثروتمند زسائی نقل کرد . تنها جیزکه در آن 
حفیقت داشت این بود که شوهرش از طلاق دادنش امتناع ورزنده 
بو د . افا شاهزاده با مهارت خاصی حفیفت و افسانه را با هم در 
آمیخت . تیکلای متین و حدی و تاحدی از خود راضی را محسم 
ساخت که کفش هاش و از دک ی وبا حووات در ۱۳ 


۳ 


دستنند. لمل ۱۰ 


منود ۳۳ يك گوشه تار نك پاسبانی او را میگیرد 
رد که دیا قابع رکه خودشن مساو داد نان انتت 

و لیشت : همجتین نقل :کرد که عروسی آنها تقرسا تمام 
بود که ناگاه در لحظه‌آی حساس دسته شهود دروغی که در حر بان 
امر بو دند ؛ دست باعتصاب زدند ودرخواست بول بیشتری نمودند . 

افها خسیسسن نود واصولا نا اعتصاب نبهرشکل ونوعی مخالف 
ود بیکی از مواد قانون که با حکم و روبه قضائی دیوان تمیز هم 
دار نمود که تاسیح ار ی هر شوم ی 10یا از مان 
کسانبکه دراسنحا حصور دار ند کسی/هست که دزداره ازدواح ابن 
دونفر مانعی سیند؟» گواهان دروغی که خشمگین شده بودند بکصدا 
گفتند ۰ «بله ؛ ما می‌بينيم تمام خیز هائیکه ما در دادگاه باقید سو گند 
گواهی داده‌ام کذب محض است ؛ و همه را ابن دادبار که دراشحجا 
است زور تهد ند و ارعاب بگردن ما گذآشته ات و در خصو ص 
شو هر آبن خانم طنق اطلاعاتی که تشخصا دار م باند بگو تیم 2 
8 برد دنباست ‏ مانند وسف ناکداض و همجون فرشته 
مهربان است .0 

شامزاده واسیلی که به نقل داستانهای مربوط بعروسی ‏ 

برداخته بود به گوستاو آبوانويچ‌فریسه شوهر آنا هم ابقاء نکرد و گفت 
" که او روزبعد آزعروسیش به بلیس متوسل شده بودکه عروس جوان 
را بعلت آننکه شخصا بر وانه‌عبور ندارد از خانه بدر ومادرش یرون 
" باورند و در خانه شوهر قانونیش تحو بل بدهند . تنها قسمتی از 
5 وافصت کات ۳ بو ۵ که آثا در همان روز های اول 
ازدواحشان محور شده ود دائما نزد مادر بیمارش بسر برد » ژبرا 
ور بحنوب مسافرت گرده نو د ر توستاوایوانویج ببجاره در تامن‌و 
" حرمان فرو رفته بود . 
۱ همه خند بدند کی لنخند ود کوستا 
۰ ایوانویج از شادی ولذت قاه قاه بخنده افتاد » قيافه لاغرش دانوست 
محکم و براق ».مو های کم بشت و روشنی که صاف بائین شانه 
" شده بود » و جشمان گود ؛ به حمحمه‌ای میمانست که با خوشحالی 
" ردیف دندانهای زشتش را دمعرض تماشا گذارد. 
قبل از او خرن ووا,.خرد بخود میهتانان 
8 شمرد رده تفر ,یو دند وا حون باو هام وخرافات‌عقیده‌داشت 
باخود گفت ی مات ارام "یچ ارم قلا بفکر شمردن 
سا ساره بقصر است- آو نا تلفن, بمن 


:۱ 3 مس یب ۱ 


حبز یانگفت .) 
۱ هنگامبکه دوستتان در خانه شیشابافری ‏ ۱۳ 
معمولا بعد از صرف شام بوکر بازی میکردند . زیر هر دو خواهر 
بطور مضحکی باز هائیکه نه بخت و اشال مربوط بود سخضت 
علا قمند. و دند . 

اين بار نیز بسازی دوکر مشفول شدند .وا بازی نمبکزد و 
درصدد آن بود که بمهتانی برود تا میزجای را که درآنحا میجیدند 
به بیند » اما ناگاه دختر خدمتکار با نگاهی ستاً مرموز آز اتاف 
اهاررخوری او را صدا زد . 

شاهزاده خانم ورا با ناراحتی برسید ۰ : «داشا » جیست ؟ 
برای چه اینطور احنقانه بصورات من تاه سکس ۱ ۱۳ 

ستت گر فته‌ای ؟» و سوی اتاق خواب کوحك خود رفت . 

داشا شیئی جهار گوش کوجکی را که با دقت در کاغذسفید 
بیجیده و با نوار ارغوانی رنگی بسته شده و گره خورده بود » روی 
سیز کذاشت » ودرحالیکه رک برنک مین ۱ ۳ 
«قربان » بخدا من تعصیری ندارم .او آمد تو و گفت : 

ان نس :۲۶ 

«يكث پسربچه » قربان .» 

جوب ۰ 

- او به آشیزخانه آمد و انرا روی میز گذاشت و گفت : 
(اثرا بخانم خانه بدهید » و فقط مواظب باشید که بدست‌خودشان 
برسد .» از او برسیدم : «از طرف کیست؟» حواب داد ؛ «دراشنحا 
نوشته شده.» و سس دود و رفت . 

- برو او زا یر گردان : 

- اوه » قرنان دیگر خیلی در شده است یوقت امک 
شما سرمیز شام بودید » و من جرات نکردم مزاحمتان بشوم. 
بسیار خوب . 

نوار را با قیچی باره کرد و با کاغذکه نشانی برروی آن 
نوشته شده ود در زنسیل انداخت . در زیر بوشش آن درح کوجکی 
از مخمل بر کرك قرمز بود که ظاهرا نشان میداد تازه و از مفاژه 
است . سر آرا که آسترش از ابر بشم آبی روشن بود برداشت 
مشاهده نمود که تبك دستند بیضی شکل طلا در داخل مخمل سیاه. . 
نصب شده است"؛ و در درون آن کاغذست که بشکل هشت گوش 
منظمی تا شده است » کاغذ را با سرعت باز کرد 8 
ی ی ی 
دستند بیندازد . ۱ 


۳( دستبند لعل ۱۰۳ 

دس 

طلای آن ناب شود » سیار کلفت ؛ آما تو خالی بود » وروی 
ال های .کوجك و کهنه‌انکه خوب برداخت نشده و صیفل 
نيافته بود » مرصع شده بود ,در رسط آن ودراطرافت نك تسد 
سبز کوجك و شگفت‌انگیز » بنج دانه لعل بدخشان عالی شکل گرده 
ماهی نشانده شده بود که هر کدام باندازه يك نخود بود . دستبند 
در دست وا برحسب تصادف جرخید و با زآوبه مناسبی در ترایز 
تراغ برف فراز گر فت و فامی 

ورا با نگرانی ادیش : «مثل خورن وت ۳ 
۱ سپس اد نامه افتاد . نامه بخط بسیار زیبائی نوشته‌شده 
و مضمونش آین بود . ۱ 

((شاهزاده خانم والاگهر ورانیکلایفتا) 

«با نهات احترام روز تولد برسعادت و درخشان شما را 
تبريك عرض میکنم . ضمنا جسارت ورزیده بخود اجازه میدهم که . 
هدبة ناقابلی را به بیشگاهتان تقدم دارم .» 

ورا با آزردگی خاطر بخود گفت : «اوه » بس این اوست ۰» 
" اما نامه را تا خر خواند : 

«هرگز حرات نمیکردم که باتکای ذوق خودم هدهه‌ای 
بر گژنم و بحضورتان تقدیم دارم » برای ابتکه نه اين حق را دارم » 
و ه حنان ذوق لطیفی را » و نه اگر راست نگونم تولین وا تبه 
بابنکار دست بزئم . وانگهی من اصلا باور ندارم که در دنیا جیزی 
نتوان بافت که شاسته و لابق شما باشد . اما این دستند بجده 
مادریم تعطق داشت ؛ و مادر مرحومم آخرین کسی ود که‌از آن 
استفاده کرد . در وسط » درمیان اححار بزرگتر » سنگ سبزی‌دنده 
مشود زان نتکت تیار نادر است . لمل ستز است . سك روات 
قدنمی خانوادگی در میان ما هست که ان سنگ افکار و بدوشیطانی 
1 را دور میسازد و انسان را از احل معلق محفوظ میداآرد » و هرزنی 
3 8 ود داشته باشد » میتواند آینده را پیشگولی کند.. . تمام 
نکها دا دقت از دستند نفره قدتمی برداشته شده و بان‌دستند 
منتقل گردیده است ‏ بنابراین شما میتوانید کاملا مطمئن ورآسوده 
خاطر باشید که هیجکس بیش از شما آنرا تکار نبرده اسنت.. ممکن 
1 این گوهر بر مار یسقدار را پپدرنک بدور افکنید »وا 
ای زر دت شما بان خوزده و آنرا لمی کرده است ۰ اشتد ها 
" میکنم از من خشمگین نشوند « هن از باد آوردن کستاخی: واسی 
پروانيم درهفت سال بیش که بشما » سنی بيك بانوی جوان » نامه 


۳ 
مس ۳ ب 
9« دز 


دستنند لمل ۳۹ 


8 میتوشتم » آنهم نامه های احمقانه و دیوانه وار و مطمئن بودم که 
یر در برایر آنها در یافت خواهم دانتنت. :از تشر شرح 
میشوم . اما امروز درمقابل شما جز احترام عمیق و پرستش ابدی 
احساسی ندارم ۰ تنها جیز که اکنون میتوانم انحام دهم آنستکه برای 
8 ات و خوضختی جاودانی» و اگر خوشبخت باشید » بات 
و شادمانی آرزو کنم . من در باطن خود » بصندلیابکه شما برآن 
حلوس میکنید » بز میتی که روی, آن راه فیروید » بدر ختانیکه‌بهنگام 
"عبور دستتانرا بآنها مبزنید » و بخدمتکارانیکه بانان امن وهی 
میکنید » عمیقا و قلبا تعظیم میکنم . دیگر بان مردم و بآن اشیاعء‌حسد 
نمیبرم و بآنها غطه نمیخورم . 

4 با تانه معصل, وی ثیو تخود مت تلا 
او قاتتان شدم بوزش میخوآهم ی وان ۰( 

غلام حلقه نگو ش و 
«ج ۰ س . ژ) 

«(آبا ابثرا به واسیاً نشان بدهم ؟ اگر بدهم چه موفع ؟ حالا 
با بعد از آنکه میهمانان ر فتند ؟ نه » بهتر است اننبکار را بعدا يکنيم- 
حالا مانند ان بیرمرد بیچاره بنظرشان مسخره خواهم آمدا.» 
شاهزاده خانم ور درحالیکه با خود حرف میزد و ان‌مطالب 
3 را میگفت » نمیتو انست له 
ه بیرون میتایید جشم برگیرد . 
1 2 
پا زحمت زیاد مونق شدند سرهنک پااماریف را داخل 
بازی کنند . او افلهار میداشت شت که هیچ اطلاعی از اين بازی ندارد و 
حتی برای سر گرمی هم بازی نکرده است » اما سرانحام تسلیم شد. 
دنا خر کات روز ابش م۱ 
اما زود قواعد بابرا فراگرفت و برآن مسلط شد » جنانکه در ظرف 
تیمساعت تمام مهره ها در پیش رویش بررویهم آنباشته گردید . 

۰ آ با سرزنش استهزاء آمیزی گفت ۰ «آین کار متصفانه 

تبود ! شما باید بما فرصت تفریح و سرگرمی بیشتری میدادید .» 

ور نمیدانست که حگونه سه نفر از میهمانان » بعنسی 
۱ آسیتنیکف ؛ سرهنگ و اون رما او را که لغان بودن و سل 
1 وی نود » سرگرم کند . يك بازی «ونبت» برای آنها تر ۳ ما ۱ 
و از گوستاوایوانویج هم دعوت کرد تا «بای» جهارم بازی ۳ تشکیل 
دهد انآ دردن تلکانش از او تشکن» کرد و خواهرش فورا 
مقصوّد او را دریافت . همه مبداستند سر واوج در تمام 
8ب دست از نتر همسرش برنخواهد داشت شت ؛ مدام دندانهای 
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بوسیده‌اش را در چهره اسکلت مانندش نشان خواهد داد و کاملا 
مزاحم خواهد بود » مگر اینکه باو پیشنهاد بازی ورق بدهند و 
امش را کم کی 

حالا دیکر اوضاع و احوال در مخ وی ۱ ۱ روبراه 
سل ۵ بو د . 

واسی‌بوجك بهمراهی خني‌ریتر با تصتیف مر ۱۳۱۲۲ 
ترانه های شر فی روسن‌آشتین را خواند . صدایش برمانه نبود » اما 
دل انگیز و موثر و باز تود. 

آیا برروی تث نیمکت درگوشه‌ای نشسته بود و گستاخانه 
با افسر سوار مفاز له میکرد .ودرا قدح زنان بانجاوفس . بصحت آنهأ 
گوش داد و لبخند زد. 

شاهزاده واسیلی در بشت میز بزرگی نشسته بود » علکس 
های‌مضحك يك‌آلبوم حانوادگی را که خودش کشیده بود بخواهرش 
و آناسف و برادر زنش نشان میداد . هرجهارتفر ازته دل‌میخند بدند. 
شیه میهمانان هم که بازی نمیکردند بتدریج در آطرافشان حمع‌شدند. 

این آلبوم برای داستانهای بر طنز و هواس ۱۰ 
واسیلی نوعی وسیله محسوب میشد . مجموعه‌ای از تصاویر بود . 

اوریگاه موذیانه‌ای بخواهر خود انداخت و کت ۱ 
آقانان ضحترم » ابناك من شمارا با سرگذشت مختصر جر هر 
لیودمبلالووا » آشنا میسازم ۰ بخش اول : طفو لت . طفلر فته ر فته 
بزرگ میشد و نامش لیما بود» . 

صفحه آلبوم » عکس بكث دختر کوجك رانشان میداد که 
عمدا سك کود کانه‌ای کشیده شده بود » حهره‌اش را نیمر نم کشیده 
بودند » معهذا هردو جشمش دده میشد ؛ دو خط منکسر از زیر 
دامنش بیرون آمده بود که باهای او را نشان میداد » و انگشتان 
هی تست از هم تا ده رت 

لیودمیلالوونا با خنده‌گفت : «هیچکس مرا لبها صدا نمیزد.» 

بخش دوم : اولین عشق . بك دانشحوی سوار نظام » در 
جلو دوشیزه ليها زانو زده است » و شعری را که خود سروده‌است 
باو تقد یم میدارد . بت نغز و زسای زیر از آن غزل است : 


ودراینجا تصویر ساق را بصورت اصل ملاحظه میکنید . 

دراننجا دانشحو ی‌دانشکده مشفول فرفتن لیمای‌معصوم 
است تا از خانه بدر و مادرش فرار کند و با او نگر بزد . ودراشحا 
آنها را درحال فرار م ی‌ستیاده . ودراشحا سك مو قعیت خطرنالد و 


ستی لمل ۱۰۷ 


بحرانی ك ی و ت۱۳ دانشجوی‌بزدل‌وبی 
۰ فیرت لیمای رام و فروتن را در تنگنا میگذارد و خود فرار میکند 

در بودر زدن به بینیآت ایفیر سست حشیدی 

تا تعافب کنند کان نبه رد بشت بیایمان آرسیدند 6 

۲ تخت تلاتن تن و آنها را معطل نگهدار) 

تا من در میان بوته ها فسوار کنم و دور شوم 
بعدازداستان «دوشیزه لیما» داستان‌دگری بنام «شاهزاده 
وراد تلگرافجی شوریده» ۱ 

3 با کت ای و 
تشن ات .۰ ۱ 

1 یت ال این جیز تازه‌است ؛ من تاکنون آثر | 
3 ندنده‌ام . 

) 9 شماره وجاب اول است .» 

ورا آرام دست‌شانة او گذاستوگفت («نه »خواهش‌ميکنم ِ( 
اماواسیلی لوویچ آنر! نشنید »وبا شاید حدی تلقی نکرد . 
۶ زمان آن ماقبل تارتت اس . دریکی از روزهای قشنک 
ماه مه » دوشیزه‌ای نا پیات داشت . بر صفحه اول 
" آن دوکنوتر نفش شده نود که نو لد در نود هم گذاشته نو د رد ۰ این 
ب کوتران . نامه متضمن اعتراف سوزناك عشق‌است » 
واز لحاظ نگارش برخلاف همه اصول و قو اعد املائی نو شته شد ه 
" وچنین آغاز گردده است : ( ای زیبای موبور سیمین تن - دریای 
" خشمگین شعله » درسینه من گورمیکشد . نگاه تومثل تك مارسمی 
6 زجردید؛ من چنگ میزند ۰ بقیه قم همین و 
" ویباان شیوه چاکرانه نیزختم میکردد : ۱ من فقّط بل نکر جی 
مت هخا شاسته مقدسین انم رت حرات 
له نام تاملم راافشائیم . یبود ایو ید 
کافذ رابه بست رستانت بفرستید 3 

را درانحا ملادظه اکن . الىته با با مداد 0 0 ماه ند 
تر سیم ات 

3 ) دراس تصو بر فلب ورا باتیر سوراح شده‌و د ۱ این قلب 
وست » وان هم تیراست ۰) اما چون اودوشیزه‌ای خوشرفتار 
٩‏ ون اخلاق وشاسته بود » نامه را بوالدین محترم خود و 
یه وس سود وهای 
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بود ارائه داد .۰ فرمائید تصاویر درانحاست . اگر فرصت 
اشماری هم در تو صسح ره جاشنی تصاو بر خواهد شد. واسباشنا 
ی هق‌هق تس ِ مد را به‌ورا 1 و 
احساسات او وحودت 1 3 2 تا تجبزی 
نمیدانی ومانند بروانه بدنبال شعله فروزانی میدوی . امامن - 
بدان ی که تلگرافجی‌ها جذانند » اما بیوفا وسست یمان و عهدشکنند. 
ازاننکه فرنانرع:معصومی را ازناتی قرو دا ۱۱ ۱ 
بفریبند » وبعدبابیر حمی تمام اوراتركکنند » غرف در لذت وشادمانی 
توصیف ایذبری میگردند .» 

شنش‌ماه ازان ماحرا گذشت . ورا برستنده حمال خو درا 
فراموش نمود » وبا واسیای حوان ورعنا عروسی کرد . اماتلگرافجی 
اورا ازباد ثبرد ۰ یکروز بالباس مبدل سروصورت خودرا به‌دوده 
آلود » وبصورت ك‌نفر بخاری بالاکن درآمد و باتاف خصوصی ورا 
راه نافت .۰ شتمااکنون میتو انرط آ ار دسج انت و دولب اورا که 
درهمه‌جا ازاو بافیمانده تماشاته اج وی ۳۳ 

بعدا شامی يك ز‌ذهاتی درتمد و کار ۱ 
را بعهده گر فت . اما لطف ز باده از حد لوکا آشیز نست او مجور 
رت دی 

او به‌تنمارستان افتاد ۰ وشما درانشحا او را نصورت تكث 
راهب می‌بیند ۰ اما هرروز بدوت غفلت ؛ نامه محستآمیز وفووناک ۰ 
برای ور فرستاد . وهرحاکه اشکش روی کاغذ حاری گرددده بود 
مر کب و کاغذ رادر هم مخلو رل کرده نود . 
وصیت نمودکه دودگمه لباس مخصوص تلگرافحی‌ها وشیشه عطری 
راکه ازاشکهای خودیرکرده بود به‌ورا بدهند ۰» ۱ 

ورانسکلایفتا برسید :۰ « خانمها و آقانان » آنبا جای 
میل دار ند ؟ » 


وج ۱ 
غروت طولانی پائیز به‌پانان میرسید. ۰ پرتو بات ۱۳ 
که در لبه افق میدرخشید درمیان زمین و قطعه ابر نقلکون محو 
میشد . حالا دیگر زمین ودرختان دنده نميیشدند . دربالای سر ) 
ستارگان درشت درسیاهی شب میدرخشیدند و حشمك میزدند 6 


دسننند لمل ‏ ۱۹ 


ک« 


ویرتو آی‌رنگ فانوس درائی شکل ستون نازکی سر برآسمان 


کشیده ود . 
سکف و معاون فر ماندار وسر هنگ بانامار یف مدنی 


قبل ر فته‌بودندو قول‌داده بو دند که‌اسهارا از آخر ن‌استگاه راه‌آهن 


برای‌عز ندمت نرال‌باز گر دانند «مبهمانان با قیمانده»درمهتانی‌ شستنه ۰ 
ژنرال آناسف رامحبور ساختندکه علیرغم مخالفتش » بالتوش رادربر 


0 ویاهاش رادر فالیحه ری یجید ند ۰ او در مبأن دوخواهر 


تشست وتك بطر شراب بمیارد که سخت مورد علا قه‌اش نود در 
حلوش نهاده ود . آندو دااشتیاق باو خدمت میکردند ۰ حام ناده 
ناز کش رااز شراب غلیظ ویرزور بر میکردند » کرت بداستش ‏ 
میدادند » یر براش میبریدند » وکارهای دیگری ازاین قبیل 
میکردند ۰ ژنرال بر هم ازخوشی وسعادت خرخر مبکرد . 

ی 

هت رکه )مهم بشما یی .( 

آنا هم افزود : « من هم‌میام ۰» 

قبل ازاینکه بروند ورا نزد شوهرش رفت و با ملایمت 
باو گفت : : ۱ 
( درکشو میزمن ك‌حعصه قرمز است» درآن تك‌نامه‌هست. 
آنرا بخوانید .» ۱ 

آناً و باخ‌تیشسکی حلوتر ر فتند وشت سرشان در" بیست 
قدمی ژنرال دست دردست ورا براه افتاد . 

" اوجنانکه گوئی دتالهة کج و کرت لا 
ناصدای بلند بیان مبدارد » ناگهان اظهار داشت : («آین لبودمیلالوونا 


ِ؟ دن غریبی است 9 من درزندگی حیلی ز ناد و رزوی که 


ند که شودرا مشق درگران مسفول دارد مرا سا 
جوب میزند » جبشم جرآلی میکند » بسخن‌چینی "وبدگوئی ونشر 
شامات میبردازد » وبا بیشنهاد میدهد که از سعادت وخوشختی 


شما مراقبت بعمل‌آورد » وبا درباره عشق عالی وهای الماظی 


جور میکند وداد سخن میدهد ۰ امامن میخو اهم نگوبم که اسر وزها 


" مردم ازچگونگی عشق وعشق‌ورزی اطلاع ندارند .من اصلا ك‌نمونه 


وی جبیفی نمی‌بینم ی و و او زد 4 

ورا باز وش راآندکی 1 ۱۳۳ بابانزر گده 
٩‏ مکز باند حطور باشد ؟ عمحب افترائی ! شماخودتان ازدواح کر ده 
۳( نو قبت میبایستی عاشق شده‌باشید 1۰ 


توینز 


ره 


9 
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سب ۳۳۳۳ 


سس 


۱ ورا » ابن معنائی ندارد 6 شما مبدانید که من حگونه 

ازدواح کردم ؟» 
شلر: بابایز رگ 4 درباره رنان جه‌میگوئید 1 ] با هیچگاه 
عاشق ندبده‌اید ؟ » 

۱ ورا» البته دیده‌ام . من بیشتراز این میگویم : من‌مطمتن 
هس که تقربا هرزئی که عاشق مشود توانای ی ۳۳ 
و خارق‌العاده‌ای دارد . مگر نمی‌بینید که از لحظها که میتو سل 4 3 
درآغوش میگیرد » خودرا تفویض میکند » ك مادد ات ۱۱ 
مشق باشد » عسق برای و مس سم ی فا ۱۳ 
عالم است ست ؛ حال اگرعشق شکل‌ور خت ستی بخود گر فته »وبصورت 
نوعی وسیله. آسایش روزانه درامده » ویشکل تفر بح کوچکی تفییر 
شکل داد ه ومسح گرد نده کی دیگر گناه او مت ۰ دراشاره 
ففط مردان راباید سرزش کردکه در بیست سالگی درخوودن و 
آشامیدن افراط میکنند » بدن حوحه » وقلب خرگوش دارند » 
دلسوزی و حساسیت » وبرستش عشق را ندارند . آنان میگو ند 
که عشق حقیقی فقط درکزمانی وحود داشت ؛ اگر نیست » بس 
این چیست که بهترین مفزها وجانهای دیا - سرانندگان »نویسندگان 
و نت دق اف ی قعو ارم 3 ۳ آن و د ه 
دگریو رامیخواندم . اشگی" ازد ند گانم ار ۲ خار ی 
ساخت , بمن شرافتمندانه بگوکه آبا هرزنی دراعمات دلش آرزوی 
چنین عشفی را نمیپروراند ؟ -عشق ساده وبی‌تزویر و فیاض یکه 
آماده تحمل همه‌جیز است وباحیا و فروتن و فداکاراست ؟» 

الته می‌پروزاند » بایان رک 

وجون جنین عشفی وحود ندارد0 نان یت یانتفام 
میزنند .ازجا تاسی‌سالي هریگ ک‌ویشس من ده ۱ ۲ 
به‌بینم » اما توورا » عزیرم زنده‌ای وخواهی دید » اینراکه میگویم 
بخاطر داشته باش درحدود سی‌سال دیگر زنان دردنیا قدرت 
۰ بی‌سالقه‌ای. بجنگك خواهند آورد . مانند بتهای هندی لباس‌خواهند 
بو شید . مامردان را مانند غلامان حقیر وست و فر و ماه درز بر 
بایشان لکد کوب خواهند کرد ۰ آرزوها وهوسهای مفرطتان فوانین 
دردآوری برای ما خواهد شد ی ی و .۶ 
سلهای ای قادر نبیر ستش و نک ام داشتن وحرمت گذاشتن 
بعشق نوده‌ايم ۰ این يك‌کینه‌جوئی وتلافی خواهدبود . 

او مدانی درنگ کرد و ناگهان برسید ۰ «ورا » اگر تابر 


دستبند لعل ۱ ۱۱۱ 


۳ و 1 0( سر آن شاخ 
٩‏ وی رگد ورنگ‌آمیز ست ۲) 

1 - بان رکه ابا واقعا مبخواهید بدانید ؟ 
بطتی ترجیح میده یکه نگوئی ... 

3 ...یه , ابدا » باکمال میل ما خواهم گفت . 

ِ- واو درباره مر دد و آنه‌انکه دسا فشل از ازدو آحش‌عاشفش 
شده و تعقییش میکرده » بتفصیل صحت‌کرد . 

3 ورا هرگز اورا ندنده ود ونامش را نمبدانست . او فقط 
برزاش نامه مینو شت و جءس.ز ۰ امضا میکرد ۰ کار نو شته نو د 
ی متشی است. يك کلمه هم آدرخصوص ادازه 0 
حرف نز ده نود ۰ ظاهرآ حر کات ورا رااز نزديك ز برنظر داشت 

" رای انکه درنامه‌هانی که مینوشت » همیشه دقت بیان 
فلان تابهمان شب رادر کحا گذرانیده 4 باجه‌کسانی بو ۵ ۵ 4 وجه‌لماسی 
بوشیده است ۰ تخست نامه‌هایش باوجود آنکه کاملا درست وبی‌عیب 
3 بود » عوامانه وبطور خنده] وری سوزناك نود . اما تکبار ورا نامه‌ای 
3 ناو نوشت وذر خواست کرد - ضمنا بابایز رگد 4 این مو ضوع رایش 
خودتان نگهدار ند وکتی نگونید : هیچکس هی 45 
۲ دیگر ۲ ااظبار عشق ناراخت نکند : ازآتزمان سم دنگر نامه 
" عاشقانه ننوشت شت و فقط گاهگاهی درعل رستاخیز مسیح » شب 
" سال‌نو » وروزتولدش نامه‌هائی میفرستاد. . شاهزاده خانم ورا حر بان ۱ 
" بسته‌ابراکه همانروز رسیده بود به‌ژنر ال گفت ونامة‌انرا که ستاشکر 
ال واشته نودا نیز تفر با کلمه بکلمه برایش تقل کرد ۰ 

3 ژنر ال‌عا قنت باصدا ی کشیده‌ای گفت: (بسلسه » شاد شاند او 
1 يك آدم بی‌معز 4 ناد بو آنه باشد حل و ناکه ما ۹1 تاد ا جاده 
زندگیت ذرست همان عم عورگر ده باشد که زنان آنرا درخواب 
"و خیال می‌بینند » ومردان دیگر شابستگی آنرا ندارند . صبر کن 
به‌ییتم . آیا نور جراع در حلو می‌دسئی #با ند آن کالسکه من باشد 91 
در همین موقع » بشت ان صدای بوق اتوسیلی را 
شنیدند . گوستاو ابوآنویج ترمز کرد اوگفت : «آنا» سوارشو ید . 
اجاز «میفرمائید حضرتاجل » شمارانیز سوار کنم ٍ( ۱ 

۴ ژنرال سج گفت : « نه »متشکرم دوست عز بز ۰ من 
زآن موتور خوشم نمیا ند . کارش فقط تکان دادن وبوی بددادن 
مست؛ ‏ چم آتتتا سین وا تین 1 بسسسشت ۰ خوب ورا 4 ۳ 3 
از وا دبک اشحا ز باد خواهم آمد 0 انرا کفت ویشانی 
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11 الکساندر کوپرین ‏ ۱ 
ععععععع اه 
ودستهای ورا رابوسید . 

همه خداحافظی کردند و 
تادم در خانه برد ..سیس بسرعت دابره‌ای زد وبااتومبیلش که میفر ند 
درتار یکی ناپدید گردید . 


ود دک 

ات و وارد جانه شلد ۰ ازمسافت دور صدای تیکلای برادرش 
را شنید وییکر لاغر وزشت اورا مشاهده نمودکه دراتاق اننطرف و 
آنطرف میدود . واسیلی لوویچ دربشت میز ورق نشسته و سر 
ی ۱ ۱ ۳ بارچه ستز 
باقطعه گحی خط میکتید 

نیکلای » درحالیکه دست راستش را تکان مبداد باالتهاب 
وناراحتی گفت : ۰ اننکار باستی مدتیا قمل شده‌باید ! خل رفت 
ی یج بایستی ۰« 
مانند بچه‌ها تفر بح کنید و فقط نم ۳۱ 2 
درآنها نوشته شده‌است ۰ ینهم خود ورا. . واسیلی لوویچ ومن درباره 
آن مرد دوانه شماب.بز . صبحت میکردم . من این مکاسه را 
دون شان شمانمیدان. ۰( 

شتا باخونسردی حر فش زابر ند و گفت «مکانشه‌ای 
درمتان ننست ‏ فقط وت که عامه متیر 1 ۳ 

ورا ت بر 4 وبرروی نیمکت ی که درسابه تخل ری 

سکلای تک : « من متأسفم » و آنگاه شیئی 
نامرئی سنگین را ببائین انداخت » کی آنرا از ی 
جدا| کرده ۲ 

و راکه از حمانت شو هر ش برخوردار شده ود اظهار 
داشته شت : « نمیدانم چرا اورا مال من میخوانید » همانقدر مال من 
اتتال4مال تماستنها ۰( ۱ 

بسیارخوب » من بازهم متأسفم- . خلاصه عفنده من 
آنستکه باید باین حمافت خاتمه بدهیم . واسیلی لوویج » باور کنید 
که آنچه من درباره آن نگران هستم فقط و فقط آیرو وحیثیت 
ورا و شماسبت ۰ » 

شینیا جواب داد  :‏ ۳ ۷ 
که سهل وساده گرفتار وضع مضحکی بشوند" ۰( 


دستبند لمل ۱۱۴ 


شاهزاده گفت ۰ «جگونه * من نمی‌دانم .» 

نیکلای جعبة قرمز را ازروی میز بزداشت و با نفرت فوراً 
آنرا دوباره انداخت وگفت : « فرض‌کنید که این دستند الهانه » 
ان جیز عحیب وشرارت بار » درخانه ما باقی بماند » باآنرا دور 
بيندازيم » ویا به داشا بدهیم ۰ آنوقت قبل‌از هرجیز ب.ب.میتواند 
نزد دوستان و آشنایان حود لاف بزندکه شاهز اد ه خانم و رانبکلایفنا 
شیئیا هدبه‌اش را بذبر فته است ۰ ودوم اننکه این بیروزی نخستین 
آورا تشحیم خواهدکردکه بازهم هره‌برداری کند ۰ فردا ينك انگشتر 
الماس خواهد فرستاد » وروز بعد ك‌گردن‌نند مروارند » وبعد 
تاآنحاکه بعقل من میرسد ؛ دراسکله کلاهرداری و اختلاس دست 
خواهد زد آنوفت شاهزاده وشاهزاده خانم شتا را بعنوان گواه 
احضار خواهند کرد . چشم‌انداز بدیمی است . اننطورنیست ۲» 

واسیلی لوویج فرباد زد ۰ «دستند را باید باوبازگرداند !» 

ور نیز بارضایت خاطر گفت : « من‌هم همینطور فکر 
ای نت 


۱ نشانی اورا نمیداد. 


تسکلای نیتلاویج بابی‌اعتنائی حواب‌داد ۰ « اوه »این کار يك 
بچه‌است » ما حروف اول اسم اورا دارم ۰ مگر همین یست ورا ؟ 
خیلی خوب »؛ وازطر فی میدانیم که او در حائی کارمند است ۰ این 
کاملا کافی است ۰ فردا من دفتر راهنمای شهررا برمیدارم و نام و 
,نشان را بیدا میکنم .کر بعلتی موفق نشدم که اورا بيابم » آنوفت 
خیلی ساده از بلیس استمداد میکنم و ركك مأمور آگاهی میگیرم تااو 
" ارام بیداکند . چنانجه اشکالی بیش بباند » نامه ودستخط اورا 
" درانحا دار بم . خلاصه » تاساعت 23 فردا من نام ونشانی دفیق 
حضر وا دردست خو اهم داست ۹99 نه فقط گنحش را 
بداستش خواهم داد بلکه باو خاطرنشان میسازم که بمدازاین دیگر ما 
رااز شروحود خودش راحت‌کند ۰( 
شاهزاده واسیلی برسید ۰ « میخواهید و ٍ 
- چه‌کنم ؟ میخواهم به فر ماندار مراحعه کنم ۰( 
۱ 6 خداهش میکنم به‌فرماندار مراجعه ,نکنید ! ما فقط 
تخر« خواهیم کرد ۰( 
3 بو بسن شهرائین مزاجعه خواهیم کرد 
8 عضو باشگاه ماسنت ۰ بگذار این رومنو را احضار کنیم و انگشت 
" لیس شهربانی را زیربینی‌اش بگیریم ۰ میدانید او حگو نه اینکار را 
میکند ؟ انکشتش را نزديك بینی آدم میآّورد » اما دستش را تکان 
نمیدهد ۰ فقط انگشتش را می‌حنباند ونعره میزند ۰ « آقا >اسنرامن 


۳ 
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۱1 الکساندر کوبرین 


نمیتو انم تحمل کنم 1( 


خطوط جهره ورا درهم ر فت‌ و گفت : «وای! فک کر که دیگر 


سرو کارمان باشهر بانی نفتد 00 


شاهزاده تصد ق کر د و و «ورا» حق باشماست *هتر 


است که هیچ بیگانه‌ای رادراین قضیه داخل ئکنیم ۰ شایعات و 
بدگوئی دراطراف 29 بر اه خواهد افتاد . ماهمه مبدانیه کف شم تا 
جه وضمی دارد.. انساف بهتراست درك شیشه زر 99 
گمان میکنم مناسبتر آن‌باشدکه خود من نزد این مرد جوان بروم ؛ 
من ۱ 
بااو صحتت کنم .) 

تیکلای نیکلاویچ گنت : «بس من نیز باشما خواهمآمد » شما 
خیلیی ملانم هستید 0 من بااو حرف بزنم ۰ » دراینمو قع 
ما زا رین کیرد اه را ۱ 

) و حالا و من 4 مرا سخشید که میخواهم باتاقم 
0 ناهام ایستاده‌ام » دو برد را باند 
مطالعه کنم . 

وا با امل کفت :۱ بهرحال من برای آن مرد بدبخت 
پات اف فیک ۱ 

5 وحواب داد : « هیچ حای 
تأسفی ندارد ! اگرهر کس دیگر از طقه خودمان این کاررا کرده‌ود 
و دستند ونامه میفرستاد » شاهزاده و اسملی اورا بمبارژه میخو اند. 
با اگر او نمیخواند من میخواندم : چنانجه دوران شابق بود خیلی 
ساده میدادمکه درطو له با شلاق بوست از گرده‌اش بردارند . 
واسیلی لوویچ » فردا در دفترتان منتظر من باشید . بشما تلفن 
خواهم کرد : » 

> > 

سلکان کثیف » بوی موش »گرنه »روغن دارافین و لباسهای 
شتسه مناد شاهزاده واسیلی لوویج قبل از رسیدن بطبقه پنجم 
مکث کرد و گفت : 

قدری هی کید تکذاوند را ۱ ۰ آ »نیکلای 
ما نمیباستی باینجا بيائيم ۰ » سپس دو رشته بلکان دیگزرا هم بالا 
۵ ۰ آنجا بقدری تاريك بودکه نیکلای نیکلاویچ ناچار شدکبریتی 
تجسشل تانمر ه آبارتمان رانخواند . 

زنک دا مدا دی آرید )زد ی ۰ ۲ ۳ 

2 سفید وجشمان سبزداشت » درراگشود. 


نیکلای نیکلاویچ برسید : «1قای»ژلتکف درخانه هستند ۶ | 


ی ۱1۱۵ 


تخیمان زن او حشت آنهارا اه کرد ر مدا تارکفت 

جو اب داد ۰ (« و اد 3 وسیس یك قدم 
بعقب گذاشت وافز ود ۰ « دست جپ دراول ۰» 

بولات توگانفسکی)سه‌بار محکم درزد . 

صدای ضعیفی حواب داد ۰ «بفرمانید.» 

اتاف سقف سیار کوتاهی داشت » اما خیلی عرنض ود - 
تقریباً مربع بود » درواقع باتاف غذاخوری بك‌کشتی باری شباهت 
رس انسه ی دص ال نکن ازد بوار ها نختخو اب باز تکی فرارداشت 6 و در 
کنار دیوار دنگر يك نیمکت بودکه روی آن قالیجه بسیارعالی اما 
فرسوده‌ای کشیده شده‌ود . دروسط نیز رای قرارداشت که از 
بار چه ون ردکین بوشیده شده‌ود . 

ایتدا تازه‌واردین نتوانستند جهره ساکن اتاق را به‌بینند » 
برای اننکه اوشت به‌نور استاده بود واز فرط حیرت دستهای خود 
هم میمالیذ . او مردی بلند قامت و باريك اندام بود » وموهای 
ابر شمی بلند داشت . 

تبکلای نیکلاو یچ بانخوت برسید : ۰ « اگراشتاه نکرده ناشم 
شماا فای ژلتکف هستد ؟) 

- بله ) نام من همین است ۰ ازدیدن شما بسیار خوشو فتم. 
ودرحالیکه دست خودرا بیش آورده بود » دوقدم بسوی 
3 تو گانفسکی برداشت . اما بیکلای نیکلاو یج که گفتی حرکت بسا 
۹ از خوش آمد گو د نز ند نده‌است )سو ی و اسیلی جر حید و گفت : 

۱ - بشما گفتم که اشتیه نکردهايم . 

3 انگشتان باربك وعصبی ژلنکف دل ‏ قر ای با 
3 مدام سالا و بائین رات کرد ودکمه‌های آثر ! باز میکرد وت 
سرانحام در که ناشیانه سر فرود میآورد » به‌نیمکت اشاره نمود 


9 و ۳ رحمت 
۱ - خواهش میکتم بفرمائید بنشینید . 

۱ اوحالا دیگر کاملا تشخیص داده میشد . مردی بو3که 
چهره‌ای ظرف وکمرنگ وزنانه وجشمانی آبی وجانه‌ای شکافته 
" داشت ونکودکان خودرای شبیه بود » وسی تاسی و نحساله‌مینمود. 
0 هاچ خاصی وعمیقی دراو دفیق‌شده 
بودگفت : ( متشکرم .» 
ِِ تنکلای نیکلاو یچ بطور مختصر حو اب وا ۳ ( متشکرم ً 
جنا دقیقه بیشتر طول نمیکشد ۰ وهردو همانطور انستادند »سیس 
افزود 0 وتان شاهزاده واسلی لوو یج ۱ نام من میرزانولنت 
ته تایب است ور . مطلبی که مامیخواستيم 


۱11 الکساندر کوبرین 


باشما صحت کنيم هم مربوط بتاهزاده تم و هم مربوط من ۰ 
من است .۰ » 
لبان رنگ‌بریده وبالکنت گفت : « آقابان خواهش میکنم بفرمائید 
بنشینید . » اماظاهرا باییاد آوردن اننکه قبلا این بیشنهادرا کرده ) 
از حای خود ترید » ونسوی سحره دوید » موهاش_ آشعته شد » 
ومحددا باز گشت ۰ وباردیگر انگشتان لرزانش برروی دکمه‌هاش ‏ 
بالا وبائین بحرکت درآمد ؛ موهای قرمز کمرنگ سبیلش را میکند: 
ودست بصورتش میکشید . وی درحالیکه بسوی واسیلی ملتمسانه 
نگاه میکرد گفت : «قربان » بنده درخدمت شماهستم ۰ 

اما واسئلی باسخی نداد ۰ تیکلای نیکلاویج بگرف آمد و 
ی قبل از مرچیز » اجازه بدهیدچیزی رائه متعلی بشماست» 
بشما باز گردانم .» وحعبه قرمزرنگ رااز خیش یرون آورد وبا 
دفت رزوی مر گذاشت وافز ود ۰ « السته این ممکن است سلبفه 
شما خوب باشد ؛ اما مااز شما حداً درخواست ميکنيم که دیگرما 
رادر مقانل ان نوع‌کارهای غر نب دجارشگفتی نساز ند ۰( 

ی 2 
۱ 

تیکلای بیکلاو یچ که گفتی آخرین حرف ژلنکف را نشنیده 
است ادامه داد و گفت : « ۲ فای ژلتکف من خیلی خوشوفتم که شما 
مرد محترمی هستید ؛ وهر گونه آاشاره‌ابرا درك میکنید ۰ من‌معتقدم 
که فورا تتو افقی خواهیم رسید . اگراشتاه نکرده‌باشم شما هفت 
با هشت‌سال است که شاهراده‌خانم ورا تیکلایفنا را تعقیب میکنید؟» 

ژلتلف مزکانش داازردی تس توا بای ۱ ۱ 
و صدای ملانمی بات داد.: 

,نله 

ت قنانسرن ی دی 1 : ی دی 

2 ۰ 1یا وال زر 
نله . 


لعل » ازحد تحمل ماگذشتبد ؛» آبا می‌فهمید ؟ حدتحمل ۰ ازشما 
بنهان نمیکنم که ابتدا درنظر داشتیم موضوع را بمقامات صالحه 
ار حاع کنيم » اما اننکار. رانکر دم 6 ومن خوشحالم که نکردیم » 


--‌ 


دستبند لمل ۱۷ 


٩‏ اینکه فترار یکتم برای اننکه فورا دریافتم که شما مرد محترم 
3 8 نمی هشستید .( 
ژلتکف ناگهان‌خندندو گفت :«معذرت میخواهم» فرمو دندجه 
میکردید ؟ میخواستید که موضوع را بمقامات صالحه ارجاع کنید ؟ 
آبا سخنان شمارا درست فهمیدم ؟» 
او دستهاش را در حیبهاش فرو برد » خودرا درگوشه 
تیمکت حابحاکرد وراحت نشست » قاب‌سیگار و کرش رادرآورد»ه 
وسیگاری آتش زدو گفت : 
خوب فرمودید که میخواستید موضوع را بمقامات صالحه 
ارجاع‌کنید ؟» وسیپس ددیم واسیلی‌کرد وافزود ۰ «شاهزاده » السته 
می‌بخشبد که من نشسته‌ام * فرمائید ادامه بدهید .» 
شاهز اد ه تكت‌صند لین بیش کشید و در شت مبز نشست ۳ 
ات اه تانتش رانعهره مر محیب دوخت ‏ 
بیکلای تیکلاو یج با قدری گستاخی ادامه داد ۰ «۲قاحان » 
راه همیشه برای‌مابازاست وهروقت بخواهیم میتوانیم انن‌گام را 
بر دار نم 4 دخالت درخانواده نکنفر بیگانه . 

سخشید که حرف ها دم مه 
مان سای تفربا فر نادز نان گفت.۰( شما سحشید که 
1 موی هین مات مر فار سید ۸ 
بفرمائید من گوش مید هم . اما من با شاهزاده و اسیلی لوویچ كت 
کلمه حرف دارم ۰( 
۱ آنکه دنگر به و گانفسکی و حهی توا ر صدای 


3 < این سخت‌ترین لحظه زندگی من است.. وباید بدون 
هرگونه ملاحظه‌ای حرفم را بزنم » آیا ممکن است بصحبت من 
گوش بدهید ؟ 
1 واسیلی اظهارداشت : « بله » گوش‌میدهم ۰»ووقتی مشاهده 
" کردکه توگانفسکی ازحا دررفته وحالت عصبانی نخودگر فته باو گفت: 
۱ 8 و آهش: میکتم تساکت. بانشید :1 
۱ بله » بفر‌مانید . 

نفس ژلنکف جند لحظه 7 بشماره افتاد » 
" ناگهان سخن‌آمد و سیل‌کلمات ازدهانش حاری شد .۰ فقط با 
8 اش صبحبت میکرد ؛ لبانش مانند مرده بطور ترسناکی سفید 
خت شده‌بود . 
رضلی نا وا ۳ تما لس زبان بر انم و 
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بگویم که همسر شمارا دوست دارم . اما هفت‌سال عشق بالدوبدون ‏ 
تظاهر ونومیدکننده » قدری بمن‌حق میدهد . من تصدیق میکنم که 
ابتدا » بعنی موقعیکه ورا نیکلایفتاً » هنوز ازدواج نکرده بود » 
هی ی ناو 0 0 باسخ‌هم ۳ 
ار محیا فتر الاتر و بو د ی 0 ی تجیمان ت 
مینگرم کک ‏ قز رم ز رادر لد میکنیل ۰ من بوصوح 
مید انم که از حبطه توا نانیم خارح ۵ - ازدودست داشتن اودست 
بردارم . شما شاهزاده نمن بگوئرد بفرض انکه آزهمه این حربان 
برنحید ومتغفیر شود -- یمن پکونیت: که سم بای ۱ 
انا تسه معک وین ۲ آبا همانطور که نیکلای تیکلاو یچ بیشنها 
تیگ زاسون دیگری یمید میکردید 1 خوب درانجا هم من 
مبانداختید ؟ امادر آنجا هم وسائلی پیدا میکر دم که ۳ ازیسید و 
مطلع" گر دانم . سس جاره کار فقط مر گداست . اگر شما بان امر 
راضی بشوید » من بهر ترتیب وشکلی باشد آنرا می‌بذیرم ۰» 

نیکلای نیکلاویچ درحالیکه کلاهش را بسر میگذاشت گفت: 
) بحای اننکه درباره کارمان صحبت کنیم . تاگلو ر ی تت نماش 
احساساتی فرور فته‌ایم . مسأله کاملا روشن ایت 5 تعقب 
کردن ورا مکلایفنا کاملا دست برمیدار ید » وبا ما اقداماتی بعمل 
ختاو رب که فراعت ار مردمانی از طفه‌ماست ؛ ودرحیطه نفوذ . و 
قدرت ماست وازان قسسل ۰» 

اما دلنکف باوحود آنکه حر فش را شنید 4 حتی نگاهش 
هم نکرد . و در عوض از واسیلی لوویچ برسید : « اجازه میفرمائید 
ده د قیفه بیر ون ۳ له 0 9 که ِِ با تلفن 
را تاجائیکه بتوانم یال نقل کنم ۰» 

واسیلی گفت : ( بشیار خوب ۰» 

دبکلای بیکلاو بیج که باشوهر خواهرش تنها مانده 3 6 
دشت راستش را طنق,مصمول نایم داحتا سا ۱۳ 


ناییدائی را بزمین مباندازد » ونا فرناد باوگفت : « این عمل کافی 


سست) ۰ این هحوحه کافی نیست .من قبلا بشماگفتم که موضوع 
را من فیصله خواهم داد . اما شما گشادبازی کرد » وباو فرصّت 
ندهد و تشد ند کند ۰ من بادو کلمه 


کاررا تمام میکردم 
تا ی و صبر کن » همه‌جیز تا 


دستنند لمل : ۱۹ 


روشن خواهد شد. .من بنظرم رسیده است که او مثل 
1 " آندسته از مردم نیستکه میتوانند کسی را فرب بدهند و باعمدا. 
۸ دروع نگو نند ۰ واین مگر تقصیر اوست که عاشق سس ات ۱ وشما 
:۷ جگو نه میتوانید احساساتی مانند عشق را تحت اختبار خود بگیر ند. 
3 احتاشسانیکه هنوز هم مردم نمیتوانند توجبه کنند ). 
3 واندکی باتفکر مک مکث کرد وافزود ۰ « من رای این مرد 
۴ احساس تسف میکنم . علاو ه برانن » چنین احساش میکنم که کونی 
بحادثه غم انگیز روحی ی 0 »و نمیتو انم مانند آدم لوده 
ومسخره‌ای رفتارکنم ۰) 
۱ ده و و ی نود و 
8 1 فقتی غرف درسرشگی استکه حاری. نشده‌است . 
3 کارا نشنتان می‌داد که ر فتار شاسته خو درا بکلی فراموش کرده 
نود ودنگر رفتار يك‌مرد محتر م هم فرزا نداشت - وکار دیگر 
شامزاده واسیلی_ باحساسیت ز باد علت آنرادریافت ۰ 
: 0 
آخر ین ۹ اده: ان ورا لین وش ِ( 
۱ نیکلای نیکلاو یچ فرناد زد : «نه . اگر کار تمام شده است » 
1 بس دیگر تمام است » و نامه هم 3 تا تس ۱( واسیلی گفت : 
7 (سیار خوب » بنو سید .) 
مود "مبزی 2 گفت گفت ۰ «کار تمام 
و تايه دید . 0 خانم نیکلایفنا (ش ول با من 
سصضت کند . هنگامیکه از او پرسیدم که آیا اجازه میدهد در شهر 
نو و ففط او را به‌بینم - البته بشرطی که خودم د ید ه لشوم - 
" حواب ود «کاش مبد‌انستید که من جفدر از همه این حر بان 
تست و ملول نشدهام ۱ خواهش مک هر حه زودتر باین امر 
اتمه دهید ۰ و حالا من نیز بتمام این ما< ی . گمان 
آ فیک هرچه میتو انستم و مخ ۳ | ندادهام ٩‏ ( 
انا ۱۳ 
که انسجام انکار وظیفه وت 2 
1۹ ور نگران بود » اما شگفت زده و متحیر نود . آخر 
صانسست هنگامیکه شوهرش به بستر آمد » ناگهان روی بدیوار 
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د و گفت .۰ :(مرا بحال خود دار ند مر ما ۱7۳ 
و ض ی سا( مس ۳ ۲ 9 


کر 3 

شاهزاده خانم ورا نیکلایفناً مرکز روزنامه نمیخواند » برای 
اینکه اولا دستهایش را کثیف میکرد و انیا اینکه از زبانیکه در 
اشروز‌ها دن؛آنهانکار مسردند سر درف رد 

اما تقدبر خواسته بود که او صفحه‌ابرا باز کند و ستونی 

(بك مرگد مرموز . ج.. س . ژلتکف » کارمند هیئّت 
بازرسی » شب گذشته در حدود ساعت هفت اقدام بخود کشی 
کرده است . تحقبقات نشان میدهد که علت خودکشی اختلاس 
بوده است . متوفی از خود نادداشتی بحای گذاشته که موید این 
نظر است . جون گواهی شهود حاکی است که مرگ بدست خودش 
صورت گرفته » دیگر موردی برای تعیب قضیه باقی نمیماند و 
موضوع از لحاظ مقامات قضائی مختومه اعلام گردنده است .» 

ور! با خود اندیشید : «جرا من احساس کردم که این امر 

او در تمام طول روز در اطراف گلها و باغ سرگردان بود . 
ناراحتی ایکه آن بآن زبادتر میشد » بیفرارش ساخته بود .و تمام 
افکارش ببرامون مرد ناشناسی دور میزد که تاکنون ند ند ه نود » و 

۱ مب 1 ۳ 

۳ آتاسف را بیاد کورد که کته ود اب ۱۳۳ 
شاد عشق حقیقی و واقعی از حاده زندگیت عصور کرده باشد .) 
ژلنکف را شناخت » و با دلسوزی و رقتی خیلی بیشتر از آنحه 
ها دی ود ده ود سود 

این است آنجه ژلمکف نوشته ود : 

«ورا نیکلایفنا ؛ من گناهی ندارم که خداوند آتش عشق 
و محبت شمارا بمنزله ىك خوشبختی عظیم دردلم شعله‌ور گردانید. 
چنین مقدور شده بود که من به هیچ چیز » نه به سیاست » نه به 
علم » نه به فلسفه » و نه به سعادت آننده بشر » به هیچکدام 
علاقه‌ای نداشته باشم ؛ در نظر من زندگی تنها در شما متمرکز 
شده ود . ابنك درك میکنم که جون خار سوزانی در حان زندگی‌تان 
خلید هام. . خواهش میکنم اگر میتوانید دی من امروزمیر وم 


۱ ۸ را ی ۳۹ ۳ ی از ُِ ۳ ۳۷ ۷ ۳ 
۳ هی که ۳ وه 
4 ۰ 


۳ ۳3 و ۱ 1 , 
۳ دک ۳ ۰ 7 


٩3 ۳‏ هرگر باز نخواهم گشت » و دیگر چیزی باتی نخواهد ماند 
من انا ازد . 


1 ره و ی بیماری نیست» 


انتخاب گرده است نا مرا بعتی با آن پاداض بدهد ‏ 

۱ شاید من در نظر شما و برادرتان نیکلای نیکلاويچ مسخره 
وه کرده بأشم . اما حال که در آستانه عزیمتم » در حالت نشاه و 
بیخودی میکویم : نام تو مقدس باد . 

هشت سال بیش شمارا در تك لز سیركد ددم » از همان 
لحظه اول بخود گفتم ۰ او را دوست دارم » برای اننکه در روی 
زمین جبزی مانند او نیست » و جبزی هتر از او نیست » نه 
حبوان » نه گیاه » و نه ستاره » برای اینکه » هیچ انسانی زساتر » 


مس ند 

من از تعد دم احمفانه آن دستند سبیار شرمنده‌ام و در 
تشه 2 در ,باره آن سرح میشوم - خاره تابذیر نود ء آین 
تطا بود ۰ اسك میتوانم اثری را که درمیهمانانتان بحای گذ اشته» 
نود پیندیشم 2 

۱ ز ۵ دقیقه دیگر من ر فته‌ام . ففط آن اندازه و فت دارم 
" که این نامه را بصندوق بست یندازم تا از دیگری نخواهم که 
این کار را برای من انخام دهد . خواهش میکنم نامه را بسوزانید. 
" من آتش بخاری را افروخته‌ام و ابنك تمام چیزهاثیرا که درزندگیم 
3 عز بز و گرامی بود میسوزانم : دستمال شما که اعتراف میکنم آنرا 
" دزدیده‌ام . آنرا در يك محلس رقص در آنحمن اشراف روی يك 
#ذاشتید ۰ نامه شما - ۲ که جقدر بوسه بر آن نثار 
٩‏ کردم ! > که در آن مرا از نوشتن نامه منع کرده بودند ۰ برنامه 
اک هتری که زمانن در دست.شما بود و بعد در مدخل 
نماشگاه بر روی بك صندلی گذاشتید و آنرا فراموش کردید . 
دنگر تمام شد . من همه چیز را بردم و ذور ر یختم ۰ اما هنوز 
اعتماد 2 م و حتی احساس اطمینان میکنم که شما بیاد من خو!هیا. 
افتاد ۳ افتادد - جون مید انم که علافه شد دی دموسیفی 
"دارید » برای اینکه شما را اغلب در احرای قطعا ت‌چهار سازی 
(کوارتت) ) هو ون دیده‌ام - اگر هر آننه نباد من افتادد » خوآهش 
میکن سو نات شماره دو نتهو ون » در رماژر را بنو از ید » و با نگوئید 
8 شم بنوازند . 


عفده دبوانگی هم سست که عشق و دلناجتیی اسسشت 0 


و با ظریفتر از او نیست . تو گفتی همه زسائیهای زمین در شما 
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آرزه میکنم که میج چیز قالی د دتبری ۳۳ 
انکیز شما را ات4 نسازد » و دجار تشوش و اضطراب‌نگرداند. 
کارا موب 

«ج . س . ژ)) 

و لبانش باد کرده بود . نامه را باو نشان داد و گفت ۰ «من نمیخواهم 
چیزی را از شما پنهان کنم » اما احساس میکنم که چیزهولناکی 
در 3 لد کنمان وارد 6 کر ناشد .. ننظر میرسد که شما و تیکلای 
نتو انسنید کار را درشت اه اه و ند هید ۰( 

سای زاده واسیلی امه با با ترجمی مت ۰ ۳ 
دقت تاکرد » و بس از مکثی طولانی گفت 

- «من در صدق و فا و خلوس و ونای این مرو 
کوچکترن تردیدی ندارم » و بالاتر ی پا 
داشته باشم احساسات او را نسبت بشما تجزیه و تحلیل کنم . 

ور برسید : «آبا مرده است ۶» 

بلی مرده است . تعقنده من او شما را دوست میداشت» 
و موجه دیرائه نود دمن درتمام مت ۱ ۳۱۱ 
حرکات و دگرگونیهای چهره‌اش را دقیفاً زیر نظر گرفتم . زندگی 
ند و ن نو برای او و حود تا اس ۰ من احساس کردم مثل اینکه 
شاهد عذاب سیار سحت و الم انکیزی هستم 1 و تفرساً درد 
کردم که با مرده‌ای سروکار دارم ۳ ورا » من اصو لا 

ورا حرفش زابرید و کفت : #نگه کن واسیا*اکر من 

8 ۱ ۳ 
میخو است بيايم » ولی نیکلای بکلی کار را خراب کرده است 
میترسم ناراحت شوم ۰( 


ورا تیکلایفناً یکی و تر از خبابان لوترانسکایا 
از تالت‌جه حود بیاده شد ۰ ندون زحمت ز باد آبارتمان ژلتکف را 
بیذ" کزد .,باهمان بر زن سفید موی سبار تنومندنکه عینکهای 
تقرهای بر شم داشتام رود رد و او مانند دوز قبل برسید: 
«چه‌کسی را میخواهید به‌بینید ؟» 

شاهزاده خانم گفت : «آقای ژلتکف .» 

لباس ؛ کلاه » و لحن صداش که تا حدی آمرانه بود » 
ظاهرآ خانم صاحب ملك را تحت تأثیر قرار داد » و او شروع 


1۱1 
ول ۳ ۳ 
0 


1 تور تا 2 


و 


دستنند لعل ۱۳ 


9 بط کرد 


«خواهش میکنم بفرمائید تو ؛ در اول دست چپ » و او 
_-آنحاست. خیلی زود ما را بر کرده» خوب 1 فر ض کنيم که 
مبلفی هم اختلاص کرده بود پایستی جریان را پمن میکفت .ما 
با احاره کن ناف باشخاص بیزن بول زبادی ددست نمیا وریم . 
۲ 41 ششصد با مقتصد رونل در ان برد مرا 


آثرا شحوی فراهم کنم و بپردازم ۰ کاش خانم میدانستید که او 


چه مرد نازنینی بود . هشت سال تمام مستاحر من ود » آما دز 
نظر من مثل بسرم بود ۰» 


در سرسرا تك صندلی بود » ووا روی آن نشست . 

او با دقت کلماتی انتخابت کرد و گفت : «من دوست 
وت بر مرحوم شما هستم » خواهش میکنم چیزی از آخرین 
لحظات زند کیش برایم نقل کنید » از اينکه چه گفت و چه کرد .» 

«خانم » دو نفر مرد محترم بدیدنش آمدند » و مدت 
زیادی با او حرف زدند . بعد او بمن گفت که آنها شفل مساشرت 
املاکی را باو بیشنهاد کرده‌اند . بعد آقای جرج بطرف تلفن دو ند 
و خیلی خوشحال باز گشت . و بعد دونفر مرد محترم رفتند » اما 
او تست و بنوشتن نامه‌ای مشغول شد . سس بیرون رفت .که . 
نامه را به بست اندازد . و بعد از آن ما صدائی شیه بصدای 
طبانجه شنید نم ها بآن اهمیتی نداد م و همیشه ساعت هفت 
ای متخورد سارت ور ود ما لد وان 


نداد » وی بار دیگر و بار دیگر در زد . بالاخره ما محبور شدیم که 


وا نا زور باز کنیم ؛ و او در آنحا افتاده و مرده بود .» 
ورانیکلایفنا گفت : «در بارُ دستبند چیزی بکوئید .» 
" »6 دستنند - من کاملا فراموش کردم و کجا 

ال ان نوزشش نامه او اپیش: من امد و گفت : 

(کاتوليك هستی» گفتم : «بله .» گفت : «شما رسم خوبی ی 


4 اک ی و 


ودا برسید ید ار رز ( 
«البته » خانم . در آنحاست » در اول سمت چپ . امروز 


و میخواستند او را بان رس سر ند ۰ ولی یك برادر 2 


احازه و برانش مر اسم مذهصبی بحای و ۰ خوآهش‌میکنم ظ 
رمانید .» 
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ورا خود را محکم گر فت و در زار اد . اتاق نوی بجور ‏ 
میداد » وا سه شمع مومي در آن میسوخت . ژلنکف روی میز دراز 
او 3 بود . او را به بهلو خوابانده نو دند . سرش بر روی بالش 
سیار کوتاهی قرار داشت - جشمان سته‌اش فان ۳ 
نشان میداد » و لنخند آرام و جاودانی بر لانش تفش ۱ 
گفتی قبل از ابنکه با زندگی وداع کند و از آن مفارقت حوید > 
براز شیربنی بی برده که تمام معمای حیانش را حل کرده است . 

برزن که صداش لحن سیار صمیمانه‌ای داشت برسید. 
(خانم » مبل دارید که شمارا تنها بگذارم ٍ( 

ورا گفت : «بله » بعداً شما را صدا میزنم .» و فورا گل‌سرح 

بزرگی از حیب بهلوی. کت خود درآورد » با دست چپ سر حسد 
را اندکی بلند کرد » و با دست راست کل. را در ۱ 
گذاشت . در آن لحظه دریافت که همان عشفی که هر زنی آرزوی 
آنرا در خیال خود مییروراند » از کنارش عسور کرده است . سخنان 
آناسف را بیاد آورد که در بارة عشق منحصر بفرد حاودان تقر سا 
با غیبگوئی صحبت کرده بود . و موهای بیشانی مرده را کنار زد» 
هنفه‌هاسشی. رد در :دستان خودرگ فت ی و لبانش را بر بیشانی 
سرد و مرطوب او گذاشت و از روی محست و علاقه بوسه‌ای 
ظولانی از آن رود . 

هنگامیکه از آنحا میرفت » خانم صاحب مك با لحنی 
حاکی از خود شیرنی باو گفت : «خانم » می‌بینم که شما مانند 
دیگران نیستبد که فقط از روی کنحکاوی میانند و میروند 
ایا ولتکف دی کر توا نهن (کفعه برد ۱۹ هر آننه تصادف 
ی ی و ای ی ار 
که بهتر بن آثر ستهوون » آنرا نوشت ؛ بفرمائید نگاه کت ۱۱ 

وژرانسکلایفنا ناگهان نگر به 0 به‌بینم ) 
حواوی يکم مرا بت مد ۲ ۳ 
کرد که نمیتوانم جلو خودم را بکیرم 

ار لمات را رنه با هی ۳۳ 
سونات دوم شهوون » آثر شماره دو » ((ر گو اباسسو تاتو 6«( 
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ورانیکلایفنا شب دبرهنگام نخانه آمد » و از اینکه شو هر 
و برادرش هیجکدام در خانه له دتدان ال ۳ ۱ 

اما جنی ریتر منتظرش بود ؛ ورا که از آنجه دیده وشنیده 
بود » مشوش و مضطرب شده بود » بطر فش دوید و گربان‌دستهای 
بزرگد زباش را بوسید و گفت : «خواهش میکنم برای من چیزی 


۱۳۹ الکساندر کوبرین ۱ ین 


بنوآزند » جثی » عزیزم » از شما تمنا میکنم » و بیدرنگ از اناق 
پیرون رفت و در گناد تفای با بر دیی ۳ ۱۳ ۱ 
خواهد نواخت که مودمتو ی با تا ترس لد ۲۳ 
کرده بود . ۱ 
و همینطور شد . ور[ از همان «کورو»های نخستین » آثر 
خارق‌العاده و عجیبی را که در عمق بی نظیر بود شناخت . و 
بنظرش رسید که قلبش دویاره شد . با خود اندیشید که عشق: 
رای ۰ او ارس عتور بر دج است ۰ سخنان ژنرال آتاأسف را 
بخاطر آورد » ودرحیرت بود که برای چه ژلتکف او را وادار کرده 
است که در مبان همه آثار ستهو ون » باین رت اثر مخصو ص کون 
فر اد هد ۰ کلمات در ذهنش, مرب و ردیف میشد ۰ ۱ ۱۳ 
هم آهنگ میگردند ؛ و مانند ابیات كت سرود » هرك بعبارت «نام 
تو مقدس اد» ختم میشد . 

«من اننك با نهمات لطیف موسمی ژد ۱ ۱۱۳ 
خواهم داد که با فروتنی و شکیبائی و سرور و شادمانی خود را 
به شکنجه و تحمل رنج و مرگ محکوم کرده است ۰ من جیزی ال . 
شنوه و دراری » سرزنش وبا زج مسق جوار سا ۰ ۱ 
اه 0 

قرنسشامبت مر ید غم انگیز م » ففط ترا ستاش میکنم. زندگی 
وت بسانت اه مکی بای کل ۱ 
گله مکن . در اعماق روحم » من مرکه را میخوانم » اما فلب من 
آکنده از تحسین و سناش توست : نام تو مقدس اد . 

ساعت زنگ میزند ۰ احل فرا رسیده 7 
ترین ساعت حدانی ان زد لین در مر ۱ میخوانم : 
آفتخار بر تو باد ! 

شاهزاده خانم ور در حالیکه بازوش را بدور تنه بار يك 
درخت افافیا ۰ بیچیده بود » و آنرا سخت در بفل فشرده بود » . 
میگرست . درخت آهسته آهسته تکان میخورد وی ات 
میوزد . و برگها را خش و خش بصدا در میآورد » گفتی آنها نیز 
بر قت آمده بودند و دلسوزی میکردند ۰ بوی کل ۳ ۲۲ ۱۰ 
هميشه ود . در آن میان موسیقی عالی و شکفت‌انگیز ادامه داشت؛ ‏ 
و بفم و آندوهش باسخ میگفت : 3 

آرام باش ,۰ آرام باش ی مرا نیاد داری؛ ؟ بیاد داری 1 3 
تو یگانه عشق من و آخرین عشق من هستی . آرام باشن » من بانو (. 
هسستم ۰ مرا در اند شه خود داشته تاش » من باتو خواهم بود > . 


اااآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآ دستیند لعل ‏ ی ۱۳۷ 


7 بر دل باشتيم > اکر چه تقط باه لحطه بود ‏ 
اس میک رام باشن ای در شیر ین ات 4 رای 


حنی‌ریتر قطعه را تمام کرد و از اتاق بیرون آمد » و 
شاهزاده خانم ورا را مشاهده 9 نیمکت بشسته و 
سیل اشك از دبدگانش جارست . 

۱ بیانو زن برسید : «چیست » چه خر است ؟» 

ور در حالیکه دیدگانش برق میزد و میدرخشید » و 
بی‌تاب و در هیحان بود » جهره و لبان و جشمان حنی را غرق در 
نوسه کرد ار با و 
همه جبز درست شد ۰) 


مس جیوه گر ممستم.. صوي یرم 
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4 
۳ ‌ه‌ 


و ۱ ۹ 


زنی به‌اسم بانو واندرلی به دفتر کارآگاه 
سم اسیید می‌آید و حکایت می‌کند که خواهرش 
را مرد شریری موسوم به فلوید ترزبی ربوده است 
و جون پدر ومادرش بزودی از سفر اروپا برخواهند 
گشت تقاضا می‌کند که سام اسیید این دختر جوان 
را از چنک فلوید ترزبی نجات بدهد . 

اسیبد برای ملاقات کایرو از دفتر خود خارج 
شد و در حالی که جوانی مرتب او را تعقیب میکرد 
تاحلوی تاتر گبری رفت و.در آنجا کایرو راملاقات 
کرد و پس از آن برای دیدن میس اوشانسی رهسیار 
گردید 

میس اوشاونسی که ندسئور اسبید در خانه 
منشی او مخفی شده بود بدون خر از منزل رفته 
بود و رقتی منشی اسپیه اين خبر را باو داد اسپید 
خود را در مخمصه تازه‌ای دید و برای بیدا کردن 
رد او به راننده تاکسی که ظهر او را برده بود 
مراجعه کرد ولی از اوچیزی بدست نیاورد گوتمن 
داستان شاهین سیاه را» برای او به تفصیل حکایت 
کرد وگفت که آخرین مالك شاهین سیاه بکنفر بونانی 
بود 

اسیید نیمه‌شب بخانه‌اش رسید و وقتی که 
میخواست وارد شود که صدای پائی شنید وبریجید 
اوشاونسی با عغله خودش دا باغوش او انداخت 
وقنی وارد سالن آیارتمان شدند ناگهان حراغ روشن 
شد و گوتمن و ویلمر وکایرو با رولورهای آماده آنها 
را محاصره کردند. 

اسیید باخونسردی گفت شاهین سیاه حاضر 
است چه وقت مینوانیه فسط اول را بدهید وشاهین 
را تصاجب‌کنید ؟ 

اسیید گفت تا صبح که شاهین را تحویل 
ميدهیم همه دراین جا خواهيم بود و سبس از گوتمن 
بر سبد ته وبلمرا جرا ترزبی و حاکونی را کشته‌است؟ " 
گوتمن گذت زیرا بربحبه شاهین را بیکی از این دونفر 
سبرده بود و ما خیال مکرديم در درجه اول این 
يك نفر ترزبی است ولی بعد از این که ترزبی حرفی 
نزد و کشته شه کایرو از قرائن فهمید که حامل 
شاهن زاکویی استا: که کشترآو از هنک نه 
سانفرانسیسکو وارد می‌شد . ما با رکیدو وجاکوبی 
توافق کردیم که پول را بگیرند و شاهین را بمابدهند 
ولی آنها از چنک ما گربختند و جاکوبی سدست 
ویلمر کشته شد . 


ِ 


۱۳۰ داشیل هامت 


اسپید لحظه‌ای به تپانچه‌ها و پس از آن بسوی گوتمن نگاه کرد ۰۰ به 
راهرو رفت و آنجا گنجه ای را گشود . تپانچه را روی جمدانی گذاشت ؛ گنحه را 
بست ؛ کلید آن را درحیب خود گذاشت و درآستانه آشپزخانه استاد . 

بریجید قهوه دان آلومینیومی را از آب پر می‌کرد ۰ . 

اسپید برسید : 

جیزی بیدا کردید ؟ 

بی‌آنکه سرش را للند کند با لحن سردی حواب داد : 

قهوه ذان وا زوی آتش گذاشنت و بطرف در رقت ۰ سرت ۱ ۱ 
حشمهاش حلقه زد ... آهسته گفت : 

ی ام دق کر با یی ای ی 

اسپید زیر لب گفت : 

جانم .. لازم بود که قضیه را فیصله بدهم . 

خم شد و آهسته لبهای او را بوسید ۰ سپس به سالون برگشت . 

گوتمن لمخند زنان باکت را بسوی او دراز کرد و گفت : ۱ 

بر ان باکت نزودی مال شما خواهد شد ۰ بهتر این ات45 فورا ی 
را بکیرید . 

اسپید باکت را نگرفت . درگوشه ای نشست و گفت : 

هنوز وقت بسیار است . بگذارد برگردیم به سر مسئله بول ... قرار دود 
که من بیشتر از ده هزار دلاو بگیرم . 

گوتمن حواب داد : 

ده هزار دلاز بول بسیار خوبی است . 

اسیید گفت : 

شما حرفهای خود مرا تکرار می‌کنید .. اما خلاصبه کلام انکه تمام بول 
دنیا منحصر به این ده هزار دلار نیست . 

نه » آقای اسپید ... البته تمام پول دنیا منحصر به این نیست .... من 
اعتراف دارم ... اما نضسیت به وفتی .که دزاین واه حرف کرده اند و 1۳ 
این کار داشته است »؛ مبلغ قابل توجهی است . 

اسپید.شانه ها را بالا انداخت و گفت ؛: 

بنظرمان انقدر آسان بوده ؟ شاد .. گذشته از همه ان حرفها » جنین 
باشد ... اما این کار مربوط به خود من است . 

کیعس تقدیی رد 
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سپس جشمهاش را نیمه‌کاره ست و با اشاره ای آشپزخانه را نشان داد 
و برسید : 

با او هم منزل هستید ؟ 

اسیید حواب داد : 

این کار هم مربوط به خود من است . 

گوتمن از نوگفت : 

مسلماً .... مربوط به خودتان ای ها ۲ می‌خواستم نصیحتی بکنم . 

تب بفرمائید ۰ ۱ 

فرض کنیم که شما قسمتی از بول را باو بدهید . گر این مبلغ با آن 
میزانی که‌او انتظارداشت » برابر نباشد » حذر کنید ! ۱ 


شاهین سیاه ۱۳۱ 


آمیزی در جشمهای اسپید بیدا شد . آنوقت برسید : 
رن ندکازه: ای است۰؟ 
من خوات: داد : 
و آنهم جه زن بدکاره ای ! .... 
اسپید لبخندی زد و شروع به بیچیدن سیگاری کرد . 
ک و مان جیوفان به‌گوش و سلمرم ی گفت ودستی در گردن سر ه انداخته 
۱ بود ۰ ناگهان وللمر او را ازخود راند و برگشت ومقابل او قرارگر فت مشت خود را 
گره‌کرد و به دهن کایرو کوفت .۰ مشرق زمینی حیع زنانه ای‌ کشید و به آنسر کانابه 
رفت .۰ يك دستمال ابرشمی از حیب خود درآورد و لبهاش را خشك کرد . سپس 
دستمال خونآلود را ازدمانش دور ساخت . 
وبلمر که دوباره سرش را میان دستهاش فرو برده نود » تمسخرکنان گفت : 
دست از سرمن برداآرند ! 
بر بجید که بشنیدن جیغ کایرو بسوی سالون آمده بود » درآستانه در 
استاد .... اسپید دو مرد را باونشان داد و تمسخر کنان‌گفت : 
- جریان عشق کامل همین است ! ... غذای ما را می‌دمی يا نه ؟ 
بر تخید برگشت وگفت ۰ 
می‌خواهم بیارم . ره و اوقت 
اسپید سیگارش را روشن کرد و بطرف گوتمن برگشت وگفت : 
بگذارید بازهم راجغ به پول حرف بزنیم ! 
سمل آفای آمنیید :+ لها احازه بدهید یکونم که من درتعال خاضر 
بیشتر از ده هزار دلار نمی‌توانم فراهم بیارم . 
اسپید دود سیگارخود را بهوا فرستاد وگفت : 
- من می‌بایست بیست هزار دلار بگیرم . 
3 ... یاکمال میل می‌دادم .. اما بیشتر ندارم ۰ البته این مبلغ عبارت از 
٩‏ قفسط اول معامله است . بعدا. ۱ 
اسپید خنده کنان رشته حرف او را بر ید وگفت : 
سوم موردانم :۰ نمدا میلیونها ذلار.به من خواعید داذ ۰ آما ,بیائید:از 
آینده حرف نزنیم ... با بانزده هزار دلار جطور هستید ؟ / 
گوتمن لمخندی زد و سرش را تکان داد . 
1 آقای اسپید » من باکمال صراحت مطلب را بشما گفتم و قول شرف 
می‌دهم که و و بیشتر ندارم . 
: کار آگاه اصرار کرد . 
کوتمن لبخند زنان اظهار داشت . 
بت در ابنصورت بطورقاطع می گو دم ۰ 
اسپید آهی کشید و گفت : 
ره زد بازهم بدهید, ب 
[ پاکت را گرفت » اسکناسها را شمرد و در جیپ خود گذاشت و دراینموقع 
بود که بریچید سینی بدست به سالون آمد . 
۳ ماد و 
3 و بلمر از خوردن امتناع کرد . کایرو فنحانی قهو ۵ خورد ۰ بر تحید و گوتمن 
"و اسپید باکمال اشتهاء تخم مرغ وگوشت شت خولد ونان را بدرون شکم فرستادند . 
0 هرکدام دوسه فنجان قهوه خوردند و برای گذراندن بقیة شب آماده شدند . 


- ۱ 


۳ هً 2۳ ۰ 


۱۳۲ داشیل هامت " 


گوتمن سیگاز برگی آتش زد وکتاب «محاکمات جنانی معروف» را داز کرد . 
گاه بگاه » درخلال مطالعه » قدقدمی‌کرد با مطلب جالبی را تفسیر می‌کرد .۰ کایرو 
که دستمال خود را روی لبهایش گذاشته بود » درآنسر کانابه اخم درهم کرده بود . 
وبلمر که سرش را میان دستهای خود گذاشته بود نا ساعت جهار بیحرکت ماند . 
سپس پاهایش را بطرف کایرو دراز کرد و بخواب رفت . بریجید روی صندلی چرت 
می‌زد و به تفسیر های گوتمن گوش می‌داد با از این در وآن‌در با اسپید حرف می‌زد. 

کار آگاه سیگارهائی برای خود می‌بیجید و در سالون کشت میزد ‏ اه 
روی دسته صندلی بربجید و گاهی زیر باهای او روی زمین با روی صندلی 
هکره هیا ال له و ان 

در ساعت بنج و نیم برای آنکه دوباره قهوه درست کند » به آشپزخانه 


اه بهی اه فرب ۳ . گوتمن نظری . 


نه ساعت خودانداخت و برسید : 

حال؛می‌تو اند شاهین وا ببارید ! 

یکساعت هم به من. مهلت بدهید ۰ 

گوتمن با اشاره ای قبول کرد و بمطالعه کتاب خود برداخت . 

درساعت هفت اسپیه گوشی تلفن را برداشت و نمره افی‌برین را گر فت . 

آلو ؟ میسیز پرین ؟ اینجا مستر اسپید ... می‌توانید گوشی را بدست 
افی بدهید ؟ خواهش می‌کنم ... بله ... متشکرم .. (دوبند از آهنگ درکوبا را زمزمه 
کرن) لو ۰ دختر کوجولو .. متاسفم که ترا از رختخواب بیرون کشیدم . بله . 
بسیار خوب است ... گوش‌بده ...قضیه ازانقرار است .. به بستخانه برو .. صندوق 
ستی را بازکن .. باکتی در آنجا هست که امن نشانی»آن را نوشتم .. درداخل این 


پاکت رسیدی هست که ازایستگاه راه آهن پيكويك گرفته ام .۰ این همان بسته . 


دیروز "است ۰ آن را بگیر ,و برانم-بیان له .ایا ۱۳۳۱ 
زودباش .۰ دختر خوبی هستی ... خداحافظ ! .... 

زنگ در ده‌دقیقه ساعت هشت مانده طنین انداخت . اسپید از حای خود 
تست وس ۱۱ج را که در طبقه بائین بوسیله آن "بازمی‌شد فشار داد ۰ گوتمن 
تایه تخود ارا بزهین گدافبت وابالهن شبونی پرسیدا : 

- آیا"اشکالی دارد که من همراه شما تادم در بیایم ؟ 

اسپید گفت : 

هیچ اشکالی ندارد . 

گوتمن در راهرو بدئبال او راه افتاد ۰ اسپید در رابازکرد . افی‌برین خوش 
و خندان از آسانسور بیرون آمده بود و سته را زیر بقل داشت .۰ چند قدم تند 
برداشت » نگاهی بروی کوتمن کرد » لبخندی دروی اسیید زد واسته وا دبداست 
او داد . 

اسیید گفت : 

متشکرم » دختر خوشگل رو متام که یت وقر ۱ بهم زدم . 

افی‌ بر بن خنده کنان حواب داد.. 

- این اول‌بار نیست که یکشنیه مرا بهم زده"ای:. 

سیس جون دید که اسپید او را بداخل دعوت : نخواهد کرد » دردنباله 
حر فهای خود گفت : 

ند نکر فر هیوست ؟ 


_ 
افی‌پرین بطرف آسانسور رفت . اسپید در را بست و به سالون برگشت و 


اد روت هه وا پیت مرا ها هی ی 9 
را و هت استا ۹ ۱ و 


۱ و کات ۱ نود و گونه هاش می لرز ند . 
کار ود ویر یجید نزد يك شده بودند . ولمر » افسرده و رنگ باخته » کنار کانابه 
0 ان وه ها دراز و خمیده اش آنها را براندال می‌کرد.. 
9 نی باه عقب تر داشت او گفتا: 

اینهم شاهین تاه( 

الگتهای کلفت کرتمن نج و کاغد را نهو ا 1 

ب ۵۲ ! ... من‌کجا و شاهین سیباه کحا ! .. ۰ ..! .. بالاخره پس از هفده‌سال 


بچنگ آوردم ؛ 

: جشمهاش مناد نود .۰ 

کایرو لبهایش را لیسید و دستهایش را بهم مالید . 

نفس همه‌شان بشماره افتاده بود . هوای گرفته سالون از دود توتون 
سنگین شده نود ۰ 

ی کشت نهای خودار1 کفت: و فتاه 

همان است که من می‌خواستم . اماباید اطمینان بیدا کرد . 

قطره های عرق از گونه هایش فرومی‌ریخت ۰ قلمتراش خود را با انگشتهای 
5 از کرد .. 

کایرو وبربحید دراطراف او حلقه زده بودند . اسپید درعقب استاده بود و 
درعین حال مراقب گروه و ولمر بود . ۱ 

گوتمن برنده سیاه را برگرداند و محشمه را با تفه قلمتراش خود خراشید. 
تراشه های نازك مینا لوله شد و فلز سیاه شده ای از زیر آن بدیدار کشت . 
بولاد فلز را لیسید ؛» طبقه نازکی برداشت و خط تازه و نیمه روشنی که برنگ 
گرفتة سرب بود » بحای گذاشت . 

صدای تنفس گوتمن مثل سوت بکوش می‌رسید . رنکش ارغوانی شد ؛ 
شاهین را برگرداند و سرش را تراش داد . آنجا هم سرب بدیدار شد . آنوقت 
ار وهی «کلاشت نو رف اتید بر کشت و تال خعی و 
گرفته ای گفت : 

ق ان ان ستاختکی است: ۱ 

"صورت اسپید تیره شد . سرش را آهسته تکان داد اما با حرکت تندی مج 
نی یجید را گرفت . دختر جوان را جلو کشید و چانه اش را گرفت و با خشونت 
رل دا ند برداو غر زد : 

باین‌ترتیب بس است ... شوخی خودت را کردی .. حالا قضیه را بگو بینم! 
سیر فر باونزد: ۰ 

نه » سام ... نه ۱ .۰ قسم می‌خورم که این همان شاهین کمیدوف است . 
جوئل کایرو میان اسپید و گوتمن جاگرفت و برحرفی کرد : 

همان است .. این همان شاهین روس است. ! ... من می‌باست اعتماد 
ما او رااخمق خیال کزدم.. واوکلاه خوبی سرماگذاشته: 

4 قطر ه ای اشگکت بر گو نه هایش سرازیر شهد . با بزمین کوفت . روزه‌کنان 
8 گوتمن_گفت. : 

9 ی ی اب 
" افتادید ! . او را بیدار کردید و اوهم از قیمت آن اطلاع بافت و نمونه دیگری از 
مر تن ومع بدارد که ما ان راابه این آسالن دودیديم ی 


توا .. 
8 سرش را میان دستهای خود گرفت و گریه را سرداد . 
1 


داشیل هامت 


گوتمن مثل آدم احمقی مبهوت مانده بود .. آرواره اش افتاده نود و 


پلکها را بهم می‌کوفت . ناگهان از جای خود جستو م ای ۱ 
ندست آورد . 

با الله .۰ با آلله .ان اشکرترنها قانده تدارد ‏ ه ۱۳۱ 
اشتباه کند .. و بشما اطمینان می‌دهم که این ضربه برای منهم جانگداز است. .. مسلما 
آن روس نادرست کلاه را سرما گذاشته ... بسیار خوب .. جه می‌گوئید ؟ آبا باند 
همینجا بمانیم وگربه کنیم و بهم دیگر فحش بدهیم ؟ .. یا اینکه .. 

لبخند فرشته مانندی زد ودردنباله حرفهای خود گفت : 

د/بیائیه دوباره نطرف ات4 کر ی ۳ 

کایرو سرش را بلند کرد .. جشمهاش از حدقه درآمده بود . بای انکه 
جیزی بگوید » دهانش را باز کرد اما صدائی ازان بیرون نیامد . 

گوتمن دستهایش را بهم مالید » چشمهای سیاه کوچکش برق می‌زد . 
رف 

من هقده یال است, که این#جیر کوخولو را واه ۱۳ 
واگر لازم باشد که باز هم یکسال صرف وقت کنیم ..۰ (لبهایش بخاموشی با 
کرد) جبز مهمی نخواهد نود ۰ 

مشرق زمینی گفت : 

من هم در این سفر همراه شما هستم . 

اسپید لاکهان مج تریجید را رها کرد و ریت و۱۳۱ 
کارآگاه دوان دوان به راهرو رفت ۰ در دهلیز باز بو تین ۱۰ باز کرد » 
لنگة در را فشار داد و به سالون برگشت. . به جهار جوب در تکیه داد و نظری به 
روی گوتمن و کایرو انداخت .. سیس به تقلید از غرغر های مرد خپله » گفت : 

سیار خوب . ان عده دزدانی هستند که کارشان نگر فته است .. 

گوتمن قدقد خود را شروع کرد و گفت : 

درواقم جای خودستائی نیست .. آقای اسپید .. اما ما زنده هستیم و 
ی گرقیه ان رکه کار را تفقجت تنم 3 

دست جپش را بیش آورد . کف آن رو بآسمان بود . 

مر ی 

اسییت خرکیاندکرد و کته 

من کارخودم را می‌کنم .. اکنون برنده در دست شما است . واکر ساختگی 
باشد » ربطی به من ندارد . 

گوتمن با لخن قانع کننده ای گفت : 

گوش بدهید . ما اشتباه کرده ادم و من نمی‌توانم بتنهائی متحمل 
عواقب این اشتاه باشم . 

دست مت را که بشت سرخود نگهداشته بود » حلو آورد ۰ تبانجه 
کوجکی را در مشت خود می‌فشرد که شنبیه باز بجه ای به طلا وصدف آراسته بود . 

خلاصه » آقای اسپید » خواهش می‌کنم ده مزار دلار مرا بس بدهید . ۱ 

اسپید درمقابل این تهدید خم بابرو نیاورد ۰ شانه ها رابالا انداخت » 
باکت را از حیب خود بیرون کشید و بطرف گوتمن دراز کرد و ات 
خود برگشت ؛ آن را بازکرد و بات اشکاس هراد ابید ۰ ۳ برداشت 
و در حیب خود گذاشت وگفت : 

بد ای و۱ برای مخارج خود وقتی که تلف کرده ام » برمی‌دارم .۰ 

گوتمن مردد ماند » شانه مايش را بالا انداخت و باکت را قبول کرد و گفت : 


۲ _ حط ۳ ۳ شاهین سیاه ۱ 


ی ریت تب کرد 0 
۲ نه ؟ ... آقای اسپید » خیلی میل داشتم که شما را در صف رفقای خودمان ببینم . 
شما مرد کاردان و حسور و ۰.۰ عاقلی هستید ۰ و بهمین سیب می‌دانم که حزئیات 
این عمل ناجیز ما را در دل خودتان نگه خواهید داشت . وما اعتقاد دارم که شما 
در وضع کنونی کاملا باین نکته توجه دارید که درد سرهای کوچکی که ممکن است 
در مقابل قائون برای ما بیش ۲ندگر ببانگیر شما ومیس اوشاونسی خوشگل خواهدشد. 
من خودم توجه دارم . 

ب مطمتن بودم که توجه دارید ! بسیار خوب ! آقای اسپید » کوتاهتر ین 
«خداحافظ» ها صمیمانه ترین «خدا حافظ» ها است .. خدا حافظ ! (تعظیمی کرد 
و گفت) خدا حافظ . میس اوشاونسی .۰ برنده نادر را به عنوان باذگار برای شما 
بجای می‌گذارم و می‌روم . 


۳ 


اگرشما ار بر و 


.۱ پس از آنکه در آپارتمان بروی کاسپر کوتمن و جوئل کایرو بسته شد » 
اسپید مدت چندین دقیقه بیحرکت ماند و خیره خیره‌به دستگیره در نگر ست. . 

چشمهایش تیره شده بود و دوشیارعمیق میان ابروهایش بوجود آمده بود ۰ بر یجید 

اوشاونسی بانگرانی ۶ اضطراب اورا برانداز می‌کرداما اسپید بی‌آنکه نگاهی بطرف 

او بیندازد » بالبهای فشرده بسوی تلفن روانه شد . 

2 کوشی دا ب‌داشت. و نمره‌ای وا گرفت . 


[ ۳ 9 ۰۰ اشحا ساموئل اسیید ۰ ۱ 


اد که خشمهانی را به خلاء دوخته بود »:منتظر: مانذ : 

ترزبی و جاکوبی بدست‌بسره‌ای- باسم ویلمر کول کشته شده‌اند (با دقت بسره را 
توصیف کردم ویلمر کول برای مردی باسم کاسپر گوتمن کار می‌کند (مشخصات‌گوتمن 
33 کایرو ...همان مردی که در خانه من ذبدی » از همدستان ان دو نفر 
گوتنن در فهمانشانه الکساندربا 6 دن آنارتمان 6 ۱۳۰2 منزل 
" دارد ... اگر تاکنون درنر فته‌باشد » همانحا می‌توان بخدمتش‌رسید .۰ ازاسنحا بیرون 
ر فته‌اند ...زودباش ... با وجود این ...۰ خیال نمی کنم مظن داماد با 
بتواند دستگیرشان بکند ... دختری هم آنجا هست: .. دختر گوتمن ... (رئا را هم 
توصیف کرد) وقتی‌که می‌خواهی پسره را توقیف کنی مواظب باش ... اگر دستش 
" بزنی » ماشنه را فشار می‌دهد :.. بله ... جیزهائی برای تو تهیه کردهام ... 7 
ی بکار برده ... توحه کردی .۰.۰ زودباش !... خدا قوت بدهد!... 
: نت4 گرشیم زا کنامتنو بداشتهای خود.نگاه کرد. کف دستهاش 
کیس عرق بود : نفس عمیقی کشید . روی‌پاشنه خود چرخی زد و بسرعت سه قدم 
بطرف داخل سالون ترصا ۳ ۱ 
ِا ی ۶حیرت ود »از حای خود حست و فردادی کشید که به‌قهقههة خفه‌ای 
خاتمه بافت . 

ار تاو انستاهه داعبا ان قلا پلتدش ابر او تسلط 


۱۳ داشیل هامت ‏ 


داضت ... بسردی لبخند می‌زد" و از نگاهش خشونت می‌نار ند ۱۳۱ 


وت ۰ همه جیز را می‌گو بند... 
ما اکتوی وف دمنامیت تخس تهایم : . هرجه می‌دانی» نگو ... زودباش ... فقط آنقدر 
وت دار نم که حر فهائی برای تحویل به‌بلیس بساز بم مب آیا تووکایرو را گو تمن 
به قسطنطنیه فرشتاده بود ؟ 

دختر حوان‌تردید افتاد ولنکی راگاز عر فت :؛ 

اسییند شانه او راگزفت وتکان داد وگفت: 

ف بزن »نسینم ۰ من هم مثل‌تو به مخمصه افتاد هام ۰ بگو بیینم » 
گوئمن ترا به فسطنطنبه فرستاده نود ؟ 

بله ... وآنجا حوئل‌را ددم ... وازاو تقاضاکردم که به من مساعدت کند . 

تا اننکه شاهین کمیدوف را جنک تار ند ۲ 

له 


برای گوتمن 


مسس اوشاونسی دوبار ه نتردیدافتاد ۰ سس درز بر نگاه بیر حمانة اسیید 
دستخوش تشوش شد وزبر لب گفت: 

بت و ی مت بودم که شاهین رابرای خودمان نگهدار نم 

داب فقس دید که و هو ود و از فلو د ترزبی درخواست 
کردم که به من مساعدت کند . 

و او مساعدت کرد ... بیس از آن جه شد ؟ 

یس از آن ما به طرف هنگ‌کنگ رفتیم و شاهین را هم باخودمان بردیم . 

با کاترو و فتب ۲۶ با اننکه او را از سر خودتان واکرده نودید ؟ 

رو ردق مر در زندان گذاشتيم و رفتیم .و قضیه جمل 
چك بود ... 

این قضیه را شما ساخته بودند ؟ 

با لحم که نشانه عذاب و تشو شش بود » زیر لب ره له زج 

۱ 


خوب... باین ترتیب ترزبی و شما و شاهین سیاه به‌هنگ‌کنگ رسیدید ؟ 
بله . آنوقت ... هنوز پمی‌دانستم که می‌توانم به فلوید اعتماد داشته باشم 
با نه . فکرکردم بهتراین خواهد بود که ... سپس با جاکوبی آشنا شدم . می‌دانستم 
که کشتی او ابنجا خواهد آمد ... تقاضا کردم که بسته‌ای را باخود ببرد . می‌ترسیدم 
که ترزبی به من خیانت کند وجوئل یاکس دیگری که برای گوتمن کار می‌کند در 
ار ان 
خوب ... سوارکشتی شدد و پس از اآن؟ 
ند سین از آن از گوئمن ترسیدم ۰ می‌دانستم که درهمه‌حا دست دارد وبزودی 


می‌دانستم که اگر بوسیله تلگرام از قضیه خبردار تشود» درسانفرانسیسکو به‌استفبال 
ما خواهد آمد .. این خدس درست بود. من از آن خبر نداشتم .اما می‌ترسیدم و 
می‌باست منتظر حاکوبی باشم . از این گذشته می‌تر سیدم که گوتمن «ترزی» دا ۰ 
بیدا کند و او را بخرد . و ابن نود که نزد تو آمدم و تقاضا کردم که مواظب او باشی. 
اسپید حرف او رابرد : 
دروغ می‌گوئی ! تو ترزبی را بدام‌انداخته بودی ... این مرد بنده زن . 


شاهین میاه ان ۱۳۷ 


بود.. کوو ناشن از این ات عميشه اسیرزنهای خوشکل بوده ... وچنس ‏ 
این گونه آدمها تفییر نمی‌کند . شاید از این‌موضوع خبر داشتی و او راگرفتار خودت 
کرده بودی ! 

وس سر شد. ونگاهی: باو کرد. : 

می‌خو استی بیش از ورود حاکویی به حساب او برسی ... حه تور 
می‌خواستی بزنی ؟ 

۱ لاست که باتقاق فمارباز بدسایقه‌ای در رفته است"و این قمارباز 
.گر فتار بهائی دارد . از جگونگی موضوع خبری نداشتم اما حدس می‌زدم که اگر موضوع 
مهم ناشد و ببیند که بلیس در تعقیب اوست » بوحشت خواهد افتادفرار خواهد کرد. 
اسپید حرف او را بربد : 

و تو باو خبر دادی که در تعقییش هستند .. مابلز جندان ز بردست نبود 
اما آنقدر خبائت داشت که نگذارد درهمان روز اول‌دستش خوانده شود . 

ب بله ... وقتی که آن شب بگردش رفتیم من این موضوع را باو خبردادم . 
جنان وانمود کردم که آرجر را دیده‌ام و آنوقت او را به ترژبی نشان دادم . (های‌های 
گربه کرد) اما باور کن ... سام ...-خواهش می‌کنم ... اگر می‌دانستم که فلوید او را 
خواهد کشت » هرگز این بارتیا 0 

اسپید لبختد عجیبی زد و گفت : 

انم اس داشتی خبال کنی که او را نخواهد کشت . 
هرگز این کار را نمی‌کردم ۰ 

اسپید لبخند عجیبی زد وگفت : 

حانم » حق داشتی خیال کنی که او را نخواهد کشت . 
میس لو نی با قیافة متعجبی نروی او نگاه کرد . 
اسپید گفت : 

مابلز بدست ترزبی کشته نشده . 

دیرباوری و تعحب درقیافنه بر بحید بهم در آمیخت . 
اسپید در دنباله حرفهّای خودگفت: 

مایلز ید ان آدم زبردستی نود.. 7 در کار خود سالها تحربه داشت و 
ما نود اب قوس ماموت. شقدب او بو د ۰ و آنوقت ان 
قتل هم در يك کوچه تاريك و در چنان اوضاع واحوالی صورت بگیرد که تپانچه را 
از حیب خود در نیاورده باشد . این کار نشانهة بداقبالی بود ! بسیار احمق‌تشر دف 
داشت وگرنه باند می‌دانست که از خیابان بوش می‌توان هردوسر کوجه را ز برنظر 
8 فت , خودت ه‌ما گفتی که ترزبی هنرپیشة بدی است ... و بایدبگويم که نتوانست 
8 انز را باین ترتیت تیت گول بزند وحتی او را بداخل کوچه بفرستد . 

7 ۱ زبانش" را روی ان جر حی دادو لىخند محستآمیزی تروی بر بخید زد 
ودر دنباله حر فهای خود گفت ؛ 

سا کر 2 در آن گوشه تنگ وتارك کس دیگری نیست: » 
و کار روبراه‌می‌شد . تواز مشتریان او بودی واو هیچ حق نداشت که در صورت 
و یواست از تعقیب آن مرد صر فنظر کند . و آنقدر احمق بودکه می‌توانست 
ترزبی را بحال خود رها کند ... و ازقرار معلوم خنده‌کنان ازپائین » تا بالای ترا 
8 ده «. و آتوقت توخودت را پاو چسباندهای و با آن تبانچه‌ای که ازترزبی 
ی بودی » او را زدی .۰ 

3 بر نحید اوشاونسی قدمی ی شرا لبة میز استاد. تا حالت 
زد * ای بروی ح و گفت : ( دنباله دارد ) 


حملة متقابلة آرتش سرخ‌در کرانث((دون)) 
۳ 


انتقال ارتش نیرومند زره‌بوش چهارم از قفقاز به‌حبهه 
استالینگراد » تکی از نتایج تصميم مرگد آوری با ۱ 
یست وسوم ژونبه انخاذکرد . اراده تعصب آمبز حهانگشای نازی 
که استالینگر اد و قفغاز را دريك زمان تصرف درآورد » در فرمان 
شماره ۵ 0 ومتسلور است » همان فرمانی که بعد‌ها در 
تاریخ آرتش زمینی آلمان شهره شد سك باید دانست متا تس 
خویش دا بررغم اندرزمالدر و فرماندهان میدانهای بیکار که معتقد 
نو دزد جنین کاری میسور وامکان‌بذ بر است » گر فت . انن 6 تکی 
از شومترن کارهای «بیشوا» دردوران حنگ بود ؛ زرا : دریابان 
ماحرا ودر زمانی بس‌کوتاه » نتیحه‌اش آن‌شدکه حهانگشای ناژی 
بهيحيك از هدفهای خوددست نابد » وئیز شکستی انحامید که 
هر گز خفتآورتر از درتار بح ات آلمان کس ندیه بو د ۰ ین 
ی ات "هیچر و توانائی بیروزی 
در جنگ را ندارد و دوران دوام « راش هزار سالهة سوم » او » ایام 
انگشت‌شماری شده‌است . 
۱ ژنرال هالدر » رئیس تاد تنل نبروی بیاده نظام آلمان 5 
ازاندشه درباره عاقت‌کارها » سخت هراس افتاد و در ستاد 
«بیشوا» میان او و فرمانده‌کل » بحثی برخروش درگرفت ۰ ستاد 
هبتلر بنام « ورولف » دراوکرین نزدیك وینیشاً (۱) قرار داشت 


1- ., 8 


.. 


8 سس از سکو تا استالینگراد ۱۳۹ 


و «پیشوا» برای آنکه به‌حهةٌ جنگ نزدیك باشد » روز شانزدهم 


ژولبه بانجا نقل مکان‌کرده بود ۰ دئیس درک »6 به شعاد اصرار 


کرد که قوای اصلی آلمان اجطو ی تسخیر استالینگراد متمر کز گردد 
و کوشید وی توضیح دهدکه ار تش «رآاش») هیجو حه توانانی آنرا 
نداردکه در دوحهت مختلف » تعرضی نیرومند را انحام 
د هد . هنگام ی که هیتلر به‌هالدر باسح داد که کار روسها ) تمام ( 
تن ستاد کل کوشتید اورا متفاعد کند که بموجب‌گزارشهای 
سازمان حاسوسی خود ارتش آلمان » این مطلب فرسنگها از حقبفت 
وواقعت امور ندوراست . 
شامگاه همانروز » هالدر با اندوه فراوان دردفتر خاطرات 
روزانه خویش نوشت : 
امعانات دشمن را بیابی کمتراز آنجه هست ارزیادی کردن » 
صورت شکفت مسخره‌ای بخود میگیرد وروز بروز خطرناکتر میشود . 
درابنجا » کارجدی‌کردن » ناممکن شده‌است . نشان‌دادن عکس‌العملهای 
نیمارگونه دربرابر تأثرات آئی وزودگذر » وفقدان‌کامل قدرت ارزیادی 
اوضاع واحوال وامکانات » امکاناتیکه مسنی برشرایط ومقتضیات 
باشه ء باین («رهبری» کذائی خصوصیت بسیار عجیبی داده‌است . 
هالدر که ذرانتو قت ایام شای خوداو و رباست تاد 
و معدود شده‌بود » بعدها بأین مساأله برداخت ونوشت : 


تصمیمات هیتلر » دیکر بهیچرو بااصول استراتزی و عملیات 


نظامی توافق وهمآهنگی نداشت » همان اصولی‌که سالیان متمادی 
بصحت ودرستی شناخته شده نود . تصمیمات او » معلول يك طبع 
برغلیان بود وازانکیزه‌های آنی وی بیروی میکرد » هیتلر » برای 
امکانات و مقدورات » هیچ حد و مرزی نمیشناخت و روژیاهای زرین 
" خوبش را اساس و باية کارهای خود قرار میداد ۰ (۱) 

مالدر داستانی را نقل مبکند ‏ 


یکبار » وقتی‌که گزادش بسیار مسنند وموثقی رابرای پیشوا 
میخواندند »تزارشی راکه نشان میداد درسال ۱۹6۲ استالین هنوز 
توانائی آنرا داردکه درناحبةه شمال اسبالینگراد ومغفرب ولکا » يك 
میلیون تا يك‌میلیون ودویست وبنجاه هزار سرداز تازه‌نفس گردآورد» 
صرفنظر از نیم میلیون نفری‌که قادراست در قفقاز فراهم کند ؛ 
گزارشی‌که بااعداد وارقام اثبات میکرد کارخانه‌های شوروی درماه 
دستکم ۱۲,۰ تانك آمادة پیکار میسازند ء هیتلر بامشتهای گره‌کرده 
ودرحالیکه کوشه‌های دمانش کف‌آورده بود » بطرف مردی‌که کزارش 
را میخواند برید ویاو امرکرد که دیکر چنین مزخرفات احمقانه‌ای 
را نخواند (۲) . 
هالدر میگو ند : لازم نبود شما استعداد بیفسری داشته 
تاشنید تاییشیین ی کنید که و قتی استالین آن يك میلبون ونیم 0 
رادر استالینگراد و کرانهة (دون)) وارد مبدان کرد 1 جچه اتفافی رح 
۱- کتاب مالدر بنام « هیتلر : فرمانده جنگ » ص ۵۰ 
.۰.۰.۰.۰ ۲ همان کتاب » ص ۵۲ 


۱4۰ ویليام شابرر 
ِ‌ ِ« ۰ ۱ ۲ 
این رود زا ۲ افتاد .لاه 
بعنی روز هم سیتامبر » وقتی «کایتل» به‌ژنرال هالدر گفته نود که 
فیلدمارشال لیست ( فرمانده کل ارتشهای آلمان در فا ۱ ۱۳ 
برکنار شده‌است » هالدر دانسته بود نفربعد ی که عزل خواهد شد » 
اوست . به‌هالدر گفتند ۰ «بیشوا» معتقد شده‌است که تو « از لحاظ 
روحی 4 دیگرئمیتوانی احتباحات شعل ومعامی‌راکه داری برآوری». 
بو تست 9 هاراه مت ام 6 هیتلر این موضوع را در حلسه 
خداحافظی با رئیس ستادکل » خود دقیق‌تر و مفصلتر بیان کرد . 
او به‌هالدر گفت : 
( تو ومن » ازناراحتی عصبی‌رنج میبریم ۰ نیمی از فرسود گی 
عصی من ازدیست توست . ادامة این و صع ارزش ندارد ۰ مااکنون 
و کاردانی حرفه‌ای ی ی نك افتت مت 
قدمم » ازافسری نظیر تو » انتظار داشته باشم ۰» ۳۳ 
هالدر بعدها بیانات هبتلر راجنین تفت ۳ ۳ ی 
نه ينك فرمانده مسو ول 4 بلکه تك مرد متعصب سیاسی »6 سجن 
گفت (۰)۲» 
( کورت‌سات‌سلر » بحاش نشست . 
تعو دض دیس ستاد کل نبروی زمینی 6 وضع ارتش آلمان 
یز ۱ مفاومت روزافزون 
ارتش سرخ » قوای آلمان نتوانسته بود به‌هدفهای دوگانه خویش ‌ 
که تسخیر استالینگراد و قفقاز ود » برسد ویشروی آن متوقف ۱ 
شده بود . درسراسر ماه اکسر سال 1٩۹۲‏ » ببکارهای خونین 
خیابانی درخود استالینگراد دوام داشت » آلمانیها » خانه به‌خانه » 
پیشروهای مختصری میکردند ۰ لیکن این پیشرویها » باتلفات 
شگفت‌انگیز همراه بود . بدلیل آنکه : وبرانه‌های يك شهر بزرگد > 
۱- هالدر نقل میکندکه تقرباً درهمانوقت » « تنها برحسب تصادف »» 
در او کر بن "سای نداستش بر 3 این کتاب در بار ه شکست استالین ازژنرال دنیکس 
نوشته شده بود ء شکستیکه استألین دردوران حنگهای داخلی روسیه ؛ در فاصلهة 
(بیچ» روددون واستالینگراد» ازسردار تزاری خورده بود . هالدر میگوید : 
وضع آن حنکت شباهت سیباری بو ضع حنگت سال ۱۹۲ داشت ؛ استالین رای 
0ق عض حر بف 4 ازسنگرهای ضعیف رن در طول کرانهة دون « استادانه » 
استفاده کرده بود . وی اضافه میکند ۰ « س‌از شکست دنیکین بودکه نام شهر از 
«تزار تسین » به « استالینگراد ) تقییر کرد . 
۲- گفته‌های هیتلرو مالدرازدفتر خاطرات روزانه مالدروکتاب او و نیز 
از کتات « هانیس شروتز 6 تنام « استالینگراد » ص۵۰۲ .» نقل شده‌است .۰ 


از فسکوا تا استالینگراد ۱۱ 


8 که هرکن حنگهای حد ند رادنده باشد آگاه است » برای 
قع سرسختانه وطولانی » فرصتهای رتست مد هد وروسها 
" که از هرمتر وبرانه‌ها تا آخرین قطرهُ خون خود دفاع میکردند »از 
ین فرصتها حداکثر استفاده را مینمودند . 
1 باآنکه هالدر وس‌از او حانشین‌وی 4 "به‌هیتلر هشدار 
دادند که سربا: زآن آلماتی ر فته رفته ذراستالننگراد خسته وفرسوده 
میشو زد 4 فرمانده کل "اصرار داشتت 45 رن او بیش رو ند ۳ 
1 درنتیحه » لشکرهای تاز ه‌نفس به‌صحنة ترد کسیلن مسشدند و آنگاه 
1 جیزی تمتدشت که دردوزح استالسی اد حرد وتانرد سید 
بحای آنعه وسیله‌ای برای رسیدن به‌مدف 
باشد » خود (« هدفی » شده ود . ( هنگامیکه واحدهای آلمانی 
بکرانه‌های غربی ولگا واقع درشمال وحنوب شهر رسیدند و رفت 
و آمد از روی رودخانه را قطع‌کردند » به‌هدف خود رسیده بودند ). 
دراننو قت» تخر ف‌استالینکر اد برای‌هیتلر مساألة آیر و واعتسارشخصی 
ی عنی 0 ی هس 
دون و میکند » ارتشی شقن باید از استالینگراد به « یچ » 
روددون عغعب ری 9 4 هبتلر سحت بخشتم 2 و فر ناد برآورد.: 
«سرباز ]لمانی » هرحا که قدم میگذارد » همانحا میماند!» 
۱ و 1 
ج اه رن به شتا 
اطلاع داد که امیدوار ات ی را حداکثر تا دهم نوامسر» 
3 کاملا تسخیر کند . هبتلر که از ان اطمینان ششاظ 4 نو د »روز 
" بعد فرمانها صادر کرد تا ارتش ششم رن چهارم زره بوش 
3 در حنوب شهر می‌حنگید) حود را آماده کنند که به میحض آنکه 
و کرد :از شتمال و حنوب » در طول کرانة 
1 ولگا بیش روند . 
1 ۱ البته هیتلر از خطری که در کرانة دون متوحه قوایآلمان 
1 3 تن 2 ِ رس ی روزانة «سازمان و تب 
کرده بود ات که هسارز ان قظر وا عندان. خدای 
نمیگرفت و بهمین حهت برای احتناب از آن » کاری صورت نداد. 
؛ فرمانده کل باین مطلب که اوضاع و احوال کاملا بروفق 
۱ 
سس لها : زمان فر ماند هی عالی» و افسران ستاد کل آر تش 
می مقر تخودب در (و شیتسا) (واقع در او کر بن) تم 0 


۱1۲ یلیام شایرر . 


و ده «لانه گر گد» در راستش رک ۱۸( باز گشتند . 

(بیشوا ) عملا خود وا معاعد ۱ بود که شوروهااگر 
دست به حملة زمستانی هم زنند » این حمله را در جبهه های 
مرکزی و شمالی خواهند ترد و.بهمین سس ۱ ۱۳ 
در بروس شرقی » بهتر خواهد توانست آرتش آلمان را رهری و 
حملات‌ر وسها را خنثی کند . 


د ۳ 

هبتلر و ژنرالهای عالیمعام «سازمان فررماندهی عالی ( 
دراطراف برچسکادن در دامنه مای زیبا و نشاطانکیز آلپ سرگرم 
در کرانة دون » بایشان ی دم روزنوزدهم 
نواهبر سال ۱٩۲۲‏ 6 دزن مان تو فان برف » حمله متقابلة خوش را 
آغاز کرده نو دنك .. ۰ و دوسه "ساعت بعد » خبر ان ۰ 
نازی و ژنرالهای و رسیده بود . 

باآنکه دراین ناحبه انتظار حملة سیاهیان دنت میر فت» 
در (سازمان فرماندهی عالی» کسی معتقد نود که حمله آنان تاآن 
۱۷ 
کایتل و بودل را » باشتاب به بروس شرقی ( ستاد هیتلر ) باز 
گرداند ؛ آنهم پس از نطق پرسر و صدائی که «پیشوا» شامگاه هشتم 
نوامبر درآبجو فروشی شهر مونیخ برای رافقای ی ی 
ابر اد کر د‌نود 0 ازاننر و» افسران سازمان فرماند هی عالی نیز دبز 
در اوبرسالزی رگد میگردیدند و هوای کوهستانی استنشاق‌میکردند. 

ولی .۰ مکالمة تلفنی فوری و برشتاب ژنرال سات سلز 


رئیس حدید ستاد کل ارتش زمینی آلمان که در «راستنر کد)»مانده 


بود » آرامش خاطر هیتلر و ژنرالهای او را برهم زد ۰ سابت سر 
2 بانجه در دفتر ادداشتهای, روزانه سازمان فرماندهی عالی 
ات شنده آبست ۱۶6 اهاء/ هراس انگیزی» داشت . بان معنا : 


درسست در نخستین ساهات فمله » بردی تسد ۳ 
ارتش سرخ » در میان سرافیموويچ (۲ ۳ و کلنسکایا ( (؟ واقع در 
رانا دون همال مرین استایتکر اد مرت ۱ ۳ 


8۵ و - ]1 
| - عصر روز هشتم نو|مبر سال۱۹۲۳ » هیتلر و پیروان او در یکی از بجو 
فروشیهای بز رگد شهر مونیخ بنام« بوز گر برو تکلر 6 «قیام» نیم بندی کردند ۰.ولی 
این« قیام» که بعدها به« کودتای آبجوفروشی » مشهور شد »شکست خورد و 
هیتلر محاکمه و زندانی شد . از آن سال‌ببعد » هر سال شامگاه هشتم نوامبر هیتلر 


با باران حزبی قدیمی خود در یکی ازآبجو فروشیهای بزرگ مونیخ گرد می آمدند و 


بیاد آن « قیام» جشنی پپا میکردند ونطتها ابراد مینمودند . درانحا انتاره 
نو سنده به ری ماحراست (متر حم) 
0۵ - 4 - 3 


ید 0 و ۳ ۵ 
3 0 


1 اد مسو.ا استالیتراد‎ _ ۲ ۲۷٩ 


وی را اسر شکافته دود ۰ در کت سه مطامتر۵د: شده 


9 لاد ) قوای تبر ومند دیگر شوروی باقدرت و صلات بسیار» 


به آرتش چهارم زره‌بوش آلمان و ارتش جهارم رمانی حمله برده 
ات کب تن میرفت که جهه های هردو وا بشکاند:... 
برای هر کس که به نفشه نگاه میکرد » و بویژه برای‌ژترال 
سات سلر » هدف حملات روسیان آشکار بود . رئیس حددستاد 
کل : بنا باطلاعاتی که سازمان حاسّوسی ارتش باو داده بود » 
مبدانست که دشمن برای رسیدن به هدف خوش در حهه‌حنوب» 
سبزده ارتش و هزاران تانك متمرکز کرده است. سپاهیان سزخ) 
باقدرت و توانائی تمام » بسرعت از شمال و حنوب تیاه ار نم 
ااط شربازان آلمان زا در استالینگراد بکسلند و ارتش 
شم تایه ا که در آن شهر می‌جنگید »انار يك مقبانشینی 
ود ها گفت : «بمحرد آنکه دانستم چه حاده‌ای در شرف وقوع 
است » به هبتلر اصرار کردم احازه دهد ارتش : ششم از استالینگراد 
و3دزن غقب نشیند» بعنی بههمانجائیکه جبهة فروربخته 
و ملاح کرد ۰ ولی » از, این گفته من » بیشوا سخت بخشم 
ام و فریاد کشنید ۰ «من ولکا را رها نمیکنم » من از ولگا عقب‌نشینی 
نخواهم کرد !» و مطلب بهمین جا ختم شد 2 
جنان حال دوانه‌واری انخاذ نشده‌یود 6 بی‌درنگک نله عصست و 
وت انحامید . بیشوا » شخصاً یمان :داد دنه ار تسس دز 
استالینگراد محکم سرجای خود ور ماس هر 
مقاومت کند » (۰)۱ 


۱ یرای فتاد اوه روز بسنت و دوم ۳و آمبربه‌ستر 
فرماندهی «بیشوا ( باز کشتند و تچ ور رو جع ره 


۱- رساله ژنرال ار دربارهة استالینگراد بنام ۰ «تصمیمات‌م رگ آور» . 
منابع دیگری که برای نوشتن این قسمت‌کتاب از آنها استفاده کرده‌ام ابنهاست : 
۱ دفتر بادداشتهای روزانة جنگی‌سازمان فرماندمی عالی قوای مسلح آلمان » و 
کتاب ژنرال مالدر موسوم به « میتلر : فرمانده جنگ » وکتاب «هاینزشروتر» بنام 
( استالینگراد » ۰ شروتر که کی از خبرنگاران جنکی آلمان بود و با ارتش ششم 
بسر میبرد » به برونده های « سازمان فرماندهی عالی » و بیامهای رادئوئی و 
دستگاههای خبرگیری ستادهای مختلف‌ارتش زمینی و فرمانهای جنگی ونقشه‌های 


8 کذاری‌شد؛نظامی و نامه‌مای‌خصوصی بنیاری, از کسانی که در استالینگزاد 


" بودند » دسترسی داشت .۰ «شروتر» بیش‌از تسلیم ارتش ششم » از استالینگراد 
بیرون رفت واز طرف دولت آلمان ار که تاریخ رسمی ارتش مدکور را در 
جنگ استالینگراد » بر مینای اسناد ومدارکی که آنزمان دراختیار سازمان 
فرماندمی عالی آلمان بود » بنویسد . دکتر گوبلز ( وزیر تبلیغات آلمان نازی ) 
از انتشار این کتاب حلوگیری کرد . س‌از جنگ » شروتر نسخهة کتاب خودرا از 
خطر نابودی«نجات داد و پیش از آنکه آنرا دوباره بنویسد » بمطالعات‌خویش در 
بارهُ استالینگراد: ادامه داد ۰ (مولف) 


ورزر 
متقابله ارنئل‌سرح ختر های حهة حنگ سای ۱۳۳ 
بدیختی قوای آلمان ود دو ِِِ نیرومند شوروی که آزشمال 
و حنوب می‌آمدند » در کالاج (۱ ) جهل میبلی مغرب استالینگراد » 
کنار «بیچ» روددون » بیکدیگر بیوسته بودند . شامگاه همانروز » 
از ژنرال ناو لوس فرمانده ار توسیلهة لی‌سسم بامی‌رسید 
که تانید میکرد سربازان او به محاصره افتاده‌اند هتتلر »نی ‌دریت 
با بی‌سيم یه باولوس باسح و فرمان داد که ستاد جود را بداخل . 
1 و یيك سنگر «حوحه‌تیفی» تشکیل دهد . و افزود. 
بار تش ششم 4 تاو قتی که از مبحاصر ه نحات بانط 4 از راه هو ا 
خواربار و مهمات خواهد رسید . 

لیکن این » سخن ی‌ثمری ود ۰ زرا ۰ دراو قت » بیست 
لشکر آلمانی و دو لشکر رمانی » در استالینگراد به محاصره افتاده 
بودند ۰ باولوس بابی‌سیم اطلاع داد که سپاهیان محاصره شده او؛ 
روزانه شتا کم به‌هفتصد و بنحاه تن مهمات - دار ند و این 
نات باس از راد هرا اد ۱ حمل ان مقدار 
سازوبرکد حنگک بمراتب بیش از فقدرت و ظر فیت بروی هو انی 
آلمان دود لیا آنکه تیروی مذکور » طبارات مخصوصی حمل 
ونقل » بان اندازه که لازمة اننکار بود »نداشت ۰ اگر هم میداشت 
تمام هواییما ها نمیتوانستنداز میان هوای تو فانیو از فرازمنطقه‌ای 
که در اننزمان روسها بسب کثرت طبارات حنکنده خودش‌بر آن 
تفوق داشتند » گذارند و تمقعصد رسند . باوحود این » گور ننگت 
به هیتلر اطمینان داد که نیروی هوانی آلمان مبتواند از عمده 
ایتکان براند د لیکین ان کاررا هک ار کرد ۰ 
۱ نجات ارتش ششم » بايك اقدام عملی تر وشجاعانه » امکان 
بذبر بود . روز بیست وینحم نوامر » هیتلر فیلد مارشال شن- 
مانشتاین (۲( 4 بااستعدادتر ن سرداران خود را احضار ود و 
اورا فرماندهی واحد حدیدی که تازه تأسیس شده بود و «ارتش 
گروه دون» نام داشت » گماشت. مأمورت «مانشتاین» این بود که 
راه خویش را از جانب جنوب غربی بکشاید و پیش رود وارتش 
ششم را در استالینگراد » نحات دهد . 


۳ 


درشماره آینده : ۱ 
تلاش هبتلربرای نجات آرتش شه 


0 0 ۷ سس 2 - 1 3 


جاز 


چه مبدأنید؟ 


موسیقی جاز هنوز آنطور که باید و 

شاید در ایران معرفی نشده زیرا : 

3 ۴ اغلب طرفداران موسیقی کلاسيك 

گمان میکنند لذت بردن از موسیقی جاز 

با درل موسیقی کلاسيك مبایئت دارد 

بدینجهت جاز را موسیقی حفیر افسار 

" رد کسانی که با احتیاط و سرسنگینی 

بموسیقی جاز نزديك‌می‌شوند لزوم مطالعه 

منایع مربوط. بموسیقی جاز را حس نمی 

ثنند و در عین حال وسیله شنیدن (صفحه 

ر برنامه های رادیوئی) آنطور که باید در 

سترسشان قرار ندارد . 

۵ ِِ» موسیقی رقص و صفحات .مد روز . 
8 سلیقه علاقمندان بموسیقی غربی (سوای 

ًِِ_ِ ۰ 7 موسیقی کلاسيك) را اشفال کرده است . 


۱۹ کتاب هفته نج سست ‏ 


خصوصیات‌موسیفی جاز » موسیئی 

فولکلور > موسیفی رقص ‏ 6 موسیفی سبك 

و آثار سمفونيك برای شنونده ایرانی 

موسیقی خارحی مشعص فشده دنه 

جازٌ که نوعی موسیقی بکلی » متفاوت با 

اقا ۳ 

و قراد نگرفته است . 

ی ۳ 

مطالب مربوط بموسیقی جاز اشکال ترجمه 

۲ ۱ پیش میآید . برای لفات مصطلح درتعربف 

موسیقی جاز لفت فارسی کم و شاید 

اصولا وجود ندید بت رف ۱ 

وضع شده و بیشتر جزو زبان عامیانه 
آمریکائی‌است‌لذا ازصاحبنظران درخواست 

مربوط _باین نوع موسیقی را در نظردارند ‏ . ۱ 
بوسیله کناب هفته در دسترس علاقمندان 
گذارند . در مقاله ذیل بیشتر لفات 
بصورت اصلی(انگلیسی) آورده شده است. 

مه 


ره وت دی 
1 ات اژنان عامیانه سیاهان امر یکا 
7 اون بار درشیکاگو توسط موسیقیدان 
ها و نوازندگان سفید پوست به خوانندگان 
و وازندگان سیاه اطلاق شد آنهم محض 
و کردن تکلیف دستحات ار کستر سیاه 
7 ۳ سندبکای موسیقیدانها ۴ 
نوازندگان بودند و ئه باصطلاح داخل 
آدم ۰ دن هرحال .باند دانشت که علیرعم 
عدم «ستقبال شیکاگو دهسال تمام مهد 
متا ۵ حاز گردید ۰ 

اگر سال ۱٩۱۷‏ دا شروع تاریخ جاز 
ات از آنجهت است که در ات 


درهای محله مخصوص سین دادح ۴ 
: 0 بدئیای تعارج گشوده شد و ۱ 
سیاهان امکان‌بافتند با بقبه دنیای‌امربکانی | 
تماس بگیرند ۰ کسانیکه استعداد خواند6] 
و نواخت" دافتنه دستحات ار کست ۱۳ 
تشکیل دادند و راه‌شهرهای دیکر بخصوص ] 
0 1 ۳ ی کر فتتد که درآنزمان | 
ار 


ی را ۷2 بشمار میروه ۰ 3۳ 
مائی که از افریقا طی سالیان متمادی 
ار آ ورد هد ه نو دند در فاصله کار 
و شقت ترانه های محلی و دومی 


را زمزمه میکردند و نیز هنگام جشن و 
شادمانی با موسیقی‌برضربه قبائلافریقانی 
به پایکوبی میپرداختند ۰ تا سال ۱۸۸۵ 
آنجه از ترانه های سیاهان امر بکا بخاطر 
یاید تقریبا با موسیقی بومی افریقا یکی 
ستباضافه (آواز» که در موسیقی‌محلی 
افریتائی نقش ضعیفتری را بعهده دارد 


پس از العهای نردگی سیاهان برای 
ولین بار آزادی بافتند که آلات وادوات 
توسیقی دنیای متمدن ساخته و برداخته 
سفیا بوستان را لمس ما7 

علیرغم استفاده از آلات موسیقی مز بور 
سیاهان قوانین موسیقی سفید ما رادنبال 
گردند بلکه باصطلاح بدنبال هوای دل 
خود رفتند . طرز نواختن‌آلات موسیقی با 
طرز خواندنشان متفاوت بود . ومزمو فقیت 
تازگی جاز از همین جا شروع شد . 
ن کیفیت‌نواختن سازهای اروبائی‌محصول 
آن موسیقی بنحوی نامکشوف بود ۰ عامل 
گری از موسیقی اروپائی که سوای‌سازها 
ابجاد موسیقی جاز دخالت داشت 


| ااجاز چه میدانیت ؟ : ۱۷ 


(هارمونی» بود که درهیچ موسیقی محلی 
و حود نداردسیاه ها که غنای موسیقی‌شان 
در بدیهه نوازی و خلسه ريتميك است 
بتدریج با مارمونی موسیقی اروپائی خو 
گر فتند 5 و چون زیر نظر تنظیم کنندگان 


. آهنگهای موسیقی برای ارکسترهای بز رگد 


قرار گر فتند به بیشرفت سربع نائلآمدند. 

در (استوری ویل) دستحجات کوجك 
شب و روز لابنقطعم قطعاتی مینواختند که 
بآن بلو ز 89عناا<" و راگد تانم و1۵ ۳۵۵ 
اطلاق میشد . این نوع موسیقی و نوحه 
سیاهان بر تستان 501۳102۵1۶6 ۲62۲0 
سرچشبه اصلی موسیقی جاز را تشکیل 
داد , 


3 


4 مق 
11 < 


سار 


8 بلوز ترانه‌ای است بیگانه 
با مذهب » شکوه آمیز واندو هکین 


رکلمه بلوز از 6اظ (فرانسه) بمعنی 
ای مشتو می‌شود لاه 1 3 تس ذهنی ۲ 
اندوه و گرفتگی است) سیاهان این نوع 
ترانه را در دهمات و سرجهارر اه ما 
میخواندند (که بی‌شباهت باواز کوچه 
باغی با مدح گفتن دراویش و فقرا نیست) 
ترانه با صدای رسا خوانده می‌شد. بدون 
بیش بینی شده باشد از .ان نظر 
6 621۲0 ۱[ (که بهکر. است 
سیار نز ديك دارند ۰ 

بعضی از آهنگهای بلوز که در»لوئیزبانا 
شهرت بیدا کرده بود بوسیله خوانندگان 
سار سیاه دوست بشهرها و دهات دیگر 
5 سید و مورد ۱ ستفبال واقع شد . 

ساز اصلی برای احرای قطعه شوز 
" گیتار بود و بتدریج ترومیت » ترومبون و 
کلارئیت اضافه گردید . بدین ترتیب‌نوعی 
بلوز بدون آواز هم‌ابداع شد اما برمینای 
نحو ۵ آواز خواندن 4 نکی از خصو صبات 
موسیفی جاز در همین است که طر قه با 
دار 2 
ی راک تایم ابتدا 

بیانو تنظیم شد و دمنظور ر قصی مهج 

۷ 
ملودی های سفید بوستها بان اصافه 
شد و سیاه پوشتها کون ۳ را ند بنطر بق 
تر میم کر دند ۰ 

6 52170 نکرواسیری جوال 
با (توحه سیاه) درمحالس تدفین و ختم 


همراه با رتم خوانده می‌شود . آهنگت 
بس از شروع با مخالف خوانی کشیش و 
حیرت مدعو بن و بازماندگان مرده مخلوط 
و موسیقی . حیرت انکیزی را بو جودا| 
میآورد . ۱ 
هنکامیکه بوسیله سیامان. امریکا تلفظ 
می‌شود و با در آواز کار برده می‌شو 
است؛ بس مشکل د شحهت سیاهان کلمات 
هجا را با طنین بیشتر و کلمه مصوت ر 
با جهش ادا میکنند و از يك هجا به‌هجا 
دیکر مییرند . بدننترتیب کلمات مصوت 
0 می‌شود در حالبکه کلمات محاطنین 
را دارد و زیر وبم حمله ونشیب وفراز 
جمله شعری در موسیقی جاز مشخص: 
دوره نیواورلین 
بدئیست بدانیم که اولین رهبر ارکسترا 
سیاه يك و نود ۳ بادی بالدز أ 
نود وساز های ارکسترشن مریب ۱۳ 
ترومیت 6 کلار نیت » ترمسون 6 بیانو . 
بانجو » کنترباس و طبل (طبل که آنر 
بفرانسه 6۵( و بان : 
۱/۵ 


(رصوع1زرن چم ۵ 


می‌توبند در ایران ٩۳2۱‏ 
۰ ۱ 5 ث ۱2 
به حاز ",معروت شده . روی همین ۳ 
این لعت .در ابران تعسیر غلط یافته ‏ 
آهنگهائی را که ارکستر طبل دار ۱ " 
بر میگو نند حاز) مو فقیت بادی با لد: 
تیار سرنم نود زرا از ۲ ۱۳۲ ۱ 
بار ها و رستورانها 4 ثمار خانه ها و بعد ۱ 


۳ 
4 


1 ۱ 
۱ 1 


و مرج 


کارناوالها » مجامع انتخاباتی » رژه های 


موسیقی جاز شدند . 


میتوانست باصطلاح شنونده را گرم 
رن ۶ منجنتوب_میشاه : 
عداز بادی بالدن که 


وازنده رومیت گردید ۰ اما ستاره اقبال 
او چندان ندرخشید : درنیو اورلین‌ستاره 
" دیگری طلو کرد بنام جوالیور 0176۲ 06 
البود بسال ۱۸۸۵ در نیو بورك مثولد شد 
ابتدا نوازنده. ت00۳۳6 کورنه 
(نوعی ساز بادی) بود با شهرت کی‌بر به 


مِ احرای برنامه کی‌بر ابتدا بساکن 
"پا ساز خود (بلوز) ی نواخت ۰ حاضربن 
با فریاد تحسین باو لقب (سلطان) دادند 
"و نام او ۱۰۹۱۰۱۰۵۵ ش اد کی 
ارکستر هائی که ار بعدا رصری و ادار ه 
مانند کیداوری ‏ 1100177 
[مدند . 

در سال ۱۰۲۲ کینگ الیود استیل 
مخصوص خود را یافته بود . جند صباحی 
نگذاشت که نوازنده از اهل نیو اور لین 
بدسته 1 ملحق شد که لوئی آرمسترانک 


واصتت 


مر و 


هه 


۱ و دی سوینک ۷7 

۱ ارمسترانگ متولد ۱۰۰ در نیواور لین 
نو ازنده تا کورنه بود حین 
0 مکاری با دسته وم 60 کیداوری و 
کینک البور ۲ 1118 مهارت 
صی بیدا کرد . در سال ۱٩۲‏ در دسته 
قلیچر هندرسون ۴۲6806۲501۲ ۳160۳6۲ 
از رگتر بن. ارکستر نیو بورك نوازنده اول 
مسبت گردید. .۰ شهرت و در 
اسر ارویا و امریکای جنوبی پیچید و 
و خود راه کشور های مختلف حهان را 
3ب گرفت و کنسرت داد . تخصص 
ر هن انک در نواختن انواع بلوز و 
اک تایم می‌باشد 2 طنین قفوی و حالت 


ا 


از جاز چه‌میدانید 8 ۱۹ 


پلیفانی و مجالس دقص شبانه طالب م۳ 


بعضی مواقع ار کستر های مختلف سیاه ِِ 
8 لرانه نا اتومبیل های متمدد مستقر | 


هردسته که تند تر و مهیج تر میزد و | 


دیوانه : شد ۶ 
فردی کیبر 1600270 ۲۲۰00۲ بهترین .؟ 


استوری ول آمد و در حضور جمعی 1 


آنها را نعهد ه گر فت نوازندگان معرو فی . 


65 خواننده 


ری چارلز 
بای تاه پوت ارس ی ی خرن 
شخصیت های موسیقی جاز بشمار مياید. 
ری کوشش میکند موسیثقی جاز را تاحد 
ممکن با سلیقه مردم چور کند واین نوع 


موسبقی را اشاعه دهد . او لین کنسرت 
دی‌را در :ریس قریب نیم میلیون نفر 
شنیدند ! مننقدین موسیقی نوشتند که 
تاکنون هیچ موسیقیدانی در تاریخ تااین 
حد مورد ۱ ستقبال واقع نشدهاست . 


مالیخو لیائی آهنگهای او کیفیت کارش‌را 
مشخص میکند و او را در عداد بزرگترین 
نمونه های موسیقی جاز قرار میدهد . 
بهرحال عصر سوینگ را در موسیقی جاز 
آرمسترانگ آغاز کرد ۰,سوننگ عنصر 
اساسی و متشکله جاز است بدینمعنی 
که معیار مشخص. زبان موسیقی آفر شائی 
و آمرکائی بشمار میرود و بدون آن حاز 
علمی و مدوز. نمی‌توانست بوجود بیاید . 
تعادل نوای سوینک که منشاء اصلی آن 
و۳1۷ و رلعدااتاو٩‏ می‌باشد 
توسیله آرمسترانگ تحتکمال: خود زسیده 
زسله. . انست:: 

در شروع عصر سوینگ دو موسیقیدان 
بر جسته جاز که درنواختن استیل‌نیواور لین 


صععلره م۲ را حفظ کرده بودند 
با بمیدان گذارند . ان دو جیلی رال 
مورتون 1۷00۲0۲ ۳11 لاه و سیدنی 
بشر.  .‏ 3060 توطل[ 8‏ نام دارند . 
حیلی مورتون نوازنده سفید بوست پیانو 
اصلا فرانسوی نود با انحال با استعداد 


نو ازندگی و ی او در بیان احساس 


آنقدر فوی نمود که بتوان دی گه گر 
مان ای وا مسبت 


۳ ۷ - ار را ۱۳۱ ی ۳ 
ِ ۹ ۳ ۷ 4 ِ_ ی 


ییانو میدانند خودشس معتفل ۱۱ 
1 او بلکه محموعه 


۳۹ 


ار اب 


پیانو نیست 


او ۲ فر نننده استشنائی موسیقی حساز 
است ارزش کار او با آثاری که تاکنون 
عر ضه " کرده نبوغ آمیز ۷ 


حیرت انگیزی سخن میکوید که افقی 
وسیع دارد . موسیقی او را به آثار [ 
کلود دبوسی (رحصوعة سوام [ 


اینل همپتون و جری مالیگان 


در مورد سیدنی بشه باید گفت که وی 
از متخصصین خمهانی واز نوازندگان طراز 
اول ساکسفون سویرانو مطهعتو5 8220 
می‌بانشد عده ای او را خبره ترین نوازنده 
ترومپت میدانند . بشه در ارویا شهرت 
بی‌نظیری داشت" و قسمت اعظم زندگی 
خود را در فرانسه گذراند و در همانحال 
فتسال ۱۱۵۷ دز و نتاس رء ۰ 
ارکستر های بزرگد 

0 11127 ۲(۱۱1۲۶ دول الینکتون در 
سال ۱۸۹٩۹‏ دز واشنکتن با تعرصبه وحود 
گذارد . با آنکه بعضی او را نوازنده ماهر 


آهنگ ساز بزر که فر انسوی تشبیه کر ۱۳۱۰ 


تا اسف اوه ۱۱ ظرافت ستاز ‏ ها 
(اکسپرسیونیست) شیوه های #۲ مانند 


«استیل حنکل» 0۳81[ ۱ 5 1 
مود 0 احال) را ی آورده 


که خود از ید تر بن نوازند ۳ 1 ۰ 
نود : 


ده در تصنیف آژار خو دا 


" موسیقی جاز مانند لابنل همپتون 
" صماحرصو [مجوزب1 و تدی ویلسون." 
۷711808 ۲600 در مکتب گودمن بو حود 
آمدند . تدی ویلسون بیانیست ورزبده‌ای 
بود و همیتون نوازنده وببرافون 
۷0800۵ او بسرافون سازی است مرکب 
" از میله مای فلزی که با دو مضر اب شبیه 
ار نو اخته می‌کنود .) 

فر تال ۳۲۷۲ ۱۹ نخستین ار کستر دوران 
سوینگ برهبری کاونت بیزی اطنامن 
مرععوظ در برنامه های راد بوئی شر کت 
ود و متتقدین خاز نظر دادند که او یکی 
از بزرگتر بن‌رهبران موسیقی‌جاز می‌باشد. 
کاونت بیژی شهرت و هنرش را به 
راهنمائیهای صادته گودمن مدبون است . 

در سال۱۹۰نوازندگان و موسیقدانهای 
با استعدادی نظیر لستربانک ۲7عاوعر1 
02 با بمنصه ظهور گذاردند 
بانک که مدتها در انتخاب ساکسفون ۲ لتو 
" و طبل مردد بود بالاخره ساکسفون تنور 
۰920 را انتخاب کرد 
برازتدگی یانک شیوه.( بی‌باپ ) 
16000 
به پیچیدگی و بی‌قاعدگی مشهور شده 
و بآهنگهای تدوین شده توجه ندارد 
هدف بوحود آمدن (یی‌باپ) طرد تاثرات 
و احساس از موسیفی جاز و سوق آن به 


می‌باشد که در موسیقی جاز 


نادگی: و آشتفتگی بومی بود که خصلت 
اولبه حاز را تشکیل مبدهد . 

جملات موسیقی (بی‌باپ) کوتاه و بر بده 
تریده است دا ننجهت به نوازنده آزادی 
بیان حال میدهد و میدان فعالیت سازها 
گسترش مییابد و حاز را به‌اصل نسب 
افر شانی حود نز د یك‌تر شکند ۳ تا 
همه علاقه به شیوه برهیاهوی بی باب بان 


عاقیت به شیوه کول ۰ 001 روی آورد . 


6001 دمعناي سرد با خنك شیو ۵ 
اکسیرسیونیست (بی داب) . در زمان حنگت 


دوم لایثل همپتون با ساز معروف خود 
(وبرافون) چنان تحرلد, ی خلسه و غنائی 
در حاز بوجود آورده بود که به سلطان 
سوبنگک معروف شد . 

حاز مدرن 

کسانیکه حجاز 
کردند سه موسیقیدان سیاه بوست دودند. 
بنام جچارلی بار گر 716۲وظ م:008۳1 
نوازنده ساکسفون آلتو - دیزی‌گیلسیی 
020 112210 نوازنده ترومپت و 
تبلونئیوس مونك 1۷۲0816 ,1۳6108109 
بیانیست مشهور که قصد داشتند موسیقی 
حاز را از ابتذال و حنحال بُحات بخشند 
و ثواعد تازه ای" بیافر ننند 

این سه موسیقیدان بیآ نکه ۷ 
باشندموسیعی ۸0121 بو جود بیاور ند 
سبك مخصوصی را از جهار جوب موسیقی 
موزون (مارمونيك) بیرون آوردند بد بنمعنی 
که بنوازنده فرصت دادند حین احرای 


مدرن را پایه گذاری 


يك قطعه فرصت هنرنمائی مستفل بیدا 
کند . چارلی پارکر که/در ایجاد"سبك 
مدرن جاز كمك موثری نمود بعلت افراط 
در میگساری و اعتیاد بمواد مخدره دیوائه 
شاه .دون بتال ۱۹00 دز کشت 

دیزی‌گیلسپی که بیرو مکتب پارکر بود 
۶ از هم ‌زمیخواند بر نوشتا شانگد از ی 
مختوم شد .بعد از این دو تیلونیوس‌مونك 
با موسیقی ثقیل » پیچیده » ناموزون و 
ان اه توت ازنده 
امجاب آور. پبانو می‌باشد ۰ 

سبك کول 0001 نوعی حاز شاد و 
سرکش » پرشور و ظریف را" بوجود آورد» 
با استادانی نظیر مایلزدیویس و1116 
دز و لستریانک عصبا۲0 ۲عناوهر[ 
شروع کول در جاز بوسیله ارکستر های 
سفید بوست بود که به موسیقی اروپائی و 
کلاناک: ۲شنانی کامل داشتند ۰ استن 
گنز ءاع6 ومد حری مالیکن ‏ 6۲۲7 
صوعناا1 و لی‌کانیتر عالطهک وصبا 
سر سلسله داران دیگر سبك کول 6001 


: لولی سر ان 


ژ ب ۰ 
7 
2 02 

یج ب ۰ 
سور 
م | 


0 


ار 


009 : 
۱ 


1 


می‌باشند . جان له‌ویس و1671 0۲۲ 
بیانیست ماهر در سال ۱۹۵۲ کوارتت 
حاز مدرن 603۳66 022 1۷00۲۲ را 
تشکیل داد که مرکب است از بیانو ؛ 
طبل ویبرافون و کنترباس ۰ 
آهنک های حاز معاصر 

موسیقی جاز معاصر در جهات مختلف 
بیشرفت فرار دارد :اس :۱ 
آرت بلیکن 12161 اتف و هوراس 
سیلور . 51179۲ 71107206 میخواهند . 


سیلت ٩‏ را در جاز تقوبت کنند. 
10 نمعنای گرم با داغ نوعی از 


موسیقی جاز است که به بدیهه نوازی 
وسنن اولیه موسیقی جاز توجه دارد ). 
در محافل موسیقید‌انهای اروبائی تمابل 
باز گشت به سنن قدیمی نیز وجود دارد ۰. 
کلیفوردبراون ۳07۲ظ ۲0۵گنان که 
نوازنده ترومپت می‌باشد از ترکیب سبك. 
(کول) و (باپ) سبك جدیدی بنام سول 

لیا . با فانکی نت7۳ بو جود. 


۳ 


آورد ۰ (سول در حاز معنای ذهنی کنا ف ۰ 


بت 


غم را میدهد ۰ تعبیر موسیقی دان جاز 

از آن غم همراه با خشم و آشفتگی است 
" شیوه سول میخواهد محیط فلاکت بار 
یواورلین را بیاد آورد ۰ فانکی 1۳017 
ام آهنگهائی است برای ازخود بیخود 
شدن و نا امیدی و غم را تاراندن ۰ فانکی 
که برای ابحاد خلسه نواخته می‌شود با 
آواز های مذهبی 501۳10091 ۸۲62۲0 
باهت دارد) . 
زبده ترین بیروان شیوه سول وفانکی 
عبارتند از جولیان ادرلی 11204 ل 
" ۸0862167 زتوطدهم‌صصوه نرازنده ماهر 
ساکسفون برانو و جان‌کالتران 
0010۳۵06 صطم‌آ‌نوازنده ساکسفون تنور. 
۱ بوگی ووگی00216 00216-۷۷7 » دتم 
اندبلوز وع(13 0و ع ۲ رالاندرول 
۳۵0-۵00 (جاز بازاری) 
بوگی ووگی شیوه ابتدائی نواختن 
6 [هنگهای تند با بیانوست ۰ اساس بوگی 
68وی بر «بلوز» بنا شده و بیانیست 
" هنگام اجرای آن روی هر نتی تکیه میکند. 
رای آنکه اساس حاز مدرن را مطالعه 
نیم باید بسالهای حدود ۱۹۰۰ برگردیم 
بتوانيم دلیل پیدایش جاز بازاری با 
راك اندرول را بشناسیم ۰ 
در دوره ایکه جاز بمراحل کمال علمی 


۳ 


خود نرسیده بود سیاهان به هارمونی 
علمی علاقه ای نشان نمیدادند وقتی بیانو 
که ساز موسیقی علمی اروبائی است به 
ارکنتر های حاز اضافه شد فقط برای 
نواختن ملودی یا کمك به رتم مورد 
استفاده واقع شد . 

بوگی ووگی‌که‌نحوه جدید اجرای«بلوز» 
بود در شیکاگو بوجود آمد . بوگی‌ووگی 
تنها با پیانو اجرا می‌شود بدینمعنی که 
دست چپ با ریتم چهار ضربی در میزان 
9 بکار میافتد و دست راست ملودی 
ام نکر 

همراهی سازهای دیگر در نواختن بوگی 
ووگی‌بتدریج مابه گرفت ۰ سازهای دیکر 
با قدرت هرجه تمامتر آهنگ بوگی ووگی 
را همراهی میکنند . 

کُم‌کم ووگی ساز های دیکر نظیر 
گیتار و وبرافون را بمدد گرفت . کاونت 
بی‌زی و بخصوصلایئل همپتون در اجرای 
بوگی‌ووگی برای گیتار و وببرافون شهرت 
بسزا دارند . 

معروف ترین اجرا کنندگان بوگی‌ووگی 
عبارتند از ثبرت آمونسوظ0ظ ۸۱06۲ 
میدلویس و1م1 .1۷6۵9206 و 
پیت جانسون . 


1 کتاب هفته 


راك اندرول‌در حقیقت دنباله بوگی‌وو گی 
است منتهی با تفسیراتی داب دنا.ان عامه. 


«کانتری اندوسترن ۲۷۲۷۵۵۲۵۲۲ 0طع رامین 


موسیفی عامیانه سفید بوستان است که 
گاو جرانها 00۳۳00۰ بدان رونق 
نارشان ها ود میا 
و وا لو خه مراد و ۳ 
و یت مت و 
وایت این دق نوع عوستیهی وشهاصان 
رال اندرول فوق‌العاده ترین محصول 
بازاری موسیقی را بوجود آورد ۰ برای 
رونق مجدد این نوع موسیفی رال اندرول 
با تغییراتی مبدل به‌نواهای جدید توست 
و1 و تس وه سم 
رونق از دست‌رفته‌راك اندرول را حانشین 
خواهد شد و کمپانیهای صفحه سازی را 
به نوانی خواهد رساند. . 
در هر حال بیل هالیو0لو3 ۳311 ) 
الویس بربسلی 1و6 وزب ۳1 و 
حین وبسنت اصععطز۷ وطع6 قله‌های 
رال اندرول بوده اند وکم‌کم جای خود را 
به سرد مدار توست 0۵161667 بای 
جابی‌چکر سیاهپوست خواهند داد . 
حاز و صفحه 

کمپانی آرسی اویکتور در ۱۹۱۷ دست 
بتهیه‌صفحاتی ازار کسترهای «د کسی لند» 
نمو ۵ ۰ 

در آنوقت حاز تا حد امروز شهرت و 
محبو بیت‌نداشت .صفحه در حفظ موسیقی 
حاز نقش عمده را بمهده دارد زیر بیشتر 
آهنگهای جاز با نت نوشته نمی‌شود و 
ارکستر با نوازنده بدیهه نوازی میکند 
و بار دیکر نمی‌تواند طرز نواختن دفعه 
قبل را عینا تکرار کند از این نظر بین 
جاز و دستکاههای موسیقی ابرانی (از نظر 
طرز نواختن و خواندن) شباهت وجود 
دارد . بدون شك اگر فن صفحه سازی 
بوجود نمی‌آمد موسیقی حاز شهرت‌کنونی 
را بیدا نمی‌کرد و آثار با ارزشی از دست 
مر فت ۰ 


برای علاقمندان موسیقی کلاسيك 
اروبائی هميشه امکان دارد که جه بوسیله 
صفحه و چه مستقیم »يك سمفونی بتهوون 
را در رم » نیو بوردوبارس از ارکسترهای 
تلف بر ننک که ۱ 


ی حاز به 


ناشد . اما هميشه سنمفونی های بتهوون 
همان میماند که بوده و اید باشد . در 
موسیقی حازموضوع فرق میکند . اثری 
که بنیگودمن در سالهای ۱۹۳۹ طی يك 
نوازی نوازندگان ارکستر او محددا همان 
کیفیت قابل تکار دا ۱ 
تنها سندی که از هتر ‏ بنی‌گودهی باقی 
مانده صفحاتی است که مستفیما از کنسرت 
او در آنسال برشده است . البته سیاری ۱ 
از این آهنگها را بعدا نکم صفحه به نت 
درآورده اند و محد دا دیگران نا خو د او 
احرا کرده اند اما آنچه باصطلاح «حال» 
میناهيم در احراهای مختلف متفاوت‌است. 

مو ضوع مهمتر اشست که ارکستر های 
مخصوص نخود دارند . آرمسترانک اگر 
انری از کاونت بیزی" را احرا کند 
آرمسترانگ میماند همین . موضوع ذر 
دیگران هم صادق است . زرا در موسیقی 
حاز طرز نواختن از آهنگ مهمتز انست . 
دولد الینگدون دراین باره میگوید : «برای 
نواختن بك قطعه سونگ نت لازم نیست. 
اگر نت سوننگ هم وحود داشته باشد 
از روی آن بنوازيم . این قطعه تعیین 
شده را باید 16 بار بشت سره ۳2۱ 
شده که خواسته آی !» 

بدین ترتیب ضبط بار پانزدهم بكث 
حقیقی‌موسیقی جازبشود. اگر صفحه‌و جود 
نداشت‌تعدادشنوندگان موسیقی حازمحدود 
مختلف امروزه میلیونها شنونده دارد . ( 

بعنوان خاتمه مطلب عقیده سك منتقد ا 
جاز را انقل می‌کنیم با موی ۲ 
اسشت بیان مبکند او و حو د خود را 
مخواند و مینوازد غم و .شادی و لذ تش 
فك در همان لحئله رت که او نمر حله 
خلا قبت میرسد .) 


ارزشی است که میزانی‌برآن متصور نیست. 
اینشنین » مردی که دوبست سال بعد 


(۱۸۷۹) . ازم رکذ نیوتن » انديشه های بشر رادرباره 


مت .۰ که آلبرت وه با تئوری قانون حاذیة عمو می تفر داد و به علم 
ی خود به علم جدید نموده دارای‌جنان فيزيك صورت نوینی بخشیه » برای 


۱91 کتاب هفته 


اولین بار نوشته های خود را راجع به 
یت درسال ۱۹,۵ منتشر ساخت . 

تئوری نسبیت‌اینشتین فواصل سیارات 
و اجرام سماوی را با در نظر گسرفتن 
زمان و مکان تعیین مینماید . 

اینشتین در سال ۱۱۵ نظریة جدیدی 
بنام (نظریه جاذبه» تدوین نمود و ابت 
کرد که علم در آینده به ترقیات شکرفی 
نائل خواهد آمد . 

وی در کناب «دنیانیکه من می‌بینم» 
راجع به «مسائل فضائی » اتر (عط۳۱) 
و علم فیزیت»نظریات مهمی را بیان داشته 


انار 
پیش گفنا 
وم فِ 


مدتها است که آلبرت اینشتین نظر به 
نسیت را پيشنهاد نموده » تلوری وی 
که در ابتدا باسردی استقبال شد » اکنون 

فيزيك جدید نمیتواند بدون تئوری 
سبیت وجود داشته باشد » همانطور که 
این علم بدون نظریه های اتمی و ملکولی 
کل 2 

عده زیادی از بدیده های فیزیکی بدون 
کمك تلوری ۰ مد قابل درد فد اس 


شکل ۱ 


براین تنوری بنیان گذاری شده "است ۱ 
این تئوری در نوع خود «مهمترین» تئوریها 
است داد آغاز درد 9 آن س 
میباشد و مسلما بدون آن فهم اغلب 
قضایای فيزيك و مكانيك غیر ممکن خواهد 
نود ۰ 
امید است ترجمه این سلسله مقالات 
که با ساده ترین مثالها از زندگی روزمره 
تسوری تسس یه را توضیح ی بتواند 
تا حدی دورنمانی از آنرا در اندیشة شما 
نئیجه بکیرید که : 
((در دنبا همه حبز نسبی است .)) 
ً بت او هنک منصوری 
1 9 موی 
یی که بان حوِ 
در فته‌ايم ۰ 
ایا هرگفته ای معنی و" مفهوم کافی 
دارد ؟ 3 
مسلما خیر ! حتی اگر ما زیباترین 
لفات را طبق قواعد جمله نویسی بطرز 
شیوائی با یکدیگر ترکیب کنیم » باز همکن 
است جمله حاصل معنی و مفهومی نداشته 


باشد . 7 وسایط نقلیه امتداد نسبی 
ال 2 کلمه آب و مت و است حرکت را نشان میدهد . 
میتوان حمله (آب مثلت است» را ساخت ازاین رو کلمات راست و جچب تسس 
که از نظر قواعد دسنتور زبان فارسی کامل است . و فقط و قتی‌مفهوم روشن ومشخصی 
بنظر میرسه زیرا حمله ایست خضری که دارد که امتدادی برای راهنمائی » داده 
دارای يك مبتدا و يك خبر و يك رابط شده باشد . 
واست" . اما آبا میتوان از آن معنی و اکنون شب است با دوذ 1 
" مفهومی را بدست آورد ؟ بدین تر تیب باس تونی به این صموان وس سل 
ملاحظه ميشود که ممکن است جمله ای از ستکی دارد . 
۱ لحاظ قواعد دستور زبان صحیح باشد مثلا هنگامیکه در مسکو روز است در 
ولی دارای هیچ گونه مفهوم و معنی نباشد. 
راست احب ؟ 

۰ یه ی ۰ 
خانه در کدام طرف خیابان ب راست ۰ 
یا حب - قرا دارد ؟ . با اند دقت 
ملاحظه میشود که باين سئوال بالبداهه 
نمیئوان حواب داد . 
اگر از پل بطرف جنکل بروید خانه 
سمت حپ شما خواهد بود و اگر در 
جهت مخالف بروید سمت راست شما 
" قرار خواهد داشت . ۱ 
بنا براین برای تعیین سمت راست یا 
چپ باید امتداد نسبی حرکت معلوم 
باشد , ۱ 
اما در مورد يك رودخانه گفتن ساحل 
"راست يا جپ کاملا صحیح است زیرا 
جریان آب رودخانه ار نسبی آثرا 
مشخص مینماید . 
" بهمینترتیب میتوان گفت که اتومبیل 
در سمت راست خیابان حرکت میکند 


۱ 
۱ 


ولدی وستك شب است . دراه ین مطلب 
‌ دشوار ن ن‌ زیرا سادکی میئوان‌در بافت 


که شب با روز دارای مفاهيم نسبی 
است و به سئوال فوق » بدون در نظر 
داشتن وضع محل نمیتوان جواب گفت : 
کدام يك بزرکترند ؟ 

در شکل های ۱ و ۲ يك کاو و يك 
گاودار دیده میشوند » کدام يك از آنها 
اين تصاویر از دو محل مختلف : 
یکی نزدیکثر به گاو و دیگری نزدیکتر به 
کاودار کشیده شده‌است . دیده مود که 
بزرگی و کوچکی يك شینی در تعصبوبر 
بستگی به ابعاد آن شیتی ندارد بلکه 
بسته به زاویه ایست که نحت آن شیتی 
مذکور دیده میشود »> اس یاید نقطهایکه 
از آن شینی‌ای را می‌بینیم تعین کنیم 6 
مثلا از اینکه بگوئيم برجی نحت اوية 
0 درجه ریت میشود » جیزی عاید 
نمی‌گردد ولی اکر گفنيم که برج از فاصله 
۵ متر بزاویه ۵ درجه رژیت میشود » 
مسئله روشن خواهد شد و حنی میتوان 
تسف برقست به ادهاع برع عل و سر 


۰4 ۰ 2 

۱ مطلق‌نظر هیر دیب 

اگر از محلی‌که‌از آن به رژیت اشیاء 

مشغول هستیم اندکی‌جابجاشويم » ملاحظه 
و کرد چه زوابائیکه تحت آنها اشیاء 
۳ رو بت میشوند نیز اند کی تفییر 
مینمایند و باین علت است که در اغلب 
محاسبات نجومی از فاصله زاویه ای بین 
ستارگان گفتگو بعمل میاید . 

در نقشه های ستارگان نیز فاصله 
زاویه ای بین ستارکان یمنی زوایائی را 
که تحت. آن‌ها فواضل بین سنارگان از 
و رامین دنه مشود اذگر گنه 

بدون توجه بنفییر مکان ما در روی 
کره زمین و بدون در نظرگرفتن نقطه ایکه 
از آن به رصه مشفول هستیم » ملاحظه 
میشود که فاصله بعضی از سنارگان نست 
به ستارگان دیگر ابت است . علت این‌امر 
فاصله بینهایت زیادی اسنکه ما را از 


سایر رین دا مساند 3 تام سوم 


موز چم ۰ باب ی ت فواصل زاویه ای ِ 
در اینحالت میتوان بعنوان فواصل مطلو 


را در نظربگیریم‌تفییر اندازه این زاویه‌ها ۱ 
باآنکه سیار ناجیز است محسوس خواهد ۱ 
بود . با اگر نقعله ایرا که از آن مشغول ۱ 
رضه کردن سیادات سس ۱ ۳ 4 
دشیم » چه بسا ممکن است ۳ 
از زمین کاملاً جدا از هم دیده مشدند | 
از محل . جدید. قوف اه ۳ 
ریت شوند . 


بالا وپائین 


آغلب ما کلمات بالا و بائین را زباد 
با مطلق ؟ در زمانهای مختلف باین سئوال 
نِ های کوناگون داده شده است . ۱ 
کروی است و آنرا صاف و 14 
بنداشت امنداد قانم تصورت يت امنداد 

مطلقق بنظظر میامد و نص۳ میرفت که 
امتداد قائم فقط یکی بوده و در تمام 
نقاط سطح زمین ابت و یکسان است . 
و ای 
۳ هنگامیکه ثانت مب ۶ وه کروی ‏ 


1 


۳0۳ متداد قائم بصورت فوق 
مسا و ۹ 

" در حقیقت با در نظر گرفتن کرویت 
مین » امتداد قائم در هر نقطه بستگی 
4 محل نقطه مذکور در روی سطح زمین 
خواهد داشت » زیرا در نقاط مختلف 
سطح کروی امتداد قائم تفییر خواهد 
کرد و اين امتداد با اتصال مرکز سطح 
وی مور به آن نقطه بدست میابد.. 
این ترتیب تصور بالا و پائین بطور 
بطلق در مورد زمین معنی و مفهوم خود 
را از دست خواهد داد » مکر نقطه ابکه 
امتداد قائم در آن مورد نظر است کاملا 
بر سطح زمین مشخص شده باشد . 
٩آاتراین‏ آنچه که تا کنون بطور مطلق 
از آن گفنکو میشد» نسبی است و هبحگاه 
يك امتداد قائم منحصر به فرد در عالم 
یافت نمیشود ۰ 

آنچه که در نالا بدان اشاره شد 6 
امروز یرما معلوم شده و در صحت آنها 
رد بدی نداریم ۳ با این و صف تار بخ ده 
نشان میدهد که هیچگاه نسل بشر 
نتوانسته است تازه های علمی را بدون 
ابراز مخالفت‌بیذیرد » همجنانکه نتوانست 
بفهوم نسبیت‌بالا و پائین يا راست و چب 
سنادگی درك نماید . 


مین ميشد یکی این بود که چرا مردم 
مکانهائی که دور از ما قرار گرفته 
وٍاژگون راه میروند ٩‏ . 

" لازم به توضیح اسنکه ساکنان نیمکره 
0 شمالی زمین اشخاص را که در نیمکره 


مثلا از حمله مخالفنهائیکه با کرویت 


معین نمائيم . 


جنوبی زندگی میکنند واژگون می‌بینند 
و در این سئوال کرویت زمین و اصل 
سبیت امتداد قائم در نظر گرفته نشده. 
السه شك ندارد که وضع مردم در دو 
نقطه از کره زمین که باندازه کافی از 
یعدیگر دور باشند » واژگون بنظر میآید . 
اکر تسسست امتداد قائم را در نظر 
نگيريم و این امتداد دا برای مسکو مطلق 
فرض کنیم‌واضح است که اهالی‌زلاندجدید 
نسبت به مسکو نشینان و بالعکس مردم 
مسکو نسبت به امالی زلاند جدید واژگون 
راه میروند . 
هیچ گو نه تناقصی, در این امر مشاهده 
نمیشود » علت آنستکه گفته شد » امنداد 
ثائم واقعا بطور مطلق وجود نداردوبستگی 
به نقطة مورد نظر در روی زمین دارد . 
البته مفهوم نسبی بودن امتداد های 
فائم را وفتی خوب مینوان درلدکرد که 
درد نقطه مورد مقایسه در روی زمین فاصله . 
شان از یکدیگر خیلی باشه (مثل مسکو و 
زلاند جدید) ولی اکر دو نقطه نرديك 
بهم را در نظر بگيريم (مثل دو خانه. در 
بك شهر) امتدادهای این دو نقطه جندان 


مختلف نبوده عملا آنرا ثابت میگیرند و 


توسط شاغول معلوم میکنند . 

متال: هانیکه در بالا بیان شد نشان 
روزمره اغلب جنبه نسبی دارد و فقط 
وقتی مفهوم و معنی این نسبیت آشکار 
مبکردد که موقعیت و حالت مشاهده را 
دضا له دارد 


کارشناسان 1۵ کشور جهان » در سال 
ژلوفیز یکی ۱۹۵۸ - ۱۹۵۷ ؛ کارهای 
خود را » در رشته های مختلف «زمین 
شناسی » هماآهنگی بخشیدند . اینك 
انحمن های علمی‌برای شناسائی «۱قیانوس 
هند» بکوشش برخاسته اند واهتمام می 
ورزند تا از تمام نیروهای. علمی و مادی 
کشور های بیشرو هر ه‌مند گردند و 
سراسر ایناقیانوس را بکاوند وبشناسند. 
هیئت اقیانوس شناسی ۲۰ کشور » از 
دهم تیرماه امسال » برای مطالعه وبررسی 
اقیانوس هند دست کار خواهند شد . 
از هم اکنون » زمینه کار این هیثت » 
آشکار ساخته است که همسازی و دست 
باری حهانی » تا جچه اندازه به بیشرفت 
دانش کمك میکند . 

پهنه اقیانوس هند » این گوشه بکر 
جهان » بزودی بسر پنجه توانای خرد 
انسانی شیار خواهد گشت »؛ و رازهانی 
که از آغاز هستی در برده دل نهان 
داشته » بیرون خواهد افتاد . 

این گروه اقیانوس شناس بوسیله 


(شورای بین‌المللی اتحادٍ 
برگز بده شده اند و برای کار اد 


برنامه دوساله تنظیم شده‌است . 

کشور های عضو شورا کمر همت و 
همکاری بسته اند و شوروی و امرکا 
بیش از تمام کشور ها » سهم عمده را 
بمهده گرفته اند » ومرکدام چندین کشتی 
و دهها دانشمند » برای این هدف شر نف 
کسیل داهته اند وا اد ۱۳ 
فرانسه و استرالیا نیز » در زمره کارکنان 
فعال این میدان هستند ۰ هند در («کشن» 
مرکزی بنیاد نهاده تا نمونه های گیاهان 
بومی اقیانوس هند در آنجا جمع آودی ‏ 
و مطالعه گردد . ۱ 

اقیانوسهاهنوز بخوبی‌شناخته نشد‌اند. 
بویژه اقیانوس هند از دیکر اقیانوسها 
کمتر بررسی شده است (هرجند که از ا 
نظر سیاسی از دیر باز مورد تاخت وتاز | 
سوداگران بوده است) از سال ۱۸۷۲ تا 
کنون تنها چند کشتی انکشت شمار دراین 
اقیانوس بکاوش و تحقیق پرداخته است ۱۰ 
گشابش کانال سوثر بسال ۱۸۷۰ در وافع! 
اقیانوس هند را از سر راه دنیای شرق " 
و غرب پرت انداخت و تنها گوشه ای از 
آن که بحر عمان و خلیج فارس ودریای 
عر ستان است » برای نفت ابران و عراق 
و کوبت «گرمای بازار» خود را از دست 
باه 


جرا اقیانوس هند ؟ 

اتیانوس هند باید هم مورد توجه 
زمین شناسان قرار میگرفت ۰ این » تنها 
اقبانویی است که ۱ 
حداست (راهها و آبهای آزاد و کرم د 
میانه نیست) . و در عوض اقیانوس 
بر بحتوب گراییده و بافیانوس منجمل. 
حنو بی می‌بیو ندد ۰ سوی دیگر 6 این 
تنها اقیانوسی است که بادهای مو 
برآن میوزد و اقلیم آن بیرامون را دکرگو 
میسازد . 

بادهای موسمی «موسون» بمنز 

انقلاب کامل در هوای این سامان است ۲۰ 
قاره آسیا در تابستان بسیار گرم میشوه 
آنگاه بادهای تابستانی از حنوب باختر؟ 
اقیانوس برمیخیزدوسراسر هند و آسیای 
حنوب شر فی را بارانی میکند .۰ ۳ 7 
میلیونها انسان بهمین بارندگیها 


داود. :ون زمستان عکس ان ان روی 
۱ 3 


3 ۳ ۰ ِ ِ 
4 ای و 6 ۱ ۹ | 
ی "1 


ان هد . در مناطق منحمد آسیای شمالی 
فد ر هوا زیاد و هوا نیز خشك میگردد . 
در نتیجه بأد هائی از آن سر زمین بپا 
میشود و بروی اقیانوس هند میخزد . 
اقیانوس هند در مبانه این دو موسم 
بآرامش میگذرد . جریانهای هوا اسباب 
جریانهای آبی میشود . از ان رو در 
هیچ کجای حهان نمیتوان «آزماشگاهی» 
بریا ساخت که بان اندازه بتواند ار 
بادها را در آب نشان بل عد 9 کنون 
نها دورانهای وزبدن بادها مورد مطالعه 
قراد گرفته است زرا بدنبال بادهای 
تابستانی بانداز ه ای هوا گرم و نمناك 
آمیگردد که باهل تحقیق محال مطالعه 
#نمیدهد . 

کمیته جهانی اقیانوس شناسی نقشه 
هتدرا جهارخانه چهار خانه کرده 
۳ هرخانه را بگروهی واگن‌اشته تا 
6 وود بررسی وکاوش قرار گرد . 
طالعه شامل تحقیقات فیزکی » ز ست 
شناسی » هواشناسی » زمین شناسی و 
لو فیز يك خوا هد نود ۰ 

از آنجا که اقیانوس هند «همساه 
دیوار ند بوار» خلیج فارس و در بای عمان 
۱ آبهای جنو بی ابران است با ند 
امیدوار بود که خدمت بر ارج دانشمندان 
7 ن در ان منطقه برای زاد نوم ما 
بار‌های نیکو داشته باشد . 


بخوانبه وعبرت بگیرید ! 
وبالاخره درخت نارگیل هم تار هائی 
دکه . در آفرقا آنرا بجای طناب بکار 


وید 4 اعراب از ن در کشتی‌سازی 


ی هایشانرا با طضاب نارگیل /بهم 
َ ذیرا در گشتی‌سازی آنروزگار 


تفاده میکردند و تیرك‌ها و دکل‌های - 


دانشمندان جهان در اقیانوس هند 


مه 


«سیزال» گیاهی است که باتارهای 
سختکه در مکز يك 
میروید برگهای تیز آنراکه پنج پا طول‌دارد 
باماشین درو ورشته‌های زرد آنرا خشك 
میکنند این تارها جنان تفت میگر ود که 
اگر بخواهند بادست باره‌کنند دست را 
میبرد ۰ بنابراین از آن نخ قند و طناب 
میسازند ! ۱ 
ی 

بوته‌ای در فیلیپین میروید که 
تارماش فوق‌الفاده سخت است . ناماین 
بوته «آباکا» استکه از رشته‌های صورتی 
رنگ آن س‌اذ خشك شدن بارجه‌های 
بسیار محکمی میبافند ولی بیشتر نخ 
برك وطناب از آن میسازند » این طنابها 
از نظر استحکام درست س‌از کابل فولادی 
قرار گرفته است . 


پر 2۳ 


بعضی درختان گرمستیری ادای آدم 
رادرمیآورند وبادرخت دیگری دست بیقه 
شده اورا میکشند .۰ خطرناکتر از همه 
درخت ۲« آنحیر خفه‌کن » نام‌دارد که 
برای سار درختان فوق‌العاده خطرناك 
است تحخم ابن درخت بوسیله برندگان 
روی درخت دیگری مر » از شاخه‌ها 
تغذبه میکند وریشه‌های شش‌شاخه وهشت 
شاخه بپائین میفرستد که 0 هشت‌با رو 
تنه درخت ولینعمت ! می‌بیچد وبعد پائین 
میا بد وشیره آن درخت راآنقدر میمکد 
تاو لیئعمت حان‌بدرخت آفر ین تسلیم کند! 
ور که علی و هنال شد بویت خودشن 
میرسد یعنی ریشه‌هایش بدور تن خودش 
می‌بیجد ویس‌از مدتی خشك میگردد ۰ 
بعضی‌ها اسم ابن ماحرا و یه ۳ 


آتتهار ۱ 
2 پر2۴ 

بد نیست بدانید که بسال ۱۸۵در 
ایرلند باکتریهای بیکاره چه بسر محصول 
سیب‌زمیئی که خورالد عمده اهالی است 
آوردند : دو میلیون نفر از گرسنگی جان 
دادند ويك میلیون نفر نیز عطای ابر لند 
را به‌لقایش بخشیدند و جل وبلاسشان 
را جمع‌کردند ووفتیكن :۱ 


۱۱ 


و آمریکای مرکزی 


ینمی ند نی وم یی ین , 


2 
م۳ ۰ 9 


در 


۶ 
17 
ی 
9 
ط 
1 


درجند سال اخیر که اقمارمصنوعی وحود ندارد .تراکم گاز بین سیارآت7 
بفضا فرستاده شد » اطلاعات حالی‌بدست گشت و از بشت ماه عکس برداری‌شد ۰ 

۶ دراطو فا ژمین عانت کهر ید تعشمی برای دور زدن ماه و عکس برد 
و یك کمربند ماوراء بونسفری تشخیص از بشت آن » کشور شوروی در اکتم 
داده شد . اطلاعات حددی از میدان ۹ كت استگاه خودکار بفضا فرستاد 
مقناطیسی زمین ابدمیت آمد ۰ معلوم‌شدکه  .‏ سفینه فضائی ندستگامهای ال ۱۳ 
ماه .فاقد میدان مفتاظیسی قابل ملاحظه ار وتو وروی ۱ ۱۳۳ 
است ودر اطراف آن کمربند تشعشمی بابی » کنترل کننده برنامه‌های دستگاه 


۳ سس ۲ 


تترل‌کننده حرارت‌داخلی سقینه‌وسیستم 
تامین ثیرو مجهز بود . - 
ازارهای الکتروتی تمنظور اندازه 
گیری مشخصات مدار سفینه و ارسالآنها 
٩‏ لو تزنوتهای زمین وهمچتین دریباقت 
علائم ودستورهایاستگاههای زمینی‌تعیه 
3 تاه" قوتوتلویزیون عکسهاتی 
راکه بطور خودکار از نیمه نامرئی ماه 
میگرقت ؛ بمتظور مخاتره نزمین آماده 
میکرد . 

دستگاهمی نطو خودکار حرارت 
داخلی سعیته را کنترل میکرد و وقتی 
درحه حرارت داحخلی ازه ۲ در حه‌سانتیگراد 
پیشتر می‌شد . حرارت اضاقی را بوسیله 
تشعشم بقضای خارج‌میقرستاد .باطر نهای 
شیمیاتی سعفیته مصرف خودرا بوسیفه 
آشعه خورشید حبران میکردند. 

سقیته قضائی شکل‌استوانه‌ای‌داخت 
و بالا و بائین آن توسیله کلاعكت صبای 
ری مسدود شده بود ۰ آنتن‌ها بروی 
یاف نصب ود و عضی از احزاء 
دستکاههای داخلی از دنواره ندته‌سر بدر 
آورده نود . در کلاهك مدور تالای سعیته 
تجه‌ای وحود داشت‌که در لحظه‌گر قتن 
و با می‌هند. .در بائی 
۶ جهت‌یایی قرار داشت ۰ آین 
حگاه ۳ تغرمان صادره اززمین 
میته را در روی مدار درسمت مطلوب 
جرخاتد . طول سعینه ندون آنتن۲۰ر!ا 
و بزرگترین قطر بدنه آن ۲۰ر۱ متر 


۰. 2 

برداری 
بامطالعاتی. که عمل امد مشخص‌شد 
مناسب‌ترین طرز برای عکس‌برداری‌در 
ت مختلف > گردش‌ستیته نطو رمحمو ء 


تَ... و قتی استگاه قجائی بماه‌تز د يك 


۲ 
گ < مستقیم قرار گرقت ِ بادستگاه 
۳ ت»باتی قرمان لام داد ده شد . دور ین 
وقع قاصله استگاه تاماه درحدود.1 تا 
۷عزار کیلومتر نود . سیستم حهت باتی 
تقرمان زین » قسمت بائین سعیته را 
ودوتتیجه عدسی دوربین عکاسی‌درست 
ماه قراو کرقت ۰ وقتی قاصله 


خورشید حرخاند و قضمت الای 


و یا ماه وخورشید : درست درروی - 


دانشمندان جهان دراقیاتوس هند 


5 


رد 


استگاه از ماه نهد بیش‌بیتی شده رسید 
فرمان عکس‌برداری صادر شد . در همه 
عدتی که عکس گر فته‌ميشد » سیستم حهت 
بایی همین وضم ایستگاه را تسبت ماه 
حقظ کرده نود و عنگامیکه همه فیلم‌ها 
گرقته شد » سفینه باز بحال اول برگشت. 
دستگاه فوتوتلو بزیون ابستگاه فضائی 
میتوانست تاحدود نیم‌تن عکس بگیرد واز 
صدهاهزاز کیلومتر مساقت نزمین‌مخایره 
کتد. دورن عکاسی با دوعدسی »باقاصله 
های کائوتی ۲۰۰ و۰.۰.۰ میلیمتری محهز 
نود که اولی ازتمام سطم تامرتی ماه و 
دیکری از قسمتی ازان عکس میگرقت.. 
ترای عکس‌برداری ؛ از فیلم عخعصوص۴۵ 
مبلیمتری‌که در معاتل حرارت معاومت 
صمکرد استفاده شد مدت عکس‌برداری 
۰ دقیعه نود ودر آين عدت عکسیای 
سیار ناد گرقحه شد . برای انشک"ه 
تعمعمات کهانی. شب ارخنن مکتم] 
تشود > با استفاده از تحر به‌های حاصله 
از برتاب قمرهای‌قیلی » دستگاه‌مخصوصی 
تعصیه4 شده نود ۰ قیلمها برای شوت > 
جصله ایو از دستکاهصی 
بدستگاه دیکگر منتعل میشد ۰ رای 
حلو گیری از قطع ارتباط ؛همه‌دستگاعهای 
رادنوتی سقیته و استگاههای‌زمین زوحی 
تور 2 ۰ 
سفینه در برواز 
برای حل مسائل مربوط بجهت‌بابی 
و مخایره اطلاعات > انتخاب مداراستگاه 


مخ 4اه 
مسر ۶ 


اعمیت سزاتی داشت . مدار باتدطوری 
اتتخاب میشدکه۱۰) شرابط ی شسگفتهشده 
درمورد حمت‌بابی » برای عکیرداری 
ممکن می‌گشت ء ۲) ارتباط سفینته با 
استگاعهایگیر ندهکشور شوروی» بمتظور 
ارسال عرحه بیشتر اطلاعات از هرحه 
تزدنکتر و درهمان اولین کردشن تامین 
عیشد ؛ ۲۳ تمتظور بررسی‌های علمی‌کافی» 
گرّدش بروی مدارخود طولانی‌تر 
مبتّد .تررسی ها نشاز داد که حاذنه ماه > 


و و 
حه ار لحاظ کمیت و حه از لحاط حهت» 
یاید خو نظر کرفته شود - برای اینکه 
عکسها دقیق, باشد » سفیته ناد ار تزدنکی 
ماد نکترد - ولی محزوب آن شود و نز من 


باز کرقد .دشواربهای دیگری تیز وجود 


مر لت 


داشت ؛ موشکی که از نیمکره شمالی زمین 
فرستاده شود » بس از دور زدن ماه » از 
سمت نیمکره جنوبی بزمین باز میگردد و 
ارتباط آن با استگاههای دار شده در 
یمکره شمالی مشکل است و هنگامیکه 
بنزدیك زمین برسد » مشاهده آن و 
ارتتا زب آند ان تیمکره ای ی 
نیست . بهنگام بازگشت از اولین گردش» 
بیم ورود به آتمسفر » سوختن و پایان 
ماموریت نیز وجود داشت ۰ سرانجام 
با محاسباأت دقیق و بی‌گیر » برای همه 
اين دشوارها و سیاری مشکلات دگر 
راه حلهای مناسب تست ام 

مسر استگاه فضائی از فاصله 
۷۳۹۰۰ کیلومتری مرکز ماه گت و مدار 
طوری انتخاب شد که وقتی سفینه بماه 
نزدیك میشد » در طرف حنوب آن نود » 


سکلوویما کی 


استت ۱ : میلیونها سال بیش » ماه سر بعد 


نیروی جاذبه ماه هسیر سفینه را آنقدر" 
بطرف شمال منحرف میکرد که استگاه 
فضائی بس از دور زدن ماه » از طرة 
نییکره شمالی بزمین نزديك می‌شد 
سفینه پس از نخستین گردش از فاه 
۰ کیلومتری زمین گذشت و بسپ" 
داخل نشدن در آتمسفر » توانست بگردش " 
خود ادامه دهد . بس از این نخستین ‏ 
گردش » با محاسبه نفوذ جاذبه ماه و 
زمین و خورشید » مشخص شد که‌استگا 
فضائی تا خر مارس ۱۹1۰ در مدای 
خواهد بود و ۱۱ بار بدور زمین خواه 

کش : 

بسشت ماه 


۳۳ 
۹ 1 
1 ۹ 


۳ 

۱ ۲ 
5 

3 5 


ازهنگامیکه ماه بدورزمین میچرخد 
هميشه همین طرف آن روبزمین بود 


کت و و گر تشن آثرا! به ۲۲ر۲۷ 
ِ و ۱ 

1 09 ۲۵۰ تتالی که: از:.نیداش 
سکوب میگزرد » نقشه‌های نیمه مرئی ماه 
ندر یج تکمیل تر شد بو دهها مزار دهانه 
ای آتش فشانی » رشته کوهها » درباها 


مهمترن عوارض بشت ماه عبارنند _ 
از ال حبالی بطول دوهزار کیلومتر 
که قسمتی از آن در نیمکره شمالی و 
و و وی دافم استین 
دهانه آتشفشانی دقطر ۰ کیلومتر که 


ده یا ۱ و داب ی طول 


های ۱۰۶+ و ۱۱۰۵+ قرار دارد و 
آ ۳ دیگری که قطر دهانه آن ۰ ۱۰ 
کیلومتر است و در نیمکره جنوبی واقع 
اتتا ۸ 
برکوهها 4 در باها و د هانه صای 
مور نیمه نامرئی 6۱۵ اسامی 
0 معر وف ه حیوردانو برونو )1( 


ت کره ماه فراررسیده بود . زمانیکه 
ای عکس برداری از نیمه نامرئی ماه 
تخاب شد » تمام سطح بشت ماه از نور 
تورشید کاملا روشن بود . مطالعه عکسها 
شان داد که سطح قسمت نامرئی ماه 
سس توت نی است ؛» تعداد در باها 
نیمه مرئی کمتر است ..و دهانه های 
#شفشانی تا حتوبی و 


ژول‌ورن » هرتز »کور‌جاتف » لوباجفسکی» 

ماکسول » مندلیف » باستور » باروف » 

سکلو دوسکاکوری (۲) تسوچونگ - چیه(۲) 

ادسن ؛ ژولیو کوری و لموتوسوف 
گذاشته شد . 

ذر حمه . صهاب خر خواه 

وصبااظ 6101۲06۳00 - 1 


5119-000 1210007 - 2 
ار 


4و قرار دارد 4 


3 جکاوی و نا تشنودی 


مسلم شده است که اختلاف نسن اشخاص بر حسته ومردم عادیَ 
«کنحکاوی» و «ناخشنودی» ناشی ميشود . تاکنون نه شخص 
حسته‌ای را دیدهآیم که فاقد کی ازاین دو خصلت باشد و نه بكث 
خص عادی را شناخته‌ایم که دراو یکی از این دوخصلت و حودداشته 
ند . ناخشنودی و کنحکاویکاملابهم مر بوطند » بدون اولی‌ازدومی 
وی ساخته نیست و بافقدان کنجکاوی ناخشنودی نمیتواند منشا 
ی 

این دو فضیلت بشری بر «حادطلبی» برتری دارد ودر مر تسه 
تری قرار گرفته است . گالیله که از فراز برج مابل بیزا ۲158 
یاء مختلف را رها میکرد ومدت سقوطشان را اندازه میگر فت و با 
تر که روزهای متوالی درکنار لانه مورچگان بمطالعه تفاوت غر بزه 
تعقل‌میبرداخت » تنها حاه‌طلب نبودند ۰ این اشخاص وسایرمردان 
2 آر تار بح بشدت کنحکاو بودند و جون برای «جرا ؟» های زندگی 
واب قابل قولی نداشتند » هميشه باناخشنودی دست گرسان 
و 

" کنجکاوی وناخشنودی آموختنی نیست وبابدآنها را در خود 
ورش دهیم . هر کودك سالم نمونه ناطیق و حنبنده این دو خصیصه 
8 و بارشد ای ابن صفات: نیرز همیقتد حاگرین میشود.. 
توا هد برخیزد » به‌نشیند »6 بخارح برود ۰ اشیاء روی میزرابطرف 
شد . محتویات قفسه را بیرون میریزد وسیلی از سئوالهای 
اپ را متوحه بدر و مادرخود میسازد . 


۱۹۹ کناب هفنه 


خصائل کودکيش را از دست ندهد . در بیشتر ما غرائز کودکی‌ضعیف 
شده است .۰ از برسش و کنحکاوی دست میکشیم . مبارزه‌جوئی را 
برد مبکيم وت‌کوشيم بهیراه میت فلا ردار ی ۱ 

جمعیت همواره رعایت اعتدال را میکند وحانب حزم و احتیاط 
و( ار دست تمتدهد . هميشه مارا تشوق میکندکه از سرنوشت خود 
راضی باشیم و بآنچه برایمان فراهم است قانع‌شویم . ازبلندیروازی 
و ورود در وادی تاريك خودداری کنیم . ۱ 

اگر باین ندا توحه نکنید » ممکن‌است کسانی‌را از دست‌.دهید» 
وی هیچگاه تتهتا نخواهید مان دوستان حد بدی جون لمونارد 
داوبنجی کنجکاوترین و ناخشنودترین شخصی که تاکنون پا بعر صه 
وحود گذاشته است » شکسییر ۱ 
نزدیك خانه شما دورتر نیستند درانتظار گفت و گوی باشما هستند. 
گاندی مبارزات ضد استعماری خودرا باز خواهد گفت . دیکنس 
انگلستان حقیقی را بشما خوامد شناساند . گورکی انسان دوستی 
واقعی را بهبا نعان خوزهد. داد همه این اشخاص داصا ۱ 
برانگیختگی کنجکاوی و ناخشنودی بشما كمك خواهند کردودرنتیجه 
دیگر تصور نجواهید کرذکه. زندگی همین است ۰ مفازمانکه کب 1 
بدون پاسخ باقیست برای یافتن جواب آن آرام نخواهید گرفت . 

شا همکستت ای اب یردان یریگ پرمسشهاتی ند ۰ ۳ 
ون درمورد کنحکاوی بیرسید میگو ند ۰ اس یکی 

ز مطمئن‌تر ن و باندارتر بن خصوصیات سك مغز قوی ی ۰ فردر يك 

و انطور حواب میدهد : «هیچگونه امیدی برای شخص‌راضی 
وحود ندارد . » اگر از ژوزف‌لیدی طیعی‌دان بیرسید : «هیجو قت 
ازکار خسته نمیشود ؟ » جواب خواهد داد : « خسته ؟ تا مو قعیکه 
يك انکل روده و يك فسیل نامشخص وجود دارد » خستکی مفهومی 
ندارد ۰ » 

اما نوابغ گذشته نمیتوانند اداره زندگی شتمارا بعهده گیرند. 
شما برای گذراندن ایام خود به برنامه جدی احتیاج دارید » عنی 
تفكيك بسیار دقیق کارمائیکه ارزش انحام دادن دارد و کارهائیکه 
فقط تلف‌کننده وقت است . باید بدانید که گاهی ترك بك عادت بظاهر 
خوب باندازه از دست دادن يك عادت‌بد اهمیت دارد ۰ بطور کلی‌با ند 
همه عادتها را باشك نگر ست . عادتهای ز بان‌بخش و عادتهائی را که 
ضرری ندارند ولی وقت را بهدر میدهند باند ترك گفت . 

ما اغلب با بی‌میلی و اکر اه 1 بااشخاص تاز ه و افکار و رو ترو 
میشویم ۰ ولی پس از برخورد »بآنها متمایل میگردیم و ازاینکه‌چنین 
فرصت شایانی را از دست نداده‌ايم خشنود میشوم . شما احتمالا 
باید کنحکاوی و ناخشنودی را در خود باکوشش هشیار کنید وبیدار 
نگهدار بد بش رای و و ود 9 
ولی ر فته‌ر فته بآن عادت میکنید . 

ول نا 

نار ار ام بطوریکه دلسرد نشوید . درزندگی روزانه‌باشخاص 
زیادی برخورد میکنیم که بدین‌ترتیب توفیق زیادی بدست آورده‌اند: 
زنی دا ميشناسم‌که برای مشغول‌کردن بچه‌مایش بعروسك سازی 
پرداخت 4 اکنون او و شوهرش برای تلوبزیون عروسكت میسازند و 


بز ِ۳ ث- 0 ی 
۲ ۰ 2 ۱ ّ ۷3 م ۷" 


" کتابی که در تشریح این فن نوشته‌اند بسیار معروف" است ۰ شخص 
دیگری را میشناسم که میخواست بسرعت کتاب بخواند » اکنون ۲ 
تاب را در بك روز میخواند و از آنها نادداشت برمیدارد ۰ زن 
دیگری که از آراش وتنظیم گلها هیچگونه اطلاعی نداشت »باکنحکاوی 
به‌بررسی کارهای متخصصان این فن پرداخت و اکنون خودکارشناس 
زبردستی است ودران مورد سخنرانیهائی ابراد کرده و کتابهای 
نوشته است . مرد حوانی که در سه سالکی از شدت کنحکاوی بز بر 
قطار رفت تا علت صدای يك نواخت آنرا دریابد » چون بعلت فقر 
نمیتوانست برای لباس زنش دکمه برازنده‌ای خریداری کندباچوب 
غان و ماهون دکمه‌هائی برنگك سرخ وسفید ساخت وجون استعداد 
خودرا دراین کاردید باکنحکاوی به تکمیل استعداد خود برداخت و 
امروز بنگاه او وسائلی مانند دکمه » مهره » دستگیره و قطعات‌اسباب 
بازی از چوب میسازد 

برای شروع بکار ابتدا باید به بهانه‌های خود پاسخ دهید : 

هیجگونه استعداد مخصوصی ندارند ؟ 

م بیشتر مردم چنین‌اند » توابع بسیارکمند . 

هیچ وقت ندار ند ؟ 

هش م موضوع در بیشرفت شما سیارموثر است .ز برا هميشه 
اشخاصی که وقت ندارند منشاء انری میشوند . هاریت‌بیجر استو 
شش فرزند داشت وهميشه گر فتار بود » معهذا کتاب مشهور «کلبه 
عمو تم » را در آشپزخانه » روی کاغذهائی که گوشت درآن بیچیده‌شده 
نود نوشت .۰ ۱ 

ب-جبای بیر هستید 1 

بهتر است از این بهانه شما نهرو » برتراندراسل با سامرست 
موآم اطلاعی بیدا تلد واگر میگوئید این اشخاص آنجه در حوانی 
آموخته‌اند دنبال میکنند » بخاطر بیاورید که توماس کوستن 0۷ساله 
بودکه اولین داستان خودرا انتشار داد و گراندناموزس اولین 
تابلوش "را در سن ۷۸ سالکی بمعرض نماش گذاشت. . 

این مطلب بسیار مهم را از زبان الکساندرگراهام‌بل بشنوید : 
«تاابد روی جاده‌ای‌که همه راه میروند قدم نزنید » گاهگاهی‌رد بای 
دیگران را رها کنید و به بیراهه بزنید . مسلما درآنجا چیزمائی 
خواهید بافت‌که تاکنون ندیده‌اید » البته جیز کوجکی خواهد بود » 
ولی آثرا ندده نیانگار ند ۰ آنرا دنبال‌کنید » همه اطراف و حوانیش 
وال و تررسی کنیّد » تك اکتشاف شمارا بکشف دگری‌راهنمائی 
خواهد کرد . » 

بهرنحو که به بیداری ان صفات میپرداز ند » بخاطر داشته 
باشید که کنحکاوی و ناخشنودی اعمال مداومی هستند » نباندآنهارا 
خاموش و روشن کنید . باید آنها را بطور مداوم زنده نگهدارید . 
برای شروع هیچوقت بهتر از حالا نیست . زیرا شماهیچگاه ازاکنون 
زنده‌تر نخواهید بود . فورا بدنبال فکر تازه‌ای برود و برای خود 
مونس جدیدی بیابید . 
39 ترجمه : صمد خیرخواه 


تازتی هارومانی در ۲۲۲ صفحه کامل 
بزبان فرانسه مننشر شده و شهرتسی 
نی‌نهایت بدست آورده است . با اینحال 
کشش داستان حندان نیرومند است که 
میتوان یکتفس نا بایان آنرا خواند . با 
آنکه‌نوبسنده ۲.۰ صفحه اول کناب را به 
تهلیل يك پرسناژ تنها اختصاص داده 
است » معهذا قادر بوده دنبائی تازه 
بیافربند و از هريك از فهرمانان فرعی 
کتاب سیمای مشخص کامل العیاری‌بدست 
دهد و باچیره دستی خاصی بپرده گری 
ادبی نماید . خاصه که تحلیل وقایسع 
و محیط داستان » سبك بالزاك ناف 
و دل‌انگیز است » حوادث داستان قائم 


مکان واحدی نست : رفت وآمد های ‏ 


دائمی قهرمانان بین باریس » نیویورك» 
ویرجینیا و ایتالیا بنویسنده امکان داده 
ات 22 هانی با اسلوب ((بارو4)) 
(شیوه‌ای در معماری ارویانی ) ترتبب‌دهد 
وداستانی بر از ایهام و سمبولها و 
ابهام بیافریند » معهذا نوعی سادگی که 
در درون اثر موج میزند چنان روآنی‌بهت 
آوری داردکه شاید «زیبانی» ناشی از 
آن باشد . اساسا این سادگی » صراحت 
نراژدیهای بزرگ را بخاطر میآورد اسا 
نام کتاب حیست ؟ - : «طعمه شعله ها 
و نوسند هکیست ؟ -: «ویلیام استایرون)) 


۷۷111217 نوسنده کناب 


«(طعمه شعله‌ه) اهل جنوب آمریکا است 
سی و هفت سال دارد . و قلا کتاب 
ب! آهمیتی ننوشته دود بحز چند رساله 


و رومان که برای او شهرتی محدودفراهم . 


آورده بود . ولی وقنی «طعمه شعله ه) 
دش از در وجود او رومان‌تو یس 
دز رک آینده را سراغ کردند . 


بنابراین تویسندگان سل فراری » . 
بت ۱ 


اکنون جانشین شایسته ای برای خود 
یافته اند » و دیکر مجال گفتگونی هسم 
بزرگترین نقاد معایب ومعصیت های 
" جنوب » ویلیام فاکثر فلسفه مرگ و 
1 زندگی را ناور نموده است . ((طعمه‌شوله 
ها» اثر اسّتابرون» مسئله خدا » خوبی 
و بدی و بفرنج امور جنسی را آنطور که 
در آمریکا بسط يافته مورد تحلیل قرار 
داده است . 
به‌شیوه داستانهای یلسی . را 
" .اولین آدم قصه » بو ورت با در حقبقت 
۱ راودی داستان آشنا میشو یم . او در لحنته 
۱ آشناتی در نیوبورد سر میبرد . آزهمان 
با اوهام عجسی سروکار دارد ودستخونشی 
خبالات غبر منطقی و "شکفت آوری شده 
است . پزعم او این خبالات پریشان از 
حوادثی که جند سال پیش در ایتالیاروی 
" داده ناشی مشود . ننابراین ما از آغاز 
1 داستان دچار دلهره‌ای نامعلوم میشو بم. 
زترا ناگهان مادر کارولین » راوی‌داستان 
را در جستجوی کسی بنام «کاس کین 
زولونیک» می‌بينيم که باعتراف شخص 
خودش او را درست نمیشناسد و حال 
آنکه «کاس» بانتظار اوست . 
هیجان شدت‌پیدا میکند : راستی دین 
آندو حه اتفاقی افتاده است ؟ 
حرا باآنکه ایندو هم را خوب نمیت 
شناسند در انتظار ملاقات بکد گرند ؟ 
.وقایعی که در خاطر «بتر» و « کاس ) 
میکذرد » آشنا میشود و براز حوادئی 
" که در شبی شوم و در شهر کوچسك 
" سامبوکو اتفاق افتاده است بی مسرد . 
۱ "اما تکلیف آندو کاملا روشن است بعنی 
1 در شب حادثه هربكِ از آنها نویه - 
میکوشند تا نزدیکی های صبح بالاخضره 
رده از راز حنایتی که رخ داده است » 
بردارند . سرانجام سبیده دم روز دعد 
جچسهد سرددختر انا لباتی ننام((فر انحسکا)) 
" کشف میشود و حنین برمیابد که پس‌از 
آنکه آزاو کام دل گرفته اند »اسنخوانهایش 
را ثبز خرد کرده‌اند . مدتی. بعد » حنازه 
3 د آمریکائی پم «مسون فلاک» از 
کجانه ۳ می‌شود ۰ 


5 کنجکاوی و ناخشنودی ۱1۹۹ 


راستی چه رازی در نهاد این دوفاجعه 
نهفته است ؟ 
بنظر پلیس ایتالیا باید «میسون فلاگ» 
اين مرد مشکوك » که در کاخ اسرارآمیز 
و بد فرجامی در مرکز شهر «سامپوکو)» 
رحل اقامت افکنده و حامی هنرمندان 
بشمار میرود و با فیلمسازان وهنرییشکا 
آمد و رفت مبکند و معشوقه‌ای دارد که 
نام شاعرانه روزماری لافراسواز را برخود 
نهاده است » مقصر اصلی باشد . لادد 
او از فرانحسکا آزاله بکارت کرده است 
و قطعا فرانجسکا مقاومت مبورزیده و از 
ابنروی میسون اورا بقتل رسانده است. 
پس رویهرفته اين فاجعه بسیار کوجك 
و مبتذل است . پلیس ایتالیا گمان میکند 
که حون «میسون» کاملا وحدان خود را 
از کف نداده بوده » ددین علت در سی 
قتل فرانحسکا دست اننحار زده و 
خودش را در رو دخانه افکنده است . دیکر 
ظاهرا اصل قضیه کاملا درست است‌و با 
آنکه لااقل پلیس ایتالیا بهمین قدر اکتفا 
معهذا «کاس») و (بتر)) قانع نمیشوند. 
و هنوز انهام قضیه در نظر ِ دقوات 
او لبه خود باقیست .. , 
هدوز قصسبه مشکو لك است ورو شمن‌نست: 
جه کسی دست این جنابت زده » جرا 
و چگونه ؟ و باز بنحو عمیقی این سئوال 
را هريك از آنان ازخود میکنند ۰ («(در 
این فاجعه تا حه اندازه من مقصرم » و 
درحه موردی گناه من زیادتر است؟ )) 
درست مثل شخصیبت های » داستانهای 
داستایوسکی ۰ 
نابراین قسمت اول‌داستان بیك‌بازبرسی 
شبیه است . کلید قسمت عمده‌ای از 
معماهانی که ایندو شخصیبت طرحم‌کنند. 
شخصیت ناشناخته و مرموز میسون‌فلاگ 
است . راستی مبسون فلاک در نظر آندو 
حکونه آدمی است ؟ النته فلا فلاگٌ با 
بصحنه گذاشته و ما اورا در (ساموکو)) 
شناخته ایم » همچنین خاطرات (« بتر ») 
۴۱ («(کاس)) درافشاء دا اهمت سزانتی 
دارد . بااینهمه این سنوال بیش ماه 
که میسون فلاک حکاره است و کیست ؟ 


هريك از آندو مردکه اطلاعی در باره‌اش : 


داشته باشنه » دیگری را بولع مباندازد : 


۰ ۷ أ کتاب هفنه 


و هريك از آنهامیکوشند تا بیشتر و بازهم 
بیشتر بدانند : میسون مراحل مختلف 
زندکی خود را جنین طی کرده است : 
در دورآن ساب 6 در متسه شبانه‌روزی 
(«بتر») شاکرد مدرسه بوده » در نیو بورلد 
زیبانی شناس ولگردی بشمار میآمده‌است 
که با حوانان عاصی و هرزه دوست‌نزديك 
داشته است . 

ب ولکرد ها از پول اوارتزاق‌مبکنند و 
اوهم بنوبه از آنها بهره میکیرد آنوقت 
بصورت يك سیاح (تورست) بسه ابتالیا 
میاید . فاجعه و (ساسوکو» که از غرقاب 
خاطرات آندو سر برآورده است» همحئین 
((میسون فلاک)) و راز او رفنه رفنه درنظر 
خواننده جان میکیرند » دراین لحظه ما 
واردشهر(سامبوکو» ميشویم. . شهر زیر 
خورشید ظهر هنکام » عطشان خاموشی 
دارد ودر زلال دربائی خود غرق است > 
آنوقت (میسون» و روزماری زیبا وظریف 
را که آماده همخوایکی است می‌بيئيم 

دیکر در اینجا .ما بايك داستایوسکی 
جدید آشنا ميشويم . يك داستایوسکی 
کامل العیار . ۱ 

در واقع بین «استایرون» وداستایوسکی 
شاهتی وجود دارد ۰ بعضی از صحنه 
های شدید » که گاه و بیگاه تا حدی 
شخصیتهای سالفه داسنابوسکی رابخاطر 
میآورند فصل مشترد کتاب استایبرون و 
۲ دامتایوشکی: استا ‏ 

در روانکاوی هم استایرون .با همان 
شیوه داستایوسکی به اضطرابها وپربشان 
خیالی های شخصیت های خود توجه 
جدی میکند . مثلا (میسون‌فلاک» خاطره 
«استاور وکین »6 (۱) را بخاطر میآورد »> 
چنانکه گوئی به صورتکی شبیه است » 
صورتکی جالب ولی توخالی ! حتی حدت 
بفرنجها و شدت فلسفه خضست در هردو 
شباهت دارد . حنایات » و خشونت های 
حنشسی در نهاد قهرمانان استابرون بنحوی 
مشابه وحود دارند . و تازه هريك ازآنها 
نویه افکار دیکری را نشان مندهتد . 


(۱) استاوروکین قهرمان کتاب «دو ها» 
که ترحمه فارسی آن عنوان «حجن زده‌ها» 
را دارد ۰ : 


۰ 


« سرداز » ورزشکار » دزد » درده »کشاون 
همه درز بر بای ما دراین حهان عحس ( 
زندگی می‌کنند ( ۱ 
در زر بای ما و دور از جشم متا 
دسته های مورجگان مانند انسان بکار [ 


ادامه زندگی در مي‌بانيم . به حنگ | 
و آشتی آنها بی میبریم و برخوردشان راز 
با دشمن و کشتار های مظیمشان را ۱ 


قستمهای چوبی خانه را سوراخ میکنند | 
و راهرو مائی بوجود میاآورند ۰ دیگران 
بجمع آوری دانه میپردازندو برای‌زمستان 
ذخیره میکنند ۰ تعدادی جون شبانان‌گله | 
های خود را که از شته های گیامی‌تشکیل 
شده است از. بالای درختان و شاه ۱۳۸ 
به پائین میآورند و هرصبح شیره‌ای که 
مترشح میسازند » میدوشند ۰ بعضی‌چون | 
دزدان در گو شبه های دبوار و کنارلانه 
های قبایل دیکر مخفي میشوند و در 


دنبای هورچگان 


فرصت مناسب نوزادان آنها را میدزدند. 
در مکزيك دسته های فشرده و عظیم 
آمورچکانی هستند که چون مهاجمان قبایل 
وحشی باین سو و آن سوی می‌تازند . 
اینها که نوزادان و ملکه خود را بهمراه 
دارند » در موقع مناسب: بستونهائی‌تقسیم 
میشوند و از راست و جپ شکار خود را 
در میان میگیرند . اگر توجه کنیم که 
مورچگان نابینایند و با استشمام و لمس 
"راه خودرا می‌بابند بیشترمتعجب‌ميشویم. 
در سراسر جهان مورچگانی هستند که 
۲ اجتماع خود را رها میکنند و مانند مسافر 
8 ال کشت میشوند و, بدورترین 
بنادر میروند ۰ مورجگان بزرگه و درنده 
خوئی وحود دارند که به لانه های سایر 
8 و1 میکننت و جوانان آنها را 
دستگیر میسازند و جون برده بکار 
میگمارند ۰ حتی گاهی این بردگان را در 
حلو صفوف خود بحنگ وامیدارند .بعضی 
از ان برده داران بحدی‌تنیل و بیکاره 
ده‌اند که علیرغم قیافه وحشت آور و 
"جنگجویشان هیچ کاری انجام نمیدهند و 
بردگان موظفند روزانه‌غذا دردهانشان 
بگذار ند 
سعی و کوشش مورچگان چترداد بیش 
از همه حالب است . انها دسته حمعی 
حرکت میکنند و مه تکه ای برگد سبز 
دربالای سر خود نگاه میدارند ۰ اننها 
مورچگان کشاورزند ۰ شابد بجز انسان 
این مورچگان و نوعی از موریانه 
8 که بزواعت آشنائی دارند .برگها 
بمنظور کود خرد می‌شود . مورچگان 
بشاورز مرتب کشت میکند . کودمیدهند 
فر س دو حین میکنند و سس از برداشت 
حصول دوباره میکارند ۰ کشت آنهاانواع 
قارجهاست و بیشتر از خانواده 
رچهائی است که ما ميکارم ۰ بعضی 
نوع کپك نان ها این کشاورزان 


یز 


۰ 


کید ۰ 


دنیای 


عخیب مورجان ۱۷۱ 


مهو ه 


کوچك در زیر زمین » آنقدر پنهانی‌کار 
خود را انحام میدهند و بطوری از لانه 
های خود حفاظت میکنند که آگاهی بان 
مو ضوع قر مب صدسال از وقت دانشتمندان 
را بخود گرفته است : 

این‌نوغع مورچگان در نیمکره غربی و 
مخصوصا در منطقه استوائی زندگی‌میکنند 
قبیله‌ای آزمشهور ترین مورجه‌های‌کشاورز 
در باغ وحش نیویورك » در بخش‌خزندگان 
در تك جعبه نمایشی کار مشفول است . 
ابن قسمت از سال ۱۹۵۰ در ان باغ 
ی پات «تافته ات و نت 5 
از کارکنان باغ وحش برای این مورچگان 
گل و بوته تدارك میکنند ۰ مورچگان‌هرروز 
صیح در بشت دوار های شیشه‌ای ظاهر 
میشوند و به تکه تکه کردن برگها وگل 
برگها مییردازند . هر مورجه‌ای تکه ای 
برگ با فکهای گاز انبرش برمیدارد » 
بروی سر خود میگذارد و با وضعی غرور 
آمیز به لائه حمل میکند . در ساعت ۵ 
بعد از ظهر ساقه های بی‌برگد بجا می‌ماند. 

جای تج نیستا که مردم لوا 


استوانی از این دروگران کارآمد در . 


هراسند . تا سال ۱۸۷۲ که توماس لت 
طبیعی دان بریتانیائی » اولین بررسی‌های 
خود را در نبکارا3» منتشر کرد » کسی 
از این موضوع اطلاع نداشت . بلت کشف 
کرد که مورچگان برگها را بمصرف‌تغذ به 
نمیرسانند . بلکه آثرا خرد و تبدیل‌بنوعی 
کود میکنند و قارجهای خود را روی آن 
میکارند و همانطور که باغبان از گلهای 
خود مواظت میکند 6 نها را وحن و 
آبیاری میکنند . 

مورجگان زحمتکش قارجها را که بشکل 
و انداز ه سر سنحاق میشو ند و نتام 
«کلم» دارند » بمصرف تفغذ به‌میرسانند. يك 
سیستم حیره بندی برای مصرف کلمها 
وجود دارد . برای کارگران کوچکی که 
را غذا مبد هند مقدار کمتری معین شده 
و تاو کر انیم که خرد کردن برگها را 
بعهده دارند جیره بیشتری می‌گیرند 


- سربازان حنگجو و بزرگی که حفاظت لانه 


را نعهد ۵ دارند مقدار خیلی بیشتری 
مصرف میکنند . اما قوی تر بن حیر ه به‌نر 
های بیکاره/ و شاهزاده خانم های باکر ه 


۱۷ کناب هفته 


سس سا سس بت 


دنبای مورحکان 


که مورحگانی بالدارند و برای برواز عشق 
آماده میشوند اختصاص دارد . 

بكث روز عصر » شاهزاده خانم ها ونر 
شاهزاده خانم که در کیسه‌مخصو ص‌انتهای 
فکش مقداری تحم فار چ(برای| بحاد مزرعه 
درلانه حدید) ذخیره کرده‌است» بالهاش 
را می‌گشاید و در فضای بی پابان‌بپرواز 
درمیآ دد مورحگان نر به تعقیمش‌مسر د از ند. 
ابنها حشمانی درشت دارند و بالها شان 
جون بال هوابیمای شکاری برای سرعت 
مناسب نج ۰ سرانجام در فصا 4 منیان 
میشود و پس ازیابان جفت گیرزی زندگی 
همه مورچگان ثر پابان. می‌بابد » بروی 
زمین میا فتند ومر کد سراغشان می آ دد. 

ملکه که اکنون بطرز شاسته‌ای برای 
بنیه‌عمر ش بارور شده بروی‌زمین‌می‌نشیند 
و کی از عحیب تر ین صحنه های. حهان 
حشرات 9 مبد هد ۰ ملکه حوان نالهای 
ز سا و رنگا رنگکت خود" را مانند فرشته‌ای 
نی کیبل شود از عودعدا مساو 
بیس باجالنی عصبی مانند. گربه‌ای‌که در 
وی جای براي بچه هایس تاه بان 
طر ف ۳ آذطرف می‌دو د تا شکافی تباید 
آنگاه تجالاکی ؛ باقدمهای کوتاه بداخل 
آن میخزد » بسرعت بحفر لانه جدید 
میبردازد و تاریکی ناه میبرد . ملکه 
دیگر روشنم روز را نخو اهد دید . 

در لانه حدند تخم قارجها را از دهان 
بیرون میآورد و میکارد » بدقت آبیاری 
میکند » کود میدهد » هرس و و حین‌میکند 
میشود . وقفتی آنوزادان سر ازتخم بر 
آوردند آنها را پاکلم تغذ به مکنند ۰ 


سرعت کار میپردازد : باید مزارعوحین 


ونگهداری شود برگگ حمل و خردشود » 


۱ خالی ‏ بشکل تارج 6 با راهرو مای کافی 


لانه حفظ ,و دفاع شود » نوزادان نرستارءا 
و تغذ به شوند » محله های د بر زمینی 
بت ساخته 0 ۰ َ 


بعکامل استگاه مترهبو الا ۱ 
بو جود میآ ید ۰ ۱ 

کارگران که عموما ماده و نازا هستند 
همه کار ها را بعهده میگیرند و سیستم 
حبره نندی را بر قرار میکنند 1 

ملکه دتگر زندانی محترم و ارحمندی 
است که بیوسته استتن است مت 
تخم گذاری بزرگی "است که دوسله ۱3 
گران پذبرائی و تغذیه میشود .آنهاحاضرز 
در راه دفاع او حان خودرا فدا سازند 

احتماع مورحگان » برای ادامه حیات 
سل خود » با نهایت هوشیاری وان 
غر بزی را بموقع اجرا هتکدارد ‏ یی 2۷ 
احتماع 4 برخلاف حامعه نشری» درصورت 
ارتکاب خطا راهی برای ادامه زند 


ّ 


((فرنسواز ساکان)) ژابنی ((کینکو تسو تسومی)) است و او لین کناب او بجای 
(سلام برغم» » عنوان ((زن ولکرد» را دارد . 

نبابد خبال کرد که این بت اشتاه‌جابی و یاعمدی است . زیرا ((نسوتسومی») 
زن جوانی است‌که کار خود را از هبحده سالکی شروعو برای خود خوانندگان‌زیادی 
دست و با کرده است . موضوع کتابهای او نسز مسائل حوانان امروژزی است . 

در مدتنی که فرانسواز ساکان ژابنی تیار س رفنه نود » بان فنرانسه را 
خهلی خوب آموخت. . 

((تسو تسومی)) امروز دسسستا و ینجساله است و زندکی سار مرفهی دارد . 
رسم است که ناشران ژابنی هرگاه نویسنده‌ای را بشناسند بااو قرارداد بی در بی 
می‌بندند ولی ((نسوتسومی)»آزاین شبوه همیشکی طفرهرفنه وتنها حندداستان کوتاه 
از آثار خودرا در محلات ادنی بجاب رسانیده است . وی میکو ید : 

(رومانهای خودم را توی جمدانهايم قابم کرده‌ام. »» 

زمینه آثار حاب نشده ((تسو تسو می)) تقریا یکسان است بعنی همه آنها در 
اطراف غربی شدن ژاین دور میزند و ظاهرا درام اصلی ژاین امروز ناشی از همین 
قبول ماشینیسم غرب است. بعبارت دیگر ورود مظاهر دنیای غرب » بشرق تناقضات 
لاینحلی را بوجود آوردهکه همه‌روشنفکران‌کنونی ژایئی را رئج میدهد .(تسوتسومی)) 
5سیگو بد..: 
. - دیواقع ما میل نداریم که شیوه زندگی خودرا تفییر بدهیم ولی ماشینیسم. 


۰ 


۱۷ کنات هفنه 

۷ ۰ 
غربی مارا مجبور کرده است . زن امروزی‌که بشت فرمان اتوسیلهای غربی می‌نشیند 
دیگر از لباسهای همیشکی و ملی. خود راضی نیست . 

حنی طرزتکلم وزنان ژاینی‌ها دراثرماشینیسم دجارانقلاب شدیدی شده‌است 
حالا دیکر منط ودستور زبان در محاورات ژاپنی‌ها کمثر دیده میشود . یعنی مشلا 
در جواب يك سئوال » ته (بله) میگویند و نه » (نه) و بااینحال همه مقصود یکدیگررا 
میفهمند ! 

ژابن یکه‌آنهمه استعداد امروزی‌شدن نشان‌میدهد درحل مسائلی‌که در زیان 
پیش‌آمده هیچ استعداد بخرج نداده » فقط (معنی» دگرگون شده و بفرنجی سدید 
آه رده است . 

این مشکل را هرکه حس کند در جهت واحدی پیش میرود («تسوتسومی)انیز 
علیرغم روت هنگفت خود به افکار دکرگون کننده متمایل شده است . 

ب درخانواده من دو جبهه وجود دارد : مادرم شاعر ویدرم در خدمت‌صناعت 
است . خود من بعد از آنکه مقدمات شعررا پشت‌سر گذاشتم » بمسائل مادی علافه 
بیدا کردم ۰ 

البته نمیتوان گمان‌کردکه ناگهان این دگرگونی در نماد «تسوتسومی» بوجود 
آمده باشد . چون پدر ومادر و وضع خانوادگی خاص او » «تسنوتسومی» را به‌یکنوع 
مبانه‌روی متمایل ساخته است . 


جه هرمن 5 
۰ 
۰ 


-‌ 


اورسن ولز 

قبلمی از (محاکمه)) 
اثر کافکا 

در دست تهبه دارد 


اورسن ولز فیلم (همشهری کین)) در 
که بقول سیاری از ناقدین یکی از 
بزرکترین شاهکارهای سینماست در ۵ 
سالگی ساخت فیلم هجونامه‌ای نود عل 
(و بلیام راندلف‌هووست») سلطان مطوعات 
امریکا » «ارسن ولز» را هولموود ماننه 
اريك فون اشتروهایم و چارلی چاپلین !۱ 
خود راند و او نه ارویا دوی آورد . 
ولز در بسیاری از آثار سیلماتی که بیش 
از اثر کارکردانان درحه دو است 
ایفا مکند تا ننواند با مزد خود 
دلخواهی بسازد . 

اخبرا تهبه کننده ارویائی الکساند 
سلکانید به ارسن ولز پیشنهاد کرد 
ازروی «محاکمه» کتاب معروف فراند 
کافکا فیلمی سازد . کافکا نو سنده اه( 
حکسلواکی در ۱۹۲6 این اثر را نوش 
است . 

وم ۱۳۱ 

مینشیند . اما خوشحالم که باه 
محاکمه را سازم . هرروز صبح بخود 
قول مور که ۱۵ روز دیکر شروع و۳ 
کرد .6" 

۳ اکنون _ در زاگرب واقع د 
فیلمبرداری است . جون داستان" کافکا د 
شهر کوچکی از چکسلواکی میگذرد 
زاگرب را شسبه‌محیط‌داستان کافکام>انه 
از طرفی دولت جکسلواکی کافکا رد 
منحط میداند و بالع دلیلی نداشته ۴ 
به ولز اجازه دهد فیلم در موطن کاقا 
تهبه شود . 


رن 


«ژان تک کارگردان » شاعر و 
فرانسوی درباره ولز میگوید : 
ولی است با قیافه بجه‌گانه که سیکار 
۲ کی بزرگی برلب دازد ۰ ابفا کننده 
بای شکسییر برای فیلم محاکمه از 
برکینز والزامارتبئلی استفاده خواهد 
کرد . ولز و تونی برکینز این روزها مثل 
يك پدر و پسرهمه‌جا با هم دیده می‌شوند. 
اغلب دویدو ساعت های در باره 
3 آینده خود مذاکره میکنند . ولسز 
اطمینان میکوید. : ((تونی ؟ .. متخصص 
نمسسته ست ! راهنماتیهای او ندرد من 
خورد ۰ قرار است که ولز نقش عمدح 
خود را ایفا کند . 


درباره نوابغ دارد . هیکو ید : «ريك نابفه 
ایشتر نداریم واو ایئشتین است . »یس 
ز مکت کوتاهی با تردید اضافه میکند : 
(بیکاسو هم نادعه است ۰ در مورد اننکه 
تابفه سیئماست اخم مبکند : («ابدا . 
فهمید ابدا . من هیچ حیز از سینما 
انم . تونی برکینز سینما را خیلی 
از من میشناسه .» . تونی برکینز 
نباله حرف ولز را میگیرد : «(از سینما 
ت دفیلمهای تارزان علاقه دارم / امر یک 
قتی باصطلاح میخواهد فیلمهای عمبق 
تماعی بسازد واقعا فیلم تقلبی تحویل 
هد . در ارویا فیلمساز ها سرگرم 
پبه فیلمهای شاعرانه بدلی هسنند . مثلا 
شین (سال گذشته در مارین‌باد) اثر آلن 
. من از اینگونه فبلمها نفرت دارم 6( 
" ولز پس از اتمام محاکمه فیلمی 
و اهد ساخت بنام (دنبای کورر بداس‌ها)) 
4 داستان آن مربوط بحنگهای داخلی 
سیانیاست : «دراین فیلم زندگی يك 
کار کردان ببر عصر طلائی سینما را نشان 
تواهم داد که با هثر پيشه جوان و 
قروفی از قماش جمزدین یامارلون براندو 
وباز های اسیانیا زا دنال مبکند . 

۳ کارگردان پیر را خودم ایفا رای 
د . قصه دارم حالت آثار فیتزحرالد 
انحرافات حوانان "را در این شم 
رح کنم .» در جواب این سئوال که : 
۱ در نوشتن سناربوی این فیلم آثار 
وی را در مد نظر قرار داده اید ؟)») 


۳ 
۳ 
9 


درباره اینکه ولز چه عقیده ای 


ف 
ولز میگوید : (مسلما > اما فیلم من 
شیاهتی بکار همینگوی نخواهد داشت . 
زیرا در آثار او هميشه قهرمانی افسانه‌ای 
و با موجودی لعنتی وحود دارد درحالنکه 
آدم اول فیلم من موجودی است که, حنون 
زجر دادن گریبانش آرا گرفته. وباصطلاح 
دچار سادیسم شده . همینگوی باینگونه 
آدمها توجهی. نا نداشت .) 0 


| ولز و تونی برکینز درست 


مثل يك پدر و پسر در زاگرب سرگرم 
آماده کردن مقدمات‌فیلم(محاکمه)» هستند. 


ور شو روی‌نقاشم , مدرن‌جان میگیرد 


سالها در شوروی مدرنیزم نوعی 


انحراف بحساب میامد . با آنکه تنی 
چند از هنرمندان روس نظیر کاندینسکی 
و بورلبوك در سال ۱۹۲۰ شوروی ۳ 
کردند ودر خارج شهرتی عظیم ؛ 
آوردند نقاش مدرنی جون ار 
ترحیح داد بماند و متررات هنری موجود 
را تحمل کند . آثار او تحریم شد و نامش 
از داثرةالمعارف شوروی حذف گردید . 
ماله ویچ در ۱۹۲۵ بمرض سرطان 
در تذشت 

اینك که هنر انتزاعی (آبستتره) باردیکر 
در شوروی آزادی بافته نمایشگاهی ازآثار 
وی ترتیب داده شده است . برای تشکیل 
نمایشگاه » آثار ماله ودیج که در موزه 
هنرهای مدرن نبویورك و موزه آمستردام 
نگهداری میشه بمدت کوتاهی در اختیار 
مقامات شوروی قرارگرفت و اهالی مسکو 
و لنینگراد توانست بس‌از .۲ سال مجددا 


نقاشیهای وزیر روابط فرهنگی فرانسه 
آندره‌ما لرو وز بر 0 فرانسه و نوسنده کتابهای : («امیت)» » (راه 
. و آثار تحقبقی : روانکاوی هنر») » (ندای سکوت» » 
((مسح خدایان» گاه و سگاه نقاشی میکند و معنقد است که در نقاشی اسنعداد ندارد 
و آنجه کشیده حشه تفنن داشته است . 


کدام دسته قرار میکرفت مالرو میکوید : 


شاهی)) » ((سر نو شت آدمی) :. 
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آثار هنرمند بزرگی را سینند . نمایشگاه | 
هر روز ازجوانان نسل‌جدید مملو میشود. ۱ 
ماله ویچ یکی از بیشوایان مکنپ‌کوبیزم 
مد ۱ 
نمایشگاه دیکری از پاول فیلونوف| 
نقاش اکسبرسیونیست نیز در تالاد | 
مایاکوفسکی واقع در مسکو ترتبب داده ۱ 


شده است . 
درباره نمایشگاه ماله ویچ مننقد و 
مورخ هنری شهیر شوروی نیکلای خاردزوا 
که از دوستان صمیمی ماباکوفسکی و ما 
ویج بوده گفت : («در آینده نمایشگاه‌ها 
متعددی از نقاشی تجربدی (آبستره) 
شوروی ربا خواهد شه ماله دیچ در 
تاریخ هنر شوروی نقش بزرکی را بعهده 
داشته و این حقیقتی انکار نابذبر است! 
در هرحال نقاشان جوان شورو ۱ 

از نمایشگاه آثار ماله ویچج سخت ۳ 
۱ 


۱ 
1ْ 
آمده اند . 


در حواب اینکه اگر نقاش ميشه جزو ۱ 
ح 


(«مطمئنا حزو آنها که ول معطل هستند!» 


اما شما حه عقیده دارید ۶ 


ناصرالدین شاه بجاب رسید » تاریخ انتشار ۱۲۵۵ شمسی 


است:: 


- چهارمین سری از تمبرهای ایران 


در این سری بین انواع آن از لحاظ دندانه فرق میکند 


ولی از لحاظ شکل همه یکیست . 


سری الف - تعداد دندانه ۱۳ تا ۱6 


قیمت رنک قیمت نو 
یکشاهی بنفش وسیاه 
دوشاهی سب وسیاه 0 
بنج شاهی صورتی و سیاه ۲۵ 
ده شاهی سیاه و آدی 00 
سری ب - تعداد دندانه ۵ر,ا تا ۱۱ 
یکشاهی . بنفش و سیاه ‏ ۲۵ 
پنج شاهی سیاه و قرمز ۱1۰ 
ده شاهی سیاه وآبی .۷ 
سری ج - تعداد دندانه ۵ر,۱بر۱۲ - ۱۲۳ 
یکشاهی . سیاه و بنفش ‏ ,۲۵ 


پنج شاهی سیاه وقرمز ‏ ,۱۷ 
ده شاهی سیاه و آنی ۱۷۰ 


کرسوسری: یبتجم 


فیمت‌باطل 
۳ 
۳۰ 
۳1 
۳۵ 


قیمت باطل 
۳6۰ 

۳ 

0 


تاریخ انتشار این سری ۱۲۵۰ - ۱۲۵۷ مساشد و شکل 
7 مافند تمر شهاره ) میباشنه ونعکس شیرو خورشید دارد. 


کناب هثته 
قیمت رنگک قیمت نو قیمت باطل 
يك قران قرمزروی‌کاغد زرد ۸۰ 80 
حهارقران آدی .۱۰ 9۰۰ 
بنج قران طلائی رنک ‏ ۱۹,۰ ۱۲۰۰ 
بنج قران دنفش و 2 


پنج قران برنزی مایل به قرمز ۲۷.۰ - ۲۳.۰ 
يك تومان برنزی روی‌کاغذ آدی ۳۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ 
توضیح - پنج قرانی دراین سری به ۲ رنک مختلف 
است » و در ضمن قیمتهاتی که در اینجا و فصول بعدی 
برای تمیرها ذکر میشود بطور نك تكث است در صورتیکه 
قیمت سری يك حا کمتر ازاین مقادیر است . 
1 - ششمین سری 
این تمرها معروف به دور الوان است و با تمر شماره 
۳ فرقی ندارد » فقط دور این تمبر ها رنگین و تصوبر 
تاصرالدین شاه و شیروخورشیبد و اعداد آن سباه است > 
این تمبر در وین نجاب رسیده و تاریخ انتشار آن ۱۲۵۷ 


شمسی است ۰ 
قیمت رنک . . فیمت نو قیمت باطل 
دوشاهی دور زرد ۳۲ 0۰ 
بنج شاهی دور سز 1/2 
د ۵ شاهی دورنسلی ۹۷ 3 
یکثران دور نهوه‌نی تیره ,۳۳ 0 
بنج قران دور آبی تبره ,۷ ۲۰ 


۷ - هفتمین سری از تمسر های ناصری 

این سری معروف به لبتوگراف مساشد و تعداد دندانه 
های آن بین ۱۲ تا ۱۳ است ود جاب سنکیست و نوع دیکر 
آن که سری هشتم است جاب کلیشه است و واضح تر 
است » تاریخ انتشار ,۱۲ شمسی است و در وین بجاب 
رد۵ است شکل آن خور شید در وسط است و قشمت 
تمبر ها به سانتيم نیژ هست (شماره ) . 


قیمت رنکت قبمت و قیمت باطل 
دوشاهی (ده سانتیم) قرمز د9 ,0 
بنع سای : 9۳ سانتیم) سبز و۳ + ۰ ۵ 


این سری مانند سری قبل و بهمان شکل تمبر شماره ) 
است » تاریخ انتشار نیز ۱۲۱۰ میباشد » و معروف بسه 


کراوه است . 
قیمت رنک . فیمت نو قیمت باطل 
یکشاهی (ه سانتیم) ت ۹ ۳ 
دوشاهی (,۱سانتیم) سرخ رنگ ۰ ٩,‏ ۳ 


بنج شاهی (۲۵ سانتیم) سبز +۱ + 


۳۹ 


ان 


1 


ك 


۳1 


‌ 


داب 


۱۱ 
سای ) 
۷۳ 


2 


و 


1۳ 
نس 


2 


۵ 


مت سم 
رو 


کتانفر ی معسمو ۱ 
مرکز فروش مطبوعات خارچی ‏ 


واردکننده کلیه کتب علمی آدبی و کلاسی بزنانهای خارجی 
خیابان نادری ساختمان اربا بگیو تلفن : 41۸۳۲ 
حمصو مومت :ده 

۷] ۱۱۱۷۲۲ ۷۵۷ 70 ۷۵۲ ۷۵۱۶ ۴ 
: .. 00۳۴ 


٩۲۱67 ۱00۱۶ ۲ 


۸۸۲ ۲۴ 


466 206: ٩۲۵۵۵6, 1161: 72 

۰۲6۵۷۱۸۸۸۰ ۵6/]۱۱۲۱۴6- ۱۱۴۵۵ ۵۵۱۲۱۸ عاممزی؟ ‏ 
۲8-6 ۸۱۵0 0۱۵۸۲۱0۸ مص ۱۵ 
۵ 2۱ ۸۸۸۲۱۸۸۸ ,6۱۱۵۸/۹ ۱۵۱۵۷۵۰ 6 فافع 


۳ 


عضو فرهنگتان فر اسه 


زحمات دانشمندان و علمای جهان که بامنتهای‌شکسانی 
اوقات گرانبهای خویش را صرف تجسسات علمی میکنند و 
بشرح و تفسیر مطالب هنري می‌پردازند » قابل تقدیر و 
تحسبین است . محفقیئی که برده ابهام از روی جهره غبار 
آلود شخصینهای ادبی وعلمی برمیدارند » چون‌فیزیك‌دانانی 
هستنه که در آزمایشگاه حرکت الکترونهاراکه حشم بشرقادر 
بدیدن آنها نست کشف کرده و از اینراه خدمتی بصالم 

ز زندگانی ((و یلیام شکسییر» مثال بارز و تعجب‌آوری از 
این اعحاز است . مدتها بود > کسی از نزر تنرین, شاعر جهان» 
جیزی نمیدانست و شرح زندگی او برهمه پوشیده بودازوی 
ی حند امضاء و معدودی تصاوبر مشکوكه جیزی در دست 
سود . این نویسنده و شاعر توانا » آنچنان دارای شحی 
موهوم بود و بقدری در پس پردة تاریکی بسر میبرد 6 که 
برخی از مردم » اکثر آثار اورا به‌کسانی که همزمان با او 
: می‌زیسنند » نسبت میدادند و لی کم کم پرده ابهام کار رفتاو 
غبادی که حهره تاننالك و انسانی این نانقه جهان ادب وشعر 
را بوشانده بود » زدوده شه . صورت درخشان و حقیقی‌او 
3 خالآلود کنب قدیمی با از کنج بایکانی‌های گردگرفتهآشکار 


یلیام شکسییر ته‌وومم‌لفداگ صدنالز ‏ درآوریل 
سال ۱۵16 یعنی چهارقرن پیش » دریکی از شاعرانه‌ترین 
شهرهای دنیا پا بعرصه حیات کبذاشت . جنکل زیسای 
«(آردن ۸۳۵0 » » سواحل آرام («آون ۵۲۵0 که درختان 
سرسبز بید وتبریزی برفرازآن سایه افکنده استباباغهانیکه 
نهال پونه وریحان و سنبل وضیمرانی فضارا عطرآگین‌ساخته 
مرغزارهای سبزوخرم و خانه‌هائی باتیرهای چوبی و انبوه 
شیروانی‌ها همه وهمه زیبائی دل‌انکیز و ساحرانه‌ای بشهر 
(«استراتفور 5-۵۶07 » یعنی مولد شاعر عالیقدر 
بخشبدهاند . 

قصر زیبای «نیاورت 1806117۷0۳00 » موب ملکه 
الیژابت که جشنهیای باشکوصی در آن برگذار 
ميشد و انسان را بیاد «جزیره جادو» میانداخت‌باهنرپیشگان 
کمدی سیار و نشاط وسرور دوران «البزاینی» و زمزمة‌آواز 
2 و موسیقی » حون داهم ترکیب سم زر کب و محصط 
شکسییری را بوجود مباورند  .‏ ۱ 

کدام عامل یاعواملی » نمایشنامه‌های تراژدی اورا تا 


۱/۸۲ کناب هفته 


ابنجد انسانی ساخته و سرحد کبال رسانده است ؟ من 
تصور میکنم » تحولی که شکسپیر در درام بوجود آوردو آنرا 
بصور جاودانی درآورد » سبکی استکه منتحصر بخود آاوست 
که خاطرات دوران کودکی و قصه‌های بریان نیز باآنها رنکی 
انسانی بخشیهه است .. 

او پسر دستکش‌فروشی بود که ضمنا شغل شهرداری 
محل سکونت خودرا نیز داشت بعلاوه پدرش صاحب‌کنابخانه 
کوجکی هم بود که گاهگاهی «ویلیام» بدانجامیرفت بنابراین 
جای‌هیچگونه تعجب‌نیست که شکسپی رکنب((پلو تا )او هو لینشد) 
۲۲0110:60 )) را خوانده باشد و بعدا نیز به (او ید 
۳۵ ) و («مونثئی ۲00۵800 )که با باندلو د 800۱06۲0 
و «بل‌فرست 13011080۲6846 )) هه مرکزی وماده اصلی‌تناتر 
اورا تشکیل میدهند » برداخته باشد. کمی فرانسه میدانست 
ولی لاتين را خوب‌آموخنه‌بودکه بنواند دیوان اشعار شعرا 
را بخواند ونیز کمی یونانی میدانست . 

کسانیکه در آنزمان می‌شناختندش اورا بزیبانی وخوش 
اندامی سنوده‌اند . اورا دوستی کامل ورفیقی شفیق‌ومهربان 
معرفی کرده‌اند : دوستی که دستی بخشنده وطبعی کریم و 
همنی بلند داشت . او از کودکی رنج حقارت وعقده درونی که 
رو حهای عاصی وشوریده دردل دارند » نداشت : دريك کلمه > 
او دنیا دا بسندیده بود و این جهان رادوست‌میداشت‌ودرآن 

> + 6 

شکسییر درجوانی بازنی که‌هشت سال ازاو بزرگتربود» 
ازدواج کرد ؛ اگر بعدها بازنان دیکری هم نرد محبت باخت 
ودم از عشق زد » محفقا در دورانی بود که باوج شهرت و 
موفقیت رسیده بود ولی این قبیسل دوستی‌ها از محیط 
خانوادگی و زنو فرزندانش بدور بودند اودرنمایشنامه‌مایش 
عشق را ستوده مها عشقیکه سالم و قوی باشه - و غالبا 
در آن‌ها صحست از «لذات مقدس زناشوئی و همآهنگی محیط 
خانوادگی و بکانگی ومیز غذا وسترخواب» بمیان‌آورده‌است. 

ولی هبحوقت شعرای نراژدی نه‌خود از سعادت کامل 
برخوردان متشون ونه‌دیگرانر! خوست هم ماترصا ۳ 
عالیمقدار انکلیسی نیز چنین بودکه ازاین اصل مسلم‌بر کنار 
نماند . 

در آن زمان کاتو لیکهائی که («(تفوق)) را ول نداشتندو 
برای ملکه بالاترین قدرت روحی فائل نمیشدند و عفیده 
داشنندکه ملکه مانند سایر افراد بشر است «شکاکین» لب 
گرفته بودند و بمجازات میرسیدند ؛ٍ حنی دسته عظیمی 
برای تعقیب شکاکین تشکیل شده بودکه مامور جاسوسی د 
کسب اطلاعات بود » حنانجه کسی را شکاد میبافنشد » 
بمقامات کلیسا گزارش میدادند تا بمحازات برسد . دسته 
اخبررا (تعاقب‌کنندگان») می‌نامدند . 

پدر شکسپیر یکی از شکاکین بود و (سرتوماس لوسی» 
۲۳0۵5 زو که مامور رسمی دولت کنت‌نشینی 


: شکسپیر که بود ؟ ۱/۳۳ 


بود » یکی از جدی‌ترین افراد دسته («تعاقب‌کنندگان» بود . 
بدیهی است دراثراقدامات وگزارشهای وی » «(جان‌شکسییر)) 
بدر وبلیام شکسییر ازکار دولتی وسمت شهرداری برکنار 
ام با اسر توماس)؟ از در مخت ومهرنانی 
وارد شد ء اکرچه » ظاهرا با او تلخی نمیکرد ولی باطنا 
توت دیزی تست که روطب ۳ نسل براتن مت فاجای 
ماهی مجبور شد راه فراد پیش گیرد و بسال ۱۵۸۵ به لندن 
برود ء میکویند درلندن ابتدا شفسل دربانی تناتر را پيشه 
گرفت و ازاینراه ارتزاق میکرد و اسبهای نجیبزادگان‌رادر 
طول مدت نمایش مراقست مینمود » بعضی حدس میزنند که 
ویلیام مدتی نزد یکی از وکلای دعاوی کار میکرده ویس از 
اند زمانی از پیش او بیرون آمد . و کارگر جایخانه شده 
ات موه با صاخت جایخابه‌ای ٩‏ وبلیام رشکست نرد 
او کار میکرده (توماسو ترولیه) ۷20/۲۵11167 10۳29 

و اهل (روئن)) بوده‌است . 

موقعیکه ویليام به بیست وهشت سالگی رسید » اورا 
بعنوان يك هنربيشه و نویسنده می‌شناختند ولی .زندگی 
قبل از بیست وهشت سالکی او یعنی ازسال ۱۵٩۲۱۱1۵۸۰‏ 
هنوز تاريك است و تاکنون نتوانسته‌اند دقیقا معین کنندکه 
وی دراین هفت سال بعنی از بیست و یکسالگی تا بیست و 
هشت سالکی را حه میکرده ؟ کحا بوده و چگونه وازجه‌ممری 
< اعاشه و زندکی میکرده‌است ؟ شاید دراین دوران » بهمان 


شغل نکاهبانی اسبها اشتفال داشته و ضمنا کاهگاهی به‌کار. 


هنرییشه‌گی میمرداخته بدینمعنیکه : ممکن است (او ازدر 
کوچك تناتر به این پیشه زیبا وظریف. راه یافته است» ونیز 
بکارهائی مانند «ماشینیست» » کارگر » محرر » نامه‌نویس 
برداخته است 

درام نویسان بزرک » ایثقبیل کارها و پیشه‌ها را برای 
امن یعاس هار تردن ری عموما: خنین فراحلیرا بسوودنه 
نا توانسنند آثاری بوجود آورندکه آنانرا در اوج شهرت‌قراد 
بت ی 


(مولیر» هم مثال دیکری استکه موید ابنمطلب استء 


تنها حرفه "نو بسنده تناتر و کارهای مر بوط سدان‌نیست» 1 


هرروز بادسته هنربیشکان کشمکش و یکومگو دارد » غالسا 
(«دکور)»های صحنه مطابق دلخواهش نیستت: وناجار است با 
مدیر تناتر محجادله که ودائم برای جلب افکار عمومی به 
مبارزه بردازد . کسانی در نویسندگی بیروز میشوند و باوج 


شهرت میرسندکه باین مبارزات کشبده شوند و مدام‌درچنک . 


وجدال باشند . 


از در کو جت 
تفیبردادن و دست بردن در نمایشنامه‌های سابق»برای 
درام‌نویس بهترین بلکه یگانه دوره آزمایش است ؛ درام‌نویس 


دوران آزمایش را بادست بردن و تفبیردادن نمایشنامه‌های 


گذشتگان » طی‌میکند : «مولیر» اذبلوت وانن0۱» تقلیدمیکرد 


۱۳ کتاب هفته . 


که مناندر را خوانده نود > ((راسین)) زمسنه فکررا از((اوری 
ببد 1010100 »)قرض کرده »وشکسییر نیز روی منون(مار لو)) 
کارمیکرد و موضوع نمایشنامه‌های کمدی خویش را ازمنابع 
عادی و معمولی میگرفت . وبایستی چنین میکرد ومعتقدبود: 
((هرگز يك‌نوبسنده نمینواند بسرحدکمال برسد مکرآنکه‌ضمن 
تقلید و بیروی از آثار گذشتکان » بتواند آزآن بگذردوهمانجا 
متوقف نماند ». 

شکسییر بسال ۱۵۹۲ جوانی بود بست وهشت سالسه 
و برحرارت و ففعال‌که دارای حدت ذهن و قربحه‌ای سرشارو 
دقبق بود ء مبکوشيید که آثارش موردیسنه مردم واقع شود 
طبمی بذال و بخشنده داشت‌که زود با محیط خو میگرفتو 
همین زودآشنانی او بامحیط‌بودکه درلندن‌ازجوان عامی اهل 
(«استراتفور» » مرد نابفه وشاعر توانا ونمایش‌نویس حیره 
دستی بوجود آمد که دنبا بوجودش افتخار میکندوهیجوقت 
آثارش کهنه نمیشود . 
کرد ء کنت نامرده برادرزاده کنت(اسکس دودء شکسییر 
براثر نزدیکی بااین کنت کارش بالاگرفت و بسرعت مدارج 
ترقی را پیمود حال تصورکنیه شاعری سی‌ساله در عصری 
مانند دوران درخشان و باعظمت البزابت زندکی کنه و از 
حمایت شخصیت‌های بزرگ ومردان‌توانای روز نی برخورداد 
باشد چه زندگی عاشانه و افراطی برای خود فراهم میکند 
وی بودکه باید بان («عصر ماحراجونئی)») ۳ نهاد با آنکه 
دوره‌ای ثابت و اسئوار نود . 

شکسپیر بسال ۱۵۹۹ در ائثر «هانری‌بنجم» برچم 
افتخاری را نشان داد که انکلستان تحت رصری شاهبکهکمال 
مطلویش بود » بامتشزاز درآورده بود او تشریح‌کردکه ملت 
انکلسس بفکر اتحاد افتاده تا شاهه بیروزی و افتخار رادر 
آغوش گیرد . فیلم شکفت‌انکیز و اعجاب‌آور هانری بنجم که 
بعدها تهیه شد درمن اثری از کمال و نیکختی کذاشت . 
((لورنس البو به)) تکامل (۴ سعادت را نمن الق کرد ۰ و لی 
نیکبختی هرگز عنصری دائمی درامور بشر نیست واضحتسر 
بکویم » سعادت جاودانی نیست : آنچه عزیز و مقشول است» 
سقوط میکند » سلاطین را مرگذ می‌رباید وبالاخره آنچه را 
که هرفرد بدان دلبسننگی دارد وآنرا عامل خوشبختی تصور 
میکند » روزی از دست میدهد . شاعر ما ازاین سرنوشت 
مستثنی نبود » کنت اسکس (بعضی را عقیده براین اس تکه 
(هاملت» تصویر واقعی اوست) للف و عنایت ملکه الیژایت 
را از دست داد و مقضوب گردید و بالاخره در اثر فتئه و 
اسباب‌چینی سقوط کرد وخواه ناخواه کنت سوتامپتون(حامی 
مقتدر شکسییر) را نیز باخود کشید . 

زندگی شکسپیر بخطر نیفتاد ولی چون حامیان خودرا 
دوست میداشت ومردی باوفا بود » سرنوشت آنان » او را 
فوق العاده رنج میداد ء از مشاهده درباریان جاپلوس‌که دائما 
تکار فننه و فساد مشفول نودنه » تاراحت مشاه آنچسه 


بیشتر اورا آزار میداد منظره کسانی بودکه روزهای‌نیکسختی 
کنت محویش درشادی او شريك بودند و لحظه‌ای ازاومنفك 
نمیشدند .ولی آنوقت‌که مطرودگشت آنچنان جسن» بی‌عرضه‌کی 
نشان دادندکه دیدن قبافه‌شان برای شاعر حساس ودلسوخته 
وحشت‌بار بود . 

شکسییر در چنین حالت روحی که سخت متالم وآزرده 
خاطر و بدبین بود بهترین و زیباترین آثار تراژدی خودرا 
توجود آورد و بر عالمیان عرضه داشت . 

نمایشنامه‌هانی که وی بین سالهای۱۱۰۱ و۱۱,۸نوشته 
است‌همکی مو بدآنست که‌زو بسنده اسبر تاثر ات‌سخت‌رو حی‌بوده 
و تلخترین لحظات زندگی را میگذرانیده است اینگونه غم و 
اندوه فراوانی ازخلال سطور آن بجشم خواننده میخورد. . 
درغیراینصورت لازم بودکه بین دو پایه زندگی و آثاراوراهی 
برای نفهذ وتأثیر یکی بردیکری نباشد بدینمعنی که تألمات‌و 
ناملایمات زندگی شخصی وروحیه غمین وملول او بروی 
نمایشنامه‌ها و اشعاری‌که دراین فاصله سروده است انری 
بجا نگذاشته باشد ولی ميدانيم که نویسندگان بزرگ »آنجه 
را در قلب وخون خود احساس کرده‌اند » نقاشی نموده‌اند. 
آیاکسی میتواند قبول‌کند » درام‌نویس یکه نمایشنامه‌هانی‌جون 
(شاه‌لیر» يا («تیمون‌آتن» نوشته استکه قهرمانان‌آن‌درمنتهای 
رنج روحی هستند » خود در رنج نبوده است ؟ بدیهی است 
تمایل عجیب و مقاومت‌ناپذیر نویسنده به طرح وتشریح‌دردها 
وآلام روحی قهرمان » موید آنست‌که خود در جهنمی‌ازعذاب 
و درد میسوخته و بدینوسیله عقده‌های دردنالا درونی خودرا 
شکافته و بیرون داده است . 
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۱۸1 کناب هفته ۱ 
ده هدجس مب وی 2 سح جرج سج جرعس عاصی سی ری یاج جرد سوت رای سر عم یراتس جر دا موسوم موم تس سول بتک ول مرک موق سک میم مر سم 
نمایشنامه «شاه‌لیر» مارا بکنارغرقابی می‌بردکه و حشت 
ونفرت دران انماشته شده است » دنیژز ترحم و عاطفه درآن 
دیده مشود تا بدیخنی‌ها و فلاکت‌های زندکی بشری‌رانخویی 
محسم سازد ؛ ازخواندن نمایشنامه («(نیمون‌آتن» » شکی‌برای 
خواننده باقی نمی‌ماند که نو بسنده درحالنی ((قر یب‌به‌جنون)) 
سر میبردداست ودر (ماکست 20060۳0]) آنقدر محیط پراز 
وحشت است‌که ننظر مسرسه نیروی ناسالمی که بردشر 
حکومت مبکند حز قتل وکشتار » هدف دیکری ندارد. 
کمدی‌هائی که در همان زمان شکسییر نوشته است»مانند 
(معیار برای معیار» و ((تروتبلوس وکرسبدا)) نشاط وشادادی 
او لین نمایشنامه‌های کمدی اورا ندارند کاملا نقطه مقاسل 
آنهاست» مثلا دراین کمدی‌ها » بجای عشق » فحشا و بجای 
تشاط » تلخی ء حانشین شده است . 
در حقبقت درطول این هفت سال و حشنناد «اضطرابی 
که در آرامش وموقع آسودگی‌خاطره فراموش میشود») سه 
شکسییر دست داده بودکه توانست تا منتهاالیه وروی قله 
درد ورنج و بدبختشی و سدی وفساد » پیش برود و روی 
خطالراسی‌که از تیغ تیز وازمو بازیکنر است » در حالیکه‌بین 
دو برتگاه واقع شده » به پیشروی بایان دهد . 
جر 2 


ایا چگونه موفق شد ازاین حمله روحی ناگهانی خارج 
شود ؟ حکونه توفیق یافت ازآن نقطه خطرنا راهی سوی 
دره‌های آرام بيابد وازمیان آن‌دوپرتگاه مرگبارسرازیر شود : 
و بکشج انروای مولد خود بعنی «استراتفور» بناه ببرد ؟ ح 
داستایوسکی نیز حون شکسییر درکینه و نفرت افراط 
مبکرد » هرگاه کسی مانند این دو نوسنده » بخواهد خوی 
بهیمی انسان را مطالعه کند چون بکنار غرقابهای پستی » 
رذالت » وشرارت برسه و بخواهد ازآن نگذرد در وحشت 
غرق خواهه شه ولی درعین‌حال امکانات شستن بلید بهارادرك 
خواهد کرد » و خواهد دانستکه ممکن است ازطر بق‌نامعلومی» 
به عظمت روحی و شرافتمندی رساه. 
آری : («تماشای مناظر این کوهستانهای باشکوهوعظمت 
بعنی کوه اتللو » کوه لیر و قله‌های دوقلوی ماکنث ولمدی 
ماکیت » یاعت شده است‌که شکسییر را از سقوط درپرتگاه 
جنون و نومیدی که زیر پاهای لرزانش برای بلعیدن‌اودهان 
باز کرده‌اند » ممانعت‌کند ! » درامهای شکسییر مسنای سیرو 
سلود وکشف و تحقبقی استکه اورا بحائیکشانده که‌خودش 
هم نمیدانست بکجا میرود . 
کشف و تحقیقی آزاد وحسورانه که شاعر را تا انتهیا 
خواهد برد ! هريك از فهرمان‌انش بوسیله این روشنائی 
و حشننالد » جهره درخشان خودرا نشان‌میدهنه وموردقضاوت 
عمومی واقع میشوند . 
«لبر)» یکی از قربانبانی است که دزعین حال گناهکار 


فرهنگ ادبیات جهان . ۱/۸ 


است ء او نیز مثل همه ما » مهره بازی است که آلت‌دست 
شطرنح‌باز طصیعت شده است ؛ شطرنج‌باز بیرحمی که روی 
عرصهة شطرنج شب وروز » ببازی خود ادامه میدهد و بنحو 
دلخواه » مهره ناتوان و نی‌آراده را دمیل خود حرکت‌مبدهد)) 
سرنوشت («لبر») هرآس‌انگیز است (افسوس ! زندگی دما 
نشان داده که هر سرنوشتی ممکن است جون سرنوشت(لیر» 
باشد) ولی دروجود این موجود تیره‌روز » عظمت بشر را 
خروج از جهنمی که اطرافش را فرا گرفنه بود درساحل 
(«جزیره جادو» - جزیره‌ایکه بدی و بدیختی بدانجا راه 
ندارد » - پیاده میشود ء آری ! او بکنج انزوای خویش‌بناه 
برد .! بسال ۱۱۱۲ به «استراتفور» باز گشت ودیکر هیجوقت 
ازآنجا خارج تشد ؛ء چهار سال بعد از این گوشه‌گیری آرام 
(کیت 1625 » درباره‌اش‌گفته است : «زندگانی‌شکسییر» 
رمز و کنایه‌ایست که آثارش آنرا تفسیر وتشریح میکند)». 
باشد ! ولی کدام رمز وکنایه ؟ زندگی او چه رمز وکنایه‌ای 
داشت ؟ براو چه ۴ذشته است ؟ مداوای روح رنجدیده و 
ستم‌کشیده او حکونه صورت‌گرفنه است؟ دردش حکونه‌درمان 
شد؟ وسکون و صفا و آرامش سالهای آخر عمرش از کصا 
آمد ؟ بازهم سئوالهای دیگری باقی میماند : آرامش خاطر 
آن (تیمون» را خلق‌کرد » حکونه واز کجا رسید ؟(دانسته‌ايم 
که ایوب بانظاره زیبائی‌های جهان » مداوا گردید» صفا و 
پاکمزگی روح و آرامش خاطر داستایوسکی درکتاب مشهور 
(برادران کارامازوف» ازکحا آمد ؟ باباز گشت‌سادگی زندگی» 
سادگی آنجنان باحشمتی که «آلبوشا» بیاصر آن بود . 
۳ نیژبهمین‌طر بق 6 در ببلاقات زیسای((استراتفور)) 
درخنان و حمنزارهای سرسبز »برندگان نغمه‌سرا»کشاورزان 
ساده‌دل و یکنواختی شادی بخش زندگی آرام خانوادگی‌خود 
را یافت و تا بایان عمر در آرامش وسکون کامل بسر برد.. 
همانجا بودکه روزی » درکشف و شهودی‌که باو دست داد > 
طریق حل معضلات خویش را پیداکرد . ولی نه‌راه حل مبهم 
فلسفی بلکه «اشراق ومشاهده» » زیرا تنها شعر است که 
بفرنج‌ترین مسائل روحی را حل میکند . 
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زندگی خواب و خیال 

بسال ۱۱۱۰ میلادی‌کشنی طوفانزده‌ای از طوفان خطرناله 
ان بسلامت برد و نزدیکی سواحل امریکا » در جزیره‌ای‌بنام 
«جزبره‌جادو») »که یکی از جزائر (برمود» بود » بهلوگرفت؛ 
همانوقت این داستان درلندن مننشر شه این واقعه درست 
درایامی نود که کسیر درابنفکر بودکه روزی قهرمانانش را 
در جزیره‌ای جمع‌کند وآنانرا از دنیای خیال » بجهان واقعی 
دیاورد » حلادان و قربانی‌ها را « کردلیا » و خواهرانش > 


س 1۳[ 
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((دزدموناو با کو») همگی را یکحا درآن جزیره جمع‌کند و 
بایکدیکرآشتی شان دهد . امعتند نود : (ستمکاآران واشرار 
وکسانی که باعث بدیختی مردم میشوند » خود از همه 
سیه‌رو ز ترند)) . تصرمیم داشت درآن جزبره 6 0 دا در 
خویش اظهار ندامت نمایندجه پوزش ۰ وسیله‌ایستکگه حلادان 
را آز شرارت وخوی بدخویش نحات خواهد داد و بالاخره 
درآن حزیره » مانند «رمسنووژولست») » بین هردو زن و مرد 
جوانی عشق بوجود بیاورد زیرا عشق » کینه‌های کهنه را 

ازبین هیبرد 
آنگاه قهرمانان نمایشنامه («طوفان» درآن حزیره مفهوم 
زندگی واقعی را آشکار خواهند ساخت آری زندگی »خوابو 
خیال است ! پس جرا بشر اینقدر کینه و بقض نسبت بهمم 
پیدا میکنند ؟ جرا اینقدر خشم و حسد وحود دارد ؟ مفهوم 
انتقام چیست ؟ اننقامی که خود انتفام دیکری دربی دارد > 
تاروپود وجود مارا ازخواب و خیال بافته‌اند » پس نباید 
واهمه کنیم‌وازجیزی هراسنالد باشیم . درآن جزیره‌سروصدا 
وغوغا وهیاهو و سخنرانی‌ها و گفنگو فراوانست ولی آنچه 
که مارا دنبال میکنند همان قهرمانانند ! قهرمانان خیالی 1 . 
مدتی بود که شکسپیر میخواست این صور ذهنی 
واشاح واهی را نانوشتن نمایشنامه‌ای » بحرکت درآوردولی 
دوره انزوا فرارسیده بود و شکسییر دیکر جیزی نمی‌نوشت. 
: آری شکسییر دیکر نخواهد نوشت ء نمایش پایان يافته 
و برده‌ها فرو افتاده نود . نباید هراسی بدل راه دهیم > 
هنرپیشکان » ارواحی هسنندکه باآقسون ما احضار شده‌اند 
ولی اکنون در آسمان محو خواهند شد ء حال‌که این چنین 
است پس جرا بخاطر يك خواب و خیال » اینقدر بخود آزار 
دهیم خواب به همه‌حیز آرامش می‌بخشد . 
ترجمه رضا عقیلی 


ترجمه وتنظيم همایون نوراحمر ۱ 


هرچه پابانش نیکوست » خوش است . 
رانان۲ ۷۷ د نز۳۵۲ 1۳۸۵1 نانان۲ ۷۷ دنلناظ 

۱ ( 

0 ۳ وم وی ی .۷ 
دوروز بون ۳ 6 عطه۲) ۳۲ آشازمی صواک 
برترام بکی‌از درباربان عازم قصر شاه فرانسه 
ات هب۱ )۱-2 دختر حوانی که تو سط 
مادر کنت برترام (کنتس) به‌رشد و بلوغ رسیده 
است » دل درگرو عشق برترام. دارد » .هلناکه " 
بدرش درزمان خود بزشك معر و فی نوده 6 از 
کنتس می‌خواهد که وی‌را به‌درباز برده تا بادشاه 
معالحه‌کند . هلنا ادعاداردکه بدرش » هنگام مرگ 
دازوی معیحز هآسائی را نوی اند ه:اسبت یه 
به‌وسیله آن می‌تواند شاه را ازمرگک حتمی نحات 
دخشد . شاه‌که بزشکان محرب دربار از علاحش 
جشم بوشیده‌اند در ابتدا ازمداخله هلنا مردد 
می‌خورد و شفا بیدا میکند . هلنا درعوض از 
شاه می‌خو ا هد که کی از نحیب‌زادگان دربار وی 
را به‌همسری خوش اختیار کند . شاه باخواهش 
برای خود انتخاب می‌کند و شاه نیز کنت را 
مجبور می‌کند. که علی‌رغم میل باطنی خود » با 


۱۳ کناب هفته 


خود به‌نام بارول ووازمیود که مسرد ست و 
ند مس ات هلنار ‏ تر 2 گفته وبه فلورانس 
۵ ابتالیا می‌رود تابرای دولك آن‌جا خدمت 
کند . کنت به‌هنگام عزبمت نامه‌ئی برای هلت 
می‌فرستد ومی‌گود وقتی او توانست انگشتری 
وی‌را بهدست کرده‌وازاوباردار شود»همسریاش 
را خواهد بذیرفت ۰ هلنا به‌دتبال کنت‌بفلورانس 
می‌رود ودر آنجا به‌عنوان سیاح وبا اسم عوضی 
تیوه نيك‌سیر تی را ملاقات می کند ۰ این‌زن نو ه 
دختری به‌نام دیانا وووزن دارد که برترام به او 
بیشنهاد ازدواج کرده انست :۰ هلتا آن رن نیو ه 
را متقاعد میسازد که او همسر قانونی برترام 
است وبه دئانا می‌گو ند جنانجه به‌دستورات وی 
عمل‌کند جهیزیه قابل توجهی به‌او خواهد داد . 
دبانا نابه‌قراری که با هلناگذاشته است ظاهراً 
با بیشنهاد کنت موافقت کرده واز وی میخواهد 
که انگشتری خودرا به‌او بدهد ودر عوض او هم 
انگشتری‌اش را (که شاه فرانسه به‌هلنا هدسه 
کرده واکنون در دست دارد ) به‌برترام بد 

هلنا درشی که آن‌دو قرار ملاقاث دار ند به حای 
دیانا باکنت همخوابه می‌شود. وانگشتری اش را 
ازاو می‌گیرد وروز بعد دیانا پیشنهاد ازدواج 
بر ترام رارد می کند ۰ امااز س گر فتن انکشتری 
خودرا انتشار می‌دهد وبرترام با نامه مای 
نو بدبخشی از حانب دول فلورانس برای شاه ) 
به فر انسه مراحعت می‌کند . شاه‌که نست به‌عمل 
وی درباره هلنا خشم گر فته نو د 5 وی را مو رد 
عفو قرار مُی‌دهد ووسایل عروسی او را بادختر 
د و عم بات لرد فدایمی فراهم می‌اود .. 
اما شاه انگشتری خودراکه به‌هلنا؛ بخشیده بود 
دردشتت و ده و چون برترام‌نمیتو اند 
حواب قانع کننده‌ثی به‌شاه بدهد » مورد سوعظن 
قرار گر فته و زندانی می‌شود . درانن آثنا دیانا 
ومادرش سر می‌رسند و دیانا انکشتری برترام :3 
ار ائه مید هد و ادعا می‌کند که وی شو هر اوست ) 


۱ ۲ راد راسطه ورابط بین آنلاوست بشهادت 


می‌طلبد ۰ وقتی شاه برای انگشتری‌ها توضیح 
می‌خواهد دبانا ازجواب درمی‌ماند ۰ دراین موقع 
مادر دبانا هلنارا به‌حضور شاه معرفی کرده و 
۳ روت زر قرش برترا) وا 


برآورده است ۰ برترام باهلنا ازدر آشتی می‌در ما ند . 


وبه‌این ترتیب کتاب « هرچه پابانش نیکوست »4 
. خوش است » خاتمه می‌اید . 
آ ن‌داستان از کتاب دکامرون صه۲هججهمح 
آلماحست وید ,تعهممسرم ۱ 
از تالمی فرمانروای اسکندر به 1-92۱19021 
( ۱۵۰ سال بعداز میلاد مسیح ) 
ازاین کتاب نجومی ورباضی مهم تا سال 
۰ ععنوان بابه واساس علم نجوم استفاده 
۰ وان سوم ی اور باضی جودو(,3راین ساب 
قلی قرار راز اه ود درواقع می‌تو ان گفت 
او قوانین آنان را گر فته و س‌از تصحیح 
بندی کرده است . 
9 حمافت آلمایر تن و مهتم( ۱۸۹۵۰ ) 
از ژوزف نراد فوجصمی طوهووهز 
آن در اراضی رودگمنامی به‌نام بورنتو موورو۴ 
انفاف می‌افتد . کاراکترهای این کتاب را نسشتر 
اعراب حسور و ملاحان هلندی و ری در بائی 
تشکیل مبدهند . ؟لمایر فرزند نماننده هلند ها 
در حاوه به‌طر بقی توسط رك ماحراحوی انگلتس 
بهاسم لینگارد ۵سوع‌صن معلنوعه بزرکگک شده 
و بر شد رسسل ۵ تن 
دختری که اوراهم خود بزرگد کرده است » 
از دواج کند ۰ ین دختر فرزندنکی از دزدان‌در دانی 
ات ی که بدرش ره دست بسچارد زوس "ما ۱۳.1۷ 
این داستان که سراسر شرح حصوادث 
گوناگون استتتع 6 براصول مشخصات نژادی افراد 
و مطالعه شخصتهای مختلف نگاشته آمده . 


7-727 ۱۲ 
9 
۳ نز ۳ سا 1 ۱ 

سکف 7 


/ِ 


درضرب‌المثلهای کازرونی 
افسانه رو باه 


کاتوره می‌گو بد : 
۱ - دلم خوش است که بانزرگان و صلت کردهام . 
می‌گو بند : روزی آزروزها روباهی دم خودرا به دم ۱ 
شتری‌که کنار خیابان خواییده بود می‌ندد و باخود می‌گو ید : 1 
(« با بزرگون وصلت کردن غشمته . 1 
جند لحظه بعد شتر از خواب نیدار می‌شود واز حا / 
بلند می‌شود و به‌راه می‌افتد ورویاه بیجاره از همه‌حا بی‌خبر 
رابه‌دتنال حود نار وی زرمین می‌کشد ومی‌برد ۰ درمبان راه 
رهگذری رواه را می‌بیند واز او می‌بر سطد ۰ « کانوره‌حان » ۱ 
بدنباشه آين حه‌حالبه 6) روداه تن خراشیده و خونآلود با 1 
ناله می‌گو ند : ( چی بکم فقط دلم خوشه که با بزرگون وصلت / 
کرده‌ام ؛ )), 
۲ - هروقت بارون‌سارد زمستان است . 1 
می گویند [ دوزی دوباهی ادعای منجمی کرد ۰ اژاو ‏ 
برسیدند ۰ « خوب کاتوره‌حان توچه‌جور , منجمي هستی 34 


ار 


و اه روبآسمان می‌کند و میگوید : 
3 .۰.۰ ۰ ۰( خورشید نشونه روزه » هر وقت باروث ساره 
تون 

۳ ۱۳۳ 
می‌ر فت واز کله ( وزنز بان لاله نه) مرغان‌او ی 
«شبی دهقان کمین می‌نشیند وروباه را هنگامی رای 
رودن مر غ به‌خانه‌اش میآ ند به‌دام می‌اندازد . رویاه به‌التماس 
می‌افتد وبه‌دهقان قول می‌دهدکه اکر اورا آزادکند » دیگر 
6 ۱ بهخانه‌اتن نیاند /دهقان قول آورا قبول می‌کند 
واورا آزاد م ی کند ۰ فردا شب باز دهعان روباه را می‌نسنل 
که تاو لانه مرغان سر خو درا درروی ۳ گذ اشته و 
خوانیده ۰ دهفان دوباره اورا می‌گیرد وان بار سخت کتکش 
می‌زند ومی‌گو ند ۰ « فلان فلان شده مگر به‌من قول نداد ی که 
دنگه برای دردی خونه من نیائی ؟! رویاه باناله وزاری حواب 
دهد ۰ «هنوزم قرارمو نشکو نده‌ام وبرسر قولم استادهام». 
دهعفان باعصانیت می‌گو رد ۳( بدرسوخته این جه‌قول و 
قراربه‌که يك شب طاقت نیاوردی وباز ده دزدی اومدی 0 
روباه می‌گو ند : ( من برای دزدی انح ۳ » فقط از 
قدقد مرغای توخوشم میاد ). 
گردآورنده : حسن حاتمی 


۱ 
مه ۰ 4 ۱ مه 8 
ترائة مر ع زرد با کوتاه 
:دیا ۳۳۳۳ 
آهای ؛ آب او مد . همون خرس که مرغه رویرد . 
ون آ‌که تشی خاموض کرد.ز! همون مرغ زردیاکوتا » (۲ 
س ! سینه سفید ودم طلا » 
ون ت ش که چوب روشن کرد . که صب‌تومن‌میخریدن نمیدادمش» 
[دوم چوب ؟ ۱ (۳) 
آلمون چوب‌که شت در بود خرسه آومد ویردش » 
دوم در ؟ ۱ سربا نشست و خوردش . 
آتمون درکه شب نبستی .۰ به‌مشت زدم تو گردش (8) 
۱ وم شب ؟ دوباره برام آوردش . 


بهرام داوری 


۱ -تش : آتش ۲-کوتاه ۲سمیخریدندع - گرده [30۳06): اینجا معنی پشت می‌دهد 


متل بزدی 


تت‌روزی بود ویك‌رو زگاری > 
بشت خونه مايك گودالی » 
موش ماسوره مکرد » (۱) 
بچه موش ناله مکرد » 
ینماان امد ۶ 

خر » خراطی مکرد » 

گاو گوبازی مکرد » (۲) 
ست عصاری مکرد » 

فیل اومد سیل وتماشا » (۲) 
پاش لیزید او فتاد توچا » (6) 
گت 


چه‌کنم » چاره‌کنم » 


نیم من گوش قلیه‌کنم » (۵) 


۱ 001 
۲ و و رن 
: ۱ را ار[ 1 


خره خراطی می‌کرد! . ۱ 
۳ 
,0:0" 


۱ - 1۷616170 می‌کرد ۲- گوی بازی ۲- سیر وگردش ) هد نیز ید : 
سرید و لفزید عٍ جاه ه- گوشت 1 1۷167۷6: می‌شود ۷ گنه بوی ند و 
هرجیز مانده فاسد شده بدیبو شده ۸-عر روما : رویم را غود حدة اینچه معنی سوی 
می‌دهد -٩‏ بو 21121117016 آوازی است‌که باآن جوپان گوسفندان خود رافرا 

. می‌خو اند ۰ ۶ بع ه آواز گو سفند و بزو دز غاله 


بخورم » حورده مشه > (1) 
نخورم اتنده امس 2.4 )۷( 
من بخورم » توچه‌کنی ؟ 
توبخوری » من چه‌کنم ؟ 
روما حد دروازه کنم » (۸) 
صدای دز غاله کنم » 
گیا ی گيلييك » به » )٩(‏ 
دمسه‌داری 1 

۱ 


گردآورنده ۲ محمد تعی 


شاح شل (])) 
3 گت باسبان شاخه شل (17) 
" سک‌توله (۲۹) وی ۱ شلو او 
" سک خانگی شاش : شمال 
سگ شکاری  .‏ شاش بزرگه (۲۵) شمع 
نک گله شاشدان (۲۱) شن 
1 سک ماده شاش کوجك (۲۷) شور 
شاگرد شبوهر 
سگ ولگرد شال ۱ شوهر خاله 
ام شام (۲۸) شیر (۷)) 
.سم (۲۰) شامگاه شیر (۲۸) 
سم (۴۱) شانه (۲۹) درز 
سن (۲۲) 2 ۱ شانه (۰)) شیر بن 
7۳۹ ح شيشك )۲٩(‏ 
سنگ بزرگد . سر شیطان 
سنگ کوچك شتر جوان ماده ص 
سنکیس شتر حوان نر صابون 
سوراخ شتر سواری صاحب 
ورن شترا ماده صاحب خانه 
سوسگ شتر نر صاف 
سوسمار (۴۳) جر صافی (۵۰) ۷ 
سه‌بانه شراب صسح 
سیاه شرق (مشرق) صیحانه 
کر شسعت. .. (1:۱) صحر ا 
سیخ شش (۲)) صدا 
(۳۲) شعله صفر! (۵۱) 
یل 2 . شفال صنوبر (۵۲) 
سیم شفتالو (۲۳) صورت 


تست ۱ شکار 


۸ - تختگاه بلندی است که در دو سوی درخانه با میان باغ ویای‌درختان می‌سازند ۰ 
۹- بچه‌سکت ٩810-۳۰‏ 
زهر 5010-۲۱ ۰ استخوان ته دست وبای چهاربا بان ۲ - حشرهای است که ۲فت 
گندم است ۰ ۳۳ - ضب » جانوری است مانند راسو ولیکن ازآن ستبرتر و فر به‌تر 
- گیاهی است از گونة سوسنها »که آن‌را برادر بیاز می‌نامند ۲۵ - غاب ۲۱ - 
مثانه ۳۷ - ول » ادرار » شاش‌خالی ۲۸ - خوراك شب ۲٩‏ - افزاری است که موی 
را باآن می‌آرابند ۰ - کتف ۱؟ - زهگیر » ابهام » انگشت بزرگک ۲ - حگرسفید» 
ر به که آن‌را بادزن دل می‌گوند ۰ 1۳۲ - میوه‌ای اسنت آبدار وگوارا » وکوجکتر از 
هلو ؟ - ۷۷21 :۰ کسی که دست با باش ازکار افتاده باشد » لنگ » جلاق 60)- 
۷ : آبکی » روان ۱ - ۷۷۵1 : سست ولخت ۷ - اسد 1۸ - آیگونی که از 
ستان زن و چهار بابان ماده تازه‌زاییده بیرون می‌آید ٩‏ - گوسفند دوساله ۵۰- 
بارجه و افزاری که باآن جیزی را صاف می‌کنند .۰ ۵۱ - زرداب ۵۲ - درخت ناز » 

درختی است خوشبو ازنوع سرو 


۳ 


۳ 


۰ 


ایتالیا - 
پانز 

/ ( 

نما 

هنری با قضا 


1 
انال » 
ش‌ها ت 


و دك افسانه | 


زر 


2 


دور ارس ان ۱۳ 


سفر نامه‌ای از اسر اثیل . 


مصر وف اعنه .. 


آ 


چهار افسانه از خاوردور : 


بحثی درباره در آمد ملی آنزدان! ۱ 


ف 


لمان و 


- ۱ 

1 

و 
۰ 


رل 2 0 


الا وی 


۰ 


عرب‌زد 


» درد اساسی‌ما 


فف 


نو 7 7 


مرده ندوستداران زبان فرانسه 

چنانچه‌نوباو گان شما در دبیرستان پادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینماید 

چنانچه در بین آشنایان خود دوستانی دارید که 
بزبان فرانبه علاقمندند . 

چنا نچه‌دوستان خارجی فرانسه زبان دارید یدون 
هیچگونه تردیدی شاسته‌ترین و مناسبترین هدییه را 
برای آنها از میان کتب و آثار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتالو ک آن اخیرا رسیده است‌انتخاب 
ها 

شرکت سهامی لاروس ابران همه‌زوزه 


سب « كت سذاز ظهر: و از چهاز تا هفت بندار 


ظهر درمحل شر کت واقم‌درساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه مقابل بانك صادرات و ممادن برای 


هرگونه راهتمائی به علاقمندان آماده میباشد . 


کتاب بهترین هدیه برای دوستان 

اگر در نظر دارید عالیترین وشایسته‌ترین‌هدیه 
ممکن را برای شخصیت های بر جسته‌ودوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ایران دیکسیو نر ها و داثرةا لمعارف همای 
زیبا و بدیع لاروس را که وزین ترین هدیه خواهد 
بود در اختیار شما میگذاره . 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس بای 
راهنماتی کامل در خدمت شما میباشد . 

شر کت سهامی پخش لاروس ايران شماره ۷۹ 

خیابان شاه - ساختمان آلومینیوم . 


‌ 


حِ_ 


۳ 
صلر- 


حا 


۰ 


و کابوس نام دومن شماره از کلکسو ن‌رمان‌سا 
6پاچند آثر تکان د هند ۵ وترسناله از (( ی ( 
9 سازنده ترس و دلهره 

0 ۳۹ ۰ ۰ + + 4 »۰ 
3 دومین شماره از سری رمان سباه شد 


وازامروز مبتوانید برای‌تهیه‌آن کلیه فر وشندگان کتاب 
2 مطوعات ییانیب کی روزنامه کهان 


وی هی ار 


۱900010 1010101010191010/۰11/1010101010101010101019101019191۰1019191 


۱ ۶ با ۵ 4۵ مه <گ 5 


۱ 
۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 


۲ - فیل در بپرونده 

۲ - بچه‌های عموتوم 

۲ - بیگانه‌ای در دتکده 
4 لیب گراد 


و - باتلاق 


- کودل قهرمان 


۱ ۷ - قرعه برای مرک 


ا_- 
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۱۹6 


اه : بانزده فیل ۹ 
مارسل مارسو هرمند سکوت ۱ 
" جالیکه باستانشناسی بکمك تاریخ میاید . . ۱9۳ 
8 شهر از زوا اه مه ۰ ۰ ۱۲ 
شهر بکشته - فرخ تهیمی . . ...۰.7 .۰ ۰ ۱۱۲ 
3 شب - شعر - مولوی و و 
کیسو کف وه وم ۳ ۱1۱۵ 
۱ ی .۲ بجبی فروستی . ی 
خط و حساب در بین‌النهرین: پر ۱ 
" رمان حدید چیست ؟ و : 3 ِ_ِ111 
ِ 1۳ 
مت شین و 3 ۱ 
ترجمه فرهنگ منصوری  .‏ 

کتاب کوجه رت پل دس ۱ 
7 " نظری درباره نمایشگاه نقاشی سهراب سیهری ۹0 


» 


۱ 


۰ ۳ 0 
تس ۱ / 
ار9 سین 
بم ۱۹:۸ 
سم ۷ 
۱ 
ب۳ ۱ 
۱( 
۹ص 
2۹( 14 
و لیر ۶ 
‌ ۲ ۱ در 
۲ حدم 4 


0 


۹ 
0 

ند 
11 


ه 
ارو( 
۹ 


2۳۵ 
روج 


0 


پسميسي من ۱ 
کرد 
و 5 
۳7 ۹ 


۰ 
۳۹۳ 


ٌَ 


۳ 
ی 


ملد 
2 ۹ 


0 


۳ 


کنر 


9 


7 


۳9 
تقو / 5 


# 


۳ 
از 

8 > 9 
ده 


کیت 


خیم 
تابن 


2 ۰ ی 


4 


همکاری با کتاب هفته و يك بيشنهاد ٩...‏ 
خواننده گرامی : 0 


مورد بسند شما منتشر نمائيم » نرداشت‌کار ما موید نیت ماست > 
آما ماهنوز بهدف خود نرسبده‌ايم وشما هنوز تمشکلات کار ماآشنانی 
کامل ندار بد 7 

ماميخواهيم ااستفاده ازحداکثر امکانات فنی‌که در اختار . 
دلیستهد ودرعین حال عمیق وآموزنده ندیم سیم : 

ما تصمیم داریم‌که کتاب هفته .را پایگاهی جهت تحول فکری 
و فرهنگی نسل حوان قرآردهيم .برای تحقق این هدف برنامه‌های 
گوناگونی طرح کزدهایم . و 

اجتماع عظیم وبیسابنه مشترکین‌کناب هفنه در منظریه راههای 
تازه‌ای پیش‌بای ماکشود ومارا براصالت کار وصمیمیت کوشش خود 
بیش ازپیش مطمئن نمود . 

آزاین اجتماع ونظم جالب و صفای بی‌نظیر آن تجربه‌های 
تازه‌نی اندوختيم.. برنامه کار ما این‌بودکه خواننده کناب هفته را 
از کلیه امکانات‌اجتماءی‌وهنری وفعالیت‌های فرهنکی "برخوردارنمانيم . 

ما در نظر داریم خوانندگان کناب هفته را در تمام احتماعاتی 
کنه.. بترگزار .می‌شود: ‏ شرکت‌نهیم وم ۱ 
مستقلی ازطرف کتاب‌هفته طرح نمائیم . این برنامه‌ها در دست تهیه 
است وبزودی باطلاع شما خو اهدرسند . 

کمت خوانندگان ومشترکین عزیزکتاب هفته دراین راه برای 
پیشرفت برنامه‌های مابسیار گرانبهاست . 

این کمك وهمراهی امکانات ووسایل‌کار ما را برای پیشرفت 
کناب هفته دلسترش: بریامه‌های ماتقویت حفوای ۱۳۱ 
موثرترین همکاری خوانندگان مااینست‌که اشتراله کناب هفته را قول 
کنند وکمك‌گرانهای مشترکین گرامی ابنست‌که آشنایان و اطراقیان 
و دوستان خودرا تشویق باشتر ار کناب هفته نمانند . 1 

هربك ازمشترکین کتاب هفته اگريك‌نفر را مشترله نمابند در 
حفیفت زمینه رایرای هنود کتاب‌هفنه واجرای برنامه‌های وسیع‌آن 
فراهم نموده‌اند . تشحه و ثمر ه این ساعدت وهمکاری بخود شما 
برمیگردد . مابرنامه کار خودرا درهفته آبئده منتشر می‌نمانيم واز ‏ 
شما تقاصا دار یم سی‌از مطانعه 1 بر نامه غقمد هد خودرا اظهار نمانه 
ودر تکمیل‌آن مارا راهنمائی فرمائید . رز 

اکر از ئار مارضایت داربد وخواهان بهبود وبیشرفت آن‌هستید ‏ 
بااشتراله کناب‌هفنه وتشویق دیگران باشترال کناب به‌بهبود کار این 


ترجمه : دکتر معزالدین خطیر 
انا 
درس ات و یت یت 


(( بدرم ساعت بازده و سه دقبقه اعدام خواهدشد 
و من میدانم او بیکناه است . 

باخود عهد کردهام انتقام اورا شخصا یرم و 
نادستهای خودم » درست در دققه‌ای که او 

اعیام خواهد شد » کسی راکه موحات‌محکومیت ۱ 
اورا فراهم کرده‌است یکشم » وقت برای آشکار ۱ 
ی .(( ۱ 


۱ چهار و چهل وهشت دقیقه 

۱ هوا گرم بود . آنقدرگرم بود که اگر بیحرکت درازمیکشید ید . 
بازهم خیس عرق میشدید و جرات نفس نان هم ال اسنتتاده » 4 
فی دز اباهم بو دم وهیچ‌کاری نمیکردم ۰ دراز ان 5 بودم ۱ 


دب ۰ ( 070۲۱050 ۲ ۳ ِ ۰ مب ود 3 94 ما 9 
۱ ۳ ز ِ_ 


۱ رابرت ترنر 


۱ "و سقف را تماشا میکردم ومادرم در آخپزخانه ظرفها رل 3 
۱ باز آهسته آهسته این فکر کثیف مثل نبضی‌که در مفزم 
نکو ید درمن ببدار مبشد میت . آمشب ۰. . آمشب ۰۰.۰ ۰ فکر کردم 
که بادر از سینت و پعال منبت کی اب ۳۰ 
شدم و در آننه حودم را نگاه کردم میخو استم مطمئن باشم* که 
ظاهری سمار وعصانی ندارم و قبافه‌ام عادی و معمولی اتها ۵ 
نمیخو استم مادرم ۳ نار احت کنم و باندازه کافی دردسر داسشتت 2 
۱ من ۱۸ ساله!م » ولی پبرتر بنظر-میام برای ابتحه فتاه 
۱ میگیرم و بیشتر ازسنم رش درآورده‌ام . آخر من از ۱۵ سالگکی 
شروع کردم بهریش ترآشیدن : 
روی هم رفته قبافه هرروزی ام عوض نشده‌بود . 
از آشیز خانه نوی خوراکی‌های حوبی مبامد اما دل مرا 
۱ هم میزد ..مادرم. جلوی احاق جمیانمه زده نود بدا ۱ ۶ 
0 رااز سربار برمیداشت .۰ سرش را لند کرد تایمن نگاه کند ۰ یكت‌رشته 
۱ مو که روی پیشانی عرق کرده‌اش بود با فوت بس‌زد و گفت : 
- شیربنی خوبی برات پخته‌ام دیوی ... از ابنا دوست 
وه ور 
ح بیاعتنا حواب دادم : 

واسته در ون (جو ی 

حفش نودکه من او اننطور حو اب . نگاه برمعناتی 
من برد دود چ ده س ان ۳ ۲ 
هميیشه » هروقت لول میشد » حرکاتی با سرش مبکرد که مس 
بیش من بازميشد وحالا هم بازلول بود . ۱ 
ح و قتی که درگنجه ظر فهارا باز کردم بشت بشقابها دك نیم 
1 بطری وسکی مخفی کرده بوداته مقداری از سرس ح ۳ 
1 بطر فش بر گشتم و گفتم : 
۳ خیای خوب ... خوب فکر به . .. آمشب مادر و بسر » 
ی جفون ۳ ۰ دراین 
[ هقی 7 خن 0 

۱ دون آنکه روش رایر‌گرداند گفت : 

۱ خوبه دیگه .... خواهش میکنم ... دیوی .... بسه ده . 
سس تن : 


9۰ 


- قبول نکردی » ها !. 


دواری افتاد ساعت 


۳ 3 4 ارظ. 9 2 ۲ ۱ 2 0 در آخر ین لحظه ِ 


دست خودم تلو 
سپس مادرم گفت : 
 -‏ سفره ژوننداز . ۰۰ شام حاضره !. 
نس من بساط را هن کردم ومادرم بك بشقاب براز سوسیس 
و لو بیا روی میژ گذاشت . بانگاه کردن رغذ! د لم آشوب منشد ۰ 
۹ میفشر3 ودرد مجیبی: جس میکردم . چشمم ساعت 
/ ۰ من باخودم عهد کرده بودم ساعت 
زگاه نکنم » ولی بی‌اراده ار کار را کرده بودم . بلا فاصله از سر مبار 
بلند شدم ۰ رفتم بطرف بنحره اتاق و کوچه را تماشا کردم . تاستان 
بود وهوا هنوز روشن بود . ۰« 
دراین موقع جشمم به ماری بولاف افتاد ۰ آو از شحره 
خانه‌شان که درست رویروی بنحره خانه. ماست یمن نگاه میکرد . 
ماری تك دختر ۱۵ و وا بر دهادنت دورف 
درخیابانها هم برمیخورم بمن چشمك میزند . ازروی عادت شروع 
کردم باشاره کردن وصدا کردن آو » اما او عقب ر فت و خودس ۱ 
8 3: ؛ بفکر اننکه دیگر نمیتوانم آورا ببیتم و آنوقت 
روش را برگرداند نطرف مادز که بشت سراو در اتاف بود واورا 
صداکرد » این‌زن چاق بدتر کیب آمد وپهلویش ایستاد . 
دوتانی منزل مارا برانداز میکردند و مطمتن ودند که 
دای من انهارا خیلی خوب میدندم . معلوم بود چرا 
وج فیکنند نمیبا ات مو1 مان کند دل 
بعضی وفتها آدم از کوره درمیرود » بعد ازآن هم شیمان میشود . 
درآن دشفه آدم خودش امیفهمد جه میکند . از نحر ه 
تردن .حم شدم و در شا یه ریا گردنم بر آمده بو د 
فرباد زدم ۰ 
جی‌جی رو از دار بن حاسوسی میکئین ۰... قحه ها .... 
خش ماو نو -بمالین بهتر ثنگاکنین ...: 
نز حمت توانستم از کنار سحر ه ردیشوم. مادرم از آشبز خانه 
بیرون آمده بود ۰ برای گربه کردن شکلك درمبآورد . امااشکهاش 
درنمیآمد و 
۱ نتم 17 ی اه ار + مادرمآمه بشت 
۱ سرام ووسهانش رل رزوی شانه‌ام گذاشت وگفت : ۱ 
۱ و بخور ۰.۰ . ما باید جون‌سرد 


۱9 


ٌ دای تربر 


0 


ی وی سلطا چاه مروت یه و موس ارس یوب چوی سوت وی و سوت 7 ی سر و ی ۵ ۹ ی ی 7 و سروس وا و و تست 


و تراحت نشو انا مو عصبانی کردن اصلا با 
ماجه کاردارن که دائم بابی‌ما میشن ۳ 

ماس هنوز روی شانه‌ام بود آهسته دستهاش را 
کنار زدم و گفتم : 

من لممتو نم و اد 
ری ی ۳ ۱ و ۰ 


رو دش مزلم 

و ۳ ۳ زده بحا گذاشتم . شت 
سر م داد ذ : ۱ 

سبرم 14 کحا منبوی :1 مبزی حه کار کنو 29 

حو اب دادم : 

با نمید‌وم. ... میرم هوا حوری ۰ ۳۳ ۳ ۱ 


وا هه ها در کی از تیاه ۱ 
کمدی موزیکالی میدادندکه خیلی سرگرم کننده بود ومن باو قول 
داده بودم که باتفاف این لب :را خواهیم و این کار راهبکردم 
خیلی خوشحال مد . اما اوازرخودگذدهتگی را و ۳۳ 


آنکشید . ابترا هم بگومم که اگر بااو میماندم بااین وسکی که خورده 


و أخضبابت هر ۱ خرد مبکرد ومحور میستدم ناو برخاش کنم و 
نمیخواستم کار باشحاها کشد .همین هیر بر ۳ ۳ 
تفم و قت یکه آرام شدم بر میگردم و از دلشین درمباآورم .. 

اتتطوار همین تست و ۱ 


بنج و ی ۰ دققه 

بیرون خانه گرما مهر که میکرد ۰ آفتاب داش ۰ ۱ 
سرخیابان بیچیدم واز حلوی نك لوازم‌التحریر فروشی 
رد تدم کاتی آون داشت ازآنحا خارج میشد . من تظاهر کردمکه - 


متوحه او نشده‌ام و سل داشتم که او هم مرا ننیند اما در شده بوده 


8 

1 7 اه ۳9 وحودم 7 آماده مه 
بیجهت سرش داد بکشم . خودم هم تمبدانم چرا. نی دخترزیبلی 
نود .من بادخترهای بتیماری بمر الب ارتتاتن ازار ۳۱۲۰۹ 


در آخرین لحظه . ۱۳ 


ما و بیش که ناکاتی آشنا شدم بترم خیلی برازنده ی( 
٩‏ هیک بسیار ظریفی داشت » درعوض نو بینی‌اش خیلی سربال 
و وهتش خیلی گشاد بود گیسوی خرمالی روشنش هميشه تمیز 
و خوش‌بو بود . آدم دلش میخواست سرش را توی موهای بلندش 
عرگف.کند . مخصو صا که بصورت دلیذبری رزوی شانه‌هاش بر شان 
1 میکرد . از همان برخورد اول ین ما روابط عاشفانه‌ای بر قرار شده 
" ود ویرخلاف آنجه که حالا مرسوم است وکسی‌هم ناور نخواهد کرد 
درانمدت روابط ما هیجوقت حای خیلی باريك نکشید وهميشه 
توانسته بودم حلوی خودمان را توت نم تفه خیلی مسکل بود؛ 
ما میدانستم که بالاخره يك‌روز مال هم خو اهیم 0 
4 توت یر ۸ بودیم ۱ 


بیشتری پیدا کنم ۰ 
حالاکه داشنت بطرفم میاآمد 2 که دیگر ازدو اگم 
را بخواب هم نخواهیم دید . بهمین دلیل هم نمیخواستم اور بسینم. 


و میاه یمن زرد ۰ وی بکیاوه پچش‌هاک ی 


و 9 اه 
تاله‌هان را بالا انداختم وگفتم : 
- جالی نمیر فتم هی وق 
اه کب 
تج ات 


۱ 9 در 1 1 ملاقات نانه دختر 0 


داری ۰ برای خیانت کردن بمنه که داری اینطوز در میری.. 
مکه نه ؟... ۱ 
اآنها از حان من جچه میخواستند چنرا دست از سر من 
0 برنمیداشتند 3 پیش خودم فکر کردم که م رگ هم سر 
حو اب دادم ۰ 

0 اآره‌درسته ...من بابه‌ژن فراردازم ۰ درست سرساعت 
نازده وسه دقیفه . 


ی و ی ای ۱۳ 


۱ ۱ رابرت ترنر 


- خوب راهشو بمن نشون بده که‌منهم دیگه فکرشونکنم ۰ 
مخصو صاً آمشب خیلی بدردم میخوره اد ۲ ۳ 

فیس کین ددو ۰.۰ من نمیخوام تور و تنها بذارم ۳ بذار 
امشب من باتو باشم .: 

من که دارم بهت میگم ... 

رم کر ی ۳ فرباد میزدم ۰ صدامم 

منکه پیت گفتم چانی ندارم برم .. حالا دیگه ولم‌کن ۰۰ 

- نه دیو .. .. مخصوصاً آمشب تونبابد تنها بمونی ۰ بیابر بم 
با 

باز و نم راگررفت ویمن خبره‌شد . من دتگر طاقت نگاهش‌را 
نداشتم » روم داد و باطعنه گفتم : 

ره مه بیام بیش بدر ومادرت راون داد ابلیتکه رت 
بمن نگاه کنن پس هات؟ فص ای 

كاتي ناخنهایش را دربازو م ۲ 

و ده میریم جای دکه .+ هرجای ونجوای» 

رم ۰ ۰ ۱ تنم 
خواستم که اودر حریان امشب » شاهد من باشد ۰ من اورا خیلی 
دوست داشتم وتبایط ناو صدمه‌ای بر سد ۰ میباست تکلیفم را 
بااو کسره کم . حواسم را حمع کردم و شروع کردم برای او 
تو صیح 0 
ده دلت و 0 ی و 
اسدش هي دعوا واه بای سر ۱۳ وتوی‌صورتش 
تف بندازم » اونوح باهم کلدویز میشیم ۰ همدیگرو اننقدر میزنیم 
۱ .. حالا خوب فکراتو بکن بسبین بازم دلت 
میخواد بامن باشی ؟ 

کاتی بیجاره شده بود . من تاکنون بااو انطور خی نز ده 
بودم . چشمهاش براز اشك شه وسرش را تکان‌داد و گفت : 

ای ای را فشردم وگفتم : 

ره وتان ندارم تور و اذ دت کنم ... به پیشنهاد د نگه‌هم 
راه‌انداختن تورو میبرمت توبه مهمونخونه وترتیب کارو طوری . 


در آخرین لحظه . . ۱0 


۰ لام ۳ درست ات بازده وسه دقبقه 6 وقتی که به‌نفر 
و زنده میمیره ره و ان محارم و هت مبازی زندای‌ده 
ای با و 0 

سررشته او را باات خرکت شندید کقدار ود 
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- حالا دیگر ردشو .. ولم‌کن برم ... 
کانی بشت سر من بازهم مراصدا میزد » ولی دیگر جیزی 
بمیشنیدم توب دور شدم بتودم آمدم ودرحالیکه خودم را 
3 خطاب میکردم گفتم : 
: ضبق سس کج کی ود مت ۵ 
رنج دادی . ۰ حروم‌زاده » بی‌همه‌جیز .. 
کمرتبه متوحه شدم که ی انستگاه ترن زر زمینئی 
سم بی‌اراده از بله‌ها بائین ز فتم در ورزسن هم میل سرون 
هوا گرم وخفه‌کننده بود . سوارن نکی از ترامواها که بطرف مرکز 
شهر میر فت شدم ی مر با 
حز انحاد حژبان هوای گرم که موها را بهم میزد » فایده دیگری 
داشتند . 
درك گوشه نشستم و بهرکس که نگاه میکردم بنظرم میآمد 
که دارد مرا برانداز میکند .با ناراحتی دراستگاه تایم سکویر » از 
استگاه خارج شدم . 7۳ 


ساعت پنچ وجهل و دو دقیقه 

1 در خیابان برادوی » حمعیت زیادی درهم میلو لیدند .خیلی 
" شلوغ بود عحیب است‌که مردم مثل‌گله گوسفند علاقه دارند در 
حالیکه بهم زود ی دور هم بچرخند . در بِ جک حالتی 
3 هم آرام 1 . وقتی‌که به تایهز یر بی‌اختیار » جشمم 
1 8 افتاد که بالای آن نصب شده‌است . عفر به‌ها ساعت بنج و 
چهل ودو دقیقه رانشان میدادند ۰ کمرتبه باز گلوم خشك شد و 
شروع کردم نزمسن و زمان ناسزاگفتن ۰ وارد او لین میخانهانکه 
« سرراهم بود شدم تك‌عده ملوان وخلبان » باررا اشفال کرده بو دند . 
خواستم برگردم ولی بادم آمدکه خیال کتك‌کاری داشته‌ام وبرای 
سم + و قمیت رامناسب ۳ 7 زا سیف حلو حون بار» 
وبك جثر با زگردن کلفت 4 حودم را نز ور حا کردم ۰ برخلررات هم 


9 سر 2 بانگاه بر دی نس و کردند و نمن 3 دادند . 
حرفی هم نزدند . 
3 . ین ان دونفر » فیافه ولگردی را داشتم که با هیاهوی 
مشتری‌ها » بواش بواش داشت از کوره درمیر فت . تمام محتویات 
-حیب من هفت دلار و نیم لو ۵ . حساب‌می‌کردم چقدر باید مشروب 
ی ی تی ص ای اک 0 
۳ ۱ ارو آمشت هم مبخواسم 
مست سوم :6 صمنا لاز م بو د تاتتاتت معرر خودم را سربا نگاه ‏ 
دادم ۰ دربار » کسی مرا نمیشناخت و کسی هم بمن توحه نمیکرد . 
تب . الکل من وی رده ام امس 
در ورب هدومن تن موق وفت اروش 
کرده بودم به‌تنعیت ازملوان بساعت نگاه کر دم 
9 ۱ شش ونیم نود فکرکردم که وقت تنگ‌تر شده‌است وهمین 
مطلب مرا بیشترعصبانی کرد ۰ 


ی نو وفت سیر دارزخ عاره جرا رای 
حودت ساعت نمیخری !. ۰ در ناداری که حو بت بول مبده .۰ 
3 باتزاد و برای نقله شدن اماده کرده بودم . نه برای. 
اینکه حرات وشحاعت داشتم . نه » فقط برای اننکه زندگی دیگر ۱ 
پرانم ارزش نداشت . انتظار من بیهوده بود . ملوان با تمجپ پمن. .. 
نکاهی کرد و گفت : و 

- بیخود دلخوری .. نو ؛ کارت حیه !... ح 
۱ اروت نگاهی سر تانای من انداخت و درحالی‌که براه‌افتاد 
9 که برود گفت - 
3 حیفکه دبرشده .. باند بر .. 
از اننکه و فو ع. حادنه‌ای که انتظارشس را داشتم 
1 ختم شد ناراصی شدم فکر میکردم افلا حالا » همه متوحه ماشده‌اند 
3 وشاد هم کسی دخالت کند 7 مو فق نشده بودم حتی توحه‌کسی 
نم ی 
ود به‌میخانه 7 ۱ 


۱۸ رابرت ترنر 


آنها روبروی من نشستند » درحالی‌که کدیگر را وقیحانه 
آنگو لك میکردند . قيافه مادرم رامحسم کردمکه اگر باز هم مشروبت 
بخورد وموهاش را رنگ کند زیاد طول نمیکشدکه قیافه همین زن 
را نیدا خواهد کرد ۰ دلم براش سوخت و فکرکردم اگر بامراقت 
ونوازش » کمی از لام او را تسکین ند هم 3 نسینما سرمش ی 
حلوی انحطاط کامل اورا بتوانم بگیرم ۰ 

آنجا دیگر جای من نبود . خارج شدم ی 
بود » هوا هم خنك‌تربود ۰ شروع‌کردم به‌بر سه‌زدن»هو س هم آغوشی 
بایکی آزاین دختر های‌و لگردیرادوی درمن‌ببدار میشد . بالاخره‌داخل 
و بشوم و بخانه‌مان در محله 


۱ خیابان هشتم ار بود و خيلي زود حوصله‌ام را 
سریرد . خودم را تنها حس‌کردم ۰ برای اینکه بازافکار ناحور که 
از آنها میگریختم - گریبان گیرم نشود وارد يك‌میخانه دیگر در . 

اين‌خا باطوق بك عده ابرلندی نود . خوشتخانه دای 
درتمام .بار بدرودیوار دیده نمیشد . بطرف حلو- خوان رفتم ۰ در 
تلو یز بون نمایش کمدی اجراه مکردند. مرس ۰ ۳ 
کرده نود ی رد۳ ۳ 0 الکل کار خودش را شروع 
کرد وخودم را دربعد جهارم 3 حس میکردم ولی هنوز همه‌جیز 
را خوب وروشن میدندم ۰ با آخرین حرعه گیلاسم » بخش اخار 
شروع شد مضتربان همه » همدطر زا مات ۲ ۱ 
بودند فقط من آن‌میانه مربای آلو بودم ویامثل اینکه اصلا دیده 
ی هم را هم میخواستم ۰ یك‌غول بی‌شاخ ودمکه آستین 
لباس‌کارش رابالا.زده‌بود وبازوهایش بقطر رانهای من بود برای‌انتکه 
همهمه را بخواباند فریاد زد : ۱ 
بت هیسن - هنس ۰ جفاه سین ۰ میخواهيم خرارو 


باصدای تار و درودوار همه گوش اد ات 

مردی در تلو یزبون » آخرین خرها راباطلاع میرساند . 
احساس میکردم که این خرها برای من اند شنیدنی باشندمو قعی 
که مخواینتم ازایجا عارح شوم مورب و تساه و 
ی 


در آخرین لحظه ۳ 


1 و ِ رناحعمال قوی راه دیگری برای نحات ان عاشق یشهة 
حانی بیدا نخواهدشد وساعت بازده وسه دقیقه اعدام خواهدشد... 
و حالا یك‌خبر از واشنگتن ۰.. 
۰ دیگر نفهمیدم 0 . شروع کردم به‌عر بده کشیدن و 

بگوینده تلویزبون گفتم : 

دروغه ... دروغه ۰ بدوسوخته من نمیدارم بکشنش .۰ 
حق ندارن به‌آدم و 
دوحته تتتاب ومن ادامه دادم . 

- اشتاه میکنن .. او کستی :رو :نکشته 

غو ل ابر لندی ره 
0 وی ول کتی نات آنفکه 
ن بز 9 
9 بکلی منگ شده بودم". نزديك بود گربه‌کنم بدو ازآنحا 
در رفتم . آنقدر دویدم تادرك کوجه تاربك ازنفس افتادم و بشت 
بدیوار دادم و دستهارا روی صورتم گرفتم . دیگر اشکها سیل‌آسا 

دا 

از بعد از نو قیف بدرم مدت که محاکمه میشد وماههائیکه 
در ند ان مخکو مین باعدام. نو 3 وامروزکه آخرنن ۳ 
جع این مدت مید انستم که بالاخر ه اورا اعدام خواهند کرد ۰ 
تمیخواستم باور کنم . مثل خواب ندی. نود که آدم از ۰ 
بی‌بردن بحفیفت آن ترس داشته باشد . 

بس‌از شنبدن اخار وق که بر انم مسلم شد که او را 
اعدام خواهند کرد دیگر مقاو منم تمام شد . عذاب من ستتت راز زان 
جهت بود که او بیگناه بود . اواین زن را نکشته بود . بدرم خودش 
نمن گفته نود ومن نگفته‌های آو امان داشتم ؛ اگرجه مدار لك ۳ 
علیه او شهادت میدادند . بس‌از حکم دادگاه » اودر حالی‌که شانه‌مای 
مرا گرفته و فشار میداد ودر جشمهایم خبره شده نود از بان خودش 
گفت که این کار او نیست و دمن درو غ نگفته بود وان بارهم 
راست میگفت ۰ اشکهایم دیگر خشك شده بود . تازه اشك ر بختن » 
دردی را دوا نمیکرد . من دیگر اورا نمیتوانستم ببینم ومیباست 
به (بی‌بدری؟ ی 7 و 


وت : «آنها» اورا خواهند کشت . وبعداز خوررم 


۲۰ ی مر کر 
مییرسیدم 3 ( | نها» کها مب 
آدولت ؟ ملت؟ اعضای دادگاه ! حلاد ؟ 
خودم هم نمیدانستم مقصر اصلی کیت ما ۱ 


اورا »کسی راکه ازحانم-بیشتر دوست دارم ازمن بگیرند » آنهم 


برای همیشه . من نخواهم توانست آنهارا ازا بن کار منع‌کنم ؛ ولی 
خواهم تو انس انتفامم را ازکنها کیرم - دانهاه ۱ ۳۳ 
همه مسئولین. ان امررا . «آنها» زبادند و تامن نخواهم 
جند تفر شان‌بر سم ماب ی ۱ این زیاد مهم‌نیست 
ولی درهرصورت من میناست داآئها تسو به‌حساب یکنم ۰ ِ 

من تصمیمم را گر فته بودم ی ی 
وبرای خودم وقایع را توجیه میکردم . آنها موحودی راکه بیش ۱ 
هرکس برای من ارزش دارد آزمن میکیرند مجقم 9 «آنها» با 
۳ یا را ات ۳ . این کمتر بن کار عم بت که 

نك گر به در پاک ۱ منمالید 4 حم شدم و 
اورا نو‌ازش کردم . دراین فکر بودم که چگونه میتوانم کسی ۳ 
کشتن ناند کار آسانی باشد . برای امتحان انگشتهام ؛ دور گردن 
گریه حلقه شد .کمی فشار دادم حس‌کردم که ازعهده خفه‌کردن یك 
گربه هم برنخواهم آمد . ودوباره براه اقتادم .وت ۳ 
میبانست تصمیمم را احرا کنم سر 

زدی ضربتی » ضربتی نوش کن ۰۰ 


ساعت بنج و بیست دقیقه 


از کو حه رون آمدم و باده‌رواستادم : بخب‌وراست 
و عبور وسانط نقلیه و جراغهای رنگی نگاه میکردم و نمسدانستم 


و 0 من , لازم بودکه باز 


ول ی رك میت هم تیدا مبکر دم . راه‌افتادم 
ووقتی که بيك چهارراه رستیدم سابه‌ای ازتاریکی بیرون آمد و بامن 
هم فدم شد ۰ پس‌از لحظه‌ای آهسته بیخ گوشم از تست باو1 
۱ به‌ کمکی یمن ققیر بکن . ی ۳ صب تاخالاجیزی 
ی بوی ی شراب نی میداد ۰ فهمیدم بوب ز ۰ ۰ 
مصر فی لازم دارد . قدم‌هایم ر اتته کر دم و گفتم ۰ 

۱ ۳ 

حرف من در او اثر تکرد و همچنان پایپای من آمدر ۱3*۳ 

به‌جیزی بمن ده ..- ده‌سنت... به‌سیگار « 


۱ ۱ اساعت او مرا محور کرد برگردم و مصاحت ۳ را 
1 بشناسم . مرد ای نو د ل#غر و کو حك‌اندام سرووصعش _ سود 
تب ابشود: نی ‌اشن هم شکسته نود رن بخاطر م 
و 

٩‏ سل »داری نام" به‌کنلاسین ترنین ؟ 


نمیکرد جنین پیشنهادی داو 0 ده نانتم جنر ه نگاهی 
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کرد و کفت ۱ 
وی سربسرم بذاری ۶ 
باو اطمیتان دادم‌که جنین خیالی ندارم . راحت شد وباری 
را نشان داد و گفت : 
سین گلوم ها کر اد او بجا بلاشین ۰ بر نم ۰ 
من میل نداشتم باآدمی مثل او و ارد دار مشو م دفتو ؛ 
-اگه گوشه دنحی رود باشی » به‌نیم و وی بر و زر دم 
وا تون متيکنيم. .. 0 
ذوق‌زده حجو اب کر 
لته که بلدمآ.. ۱ 
در سالک نازویم" را گرافته نبود. در همان 
31 کر 9 يك دکان ۳ گر ونب ی اش نم ۰ فر و شنده رو بمن 
تا 
ند نعم نطری وسکی .۰ ارزون باشه .. 
فر و شنده نگاهی نمصاحب من ارداخت وت 
۱ اوزوان ..؟ خوب سولی » خیلی وفت بود که يك‌آدم نیک 
کاری مثل این فا تو رت نخورده و و : 
3 وناز وهرچی 1 یا ی مس ند ۵ .۰ 
- دو دلان-ونوزده ستت ۰ ییحم 3 
»۲ دول ی که دز حسیم باقی ماد ه نود رون آوردم ۰ بسج دولار 
ِ و خرده‌ای بود . ول ویشکی را دادم شیشه رااژز دست فروشنده 
و ۰ از دردکه که برون آمدم سولی در حالی‌که حلو حلو 
مد و یط 9 تاانگضت در وروددی خاره نز ودک وان فا مداد کشت : 
۶ <ای خو نی -ه, زبزمین حلوت م۰ "دربون اینجا منو 
> میشناسه » هروقت هوا خراب میشه میم اسنجا . اجازه میده برم 
تو زیرزمین بخوايم .کسی مزاحم نمیشه . 


۱" 


7 4 ین ۳ 1 1 زا 
ی ۱ ۰ 3 

ی 3 3 م ورد عع» ام زر ۵ ۰ 

اه در آخرین لحظه 4 


۱ 


۹2 رابرت ترتر 


دسا ساوسو مه له 


و فتی وارد ی میشد م 1 عقر به‌هأی رات سلمانی 


حلوی خانه » روی هفت وسی وینج دقیقه بود . نیم ساعت ازوقتی . 


که اخبار را شنیده بودم گذشته بود - بدون اینکه بتوانم گذشت 
زرمان را درك کنم او جود این تانبه‌ها را میشمردم » مثل اننکه 


آخرن مد بانهای قلب ندرم بودکه نگوشم میر سید ۰ 


فریادرکو جک راز گلو < م خار : ج شه دای ۳ ۰۰ 


ر عفقیده ندهم ناراحت دوه 


با ها ره ۰ بریم به حای دنگه ... مگه 


حواب دادم : 

سناعت.نزد ك. هشته !... 

- خوب باشه ... مکه وعده ملاقات داری ؟ 

از 2۳ ... اما خودم نمید ونم بای ۳ 

سولی از خی ما ۱ ۰ باهم وارد دالان خانه 
شلد نم . يك لامپ‌کوجك » راه‌رو راکه ازز بر بله‌ها میگذشت بزحمت 
روشن کرده بود . بوی تند آشیزخانه و غذاهای فاسد » باهم آمیخته 
ود وتنفس را مشکل مبکرد . ازژ بر بله‌هاً که رد میشدم در تك 
گوشه » جننشی مشود برد ضداي تف‌های 1 ۲ ۱۳ 
مر سید بایات نگاه سریع مسر رای ۱ ۳۳۳ ند توا 
حساند ه نو د ونخودشان زرحمت مخفی رو نمبدادند ۰ حا و 
بو .هم ناراحتشان ن نکرده بود ۰ وقتی وارد زیرزمین می‌شدیم سولی 

اونارو دیدی ؟... ب منم بدم نمی‌اومد .. 

دچون همین وبی زننده را درخودم هم احساس میکردم 
جر فش را برندم وگفتم 

- خوب توهم برو یکی پیداکن . 

نله کثان 

من بی‌سوو با #بخت اي کارارر تا ۱ ۱۳ 
دائم الخمر امن راه میآن که او نم منوراضی نمیکنه . 

زبرزمینی که وارد آن شدي بوی نا وکثافت میداد . مقداری 
ذغال سنگ و دکی درگوشه آن ود . سولی ازگوشه دیگر » دو 


صندلی زهوار دررفته بیرون‌کشید و بدیوار تکیه داد . از سولی . 


برسیدم 


۳ ۳9 


- این اتاق ددیونه آس بدش نمیاد ماانها ‏ ۱۱ 
سولی _وی کی از یلاها نت و دمن اشاره کرد 
ننشینم و گفت : 


در آخرین لحظه ‏ 7 ۳۳ 


تست .سس ر مه 


حتخالت راحت ناشه ۰.۰ در‌شته روواکن ۰ 

کرد. امااگر او شیشه را بدهان میگذاشت من دیگر رغیت نمیکردم 
از آن بخورم .. اول خودم سه حرعه سرکشیدم » آنوفت ردکردم . 
ار ۳ 
از اه نام (جوب) تهج میگ 


را بعقب انداخت . وفتی فار غ نشد که بطری نصف شده نود ودر 
حالی که باقیمانده این آب حبات رابرانداز میکردگفت : 
تو نمیدونی جه اثری داره ...! بعد یس ات 
درست .. اما اگه اننطوری بخواهی بیش 
خالی ميشه ... 
مگه تو باز م ارش میخوری ؟ 

حالا نه ..گوش ۳ .مگه نه؟ 
وب حالا تو هم با یل به‌کاری برای من نکنی 1 
ش باهمه جورآدمی و همه‌حاروبلدی >ءباید 
۳۳/9 , فاصله‌گر فت و گفت .۰ 
جر کهنی .1 .. جی میخوای ... 9 
درحالی که باانگشتهام سل تبانجه را در فص محسم 

ی ۰ ۰ ۰ ۰ تس 

کردم » سولی را نشانه گر فتم و گفتم : 
وحشت‌زده سریطری را بدهان‌گذاشت » حرعه‌ای سر 
کشند » ابر و هار بالا انداخت و بدرانه گفت : 
۱ گوش بده » هیچ میدونی چه‌کارٍ میخواهی بکنی * من 
مید و نم زدون نعنی‌جه 1 حودم دوبان نو هلفد و نی بودم . حالا 
اگه تو بخواهی آرتیست بازی دربیاری خیلی بیشتر از ابنها 
1 شد میرم حیب مستارو میسر تم ۰ 
۱ ی اس حیب 
6 رو هم تمیخوام ببرم . من فقط به تبونخه میخوام که نک برو 
۱ نوديك بوذ بطر ی از دستش بیفتد: » حشمهانش. گرد شد 


3 و 


مر 


حرفش را تمام نکرده شیشه را بدهان و 


1 ِ 1 ۳ نت ۳ ب 
- د بو ودتی تین ك_ لح ... دنکه ازان حر فا بل سس 


ی کات 
۶ - <- م۳ . ‌ِ 1 فَ ۳ ۰ ص__ 1 
اس پوت ی ص لی و 5 ی تچ ۳ تهدع نبحه ض نی ِ وم 
و - > ۳۳ 
ال وی دثه ار نت به تحص سم قلح - الب سارح ِ_ 
‌ 0 
اج اد 
۳0 ذرحالی ن»* سر سر نان مداد :۶ باز دیگر طظری 
1 228 - ام _-ي. ۲ ۳ 
ژ نب شا رن تسه تال داست) رل تج ی و۱ یکت داز و مت را 
2 عهح - 
مینست سص س نت ٍِ_ 
9 # 
3 ج ٍِ _ ِِ ۳ 
نت کی سین * سس هم؟ ‌س سس اکاسیی عبت یس ت 
ِ ‌‌ یه لب 
» 1 ۳ ۱۳-2 3 
۹ ۳ ۹ ۹ 1 َ 1 1 1 . رن 
خ0 کِِ ۳۳ .۳ ۳ د 
تب سولی ت هس ‌ تخر ی لو سا 
۳ 4 َ ۳ د- . ‌ 
ول داری تکی دح فحرتم ۶ 
 ِ 0 5‏ ۳۹ 4 ؟ِ 
ستت ّ جع رز ِ مرن ۳ وچ ۳ . 
وی ! قاحجه یه ء ص نهنسر عر 3 و لگر دی هستمکه کاهی 
تا _ یی 
پر و و وطاس ۱۳95 
۰ ۰ 0۲ ک ۳ تسه ت__ تا ی تست تحسماتسه 3 ‌ 3 5 ۳ 9 
ِ ت_ - ۳ 
ی هت ٩‏ تا ک یه ؟- 
۶ ک۳ وهی 3 ۳ ٍِ سح را وج تی تحر ی سب سیب ۶ تک ۰۰ 
" _ ۳ ست 
خردت هم خوب مسداتی که حالا همه‌حا تعطله ء فکر 


۱ دیکه وقت‌حرف‌زدن ندارم ‏ پول زیادی هم برای‌به‌بطری 
بطر ف در رفتم او هم دنال من آمد و حلو تم را گرفت 


۱ - شاد بشه ه تبونجه بیدا کرد . تو ؛ نه بطری دنکه بخر. 
‌- فکرشو ۱ 


ک __ صٍِ 


۱ ۳۹ ّ 1 


۳۹ رابرت ترنر 


بای نگ به راه دنگه بیدا کرده‌ام . 

سولی داز لو نم را گزفت و تس‌زنان ۱۳95 : 

- تو خیلی تحه‌ای؛. ممکنه به‌کاری بتکنی ونر ۱۳ 
بای نه بطزی‌دیکه » به راه سشی بات بدارم که در ردستر نداشته‌باشه. 

0 خوبت ۰۰ نگو 

سولی بخاطر آورده بود که كت تبانجه آماده » در کشو 
حلو خوان مشروب فروش بود و میشد آنرا با صحنه‌سازی بلند 
کرد . بد فکری نبود . برای احرای نقشه براه افتادمم . به‌مشروب 
فروشی که رسیدیم » یكبار دیکر سولی میخواست ازهمکاری 
خودداری کند . بسرش‌دادزدم : 

میخوای هان 7 در و گور تو گم کن ... من حودم راهشتو 
ی ۱ 

یه ۱ من باین ویسکی 
کی کر سوت 

جرا ی جوب ۰ حالا بیا بشت در واسا . اگه احساس 
خطر کردی از حلری در ورودی رد شو .. چشماتو خوب واکن 
فهمیدی ؟ 

- آره ... برو .من مواظیم .. به‌یین اگه تونسی عوض به 
نیم‌بطری » به بزرگشو بلند کن . برای تو چه فرق میکنه پولشو 
که بنخواهی داد . 

داخل ادکان که شدم احساس عحیبی میکردم » مثل اننکه 
و بحس شده ود . مثل بنگیها همه کار میکردم اما حس 

را . دکان خلوت بود » فقط فر وشنده 

رن( ۱ 


تکتاشیم حرقی درا قماه که ی ۱ 
بواش. م اقه بتو مربوط نیس جرا اسلا ۰۰۸ ۱ 
سس سین .من میخواسم شفا بخودی و ۰ ۱ 
سولی » مثل اسفنج هرچی روش بریزن بخودش میکشه و باز 
ی ۰ ۰ ۱ 


ی ۳ 


13 ۱ 
1 ۱ ۳۳ 


در آخرین لحظه 


3 از ین بشتر میدوتم ‏ .. بیا جلو .. به چیز بس 

سرش را جلو گرفت آنطوری که میخواستم ۰ اول تك نگاه 
به‌بیر ون آنداختم تم که مطمئن بشوم خطری نیست . آنوفت: محکم 
مشتم را حو اله هاش کردم ۰ من مشت‌زن خوبی نیستم اماحسايم 
درست درآمد » درحفیفت چیزی نفهمید » چشمهاش تابی خورد 
صدائی از گلوش درآمد و روی زمین هن شد . تبانجه را آزشت 
. شلوار بیرون کشیدم که روی کمرم را بیوشاند » از سردی آهن » 


پردلشتم و بریدم بیرون به سولي که رسیدم بطری را نوی‌دستش 


خودم هم فرار کردم درحالیکه انتظار داشتم از بشت سر 

تعفییم کنند . حتی بنظرم آمد که صدای سوت پلیس را میشنوم 

و دستهاتی را که میخواهند مرا تو قیف ات رو ی: شانه‌هایم 
حس میکنم . 

نت استگاه مترو که رسیدم ر فتم بائین و درست 

بموقع قظار ابستاد . سوار شدم . دیگر از ان مرحله حسته بودم. 


ساعت هشت و سزده دقبقه 
از مترو خارج شدم . لازم بود تپانجه را در گوشه خلوتی 
آزماش‌کنم و طرز استعمالش را بیاموزم . ان اولین دفعه بود که 
اسلحه حقیقی را در دست میگر فتم . ساعت دیواری هشت و ریع 
3 جرد این برای من عذابی بود که میدیدم ساعات ودقایق 
سر هم میگذرند ۰ دیگر چیزی باخر عمر پدرم و من باقی 
ده ساعت و خرده‌ای : و اگر من این آخرن فرصت 
۱ را هم از دست میدادم و تا جشم باز میکردم » ساعت دیگر » بازده 
و ربع را اعلام میکرد . آتو قت دیگر دبره شده بود و احرای نفعشهام 
۱ دیگر مفهومی نمیتوانست داشته باشد . 
۱ ژمان در هر موزد مفهوم دیگری بیدا میکند ۰ وقتی انتظار 
واقعه خوبی را دارد وقت تمام نمی‌شود و دقاق کش‌دار میشوند. 
" امااگر نخواهید که وقت بگذرد و با انتظار اتفاق ناگواری را دار بد 
آثوقت دیگر زمان حساب ندارد . دقابق همدیگر را میخورند و 
ساعتها فعط « بك چشم بهم زدن » میشوند . 


8 اه + لرزیدم . بظری مشروبی هم:ادم دستم بود ) 


داخل قطار هم کسی بمن توحه نمیکرد . خیالم کاملا راحت شده‌رود . 


۱ 
۲۸ رابرت ترنر ویک دار 


یت سس تسس جیتسا سس میس تست شرس سس تست سس سس مات تم کت سس سب مس سای سس تسس رد 


۱ هر کس نرای اولین‌بار اسلحه حقیقی در دست بگیرد » خواه وناجواه 
۱ ناراحت و عصانی ميشود . آدم » قدرت قتل نقس يك تبانجه را 
۱/۳ از وزن و استحکام و سردی آهن ؛ در دستثن حس مبکند 
۳ با استمانتر ای صسایو قفش تاو « 
تبانجه من از نوع کلت ۲۸ بود . سعی میکردم ماشه را 
1 فشار ندهم ولی میل داشتم بدانم جفدر باید فشار داد تا تير رها 
0 شود : کلوله و دول تربی آنز! فبدندم,و ادن دست داتس ان ۱ ۱ 
بشت‌گرمی عحیبی .در خودم حسمکزدم ؛ جرا و۱۳ أ 
میدندم که دنگر ازترنسی. ت رشن ندارم و بخود میگفتم: 

انا ان کلت » هرکسی را که بخواهی همتو لو تس 5 
لوله‌اش فوی‌تر ن و برحرات‌ترین افراد را هم متوفف خواهد کرد. 
ففط باست روی ماشه فشار انتاوری ود کار ساخته است . بکی ۱ 
از این سریها توی شکم + با سبته خالی میشود و تو ؟ يك جانی ۱ 
1 دنت اه 9 ۱ 
۱ مر و ۱۳۳ ۱ 
خواهم شد » بعقلم راست نمیاآمد . شما هم فکر کنید . همیشه ان ا[ 
| ابهام انجاد میشود که دگران بایست بمیرند با کشته شوند اما 
ح خود شما... هیجوفت . به‌نظرم رسید که در شده است . کلت را ۱ 
. . زیرکس گذاشتم:وابیرون.آمدم. جح تردم که ۳ 
۱ انتفامحونی هستم 
۱ ار بنابود صخم هعیش را کم مار ۱۳ 
دنبالش: برروع:4ابرای اینکان و قت زنادی.نداشتم ».اماباگن کی کسبین ود 
درنظر نمیگر فتم درآخرین دقیقه میتوانستم روی هرکس که حلو نم 
سمش حو د ی میک 3ع 

تماندار یوراد دوپرتقاضای فر حام پد ناد ۶ 
ی 0 ی 9 1 
کل‌طاس در او او هم ففعطظ حکم محکهه را امضاکزده وان جر 7"( 


صي 


1 
» 
1 
3 
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متصر اصتلی عص ای رکه دوف رده رفن دنك سای 
۱ مفز های بو لد و ف‌ را محکوم کر دند . من‌باید هردوازده‌نفر 


را یکشم . هر دوازده نف را تس تا تته انتل تکناه: در ی تمس 


ندرم را محکوم راعدام کنند 7 ]ی انگوا نفههمند که یک او اج لسن ۱ 
خو اهند شد. آنهم یت من» بیجاره خواهند سك ما دسترسی‌هر 
دوازده نتفرشان ممکن نخواهد شد . من تفر سا هیحعدامشان را 
نمیشناسم و بیدا کردنشان هم امکان ندارد . این کار هم عملی 


شو دو مدهم رن دا ۱ 0 و م 0 تم ۹ 0 
حلو ی در ورودی بارك هُ عدد زبادی درآ مد و را فت‌نو دند. 
سر شب #انتسعان ترای هواخوری متاسشت را و خانو اده‌ها در 
بارك گردش میکردند . عده‌ای روی نیمکتها نشسته بودند و عده‌ای 
روی جمنها دراز ۵ دو درد گوشه‌های تار تك را عسهای اسخاب 
کرده دودند و بشت نو ته‌ها را تماشاگران منحرف صحنه‌های 
دلم میخواست کلت من میتوانست بان جشم‌جرانان 
/ هم ون مسانست ررکسیورا و۳ ات 
بیتتن ۳ ۰ نز د رك رواد رك حقنت دلداده وا 7 در آخوش: هم 
رو ی حمنها افتاده دور تشد لکد کنم ۰ نجو استم مزاحمشان شوم ۰ 
۴ احتراط رد شدم و ر فتم بالای و تنل بر در ً تزدیی در از 
کشیدم ۰ ازآن بالا بهمه‌جا مسلط بودم . نادم آمد که وقتی بجه 
بو دم اغلب 8 ندرم اینحاها میا مد دم و ناهم باز ی میکردنم و او و من 
هل همه بچه‌ها نتحای تبانحه با انگشتهایمان ره بت رد تبراندازی 
گر دب : و دی وب حسته ان وه سیم مدمه 0 که 
آلوده شدهابم گر.در رد و مرکا 2 
معلوم نیس کدوم نکی هط 
13 ِ ونم یهن جرتستی؛ موزد. و عدسته جنعی: میز فتیم 
گلویمان ول تازه, کنیم-و چیز ی بخور بم .. 
۱ و حللا ندرم بان نمیرد... ندرم که نگفته‌ی مادزم خدای 
ای ان و ينك عده لحن و منحرف هثل 
«آین یکی» میمانند ۰ «آین نکی» هم نکی‌ا زار ن تماشاگرانی استت که 
دارد از پشت بوته آن دو 1 ۳ دز دانه اه میکند . از حر کات 


3 
3 
ِ 
3 


۳۰ رابرت ترثر ۱ ۳ 


ی ی ی ی 7۳۳ 


را بطرف این موجود شیف نشانه رفتم ممجواس ی و ۲ 
دارد میبرد تکمیل کنم . اول دستش را از کار بیندازم و تعدمعز ش 
یر . فکرکردم که اگر او را در این حالت «اوج لذت» بکشم» 
بحوشی از این نیا خواهد رفت و اين خدمتی است که باو کردم 
باز کلت را زیر کمرم مخفی تردم ۰ از جانم بل سا ۳ 
پارك را کر فتم و سر بهوا شروع کردم به‌پیش رفتن . حالت‌دوران 
کودکيم را داشتم که میخواستم باتپانجه بادی بازی‌کنم ودرمخیله‌ام 
1 
منظورم » بیشتر" کشتن وقت ود تا ساعت معفرر برسد . 
) و لی آبا دراین ساعت » بدرم هم همین منظور در مخبله‌اش 
سای ری ۱ ۱۳۱۱ «وقت» است که 
مثل خوره بدرم را دارد نانود میکند ؟) 
این فکر که بخاطرم رسید » شروع کردم بدو بدن . . از حاده 
منحرف شدم و در چمن ها آنقدر دوندم تا از نهن افتادم و 3رد 
شدیدی در هلو هانم حس کردم . روی جمنها درغلتیدم . 


ساعت ششت و بنحاه وهفت دقبقه 

بله من روی جمنهای بك تیه در غلتیدم . از نفس افتاده 
بودم قلبم سخت می‌تبید و میخواست منفحر شود ور 
یکجا از کار میماند » ولی نفد از نی ۳ و عر قم 
سمل دا 

چشم باسمان به ستاره ها و ابرها دوجی و ۱ ۳ 
کردم . زمزمه‌ای شنیدم که در گوشم میگفت : 

۱ . به بهشت خواهد رفت . 
آن بالا بالاها .. 

ابا مت کات ی ۱ و کائنات فکر 
میکنید می‌بینید که در ان کنند دوار » حائی برای ( بهشت » 
نمی‌توانید بیدا کنید . نکند آنها که ان حر فها را میزنند اشتاه 
کرده باشید ؟ 
انداختم . برنده برنمیزد . من در 0 ِ 0 بارك روی 
تبه‌ای بودم . تبه‌ای که ز برش تونل زده شده و حاده‌ای از آن 
مبگذرد . روی حاده هیچکس نود نندرت تاکسی رد میشد . ناگهان 
ری ۱ تونل ی ۱ 


دست و شانه‌اش خوب بیداست که مشفول چه‌کاری ۱ ۱ 


5 ۱ در آخرین لحظه ۱ ۳۱ 


" و بلند بالا و خوش لباس ‏ سرش راراست گر فته بود وتندمیر فت. 
4 همه زنها » و قتی تنها در تاریکی گیر میکنند همین ر فتار را 
" دارند . تظاهر میکنند که نمیترسند ولی حقیقتش را بخواهید » 
همه از ترس خودشان را تر میکنند . 

دران‌مو قع اتومبیلی از توئل خارح شد و بطرف زن راند. 
ژن قدمها را تندتر کرد یکی از سرنشینان اتومبیل سرش را بیرون 
آورد و زن را مخاطب قرارداد و جیزی ناو گفت که من نشنیدم . 
زن همجنان براه خود ادامه میداد و حوابی نمیداد . حتی نگاهی‌هم 
باتومبیل نینداخت . کمرتبه اتومبیل استاد . جراغهاش خاموش 


۱ 


داشت با آن باشنه‌های مدادی فرار میکرد . 
1 مردها باو رسیدند »-زن فریادی زد ولی دست یکی از 
" مردها دهان‌او را ست . 0 دیگرش تیفه نك جاقومیدر خشید. 
بطرف زن برگشت ی وا بو 
۳۵۵ ولم گتین - ۰ بمن کار 
۱ ی 
وت 
۱ پشین‌سرجات . در ات به فی تفن 
" و حالام بردنش بشت تبه‌ها .... اصلا بتو چه مر بوطه ...؟ 
۱ اما همیشه اننطور لت من تیلم ۳ 
0 دعوانی براه است فشار خونم بالا میرفت و میخواستم دخالت 
8 من مربوط نباشب . 
۳ رم شاید آز 0 
8 وا دزن این وف شب انتجا تتهاچه‌نیکند ! 
بودند و لباسهایشان هم خیلی معمولی پود مت وان ۶ 
۰« 

اما ۰ بیین کلتت کار میکنه یا نه . ۰ مت 


3 ۱ 
1 ۳ 2 ر فستتان زر اه افت‌دم و آبها ر نشت بو ته‌ها تام کی 
۱ زر زاکه ببخال شده بود از عقب گر فته بود و دیگری که 


9 


رز 


شد و دومرد از آن بخارح بریدند و شروع کردند بتعقیب زن که 


۳۲ رابرت ترنر 


۱۳۹۳۳۹ 


مشفول باره کر دن او وی ی ۲۳ او وا له 
درحالی ثه دستهایش دوی سینه د ور ۱ ۳ 
- این دختره که سینه آسفالتیه . 
آن یکی درجوابش گفت ۰ 
اک 
من که دست‌ ور نمیدارم ۰ زودناش ۰ 
من بیش,ر فتم . اولی برگشت و گفت : 
هه .. یکی داره میاد .. 
- کلت را.نشانشان دادم و فمم ۰ ۲ 
آره ... خودشه .. ولش کنتن . دتندن ستوتجته ۱۸ ۰ تا دیر 
تیه ویو ند 3 ۱ 
منتظر بودم مسخره‌ام کنند و موضوع را بشوخی بگیرند . 
اولی : حوان هفده‌ساله‌ای که صورت کك مکی و دماع 
بزرک و اندام لاغری داشت خو است اعتراض کند کند ولی جشمش . 
باسلحه که افتاد زیر لب قر زد و گفت ۰ ۱ 
اه ن دنگه که . حرومزاده .۰ : 
ی رز و مس و آرام برایشان تو ضیحدادم که باند هر حه 
راهان وا .وال کارشان ساخته ۱ ۳۳۱ 
حند ثابیه تردد کنند گفته‌هام براشان ثابت خواهد شد . 
تمام اننها را مثل يك قهرمان داستان حنائی در فیل‌ها ۶ 
برایشان گفتم . حتی خود من هم گفته‌هانم را باور نمیکردم » برای 
ایتکه اکریکی ازانها کمی-مقاومت مبعرد سچنه مصجی او 
جوانی که زن را نگاه داشته لود بان کی گفت: ۱ 
- سعی بکن باهاش در بیفتی ... باکلتش شوخی نمیکنه .. 
هنوز حرفش را تمام نکرده بود که زن را رها کرد دون 


اقطرات آتو مسلن ال تک باکمی تردید ار او تعیب کرد . ازه 


من حس کردم که دارم مثل بید میلرزم . شنیدم که ولگردها از حاده 
گذشتند سوار اتومبیل شدند . موتور کار افتاد . حرکت کردند 
و رفتند . 
س آنها حفقتاً حر فهای مرا انلهانه ناور کرده نو درد . .. 
7 
خیلی از خودم راضی شدم . بادی در آستینم انداختم ۳ 
بخودم بالیدم مه و این او بود که مرا 
نجو د و ما مت ۵ ۱ فتاه : 
شما رایخدا تن ... بامن کاری؛ نداشته باشید... 
تازه متوحه او شدم لناسهاش از تنش رز نخته بود. آنقدرها 


7 


۱ ۱ ۱ 


هم که آن بجه‌ها میگفتند بی‌قو اره نبود و بدن لختش تا اندازه‌ای 
مرا تحريك کرد . بلباسهایش اشاره کردم وگفتم : 

- بسه دیگه ... متکه با ابنها نبودم.... خودتو بپوشون .. 

زن سرو وضعش را مرتب‌کرد. رنگهای درهمر فته صورتش 
قيافه جهل ساله‌اش را برتر کرده بود . اعصاش کاملا خرد شده 
بود و باخشونت گفت : ۱ 

- جی‌کار منجواهی کتی .. از کحا میم ۲ ۲ ۱ 
تباشی ... شاد اونارو دك کردی برای اننکه منو برای خودت تنها 
را 

اه 0 ۰ ثانیاً » بااین سین 

ی . همین کافی بود هرزنی را شما 

شت وپیر بنامید حالش جا میاید و منهم همین نتیجه راگر فتم . 
رات ۰ گفتم: 


بر اشجا حای استادن: وتو فزدنابتب ۳ کاری که با من 
ب صبر کنین.آقا . منو اسنحا تنها نز ار ن . سخشین من‌هنوز 


تال نها ترمکه 


ار 
- اول بمن بگین این تپونچه رو تو دستتون گر فتین که‌چی؟. 
اگه این باز یجه تو دست من نود که تا حالا اونا کار 
خودشونو کرده بودن کلت را که زیرکمرم گذاشتم خیالش راحت 
لد و تفت 
۳ ۰ بی‌زحمت یمن کمك کنین و 
منو تاجونه پر سوسن < ۱ 
خریت ا ۱ 
- کنار غربی پارکه -. بیست دقيقه تا اینجا راهه ۰ من 
خیلی میل‌دارم شما منو بخونم برسونین برای‌اینکه هم دیگه میترسم 
تنها برم » هم میخوام از شما تشکر کرده باشم که منر نحات دادن. 
زودتر از آنجا دروم ی 
ی را 
باره نشه ۰.. 
۱ - دیکه جای سالمی باقی نمونده که بخواد پاره بشه . 
توکیفت خیلی بول داشتی ؟ 


نف 3 در آخرین لحظه ۳۵ 


له فقط بازده دولار . 
می‌بایست ففیر باشد . حالا دک روی و بودیم وی بل 
تاکسی ازبهلوی مارد شد از من برسید . 

٩‏ طهراه دازین گذاگهآبتونيم به تاکسی بگیرنم خونه 
" که رسیدیم بول شمارو س میدم . من نتونستم تاکسی خالی گیر 
7 بیارم که این نلا سرم اومد و ی ای دود شید 
فکر کردین ؟ 

از اه دافت: 

- من بابه آدم مفتی وعده داشتم » آنقدر مشروب خورد 
که کله‌با شد ۰ تو تاکسی هم کثافت کاری‌کرد . ازتاکسی پیاده شدم 
و ولش کردم بامان خدا . اوقت مجبور شدم پیاده خودمو برسونم 
خونه ... تاکسیها از هلوی ما میگذشتند ولی خالی نودند و ماهم 
بر اه نی ادامه ام بس از م باز تن ام دادم 
بردنن تشک نکرده‌ام : شما و 9 


ی 
۹ کدی اد براش تشر از من پهتره. به کنکره 
شروع کرد ی . از ته دل میخند ند : خنده‌اش 
دیو ۰ 
17 ی 9 9 ۰ اسم قشییبه .م۱ آاسم خانوادگی 
۱ دس «دیوی» ۳ ۳ نیامد برای اینکه 0 ۳ 
: 
1 9 
1 من میل ندارم منو دیوی صدا بزنی . ی سشتر 
39 
7 ۰ اسم من دوال‌باس را 
هم به بجه جرسو کشتم وحوردم . 
کت 


۳۹ ۱ رادرت ترئر 


این وفت سب بابه کت انس ی‌کار میکرداسن ۶ 

ی ابمن مکی نسر"خوب ۶ 

فبافتون تشون منله۵ . ۱ 

وقتی توبه اطاف تنها شد یم ی 
حو بیم نانه . 

ی جرا لور تسد تسین ان کلتت برای حیه ؟ 

د نگ 0 <ر ف ردان نداشتم ۸ رد : 

من حالا ی و سته با( دار م . حا۷۷ د رگه دا رد باز به 
خرس دیگه با اين کلت بکشم وبخورم . ۱ 

توکتاب اخلاق قومتاه ۰ «ستوال نکن ۱۳۰ 
کر ی ۰ 

و ۰ بمئز لش سید نم 
خواستم در وم ۰ دستم را 3 وت ۰ روبروی من استاد . اشحا بو د 
که تازه جهره‌اش را حوت وف ۰ محففاً حجهل وه ها و آما قافه 
نحیب‌زاده‌ها را ات و حجشمهاش ر وشن وز سا لو ۵ . لگاهش 
زیر کانه و دلچستٍ نو ۵.  .‏ با تمایل شلد بدی 9 

در تر نن مه لو هه ۰ حیزل دقیعه بالا بیش من .۰ 

بساعت محی دستش نگاه کردم وبرسیدم ۰ 

بت تشتافت جیه ؟ 

نگاهی بساعتش 5 6 

7 ... هنوز نه نشده مگه حائی کار داری * 

۵ خوبت حند دفیفه منتو نم باتو باشم . 

9 هم داخلآبارتمانش , شد نم ۰ 


ساختمای که داخل آن شدیم » کی از آن ساختمان های 
قدیمی کات بارك نو د که تاز ه تعمر رات 8 دود ۳ ظاهر تسنیا ز سائی 
داشت .۰ وقتی بطقه دوم عمارت رسیدمم دا دری استادم که 
بلاکی تام رده 9 ۰ برسیدم . ۱ 

این اسم تومی ؟ 

و .۰ 

نیمه حدی » یمه شوخی گفتم : 

ای سای ات ها حو شو فتم رو نی . 

و زر لب ادامه دادم : 


- تا توباشی دیگه منو «دوی» خطاب نکنی . 


تیوه ‌ ۳۳۳۳۹۳ ۱ و ری و ی و و 


۳ 1 یو و 5 3 من ۳ رد ِ ۷ 5 
3 ور 9 در آخرین لحظئله :۸ 


مه زان خرف » مثل 0 نمیشم . 
ی از دز محن و ۱ 

3 کل 3 تو کیهم دود . ۰۰ عسی ستی نداره هب نی ند کی ایحا 

۱ رو رف 5 


سب حالا از 


قن و دها ء 6 تانشوی و کایدی که دارن» مستو ان 
و فرصت مان و هر . ار و نداری در سرت ۰ دهتر ۵ ففلدو عو خس کنی. 

اه در عمارات زا از کرد +شکلکی درآورد صحفت 

بدا ی جبز مهمی شرت ۸ بخواآن سرن هد 

اتاق روت نك کار گاه ساده‌ای نود که درك گوشه آن احاق 
آشپزی و گوشه دیگر: يك میز وچند ردیف کتاب بود . يك چهارپابه. 
نفاشی و حعبه بر کار و وسائل نماشی هم در طر فت دددر قل‌ارت 2 
۰ مس نت ار 1 را و 
حت سس بان و آبه اتلر رن و نت ؟ ۱ 

روت متو حه از اج من ۵ و قافه و حشت‌زده تجو دا 
گر فت و گفت 

دج ی شید ه ! دیق . وه مر سمل بر ند کر نت ین 1 
مشروب ۳ اه او نحا 4 هلو احاف گد انستم . برین هر جی 
دلمون مخ اد مرک بن تأمن ات که باره‌ها زر و ۳ و لناس 


تم 
2 من رد فتم خر مشروب و روت رفت زر دوش 0 
اینکه ار گرم شوم ينك کلام س‌ بز رگد وسکی سو دا برای 
خودم ر بختم ويك‌جا سر کشیدم ۰ دوباره گنلاس:را نا مفداریشتری 
وسعی بر کردم و ر فتم نان سحر ۵ که جشمم نه دا نعاشی 
تن .ار حور دم میپرسیدم ۰ «جر اصلااینحا آمدها م ؟ منتظر چی 
رای چه مرا ایتجاکورد ۶ آبا فقط برای تشکر 
9 سس است نا انتظار.دنگری هم دازد ؟ زنها در این سن از 
2 نو قع داوند 7 
3 تمام و کوادشتان را بدست تمابلاتشان ار دس رو که از 
3 روت هم ندم تبامده نود و حالا که حمام <و دش مشش 
و صدای دوش آب ما مد ناو فکر میکردم . روت بی‌ صدا از حمام 
درآمده بود و من متوجه نشده ی .وفتی صدانش را پشت سرم 
شنیدم آنکه خوردم . ی 1 : 
من چه بیفکرم . یادم و فته بود لباسامو باخودم ببرم 


راردا او رادم 7۳ 
از سینه و بدنش را بوشانده بود . برگشت و سینه بسینه من 
انستاد . 

۱ 0 

9 بحرف زدن وسیگار کشبدن و م۱ حوردن. 
رون برستد . 

دنو .نویه جیرانت همن ‏ کی رود ۱ 

- آره مت هرکن دنکه . 

این بپیشآمد نباند فکرتو مشفول کنه ...ان کاملا اتفاقی 
بود ... حکایت خیانت ننامزدت که نیس ... ۱ 

اینو خودمم میدونم . 
رن پونچه که هیراه داری منو به شك انداخت» ۲ ۳ 
نقشه هائنی تو سرت داري ۳ ۲ ۳ 
به بساط نقاشی اشاره کردم و گفتم : 
- تونقاشی میکنی . مکه نه ... 
- آره من از این راه نون میخورم » برای محله‌های مد > 
طراحی میکنم . 
رت 
ن حمله بدون اننکه حودم بخواهم از دهانم برید . روت 
من 

ی 
عالی بود 9 خیال میکنن کارآسوند 4 8 س 
بر در دسر ومشکلیه و جقدر ذوق و استعداد مبخواد . درآمد خو بی 


" هم‌داره ۰ هر نقاشی درانن طرزکار موفق نمیشه . خیلی‌ها دنبالش 


ر فتن و بیشرفتی نکردن ۰ 
میدویم . ۰ این بای اتف 3 ی او هر کس نیس .۰ 
اک ۳ 
.. من پیشترا خواستم التکارر ۳ . حالا هم میتونم 
هرجی بخوای نکشم . اما استعداد و ایتکار ندارم . 
آدء قت اگه هنر برای نون دوه و ۳ 
نکر هه رک باق ی هید ناه ستاجت و بخار" ۳ 
عقربه‌هايش ساعت نه وسی وپنجد قیقه را نشان میداد . دقکر م ز سید 
که از عمر بدرم » فقط بکساعت و بیست وهشت دقیقه دیگر باقی 
مانده است ومن دارم آنن دفایق , را مفت از دست میدهم ۰ با ولم 


در آخرین لحظه ۳۹ 


قداری وسکی توی گلویم ریختم . یکمرتبه روشن شدم ويك اسم 
1 محسم شد . تك مرد جهل ساله تنومتد باموهای بور و دماغ بزر کد 
و صدای زنگ‌داری که منگفت . 1 
- آقای دادستان » محکمه » متهم : آدوارد س . ساندرز 
را قاتل شناخته است . بله روسکین » رئیس محکمه‌ای بود که ندرم 
را محکوم کرد . زیم وان نف زوسن 
باشد و که از طرفت هیئت قضات رای دادگاه را قرائت کرد. 
مثل روی برده سینما آنن 7 
ندرم را صادر مکند ۰ بدرم را هم میدندم رس ان توا 2 
شده سرش را بائین انداخته بود . همانحا تصمیم گر فته بودم‌کشتار 
سب میخواستم ی ور ۱۳ 
ود ماو ری بر دم بدست باورد اي ند داد 
تحدید نظر : ب تشکیل شود . بععل خودم هم راست نمیاآمد که با نك 
رای دادگاه شود آدم بیکناهی راکشت . ان بود که تا حالا صبر 
کر ده بودم و ففط اخار رادو امر وز نود که مرا نجو د آورد که 
دیگر وقتی باقی نمانده است . خانه روسکین در محله‌ی ما دود . 
حطرف کتاحه تلفن رقفتم 4 
کردم 

ان مخصا ۲ و 
حبلي خوش درو 

ی ی و 
9 0 
کلت من روی زمین افتاده ود . ان بارکلت را با اطمینان 
بیشتری زیر کمرم جادادم.. بخصوص که دربارك تمرین هم کرده 
بودم . خواستم از عمارت خارج شوم . وروت جلویم را گرفت و گفت: 
۱ خسن دیو ۰ تر و »هه من‌از تنهانی دق میکنم ... من اننجا دمو 
- احتیاج دارم . 
ی 
- جرا باند بری ؟ من حس میکنم اگر بری دگه توره 
1 میتی ۰ فلا بمن قول بده که برمیگردی ». 
ان که تمیتونم: بحتی"ابی قولو بدم . 


314 ۱ دابرت ترتر 


27 نی تم م سید اف وم وت وچ سب ی وی 


رهب ری دا ۰ ۰ ولم کن برم . 

تو هنوز کارهای منو ندیدی ددم موا ۲ ۳ 
بدرت هم ۰.۰ ۱ ۱ 

حر فش تا 

- بدرم‌داره میمیر ۵ ۰ تا بسا عت‌د نکه سشتر زنده نیس-... 

ماد رهام با ما ۳ 

و بادست او رااز ی ۱ بر 
باتعحب نمن‌نگاه میکر د ۰ دیگر حر و ی نز د و مرا بحال‌خو دم گذاشت 
تا ۱. ی اه 


ساعت به‌و < هل وهشت دققه 

وقتی که از منزل روت خارج شدم همه‌حا رامه گر فتد 
هر کار ود اه . میخواستم کسی را بیدا 
خر اه ما0 هت نا ن این جانه روسکنن 
بود . میباسیت هرطور که پیدایش کم . ق ۱ ۳۳ 
دك ودنده‌اش را له کنم . قبل از مردنش تن عذاب روحی داشته ۱ 
باشد ۰ او نماننده دستگاهی بودکه بدرم را محکوم‌کرد ومیبایست ‏ 
تاوان خوان او را بدهد . سربازی که در حبهه » سرباز دشمن دا 
میکشد اصلا نمیشنانسدش . میکشدش فعطه. برای آنکه نمانده‌ی 
دشمن است . ۱ ۱ 
به مترو رسیدم . وارد استگاه شدم و سوار ترنیکه بطرف 
خانه روسکین میر فت شدم . در کوبه‌ای که من وارد شدم » بك ۱۰ 
زن و يك مرد بودند که هرکدام بك طرف را اشفال کرده بودند .۰ 
معلوم دود که باهم هستند و باهم کشمکش داشتهاند . من که وارد ۱ 
شدم ساکت شدند . نگاهی بمن کردند و بس از لحظه‌ای باز شروع | 
کردند . هردو در حدود سی ویتح‌سال داششنه . مرد نستتا خوش ۲ 
۱ همتاخ . رن ن هم تك سلبطه ۱ 
پرواریبود که آگر ده یوار میشد و بزکش راک میکرد » میشد 
بصو رتش ی ۱ 
خوشم میاآمد. بدانم دعوا سرجیسیت ؛ وایا ناهم زن و ۲ 
شوهرند یانه . مرد فریاد میزد وسمی 9 جمله‌هانی ال ۱۳ 
خودشان ودند . دالاخره مرد گفت : ۱ 
اون نره خر "نا توحه‌کار داشت ت که انقد ۰ ۴۳۰ 
میذاشت ؟ باید آدم احمق و با بط بد بدی باشه که از فانه توحوشش ۱ 
آمده . بدیخت خر نداره که تو » چه بخی هستی .۰ ح 


تخوس سره حرش خاش رپس میتی سس 


0 در آخرین لحظه . ۱( 


و تو صیف و اثر عحسی در زن کرد ۰ از حسم 
7 سس اند و ناتسیس میم بدهان مر3کویید و فریادزنان 


۱ ۱ ب حرف دهنتو بفهم حروم‌زاده ۰ تو خو دت بدتر از منی»۰. 
1 میفهمی. ؟... : ۱ 

دهان‌مرد بر ازخون شد . آرنجهایش را بزانو تکیه داد . 
1 سر س و( مان رت بکری تردن ۰ رن 
همجنان حلوش استاده بود ما واش واشت ت ۱ 
بعد اوهم با ا عصی لگرنه افتاده بهلوی موف تست . سرش 
و نی نیب دادتو نا دستمالی » خون صورتش را بالد 
کرد و استمالت‌کنان گفت : ۱ 
9 : وبعد با عشق و علافه زناد درحالی که بهم تکیه کرده بو دند 
5 در انستگاه دعدی بیاده اباب 

ازتراموا خارج شدم وجند دقیقه بعد نزدیك خانه روسکین 
بودم . از کار روزانه‌ام که بررمیگشتم همیشه همین راهراتاخانه‌خودم 
میاآمدم .اما حالا همه جیز برایم تازگی داشت ساعت دکان. کفاش ؛ 
0 رااعلام میک رد وسش از حهل و هشت دشفه و فت بافی‌نمانده 
۱ . باز خیالم زاد تحت سنلد صدائی درگوشم میگفت + 
اب اصبار حتال شین رومتکس را نداشته ناشن 
تو ان در سوخته را نمیشناسی . گناهی نکرده که رئیس محکمه . 
بستلوه :لت شاد آدم. خیلی خوبی باشد و علافه‌ای هم بمحکوم کر دن 
بدرت نداشته است . اما اگر تو از تصمیمت نرگردی » ان دقاق 
آخر را بجه صورت خواهی‌گذراند * و ساعات بعدرا جگونه تحمل 
تا نهتر ناشد.خانه بر کردی . ممکن است مادرت تیه 
٩‏ را فرامرش کرده باشد . آنوقت آهمه را بکجا سرمیکشی 
کله با میشوی و ساعت بازده را » در حالت اغما و فراموشی 
میگذرا ی. و فرداصبح وقتی بخود میانی که همه چیز تمام شده 
است . يك قدری گزبه میکنی و بعد ... مکر تنها تو بدرت را ازدست 
8 2 بسی بالاخره یک روز باید این مصیبت را تحمل کند 
" و توهم تحمل خواهی کرد ... امانه . من نمیتوانستم دیگر خودم را 
"برای تفییر رای آماده کنم . فکرهام را کرده بودم و حالا وقت آن 
بودکه ب‌تصمیمم حامه عمل یوشانم ۰ سر حودم هر حه میت هد 
بیاند ۰ ولی نا ی ری ری 
" کرد ان بدر ومادرم میباست این دفایق آخر فکر" مرا تخود 

۳ 


ساعت ده و ده دقبقه . 


بچه‌ها روزی سنی میرسند که بدر و مادران را یکیو 
فول ندارند منهم در دوازده و باین نتیحه رسیده بودم . ۱ 
دوران حنگ بود ونقاشی های بدرم ارزش تبلیفاتی بدا 

کرده نود و بدرم بول جوبی تجیب میزد . 
رك خانه جوبی حر ده نو دنم که ندرم درآن بالاخر ه تكت 
اتاق کار ای .حودش تر تنب داده نو د و روز وشب کار کرد 
حتی منهم برای خودم اتاق ق داشتم. هیچ بادم نفیرودکه همبازی‌هانم 
را تکارگاه ندرم میبردم و با تفاخر » نفاشیهای بدرم را که بدر و 
دو ار آو بزان کر ده لو د و اغلب صحنه های دزن در ن بو دند بآ نها 
نشان میدادم . در دبستان هم همبازبهای من توجه مخصوصی بمن 
خوشرولی آنها را مییذبرفت و درباره نماشها ۱ او و 
منداد. ۰ دثذ بن پم ۳ حو سحت 
مد وال مناد و برد خویی مترنت 2 ۳ 
و دمی اه میزد وآخز شب خانه برمیگشت . حفش هم همین 
که , بعد از کار طافت فر‌سانی:مثل تر سیم داستانهای‌مصور» 
کمی هم ر فع خستگی کند » بدرم هم همین کار را میکرد . میخانه‌ای 
که ندرم انتخاب کرده نود متعلق بيك ایرلندی. بود که خودش هم 
ذوقی در نفاشی داشت و مشتربانش هم همه تفعاش ونوسنده و 
موسیعیدان و از این قبیل اشخاص بودند که باهم میحوشیدند و 
ذر ودوار میخانه را از بادگاری برکرده بودند . يت کتاب طلائی 
هنرمندان » در آن دیده میشد . امضای بدر منهم درمیان امضاهای 


دنگر حائی ذلشمت . 


اشگاصی که "بانتجا آقد :و رفت"میکر دنل ۳ 
میشناختند و صاحب میخانه هم هفته‌ای بك روز مهمانی میداد و 
همه را دعوت میکرد و دوستان مفتخورش را از مشروب سیراب 
میکرد - مادرم زیلد از ذفتن پدرم پاین میج و ۳ 
حودش هم هروفت "انجا میرفت مثل برج زهرات ۱ 
_ و مسخانه دیکر وحود ارس 9 برای انکه 


رکه آنقدر از در مت بلند کر دید وصاحیشن آنقدر و 
کرد که دوسال بش ی ورشکست شد ودکان را تخته کرد . خلاصه 


0 ۱ در آخرین لحظه 9 ۳( 


بخانه برگشته بود ازصدای بگومگوی بر 
8 شنیدم که پیذرم میگفت : : 

ساره حونی .۰ من‌مستم .۰ ازاین س‌هم خیال‌دارم هروقت 
تودیر خونه‌ییای س ۳ هیچدلیل‌داره. توشبهابری وبازهای 
ولگرد خوش باشی و من خونه بشینم و درو دیوارو تماشاکنم . 

مد پلی تمیدویی من کنو مور6 ۳ 
ان من مه 

ی ر فعات ماس‌مالی میکنن ... جه دلیلی از 
این بهتر که سه‌ماهه اصلا نمن دس نزدی و ازمن فر او میتی # 

سر ات شتا و تمجت ,کردم که فك و 
وشوهر باهم جرا اننطور حرف میزنند . اخیرا مادرم شلختگی 
میکرد . جاگ ار 

پدرم میکفت : 
۱ ب درسته .»۰ درسته .۰ خوبه خودتو توآلینه نگاه کنی .. تو 
آبجو دت نمنرسی سل و صعدو مرائیت؛ تهیجنی : بو ی بیازداعمیدی 
وت توقع هم داری که من پهلوت بخوایم ؟ 

- آره میخواهی بول خرج قر وفرم بکنم که تو بهانه تازه 
برای او قات تلخی داشته باشی ؟ 

کی + تومدونی که من پواو,میخوام برای 
خرج.کنی. ۰ 

انناهمه حر فه ... راستشو بگو .. یاکی روهم ریختی ؟ 
3 - گوش کن ماریون ... سیر و صدا راه نشداز..» دیو ارنطري 
خوابیده ... مادرم » صداش سشن را لندتر کرد و گلفت ۰ 

یزار بیدارشه و بشنوه و بدرشو بهتر بشناسه ... مثل 
اننکه دلت نمیخواد بدونه که این بتی که در خیال خودشن باسم در 
ون کاملن شو هر ویدر-نیسی ۰ ...+ 
3 سین جونی ۰ ..» ما الان خسنته وعصبانی هسیم رای لا 
که صحبتی بکتم + دا که دیوبمدرسه رفت می‌شین و حر فامو دو 
میزنيم . ون فان 0 
که ۱ 
۱ کروبزاده‌ای هسی .۰ 
٩ 1»‏ لا میگی ۰ من هیچوفت از تو بیش دیو بدگو ئی‌نکرده‌ام. 
د۵ .وه س جرا توروخدای خودش , مبدونه ؛ اما برای 
من نه احترامی قاله و نه دوسم داره . . مثل به کلفت با من ر فتار 


هه 


1 وی و رابرث ترثر 
نود ) و خواه 0 بکفته ها رشان کوش و 7 ی 
#1 ی ۲ 

۳ دنو حالا اسنمدر رک نشسد ه کد حقانقو ند و نه رون مگ 
نمیتونم سالها تهش دروغ بکم + به دوزی با سا ۲۳ 
حفیعیش م اگه هم بهش گم خودش حس ۰ ۲ 
ب اه وه ار 

دیگر من جر قهاشان را دميیشنیدم برده‌ای 4 جلوی‌چشمم 
رت ر فته بو د وبرای او لین دار 0 ماریون تشد ه بودم که 
مادر حفیعی..من 3 

مدتها من دررختخو اب اه 3 ۳ پاین 2 در 
که مدز حقیی من کی باه است وچه پسری ده لت ست.؟ بالاخره 
یر 

روز بعد ازمدرسه که بر‌گشتم مستقیما بکارگاه ندرم رفتم. 
اول کمی را چم به‌تغانتیها میحتت کردم وم ۱ 
تاتو ا ۳3 7 بگویم 2 ار را 9 ۰ دس از کار 0 


ی . گفعی 0 ۱۳ 

وید نرای من همه جیررا تفرتف برد ونم کت 1 
مادرم را خیلی دوست میداشته است ووفتی که من. بکساله بودم 
مادرم: مرد واوخیلی زجر کشتند واخرسرهم رای تکاژ 
بزر کد نشوم ؛ با ماربون ازدواج کرد . ۱ 

ندرم همیشه سمی داشت يمن درو تون ۶ ۰۱ ۶۶ 
میخواست همه‌ی حقاق را بمن نگو ند ودرجواب سس سئوال ابلهانه من 
به با ماریون ز! هم‌باندازه مادرم دوست داست ۳۳۰ 

ی همه‌حور ميشه تصیر کرد ۰ من مار دون 


.هم خیلی علافه داشتم و برایشس اخترام فایل ود ۳۳۱ 


حای مادر تورو در قلب من نگر فته دمن دای ۳ ۳ 
بخاطر تو بااو ازدواح کردم . واوهم مادر, جوبی برای و 
. هیچ مادری بیشتر زان نمیتونه بجه‌شو دوس داشته باشد 
0 خوب میدولی و تحالا هم که همه نز روش ۲۲ 
نست او اند عوض بشه باید باق بترم ۳ 

شناس باشی ویاداش فداکارهای اورو بدی . 
من ایترا خوت درد میکردم بدرم حق داست ۶ متهیپ فرل 


1 زیون فرزند حق شناس وخوبی باشم اما اد همای ۱ 
مملا دردم برودتی < س‌میکردم که مرا محور میکرد باو 
بچشم سك دابه نگاه کنم و دیگر هم نتوانستم اورا «مادر» خطاب 
٩‏ کتم ۰ ودگر برای من فقط «ننه» نود . 
باو جود این . ماریون روز بروز بیشتر بمن مهربانی میکرد . 
آنقدر مادرانه داسوزی میکرد که دیگر برایم خسته کننده شده بود 
"وبرعکس ست یدرم که برای خاطر من اسهمه بخو دش زحمت 
داده بود علاقه‌ای مافوق تصور حس 0 
از آنروز دنگر ۳ هرشب دبر بخانه‌میآمد و ماریون هم‌در 
ان او میتششت و مشروب میخورد و وقتی که وارد 
میشد حازو حنحال :راه مبانداخت . 
تك‌بان بخودم ان خرت را داوم که از درم برسم که ر 
۲یا ۳ سر و جاق میشوند مردها باید سرشان را جای 


3 53 گرم کنند 


1 


بدرم ناه ملامت باری بمن کرد وت ۱ 

یمن و تو مر تواط نیش هشن ۱ 
خیال میکنین که من به ماربون خیانت میکنم اشتباه کرده‌ای آنر ور 
" اوراست میگفت اما بعد ها وقتی که فهمیدم بازنی آشنا شده است 
دیگر سئوالی ازام نکردم مبادا محبور شود حقیقت را نگود وخوش 
1 داش "سباشید . 
1 4 0 ی شده بود و کار 
روش رت رده ایا 
" موحود راضی کند . هرروز بازی در میآورد وپدرم سرکو فت مر ده 
تایك‌روز که ضمن بکومگو پدرم صریحا به‌ماربون گفت : : 

ب سین . دنگه فانده نداره . دیو حالا دنگه‌شونزده سشالخهر 
8 کلم خودشو ازاب بکشه بهتره که ماازهم حدا نشیم 

تن ان حمله مار دون دوانه وار فر ناد زد : 

خبلی دلت میخواد ی اهر قاط دلت میخواد : 
وک . لابد دیوی هم پیش تو میمونه ومن باند تنها به‌گوشه‌ای‌بانتظار 
"مرگم ساعت شماری کنم. من بهترین سالهای عمرمو وقف توو او 
کردم دی بثمرم ۲ له بجونی, ان آرزو رد باید یکوز 
بیریه * و ۱ 
3 ننخود داد میزنی . من خیال ندارم دیورو ازتو گیرم 
1 تسم بگیره و پدرنه باکن عیخواد باشه . 
"- خیال میکنی من خرم ونم نيعم دبوی کدوم یکی از ما 


9 رابرت ترنر 


دوتارو انتخاب خواهد کرد ؟ تو نمیدونی دیوی دا ۱۳ 
۳ ۱۳ 


ندرم هم دیکز جیزی ۳ از لحظه‌ای 1 رک و از" خانه 
۱ بکسال ازاین وقایع گذشت تابدرم با چیین همان زنی که 
تاه ده تو شتا متالب + 
۱ 


اين بود آنچه من ازماجرا های پدرم باماریون میدانستم و 
امشب بکسال بعد از کشته شدن جین سه‌مرد دیگر بایست‌بمیرند. 
تک تدم باتهام فتل ۰ کی روسکین که من اورا خواهم کشت » و 
یکی هم خودم برای اینکه درهر صورت دیگر بزند گی‌علافه‌ای نخواهم 


تست ۰ 


دادگر بمتزل روسکین نزديك شده‌بودم . 
۳ ساعت دهو بازده دققه 
۱ خانه روسکین دریك ساختمان هشت هت ۳ 

که شاید ده سال بیش ساخته شده ود . تقربا همه سحره ها 
روشن بود ۰ صدای رادو » تلو ون و گفت‌وگو از مر طرفت 
بلند بود . فکر میکردم که کاری که من خواهم کردی‌ای سا 
ان ساختمان تك واقعه غير مترقه وحالبی خواهد بود که مدتها 

این وک اس ی خر نمیشود پیش‌بینی 
او ی هسام سای لنن خرن ] روی ژتهای آبار ۱ 
بررسی کردم. اسم روسکین روی زنگ آباررتمان (ح-) دیده میشد. 
ده زیر فشار دادم ۰ دراین موقع اعصاب من آنقدر. تحريك 
۱ شده بود که حس میکردم برق زنگ تمام وجودم رابرعشه دراورده 
۳ ات :1 رم رن ند کمه فسار آوردم تایای. ن انگشتم شکست و درد 
شد رد رت تشنحات عصی ام را تکمیل 2 در همین حال ارزو 
میکردم کسی حواب. ندهد ومن خواه وناخواه روسکین را بیدانکنم 
ومجبور نشوم او را بکشم . 

و قتبکه دستگاه خودکار"بادك ضدای خسك ) ی ۱ 
باز کرد » ازجا پریهم و تردیك بود خودمرا یی ۲ ۰۰ ۳ 
انن صدای عادی را هرکس بار‌ها درریز میشنود. ۱ 

باکمی مکت حواسم را جمع کردم و بابا در را گتتودم و 


8 ند آخرین لحئله ۷( 


وان شدم ۳ شا لسنوان شدم تا جند [حفله دیگر بطقه شهار 
ت چره صور . خشم یی‌اندازه‌ای سرابام ۲ فراگر فته بوو . 
۳ تك‌بار در دوران جهارده سالگی » میخواستم به حساب 
" كرقیب عشفیم که هرگز ندیده بودم برسم حریان این بود که 
بادختری سروسری بیدا کرده بودم. ۰ روزی بمن گفت که بك سری 
اور دتال میکند و سریسرش میگذارد . من (حمق هم برایش ,۴۲۳ 
8 5 از از کارش دست برندارد خدمتین میراسم : 
9 بعد و فتنکه از مدرسه‌خارج میشدم بنج‌شخش بسربچه 
ناشناس دورم را گر فتند . سردسته شان که ازهمه آنها واز خود 
من‌هم خیلی گردن کلفت تر بود همان بسری بودکه من فقط از 
دهانم بریده بود میخواهم ۳ ۰ مستقیماً بطر فم آمد . 
3( جلونم .گرفت و 

۱ - دیو توئی ؟... 

2 
کهمیحوای دتدونای منوخردکیی ۲ ۳ 


یی / 
۳ بد بودم و عم موس کتاتکاری با این نک فرا 
ی و وه ندار من 

۱ باوجود این اند ۱ 9 نز اری .. 
ال . از خودت دفاع کن .۰ 

۱ ی تاه ارزفهای نی وخره‌آی 

دیگر هم دورما جمع شده بودند . من برای اننکه جاخالی نکنم وییش 

" دوستام روسیاهی بار نیارم وضمنا ازمهلکه نحات بیدا کرده پا 

میکشدم + ازرو نر فتنند ۰ قبول 2 

8 ت گذدارد من از خانه خارج‌شوم ۰ آنها باهم یریم کراتن را 

6 تین وهو تردن من : 

۱ نج ننه .. ترسو . بیخود نمیری‌تو بغل‌مادرت خودتو 
کب 

3 رف با| نها همصدا! شده بودند و مرا بگر به انداخته 
بودند ۰ يك‌مرتبه چنان وحشیانه عصبانی شدم که باهمان لناسها .. 

یکوچه بریدم ۰ دیگر جیزی نمیفهمیدم وبی اختبار 0 را 

حواله میدادم ۰ بايك مشت بینی سرلرا خرد کردم که سر و 

صورتش را خونین کرد . مشتهای او مرا میفلتاند ولی حس‌نمیک دم. 


۸ ۱ رابرت تردر 


بك مشت دیگر من زیر چشمش يبك کوفته‌ی سیاه بیرون آورد و 
ی و ی 
۱ در کات ور همم عصازیت و حشابه 1 ابجاد 
شده ود و نکسره بخودم میگفتم : 

این 9 ان 9 فاتل حفیعی بدرمه ۰۰ د رگه 

"مد برع رسد که مد از کش اه 
از خودم بحا میگذارم که روسکین اولین رس فاحعه ندرم ار 
ونوبت پقیه اعضای محکمه هم خواهد رسید و باين ترتیب مدتها 
اجب از اعمهای هب آب 9 بانین ف ۳ ر فت 

و قتنکه از آساده ر 0 مدتی برسه رد 
تاآبار تمان 7 ) را بیدا کردم . م از شت درصدای دار راشنیدم. 
ق لا تلد رن درد ی 2 ضدای باتی که 
در مق ی ی و 2 رن حو انی از بشت در 
برسید . 

کته 1 

0 خونه هس ( . 1 
را چه کاوشون دای 
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نادم آمد که روسکین بل سکاو نز ین را در 1 محل‌اداره 
مبکند . اما جودم را آماده نکر ده 0 که حو اب این سئوال را 


بدهم گفتم : 
0 ۹ باخو دشون کاردارم و 


ق ‏ تا در تن ۰۰ و فشکه در ی خاک میگم هتوب تلفن اه 


" تاجند دفیقه دیگه برمیگردن .. فقط مح اجازه ندارم ۱ ۲۳ 
سی وو بزارم بیادتو.. اونم به‌شسر جوونو. میتوین بر ۳ 


جارسون داد بن ۰.۶ 
قطد یداد کاقد من ین برآشون دوکلبه توس 2 
- باشه . 
"خند دقیقه بعد. درآبارتمان تازشد راز ۰ ۳ 
جوان فتیلی بت مداد و کاغد بطرفب مرن ذراز کرت 
سینه بسیار برجسته‌ای داشت و حسابی صورتش رابزك 


8 ...دز آخرین لاله ِ 


و کرده بو د . جشمهای سبز وموهای طلانی دم انستول زسانی رت 
و از قبه بدا چیزی انبود. 

ازمو قعیت استفاده کردم . 9 وارد دالان آبارتمان 
۳ ۵ ۰ اعتراضص دحتر بی ثایده نود .۰ او را سس ز دم ودررا از پشست 
لمخم و کلت را درون کشیدم ۰ حشمهای دحد ازرتو.سی داشت از 
حد فه درماآمد ۰ 

تود بدش کردم که اگر صدایش دربیاند نابودش میکنم و 
آنو قفت ترسیدم ‏ 

ِ بی‌صر و ضل| یمن بگوغیر بازتو کسی دیگه هم تو خونه 
۵ ۱ ۱ 
ازتر س زیان دخترك نندآماده ود . باخشونت یشتری 
سئوالم را تکرار کردم . بیفاندد بود . جتم‌از کلت برنمیاشت و 
دهانش بازمانده بود ورنگ بصورت نداشت . بازوش را کشیدم 
وبردمش بظرف اتاف تشیمتی که بسیار زبا تزئین شده بود و 


گفتم : 

,. من باتو کاری دارم 2 :. توباید خونسرد باشی وسعی کنی 
" سرمن دازی و : اول بگو سینم اسمت چیه !.. 
دددورا . .. دوراروسکین ... 
3 تولادد دخترشی .. حالا گوشس ند ه .: اند کار کل 
" که پدرت بفهمه من اینجام .. میری مثل بچه‌آدم به‌گوشه میتشینی 
3 وصدات درنمیاد ۰ میقهمی 3 حوب بگو نکو به‌ییتم بدرت تنها به‌سینما 
رفته ؟... 
۱ ندرم بامادرم رفت سینما .۰ کسی دگه باهاشون نیس .. 
ی ان نونچه ازجون ماجی میحوائین ؟ 
یمین میگن دیوسآندرز اسمی که شاد بگوشت حورده 
نه»ء شمار و نمی‌شناسم ۰.۰ 
" گذشته مگه روزنامه نمیخونی يا به اخبار رادبو وتلویزبون گوش 
و تمندی ! ۰ 
3 - ها .. این ساندرز . .. آره نادم اومد .. 
7 ۵ دورا » این جمله را با نفرت ادا کرد ومرا بیشتر عصبانی 
کرد . لوله کلت را بطر فش گر فتم و گفتم : 

بت ۰.. من بسر همین سانترژ هستم ... این صاندرزی که 

ده ء دنگه حق فقس تکشتانت راره بدر تو حکم اعدامشو 
3 در کرده: ۰ حالا فکت سجن رو نیمکت وتکون تجور و مواظطب 


۱ ی ِّ 8 ۳ ۳ ۳ 1 4ظ وا 
و و ات 3 ۳ 3 : ۳ , در آخرین لحئله ۱ ۱ 


و تست ودیگر حرکتی نکرد . نعسش بشماره افتاده تود و 
حر کات سینه برحستهاش توحه مرا جلب کرده بود . 

همه زنهائیکه بابك بیراهن تنگ» بست وبلندی سینه‌شان 
را نمایان میکنند » اگر متوجه نگاه های حریبص مردی بشوند که 
رن مبکند 3 سعی ۱ سسته 3 را سحوی 
ی هاش کرقت 
۱ خوباز 1 ها تاد پهش کار 
داشته باشین .... ۱ 

اه توحای من باس و بدر تورو بجخوان بکشین ...به کلت 
هم تودست ت‌باشه. کي فد که دندون تست ندز و آداده 4 بهلوت 
واستاده باشه ففقط دب ن‌ر و دس مبزاری ونیگاشن میکئی 2 

دووا دگر زنگی صو رت 7 یی ۲ رده ی لو ۵ 
رد کرده بود . عاحزانه فر ناد زد . 

تاه . این حنایته و 
شما نباند ای داشته باشین ۰۰ 

اننرا گفت و گربه را سرداد. 


ساعت ده و بیست و سه دقبقه 
۱ دورا بصدای للند گربه میکرد و اسیاب دردسر شده بود. 
لاید همسابه‌ها میدانستند که او تنهاست و ممکن بودصدای 
گربه او آنها را متوحه حربانات داخل آبارتمان بکند ۰ او به‌تهددهای 
" من » وقعی نمیگذاشت و مرتب آبفوره میگرفت . رنگ و روغن‌هایش 
۱ باه نود « موهای دم‌اسبی‌اش را گرفتم و سرش را 
افتم ‏ 
ال تشر خرطهد شنده‌ای ت مو ری رس نگ 
و خونه‌تون مشروب بیدا ميشه ! من تشنمه ... 
1 حرکت سریع من اثر خود را کرد و دورا ساکت شد و د 
8 و ال من با تامل گفت:: 
: نه» ما هیچوقت مشروب درخانه نداریم .. 
3 از چشمهاش خواندم که دروغ میگوبد ار 
#گر مشروب بخورم مست‌میشوم و دیگر نمیتوانند جلویم را بگیرند. 
" دیگر بی‌حوصله شده بودم . گفتم : 
۱ - زود لنگاتو جمع کن و راه بیفت با من بیا » من خودم 


۳ ۱ ۳ 
۳ ۱ 
۲ ۳ ۹ ۷ ۵ ی 


رابرت ترئر 


بیدا می‌کنم فقط تو نباید از من دوربشی ... اول میرم تو آشبز خو نه... 
حالا که انطوره ... ۰ لازم نیس خونه‌رو زیر و رو کنین*. 
همینحا تو گنحه همه‌حی هس . شما جیب ی ۳ 
۱ میتونین رل گانگسترهارو بازی. کین !.... 
۲ # تو خبا ی باهوشی . ۰.۰ لو رود همه‌جی رو فهمدی ۳[ 
هه هه ی حالا خواهیم دید و 
بطرف گنحه ر فتم و تك بطری وک بیرون آوردم و 
سر کشیدم جیل بحودم فشار: آوردم که حلوی دورا » از وسکی» 
قیافه‌ام در هم نرود . دورا بازداشت گرنه‌اش میرف 9 
0 که لب ورمیچید گفت : 
۱ ب شما اگه مست بشین بدرمو میکشین و بعدهم شاند 


ماهارو ؟..... شماها کیا هسین .... ون 

حواب سئوال من خود تخود داده شد . از يك طرف اتاقف» 
دختر بحه‌ی شش‌سلله‌ای گر به‌کنان و خوابآلوده وارد شده ود و 
دورا را مدا میزد و دودسم دیدرک رای ۲ 9 


- صداشو بخوابون .... بفرسش بره تو جاش ... 
توثیر ری زا در ورد و گفت : 

ب خیش ۰ ... دورا ۰ دچیش دارم . 

دور رو بمن کرد و گفت 

سف پهدست سل ۱ 


۲ تميشه . آین اجنه رو شما نمیشناسین 4 0 
0 1 


شدم . بدبوار سمت تخت لوئیز جند عکس فرشته کوبیده شده ۱ 
بودوطرف تخت دور عکسهای ستاره‌های سینما. لوئمز از خواهرش 
برسید .۰ ۱ 

بن اقا کیه که با قنو لح دنال ها مناد ۱ 
۱ ۱ 
مکه مامان نکفته بود که وقتی خونه نیسن نباید کسی‌رو ۱ 


۱ ۱ ی خر او ۰ 
۱ 


وله و . وقتی یش میگ 

: ۱۳ و 

3 تا -1فابکوت بر ه..: 

۱ ی تالا . 3 یداش 0 0 

8 داد و فریاد کرد و مرا یکمك طلیید و گفت.: : 
۱ 9 بر 1 ات مخواد 
مخو تس کته ۰۰ ۱ 


دس کت ۰ بل جنس ی ۰۰۰ آروم یر . رن اسر 


5 ۳ ۳ سل میفیمی و ال با 3 
۱ ندعم ندرا شورفو دا 
بروی خود ستند . صدای گرنه لوئیز از نو بلند شد . از یرون 
داد زدم : 
نسه دیگه. ۰ لمیخوام صدای گربه بشنوم ؟ ۱ 
۳ ق و نت امن 1 صدای باز شدن تك بنحره را از 
داخل مستراح شنیدم . دیگر کار از کار گذشته ود بچه‌ها حتما 
دنا بت ی یوج ای ای ی 
ان اخطر ازکنار سنحر ه مستراح میگذشت‌ودختر‌ها ازنردیان 
بائین ر فته بودند . آنها را در کوچه دیدم که داشتند فرار میکردند. 
حالا دیگر ثوبت من بود که فرار کنم ۰ برای اننکه آثها » با تکلانتری 
هردو صو رت کار من ساخته نو د . 
مبخواستم از همان راهی که دخترها ر فته بودند فرار 
۱ کنم ۰ و قتیکه دوباره بطرف مستراح رفتم در راهرو به يك بیره‌زن 
هفهفو برخوردم که نیشش را تا بناگوش با ز کرده بود ای یل ان 
داشت ی‌شاهت به يك مرده متحرلد نود . راهن خواش تك 
بارچه 8 برد که:ت توله زایش زا میپوشان ۰ 
ان ی دیدن اقیت 
قلعت بازمانته برد واخوابی نداهت ند 
بیرزن درحالی که بمن جشمك میزد ادامه داد : 
باس سروصداهارو کی راه انداخته بو د 1 ۳۹ و 


اب کت ی ان ات کپ تست تست ات نی تسا 


دورا 3 ۰.۰ هان .۰ من مید و یسم ۰ من بار ها به کارل ۱ معصو د 
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ری فا روسکین بود ) و زنش گفتم که دورا دیکه ی 
و چم و گوشش وا شده . اونم دختری که ابنطور سروسینه. 
بهمزده .۰ اما روهمر فته دختره سلیفه‌ش دئیس ۰ زود نزن 
تال بحه جون . -.. ۱ ایل سر برب دشر ۳ 
و کارل مث من روشنفکر نیس ۰. 


برسیدم .۰ 

شما کی باشین ؟ 

بیرزن مثل‌اننکه سرذوق آمده باشد حواب‌داد : 

ها ... از به بیره‌زن خوشت نماد ؟ ۹ اما به‌کمی که 


بیشتر بامن سروکار پیداکردی بواش بواش خواهی دید که زبادهم 
وحشتناك نیسم . بابد منو شناخت ... آنوقت ارزشم بالا میره . 
وقتی حونتر بودم خیای خوش‌قد و بالا و تو دل برو بودم ٍِ- 
سینه‌هام باندازه سنه‌های دورا باد کر ده نود 1 درعو ص کفلام 
تماشائی ودن ۰۰ من مادر بزرگ دورا هسم . .. تو هم میتولی مث 
اونا منو « مهمه » صدا بزنی مهم ی ۱1 0 

وضع مسخره‌ای بود . در دقاهی که برای من آرزش‌حیاتی 
داشند ز تاد بودم و به‌هذیان‌های این بیرزن گوش میدادم . 
دران‌مو قع صدای گفت‌ و گوئی از بشت در ورودی برخاست و 
کلیدی در قفل در جرخید . 


ساعت ده و سی و چهار دقبقه 

مشکل ستو ان تو ضیح‌داد که درآن‌لحظات جه‌حالی داشتم : 3 ۱ 

اگر بك ماشین بخواهد آدم را زیر بگیرد و فقط با و ۱ 
بچپ پا راست > خطر را پرطرف میکند > وقت برای سنجش | 
است و يك جهش ..منهم همین کار را کردم کلت را بدست گر فتم ۱ 
و بیرزن را بطرف اتاق نشیمن راندم ی 
درحلی که با ناو دست من که بمت سر ۸ ۳۲ 

اسان مک ۰ سر حون ...۰ مگه بسرت زده ؟ 1 

بدون آنکه جواب او را بدهم پشت سرش سنگر گرفتم و 
منتظر شدم تا در ورودی باز شد و روسکین با زنش مباحثه‌کنان | 
از او داشتم "بت مود بتجاه ساله ) جهارهانه »با مرها 3۳ 
و دماغ بزرگ خمیده . حتی همان لباس و کراوات و بیراهن روز ۱ 
منحاکمه را هم تن داشت ۰ زنش ,هم در‌حدود سی و بنج سال | 


سسیسوتت سر 


در آخرین لحظه ‏ : نك 


86 1 زد . قیافه مهربائی داشت . از آن قیافه‌ها که آدم 
دوست دارد درخانواده‌اش.سیند . من آزانکه دورا نتوانسته بود 
بدرش را خبر کند و او حالا حلوی من ایستاده نود راضی بودم . 
بر بهتر است ال خر شیطان بانین بيایم و از آنها 
معدرت بخواهم و. بروم بی‌ کار م ۰ اما نعد نجود گفتم آنها ۳ بدرم 
سا ی سس ی ی او اس 7 
تدم ات مد رارقت باق بود و من 
دلم میخواست روسکین را همان دقية 4 بکشم که بدرم را اعدام 
میکنند و باید کاری بکتم که مامورین قبل از موعد نرسند و کاری 
نکنند که من محبور بشوم قبل از بازده و سه دقیقه کارم را صورت 
بدهم . نگاه دزدکی بساعت کردم . هنوز نیم ساعت برای کشتن و 
کشته‌شدن وقت داشتم . روسکین و زنش متوحه مادر بزرگشدند 
که با آن قیافه مضصحك حلوی در اتاف نشیمن استاده بود . 

زن روسکین با تعحب باو گفت : 

مه‌مه ۰۰ اونحا واسادی جی‌ کار 1 ۰ 
۱ من مه‌مه را از اتاف بیرون راندم . او سخت عصبانی‌شد. 
رو دمن کرد تا 

تا ۰ سر ۰۰۰ اننقدر سرسر من نذار و الا يك 
که میخوری که هفت حد تو ناد تنی ای ها یم احترام منو 
نیگه‌دار .. ۰ و بات اسرار تو فا کلم 

نکن نادی تکلو کت 

چیه ؟.... جچه خره ؟. ی 
8 ال قدم پهلر دفتم و کلت را بطرفش گرفتم ۰ سرجایش 
۹ ات 7۳ 


کایل فد فکدا 5 تب تبو نحه داره . 

روسکین به‌تندی بزنش گفت : 

منهم جشم دارم و می‌بینم 0 

و سیس با صدای لرزان و ملانمی یمن گفت : 

تن اننکه شما را فلا هم دیدهام . وگو شون سل ۰ 
1 ما اپرب سل طلبه ها شا 
نخو اهم 0 

۱ دربباند دی ودم و۴ 
- بله آقای 0 7 مرا دنده‌اید.... وازان گذشته 


2 رابرت ترنر ۳ ِ 


من سم وا دا ۱۳ اسلحه‌ام را علیه شما بکار : 
سرم 22 اسم مر ن ساندرز و ۰.۰ دیوساندرز ۰ 
راک روسکین مل ک ۱۳ و گفت : ۳ 
سالدرز 1 مبخو اهید ۳ 1۳ ن‌ساندرز 
بله همه تباید رز 1 
رعشه عصبی» عصلات صورتش رآ فرا گرفت . آب دهانش 
۱ را فروداد و گفت : 
خیلی از.عاقیت کار بدر شتما متاسقم ۳۳ 
دست من جه‌کاری ستاخته است که برای شما انحام ند هم کب 
افیل‌از هرچیز سمی کنید مرا «بسرجات ۱ 
ح و بعد در من احتباحی باظهار تانتف. شتمادندارط ۰ له آو و نه من ۰.. 
و ۲ 
- چرا میخواهید بزندگی من خامه ۰.۳۳۷ ۰ ۳ 


۳ کر پارکه و و فت دار بم هر حه دلمان 
۱ بشجواهد حرف نزنیم 
۳ هنوز حمله من تمام نشده بود که فرباد مه‌مه را بای تلفن 
شنیدم که پلیس را یکمك میطلبید". او از فرصت کو تاهی استفاده 
کرده بود و خودش را بتلفن رسانیده بود ۰ بدون اینکه روسکین را 
ازنظر دور کنم عقب‌عقب بطرف مه‌مه رفتم و گوشی را از دستش 
تلفن را کندم . ترسیده بودم و بفکرم هم نرسیده بود که دورا در 
زن روسکین هم تازه بیاد دخترهایش افتاده بود و گربه 
میکرد و دخترهاش را مبطلنید و میخواست دنال دخترهایش 
"۱ نگردد ‏ کلت را بطر فش گر فتم و گفتم . 
۳ - خانم بساکت باشید ر حعت کی ۱۳۳ 
مت او مس ی و 
۱ ی ی 

- شما چطور مبتوانید سلری 4 ۰ ۳ 

ین شتما خواهید بود. که ماع ودرد اب ۱۳۳ 

ی رک اصرار داهته باشند) . 


۳ . ۲ ۰ ۱ ان 
7 21 ۱ ۳ 9 یا 0 ۲ ۳ 1 
۲ وی ۳ ور 1 در حربن لحظه ۱ ۷ 
۲٩کس‏ سس سس سس سس سس سس یس سس سس سس سس سس 


و شا هر بشما خواهند پیوست 
۱ لو کی ترسش غلیه کرد و با مددد گفت : 
شرف توس شما برای نحات خود میخواهید سه نفر را 


۲ تاه میکنند آقای روسکین . ... من اصلا خبال ندارم 
خودم را نحات بدهم در رای مزا جو هد کست اد 

من مطمئن بودم‌که جند دقیقه بعداز کشتن روسکین خودم 
هم کشته خواهم شد و با خیال راحت بان امر رضا داده بودم . باز 
صدای مه‌مه بگوش رسید که بطرف من میاآمد و نیشخند زنان 

باب هم س معم لو رو 
از دستت دربیاورم . 

۰ - نه مفمه . هی ار ۰ بپست دقیقه و سی‌دقیقه 
هم ارزش. خودشو داره ۰.۰ ی رنه تس ۱ 
همه جی بخیر گذشت ... چرا میخواین ساعت مرگتونو جلو 


من میدانستم که معجزه‌ای رخ نخواهد داد ولی اگر مجور 
یشدم روسکین را قفل از ساعت نازده و سهدقیقه نکشم ؛ عملم 
مفهو می ی ید باشد از دست میداد . 


با ۰ بهیین ۰.۰ من کرد ی پسره آمده با 
دورا عشق‌بازی کنه . .. اصلا آنِ بسره کیه و چرا میخواد تورو 
بکشه ؟.... سر بدی تباید باشه ... اما تبونجه‌اش 1 


شود دس وی 1 


کردی . یش فتاه داره عرشنو سیر میکنه ۰.۰ 
مگه : 
تا ۱د4: ۳ 1۳ 
جواب‌دادم : 
1 حو نم ۰ همبنطوره ۰.۰.۰ 


مه‌مه از خنده روده‌یر شد و گفت : 
۱ - دیدن گفتم ... حوب سر حون ۰ ۰ بسر و عروسم 
بدخواه خودم تیف تنم .. تو تیونچه‌رو ول کن با باهم 


0۸ رابرت ترنر 


همینطور که جرف میزد خرده جرد سس ۳۱ 
حر فستو بریدم و گفتم : 
- مواظب خودتون بانشین ...۰ مه‌مه ...من نمیخواهم بشما 
صدمه‌ای زده باشم در بن ده 
ی ی و 
جرا حلوشو نمیگیز بن ٍ_ 
۳ هردو با هم سرش داد زدند و از او خواستند که آرام 
۳ بگیر د و سر سر من نگذارد. . اما ای بح فهایهان ۱ 
0 بون ترس دوه بت جو مامت وی ی ٩‏ .۲۳۰۰۰ 
ای سرت اه ای زا ۱ ۱ مرف ۱۳ 
فقط خدا میداند کار نکحا میتوانست بکشد . 
سداتی از بت ۰ .۰ ۳ 


۱ دیوب‌آندرز ... دیوسآندرژ .. حواب بد هید ف 
1 هیجکدام تمدا تم مکی 1 بخودم حرت 
1 دادم و به روسکین گفتم : 


ال نا هت سس ۰.۰ همانطور که گفتم حواش را ند هبل .۰ 

۲ زوشکنن ری کرد صدای‌سوت از مرطرت ۲ ۱ 
۲ لوله کلت را به روی مهره های بشتش گذاشتم و ۵ 
۱ حلو بیفتید و باينهابکوئید که به درکار نداشته باشند 
۱ و ال بعول خودم و فا خو اهم کرد . ۱ 
۱ رو سکین , بدستورات من عمل کرد ار بشت کر » بار دنگر 
1 مرا صدا زدند و گفتند که میخواهتد بمن شناد کت ۱ ۱ 
۳ دست بردارم و تسلیم شوم ۰ درأن صورت موضی ۲ ند ند ه‌خو اهند. 
1 ۱ 

دی .من میدانم سا الان جه‌حالی دار ند زب ۳ 
عفلتان ۳ از دست داده‌اند . ... از خر شیطان بائین تبانند ۳ 
۱ هاها 2 شما میدانید که من چه حالی دارم ها ؟ لابد 
ار بدر شما هم برای گناهی که نکرده است تا چند دقیقه دیگر اعدام 
۱ خواهد شد . اآره ؟ .. نجه گول می‌زنید ...۰ ؟ 
۱ 2 دنو بداندرژ که شون ند هرد ۱ آخر ن خر ها 
۱ را نشنیده‌اید .... شما اششاه میکنید ... بدر شما يك ساعت بیش 
اس اسلجه زا تحویل آتای ردسیین ۰ ۱ .»ما با 

برای نك لحظه ذوق‌زده شدم "ول ناگمان: فکر اینکه اننهم 
ممکن نت تك رز بزه‌کاری بلیس باشد که اسلحه را از دست من 


ِ دربیاورند » مر[ بیشتر عصبانی کرد و فربادزدم ۰ 
در دصنتو بزار او از دم در رد شو و الا آتش میکنم . 


3 ص و 
خود را بخشید نک برعشه افتاده بود بای او را 
که آرام باشم . در حوایش گفتم : 

حالا که حس میکنید ساعت مرگ نزدیك شده است 
بیجاره شده‌اند ۰ اننطور ثیست ... بدنیست شما هم مثل بدر من 
دیکر ۳ حرف بزنم ۰ بفض گلویم رآ سا 
نمیخواستم جلوی آنها گربه کنم ۰ روسکین را بطرف يك نیمکت 
راندم و شیشه ویسکی را بدست گرفتم و چند حرعه نوشیدم و 
ظاهرا حلوی سرازیر شدن اشکها را گر فتم 9 اما درباطن‌میسو ختم 
و میدانستم که باست آنقدر بسوزم تا کار از کار بگذرد . 


ساعت ده و حهل و هشت دقبقه 
روسکین روی نیمکت افتاده بود ۰ زنش معذب کنارش 
نشسته ود . مه‌مه » از صدای تیر نکلی خودش را باخته بود و کیج 
مبخورد. بیچاره بیرزن‌تحمل‌انهمه هیاهو رانداشت. به‌روس کین گفتم: 
فکر میکنید با کمی مشروب مادر شما آرام بگیرد ؟... 
کی از کوش برون نماند زنش کت 
آره شون شابد خواش سرد . ... و دیگر مزاحم شما نشود. 
اول کمی از وسکی را خودم سرکشیدم و سپس بدست 
مه‌مه دادم . بزحمت توانست با دستهای لرزان شیشه را نگه‌دارد و 
ندهان سرد . اما سر شیشه که لای لثه‌های بی‌دندانش گر کرد » تا 
قطره آخر » ویسکی را در کلوبش سرازیر کرد ..شيشه را که زمین 
۱ سس سرج شد و آرامش بافت و 
مستراح شنیدم بی‌تردید يك گلوله بطرف در مستراح خا لی‌ کردم و 
" روسکین را ازجایش بلندکردم و درحالی که پشت سرش موضع 
۱ گررفته بودم لوله کلت را روی کمرش فشردم و فریاد زدم . 
- بفرمائید .... اگرمیخواهید ی 
شود داخل شود ... من مطمئنم که خطا نخواهم کرد .. 
۱ و بعد درحالی که لوله کلت را روی پشت دوسکین جابجا 
میکردم که هتر حس ند بو کفتم ‏ 


4 ۲۳ 
م ۹ 1 


0 ی 


روسکین اطاعت کرد و مامورین که در ِِِ بو دند 2 
راهی که آمده بودند بر گشتند . دراین مائور هم مو فق شده بودم 


در‌خبایان بلیس موضع گر فته نو د و تمام بتاختمان ۳ ۳ 


نوزافکن ها مثل روز روشن کرده بودند و از هرطرف آبارتمان را 
محاصر ه کرده بو دند ۳ از شت‌ام و آبار تمانهای اطراف ما۱۳ 
مبپائبدند . من فقط چهار گلوله در کلت داشتم و هتر ددم 
حودم را کنار نکشم ۰ 

و 

- داوید ساندرز ...۰ گوش کنید ... شما درهرصورت از 
تیا دود اسلحه را از ننحره بیندازید و تسلیم شوید .... ما درباره 
بدر شما بشما دروغ نگفتیم ... چه میخواهید بکنیم که شما باور 
کنید اه بهرنجان که مخو هد تلف تکیت ۱۳ 

باز داشتم از خوشحالی دبوانگی میکردم ۰ ولی ناگهان‌بادم 
آمد که سیم تلفن بریده است و از آن گذشته ممک ن‌است همه‌اش 
صحنه‌سازی باشد . به روسکین گفتم بآنها حالی کند که من‌دروغهای 
آنها را باور تمیکنم و آزاین حفه‌بازی‌ها دست بردارند . 

روسکین حربان را برایشان شرحداد و گفت که اقلا بخود 
او وقت بدهند با من حرف بزند و مرا قانع کند . بلندگو بصدا 
درآمد و تك مهلت ده دقیفه‌ای بماداد . 

ونتب سین دا دب ۱ ۳۳ 


از نب صدای مهمه را شنیدم که تازه ۱ ز ار الکل شروع کرده. 


نود به‌بانکویش و آوازخوانی و تاتهان اد جاج ۰ ۰ ۳۰ 
۱ 

3 سی 4 مو بود با مر ٩‏ ۳ 
هسی 99 را (میدم . 

اه ان روشک ۱۱ 
مادرش بخنده افتاد و خیلی عادی مثل تك دوست قدیمی با من 
کمی‌دان جربان زنددکی مادر و پدرتن کهاده سل ۳۳ 
ای و جرد و 

- به‌بین ...۰ بسرحان ...۰ مواردی بیش مباید که آدم از 
مرگ میترسد ولی بعد ازاینکه با آن مواجه شد دیگر ترس میریزد و 
من الان درمقابل این وله کلت تو مطلقا احساس ناراحتی نمیکنم و 
همین موضوع درباره بدر تو ه م‌صدق میکند و من مطمئن هستم 


نا ۱ در آخرین لحظه ۱ 1۱ 


که او هم » بفرض اننکه گفته‌های بلیس دروغ باشد » در شرابط 


ام انتظار سرنوشتش را دارد ۰ ازان گذشته جرا نمیخواهی 


كِ 


گفته بلیس را باور کنی که بدرت تبرئه شده است ۰ 

ای خر دتان ناور هیکنید : 

0 بله من میخواهم باور کنم .. بعنی .. گاهی اتفاف 

میافتد ... بلیس در بك چنین مو قعیتی سعی نمیکند دروغ بکوبد. 

ای اتفاف برای یدز میا نخواهد افتاد ب ان 
شما هم مبد تنل 9 

دیو ...من خبال ندارم ترا اغفال کنم ۰ از لیس دلیل 
ار ای گنته هادشان بخواه . 

- شما نمیخو اهید مرا اغفال کند هان ؟ ۵ وی ۵ 
۳9 9 ابحاب مبکند 0 0 
تاشتك.. 

- دیو ۰۰ ی ۱۳2 ۰ او خیلی‌درداره 
ی موادت تودیی راراعی له 
که در امر بدر شما بحق داده استٍ ار 

0 حه شد. 3.. یک 

۲ سکن :دنناله گفت وگو را گراقث 

ب سرحان . ۰ تو نمیدانی اه هفته‌ها و 
ماه‌ها بایست درموردی که مبهم است فکر کردو از ر وی قر ان 
و دلائل حکمی صادر کرد و آئو قت وقتی كت عده دوازده نفری 
نظری بدهند رای یکتفر مخالف اثری ندارد ۳ 

ی ۳ 
را بهمین دلیل 9 که دیگران رای خودشان را داده‌اند محکوم 


1 وه 


افو گفته‌ی مرا تحر یف میکنی ...۰ من در لحظه آخر 4 
وقتی خودم را مردد دیدم بان نتیجه رسیدم که همه نمیتوانند 


کحا اشتباه کرده باشند . آنوقت منهم از دیگران تبعیت کردم .. 


س کنند . ... منطق و بیان شما عالی است ۰ 
٩‏ تن بسامت افتاد و زبان بند.آمد.برای اننکه فقط 


اب مه بو . من مو فق شده بودم که این بازی 
3 تاکنون کش بد 


اوطرف دیگر بدرم فقط بنج دقیقه دیگر حق حیات‌داشت 


دیوانه‌وار فر ناد زدم . 


1( خدای من ۳ ما 9 ان دقفه سس من 3 
کحاست ؟ 
از روسکین و 


یمان که معکی ات پلیس رات ها ۱۳ 
قاتل حقیقی را توقیف کرده باشند . 

ایکا حرف شما راست باشد اند آنها قاتل را اشحا 
تیاورند و دمن و رد هل .۰ 


ند اما دی منوز کی ار نجا. . ۰ ۲ 


بیگناه ات ۰ آبا دلب او وا که ما از آن بی‌اطلاع ماندهایم [ و 
رانا گر ول بود که محکمه هم از آن اطلاع‌داشت ۰ من 


فقط بگفته بدرم اعتماددارم و ان برای من از هر دلیل و مدرتی ۱ 


برآرزش‌تر ات ۸ 

ولی ففط بدر شما بهلوی حنازه زن مقتول بوده است و 
کش :د نگری نمیتوانست متهم شود .... با وجود ان » اعتماد تو 
بگفته بدرت میتو اند بهتر بن راهنمای تو باشد و تتو ان امید را 


بدهد که ممکن است خی این جمخر » تال ۰ ۳۳ 


کرده باشند و بدرت نحات نافته باشد . 
گفته‌ی روسکین نور امیدج بو د 13 درحشد 0 


ساعت ده وبنجاه و بنج دقیقه 

دران دقایق آخر » جربان جنانتی که باتهام آن بدرم را 
توقیف کردند از مخیله‌ام گذشت ۳ باحین آشنا شده ود و در 
داز بر سی » بداشتن رابطه باانن دختر اعتراف کرده نو د ۰ داشتن 
رابطه نامشروع يك مرد مسن ومتاهل »که بشمر رسانیدن باه ,یس 
راهم بعهده دارد بايك دختر » وخیانت بزنی که حوانیش را 0 
ان مُرد بجه‌دار کرده ات و حالا بر بخت و درمانده له تن 
کار بدرم را درمحکمه خراب کرده بود ۰ من درحای خودش 
توضیحاتی دراین باره داده‌ام . مطلب را نبابد از دریبچه چشم يك 
قاصی درمحمه وه ردق ۲ را ۱۳ 
این دوازده قاضی کله‌خر را روشن کند . شفل بدرم هم » به‌وحهه‌اش 
لطمه زده‌بود ۰ زبرا درحلسات محاکمه گفته شد »که بك نقاش » 
مثل همه هنرمندان » تعادل مغز ی ندارد و بانند اصول اخلاقفی 
نیست بخصوص‌که چین هم سوابق روشنی نداشت ۰ او يك مدل 
نقاشی بودکه چند بار ازدواج‌کرده بود . این فرائن هم اتهامات درم 
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٩ 1‏ ند مبکرد . 

1 ۷ وه جس : حشن تولدش را بایدرم دوتالی در اتاق 
" خودش برباکرده ود » مشروب فراوان خورده بودند وحتی‌نفهمیده 
بودندکه کی وچطور برختخو اب رفته و دند . 

روزبعد زن صاحبخانه وقتی برای نظافت باتاف چین‌میرود 
هردو را دررختخواب میباند : 1 

۲ ندرم خواب بود وجین‌هم کشته‌شده‌بود. ينك جاقو تادسته‌در 
3 سینه ین کاشته شده‌بود ودر اداره بلیس علائم انست ندرم را 
روی دسته جاقو بیدا کردند وباین نتیجه رسیدند که در عالم 
1 مستی وانحرافات حنسی » بدرم این حنات را مرتکب ان رت 
و بعد هم خواییده است . 

1 1 يك نقطه ابهام کو جک ی هم بود که میتوانست بنفع بدرم 
۲ تمام شود ای کرشش زاکرد که آزان نقطه لیام ؛ 
" ه‌نفع موکلش استنفاده‌کند » ولی نتیحه نگرفت و آن ان‌بود که 
" چین‌کلید در اتاقش را بدرم داده بودکه میتوانست با آن آزادانه 
" چند روزی بودکه گم شده نود . 

محکمه وحود و گم‌شدن ان کلید را » که بدرم ادعا میکرد 
" و نمیتوانست ثابت کند قبول نکرد » وبالطبع بدرم متهم و قاتل 
( بلیس دروغ میگو بدکه قاتل حقیقی دستگیرشده‌است ».۰ 
بنظرم.آمد که روسکین وزنش هم افکار مرا خو‌اندند . چون 
8 رد و ند سر انی کردتهر و سود و بیروح منتظر 
۱ حالا تب بازده بود . دیگر وحود زن روسکین را 
" زاند تشخیص دادم وباو گفتم : ۱ 

1 خانم روسکین . 4 دلیلین نداردکه شما اسحا باشید . 
از اسنحا 0 
۱ 1 و ۳ گذاشت 

9ج امش گنت / 

رام تدم بعما آمر میک - معسال 


حالا وبت مهمه بودکه باز باخرویفش افکار مرا منحرف 
۰ من آمده بودم تك مردی راکه مجسمه بیعدالتی است بکشم 


ِ ات رد٩‏ ۰۰ ۱7۰ 


وانتقامم را بگیرم ۰ حالاگیر نك مشت زن ویجه افتاده بودم و 
نمیدانستم باآنها چه‌باند کرد ؟ 
۱ 93 روسکین از جایش بلندشد ۰ ملانم و بالحنی 
دلسوزانه ومادرانه گفت : 
- دیو... شوهر من هیجوقت لد کسی را نخراسته زوس 2 
او بدر وشو هر حوبی ۳ وماناو احتیاج دار م شا تباید اورا 
ی و 
۱۲۰۰ 0 
تك جانی باشید : این پیش‌آمد شومی که رای ۰ ۳ 
است کار شمارا هم باشجا کشانده است و لا ۰ 
0 دبای آخرین مرت توا از ۱۳۱ 
۱ ببدر ضما به ری که بااين وس و۲۲ ۳۳ 
فخر نخواهد کرد . کاری که شما میکنید عاقلانه نسست ... 
او باگفته‌ماش مو فق شده بود تردیدی در من ابحاد کند. 
دندانهايم سر بهم فتردم ً وسوسه‌اش درمن آثر نکنل و 
بتوانم بکار خودم خاتمه بدهم . دراین موقع صدای بلندکو توجهم 
را حلب کرد که میگفت : 
ساندرز ده دقبقه تمام شد .. بالاخره جه تصمیمی 
گرفته‌اید ؟ ماقبل ازاینکه بخواهیم بزورمتوسل بشوم بشما فرصت 
تازه‌ای مد هیم ۰ مادرشما اشحاست ۳ مخواهد ۳ شتما حرف 
نزند . میشئو ید ۳ 
من تمام این مدت باو فکز نکرده بودم ۶ ۱۳ 
شب راجگونه‌گذرانده است . روبه روسکین وزنش‌کردم و فرادزدم: 
اوه ... مادرم اج دی ۳ 
او را نصفه شبی با خودشون اسنحا بیارن 
بطرف سنحره دوندم و او و که بايك مأمور گردن ؛ 
سم 0 ت ایستاده انتتت ّ بل سم 1 ۳ 9 
بدهند اما آنها از حاشان نحنیدند . نامادرم بای میکرو فون گر به 
را سرداد ودست وب که یت 
- دیوی .۰ ۰ پسرم ۰۰ اونارونکش 4 مأمورین ند بت 
نگفته‌ان ۰.۰ ردرت آزاد میشه . من مادرتم و نتو دروغ 1 
وسن‌نیکهة‌دار بسنرم ۰ فاتل حفیقی بیدا رد 
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6 انم شنده بود که بحر فهاش ادامه بدهد -دیگرترای 
من محقق شد که باد حسابی در کار باشد ۰ با وجود این ممکن نود 
۱ ار مست مرا اغفال کرده باشند و او را محصور کرده 
تس نیاند وترایتحات ووسکیی.و خودمن خیری 
نگوید . برای اننکه گول نخورده باشم مسایست جویم با.امادرم 
دوبرو شوم و جقیفت را از چشمهایش بخوانم . بمامورین گفتم : 
بباد باه باخودم جرف بزنه :. میخوام که رنتها پل 
بباد ... اینم یگم که اگه کسی ازشما همراش باشه » تکلیف روسکین 
روشن ميشه ... 
از سنحره میدندم که مادرم بطرف ساختمان دود . ماموری 
۹ بود خوایست مانعش" بشود 4تولی بالاخره باو اجبازه 
دادند که تنها بیش من ییاد . به روسکین گفتم : 
- داره‌میاد الا :... الان درست رها ییات تکای برقف 
رویدست وبای بدرم وصل کرده‌ان . اگه گفته‌های مادرم هم دروغ 
باشه دیگه دقیقه آخر عمرشماس . 
1 ساعت درست بازده و سه دقیفه بود که مادرم در زد .. 
وضع عقربه‌های ساعت را روی بازده و سهد قیقه آنقدر درمخیله‌ام 
۱ اه مجکن نبود اشتیاه تنم . بزن روسکین گفتم : 
- باشین بر تن بیار نش تو . 
1 درد ای دورن سل دوداعت 
" قدیمی باهم برخورد کردند و کدیگر را درآغوش کشیدند . حال 
کر را ندنده بودند ۰ زن روسکین » مادرم را .به‌اتاف 
من هدات کرد . در عرض همین چندساعت نامادرم آنقدر 
تسده نود که قیافه‌اش و حشتناك می‌نمو د ۰ از زور گر به 
جشمهاش ود نشسته ود و از ته حدقه سوسو میزد . بزورحلوی 
گر به‌اش را نگه داشته بود . بطرف من دود و مرا در آغوش کشید. 
من‌بیحرکت استاده بودم وبه روسکین چشم دوخته بودم . نامادر م 
آه دیوی ... اگه بدونی بمن جه گذشته . 
تنها بتو بد نگذشته ... و فقتتو تلف نکن ...زود بگو سینم 
موضوع چیه ؟ راستشو یگو .. 
حاری شد » بر نده بر نده‌گفت : 
ب چه هت گم دیوی ی ٩‏ من توف 
شده‌ام . ... توبایطد منو سخشی .. 


11 ۱ رادرت ترنر 


او آهسته از من فاصله خرفت یا ۱۳۳ 
و تاراحت‌کننده‌ای بخود گرفت سرش راز ۳ ۱ 

- بذد آرهمه‌چی رویکم وجودمو راحت‌کنم . . دیوخوب گوش 
کن اون کلیدی که میگفتی بدرت کم کرده ..». بادت هت ۱۱۱ 
کلیدو بیدا کردن ۰ همون کسی که اون زن ند کار ۰ ۳ کلیدو 
بیدا کرده بود . .. حالا که دید داره همه‌چی‌رو از دست میده رفت 
خودشو لو داد ... اول مأمورین نمیخواسن باور کنن ... اما وقتی 
نشونی‌هارو تموم وکمال و ۳ خردادن 
و حکم اعدام بدرتو لغو کردن ۰۰ . . 

اس راسته . ی ۰ که بدرم آزاد مسشه و 
سبه گریه نکن ۰ حالا دنگه وقت‌گربه کردن نیس ۰.۰ نمیتونستم باور 


دیگر کلت در دستم سنکینی میکرد .ان ات ۱ ۱ 

بزمین انداختم و با با بوسط اتاق‌راندمش .۰ 
نامادرم در حالیکه همانطور بشدت هرجه تمامتر گرسه 
میکرد ادامه داد : 
اما دئو . ۰ هنوز من اصل قضیه را برات نگفتهام گوش 
کن پسرم .. سعی کن حر فامو خوب بفهمی .۰ میدونی که من نسبت 
به محبتی که تو به بدرت داشتی حسوديم میشد .. شما دوتائی | 
منتهای علاقه روبهم نشون میدادین و بمن توحه نمیکردین .۰ بدرتو | 
ار مر بو سس اد میدونستم و شب و دوز 
رنج میبردم .۰ فکر میکردم که وقتی بزرگک بشی قدر زحمتهای | 
منو خواهی شناخت و امن مهربون خواهی شذ ‏ ۱ ۳ 
خواب وخیال بود ... ۱ 
- فلسفه‌بافی نکن .۰ حالا وقتش نیس راه بیفت از اینجا | 
ی 
نه دیوی ... بابد تا"آخرش گوش کنی . من و قتی فهمیدم | 
که بدرت با این زئیکه روهم ریخته . .. دیگه همه‌چیز برام تموم شدها| 
بود ۰ به‌شب که باهم ۱ ۰ ۲ 
شنیدم . ۰ جبن میخواس که بدرت منو طلاق بده و بره بیش او ۰. 
ی سا جرا سر ده توحسسش بدا 
کردم .۰ روی لحبازی زنونه کلیدو قام کردم واون شب که پدرت! 
خونه نیامد » توهم با کاتی رفته بودی بیرون . من زیاد مشروب) 
۰ سراغشون . .. اول خبال‌داشت | 
هر دو شونو بکشم 4 مثل تو که آمخشت خبال میکردی وظیفه‌دار ۱ 
یکی‌رو بکشی ۰.۰ 


بش ای سای و ین دی ای ناوات یس سک ات ای ما وک کت نتب ۱0 
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س تو کلیدو ورداشته بودی و تو اونو کشتی 1... 
ماربون در این لحظه حالت دیوانه‌ای را داشت که از 

تیمارستان گر بخته‌باشد ۰ صداش دورگه شده‌بود ۳ 
3 ۷ سنوی من استاد* » همان نامادری من 
ی و برند وا ادامه داد : 

ب من تشانی اونو میدوستم . که داخل اتاق حین شدم 
هیچکس منو ندید . ی 
افتاده بودن بدر توبا این زن هر جالی ۰ 

خفه‌شو . ۰ خفه شو . 

تک رو راب رگردات و یکتم دیو اه 
ی را تهج تسرد دنواو جسنباندم و با مشت؟تهدر 
بدیوار کوبیدم که تمام انگشتهايم خردشد و بااینحال باز صدای 
ماربون را ميشنیدم که میگفت : 

من با چاقو سینه جینو دریدم .. اما حرات نداشتم 
همین معامله رو با بدرت بکنم ۰ انوقت بفکرم رسید که اگه علامت 
انیت بدرتو رو جاقو بذارم بدرت بجر م قتل گر‌فتار ميشه و 
میحکوم باعدام میشه و تو برای من میمونی و تا امشب هم باین 


اقلا نمد از بدرت ور و درنیو مد ... 
3 اما امشب فهمیدم که چه دوونه احمقی هستم . . آمشب بعد از 


اینکه خوب مست شدم . باب حقیقت پی‌بردم که چه ظلمی بتو 
کرده‌ام ۰ من بدر نو ر و دنگه دوست ندارم و برای خاطر او 9 
لو ندادم 3 برآی‌تو اشکارو کردم 9 ددوی سر ی اهمول(ا برای 


تو که دیوونگی نکنی وزنده وحخوشخت باشی ۰. 


دیگر چیزی نشنیدم ی رم کت اب ویر 


همینقدر دیدم که روسکین و زنش دارند باعجله بطرف من میابند» 


خیال کردم میخواهند مرا بکشند و باتمام قدر تم فر ناد زدم و ۰ 
از حال ر فتم 


ساعت بازده 
جریان حادثه را بایست بطور اختصار شرح بدهم : 
که هو ش آمدم حودم را در یمارستان دلوو در اتاق 0 
شانیان بافتم ۰ يك برستار بالای سرم بود و بمن میگفت که سی و 
شش‌ساعت است که خوابیدهام ۰ بمقدار ژیاد نمن داروی و 
# نو دند . تعحب من ستتر آ ز این بود که میدیدم دستم را 
خبندی کرده‌اند . 


برستار من خیلی با احتیاط برام شرح داد که چه سر 
نامادر نم آمد ۰ ولی من زاد ناراحت نشدم . شاد اثر دار و ها مرا 
و 
از آنکه مأمورنن لیس بخود بانند تك گلوله در دهان خودش 
ال کرد 
۱ شاید این بهترین راهی بود که سرنئوشت او برای و 
۱ خواسته بود» اونمیتوانست انتظاربیشتری از هیچ‌کس‌داشته‌باشد. 
۱ ضمناً بمن اطلاع دادند که بدر من آزاد شده است وروز 
۱ بعد بدیدن من خواهد آمد . ولی کانی اولین کسی بود که بدیدن 
۱ من آمد و بعد تمام خانواده روسکین بحز مه‌مه که تاثیر خماری 
۱ وسکی آنشب » هنوز باو اجازه نداده بود سربا بایستد ۰ این 
پیرزن جادوگر برای خودش جالی در دل من باز کرده بود ۰ او 
دمن گفته ود که از من خوشش آمده است و در صورتیکه من 
۱ نتوانستم برای خودم رفیقه‌ای بیدا کنم بسراغ او بروم ۰ این 
۱ خاطرات مدتها مرا بخنده وامیداشت . 
۷ روسکین شکابتی علیه من نکرد و سعی‌کرد وضع مرا در 
داد کستتری :روبراه کن و تاکمك: او مرا اراد ۳ 
بعنوان. ضامن من . یذیر فتند . 
حالا مدتی است که کاتی و من با هم زندگی خوشی را 
۱ ميگذرانيم و هروقت که باهم برای تفریح از خانه بیرون میرویم 
‌ بدر «(ابله) من از بچه‌مان برستاری میکند . : 


۳ 


۹ ۱۳ 
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ترجمه : خ همایون‌بور 


الا 


طّ ود ۳ ۱ مر 


۱ احصد. رس »۳.۲ 9 21 ۲ 

‌ *42 ۳ 42 2 ۹ 
تبو ال دی 8 ام لصو و 

39 مب 3 ۰ َ زب کت وت ی دروب ز 


22 ک ۱ ۱ ۱ ی 

3 اك شب گرفته تابستان » در نکی آز کوچه های دورافتاده 
1 2 ۰ ۱ و شدم . زلی فان مان بر که آب 
حومه شهر با منظره عجیبی دوبر ی 
ازرگی استاده نود و مانند کودکین 6 آب کل لود را با ناهای حود 


دماغی میخواند . در طی آنروز » طوفان همه شهر را رفته و بارانی 
بشد بد خالدکو چه را مبدل به‌گل‌ساخته بود ۰ برکه‌عمیق: وزن‌تفریبا 
بالای زانو در آن فرو ر فته‌بود . از لجن آو آشکار بود که مست 
: : اگرهم میافتاد - چون بستب تقلای بسیارخسته شده بود - 
ولت در آب گل آلود خفه ميشد . 7 
حکمه های ساقه لند را بالاکشیدم و بمیان بر که رفتم > 


۴ ۱ ۳ و هد 1 هل ۱ 
بازو بش را گر فتم و به خشکی اش کشاندم . ابتدا بو حشت افتاد ؛ 


باطراف بخش میکرد » با برآب میکوفت و تصنیف زننده ای را تو 


۷۰ ماکسیم گورکی 
بی‌آنکه کلمه ای برزبان آورد با تسلیم بدنبالم روان شد » اما ناگهان 
با حرکت. شدید » بازوی راست خود را به تندی آزاد ساخت » 
برسینه‌ام کو فت و فریاد زد : «بدادم برسین *» و بعد مصمم بطرف ‏ 
بر که براه افتاد و مراهم بدنبال خود کشید . ۱ 

ی ۱ میرم ۰ تو یرو ۰۰ 
بدادم رشن ۱ 
در ث« باسبانی سرآزتاریکی بدرآورد » در بنج فدمی 
ما استاد و با لحن تندی برسید . 

«کیه داد میزنه ؟» 

باو گفتم که می‌ترسیدم این زن غرق شود و میخواستم که 
او آب بیر ون نکشم باسیان از نزديك به چهره زن مست دقیق 
شد » آب دهانی انداخت و آمرآنه گفت . 

- ماشکا » 6 نیا بیر ون ! 


ی ۱  (‏ باسبان این 
و عل ۵ را بی‌آنکه احساس دشمنی در لحنش وحود داخته باشد نو ی 
داد . آنگاه رو بمن کرد 7 

خونه‌ش همین جاهاست » شکمشو 3 فر وش اسرد 
ار 

سیگارمان را روشن کردیم . زن هنوز سود ۰ میان بر که 
شلنگ مبانداخت ‌ گاهگاه فر ناد ميزد ۱ 

اربابارو ! من خودم ارباب ودنک دلم بخواد همین‌جا 
خودمو میشورم .) 7 ۱ 

وه تردق جاف ور سو بود گفت : «به حمومی 
سرمت که حظ کنی 1 این تقرانبا کار هرسسته 6 به سر 
افلیحم داره ۰( 

گفتم «خونه‌ش خیلی ,دوره ؟) 

حوابی نداد و گفت «باند کشتش ۰» 

و من حواب دآدم «باد" بخو نه اش رسوند ۰( 

از میان زش‌انبوهش نوزخندی زد تکارت ۲۳۱۳۲ 
صو ر تم بالا آورد و سس آرا روی زمین خیس انداخت و گفت 
(سرش ؛ ؛ اما اول به نگاهم به يك ویوزش ینداز ۰( 

دراین ضمن » زن میان گل نشست » دست هاش را توی 


آن قرو برد و با لحن زنند‌ایفرباد زد 
۱ (تو ی, ۰ درینای . ۰ عمسق ۰. 

نرديك آنجا که نشسته بود» نر ستاره پزرکی + از ماق 
و که مویکو چکی پرننطم اب بحوکت دز ميامد. اب 
انعکاس محو میکردید . باردیگر بدرون برکه رفتم » زیر بازویش 
را گرفتم و در حالیکه با ضربه های زانو او را بجلو میراندم » بسوی 
پپرچین هدایتش کردم . ناگهان بر گشت » دستهایش را تکان داد و 
سید ۰ 

باشه» تژن ! اون ! عیبی نداره بزن ! " آخ » حیوون ! قصاب! 
بازم بزن ۲ 

بس از آنکه به‌بر جین تکیه‌اش دادم » .از او برسیدم که 
8 سر منکش را نالا گرفت و از آن دو نقطه منیاهی که. 
چشمانش بود به چهره ام دقیق شد . 

دید که بسنی‌آاش فرونشسته وتافنیمانده‌آن بشکل تکمه‌ای 
1 بر آمده است ۰ لب لاش که براثر زخمی به بك سو کشیده شده 
ی توجچعش را آشکار میساخت. چهره پرلث و پیسش را 
ای می‌بوشاند . 

رو بمن‌کرد و گفت : «خیلی خوب » بروم ۰» 

در خالیکه بطرف برجین تلو تلو میخورد براه افتادیم » لبه 
اف 7 زب( عبرم * میمزمت _خوانه > از بفستدگی 
1درت ارم ۱۰ 
را بهحباط خانه و طبقه زرگی برد و مك کوری + 
ددقت میان گارها » بشکه ها » حصه ها و انبوه.هیزمها گذشت 


معابل سوراخی در بای بی‌دیواراستاد و از من دعوت کرد ۰ «بباتو.» 


پس از و و32 لز ج ص ع شام در ۳ 
و رد از _بله های لیز دخمه بائین اش کشاندم ۳ 
1 چفت در را یافتم » آنرا گشودم و بی‌آنکه دگر قدرت بیش رفتن 
داشته باشم دراستانه تار ىك دربر حاماندم ۰ صدای ظر نفی ازمبان 
تاریکی بر سید . 
مامان ۰ توئی ؟ 

ک اوه :ء منم . 
بوی زننده فير و پوسیدگی بمشامم خورد. کبربتی روشن 
سل آن جهره بریده رنگ کودکی را برای يك لحظه . 


۳ 


۷۲ ۱ ماعیم وی 


زر ار و زد که رود 

منم عزیزم » کی دیگه سراغ تو میاد ؟ 

کر ست دیگزی روختن شد . دست ری ۱۳ 
حلنگک جلنگك شیشه 6 جراغ کوجکی را روشن کرد . زن گفت : 
«عزیزم» و تلوتلو خوران برزوی سکوی عرنضی که ۲ ۳ مت 
0 
دی رفن تمد اب با ‌ 

سیمائی کوچكت وا نوك تیز و لبانی همجون 
دختران داشت . جهر ه کو حکش برمتن ره آبن دخمه نمناك 6 
برحسته مینمود و بنظر میرسید که با فلم موی ظر بفی نقاشی شده 
است .۰ بس از مراقبت از جراغ » با جشمانی که در ته مژگانهای 
بلندش سوسو میزد بمن نگرست وگفت ۰ «مشروب خورده ؟) 

مادرثش روی پستر هق‌هق میکرد رات ۰ ۳۳ 

اند لناساشو درآورد ۰ 

هاش را بائین انداخت و گفت : «دربیار ۰» 

هنعامکه شروع به سوت افیت ‏ ۰ 

> چراعر بای تحاتر ی کم 2 

و 
«مرافت کنید . کمیانی ۰ ن۰ ر۰) نوشته شده ود نشست ۰ بطور بکه 
درگاه بنحره مریعی شکل هم‌تراز شانه اش شد . 

روی دبوار » چندین قفسه باريك که‌برروی آنها قوطی‌های 
سیگار وکترت انباشته شده بود قرآرداشت شت . در کنار حصه ای که 
سر درون آن نشسته بود » جعبه‌دیگری که رویش بوشیده از 
کاغذهای زرد رنگ بود و ظاهرا بحای میز کار میر فت قرارداشت 
سرك دستهای ترحم انگیزش را به بشت گردن نهاده و به شیشه 
تار نك بنحره خیره شده بود . 

اسر ۳ از انکه لباس آز تن رن تراون آوردم 5 حامه‌های. 
خیس‌اش را روی بخاری پهن کردم » دستهایم را در لگن سفالینی 
که در گوشه دخمه فراز قاس ت شستم و با دستمال خشك کردم . 

به بسرلك گفتم د «جوت > لاف .( 

بمن خیره ش دو نولزبانی برسید ۰ «خوب » حالا بان 


دور 
۳ 


ی ی 


ت 
4 و۰ 
4 


چراغو خاموش کنم ۶» 
ورد دلت مبخواد . 

میخوای بری ؟ بقلش نمیخوابی ؟ و با دست مادوش دا 
نشتان داد و" کفت - «یعل اون 12 

حیرت زده با تعحب برسیدم ۰ «برای, جه ؟» 

با سادگی وحشت انکیزی گفت : «خودت میدونی .» - ود 
تمدد اعصابی کرد و افز ود :«همشون آنکارو میکنن ۰») 

شرمنده باطراف خود نگرستم . سمت راست » دهانه 
بخاری بی‌قواره‌ای دیده مبشد » روی‌کف‌اطاف ظر فها ی کثیفی‌و لو 
دو د . درگوشه ای » بشت.يك جمبه » قطعاتی از طناب فیرآلود ؛ 
او هی از الباف شاهدانه » کنده های هیزم » بوته »بو جوبی که باآن 
سطلهای آب را حمل میکنند انباشته شده ود . بیکری که دریرابرم 
دراز کشیده بود » خرخر میکرد . 

از سرد ترسیدم : اممکته به کم ۱۳ 

از ز بر ابرو هاش تکام سجن ازداخت و گفت ۰ (آما اون 
در سس سس تب .( 


۰ ی 
موضوع را بصورت خنده داری جلوه دهم بزایش تعمر بف کردم که 
اد ان دی 9 ] ۰ گفتم : «تو گلا نشسته بود» اونارا 
هم میزد و آواز میخوند . 

با سرتصدیق کرد و درحالکه خبده پراش ۲ ۱۳ 
سنته که خکشی را جارانلا وگفتت < 

یرآ این بودکه مشروب خورده بود . حتی و قتی‌آم هوش 
وحواسش سرجاس درس مثل بچه ها دلش میخواد همین کارهارو 
دکنه ...) 

۰ ۱۳۰ 
ویر گتته تقو خیده هلو 

سایه های کبود زیر چشمانش ی پوست ی 
میافز ود . بشانی بلندتش رکه حیلی بربالای نع دا شت. يك دسته 
موی:سرخ و مجعد بوشانده بود . 

حالت جشمان دفیق ودرعین حال آرامش » وصف نمیاآمد. 

برسیدم : «باهات - جطور شده ؟» ْ 

ژنده ها را مچاله کرد » بای چروییده و هه ۳ 


# 


آزاد نموذ وی لبه حتا گذاحنت 
ی ‌ ای 0 . هردوتاشون و وفتی که بدنیا 0 
3 مس - زنده نیسن انطوری دگه . 
- خوب , تواین فوطیا چیه ؟ 
۱ ی 
با لشننی ارام ودوسدنه نت ی 
نشون بدم ؟ خوب » بفرما » راحت بشین ي » تا حالا به همحین‌جیزی 
ندیدی ) . 
پس از آنکه بازوهای لاغر وبلندش را ماهرانه حرکت داد » 
خود را بلند کرد » شروع به حابجا کردن قوطی ها در قفسه نمود 
و کی بس از دیگری آنها را بدست من داد ۰ «مواظب باش ‏ » 
درشونو وانکن . آگه نه فرارمیکنن ۰ یکیشو بگوشت بچسیون و گوش 
کن . خوب ؟» 
به چیزی داره تکون میخوره . 
آهان » به عنکبوت توشه - بدحنس ! اسمش طباله» 


چشمهای عجیب پسرك روشن تر و مهربانتر شد و 
سای کود رنکش:زتصید.. 
با حرکّت سریع دستهای چابکش » جعبه ها را از روی 
قفسه برداشت اد تکرش خود واسیش ابگوشن.من: جستاند.و 
دوستانه با من صحصت کرد : 
- آنيسیيم (۱) به سوسك حمومه » شکل به سربازه » اننم 
به مکسه » زن به بازرسه » خیلی بده » بدتر ازهمه‌اس:! همه‌رو 
سرزنش میکنه .۰ تموم روزو وزوز میکنه ۰ حتی موی مادرمو هم 
" میکشه » مگس نیست زن به بازرسه » بنجره خونشم روبه خیابونه . 
فقط شکلش مثل به مکسه . اینم به سوسك سیای حمومه » یکی 
از اون بزرگاش : ۱ 
بث‌مسشه » لخت و پشمالو » مثل به سک سیا دور حیاط میخزه ابتم 
کدانی نسکودیم (۲): به‌ساسه ۰ ازتو حیاط‌گرفتمش ؛» به زواره . 
" یکی از این کلاه بردارها عقيده بیدا کرده دود که انس زا کلعتا 
چیزحمع میکنه . مامان‌اونو «حقه‌باز» صداش میزنه . اونم‌عاشق 
مامانه ۰ مامان با اینکه بینی نداره » مثل مورو ملخ عاشقی داره ؛ 


منممع 3۲‏ 2 رزوزرش سب 1 


تقد که تا 

- تورو نمبزنه ؟ 

شلد مامان : خیلی‌دونه‌ای . ۰ یمن زندگی 2 که 
حوش قلبه 6 فقط عیبشس اینه که مشروب میخوره ۲ 


ما » همه مشروب میخورن . قشنگه » شوخم هس ... سلبطه فقط . 


مشنروب میخوره . بهش میگم احمق دس از مشروب خوردن وردار. . 
اونو قت بولدار میشی » بعك یمن مبحنده . زن احمقته السته . اما 


خوش قلبه . خوب » بعد از خواب که مستی از سرش برد » با 


جشم حودت. می‌سمی ۰ 


ی 


بسرله آنجنان لبخند بلیی بر با ۲۱۲۱۲ 


میخواست سب احساس نر حمی سوزان و تحمل نایذبر آنسانکه . 


همه شهر را بیاگاهاند از اعماق وجودش فراد برآورد . 
سرکوچك و زبای اوبرروی گردن باریکش همچون گل 
عجیبی در نوسان بود » چشمهاش با احساس و شور دائم التزاندی 
میدرخشید و با نیرروی مقاومت نابذیری مرا بخود حذب مینمود . 
در حالی‌که به سخنان کودکانه » اما وحشت انگیزش گوش 
میدادم . برای لحظه ای فراموش کردم که کجا نشسته ام ۰ باردنگر 
ناگهان نگاهم به بنجره کل آلود آنن زندان » به دهانه سیاه بخاری » 
به انبوه الیاف شاهدانه درآن گوشه » به بیکر زردرنگ مادر که 
برروی ژنده ها خفته بود افتاد . 
سرك مفرورانه برسید : «خوب نمایشگاهی هس » 
خیلی خوبه ., ۱ : 
- اما به بروانه ندارم » بیدهم ندارم . 
ها 
هم آسم منی ۰ 
- راستی ؟ بس تو جه حور آدمی هسی ؟ 
هیچ جور .۰ 
- اوه » دوروغ میکی ۰ هرکس به جوربه ۰ من میدولم ۰ 
مرد خوبی هسی .۰ 
شاد . 
- آه ! می‌فهمم ۰ توهم به آدم ترسوئی هسی . 
ج سا ای ی 
- ۰۲ !میدونم مودبانه خندید و حتی چشمکی هم بمن زد ۰ 
2 


: 9 ی و ی بط 0۸ دم ۰ 

1 و 2 ۲ 1 
اه ِ ۸ تین ۱ ۷۷ 
۷ و سس وس سا رخ سس اس سا و ی و و و سس ی و و سس و وس وت تس وس ی و ی و وی و و و و وس - 


ی 2 ۳۳000 


شب خونه بری. ۸ 
- اما حالا که دیگه صحه ۰ 


پس میری آ 
برمیگردم . 

۱ اور تمیکرد) چتمهایش را در پس پلکهایش 
نس از مکتی گفت. ۰ «برای حی برمیگردی, ؟» 

برای چه ؟ برای دیدن تو ۰.بسر جالبی هسی ۰ بیام؟» 

حتما » همه انحا میان . آنگاه آهی کشید و افز ود : 
«داری دسم مندازی #۰ 
یات دیدن من بیاء نه مامان » مرده شورش ببره . 


توت > آضمیتی نداره که و بزرگي ان ای ۱ 
۳ سم بازده سالمه و شیر از کن ‏ اون دختره سا دیکه 
ر فیقی ندارم . . مادرش آونوبرای ون ی و وم 
تو دزدی 3» 
تن واتتایز د جرا ؟ 
۱ رن خی لاعر وت تاکه » دمافت مثل دزدا 
دوتاشون اسحا مبان ۰ بکیشون اسمش ساشکاس آدم تشت ۳ 
احمقیه ؛ اون یکی ام وانیچکاس » مثل سک مهربونه ۰ تو قوطی 
کوچيك. داری آ 

جندتا برات میارم . 
یج تیار ۰ اما نمامان نمیگم که تواشحا میای . 
جرا نهیگی ؟ 
3 نمیگم ۰ هروقت که مردهاانحا میان » خوشحاله » ترای 
" انکه مردارو دوست داره » زنیکه هرزه ۰ خیلی بده . 
1 مامان دختر شوخ و شنکیه » چارده سال داد شت" که منو . 
1 بیدا کند 4 خودشم ی این اتفاف ۳ جخوب 
9 کی میای ؟ ۱ 
3 فردا شب . 
3 3 فزدا شب اونوقت تم قرف توا 
پس چکاره ای ؟ 
3 کواس باواربائی دربائی میفروشم ۰ 

راستی ؟ به بطر برای من بیار مار ؟ 


۷۸ ۱ ماکسیم گورکی ‏ 


حتماء به نطر بات مارم دخوب ده ۳۱ 
تا ترو - برمیکرد ی 3۳ 


هردو دست بلندش را بسوی من دراز کرد و من آن 
استخوانهای باربك و سرد را فشردم و تکان دادم » بی‌آنکه به عقب 
نگاه کنم . از باه ها بالا رفتم و همچون مستی وارد حیاط شدم 
سپیده میدمید و ستاره صبح از فراز ساختمانهای مرطوب 
و نیمه خراب لرزان دور میشد . از میان برکه کثیف بای دووار 
خانه » تصو بر شیشه های بنحره دخمه » با جشمان فیآلود ومربعی 
شکل خود » همچون دیدگان مستی » خیره بمن مینگر ستند ۰ درون 
و ی و 
و از هم گشوده خفته بود. ۰ انبوه دش زبرش سربآسمان داشت 
دندانهای سبیدش در مبان ان ترق مزد یط ۳ 
چشمان فروبسته اش به طعنه میخندد . سک پیری با لکه بیموی 
بشتش که ظاهرا نتیحه بك سوختگی بود » آهسته بطرفم آمد » 
بیش بایم را بوئید و آرام و گرسته زوزه ند 5 
از بر مت بی‌پادان لبر بز بخ بلس هان صبحگاهی زرد و پریده 
تسائی بتحا و تامووان به آنها یبد در ۳ 


د ۲ ۱ 

۱ فردای آنروز . از کودکان هم خانه ام خواست م که جند عدد 
ساس و بروانه برانم بگیرند . 

از دار وان چند ورس وت و قشنگ خریدم و برای 
دیدن لنکا براه افتادم » درراه ردو ی را ۱۳۳ 
نان قندی و آب نات خریدم و با خود همراه بردم . 

لنکلا » در حالبیکه جشمان محصو بش را کاملا از هم گشوده 
بود» با حیرتی فراوان هدایای مرا پدبر فت . چشمانش در ووشخانی 
دود » عجیب تر.مینمود.» 

با صدای بم و غیر کودکانه ای فزیاد کشید : 

آه » آه » آه ! همه اون جیزارو آوردی ! بولداری ؟ این 
جطور به ؟ بو لدار اما بدلباس » دزدم که میگی نیسی ۰ 1 » آه » آه! . 
قوطبای کو حيك ۱ آدم خحالت منکشه باونا دست دز نه ۰ دستام 
نا .تو این چبه ؟ آهات» به نتم ! مثل مس سبزه ۰ ٩1‏ . 
بدحنس ! فرارم میکنن !می‌برب اخهلیار 

ناگهان شادمان فرناد کشید . ۱ 

تهمامان اریتا نان ای بر 3 احمق » نگاه کن 


#- 7 و ین همونه ۰ همون ۵ که دیشب پل به پلیس تورو 


اش ای ان تین 


۳۳ ی ای سا ی از این تا ی یا 


مه و غعیبی از بشت سزیکوهم خورد: 

ناند آازش تشکر بکنی ۰ 

سرك سری .به تندی تکان داد و گفت ی 
متشگکرم ۰» 

دون زیت و امن پسبختی او سیم 
سرژولیده و سیمای زشت زن را » با برق دندانها و لبخند غیر 


خالت. جطوره ؟ 
زن هم تکرار کرد : «حالت‌جطوره؟»- صدای تو دماغیش » 

خفه اما خودنما و تقربا شاداب بود و چشمك زنان و استهزا آمیز» 
همانگونه که مینمود » بمن نگر ست . 

ار نان قنقی وا سر خوردنی همتتانکد 
قوطی ها را بدقت باز می‌نمود زمزمه میکرد . 

مژه ها برگونه اش سابه می‌افکند و حلفه زیر حشمانش 
را تیره تر میساخت .۰ آفتاب همچون سیمای بیر مردی بر ده رنگ 
ید 

ار دوه اش زا تشکار میساشت 2 


و من طیش قلب او را در بس استخوانهای لاغر » مشاهده کردم . 


مادرش از ستر بائین آمد » حوله ای را در دست شولی 
ختتش کرد » بطرف لنکا آمد و دست جیش را بدست, گرفت . لنکا 
فرناد زد ۰ «داره فرار میکنه ! نیگرش دار ! داره فرار میکنه !» 
و بابا شروع به لگد زدن باطراف جعبه کرد . ژنده های متعفن را 


باطراف انداخت و باهای بیحال و کبود رنگش را عربان کرد . 


رن خنده سرداد و ابلای ژنده ها را دست مالید ۳ 


+ قر ناد زد : «ابگیرش 


ا ۱ 


٩‏ زونه که برنگ گل گندم بود بآن دقیق شد و با لحن آشنای 
آديرنه ای گفت : «ازاننا خیلی هس ۰» 


سرل با خشونش گفت ۰ «لهش تکنی ! به دفه که مست 


8 قوطیام نشنت و جنتاشونو له کرد ۱) 


ج عزیزمم سمی‌کن اونو . فرآموشن کنی.. 
< مجتور بودم جنتا قبربراشون بکنم .«. 


8 اما من چنتا دیگه ازاونا برآات میگیرم . 


ماکسیم گورکی 


جننا دیکه ۱ مالو ۰ ادنانی عه لمتون ۱۳۱ 
تعليم گر فته هابودن ۰ اونائی رو که زف زف مبکزدن ز بر بخاری . 
خاکشون کردم : براخاله" کردنشون بابد تا بیرون میحزیدم - اونجا 
درس شکل کی از فاسمای مادرم بود ۰ اون تکی که تو .زندونه » با 
اون جافه و شوخه . 

زن در حالیکه حلقه های موی و 
کلفتش نوازش میداد گفت ۰ ((۵ ! عز بز دلم ۰» 

آنگاه با آرنج به بهلویم زد و با چشمان خندانش برسید : 
(بسرم فشنکه ؛ چشماتو به‌بین ۰ هان ؟) 

لن( بیشنهاد کرد : ۰ («به‌چتم منو بگیر » آما راهامو ۳ 

لب‌خند زناب ساس راهان که ۳ : «آین . ۰ ازاون 
نردیون بافتی - نادت میاد ؟» 

اره نادمه . 

ی بت ان دا ۱ 
دیون ان رای اقا ۱ ۳ 
نردیونا بگوشم نخورده بود » گفتم ۰ 

(نه » نمی تو نم ۰ فت : «بادت میدم6 ۵ ۱ 
زد » به طناب دراز و محکمی دور کمرش ود .با آون بمن اد داد . 
هی او نو تابیدم و تابیدم و باخودم فکر کردم کهاسنو نرای جی 
میخواد * شاد میخواد به کلیسارو غارت کنه .» 

با صدای بلند خندید » شانه‌های پسرش را در آفوش . 
کشید و درتمام این مدت آنرا نوازش داد . 

- امان ازان مردای حفه باز ؛ درس همونوخت که گفته 
بود آمد . بهش گفتم ۰ «اگه این طنابو برای دزدی میخوای من دنگه 
نمیبافم » - موذیونه خندند و گفت : «ثه » آننو برای بالا رفتن از 
و ۰ به دنبوار بلندی 
دارم که معصیت اون‌طر فشه - فهمیدی ؟» - خوب » فهمیدم . 
طنابو برای این میخواس که بیش زنا بره . اونو قت هردومون زدم 
ز بر حنده .۰ 

لا ال با ۱ 
بخندی . خوبه سماورو آتیش کنی ۰» 

آخه فند ندارم . 
سذ بن یه مجو ردهد نی )< 


مود برای آننه که ی منشروت میخوری .۰ حالا از این 


۶ گفت : «برل داری ؟) ۱ 
زمزمه میکرد بشت در ناندید شد . 
نم جیزی به‌ابینم . توام » زنیکه هرحائی ۰ و محددا قوطی 
۱۳ . حنس قفسه‌ها 
ار مهو و3 و برروی رسمانهالی که‌پین آجر های دبوار نمناك کشیده 
شده لو فرار ان 
- کار گروعاش . ... هردفعه که شروع به همع میدن انا 
شادونه میکنه » گردو خاکی را میندازه که تزدکه آدم خفه بشه : 
منم داد میزنم. : «مامان بیا منو ببرتوحیاط .۱ نه انحا خفه میشم» 
اما مبگه : «حوصله داشته باش » تو بری من تنها میشم» - منو 

خیلی دوست داره » همه اسام برآهمینه ۰ کارمبکنه راز 
هزارتا آهنگ بلده .» 
: تشن رشان از هوق 4 بر ود دار وهای 
پریشتش را بالا برد و با صدای بلند شروع به آواز خواندن کرد : 

(آرننا روی برفو خفته ۰ - لحظه آی بان گوش دادم و 

گفتم : « تصنیف زشته ۰» 

لنکا با اطمینان گفت : «همش از همیناس .» 0 

ناگهان از حا برید ۰ «گوش کن ! موسیقی ! زودباش . منو. 
کن ۱) ۱ 


در آنن مدت یاهای بژمرده و جروکیده اش را یه سست 
کان میداد و بدبوار می‌کشید. کودکی با صدای زبری فرباد بر آورد. 
9 زوزه کشید » يك ارگد نثی درحیاط ناله دلخراشی را سرمیداد 
و تکه بارماهائی از ينك آهنگ را رال مباآورد . لنکا تاین موسیقی 
9 داد و باز مز مه مرا از مبان دندانهاش آثر ا همراهی کرد . 
ار درون دخمه فرونشست و هوا روشن تر شد . ساعت 
6 رن قیمتی که باندولش باندازه بك سکه مسی بود و لنگ لنگان 
مان آن تلو تلو میخورد 4 بربالای سر مادرش 1 7 ِ 


ور و لالائی ۱ ۸۳ 


" بشقابهای روی اجاق کثیف بود » قشر ضخیمی از غبار برروی ‏ 
آونزان بود » نشسته بود . 
خانه لا شاهت به ك زاله دانی داشت و زشتی فعر 
که از هرگوشه آن بچشم میخورد » احساس آدم را اقید هت 
سماور به وزوز کسل کننده‌ای افتاد . صدای خشنی غرند . ۰ (یر و 
بیرون ۰» - و ناگهان صدای ارگ خاموش شد لنکا آهی کشید و 
گفت ۰ «برم گرردون » بیرونشون کردن -» . . . 

او را درون حصه نشاندم . بس از آنکه آخم کرد » سینه‌اش 
را با دستهاش مالید » محتاطانه سر فه ای‌کرد کت 
کته ادبرام خوب نبسی) ریاد تو هواع 
آزاد نفس بکشم » گوش کن » تو تاحالا شیطونارو دىدی ؟» 
هه 

منم ندیدم » شبهاز بربخاری رو نگاه میکتم شاند یکیشون 
بیداش بشه ؛ اما بیداشون نميشه . تو قرستونا شیطون هس . 
نه ؟0. 
اونارو براچی میخوای ؟3» 
۱ - خیلی جالبه » اگر بکیشون‌خوب از آب در بیاد » اونو قت 
۱ جی ؟ به دفه کانکا » اون .دختره سقا» به شیطون کو حو لو توز بر 
" مین دد . فقط به خورده ترس ورش داشت .۰ اما من از جیزای 
باهایش را در مبان ژنده ها بوشاند و حسو رانه آدامه 
" داد ۰ «من حتی خوابهای ترسناکو دوست دارم » راستی دوست 
" دارم . به دفه تو خواب به درختو ددم که از سروته سبز شده 
بود : بر گاش رو زمین و ریشه هاش روبهوا بود ۰ عرق کردم و از 
ترس ببدار شدم . به دفه‌دنگه هم ۰ تو خواب مامائو ددم که لخت 
" خوانیده بود و به سگت داشت. شکمشو می‌خورد » مرتب گاز مبزد و 
6 از میزد و تف میکرد » به دفه هم دبدم خونمون خود 
بخود از حاش کته شید و لو خیانون راه افتاد و2 حلو در » 
و ورد .شمه .ونم ی بازرس 


و وید + 

۲ ۱ شانه هاش را مثل ابنکه سردش بود » جمع کرد > آب 
ساتی برداشت > » زر ورف رنگی‌اش را با کرد و پس از آنکه آنرا 
بادفت صاف کرد » روی درگاه بنجره قرار داد : ۰ 
9 با ان کاغذا به جیزی درست میکنم » به جیز قشنگی » 
شون به کانکا . آوئم جیزای خوشگلو دوست داره . با خرده 


4 


۱ 7 2 ۱۳ 
1 5 و 2 ۹ 99 و 
19 در 1 
4 ‌‌ قسیم کو کی و9 ی تم 
: ۱ ۳ ی 2 و 
نرب ص۱۳ 


شیشه » جینی ی و کاغد و از ان جوز جیزا گید ۱۳ 
آدم به سوسك حمومو سیر غذا بده »ند به اسب بزرگد مشه 1) 
مسلم بود که او باين آمر اعتفاد داشت ت » بنایراین گفتم : 
که خوب بهش غذا بدی » بزرکد میشه .» 
از شادی فر نادی‌زد و گفت : «البته . اما مامان» این احمق» 
نمن مبجنده ۰ و نس از ادای کلماتی که برای دك زن موهن نود 
ادامه داد واحتقه | اما به گزبه و که وق ۱۳ 
آنا قد به اسب میشه . اننطور یس 3» 
جراء بله » ... ممکنه . 
حیف که من زباد غذا ندارم ؛ اکه نه بزرگ میشد !» از 
شدت هیحان دستش را بطرز زائی تکان داد و اآنرا برسیته 
فشرد : «مگسها قد به سک میشدن ! از سوسکای حمومم میشد 
برای آحر کشی استفاده کرد . اگه باندازه به اسب قد نکشن » 
بر زورم میشن » یس ؟» ۱ 
اما می‌بینی که او نا فا دارن - 
سییلاشون اشکالی نداره - میتونه عوضص دهنه شون 
۰ اگه آدم به عنکنوت قد ... اگه گفتی قد جی ؟ قد بچه گربه 
داشت + اون تیه خی پرستاه سید نی ۲۳۱ 
کار میکردم و تموم این حیوونامو سیر میکردم ۰ سرکار مير فتم و 
به خونه تواون کشت زارای سرسبز برای مامان میخر دم » تو تا 
حالا توان کشت زارای سرسبز بودی آ؟ 
سب الته.. 
- ازاونا برام تعرنف کنن » میکنی ۶* 
شروع به صحصت درباره کشت زارها و مزارع تمودم ۰ ۰ 
مشتافانه بی‌آنکه حر فم را قطع کند گوش .میداد جر ات ۳ 
جشمانش فرو افتاد و دهان کوحکش . انگار که بخواب میر فت 
آهسته از هم باز شد . با دیدن این منظره رفته رفته صدامم را 
آهسته کردم هیا مادرش با سماور وارد شد . باکتی زير بقل 
داشت و بطری ود کات در مبان ستته اسن ننهان ساخته نود . 
اومدم . 
بسرلك جشمانش را کاملااز هم گشود؛ آهی کشید و گفت : 
«(اونحارا دوست دارم ار 
مامان » چرا به درخگه نمی گیوی و منو تو کت ی ۱۳ 
نمی‌بری ؟ همینطور پیر میستم و اونارو دیگه نمی‌بینم . 


و در پابان با لحن توهین آمیزی افزود ۰ «قسم می‌خورم 
که ای ۰( 


۰ 


لالائی ۸۰ 


نت مادر با مهربانی او را سرزنش کرد و گفت : «قسم نخور- 
توچتی - تباید این حر فارو بزنی ۰۰ 
باه درست مل ند 

رت بخواد میری »:آدم خوشبختی هسی . گوش ده 
کشت زارهای سر سبزو خدا خلق کرده ؟ 

حتما. 

خوب » برای جی ؟ 

ب برای اینکه مردم بتونن آونجا گردش کنن ۰» 

دی زد و اه کشید ۰ «کشت زار‌های 
سرسز ؛ اونستا > همتوی اون قیا مین ۲ 3 


" برا خودشون اننورو اونور بگردن . گوش بده ! خداراکجا میسازن ؟ 


مادرش جیفی کشید و نزديك بود از خنده روده بر شود . 
آروی بستر افتاد و درحالیکه باهاش را در هوا بهم میزد گفت : 

«خدابا ! جه . بچه نازنینی ! آدم از خنده روده بر میشه . 
دیگه نمیشه تحملش کرد آ» لنکا با آب‌خندی اورا نکریست وباکلماتی 
ر کت و لحثی محت آمیز باو فحاشی کرد . 9 

وت سا قانن : اصلا خوشش نمیاد بخنده ! - وداز 
لمات رکیك زا:تکرار کر3. 

گفتم ده فکرشه نکن 

لنکا موافقت کرد : «نه » فکرشو نمیکنم » فقط وقتی که 
از نهکته از دستش عصانی میم ۰ هی ازشر 
خواهش میکنم : بنجره رو بشور » ور خدا رو نمی‌توانم به بینم . 
9 هه بادخن میزه-.» 

زن دز حالیکه گاهگاه ز بر لب میخندد استکانها را شست 
و با چشمان آبی روشنش جشمکی بمن زد و گفت : 

- بسر قشنگی ندارم ؟» 

لنکاً غفلتا از من برسید ۷ 

- نمید‌ونم 1 

6 که تز<حمقین . 
ذن بیپروا فریاد زد و گفت : «چرا ان حرفوبزنم ؟ اون 
68 ون مشتتو از تو خیانون میاره » تو رختخواش میخوانونه و 
خودش میره وت حر‌فو زدی . من منظور بدی نداشتم . 
فت تو چفلی منو میکنی ۰ خیلی بیشرمی !) 
ای از طرز ببانش چون دختری 
آق فرورفنگی بنی و لب های با رفته و دنداهای کار » هرچه 


۸٩‏ ِ و 


زد شت تر حلوه ثر میسا 


سسته ود . 


ون ۰ ۲۰ 7 شن عصی 5 


ی کت «تای ره تجو ر نم 

سماور روی حعبه ای در کنار لنکا و فرار ۳ ۳ کج 

و را لمس مبکرد > دست کوچکش را درمفایل آن گرفت و پس 

ز آنکه کف دستش خیس شد »؛ آنرا با مو‌های خود خشك کرد 
راب لد چم بر هم ِِِ 

براع میخره ریت دا ۰ ۰۰ ی 


بول در آوردم مر م ۳1 و 15 رای سر سبز ۰( 


7 0 بلا فاصله . ی : «طفلکی ؛ به 
حنتاأ ی وی رات 

لا صحبت او را با جهره ای درهم کشیده قطع کرد : 
«دوروغ میگی » از اون‌پرس که یلاق جه‌جوربه . اون بیلاقو دیده.) 

یعنی من تأ حالا یلاق ندیدم ؟) 

ی جرا اونوقت که مست ودی . 

هردو درست مانند دوکودله 4 با همان حرارت و همان 
ی ی و و ی 

و هوای گرم شامگاهی به حیاط هحوم آورده 
بود . ابر غلیظی و خاکستری رنکی بر فراز آسمان سرخ گوث سابه 
افکنده نود دای دم ۰ ۰ 

سركد فنجانی جای پوشتد وارفت ب ۳ در تنش 
شست . نگاهی به من و مادرش انداخت و گفت : 

3 همه حجیز خوردم » حالا د یگه بخدا خو انم رن 

ژزن گفت :۰ «برو بخوآب ۰» 

اما این میخواد بره » میخوای بری ؟ ‏ 

زن در حالیکه با زانو به‌بهلوی من میزد گفت : : «غصه نخور- 
نمیزارم بره .( 

لنکا خواهش کرد ۰ «یرو اور ۳ رااست ؛ 
خمیازه ای برآحتی کشید و بدرون حصه فرورفت . ناگهنان سر 
برداشت و با لحنی ملامت‌آمیز به مادرش گفت : «حرا زنش نمیشی؟ 
توام مثل زنای دیگه"* عروسی راه ننداز ۰ اننطور که تو با همه‌حور 
آدمی میگذرونی . .. اونا ففط تورو میزئن .. اما آنن . آدم خوییه . 

زن سرش را برروی فنجان چای خم کرد و گفت : «هیس؛ 


برو بخواب ِ( 

و رم بو لداره ی 

۲ باکت نعمسنت.؛ اجای حود وا بان لهای زشت 
8 توشید او سپس مانند آشنای قدیمی رو بمن کرد و 
13 گفت 8 ی .تردن ما س‌ 7 ی 


من مت باه »میت که 
تحفه ای هستم . ۱ 
هم متحتن , که به سین بهجه درد میخورم . طفلکيم 
خو ابید . تیجا» جوبی ۱ 


را جو به .) 
نمی تو نم حجوب و ۰" جه کاه ای داره ؛» 
ب درسته » باباشم به بیرمرد تجیبی‌بود» به... چی بشون 
ن ج سقاب + نمی ونم فکر کنم ... اونائی که با سند 
سر و کار دارن 
- منظورت سردفتر ابسناد رسمه ۲ 
آره » درسته ! پیرمرد محترمی بود » خیلی مهربون‌بود. 
او من بود . تو خونه‌اش حدمتکار بو دم . 
: ان سر وا ده ها اند ایس نهد 
3 و مرتب. کرک و-اذامه داد 
9 با دی یت ۳ ۲۱ 
۵ 
ای خودت کار میک ؟ 
- نه » برای, نکی دنگه . 
ود نکر بت وا کفتا ۰ «حودتو برآی من نکیرصو ون. 
که دشتت باون تمیرشه . آر هر کسید لت‌مبخوآد تو خیایو ن‌سرس» 
وی ان 
خودمو نگر فتم . 
9 بس از آنکه دست کوحك خود را که بوست اکسساسر( 
۱ 1 شی هاش شکسته بود روی زانویم ذاشت» بامهربانی 
و ادامه داد ۰ از بات «لنکاً خیلی‌از تومتشکرم . آمر وز پش‌خو شش گذدشت 
ازلطف تو بود ۰ 


گفتم ۰ «بایك برم . ۰« 


با تعجب برسید : «کحا ؟» 


۷ 


3 ماکستم کورتی "| 


نه حائی وغده دارم . 

نموت . 

- نمی تولم . 

تماهی ب پسری و سب و ۰ ۳ 
گفت * «نمون ) با به دستمال ناک وتوزمو می تا 

ابنکرر برای تشکر از بابت پسرم از تو میک ۱ 
همان ۶*» 

ی‌اندازه دوستانه و استانی » برحرارت و موثر صحصست 
مبکرد . جشمانش » همجون جشمان کودکی در بك سیمای ناز سا » 
با تنسمی روشن شد » نه تیسم. يك بینوا » بلکه تسم ثروتمندیکه 
میتو انست‌سیاسگز ار ش‌را شحو اساسی تما د هد بسرلد فعتا تکان 
خورد » خود را حمع کرد و فرباد زد ۰ «مامان » دارن فزار مک ۲۱ 
مامان ۰ ببا !» 7 

رن تروی او خم شد و یمن کفت : «داره رات ۱ 

از جا برخاستم و بداخل حیاط رفتم » آنحا استادم و در 
خیال غوطه‌ور شدم . صدائی تو دماغی که تصنیفی رانا لحنی شاد 
میخواند » از بنجره باز ز برزمین بکوش میرسید . 

مادر لالائی مجیبی را ترای بسرش میخواند . کلمات آن 
بروشنتی شنده مسشد . 

«شهوات فرا میرسند» 3 

(و تیره روزها بهمراه میا ورند» 

«رنج هائی که هوش از سر میربانند» 

(و قلب ها را باره باره میکنند» 

«آه از ان رنحها » غمها » درد ها !» 

(کجا بنهان شوم » ۲ه ! کجا ؟» 

هون ده دم ۳ 
از نهائم برنخیزد بسرعت حیاط را ترك 


بابان 


(5 


۰ 9 َ 
8 ۱ ) 455 1 
6 2 ۱ 0 4 رام 4 
۲ ۸ 5 ۱ آحم ۸ 2 ۰ - 7 > رم ۳ ‌ سب ۵۱ 6 
ِ ۰ ۱ .. 2۳ ۹ ِ 


(۹ 


7 سا 7 0[ 


جنون زراردونروال 
و دخستین بپیش‌نویس‌آورلبا 
سس 


سب ۸ یی 7 د و۸ 
مه صدو 1 او 


مد از 
سمبو 1 7 ریا 


۳ ۳ 


۳ مه 


ژرار دونروال نویسند؛ة داستا 
ن اورلبا از بیشوایان وود مکتس ۱ 
۳ است . در سال ۸ ۰ در بارس ندنیا آمد در هت اک ۳ 
1 محمو بان خودرا انتشار داد ودر بیست سالگی ترحمة «(فاوست» کوته راباتوفیی 
و این ترجمه چنان بود که گوته بس از آن » بقول 
و می‌خو است به مطالعه فا 
2 ۳ ودست بیردازد تسه ترجمه ژراردونروال 
در سا 
لهای ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸ ژراردونروال با هنربیشه‌ای نا 
مان ادلی ند » آشنا شد . در سال ۱۸۲۱ 0 ۳ ۰ 
دزیر مت هشت ۵اه در تیهارستان سر برد . در ارو 
۱ در سال ۱۸۲۲ زرار دونروال عزم مشرق‌زمین کرد و به جزیره مالتو قاهره 
1 و بیروت و قسطنطنبه رفتا . ۵ 1 
۲ در سال ۱۸۵۱ بارده به بیمارستا 
و ره رستان دکتر دوبوا رفت و در سال ۱۸۵۲ 
٩‏ ات یل در ماههای آوریل و مه ۱۸۵۲ باردیگر در بیمارستان باستراحت 
3 پر دراین ایام داستان کوتاه (سیلوی» را که درشمار زبات 97 
" چهان است » منتشر ساخت . 2 0 : ۳ 
3 حا 
ورام بو خر روزبروز یدتر شد وعاقبت در اوت ۱۸۵۲ به تیمارستان رفت ودرا: 
1 3 نو ورلبا» داستان (سرشار از مالیخولیا» ی خودرابرشته تحربر د 1 
۵ و99۲ 


6 ۱ کناب ب هانه 


اد 


تسم یوج سای وال دِ : > ۰ 8 جات نتب سب نطاب سوه میس یج سس تست دس سم بر تس سس سم رسد مود تست بش 


زر پراردولر وال پس از بیرون آمدن از تیمارستان به ی رفت وبازهم. دی 
ماههای اوت و اکنشر در تبمارستان ستری شب . رت ۱ 

روز ۳۹ زانو به ۱۸۵ حسشب بدار آو بخته ژراردونرو ال در یکی از کوجه‌های 
بار سس گه («فانوس کهن») نام داشت واکنون ازمبان رفنه اسضا ات بیدا ند و درهمان 
سال نود که 0 اورلبا در محله (پار یس» انتشار یافت . 

دب لد 

ژراردونروال درعصر خود از لحاظ نو سندتی جندان ار نداشت اما 
در عصر ما درعالم نویسندکی اعشاری عظيم دارد و نحوه عحیب زندگی خصوصی 
وابهام واخنلاط شگفت‌انکیز اندیشه‌اش یکی از منانع الهام‌بخش نوبسندگان‌امروز 
<هان است . 

داستان سیلوی و اورلیا و دخشران آتش وی را حز شاهکار نام دیری 
نمی‌توان داد و خواندن اورلبای او مارا بدنباتی می‌بردکه دنبای مکاشفه ووهم‌است 


بوهمان دنیانی استکه صادق هدابت ما در بوف‌کور به‌آن قدم نهاده است .... 


مه 


۸ زجند سال بیش علافه روز 

افزونی همچنان نسبت به‌ژرار 

دونروال نشان داده میشود و براثر همین علافه هراکتشافی که 

ممکن است راز تازه‌ای را درناوه خود وله ار ۱ 3 
روشن سازد » نظر دقت همگان را مشدت حلب می‌کند . 

و بهمین عنوان یکی از اسنادی که مادام لوسین کرو اخیرا 
به کتابخانه ملی بارس اهداء کرده است ؛ ارزش بیکرانی دارد 
درواقع موضوع عبارت از علائم و آثار بسیار شابان توحهی است که 
ينك با حتی چند نمونه از «بیش‌نو س» «اورلبا» را بر ماارانه مد 
وانن دست نشته‌ها که بعنوان ادای شهادتی ازطرف خود نروال 
است اوضاع و احوال بیش از جنون با عوالمی را روشن میسازد که 
همراه نخستین حمله‌های جنون بمیان آمد و موجب رفتن وی به 


ِ و اق گرانهائی ات که‌گاهی بصورت مسودة 
ار خط خورده‌ای‌در آمده و در سانه ی حمله‌ها و 
کلمه‌های خط خورده این اوراف می‌تو آن بهانجو ه تکو بن این اسان 


بی‌نظیر راه بافت ... داستانی که بانفاق «خیالها» مرکز و محور 
آثار و افکار ژرار دونروال است . 

و تاگفته ؛ماند که نروال دراین اوراف جندان اکن و 
شرح‌حال خود گفته است که در متن قاطم اورلیا که د. رسال ۱۸۵۵ 


آبه «محله باریس» داده شد > دیده 3 ۰ 


دراننحا تعنو ان تادادری می‌تجواهیم خلاصه‌ای از آنجه 


#دز انتدای ) اور لیا ِ آمد ه ات 4 لو ( 


( دربائیز سال ۱۸۲۰ نرو مك در رابت "هر مین کید 


ِ آنحا معشو قه حود ژنی‌کولون را باز می‌باند کد خواننده 
۱ «تناتر دولامونه » بروکسل . 


ژنیکو لون‌از تاریخ ۵ ۱ دسامسر رال (سستله و با»را درنمانشنامه 


ِ پیکولو بعهده می‌کیرد و این امه ویر مکی است که ۱ 


بهمکاری و دوما نو 9 
و نسنده در ار رت 


این هنکام تباکاما و تما و نو مد نها و نگرانیهاتی که شب 
8( اس داشت خبله پیماری منری واکه ملام 
اضطرابآور ود .جند ی بیش بیدا نود » تشد ند ی 


۱ در مشنی 4 7 «آور لت اتسار بافته انیت : حز حنلد 


طر جیزی درباره افامت دربروکسل نداد و حال آنکه دست و 
" نسشته گراننهانی که مادام لوسین کرو به کتایخانه ملی داوه ات 
۰ تفاصیل تاشنده‌ای را در ان رمنه بیان می‌دارد ۰ و در هم 
ودست‌نشته است که ژرار دو نروال درباره « زندگی تازه‌ای » 
که برای او بوجود آمده است حرف می‌زند و به حمله حنون خود 
نیز اشاره می‌کند . 


نخسنین پیش‌نویس 
اورلبا ‏ 


ژراردونرواد در پیش نویس داستان اورلیا -خط زده است . 

۲ 
۱ سال ۱۸۰ بود که [ به‌نخستین حمله مرض جگرخراش 
خود گرفتار شد | آن زندگی نو برای من آغاز یافت . در شهمر 
روکسل بودم و در کوچه بروله نزديك بازار بزرگ منزل داشتم . 


حمله ها و کلمه های مبان ۲ قاب» ما لبی اش کدخرد ۳ 


ب4 کتاب هفنه 


برحست معمول رای رف شا ۱ مونتانی درلاکور ۲ ۱ 
بانوی زسائی میر فتم که ازدوستانم لو د. . سپس روانه تناتر دولامونه 
می‌شدم که بعنوان مولف » ورود بآن برای من آزاد بود . و آنحا 
از لذت ددار خواننده‌ای دوه دا ۱ شناخته بودم و در 
گاهی بانوی زیای دیکری أز لژ خود به من که در محل ارکستر 
بودم اشاره می‌کرد و من بنزد وی می‌رفتم و در بارة خواننده که 
بنظر وی از لحاظ استعداد دوست داشتنی بود » حرف می‌زد یم .۰ 
زن مهربانی بود که به آين عشق دیرین باریسی بنطر چفر ۶ ی و 
را به خانه‌اش در دروازه شاريك برسانم . 

شبی دعوتم کردندکه دریکی‌از جلسه‌های خواب‌مفناطیسی 
حضور انم ۰ ان ] نخستین‌بار بود که زنی را که در عالم خواب 
راه می‌ر فت می‌دندم . آن روز همان روزی بود که تشییم حنازه 
نایلتون در بارس صورت گر فته بود . زلی که درخواب راه می‌ر فت 
انن مر اسم را مو تمو بدانسان که ما ی درروزنامه‌های 
بارس خواند م وصف‌کرد ۰ تنها این ۰ مطلب را در دنباله حرفهای 
خود لت به متام ورود اوه تون ۱۳ 
تابوت گربخت و بسوی شمال بپرواز درآمد و در دشت شت «واتر لو» 
غنو د . 
درحلسه حضور داشتند و ازآنحمله می‌توان راهب «مالین» را 
نام برد مابه حیرت شد » دو روز س از آن کنسرت درخشانی در 
تسالون «آهنگ بزرگه» داده شد . دو ملکه درآنحا حضور داشتند . 
ملکه «آواز» زنی بود که من بس ازاین نامش را «اورلی» خواهم 
نهاد . زن دوم ملکه للرنك بود که بسیار زساتر و جوانتر تود مه 
گیسوان هر دو بیکسان آراسته بود و در پشت موهای بافته‌شان » 
سرند زرین (مداسی) دق رد۶ 

آن شب تاثیر «شدندی در من کرد . ار ان رما ۳ 
فکر من این شد که به بارس برگردم باین امید که وسیله‌ای فراهم 
آورم تا به‌منوان ماموری که در باز گشت به‌فلاندر معرو فترم سازد» 
به این سرزمن باز انم . ۱ 

درمراجمت به‌پاریس مدت شش هفته به‌پیروی از نصایح , 
مسیو وبلمن - وزیر فرهنگ وقت - مدام به‌کارهائی درباره بعض 
مسائل بازرگانی برداختم" . و در آن هنگام که به‌غات کارهای 
خود می‌رسیدم » اشتغال شدبدی که به‌کارهای خود داشتم هیحا 


و 
۱ " دون ورار دونروال و ....- .۰ ۳ 


و التهابی در من بدید آورد که خود دبرتر از دیگران متوجه آن 
9 تم ۰ در قهو هخانه‌ها ه درخانة و ان دود کوی و برزن » 
" مانند « بيك دولامیراندول » مفصل راحع به هر موضوعی سخن 
می‌راندم . مدت سه روز » همه مواد و وسابل و گفت‌وگو را درباره 
ائتلاف‌های نژادی » درباره قدرت اعداد » درباره هما هنگیهای رنگها 
گردآوردم و با جنان فصاحتی درآن‌باره سخن گفتم که بسیاری از 
دوستانم بحیرت افتادند . 

-برطنق عادتی که‌داشتم شب‌برای‌خوردن آیحو به قهو هخانه 
(« لو بلنتیه» می‌ر فتم ۰ سیس محله‌ها ی‌اطر اف شهر را 0 کو جه 
«ناوارن» یاه دی 7 زمان محل اقامت من نود سس می‌بیمودم 
هنگام عبور از برابر خانه شماره ۲۷ کوجه « نتردام دولورت » 
در آستانه خانه زنی دیدم که هنوز حوان نود و قبافه‌اش مرا به 
داشت. در دل‌خود گفتم + « این مرگ است ! » و بااین‌اندیشه بخانه 
باز گشتم و برختخواب رفتم که دنیا رو به بابان میرود . 

با اننهمه وقتی که بیدار شدم » روز روشن بود . کمی 
آسوده‌خاطر شدم و روز را صرف دیدار دوستان کردم ۰ [ شام را 
در مهمانخانه‌ای حوردم و آ نحا یکی از ومسان 4 سس از شندن 
حر فهای من درباره ها که دن سم افتاده نو د» 
1 چنین گفت : من ترا خوب می‌شناسم . تو کنت دو سن ژرمن 
3 و 
3 شب همان قهوه‌خانه‌ای روانه شدم که برحسب عادت 
3 می‌ر فتم و نا مدت درازی با دوستان خود ) 9 ( یاون و 
اوگوست[مورله] درباره نقانشی و موسیقی حرف زدم . ساعت زنگ 
3 با 20 
3 م با ابنهمه در دل خود گفتم که ساعت آسمان ممکن است با 
: 2 زمین مطابقت نداشته باشد . به «بل» گفتم که می‌خواهم 
3 روم وسوی وطن خون مشرق روانه شوم . وی تا جهارراه (« کاده) 
همراهم شد . آنجا » چون خود را در محل تقاطع چندین کوجه 

دیدم 4 مردد ماندم وروی‌سنگی درسر کو چه( کو کنار نشستم. (بل») 

" بهوده نیروئی برتر از نیروی انسانی بکار می‌برد که من جای 
خود را تفییر بدهم . چنان می‌بنداشتم که بزمین میخکوب شدهام 
" و من چون خود را تنها یافتم دو دوست خود را» تئوفیل [گوتیه] 
" و آلفونس [کار] که نیمرخشان دا [هنگام عبور ] ددم - و اشباحی 


۹ " کتاب هفته 


با جو د را ۱ بیعماری کال ۰ ۱۳ : 
لجئله به لحظه در رفت و آمد بودند. . چه شب کارناوال بود . نمره‌های ۱ 


5 9۹ 


1 ن "کالنکه را از روی کنحکاوی می‌نگرنستم وه حا ۱ 


اع اک می‌برداختم . عاقبت ؛ برفراز کوجه « هوتویل » ؛ ستاره 
بر ود نم که رما دابره‌ای رک مانده بو ۵ ها بردم 
که ستاره دوردست «زحل» را بازشناخته‌ام و آنگاه با زحمت 
باخاستم و بأآن سمت روی نهادم . 
از همان دم نمی‌دانم به ترنم چه سرود مرموزی پرداختم که 
دلم را از و حد و شعف تو صیفنابد.بری سرشار می‌ساخت . درعین 
ان النسیه زمنتون حود وا از تن درمی‌آوردم و در اطراف خو ش . 
رات ۰ وقتی که به وسط کوجه بت خود را در میان 
مشتی از سربازان گشتی محصور افتم ۰ برتر از نیروی 
انسانن در خود یوقم او شمان ام درد که اگر دست دراز کنم 
می‌توانم سربازان بینوا را چون بال حیوانی که زیر دست انسان 
رن اند از م. نجو استم ان‌نیروی مفناطیسی 
ر! تکار درم و ی‌آنکه مفاومتی نشان دهم [ به بانتگاه مبدان کاده | 
نراد ه شدم »۰ 
| آنحجا | روی تختخواب سربازی دراز شدم و در آن اثناء 
السه‌ام روی بخاری انداخته شد تا خشك شود . روانی ددم . 
آسمان دربرابر چشمانم مثل هاله‌ای: باز شد و خدایان کهن بر من 
ند بدا گشتند . در آنسوی آسمان خیره‌کننده‌شان » نرق هفمت 
آسمان «براهما» را دیدم ۰ صیح ین روا را بابان‌داد . 
سربازان دیگری جانشین سربازانی شدند که مرا از خیابان 
ناین باسگاه آورده بودند ۰ مرا با مرد عحیبی که همان شب دستگیر 
شده ود و از قرار ۷ حود را نمی‌دانست به‌زندان 
فرستادند.. 
دراینجا صفحه‌ای وجود دارد که بهمان قلم صفحه های 
پیش نوشته نشده است . این منحه موده بیار دست خورده ی 
است. که جماه های فام-خوراده ان که واه ی ۳ 


۰۰ سك ع ۰ 
دچ لب ان بقر ار بفزن است 2 


ك« 

دوستانم بدتبالم آمد ند و حالت رو با همجنان "دوام بافت. 
نگانه تفاوت بداری و ۳ و همه‌جیز در جسم 
من تغییر صورت می‌داد . هر شخصن که به من نزديكت م۱۳ 
گفتی تفییر نافته بوّد . احسام نیز گفتی در «تاریك و روشنی » فر و 
رفته بو د که شکل آنپا و تعیسر می‌داد ۰ و باز بهای نور و امتزاج 


۲ 


‌ 


پِ 


۷ ۳ 
4 7 5 
۰8+ ۹ 

ی 


بر نها 
8 0 707 


1 


نم ی ۳ 


وی سح 


رل ببرون آزادتر 9 ان زر تاترها م۱ 
۳ دتیاله جاستان با همان کل ۱۳۱ 

نوشته شده بود از سرگرفته می شود . 

وفتی که جشم گشودم » خویشتن رز[ ٩3‏ اطاق نستیار 
تشاطآوری بافتم . ساعتی بدوار آو نخته بود و در بالای انن‌ساعت 


زاغ نود که کفتی اسزار آننده را در دل داشت 


و ۱ 

و قتی که جشمانم رابستم دیدم که درسوا لد ((رن) تمصر 
(ژو هانیسرکء») انتفال بافتهام . بخود گفتم: ۰ «این‌عموی من [مترنیخ] 
فرب ایتک خو ره ۱۳ 
تالار محللی را که در آن یذ بر فته‌شدم » دراشعه خود شناورستاخته 
بود . [ سپیس ددم که در شهر ون به قصر «شوتیرون» انتفال 
یافته۱) ] شب چنین بنظرم آمد که در برتکاهی فرو می‌افتم ۸ 
از اعماف زمین می‌گذرد . وقتی که درآنسر دنیا » از این برتگاه 
پیرون آمهم به جزبرء دلنوازی نزدیت شم ببس ۳ ۳ 
درداه نی الم کار بود . 

و قت ۵ ۱۳ برادرانت برای 0 شام دز انتظار تو 
هستند » آنوقت دیدم که بسوی مرکز زمین پائین می‌روم ۰ جربای 
انتعالم ور آنو قت روشن و آشکار ۰ رگه‌ها و رشته‌های! فلز 
کداخته‌ای را دیدم که همه فسمتهای آن را نحو ش, آورده نو د ۰ 
حمع ما در تالار وسیعی جای داشت ست که شامی محلل در آن مها 
بود » شیوح و آباء توراة و ملکه‌های مشرق درصدر مخلس نسسته 
بودند ۰ «سلیمان» و«ملکه سبا» » در زساترین زیورهای آسیا » 
رباست این مجمع را نعهد ه اه کی هی و فتی که سیمای خدانی 
خانواده خویش را بارشتاختم » عاطفه‌ای شیرتن و مر ۱ 
بر من دی داد ۰ خبر بافتم که بحکم سرنوشت باید به ژمین 
باز کردم و اشگر یزان صورت همه آنان را بوسیدم 

وقتی که بیدار شدم از شنیدن آهنگهای کهن ۱۵ 
که در آن بزرگد شده بودم » مسحور گشتم . بسر حوانی که مراقب 
من بود ؛ این آهنگها و۲ با وای‌شورانگیزی می‌خواند د تا ۳ 
نرده‌ها مرا قانع ساخت که من در دهکده درخانه عموی بیر خود- 
که انهمه به من مهریان بود! - نیستم ۰ ای خاطره‌های‌حکرخراش 


چنون ژراد دونروال و .م.-. . - ۹۷ 


شادابو دید 1 ! عشق در روح من از ی همه‌چیز را 
طراف من زیباتر می‌ساخت ۰ 
و آنروز » تنی جند از دوستان بدیدنم آمدند ۰ همراه 
آنان درباغ گردش کردم و آن مصائب را که بر سرم آمده 
بایان بارکنس. ۰ کی ازآنان گر به‌کنان به من گفت : 
- مگر وراست نیست که خدائی وحود دارد ؟ 
3 از این بات ناو اطمینان دادم و با ی دواد تروی هم 
بوسه زدیم . 
۱ از آن پس همه چیز می مساعد بود . درجریان دوز 
1 #یترون آمدم و بدیدن بدر خود رفتم ۰ سیس به سوی وزارت کشور 
1 8 ۸۸( که می‌خواستم جده‌ای از دا ۳ 0 
8 اه من کفت : « گمان می‌بری که بابتخت کجا باشد .. 
از اندازه درطرف شمال وافع شده است » 
انگشتم روی «بورژ» متو قف ماند . به من گفت ۰ تو راست 
3 وم کدی 6 ۱ 
8 درآن تار بخ روزهای آرامی برمن گذشت . س از سفقوط 
" محدد خفیفی به تیمارستان مونمار تر انتفال یافته بودم . 
«بر گه هفتم که بر که آخر است بخط دیگری نوشته شده 
انست . این بر که با مقدمه قسمت دوم اورلیا تطابق دارد و متن 
آن بنحو محصسوسی همان است که چاپ شده است . » 


زنی ه‌اسم بانو واندرلی به دفتر کارآگاه 
سا اسپید می‌آید و حکایت می‌کند که خواهرش 
را مرد شربری موسوم به فلوید ترزبی ربوده است 
و جون بدر ومادرش بزودی از سفر اروبا برخواهند 
گشت تفاضا می‌کند که سام اسیید این دختیء جوان 
را از جنک فلوید ترزبی نحات بدهد . 

اسمید برای. ماژقات کابرو از دفتر خود خارج 
شد و در حالی که جوانی مرتب او را تعقیب میکرد 
تاجلوی تاتر گبری رفت و در آنها کایرو راملاقات 
کرد ,و بس از آن برای دیدن مس اوشانسی رهسیار 
گردید 

اسپید :یمه‌شب بخانه‌اش رسید و وفتی گه 
#مخواست وارد شود که صدای بائی شنشبه ور بجدد 
اوشاونسی با عجله خودش را بآغوش او انسداخت 
وفتی وارد سالن آپارتمان شدند ناگهان حراغ دوشن 
شد و گوتمن و ویلمر وکایرو تا رولورهای آماده آنها 
را متحاصر ه کر دند. 

اسپیه گفت تا صبح که شاهین را تحویسل 
میدهیم همه دراین جا خواهيم بود 

درساعت هفت صبح اسیید باتلفن به‌منشی اش 
دسئور داد که از انمار توشه ایستگاه راه‌آهن سته‌را 
نکیرد منشی بسته را آورد وبه اسیید داد . 

اسپید بسته را باز کرد وگفت اینهم شاهین 
ستاه :: : 
گوتمن شاهین‌را برداشت‌وباعجله چافویش‌را در 
آورد وسطح آنرا خراش دادوسس‌گفت : ان شاهین 
کتولنمن هه اند کت هتبال. فده 
شاهین ساختگی است پول را پس بده واسپید نیز 
پول را پس داد . وسیس آوتمن و رفقایش از منزل 
اسپید خارج شدند . 

پس‌از رفتن آنها اسپید به پلهاوس پاییس تافن 
کرد وانهارا برای دسگیری گوتمن ورفقادش راهنمانی 
کرد . 

اسپید سپس از بریجید خواست که حقایق را 
یکوید و بریجیه گفت از ترس خیانت ترزبی 
شاهین را به جاکوبی سبرد وسپس به سانفرانسیسکو 
آمد تا جاکوبی هم باو ملحق شود بریجید در صدد 
بودکه ترزبی را از سرش بازکند اسیید گفت اما 
ماداز کارآگاه بدست ترزنی کشته نشده بلکه بدست 
توکشته شده است . 


دم داشیل‌هامت 


وج تست سس نسم تس منت سس وس تنس تسا و ترس 2 ۰ 
ب ۳ تسس 


ب له .. سام... نه ! این حرف را نزن ۰.. خودت می‌دانی که ان حرف راست 
تست می داز که 

اسپید حرف او را بربد وساعت خود نگاه کرد و گفت ۰ 5 

دهنت را ببند ! کدقیقه دیگرافراد لیس میآنند ... ماروی دننامیت 
نشسته‌ایم ... زود بگو ببینم ! ت 

میس اوشاونسی دنتی به بیشانی خود کشیدوناله ر3 ۲ 

ب اوه ! جراتهمت . 

اسپید با خشم و نفرت فریاد زد ۰ 

دهنت را می‌بندی بانه ! وقت آن ئیست که خودت را طفل معصوم نشان 
بدهی ۰.۰ گو شرگن ببینم ۰ ماهردو زیرجوبه دار هستیم ۰ هرحه درجنته داری 
بیرون‌بر یز ۰ ۱ 

مجهای دختر حوان را گرفت و او را حلو خودسرا نگهداشت . 

میس اوشاونسی‌با تمجمح گفت : 

ت از کحاداستی ...از کحادانستی/؟ 

اسپید که لمخندزنان بروی او می‌نگر ست »با تمسخر گفت : 

مب من مابلز را می‌شناختم و امامو ضوع این تمنته ۰ نکو سیم جرا او 
٩‏ کشت :۲ ۱ 

مجهای خود را از جنگ اسیید درآورد .. دستهاش را در گردن اوانداخت 
و سرکارآگاه را آنقدر بائین آورد که لبهانشان بهم برسد ...۰ اسپید در آغوشش‌گرفت 

میس اوشاونسی که سرقن‌را بائین انداخته تقود باصدای 7 

ب ابتدا نمی‌خواستم ... درست است ... می‌خواستم همان کاری را بکنم که 
بتو گفته بودم » اما و قتی که دیدم ترزبی » ترس و واهمه‌ای ندارد .. 

. اسیید دستی به شانه‌او زدوگفت ۰ 

دروغ می‌گوئی ... تو درخواست‌کردی که ییاز ما دونفر قضیه را دنبال 
کنیم ... ومیخواستی اطمینان بیداکنی که ترزبی ازطرف کسی‌مورد تعقیب قرارخواهد 
گرقب که ترا بشناسد ۰ آنوقت تپانچه ترزبی را خواستی ۰ در آن‌موفم آپارتمانی در 
"کورونت کر فته بودند . بسته‌ها و چمدانهای تودرآنجا بود . و قتی‌که من به بازدید این 
آپارتمان رفتم وآن را تفتیش کردم قبض رسیدی بتاریخ یکهفته پیش پیدا کردم 

میس اوشاونسی آب دهن خود را بسختی فرو برد و بالحن عاحزانه‌ای گفت: 

بله ... سام ... من‌دروغ گفتم ... قصد داشتم که‌او را بکشم امااگر فلو بد... 

جمله خود رانیمه‌تمام گذاشت و آنوقت بس از لحظه‌ای گفت : 

ب سام .. وقتی که این حرفها را می‌زنم » نمی‌خواهم بروبت نگاه کنم . 
نمی تو انم ... 

سر اسپیدرا بطرف خود کشید وگونه اورا به گونه‌خود چسباند و به‌گوش 
او کت 0 

می‌دانستم که فلوید ترسی نخواهد داشت » اما فکرمی‌کردم که اگر نها ین 
بل است تردندی بخود راه ور داد ۰ او ها 
نمی‌نوانم ...۰ سام +. 

بگردن 1 درآو نخته بود و های‌های‌گرنه می کرد .۰ 

خیال می‌کردی که فلو بد بطرف او حمله خواهد کرد و یکی از آندو کشته 
خواهد شد ... اگر ترزبی کشته می‌شد » تو از شرش آسوده می‌شدی ... و ار 
مایلز کشته می‌شد » کاری بدست فلو ند می‌دادی... انطور است ؟ 

بد زفرسا 


۳ 


1۳۲ 


رت ای او ۱ ۱۱ 


هه سس ی سس سح تست سس سس دص تست مس مس سس سس تست مس سس سس سیسات مس مس تسس سم مت سب 7 دس سم سم 


و قتی که آدیدی رای دست بکار نخواهد شد 6 تبانجه‌را از او و 


3 جودت کار دا یی استطو آبیت:۴ 


تا 1 

تور نیست. ... اماتقر سا انطور است ... هان ؟ مدتها بود در ادن 

ون رگ خبال اه که مدت درازی او رادر زندان "نکه نخو اهند داشت 

تب وآنوقت نمی‌دانستی که گوتمن ندنبال تواست !... وگرنه این («آدمکش)) 
خودت را از سر وانمی‌کردی ... احتیاج داشت ی که کی از توحفابت کند ...و اآنوقت 
ی :۱ بنطوی. تست .؟ 

4 ماما اوه . عز بزم | :۰ مطلب تنها همین نیست ...۰ با وحود ان 
می خو استم بیش تو سیم ول باری که ترا دیدم ۰ خوب احباس کردم تیاه 


ب عزیزم !... بالاخره اگر هیأّت منصفه بیش ازحد سختگیر نباشد »بیست . 


سال دیگر از زندان سنت‌کنتیس آزاد می‌شویو باز بدنبال من می‌آلی ۰ 
میس اوشاونسی کنار رفت‌و ییآنکه توحهی داشتته باشد بروی او نگاه کرد. 
اسپید بی‌انداز ه رنگک خود را باخته نود . به ملا دمت گفت ۰ 
8 ار ترا ندار نزنند ... باخنین-گردنژسائی کدداری .حیف است که 
بدار آو بخته شوی ! 
وباسرانگشتان خود بالای گلوی‌او را نوازش کرد . 
میس اوشاونسی به عقب حست و بشت بمیز داد . دستهاش را روی‌گلو بش 
چنبر کرد » چشمهایش از حدقه درآمد .آنوقت بجلو خم شد و باصدای خشن و 
گر فبتهای» گفت. .۰ 


تب و این کار را نخواهی 

نتوانست حمله‌اش‌را تمام کناد 

صورت اسپید زرد رنگ شده بود و لنخند می‌زد . با لحن ملانمی گفت 

می‌خواهم ترا بدست لیس بدهم تا عمر داری در زندان بمانی... بعبارت 
9 گر » پیست,سال‌دیگر از ژندان بیرون خواهی آمد.. . عز بزم ۰ من در انتظار نو 
" خواهم بود .واگر بدارت بزنند » هرگز فراموشت نخواهم کرد . 

میس اوشاونسی دستهاش را بائین آورد و راست استاد . تردبدی در 


جشمهاش سوسو می‌زد نز لخندی دهانش را باز کرد و لمخندزنان گفت ۰ 


س سام ۰ + ان حرفها را نزن .... حتیاگر ی ۳ 
8 ها را | لو حشت انداختی ۰ افعاً لحظه‌ای خیال کردم که 
۱ رشته خرف خودرا بریدو با حرص و ولع‌بروی او نگر ست وه و لیها یش 
1 میلرژید. وحشت ی اوراه یافت. . 
۴ چه ؟ سام ! 
بار دیگر دستهاش را روی گلو ش جثبر کرد واز هوش "رفت.. 
اسیید شروع- بخنده کرد .صورت زتونیش خیس عرف شنده: بود:..: هنوز 
بسختی لبخند می‌زد اما صدایش» ملایمت خود را از کی داده 7 
ار پشی -کقت :: 


۳ حماقت نکن + نان نک نما فرناین ‏ بخود 2۶ اگر من رنه 13 هت 


ندار آو بخته می‌شو م ما توممکن ات نحات بیداکنی یم خوب 1 
ام زان آن#رانطه‌ای که میان من‌و نو بیدا شده.اسبکه ابی‌کاز 


1 


۳ ی : 


توکه هرگز بیشتر از بنجدقیقه با من یك‌رو و یکرنگ نبوده‌ای ؟... نه ۰.. عزیزم 


محال تس هون گام تو نمی‌و نی 7 
حد نله ۰۰ نمی‌تو انم ه معذاب می‌شو م ۰ 
میس اوشاوسی فر باد زد : ۱ 
تو از و حود من استفاده کردی و شوت یهد که مرادوست داری و دامی 
بزای من کسترده بودی ... هیچ دربند من نبودی ... مرا دوست نداشتی ... 
کر :2 


و دنق و ها 
ب من نه ترزبی هستم و نه جاکوبی. ۰ من مثل آنها احمق یسم ۰ 
میس اوشاونسین. فرباد زد .. 
ب- این حرف درست‌ئیست. 
ناگهان حشمهاش نر از اشك شد .. و در دنباله حرفهای‌خود گفت : 
ب این حرفهادروغ است ... خودت می‌دانیکه دروغ است .۰ توخق نداری 
با تور اگرا 

- پله . میا ۱ نی دزی > میناوت دی ۱ 
اینکه. از .جواب ستوالهای من فرار :کتی 6 3 می‌آمدی ۰۰۰ وروی ۱ 
گوتمن کشاندی ... وشب‌در انتظار من بودی‌که مرا بانحا بکشانی ... و وفتی که 
دامی برای من گسترده می‌شد» تو درآغوش من‌بودی ... حتی اگر تپانچه‌ای هم داشتم . 
قادر نبودم که آن‌را دربیاورم ... واگر آنها ترا باخودشان نبردندبرایان‌است که‌گوتمن 
آنقدر خبائت دارد که حزدر کارهای خرد وریز بتو اعتماد نمی‌کند ... وخیال کرده 
در راه تو به‌خطر ۳ انداخت و دهانم راخواهم ست . 

بر نجید اشکهاش ی یت او برداشت و با غرور وتکس 
بجشمهای اونگر ست وگفت : 

تو مرا دروغکو خواندی ... وحال آنکه دروغکو خودت‌هستی ... اگر بگوئی 
که ازعشق وعلاقه من بخودت خبرنداری » دروغ می‌گوئی .۰ 

اسپید با حالت بسمان خشفی جم مه میات دا ۱۳۳۱ 
اما صورت‌زرد رنکش تعییر نبافته لو 3 ره واه 

شناند ..- و آئوفت ۶ سس از آن سرنوشتی که برای تردذلی فراهم 
آوردی ... بس از آن سرنوشتی که برای مایلز فراهم آوردی ... و او را که هیچ 
کاری بتو نکرده. بود » مثل مکسی خرد وخمیرکردی » من ازکجا می‌توانم بتو اعتماد 
داشته باشم ؟... تو که گوتمن وکایرو وترزبی را گول زده‌ای ... یك» دو .۰ سه ؟ 


حتی اگر بتوانم ... دست ترا نمی‌گیرم. 
بریجید بی‌کنکه سرض وا بائین بیندازد:» بالحی معکس ۱۳ 
.اگر مرا دست انداخته‌ای ... اگر مرا دونست نداری » حرفی ندارم . 
و اگر دوستم داری باز هم جوابی ندارم . ۱ 
لبخند اسپید به تشنج دردناکی تبدیل يافته بود . سرفه‌ای کرد وگفت : 
د حالا د تیان فانک داتفا رد 7 ح 
دست لرزان خود را روی شانه بریجید گذاشت و زیرلب گفت: 
برو هرکس را که می‌خواهی دوست بدار ... من دیکر دربند این چیزه , 
نیستم ... دیگر, احمق نخواهم شد .. گول نخواهم خورد ... نمی‌خواهم سرئوشت 
ترزبی و دیگران ثصیب من هم بشود ... تو مابلز راکشتی ... بابد بحزای عملت 
برسی .. اگر می‌گذاشتم دیگران فرار کنند » شاید می‌توانستم مساعدتی بتو بکنم.. 


۱ 


0 0 
۲ 3 مه هین سباه 9 
و 
ار نید و 


"- پس بگذار بروم ... اگر خیری نمی‌رسانی » ضرری به من نزن ۰ 
و نی مه و ر نه_ دست بلیس ندهم کار خودم اه اه ۳ هیچ 


دستتا کارآگاه را گرفت و بگونه جو د جسیاند وگفت.: 
9 مب سام 6 اننطور حرف نزن ۰۰ آرحر در هم که وگو لو در نظر تو 
ورن ی 
ان مود بیشرف شین 3 و در همان هفته‌ای که با او شر بك شدم 
ره این مطلب بی‌بردم ۰.۰ و قصد داشتم که او را درآ خرسال از سر خود واکنم ... 
از اینکه او را کشته‌ای 4 هیچ شکاتی ندارم ۰ لو ۵ و نبود او در نظر من نکسانب 
نود ت وآنوقت ؟ 
: اسپید دستش را از میان دستهای او بیرون کشید ۰ دیگر لبخند نمی‌زد. 
صورتش که خیس عرق و بر از جین بود » خشك شده بود ... با جشمهائی که 
برق می‌زد» گفت : 
خوب گو ضش ند ۵ و این امر و خشتباد ای و هر حه بگو نم سردرنخواهین 
آورد ... اما بازهم می‌خواهم کبار دیگر توضیح بدهم ... وقتی که شر يك یکی کشته 
می‌شود » بیداکردن قاتل 5 کار ر فیق او زیت ۳۳ هرعقیدهای که در بار ه او داصته» 
باشند > بنظر من مهم نیست .۰ و بعلاوه » مطلب ان است که ما خودمان کارآگاه 
بو دنم ...۰ واگر بگذار تم حناتکار فرار کند » برای شل ما ... برای صنف ماو حشتناله 
است ... ثالفاً من کارآگاه هستم .. توقم اینکه من مجرم را بدست پلیس ندهم 
منز له ان‌است که تن فد انتت بکونستم که اشتکیار وه 
را رها کند ۰۰ البته حجنین جبزی اتفاق می ما امر طصیعی نیست تٍ_ نگانه 
راهی که من داشتم و می‌توانستم از زو ی ترا رهاکنم ابن نود که مندان را 
بدست آن سه‌نفر دیگر بدهم . 
برایجید حرف او را برید : 
توف نمی‌زنی ۰.7 قو. ابن :دلایل: :و کافی. نمی‌دانی که ::: 
صبر کن تا حرف خود را تمام کنم ... وآنوقت حرف بزن رابعاً این 
ِ مهتنع استت* که بگذ ارم تو در بروی ۰ وانگهی _ هیچ دلیلی ندارد که من له تو 
اعتماد داشته باشم .. واگر اعتماد داشته ۳ ۲ ممکن است کازی: بدست من 
3 بدهی .۰ ۰ انهم سنجمین مطلمی که با بد می‌گفتم . ۰ جون تو در جنگ من 
ومسئی ومدارتی در بار ه و دایم ؛ هیچ چیز نمی‌تو اند هت که تویکی 
اه ات 7 با ره تا هار تهل ی ۱ 
است ۰ و از طرف دیگر ما جه جیزی در دست دار م 0 بکاأنه حبزی که در دست ‏ 
هست ابن :43 تو مرا دوست داری ِ نامن ترا دوست دارم ۰ ومهم این 
است که میچکدام از این دوموضوع هم قابل اطمینان نیست . ۱ 
۱ بریجید زیرلب گفت : ۱ : 
كٍِِ_-- خودت با بد بدانی که مرا دوست داری بانه ۰ 
۰ لته عاشق شدن نزنی »4 مثل نو شسیار آسان بنیسبت ام 


بت 


با حرص و ولع بروی او نگاه کرد ... .و از سرتاباش دا از 0 
و آنوقت جشمهاش به جشمهای دختر خیره شد . 

وق بفرض اننکه این موضوع صحت داشته باهذ مچه تتجه‌ای کل لو 

و بل دتناله شرفهای ود کی ۱ 

نب فرض کنیم که من عاشق تو شده باشم ... چه؛ مدتی ممکن است دیوانه 
باشم 9 تکماه 1 و این تکماه اه و سس در انصورت با نک سیار 
احمق باشم » و هراحمقی باند غرامت نادائی خودش را پردازد .۰ و آنوقت باند 
مطمئن باشم که احمق هستم .. اگر کار تو را بسازم .۰ اگر ترا بدست پلیس . 
ند هم ۰.۰ این امر برای من بمنزلة ضر بتی خواهد نو د ۰۰ موافقم .5 و حنل شعی 
گوش بده ... ۱ ٍ ۱ 
و شانه‌های او راگرفت » بسوش خم شد و گفت : 

اگر اين حرفها که گفتیم بنظرت کافی نیست » دیگر در این باره حرف 
نز بیم و این خود دلیلی انس که نهمه دلیلها می‌ارزد ۰۰ من*۱فسار خود را 
ی 

باژومایش را بائین انداخت : بر تحید نار 9 آو را در آغوش گرفت» 

ب بصورت من نگاه کن و بصراحت حرف بزن ...۰ اگر شاهین ساختگی نود 
و تو آن بول راگرفته بودی » باز هم این رفتار را بامن می‌کردی ؟ 

اتلد وان دادن ۱ 

بقی (ص حرفها جه ربطی تارا راداوه ۰۰۰ وانگهی تونباند مرا اننقدر 
ال خیال کنی ۰. اما این کو نه شهرت‌ها کار‌ها را آسان می‌سازد. . ۱ 

ی یآ نکه حجبزی یگو ند بر وی او نکر ستت .۰ شانه‌هاش را کمی" دالا 
انداخت . ۱ 

اسپید در دنباله حرفهای خود گفت: 

ب در واقع » این بول هم عاقبت » کفة دیگر ترازو را سنکینتر میکرد . 
کفه‌ای که ترا محکوم می‌کند . ۱ 

بر بجید صورت خود را بصورت او چسباند وگفت : 

باگر مرا دوست داشتی > بقیه چیزها مهم نبود . 

اسپید آرواره‌های خود را بهم فشرد و زیرلب گفت : 

من احمق نخواهم شد ! 

بر تخید لبهای خیس خود را برلبهای اسبید گذاشت و خودش وا ذزآخوق 
او انداخت که زنگک صداکرد . 
اسپید در راهرو را ناز کرد . داندی وبلهاوس را نادو مامور دنگر دربرایر 
خود دید . ِ 

د لام نوم ۲ .خاوشان رل نز 

۹۶ سبیار حخوب 93 بیاتو ۰ و ان هم بکو دریگن یت 

و بر بحید را بجلو انداخت . 1 ۱ 

- این زن مایلز را کشته است ... و من «موزه» ناچیزی دارم که تقدیم ۱ 
میکنم . و این (موز ۵) عبارت از تبانجه‌های سره وکاترو و محسمه سیاهی است . 
که مصییته بار آورده ویك اسکناس عزار داری است که من گر فته بودم تا اینکه . 


جرف و : 


: 0 اندی انداخت » اخم خود را درهم‌کرد و بس از آنکه برای 
9 ۳ اور پلیس خم شد تهتهه زد وپرسید ؛ 
۲ انس ان فیقیت آمد ه ۶ مثل اینکه دلین شکسته است. 1 
۹ .. خدایا ا.. متوحه هستم ا... وقتی که قصه گوتمن را شنیده خیال کرده‌است 
۹ من دنت یافته اب" ۱ 
3 توم که به تشوش افتاده بود » داد زد : 
5 سام » دهنت را ببند ما هرگز در این فکر نبودم که ... 
عجب .. 2 ی افتاده یی رب 
ار 7 
بت اوه !. دهنت وا بیند » اسپید ... اول اینکه ما این حرفها را از دهان 
کایرو شنیدم ... گوتمن کشته شده 2 وقتی که ما آنحا رسیدم 4 سره بحساب او 
رسد ه نود . ۱ 
اسیید سرش را لکان داد دفمت: : 
می‌باست در انتظار جنین جیزی باشد . 


آفی‌ترن که در صندلی اسپید نشسته بود؛ اژ جای خود: جست و روزنامه رانزمین 
انداخت . 
اون از + بر تشتیاد +« 
بلهخام.... 
کلاهش را روی میز گذاشت و نشست . ضورتش خاکستری رن اما آسوده 
و آزام نود جشمهایش که هنوز خونآ لود نود برق مبزد . 
9 سوی او خیره شده بود . 

رن 49 زان ظفور ونانهات 1 

,| فی بر بن بالحن توداری گفت : 

سام» حقیقت دارد که تو ان‌کار را با اوکردی ؟ 

اسپید .باسر خود حواب مثبت داد . دست درکمر او انداخت و دست 
" دیگرش را و 

عز نزم ۰ رخا چوفن 

انکشتهای جود را بصدا درآورات ود کفت. : 

درست بان ترتیب. !... 
" بود ... فریاد زد : 
۱ دست به من نزن ... می‌دانم که تو حق داری .۰ می‌دانم ... اما به من 
دست نزن. وا ۳ 
3 دستگیره در جرخ خورد ... افی به بیرون شتافت و در را بشت سر خود 
9 ۳۵۹ دو بار ه برگشت وآن را ند قت سمت و ژ برلب 1 دح 


3 ایوا آمده . : 
9 خودشی ز(بروی میر. خم. کرد؛ بود . سرخود را تشحو غیرمجسوسی 
داد :و گت .۰ 


0 ی بکو نیا ند 5 #7 ۱ با بان 


دت ند 
۷.99 


وقتی که صبح روز دوشنسه کار گاه بعد از ساعت نه ند فتر خود آمد 6 ۱ 


توشتة : وتلیام‌شایرر ٩‏ 


تلاش هبتلر برای نحات ارت شم 
ترجمه : کاوهدهگان ِ" 


گفتیم : هیتلر روز بیست و بنجم نوامبر سال ۱۹۲۲ »فیلد- 
و فن مانشتان را که در میدانهای جنگ » نا استعداد تران 
ررماند ه نبروی بباده‌نظام آلمان مار مبر فت 6 از حهه لنینگراد 
ی شرماندهی « ارتش گروه دون » که تازه‌تشعیل 
شده بود گماشت و بوی ماأموربت داد تا ارتش ششم را که در 
استالینگراد به محاصره سپاهیان سرخ افتاده بود » نحات: دهد . 

ص ن دراو قت > « بیشوا ( تفر مانده حد ند خو ش شرانط 
امکات نابذبری را تحمیل کرد ۰ مانشبتاین کوشید 4 ۶ ۳ 
دهد که تنها راه رهائی و ششم آنست که حلقهة محاصره 
سپاهیان سرخ را بشکافد و از استالینگراد بیرون آید و بسوی‌غرب 
رود و در همین زمان » قوای او که در رس آن ارتش‌جهارم زره 
بوش پیش میرود » علیه ارتش‌های شوروی که بین دو نیروی‌آلمان . 
قرار دارند » بحانب شمال شر قی پیشروی کند ۰ ولی » تکباردنگر» 
هبتلر حاضر نشد از فلا تن نت ۰ ار تش شتشم‌باند ]| 
در استالینگراد بماند و مانشتای باستی خنگ کنان راه خود را 
نگشاند و در آنجا بار تش شسشم رسد .۰ 

التکار > همحانکه مانشتان لا کرد با فرمانده کل بحتث 
و رای او اشتدلال -کند » امکان نابذ بر بو د : 99 

زیرا ۰ روسیان سیار یر ومند بودند .... باوجود این مانشتان ‏ 


پ‌۰1۹1ا 50 0 1 ۱ 
و 1 تا استال 
0 از مسکو تا استالینگراد ۱۰۷ 


روز دوازدهم دسامبر » با خاطری افسرده حملة خودرا آغا کرد . 
تاد آرتش آلمان ود نام محرمانه « تندیاد زمستانی » 
نهاده بود و باند گفت نی نوک ی : درآننوقت 
وتان روسیه با حشم و حروش بان براستب‌های حسو ی 
مسییر خویش ی ی 0 
کسید :۰ 

دراندای| کار 1 مامشتان نجوبی و 

ار تش جچهارم زره‌بوش 1 فر ماندهی ژنرال ( هوت زدوسوی 
راه آهن کوتل نیکوفسکی (۱) بجانب شمال شرقی میدان پیکارپیش 
تاخت و به هفتاد و بنج میلی استالینگر اد رسید . تا روز نوزدهم 
دسامیر » ارتش مذکور به چهل میلی حومهة جنوبی شهر رسیده بود 
ودرییست ویکم دسامر » درسی میلی استالینگراد بود ... شمهاء از 
رده استپهای بر برف » سربازان محاصره شده ارتش ششم 


علائم نورانی را که نحات دهندگان آنها میدادند » میددند . 


درین لحظه ؛ بنا بشهادتی که ژترالهای آلمانی بعد ها دزدند؛ 
حبهه ارتش چهارم زره بوش که در حال بیشروی ود » تقرساً 
بی شبهه » .قرین موفقیت میشد. لیکن بکبار دیکر » هیتلرچنین 


کاری را قدغن کرد ۰ روز سست ۳ نکم دسامتر)»سات‌سلربابافشاری. 


بیرون روند » شرط آنکه در عين حال آثرا رها نکنند ! رئیس‌ستاد 
۱ کل پیروی ییاده نظام آلمان میگو ند : این حمافت » جیزی نمانده‌ود 
سایت سلر بعدها نقل کرد : « شب بعد » از هیتلر تقاضا 
اون آمدن ارتش ششم راااز استالینگراد تضویب کند . 
فان ساختر که انتکار » بی گفتگو ؟خرین. شانس مابرای 
رمائی بکصد هزار سرباز ارتش پاولوس است .» 

ولی هیتلر راضی نشد . من بیهوده » اوضاع واحوالی راکه 
در داخل ( د» کذائی وجود داشت برای او تشریح کردم : باس 
ونومیدی سربازان گرسنه را » اين نکته را که سپاهیان اعتماد و 
اطمینان خود را به فرمانده کل از دست داده‌اند » مرگ ومیرزخمیها 
را سب فقدان معالحات شایسته و لازم » این مطلب را که‌هزاران 
نفر از و يك‌يك شرح دادم و بیان کردم. 
لیکن او در براتر این استدلالها » همانکونه خونسرد وبی‌اعتنا بود 

که در مقابل استدلالهای بيشینم بی‌اعننا باقی مانده بود . 
گفتیم : ژنرال « هوت » با استالینگراد بیش از سی میل فاصله 
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نداشت » ولی چون در روبرو و جناحین خود به معاومت روزافزون . 


روسیان برخورده بود » قدرت و توانائی آنرا نداشت که اس آخرن 
یرون آید » او هنوز هم میتواند بآن ملحق شود و آنوفت » هردو 
نبرو خواهند توانست به « کوتل نیکو فسکی » عقب نشینی کنند.. 
این اقدام » دست کم دوست هزار آلمانی را ازمر که نحات‌مبداد(۱). 

تایکی دوروز » بعنی-بین بیست و یکم و پیست وسوم د ۲( 
اینکار شاید امکان پذیر بود » لیکن در بیست و سوم دسامبر » دیگر 
محال شده ود . زرا : ارتش سرخ » بی آنکه ژنرال هوت ازماحرا 
ختر داشته باشد » ضربات خوش رآ در بخشهای شمالی‌تر جهه 
فرود آورده رو ۵ ۳ دراسنو فت حناح جب تمامی ) ار تش گروه‌دون». 
آماده کند ۰ روز بعد » آن فرمانها رسید . هوت میباستی از کوشش 


از سه لشکر زره بوش خودرابه شمال » به حبهه دون بفرستد» و در 
هر حاکه هست و باهر تیروئی که برای او باقیماندهة است و هر گونه 
که نتواند » از خود دفاع و 2 

کوشش جهانگشای نازی برای نجات ارتش ششم » بشکست‌و 
تاکامی انحامیده نود ۰.۰ 

فرمانهای حدند سخت مانشتاین بان سب صادرشدهود که 
روز هفدهم دسامبر » خنرهای هراس انگیزی باو رسیده‌بود .بامداد 
او ور ار مر توکوحار(۲) » کرانة شمالی دون » یکی از ارتش‌های 
شوروی حهه آرتش هشتم اتالیا را دریده بود وتاشامگاه همانروز» 


شکافی نعمق سست و هفت مبل در آنّ ندید آورده نود . در مدت 


۱ - فیلد مارشال فن مانشتاین » در خاطرات خود که بس از 
حنک‌نوشت » میکوید : روز نوزدهم دسامبر » برخلاف فرمانهای 
عبنلر » ارتش مس را رهصری کرد تا نبرون آمدن آز استالینگراد 
را آغاز کند و سوی جنوب غربی رود و در آنجا بارتش جچهارم 


زره پوش پیوندد . او متن دسنور خود را جاب کرده است . ولی ۰ 


مانشناین در فرمان خود ملاحظات خاصی را گنجانیده بود وباو لوس 


که هنوز از هیتلر دسئنور داشت که از شهر خارج نشود » مسلمااز . 


فرمان مانشتاین دجار اغنشاش فکری فراوان شده بود . مانشتاین ‏ 


میکوید : 


« اپن » یکانه فرصتی بود که برای رهاتی ارتش ششم‌داشتیم». ۰ 


( کثاب مانشتاین بنام : «(بیروزیهای از دست رفته » صفحات 
۲۱ -- ۲۳۲۱ و صفحات ۵۱۲ تس ۵۲ ) . 
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+ 


یا وسمت ات ند ود میل رسید + اسالبالیهیت 
با وحشت و هراس میگریختند وس وم رمای 
نیز که قبلا بعنی روز نوزدهم نوامبر » روز آغاز حمله 
تعرضی روسیان » به ضربات سخت و پی‌گیر سپاهیان سرخ‌دچار 
آمده نود » درحال تلاشی و اضمحلال بود و از انرو » شگفت‌آور 
تبود که ماشتان تاکز ی.بجخشی از فوای زره‌بوش هوت را بکنسرد 

و آثرا برای بیشگیری از توسعه بیشتر شکاف "حهه» گسیل دارد. 
نت و نکت ناز ها » تسلسل نافت ۰ 

۲ با ارتی‌های که درک آنه دون مین خبینداند ۶ کرت 
خوردند و عفب نشستند » بلکه سیاهیان ژنر ال هوت نیز که‌تاآنحد 
به. استالینگر اد نز ديك شبد هو دید 6 مور بعفب نشینی شدندهاین 
عفقب نشیننها » نویه خود ارتش آلمان را دون قففاز بخطر انداخت 
زرا اگر روسیان به روستوف که در ساحل دریای آژوف قرار 
ارو مر سبدند » رشته ارتاط نینزوی آلمان را می‌گسستند وآنرا 
به محاصره می افکندند . یکی دوروز بس از عیدمیلادمسیح»سات.- 
سار به هیتلر خاطرنشان ساخت ۰ «اکر اکنون بارتش جهه قففاز 
فرمان عقب نشینی ندهید » بزودی دچار بك‌استالینگرادثانی خواهیم 
شد ») ۰ فرمانده کل » روز بیست و نهم دسامبر » با بی‌میلی واکراه » 
برای ( آرتش گروه الف» کلادست که مرکب از ارتش اول‌زره‌بوش 
و ارتش هفدهم بود و آن نیز نتوانسته بود مأمورست خود را انحام 
د هد و چاههای: بر نفت گروزنی را بچنگ آرد » دستورهای لازم 
را صادر کرد ۰ « ارتش گروه الف » هم » پس از آنکه به چشم‌رس 
"هدف خوش رسیده بود » دست بيك عقب نشینی طولانی زد. 

مصائب نازها در شوروی و بدیختیهای آلمان و اتالیا در 
آفر بقای شمالی » موسولینی را باندشه واداشت ۰ هیتلر از«دو جه» 


گفتگو کند . و دوجه بیمار که در این زمان بعلتاختلالات معده رژم 
غذائی سختی‌گر فته بود » این دعوت را بذبرفت ۰ ولی » همانگونه که 
" به چیانو گفت : فقط بيك شرط . باین شرط که غذا را به تنهائی 
صرف کند « زرا نمیخواهد که گروه کثیری از آلمانیهای گرسنه» 
تیتتد که او مجبور است بابرنج و شیر زندگی کند » . 

۱ ۱ موسولینی تصمیم گرفت به هیتلر نگوید وقت آن رسیده 
" است که ازتلفات خوش درجهه شوروی بکاهد وبااستالین» بشحوی 
" کنار آید و قدرت «محور)» را برای‌دفاع از بازمانده آ فر ای شمالی 
"و بالکان و اروبای غری » متمرکز کند . او به چیانو داماد و 
3 ور یت خود گفت : ۱ تا و تلاش انکلیس و 


-_ِ 


از مسکو تا استالینگراد 0 ۱۰۹ 


دعوت کرده نود که در اواسط دسامبر به « سالز برگک» با ندوبااو 


11 وبلیام شایرد 


آمر نکا خواهد بود » . 
ال رای مد تا توسولیتی 6 قراز ۳ ستادشری ۳ 
را ترك کند . از ابنرو » روز هحدهم دسامبر » جیانو از حانب 
موسولینی به « راستنرگد .» که راهی طولانی نود سفر لب وا و 
بیشنهاد هأی دوچه را با بیشوای نازی‌درمیان‌نهاد هیتلر) پشنهادها 
زیر شمرد و بوزبر آمور خارحه اسالیا اطمینان داد ۰ قادراست 
بی آنکه بهیجوحه حهه روسیه را ضعیف کند » با فر شای شمالی 
قوای اضافی بفرستد و گفت که آن منطقه را تاند نکاهداشت. 
بررغم اطمینانهای محعم ی ؛ جیانودرستاد «ییشوا)دد 
که آلمان ها روحیة خود وا تخت این ۳۳۰۱ 
محیط خفه و سنکین است . به اخیار بدی که فیرشد ناس 
غم انکیز این جنگل مرطوب و خسنکی و ملال زندگی سربازی رانیز 
باید افزود .... هیچکس سعی نمیکند بدبخنی ناشی از شکافته شدن 
جبهه روسیه را از من پنهان کند آلمانیها آشکارا میکوشند مسوولیت 
شکسنهارا بکردن ما بیندازند . 
درست در همان لحظه » آن‌دسته از سربازان آرتش هشتم 
اتالياکه از حهه دون حان بدر برده بو‌دند» برای حفظ حان خوش 
باشتاب میگر ختند . و هنگامیکه کی از همراهان‌چیانو از بك| فسر 
/ ان فرماندهی عالی"آلمان» پرسید ۰ «1سالیائیهاتلفات‌سنگینی 
داده‌اند ۶» افسر مزبور باسح داد : « بهیجوحه تلفاتی در کارنیست» 
همه در حال فرارند » (۱) 
سربازان آلمانی که.در قفقاز و کرانة دون می‌حنگیدند» اگر 
نتوان گفت در حال فرار ودند » باد گفت تا آنحاکه‌میتوانستند» 
باشتاب ازآن مناطق بیرون مبر فتند تا از افتادن به حلقه محاصره 
روسیان بیرهیزند . هنگامی‌که سال ۱۹۲۲ آغاز شد »این نیروهاهر 
روز از استالینگراد » بیشتر عقب می نشستند . اسنك » وقت آن 
فرارسیده‌بودکه سپاهیان‌سرخ‌کارناز ها دی ۰ ۳ 2 
پیین تجستت پسریر نا ارس ی ۰ ۳۳ بقنا بودند > 
فرصت دادند تاحان خود رانحات دهند . ۱ 
بامداد روزهشتم ژانوه سال ۱۹6۲ » سه افسر حوان‌ارنش 
سرخ » درحالیکه پرچم سپیدی بدسنت داشتند » درحومه شمالی 
شهر استالینگراد شرس خطو ط ی آلمانیها شدند و اولتیماتوم ۰ 
۱ - « خاطرات روزانه حیانو ) ص 1 بیشنهادهای موسولینی »بتار بخ 3 


. دسامبر در «دفتر نادداشتهای روزانة حنگی» سازمان فرماندهی عالی آلمان‎ ٩ 
۲ نیز آمد ات‎ 


8 .ىا هسکو نا استالینگراد 1۱1 


و وت وفسکی زا ) فرمانده قوای شوروی را در جبههدون» 
: تسلیم ژنرال باو لوس کردند ۰ بادداشت ژنرال روکوسو فسکی »یس 
از آزکه این نکته را به باولوس خاطرنشان مبساخت که ازتش‌او 


افتاده است و نمیتواند نحات ب ی ۱ هو 


بآن اسلحه و مهمات رسنلد 4 میگفت ‏ 


وضع سردازان شما باس آور است . آنان از گرسنکی وسماری 
و سرما » رنج مسرنه . زمستان بیرحم روسیه هنوز بدرستی آغاز 
نشده است ۵ 


بخندانهای سخت » بادهای سرد و توفانهای ترف » هنوز در 
مش است . سربازان شما لباس زمستانی ندارنه وضع بهداشتی 
ابشان هراس انکیز است , 
موقع شما نومیه کننده و مقاومت بیشتر » نابخردانه‌است. 
ی [ابن] نظر وبم:فاور آنکه ازخونر یزی ببهوده احتناب شوده 
بیشنهاد ميکنيم شرایط ذیل را برای تسلیم شدن بذبرید .. 

۱ شرابطا و شرافتمندانه بود . سردارروسی از 
بتمام اسرا؛ « حبره‌های عادی » داده خواهدشد . زخمیهاء‌بیماران 
و سرمازدگان » معالحه خواهندشد . تمام اسیران » میتوانند درحات 
باس » به باولوس بیست و چهار ساعت وقت دادند . 

پاولوس » بی درنگ متن اولتیماتوم را بای سیم برآی هیتلر 
مخابره کرد و تقاضای آزادی عمل نمود ۰ ولی » درخواست وی 
بلا فاصله از طرف فرمانده کل ردشد..... بامداد روز دهم ژانوبه») 
۳ 
نش ششم تعیین شده‌بود » روسیان باگلو له باران تویخانه » باآتش 
که از دهانه بنحهز ار توب فوران میکرد ً آخر ن مر حله 
اراد را گشودند .. 
وی کوفین: ی خافت ۰ لر فراز و برانه‌های بح 
زده شهر » حرفان باشحاعتی باأور نکردنی می حنگیدند و به کشتار 
دوام مبدادند ... لیکن ان ننرد » طولانوم ننود . 
دوز موضم دفامی تازنها به تصف» بعنی به‌لاحیه‌ای 
1 8 انز میل و هزیمی‌ترین نقبطه آن نه میل بود » تقلیل 
و تا روز نسست و چهارم ژانو ده » مو ضع مذ کور ندو بحخش 
۱ شده ود و آخر ن فرودگاه کوجحك هوائی که در لحظات‌عاحل 
1 آن استفده مد »از دست فته بو تس هوابیماهائی که اندلد 
وسائلی ( بویژه دارو برای بیماران و زخمیها ) میاآوردند »وییست 
و نه هزار سرباز بستری را از صحنة بیکار بدر برده بودند » دنگر 
۱ زاون 020990 - 1 


۴ ۳ 


۱ و یلیام شایرد و ی 


,نمیتوانستند زمین ننشینند . ‌ 
تکبار دیکر » روسیان بدشمن دلیرخویش فرد ۲ ۳۱۲ 
ی ای ی ی و اه 
جدیدی وارد خطوط حنگی آلمانیها شدند ۰ باردگر باولوس که 
در مان این دو و ظفه. اطاعت از («بیشوای» دوانه و نحات‌سربازان 
باقیمانده خود گس کرده نود »هه هیتین التماس ‏ ۱۳ 
و چهارم ژانوبه اين یام را با بی سیم برای او فرستاد : 
سربازان مهمات وغدا ندارند ... . فرماندهی مردخش > دیکر 
امکان پذیر نیست .... هحده هزار نفر زخمی شده‌اند » بی آنکه 
هیحکونه وسبلة معالجه وتن بوش ودارو داشته باشند ... دفاع 
بیشتر بیمعناست ‏ . سقوط » اجتثاب نابذیر است . ارتش تقشاضای 
احازة فوری دارد که سطعم شود و ند بئو سسله جان بقیة سربازان 
دا ای مر هس 
تسلیم ممنوع است . سربازان ارتش ششم » مواضع خود را 
تا آخرین نفر و آخرین فشنکت حفظ خواهند کرد و با مقاومت 
قهرمانانه خویش به تشکیل يك جبهة دفاعی و رهائی جهان غرب » 
َ کمکی فراموش نشدنی خواهند نمود . 
حهان غرب ؛ برای سربازان آرتش ششم که اندکی بیش در 
فرانسه و فلاندر علیه حهان غرب حنگیده بودند » ان گفته«بیشوا» - 
حرف تلخی بود ۰ 
معاومت بیشتر » نه تنها احمقانه و بی ثمر بود » بلکه محال 
بود ...۰ و هنگامی که ماه ژانوبه سال ۱۹6۳ بایان خود نزدیك شد » . 
نرد حماسی استالینگراد » خود بخود خانمه نافت » جونان شعلهة 
شمع تمام شدای له سی وت ای سل .. تاروز تست و 
#تجه بنجامانده بودا» مه قست کق ار ۳ 
آن »,ژنرال باولوس » در ز در رمین و بزانه‌های فروشگاه زار کد 
دولتی بونبورماکٍ (۱) که ووزگاری رونق و شکوه فراوان داشت > 
ستاد خود را مستقر کرده نود . یگفته تك شاهد عینی » دربك‌گوشه ۰ 
زیرزمین» فرمانده‌کل ارتش ششم 4 در حالبکه ار شلدت فتار ۲ 
روحی و ناراحتیبهای؟ عصبی جیزی نمانده بو د که از بادر آبد؛ 
بر تخت سفری خوش نشسته بود . 
او و سربازان او » بهجوجه ال ودمع ار ۳۳ 
و گووننک که ۲۳ 


ومصه7 ولا - 1 


" روزهای زمستان را در سر زمین بر آ فتاب استالیا سر رده بوده 
9 بابالتوی حز اسان و بلند حوش و گو هر هائی که بر از نگلتتان‌داشت 
" و هشتم ژانوبه برای سربازان ارتش ششم » بك بیام رادونی 
فرستاد ۰ ۱ 
۱ 0 پیکاری که ارتش ششم دراستالینکراد میکند » در سینه تاریخ 
شت, خواهد شه و نسلهای آینده از دلیری بی‌نظبری که سربازان 
مادر نبرد لنجمارد و سرسختی و مقاومتی که در جنک آلکازازو 
شهامتی که در بیکار نارويك و ایثار نفسی که در تنبرد استالینکراد 
از خود نشان ی ۳ ۱ 
و در شامگاه واسین روز بیکار 6 بعنی سیام ژانوبه تا( ( ۰ ۱ 
که مصادف با دهمین شا فدرت بافتن ناز مها بود » و قتی سربازان 
ارتش ششم به سخنرانی رادیوتی‌مطنطن و میان‌تهی«راش‌مارشال» 
چاق گوش دادند » بمیچوجه شورو نشاطی نیا فتند ۰ گور ننگ‌میگفت: 
تا هزار سال دیکر » آلمانیها آز این تسرد » [ حنک‌استالینگرادا 
بااحترام فراوان و هراسی آمیخته ناحترام » سخن خواهند گفت 
و بیاد خواهند آورد که بررغم همه چیز » پیروزی نهائی آلمان در 
آنجا بی‌ریزی شد .... در سالیانی که خواهد آمد » ارواح دلیران 
با لمان میروبد » بگوئید ما را دیده‌اید که در استالینگراد غنوده‌ايم » 
زیرا شرف ماورهصران ما » فرمان دادند نه بخاطر عظمت بیشترآلمان» 
جان سیاریم . 
لیکن دراینوقت ؛ افتخار و رنج وحشت انگیز ارتش نسم 
بایان بافته او د ۰ روز سیام ژانو به 4 تاو لوس داتر ۳ سیم به هیثار 
۱ خبر داد : « سقوط نهائی را بیش از بیست و چهار ساعت دیکر 
٩‏ تاحیر نهیتوان انداخت۰» . 


" ِ _ دح هس سس سس تست تحت تست سس متس سم مت خرست سب مات تس جر سوت شتسه یت 


برخورد ساده و سئوالاتی براکنده و حوابهانی بر همین 
مبنی بدون نظم و ترتیبی که در مقاله‌ای تحقیقی ویاسخنرانی 
علمی. و ۰ فلسفر ناید ملحو ظ ومرعی شود 9 
ک ین اد وه و ما ار 
حاضر میخو اند . 

احاطه عحیب و شگفت‌انگیز مهاکسلی برمبانی فکری 
و فلسفی و هنری شرق و غرب و شوق عحیب‌تر او برای 
غو ص دی اعماق روج اسان 2 در همسن گفت و گوی کو تاه و 
ناشند ولی‌ها را تزيم آمد که آنها وا از تاندنته‌های شک قزر 
که در حهان ما حهت درد حقیقت زندگی ؛» در تکابو هنتند 
ی خر بگذار دم ۰۰ 


در یکی از لحظات نادرالوحود » مصنف کناب سار 
معروف «بهترین دنیاها» » بما روی اعتماد نشان 
داد و گزارشی حند از احوال زندگی را که تماء 
هم آن وقف بژوهش («حقیقت») شده آست » در 
اختیارمان نهاد . 

از : دانیل هوبنل 


کمتر روشنفکرانی‌جون آلدوس هاکسلی نوسنده و متفکر دزرگ ۱۸ ساله 
انگلیسی توانسته‌اند براین غرابت دوگانه جامه عمل پوشنه یعنی : تا مینوانند 


آروبانی باشند و درعین‌حال ازآن روی نگردانند . 
هاکسلی در « آتون ‏ 1009 و آکسفرد 0۶0۲0 تحصیلات خود 


را بیایان رسانیده » بنابراین انکلیسی » ابتالیانی و فرانسه را خیلی روان وشمرده ,. 


و صحیح حرف مبزند . هاکسلی همه‌چیژ را خوانده است و دیده » و بحت‌کرده 
و فهمیده . تصارت‌دیکربرمواریت فرهنگی ارویا دست بافنه است. 

نو بسندهاسز000۵0000» صدو تقیض ۲۵۲08000۴5 عع 2 سنا بهتر ین 
دنیاها » مع0جمصد عم «باعالزه مبلا » آرامش اعماق » و ,.ه رساله » رومانها» 


تت 


ِِ 
نوولها » شعر » درام » انتقادهای فلسفی » هزلیات » سباست » مذاهب‌ازسال ۱۹۳۷‏ 


خی( 
1 ۰ 5 
ب‌ ۰ 3 


درکالیفرنیا بسر هرگ و بجهان گهن ) اروبا 8 بشت‌گرده ات 1 بآ موی 
هاکسلی » یکی از خضرگان حیره‌دست منون وادیان شرقی 6 خاصه متخصص آثین . 
مذصی بودائی‌ها » شده است . 1 

هاکسای بسر کوحك (« تی . اج . هاکسلی » دانشمند معروف و برادر. 
«حولبان هاکسلی») زیست‌شناس نامدار است . آلدوس را بابد در عداد بهترین 
نو بسندگان معاصر انکلس شمرد و این نو بسئده فیلسوف‌ماب گرحه بغلسفه 
اصبالت‌فرد معنقد است > معهذا در علوم نیز دست دارد . او از هیچ راهی که به 
«پژوهش» بیانجامد» رویگردانی نمیکند » بلکه باشعور کامل و کنجکاوی سیری‌ناپذبر 
و فهم جامع‌الاطراف » زندگی خود را وقف بژوهش («حقیقت») نموده است و ننحوی 
خسنکی‌نابذبر » برده از اساطیر محعول » و اعتقادات سست؛ بان و غلطبرگرفنه 
| و کوشیده است تا برویرانه این بناهای کهن اندیشه » « مطلق » تازه‌را بی‌ریزد و 
فلسثه ایدی را که شایسته رهبری بشر » سوی « هستی انفرادی » باشد » بنیان 
نهد . کمتر متفکرانی حون هاکسلی وحود دارند که اعشارشان در فرب و شرف 
تیکسان ( بغایت باشد ۰ 

بدپنجهت وقتی بی‌بردیم که هاکسلی در پایان کار پژوهش خود » از مراحل 
شکاکیت سار مشخص و قاطع خود » فراتر رفنه و دمرزهای عرفان در رسیده 
است » توجه و علاقه بی‌نهایتی در نهاد خویش نسبت باینکار او » حس‌خواهيم‌کرد. 

در جریان ملاقاتی که با هاکسلی دست‌داد » از او سئوال کردم : 

- (« آلدوس هاکسای ! بجه حیز اعنقاد دارید 8) 

( آلدوس هاکسلی مرا روی تبه‌ای بر فراز کالیفرنیا بذیرفت . حاللا او و 
همسر دومش «لورا» که حهل و حهارساله است » درآنجا اقامت دارند ولی هاکسلی 
قبلا در بورلی هیلز عاالذ۲ 107010۲ رحل اقامت افکنده بود . منزل اد طعمه 
حریق مدهشی شد و ) هزار لیره پول » نسخه‌های دوس ۳۳ 
بادداشت و خلاصه گذشهه‌های او درهمانجا خاکستر شد . 

لورا همسر دوم هاکسلی روانشناس و ابتالبانی‌نژاد است . برگرد منزل 
هاکسلی آسمان آبي شفافی هاله سبته و عطر ننفشه‌های تاستانی فضای آثرا 
آکنده است و نام (هولبوود » با حروف برجسته از فراز تبه بحشم میخورد ) 

نیمرخ حوان و ساقهای لاغر بای او » ظرافت شکننده » دسنهای باربکش» 
قيافه بك دانشحو را در خاطر آدمی زنده مبکند . فقط شرطش آنسنکه حشمهای 
غبار گرفته سبزش را که راز عمر او را فاش میسازد » نبینیم ! این جوینده خستگی 
نایذیر » این داستان‌برداز بزرک و این مسافر راه حقیقت » که دوبار زندانی 
شده است : دیکر صورتها را نمی‌بیند و نمینواند راه برود » و بدون مالفه باید ‏ 
گفت که در کالیفرنیا » هاکسلی تنها آدم بالفی است که حق راه‌رفتن ندارد  !‏ . 

هاکسلی درجواب سنئوالی که از او شده بود با فرانسه بی‌نقص و 
ی 1 

.. درهفده‌سالکی فرانسه را از کشیشی در «گرونودل)») آموختمت کشیش ‏ 
وفنی دید که آثار آناتول فرانس را میخوانم ‏ یکه خورد ب سه سال بعد از آن > . 
کتاب «مالارمه» را در آکسفرد ترجمه کردم .. ‌ 

اما اثر بپرسید چرا پس از یکربع قرن درکالیفرنیا سکونت کردها ؟ ‏ 
جواب خواهم داد : بیشتر برای چشمهايم باینجا آمدم » زبرا وقتی جوان بودم . 
و در (« آتون » تحصمل ناکهان براثر سماری (( ود؟ قرنبه خجسم احساس ‏ 
کردم که چشمهايم کهسو شده است - این بیماری عفونی در آن ایام قابل عج _ 
نود بت و درآن غباری نشسته است . درهمانهنگام هن ناجار نودم که د درس موسیقی . 
هم فرا نگیرم 6 و لی راستی حطور ممکن است مدتی دراز ددون کناب زندگی‌کنم ؟ . 

جون عینکم » در بینائی من كمك زبادی نکرد » طرز خواندن حروف را " 
بطریقه کوران آموختم » و این کار دمن کمك فراوانی کرد . گوئی موحودات و 
| قیافه‌ها را از پشت شيشه ناصافی می‌بينم » همین نقیصه مرا از دنیا جداکرده 


۹ ۰ 


۱ ! ال رک ازمطالعه دست نکشیده‌ام . و حنی اکنون به تصحبیح کتاب 
| آینده‌ام که يك فانتزی تخیلی است و نام « جزیره » را بخود خواهد گرفت 
"| مشفولم . . این جزیره درمحلی بین سیلان و سوماترا واقع شده است » تمدنهای 
| شرق و غرب درآنجا با یکدیگر التقاط یافته‌اند و میکوشند تا جامعه‌ای نوین » 
پدید آورند » جامعه‌ایکه نیروهای درونی افراد آن در ترکیب اندیشه‌های شرقی 
9 وی تختد خواهد یافت »ضرورت نبلور چنین ترکیبی » حواس مرا از دی رگاه 
بخود مشغول کرده است . دراینکتاب هم بکونه کتاب « بهترین دنیاها » » بصلاحیت 
تولید انسانی » جوامعی که مارکس و فورد سلاطین آن بشمار میایند » اعتراض 
شده است : معمای اصلی بشر تنها يك راه حل دارد : دوسیله هرفرد و درو جود 
هر فرد ! 

راه‌حلهای دستحمعی که عده کنثبری ناتزیر بدان اعنناد آورده‌اند هرکز 
راه کامل و معقولی نمیتوانند بود . 

قبل‌از هرچیز باید هريك از ما شماعی در ضمیر خویش سراغ کنیم و 
اين شعاع لامحاله از درد همه جانبه نفس خود حاصل میاید . ۰ دوست من 
«کریشناه‌ورتی » یکی از متفکران بسبیّار عمیق و معاصر هندوستان » درین‌باره گفنا 
است : « سرآغاز انديشه صحیح » درمعرفت بر نفس است . ار آدمی » نفي 
خویش را تم نکند » بایگاهی برای انديشه نخواهد داشت و اندیشه او 
صحت ندارد .۰ ) 

.. گاهی از اوقات من بصورت استادی درهیا یم 9 دمدرسه (میت)) میرو 
۴ یا در یز سانه‌روزی (سافنا دار بارا )) کنفرانسهائی در زمنه همین مسائل 
ایراد میکنم و بنقل قول حمله معروف هاملت : « انسان ! چه‌موجود اعجوبه‌ای 
مییردازم . و دمررسی ((مدر کات)») کوناگون اسان درآثار هو مر و مسیحیان و, نومبان 
هر زمان و زمینی » اقدام میکنم » تا بر طرق مختلف « شکفنکی » انسان عصر 
حاضر دست یام و بدان صورت تحقق بخشم . امروز که همه از تاثیر جوامع دم 
میزنند - مارکسیست‌ها به‌هدف خود با وسائل حقانیت می‌بخشند و مسیحیان 
به تجسد تا عروج و تجلی ایمان خود نظر دارند - باید بدانند که قبل از هرچیز 
تنها قسمت قابل اصلاح جهان » همانا نفس خویشتن است . امید نه در فطرت 
جامعه » و نه در اصول عقابد » وحود ندارد » بلکه ننها درنهاد من و شما شعلهور 
است . مذاهب سازمان يافته » و میانحی‌ها و آیات وا سلسله مراتب‌که همراه 
متن آئین‌هارا در مینوردم 

درآغاز زندگانیم » پیرو فلسفه « اصالت تحقق و اثبات » بودم . تئوریها و 
سست‌های فلسفی را ر شخندکنان بشت‌سر میکذاشتم : السته نجوه اعتقاداتم 
99 (ست که بود » تنها میخواهم درعین‌حال چیز دیگریهم بشوم » و 
دراین کوشش , ادییات بودائی (( ماهایانا » ( فلسفه اکسر) و خاصه « زن - 707 0 
مرا بسی یاوری داده است . اين آثار عالیترین بیان روانشناسی انسان است . 
| زیرا سامسارا عتحعهدهة_ هستی و نیروانا »ی وورپرزیر نیستی » زمان و 
ابدیت درآن » يك امر واحد تلقی شده است و برخلاف مذاهب دیگر ء فلسفه 
ِ بودانی خاور دور » راه شناخت معئو ی را بطور اساسی و مشخص درشمول کلی 
| میداند ( شمول بر دو معنی نیستی و هستی بودا . ) درحالیکه فلسفه غری يكث 
ری است:ولی شوگ همیشهبه جنبه ( عملی و تشر بحی») -(( بافلسنه 
| اصالت عمل اشتباه نشود » - آن نظر داشته است . میکویند : اگر چنین ویاچنان 
کنی » بچنین و با چنان حالتی درخواهی رسید . آیا اینکار نوعی چوکی‌گری است؟ 
/ اشار ه تقلسثه ریاضت تن . نه » زیرا حوکی‌گری زمنه‌های سیاری دارد. . 
بشیاری از شیوه‌های جوکی‌گری مبتئی بر « تمرکز عالی » و بی‌نهایت نفس » و یا 


‌ِ 5 


۳. ۲ ۳۳ 


۱ 
۱ 


(بیخودی)» است که بطربق محمول حاصل و ۰ ون اینقبیل حالات را فبول . 
ندارم » زیرا اینکار بنوعی طرد نفسو خلسه دروغین مانند است . بعقیده من 
تنها ریاضتی که ازلحاظ نفس معخر است » و خلسه واقمی امست ۱ ۱ 
کامل در همه احظه‌های هستی است . من به‌تداوم شعور باطن که در لحظه حال 
مرکزبت خودش را حفظ کند » توجه بسیار دارم » یعنی ۰ زیستن دراین لحظه 
و درینجا » که بر زیستن درگذشته و حال رححان دارد ! ما ذوحیاتین هستيم : د 
آن واحد در شش و يا هفت عالم مختلف زندگی میکنیم : دنیای روان » معنی » 
دنیای مثلهای خارجی » تجارب آنی » دنیای اجتماعی و دنیای فردیت مجرد . 

باید کلید همه این عوالم را بدست آورد و کوشید تا این عوالم بایکدیکر 
سرسازش بیدا کنند . 

هستی بشر تناقض خارق‌العاده‌ای بشمار میرود » حه درواقع این «ام ۱ 
کوناگون با یکد یکر سر ناسازگاری دارند و تنها شر زندگی 6 درا بشود 
بیدرنگ و آسان » از عالمی- بعالم دیگر گذر کرد .: 

ذهن من را هميشه بژوهش درسرحدات رح وج مت ۱۳ "است و 
همانطوریکه میدانید » من جندین‌بار «مسکالین (۲) » را آزمایش کرده‌ام. «مسکالین)) 

و تازتی‌ها «سیلوسیسین(۲)»» (ماده اصلی قارج مخصوصیکه‌درنواحی مكزيك میرو بد) 
انقلای را در بهنه ذشن بشر ایحاد نموده است . 
تاثیر (بسیلوسیسین» برجسم » خیلی کم است » چنانکه حافظه کار میکند 
و شعور تشخیص نبز بحال خود باقی است . من هروقت ازاین مخدرات مصرف 
میکردم» موقتا درعالمی‌که تحلی باطنی درآن‌جلوه گری مینمود و معنا کیفیتیلایتناهی 
همراه میآورد » فرو میرفتم . کلمات و شبرینی « لحظه تحلی » درضمیرم نقش 
می‌بسدت . و شکوه و غنای معنی « هستی خالص » بمن الهام ميشد . البته من این 
حالت را که تحت تاثیر مسکالین و سایر مشتقات افبون نموده بود با آن سیر 
معنوی و آرامش ملکوتی که غایتمطلوب زندگی بشری است » مشتبه نمیسازم . 
ولی اتّر بخواهيم معادلی برای فنا بجوئيم » شاید بشود این فنا را در <« اگو )» 
۳20 ( («اگو)» لفت لاتینی است و معنی ابرهستتی مبدهد » خدا دموسی 
گفت که من هستی کائناتم . و همانم که هستم حصبه ند ده معظ ) 

و هستی روزمره سراغ کرد » چه انسان داخل هستی دیکری میشود . 
گرچه کسانی هستنند که نمیخواهند علاقه خود را با نفس خود باره کنند » ولی 
اگر روزی انسان این طریقه فنا را بیذیرد » ازانجه درعالم بالا می‌بیند » بسیار 
شکفت‌زده خواهد شد . چه اینکار بدان میماند که تصوری قبلی » از « حیات پس 
از مرگ » دما دست دهد . بلی من خیال میکنم که پس از مرک باقی. خواهيم دود 
زیرا حقایقی در دست است که بر « بقای پس از مرگ » گواهی مبدهد . من نذکر 
موارد حساس و سار مسنندلی در آین زمیثه از سحت میبردازم 0 زنی را در 
نیویورد می‌شناختم که استعداد خارق‌العاده‌ای در واسطه شدن داشت (خانم گارت» 
مدبره موسسبه انتقال افکار ) من تجارب شخصی فراوانی درمورد او بدست آوردم. 
یعنی با واسطه او توانستم با اشخاصی که قبلا آنها را بخوبی میشناختم و مدتی 
بود که مرده بودند » تماس برقرار کنم . بدیهی است که هیچ دلیلی بطور قاطع 1 
بر امر « بقای پس از مرک » نمیتواند گواهی دهد » زیرا که همواره اینقبیل ۰ 
نمودها را میتوان با استقرار يك (« رابطه معنوی » ( تله‌پاتی ) توضیح‌داد . 

معهذا یکی از دوستان فیلسوف من که در کمریج تدریس مبکند » میگوید: . 
« تازه اگر پس از مرگ خود را زنده و باقی حس کنم » بیش ازانحه متعحب 
ردم + ملول خواهم شم ۷ - انچه ترا ه او با تخر ۳۳۱۰ 
اجیاس میکنم . ۱ 

من نه بقدرت مطلقه ماوراءالطبیعه » بلکه بيك « شعور کلی » جهانی . 
بای‌بندم . اعتقاد با ایمان فرق بسیار دارد . ایمان داشتن » یعنی اعنقاد بان ۰ 
« فی برتر ی که با مسائل کلن جهان قزارتنا 3 است . ۱ 


9 نظر . یکنفربودائی‌معتقد به((زن ۳ ۰ )) تصور این نکته که انسان با قول 
1 عفیده 6 از ند نفس رهائی 0 یافت » حنون‌آمیز » غبر عقلانی وزبان‌آور 
متماید خایاسا من میخواهم از اعتقاد بکسلم و در پیوند با ایمان » بارورگردم.. 
حالا لحظه‌ای به مساله آزمایش ارزنده («مسکالین)) بنرداژيم : : من عقیده دارم که 
درنظر ما باور کردنی نیست که بشود ساعتی چند از « حیطه ادرالد عادی » 

| با فراتر تذاريم و به « متالهای خارجی ») بناه در یم . 2 
9 من از بی‌اعتباری مداوم اسلوبهای این امثله خارجی که ضرور مینمایند 
و چه بسا که درمقظان تردیدند سنوه‌آمده‌ام : شبهه‌ای را که درعالم کلمات و تجربه 
وصع‌کنونی در ما » برمیانگیزد » وسوسه‌ای را که يك کلمه مصفر » - نه‌دیدن خود 
شخص . در ما ایجاد میکند : مثلا کلمه سیاهبوست ! راستی مکر نه‌آنسنکه بسیاری 
از موجودات عالم را » کلمات مصفر مشخص میسازند و بنام همین کلمات‌کشتارها 
کرده‌اند ؟ انسان زان را ابداع کرد و آنرا تکامل داد » تا مکر بنواتد هر آنجه 
را احساس میکند ء بیان نماید ولی سرانجام « تصورات » خود را « بدیهیات ») 
تلقی کرد و کلمات را زاقعیتی عینی پنداشت . بنابراین کلمات نمیتوانند مشخص 
کننده اشیاء باشند . زبان» بیان دنبای آگاهی‌های محدود و متعحر است . 
عوالم دیگری هم وجود دارد که بطور کلی در ذهن شناور است » این عوالم زاده 
ممارستهای معنوی است که براثر استعمال مخدرات » محرکات و با صرفا از راه 
بسط دائره ادراکات‌معمولی » دوجود مبایند . 
دانش ما خیلی صوری است » ما در مورد ایصال بادراك احساسات و احلام 
حوانی » کار زیادی از بش نميتوانيم برد . زندگی بلافصل ما » ماحصل بك سلسله 
تجارب شبیه و نظیر است مثلا ما برای توضیح يك درد » تنها يك کلمه بکارمسریم» 
سه میلیارد موجود زنده و آگاه و بالطع سه میلیارد درد وجود دارد . 
۱ کلمات محصور شددآیم . مثلا من فلان گیاه را در - بر تو خورشید» سژرنک 
می‌دمنم » راستی این رنک از جچه حاصل شده است ؟ میگوئید » مواد کروفیلی 


ِ‌ 


۲ 
4 
۱ 
1 
3 


۱ 


از مشاشده رنک سبز در پرتو خورشید » ددست میدهم ؟ 
هريك از ما بنحوی بی‌بابان درخود امکان تاثرات و احساسات بیشماری 
را سراغ دارد » بی‌آنکه امکان معادلی برای بیان همه آنها داشته باشد - بهترین 
جهاز هاضمه هم از عهده بدترین غذاها برنمیاید - و این امری بدیهی است . 
با ایحال فلاسفه بسیار عمیق و علمای حکمت‌الهی » و فقها همیشه پایشان در 
ورطه این اشنباه لغزیده است که کمان میکنند مثالهای خارجی از حقابقی که باآنها 

سنروکار دارند و اقعی‌ترند ۱ سن‌بل میگوید : (( معنی » حان می‌بخشد و لفظ 
| میکشد » باید به بچه‌ها امکان تاثرات و احساسات را نماباند و آنگاه درمیان 
٩‏ پتهزاد تفر > بکنشر بس خواهد شد که اسنعداد بیان تاثرات خود را داشته 
۱ باشد. و در صور تنگه با جنان کسی رفنار ساعدی دربیش گر فنه شود 6 اهنا 
| بهنگام تماشای زیسائی طیفت 2 لدش حاصل خواهد گردید . 

۹ من در کناب آینده‌ام » بکودکی طرز نگاه کردن بيك‌گل را میاموزم » درآغاز 
| کلب رها و کاسه‌های کل را باو نشان میدهم . اینکار دیکر مسلما گیاه‌شناسی 
| است . آنگاه باه دستور میدهم که طرح دقیقی از آنها بکشد و آنها را بترتیب 
٩‏ پرشمارد . بدینگونه او شبوه نظاره علمی را از خاطر خواهد برد و تکل با دید و 

ادرالد يك هنرمند خواهد نگر بست . 
3 آیا زیساترین حکایت دودا » را که کلمه‌ای هم برزیان حاری نمیساخت و 

با ایثحال وعظ میکرد » شنبده‌اید ؟ او گلی را در دست گرفت و در فضا رهایش 
"ساخت . تنها یکی از شاگردانش باین طرز تکلم بی‌برد و خندید » بودا هم تبسمی 
9 
. فلسفه‌هاست ») 

و این نکته مبنای « زن » است . در شرق شبوه‌های عالی برای تصور » 


۱ 


و با طول امواج و غیره ... راستی » آیا این بیان و تعببر صحیحی است که من. 


و تخبل وحود دارد . 


کردم » آشنا شدهام ۴۱ رای ۶ کانکه ی ۱ و ۱۳ ۹ که رن 


دراینحا بان برخورده‌ام » آشنا شوند ب سوزوکی («زن 700 » را در غرب رایج 
نمود . و رسائلی جند درباره سنت بودائی « زن 760 » برداخته است کتابهای 
حراح معروف فرانسوی «صبرت نوا » مرجعی میتواند بود که در دسترس‌همگان 
است . و باز سه‌کناب دیگر هم از «کریشنامورتی» بنام « مباحت زیست )که((کار لوس 
سوآرس») آثرا بزبان فرانسه درآورده است » میتواند مورد استفاده آنان قرار 
گیرد . 

وقتی با دانشجویان مدرسه (میت») روبرد میشوم » و آنها را 
تخصص در علوم غرق می‌بينم » پی میبرم که هیچکدامشان درمسائل جان و معی 
اطلاعی ندارند . زیرا آنها ازاینکه دانشمندان غبرمتمدنی از آب درآیند. سخت 
بیم دارند ! و تنها ۲۵ درصه از مواد درسی آنها بمسبائل انسانی » تاریخ » ادبیات 
و جامعه‌شناسی اختصاص یافته است . من باینان میکفتم : بسیار خوب همه اینها 
صحیح و معقول » ولی هدف شما چیست ؟ شما فرهنک علمی تمثیلی را بسود 
فرهنک تمثیلی دیگری خفیف کرده‌اید ولی این فرهنگک کاملا صوری است . حالا 
میلبون دلار برای تحقبقات علمی وقف کند » شاید وان شیوه‌هائی ابداع نمود 
که فرهنک کنونی بشری را دگرگون سازد . 

من روزی در آثار «راسکین» مطلبی جالب درباره آسمان خواندم . ۱؛ 
ملك مشترله حهانی را کمتر کسی تماشا میکند » و بدرام‌های جندین‌گانه آن آشنانی 
دارد و حون زیبائی آسمان را نمی‌بیند » به‌تلویزیون مینگرد ! دراین عالم بعقیهه 
من آسمان در حبطه تصور آدمی نمی‌گنجد : وقتی کودکی بیش‌نبودم با سعادت‌بسیار 
در دهکده‌ای بسر میبردم - برای آنکه از آنجا بیرون بيایم ناجار بودم باراه‌پیمانی 
باید طي کنیم ۱۲ کیلومتر است و درانجا » چنين و با چطی ی 3 
حنین و جنان یزنده‌ای وجود دارد . امروز همین مسافت را با هواییما در سه 
دقیقه میتوان طی کرد ۰ گرجه دیکر بجه‌های امروز طیعت را نمیشناسند ولی 
همین راه‌پیمانی در نظر ما لذتی بود. راستی » ٩.‏ درصد از کودکانی که درکشورهای 
بیشرفته صنعتی تحصیل میکنند فردا در دنیای روح و ذهنشان حه‌جیزی خواهد 
بود ؟ باید بمردم آموخت » ادراکی که از جهان دارند صیقل بدهند و حگونگی 
رفتار خود را در قبال هستی اصلاح نمایند و این مطلوب با پرورش آرامش‌طلبی 
معقول درقبال اشیائی که آنها را فرا گرفته است » حاصل خواهد شد . راستی 
آیا ما مخيريم ؟ باین سنوال بسختی جواب میتوان‌داد . چه بدان میماند که بیرسیم 
آیا همه‌چیز روشن و مشخص شده است یانه . گاهگاهی فرضا خیال میکنیم که 
کویا باختیار تصمیماتی ميگيريم و بدانها عمل میکنيم . باید رفتار خود را برچنین 
لحظاتی مبتنی سازیم . ولی اختیار بمعنی عرفانیش » همان قبول دردورنج است . 
آزاین مسائل بسختی میتوان بطور منطقی گفنگو کرد و ناچار باید بجمله معروف 
ایوب اکتفا نمود : « حتی اگر مرا بکشد باو اعتماد دارم » همه عارفان عالم 
همین حرف را میزنند . گاهی من باین لحظه میرسم و کمان میکنم که اشراف 
همین است و با لااقل زیستن با این اعتقاد و پذیرش وحشت هستی است .و یا 
شولاندن این نکته بخویش است که : همه‌جیز جهان نیکو است ولی این شیوه 
معقولی برای مقابله با بدی نمیتواند بود بااینحال آن شکل از حقیقت است که 
خوب و بد را تواما دربر میگیرد . 


من در آثار (تابرشاردن)) شفحص پرداخته‌ام و کتابهای او را دوست ‏ 
میدارم » ولی آثار او در نظر من بسی انتزاعی آمده‌اند » و حال آنکه غم غربتی ۰ 


حي 23 


‌ 


1 ز اشیاء و در 9 موج ون و بدیهی است که 7 مان در این سطح انتزاعی 
| هرلحظه مرا خلع سلاح میکنند . پس چه حاصل که بیهوده سئوال‌کنم آیا هستی‌زاده 
| صدفه است با نه ؟ 

بودا میگفت : بایتمطلب تفازید ‏ قملا این وسبله معقولی نست زیر که 
خوض و غور دراین‌باره بجائی نمیرسد ! راستی این معما را چگونه میتوان حل 
کرد ؟ شایهد صواب آن باشد که بيانديشيم ما جزایر دورافناده از يکديگريم که در 
9 نی سیر میکنيم » و بهمین نیز اتتفا کنیم . 

و اما ترقیات انسانی؛ اعتقاد بترقی انسانی برپایه آرزو استوار است ولی 
بمثابه واقعیتی تلقی شده است و برطبق آن میتوان چیزی را هیچ انکاشت ! 

میخواعهند نما بقبولانند که هدف غائی زندگی بشر ( آنطوریکه علمای 
ماوراءالطضیعه ادعا کرده‌اند ) درحال ( زمان حاضر) دائمی و ابدی نیست » بلکه 
به آینده خیالی و بسیار دور استوار است . بنابراین باید مردم رنجهای بیشماری 
را دیف برند و رصرآن دردهای بیشماری را در آنها س ملاحظه آ بنده طلائی‌دو ردستب 
تحمیل, کنند ! کابلا واضح است که همه دیکتاتورهای جدید چه دست راستی و 
چه چبی از آینده طلائی دم میزنند تکامل مربوط به زیست شناسی » محصول چهش 
ارئی نموده شده است » شاید تکامل بشر نیز ماحصل چنین شیوه‌ای باشد ولی 
لااقل در پهنه ادوار مختلف تاریخی » هرگز بچنین مصادیقی نمیتوان رسید . بعلاوه 
کمتر احتمال دارد که تفییرات تصادفی پلاسمای حرمی به‌اصلاح يك « نوع »6 > 
که محصول سلسله حریان تکامل کمی است » منحر شود . درست برعکس آنکه ارتقاء 
سطح‌متوسط و متکامل دانش‌بشری امری‌مقدور و ممکن است. ولیآیا میتوان‌تجربه‌ای 
چنین وسیع در زمینه مسائل تولید نسل نیز بعمل آورد ؟ و آیا نتایج حاصله از 


" | این آزمایش از لحاظ اجتماعی مساعد خواهد بود ؟ من خیال میکنم که حتی اتر 


ما در جایگاه کنونی خود باقی بمانیم احتمال قوی دارد که بالقوه باین «کیفیت» 
نائل شویم . البته ابزارهای جسمی و روحی که در اینروزگادان در دست ماست 

همین ابزارها که میتواند گیاهی را برویاند و يا بخشکاند » و ازاینحا 
ضرورت اصلاح اجتماعی احساس میشود » چه عرفانی که از جامعه‌شناسی حاصل 
گردد» خارج‌از محدوده زندگی عملی قراردارد و براستی حکونه میتوان انسانی را در 
((بدی») محاط کرد ؟ 

اگر دلتان میخواهد به تکثیر نسل دل خوش کنید قبلا يك مصاح 
ای شیاه دار 

از من میپرسید که آیا من سعادتمندم ؟ من تنها با تعقیب راه دیگری 
میتوانم بخوشبختی نائل آیم . چه‌بسا کسان که ازاینکه بچهان آیند و باالوهیت 
« محلی » دمساز گردند » بیمناکند . و چه بسا کسان دیکری که زندلی راصرفا بر 
" منای التهابات حسی و هیحانات تکرار شده فرار میدهند و ای بسا اشخاصی 
1 . که مشفله اساسی و عمده آنها معرفت و اختیار » و مسباله تحلی و گذار ازمر حله 


8 انسانی بمرحله ابدیت است . 


سس باینجهت شا ند نتوانم جواب دهم که من بطور کلی حو شسشسر . ژیرا 
هرطوری که دلم بخواهد زندگی را میگذرانم » و زیرا که چون گانگستری درغرقاب 
جامعه زندگی میکنم . 
ازجم : ابرج فریب 


۱- 7260 مجموعه آداب مراقبه در مدذهب بوداست . 
ات دو نوع ماده مخدر ۰ 


| ۳- دی. بی. سوزوکی بروفسور ژاپنی و صاحب کتابی باسم حدم2 صز ورفوون۴ 
[ 000019706 است رسائلی درباره «آداب مراقبه بودائی 4 . 
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برتراند آرتور وبلیام راسل فیلسوف » ریاضی‌دان و مبارز فرن ما که برنده . 
حایزه وبل نیز هست در میحدهم ماه مه ۱۸۷۲ در شهر تیرلك ۲۳61160" ازابالات . 
انگلستان بدنیا آمد . خانواده راسل » از سرشناس‌ترین خاندان انکلیسی بشمار 
میا بد وبیش ازهرخانواده دگری در انگلستان تاثیری سزا درتفکر واندشه انکلیسی ۲ 
داشته است. وی بیش ازآنکه جهت تکمیل تحصیلات دانشگاهی راه بکمبریج بیابد » . 
زبانهای آلمانی و فرانسوی دا در خانه ونزد معلمان خانگی آموختهاست . بامر یکا . 
وچین .وروسیه تفر کرده وهريك آزاین سفرها در بینش اجتماعی ومبانی فلسفی وک ۱ 
تاثیری محسوس گذاشته است . بدرش از روشنفکران آزاده انگلستان و جدوی ! 
جان راسل عضو حزب آزادیخواه ونخست وزبربودکه بخاطر آموزش و تعلیمات‌عمومی . 
و هم جنین تجارت واستقلال بهود مبارزات درخشانی کرد ۰ 

برتراندراسل حدی ترن‌متفکر قرن بیستم بشمار آمده‌است » تمام زندگی 
وی در تنوبر افکار مردم مغرب و کوشش در استفاده از روشهای » علمی در حل ۲ 
غرامن ومسائل احتماعی سپری شده‌است , یا ۳ 


و 


برتراندراسل . 


٩ 9‏ قلسقه مزا 01 در روح واندیشه وی تاثیری بسزا گذاشت 
3 سای تاو ۲ وی را از سیطره نیروی مطلق هکلی » رهانید . 
» برتراندراسل شینا بکی از ماهرتر نن ر باضی‌دانان حر که فلااسفه فرن ما بشمار 
میا بد همو با باری ((وایت‌هد) کتاب «۱اصول ریاضیات» رانوشت که درتار بخرباضیات 
حدید وفرضیه منطقی ارزش فراوان دارد . 

در فرضیه حقیقت خار حی خود راسل تاکید براین داشت که ما نمیتوانيم 
ذره را بمنوان غایت وننای اضلی دئیای جسمانی بپذیرم وی س‌از آنکه تحت نفوذ 
نسبیت آینشتین قرار گر فت واحدهای نهائی را جون «حوادت باو قانع»مورد ملا حئله 
آقرار داد (۱) هبتر کیت ماده بوجی مطلق است وتنها میتواند جون. شارحی برای 
طزق گروهه شدن با اجماع حوادت باهم باشد . 
از میان آار علمی و باارزش برتراندراسل ما «نقد آشکار فلسفه لاب‌نیتز» 


(تحقیق درباره مجاز وحفیقت» وهم چنین «یگانگی واخلاقیات »را ميتوانيم سنوان 
بهتر بن آثار فلسفی فرن بیستم بشمار آورم . 
برتراندواسل بایاری «مور» 11002706 که یکی از راهبران نهضت رئالیسم 
محسوب میشود دربی توحیه و آزماش ثبات وحود خارحی بدیده هاست . : 
برتراندراسل چون جیمز سول منکر هرنوع نشانه خود آگاهی در وجود 
است ودر عوض به‌آن‌بمثابه يك «تبع» با عمل و وظیفه توحه میکند . ولی معتقد است 
۱ که عالم از بك مبنای جوهری بوحود آمده است ومقصود وی از ان اساس حوهری 
جزئیات الفت بافته‌ای است » نی جزئیات مجتمع از ماده وعقل که خواص مادست‌و 
عقلی در آنها نیست . 
بذ برش نقطه نظر «ماخ» 1۷9 ناو آموخت تا به تما: بزات ممکن فلسعی 
بين درون وبیرون »واندیشه وماده توخه کند که شا برآن » حوادثی که مورد مشاهده 
مادر جهان جسمانی است » نه ذهنی و نه جسمی » بلکه مجموعی از مشارکت‌وهمز بستی 
هردوی اننهاست , 
نظربة اخلافی راسل مسیب طوفان مهیبی است » در کتابش بنام «یگانگی 
واخلاقیات » شرح مبسوطی ازطبیعت سازمان اخلاقی ما میدهد وسختی به‌تشکیلات 
مبتازد واز آن دا تتفر ناد میکند - 
راسل متفکری‌است آزاده وتمام عمر علیه‌عقاید واصول کهن مبارزهکرده‌است 
بعقیدءه وی انسان جدید نمیتواند بسوی تفکرات ونحوة بینش قرون وسطائی ر جعت 
کند » در نظر او » هیچ نوع واقعیت وحتمیت در مجامع کلیسائی یافت شدنی‌نیست. 
راسل در فلسفه احتماعی خود باشدت تاد جان لاله تکیه دارد ودر اباب در 
تار یخ- بزرگش بنام «تار بخ فلسفه غرب » در شرح عقاید وی بتفصیل کوشیده است . 


اخلاقی نیز باید پرورده وبارور شود » البته این دستگاه نو » نمیتواند ناگهان بو جود 
آید وبه ثمر برسد » مع ذلك باید آرام ومداوم باروش تربیتی صحیحی خلق شود » 
عقید» وی تشکیلات ,سیاسی باید سازمانهائی باشند که باروشی عقلی » در تدارك 
سعادتث انسانی کوشند «راسل بخاطر مبارزات بزرگش در حفظ تمدن و مدئیت 
حاودان خواهد ماند . مبارزات وی‌در اروبا وامریکا علیه هرنوع بمبارانها وآزمایشات 
اتمی ارزش زیادی به شخصیت او داده‌است‌توجیه وتعریف وی ازدنیای ما دقیق‌تر 
۱ تعار نف احتماعی و ۱ 
1 - در انن‌تعبیر فلسفی‌انشتین» وسنده بان مسئله اشاره میکند: که 
این علی رغم فیز ينك قرن نوزدهم بجای فاصله بین اشیاء فاصله بین حوادث را 
- در نظر گرفت که زمان و فضا باهم‌در آن دخیل بودند این سیستم متکی به روابط 
ات نه باشیاء واز نر رباضی قابل تائید میباشد . ۱ 


([صول رباضیات» «دانش ما از حهان خارج» «توحیه اندشه» «تصوف و منطق» . 


راسل تاکید کرده ات کهآزادی ده تنها در میات نلکه‌در مسائل وموارد 


سا 


۱ 


«زمان حاضر زمانیست که درآن حس تحیری که ضعف وزیونی مهیبی آن 
«را باری میکند » همه را اجاطه کرده است مشاهده میکنیم که با سرعت سوی» 
«نبردی کشیده ميشويم که کسی را آرژوی/آن تست اه خی ۳ 
«آگاهیم » به انهدام نوع انسانی خواهد انجامید . باآنکه احساس جنین خطر مهیبی» 
معا لوصف جون خرگوشی که افسون شده ماری است ؛ متحیر به‌این» 
(خطر مینگر م » بیآنکه بیند یشیم برای ممانعت از آن جه باید کرد ؟» 

راسل این‌چنین"تبرد خویش‌را باسیر قهقرائی‌تمدن آغاز میکند وباآنکه‌نودسال 
از عمرش میگذرد هنوز نبرد میکند و فریاد برمیآورد . 


۰ #1 


۳ 7 


0 # 


سالو ۳1 ر کاز موی ور 
شاعر برنده جاتزه نوبل 
و 

نت ار بر لک 


۱ آنیتااکسنرگده » ستاره ۵ کوگیر و 
موبور فیلم «زندگی‌شیرین» » زنی که در 
لباس راهبنه‌ها فرو میرود تا بملاقات 
(سن بیر » روحانی روم درود ودرسیلد ه 
دمان باآب‌تنی در حشمه شهر بپردازد » 
بعلت اندام‌غیرعادی‌خودشهرتی بهمرسانده 
است » گرجه هنربیشه‌ای زبردست‌نیست 


بااینحال وجه تشابهی هم بین شخصیت 
او ودیگران وحود ندارد . در فیلم«زندگی 
شیرن است» » این زن سوئدی جنان 
بن صحته آمد که عرگر کی تا بانوقت 
نظیرش را ندیده بود . 


کتاب هفته ‏ 


اس ۳ # و۳ 
0 کم ۳ : 
۳ ۳ ان کر یب ۳( 4 کل 
0 ۳ 
:گم ۲ 2 ح ۶ اس 25 لک 12 


ری موجه نز 


باوجود فتح نمایانی که در «زندکی 
شیرین اسبت» نصیب او شد » بازهمم 
امکان آن» درمیان بود که اگر باآب‌ورنگهای 
احساساتی خودی نیاراید ودر فیلمی بنام 
«بوکاجیو 6۷۰ که کی از تکخالهای فستیوال 
کان بشمار آمده .است ؛ ظاهر نشود » 
احتمالا از باد رود ۰ 

ظراهر امر هر وهمی راکه بخواهد 
میتواند در تضور آورد : ۳۳۲۱ 
با قاحمه‌ای رویرو قله ۳ ۳۳ 
قتصد دارد بهمه ابت کندکه شخص ۱ 
واقعی‌اش درکار و عشق شماهتی به/۱۳۹2 
که در «زندگی‌شیر ن‌اشست» ما کرده 
ندارد ۰ ۱ 

بهمانگونه‌ایکه آلبرتو مراویا رومان 
نویس سرشناس با «کلودیاکاردیناله» و | 
ژان‌کو برنده جانزه کیکور با «بریز ۳ 
باردو» و «مارنس‌دنتریش» گفتگو ,نمودند» 
سالواتور کازیمودو برنده نوبل شعر » هم 
با اکبرگد مصاحبه‌ای ترتیب داد .ماحصل 
اين گفتگو را در اینجا منتشر امیکنیم و 
بآن نام تعمیدی («مصاحبه» میدهیم ۰ . 

آنیتا اکبرگد و سالواتور کاز بمود 


متس مم ان تسس 


|| سالواتور کازیمودو و آنیتااکب رگد 


در منزل ستاره آشوبگر » در سك بعداز 


8 :و 2 شما از ا۶ابستان‌خوشتان 
| میاید اینطور نیست ؟ 
۱ خوب حق دارید : بهار فصل مفازله 


مفازله ۶ نمتی اجه ۱ 
کاز نمودو بت تعنی محبتآمیز و لطیف» 
نی : ۰ 2 ۱ ِ 
1 ۱ " (عکاس وارد میشود > حرف آندورا 
| قطع میکند و برای آنکه عکسی از آنها 
لاتگیرد 1 وادارشان میکند که بهلر بپهلوری 
۱ کازیمودو - بسیار خوب حالا که 
#توجه مغازله نیستید درابتصورت احازه 
"پدهید معانقه‌ای ترتیب بدهیم ! 

7تتت وکا میل دار ید ؟ 
۱ کاز بمودو ره وسکی را تر جیسح. 
‌‌ هم » ودکا اعصاب‌وشاید مغز رامحدود 
انیتااکبرگ - بسیار خوب » حالا 
۱ 1 ی 
۳ این موضوع رافهمیدمدیگرودکا نخواهم 
4 رد ۰ شما مدتی در روسیه بوده‌اید » 
اینه د ف‌ فنستت :9 
خوب پس بگوئید ببينم چرا زنهای 
کاز نمودو سمخ لا برد برای آ نکه‌در برابر 
سرما مقاومت یل نب خیال میکنم سود 

از نعمت وان احای ی نهر . نماشد:. 
بلب میپردازد) 

کازیمودو - شما پس از بازی‌در فیلم 


ی 


6 سا  .‏ سالواتورکازیموبو - 1 


«زندگی شیر ین است» اثر فلینی‌که کی‌از 
مسائل قرن مارا مطرح ساخته است 6 
شخصیتی شده‌اید . میخواهم بدانم که 
شما نقش خود را کاملا احساس‌میکردندو 
پاآنکه فقط در جلدش فرو رفته‌بودید . 
یعنی آگامانه نقش اين قهرمان خیالی‌راکه 
میخواست جامعه بی‌نظم و آشفته حال و 
فاسدی را مسخره کند 6 برعهده گر فته 
ی 

اکنرگد تک از من می در سید 1 
میپرسم . گفتم که ۲یا وائعا تسیری راکه 
این قهرمان از جامعنه معاصر بدست 
تماشاجی میداد حس میکردید »با قهرمان‌را 
يك چیز فرضی تصور میکردید. 

- انیت اکیرگه - نه این وا: حی 
نمیکردم .آخر اصلا بزندگی خصوصی من 
ارتباطی نداشت نقش این - نمیدانم چه 
گفتید - قهرمان را من مثل هنرپیشه‌های 
دیگر بازی کردم ۰ همه‌هنرپیشه‌ها زن‌دیگر 
هم همین کاررا میکنند . 

کازیمودو - بلی اما » بعد از انن 
در ایتالیا وکشورهای خارج آنیتا اکبرگد) 
را سمبول فیلم (زندگی‌شیرین» است "6 
تصور خواهند کرد . 

ایا اکتز که سرا راشتاه ات 
برای آنکه » آنهائیکه در روزنامه‌ها و 
مجلرت عصور دیباره من جیز. میئویر نا 
و برام شهرت درست میکنند » اصلامرا 
نمیشناسند . آنها نمیتوانند بفهمند که۲نا 
من واقعا در نفش قهرمان «زندگی‌شیربن» 
فر و ر فته بودم بانه ۰ 

کازیمودو - چطور با فلینی آشنا 
یت و جرا ای ان تقشن و م۱ 
نقشی که شاید در تمام مدت‌عمر بزندگی 

آنیتا اکبرگد - فلینی مرا دعوت 
کرد که در فیلم او نقشی بعهده بکرم 


شاید خیال میکبرذ من زندگی قهرمان 


(زند گی‌شیر ین است» رابشت‌سرگذاشتهام 
و بدین علت میتوانم نقشی‌راکه بمن‌محول 
میکند . بخوبی اجرا کنم . ۱ 
کازیمودو - پس باینطریق» فلینی‌از 
آنیتا اکر که همان تصوری‌که از «زندگی 
شیر ن است» داشته » دارد . وئه آنکه 


0 


1 


ری کاز یمودو و آنیتااکب رکه 


ریمعت سید سس ی دوس مس ای حوو ست حا وست < ست ج ‏ و رواخ بو و وه 


تحت و و 
در بی هنرپیشه‌ای بوده باشدکه نقشی‌را 
در فیلم بعهده بگیرد . 

آنیتا اکبرگ - خیال میکنم‌درست 
چنین چیزی نباشد ۰ کمی ابنطور وکمی 


ی کمن ابنطور باشد حال میخواهيم 
نفهمیم جرا آنیتا اکر که این احساس را 
برانگیخته است که قهرمانی که‌اودرنقشش 
ظاهر میشود بنحوی از انحاء باشخصیت 
خصوصی خود او شباهت دارد. آبادلیل 
حسمانی که بزببائی آنیتا مربوط است» 
وبا امری مربوط بطبیعت زنانه باعث‌جنین 
کاری شده است ؟ 

کیت اک رگن التد ۸ در تاره 
دلیل سنمانی داشته است:: در اي دورو 
زمانه خیلی‌ها خیال میکنند - و قبلا هم 
خیال میکردند - که یکزن زیبا که مومای 
بلند بور داشته باشد درست همان کسی 
است که در «زندگی‌شیرن‌است» باید 
داشد . 

کازیمودو - فقطموی بلند مورد نظر 
بوده است »وان تمسائل اساطیری‌مر بوط 
میشود . سنی اساطیر زبائی که درنظر 
ملل لاتین اعتباری بفایت دارد وبنابراین 
قیافه‌های کاملا زنانه مورد نظر آنهاست 

آنیتا اکرگ - ولی مردم همرگز 
باین جیزها فکر نمیکنند . آنها فقط 
بتماشای زن ژیبا ميآیند ولی باورندارند 
که او شخص منظمی باشد و قادر بمطالعه 
کتاب باشد و از دوستان خود در منزل 
بذ برائی کند و زندگی آرام دا برهمه‌جیز 
ترجیح بدهد . برعکس خیال میکنند که 


زن زیا با ند 1 4 کافه‌های شبا 
علاقه داشته باشد و باید عشق رادوست 
بدارد و زندکی «دل‌انکیزی» را ۴ 
«زندگی‌شیرین است» دشت‌سر کذارد ۰ ۴ 
کاز نمودو سر خوب هم 9 
یک ات بگیریم که ازآن 
باد کردید » راستی عشق درنظرشما معنی ‏ 
فرما حسمانی » معنوی ؛ ۰ ۳۵ 
و اساطیری دارد ؟ 3 
آنیتا اکبرک - من بادگران و نرتی از 
ندارم ۰ مهم زندگی را دوست میدارم . ۱ 
مهم یی ی و يك امر بدیهی: 
است مکر اننطور نیست 1 ۳ 
کاز بمودو نق البته 4 ول بمن بکوئید. 
تج اه و در زندگی شما وارد شده‌اند ِ 
اصلا مردی در زندگی شما نتشی داشته ] 
با نه ؟ ۳ 
(آنیتا حواب نمیدهد و باجشبای | 
از حدقه درآمده کاز نمودو رانگاه میکند) 
کاز بمودو - نترسید من صورت ریز 
وکامل عشقبازبهای شمارا لازم ندارم فقط ‏ 
کافشت بدانم که واقعا تختا ی ۴ 
داشتها ید . ۱ 
(مدتی بفکر فرو میرود » ترنی | 
مشفول محاسبه است ) 
آنیتا اکب رگد سنه‌تا 


کاز نمودو - عدد مناسبی است 
آنیتااکبرگد - توچندعشق داشتی 
4 فقط یکی قابل مد 

د . آخر در عشق بكٌ وسه ۳۳ 
بشمار میرود . ولی دوعشق داشتن‌مبتلل 
و بی‌نتیحه و ه عشق زائد ای 
آنها هر قدر که میخواهد برد 6 +۳ 
طاق باشد و نه حفت ۰ اما حللا رک ۶ 
ببینم اگر باین نکته بی ببرید که 

دنبا در شمتا تن ۱ 
مینگرند چه تاثیری در روحیه دار ۴ 
خواهد آمد ۰ 
آنیتا اکبرگه - هیچ تاثیری ؛ 1 

میل ندارم باين نکته فکر کنم. من‌هنرج ۳ 
هستم و کارخودم دا از بش ۳ 
بمساله شهرت‌نظر دارم . امامردم لجو جات 
خیال میکنند که نکزن خوشگل‌فقط بعشق 
فکر میکند و بامردان متعدد رابطه داردو( 
یا مردی‌که شوهر او نیست بسر 9 


تن 30 
1 


سب 


2 7 ۳ 
تقیز ای ۴ دك و 


9 


و 
وس سس 
۲ اه دی دی تا 


| سالواتور کازیمودو و آنیتااکب رگد 


۰ اب فقط میخواهم بدانم 
1 که 3 ین رن ناسین اشضاص 
" میداده‌اند » باو بدهیم - ربه‌آلنوع‌سینما» 
تاتر » نمایش » نقشی را برعهده داردیانه. 
عنی آیا احساسات انسانيیش را بدان 
3 ی البته مقصودم زندگی خصوصی او 
ئیست »؛ آخر بدمهی‌است که در زندگی 
" خصوصی هر فردی انسانی است » پبس 
" او صرفا در حیطه خیال و تصور.بر عهد ه 
" میگیرد ۰ 
۱ آنیتا اکبرگ - کابلا اننطور است. 
" هرهنربیشه‌ای باید موجود زنده‌ای باشد 
| وگرنه چگونه ممکن است در نقش‌قهرمان 
| و شخصیتی ظاهر شود . 

1 کاز یمودو - درحقیقت این»آنجیزی 
"نبود که من از شما سئوال. کردم ۰ بعنی 
"بحثی دران ندارم که شما در زندگی 


1 و خلات ات آن من ی 
که بله . منهم بنحصوی مثل سایر مردم 
قضاوتی مک کر رفن اینستکه که قضاوت 
من درست در جهت عکس آنهاست .حالا 
اين قضاوت هرچه میخواهد باشد » ولی 
ك مساله کاملا دوشن و بدیهی است : 
در زندگی عادی خود از قیافه‌مشهور 
یتا اکبرگ هنرپيشه احترازمیورز ید . 
1[ 


8 ۱ .. الواتودکازهوه در ۱۷ 


آنقتا افترکد . قطفا: انتطور استگه 
بعلاوه ؛ من نه فقط ازآن احتراز میکنم» 
بلکه حتی باو فکر هم نمیتوانم یکنم . 

تا نمودو - ولی ازان: هون لجم 
کسیخته‌ای‌که در روی برده برانگیختهاید» 
نمیتوانید احتراز کنید . بعد از این‌دیگر 
زانیده عصر مانستست که خودتانهم در بر تو 
مواهپ آن ازاین امر لذت میبرید .زرا 
شما زنی مجرب هستید . روی پرده فیافه 
شما افسونگراننه بود : ولی‌حتی وتصی 
که بفکر فرو میروید. » فیافه زن: مجربی‌دا 
دارید ۰ پاید شایستکی دیگر شما راهم‌یاد 
آوری کرد ؛ بفیرزسائی » طبیعت بشما 
ذکاوتی هم بخشیده که بوسیله‌آن زبائی 
خودتان را بعنوان قیافه یکزن موعودعصر 
تاریخی حاضر بدنیا تحمیل کنید . 

آنئیتا اکرگ _ جه تعارفات 
ز سائی ۰. 

کاو تمودو نت له .این حرفها سصقفت 

شما بدیگر هنرپیشگان شباهتی نمیتواند 
داشت.: ندنهی اسبت که شنما. ب؟ از 
شخصیت‌های قصه فیلم «زندگی شیر ن 
است» نیستید . زرا دختر خو بی‌هستید. 
ولی درواقع شما در زندگی همان‌هنربيشه 
عالیبودهاند که فلت مخوانته ار 
ببازی در «زندگکی شیرن است» وادار 


نماید . 
آنیتا اکبرکد - تو وقتی شمرمیگولی 
چه حس میکنی ؟ 


کازیمودو ‏ من قربانی » حمله‌های 
خشم را بروی کاغذ میآورم . 
آنیتا اکبرگ - ولی من همیشه‌خیال 
میکردم که شمر ممکن است بعشق شبیه 
باشد - 

کازیسودو - عشق موضوع‌دگری 
است . شعری که از بطن عشق‌زاده شوده 
ابتذال محض ات . هرجیز بو قت‌خود... 
اآنیتا اکبرگ - میدونی هر وقت 
بیاد اسم تو میافتم میرم توفکر ( شبدر 
چهاریر) ! . " 

کاز نمودو -درست‌است .همانطور نکه 
شبدر چهاربر در بین هزاران‌نوع شبدر 
معمولی » فقط یکی است » فقط ك‌شاعر 


سالواتور کاز مودو و [ 0 اک رگد 


واقعی در میان مزاران شاعر قلابی پیدا 
میشود .۰ در امریکا اسم مرا «باردوی - 
شعر» (بازی باکلمه بارد که در فرانسه 
بمعنی شاعر حماسی است و بریژیت 
باردو و اشتهار او !) گذاشته‌اند ۰ دیگر 
نمیدانم" طبقه اعیان شهر میلان بعد ازاین 
گفتگوئی که باشما کردم چه نامی بمن 
خواهد داد . 


ناز بدثر سوت 
اکتشافات 


لالانی 

بهتر از ستانك و حنبانیدن کهواره » 
دا برای ساکت کردن وخواب 
کردن اطفال شیر خوار دا ۰ 5۰ 
انن" دستگاه جدید در حقیفت رادیو تس 
گراهافو نیست که باطری ترانز ستوری| 
دارد .۰ باطرثی که دو هزار و بانصدساعت [ 
دوام دارد قطر این دیشگاه کمترازنه | 
سانتی متر است .. صاف و تمیز است وا 
بجه میتواند متل؛ بك اساب بازی باآن| 
نازی کند . ۱ 

برای بکار انداختن آن ؛ دکمدای ۳ 
که در بشت آن قرار دارد میفشارد و 
آنرا در تخت یا گهواره بچه میگذارید ۲ 
بیدرنکت صدای تحوا مان ۲۳ آن‌خارج |[ 
میشود که آهنگ آن آرامتی بخنرو" | 


8 هد ۵ اش فده سیباری از بزشکان 
شباهت دارد بصدای قلب مادر که طفل 
پیش از زائیدن در شکم مادر بان عادت 
" کرده است . مخترع آن بك بزشك‌امر کائی 
"است و تا حال نتیجه‌بسیار خوب داده 
است . برای نوژادان است و اطفالیکه 
مت اه ار ند . 


غالبا اسباب و آلات یك مغز الكترونيك 
ماشین ساب الكترونيك اطاقن را بر 
8 1 ماشینش ساخته. اند: که 
يك قرص نان سفید بزرگتر نیست و 
ورام و نیم. کمتز نوزن دارد. 
مغز الکترونيك دارای پنجهزاروپانصد 


قطعه است و میتو اند سس وسه زار 
عمل ریاضی را در ظرف يك ثانیه انجام 
در واقع مورد دیگری ۳ از سعی در 
ساختن اسیاب و وسایل علمی لی انداز ه 
ریز که آنهم بنوبت خود حاصل عصر فضا 


نوردی اسبت . 

شرکت 1۳1 ترانز ستور هائی ساخته 
که يك هزار مرتبه از شیشه پنجره‌ناز کتر 
اه ان لحاظ قطر (حنانکه در. تصو بر 
هی لد نید) سوواخ سوزن خیاطی نسبت 
بآن جک دروازه شهر را دارد ؛ ان 
ترانزیستورها که هريك در عمل کار يك 
لامپ رادیو راانجام‌میدهد برای‌دستگاههای 
مخابراتی. فضا نوردان است . 

ابگشت بابجای شست ! 

در شهر بوستن ‏ ۳10۱8108 ابالت 
تکژاس (امرکا) (سرده‌ساله‌ای‌زندگی‌میکند 
که انگشت دوم بای راستش بحای شست 


دشبت راشتش کار مبکند. ‏ هشت سال 
بیش 4 درانامیکه این کودك بیست ماه 
بیش نداشت » سکی باو حمله کرد وشست 
دست راستش را حوید و تقرسا خورد. 
دکتر بروملی‌فر یمن صفصوع۳ بو[هصدر0ترظ۳ 
اسیّاد تست کا و دبلر ۲ بیدرنگ 
ی دوم بای راست طفل را بای 
شست نشانید .. یعنی از بایش قطع‌کرد 
و بدست پیوند زد . بیوند گرفت وامروز 
اين کودك تمام کار های عادی را با این 
شست عاریتی انجام میدهد و عحب آنکه 
با رشد اوه هرجند سیار آهسته » رشد 

بیونٍ انگشتان با بحای انگشتان دست 
از اول قزن حاضر متداول شد و حراحان 
آنرا ادامه ندادند زیر عضو بیوندی رشد 
نمیکرد و «خشك . شده» بنظر میآمد 
اما با آزمایشهای دکتر فریمن وکی دو ۱ 
جراح د گر و ابشتهاد ه .او حراحی تِ 
پلاستیکی ؛ ابداعاتی درین نوع پیوند 
صورت گزفته است . 

این نوع بیوند البته خیلی زحمت‌دارد 
وزیر میکروسکوپ انجام میکیرد ۰ از میان 
بدوزد که قطر , آن از قطر خلال. دندان 
کمتر است . 


۰ 


بعیل آمده که باب جدیدی را در جراحی 
پیوندی افتتاح می‌کند. اکنون‌شما میتوانید 
بوست وانساج دیگر ازبدن خودتان را در 
«بانك بوست» بودیعه بگذار ید تا اگرروزی 
مثلا در اثر سوختگی شدید و با تصادم 
و تصادف. سکن هی احتیاح بجراحی 
بیوندی و بلاستيك باشد » بوست وانساج 
دیگر حاضر و آماده داشته باشید !.. 


آخرین معالحه طاأسی‌سر 

ودقتی که جمن تنك میشود و قطعه‌های 
خالی در آن پیدا میشود » باغبان چه 
با ند کمن انا و دی ای ها ات ۱۱ 
را ر وی سر های طاس آزما یش کرده 
و تتیحه خوب لداست آورده‌اند ۰۰ کار 
هردو خوب گرفته است ! 
دکتر ای-اس.لهمونت 1.۳08۲ ٩5.‏ .ر 
حراح ویزشك واسته به بیمارستانی در 
شهر لوس‌آنچلس با طریق مخصوصی مو 
فسمتهای طاس منتقل میکند .. نعنی مو 
را از رشه بیرون می‌آورد و از نو در 
۰ .لته ففقعط مور ی سر حود 
بیمار ندرد ابن کار می‌خو رد و نه صر 
موی هرز هی :۱ 

طر مه" دیگر که‌میتکر آن وی یت 


است »ه آسانتر و بیدردسر تر است 
دکتر نورمن‌اورین ترایخ ۳01112۳ 
هن دانشیار مرکز بزشکی 
دانشگاه نیو بورك » فقط با کبك بیحسی 
موضعی در تقاط طاس «حفره هائی»ایحاد 
میکند و بعد پیازچه مو و موهای اطراف 
سر بیمار را از ریشه بیرون می‌آورد و در 
آن (حفره ها» مینشاند تا سبز شود . 
در هردو طریق مو هارا طوری مینشانند 
که باسانی شانه نخورد و دیگر . نصاط 
(بی علف» را بیوشاند . 

موهای اطراف سر دوامش تقرسا - 
مادام‌العر است ولی متاسفانه در- سنین 
طاسی آنقدر زیاد نیست که بتواند همه 
سر را از نو سبز کند . اما آنجه هست 
کافیست که از طاسی بکاهد و ظواهسر 
بهار جوانی را بخزان پیری بازگرداند. 


ر فته ات 


۱ شده که از او قات تلخی مراجعین جلوگیری. 


دستگامی برای اتصال به و ات 


میکند. دستگاهی کوجك است و کار آمد 
و برای.اشخاص و موس ۳ 
که مراحمین زباد دارند و همیشه باید ‏ 
حند نفر منتظر و بت 0 ۰ همینکه ‏ 
تلفن گر دید و تلفنجی گفت. : «بخشید.. ۱ 
جند دقیقه تامل بفرمائید » دکمه‌ای دا 
فشار میدهید وتانوبت شمایرسد» موسیقی ‏ 
ملایم و طرب انکیزی گوش شما رلواز در 
میدهد ! 

سلاح دفاعی 

ار تش امر نکا از دو سلاح حد ند بیاده 1 
نظام برده برداشته : یکی علیه تانك و 
دیگری علیه هواپیما . هردو با فشفشه ‏ 


هدابت میشود . خدمه‌اش فقط کنفراست. . 
دار نحك فشفشه‌ای صضسد تانك موسوم هه 


۷ مانند بازوکا از روی دوش . 
اش مشود تکنفر اف تست که شم ار ۷ 
نارنجات را بیندازد و هم‌حامل لوله برتاب 
و تعداد معینئی, نار نحك باشد ۰ ی ۱ 
فدرت آتش تك واحد ضد تانك دارد 2۳ ۱ 

سلاح ضد هواپیما نیز موشکی‌است دوا 
مرحله‌ای با سوخت جامد و موسوم به 
0 60 که مدف یاب است و از روی 
امواج رادیو ورادار هوابیما را شکار ‏ 
میکند . اين سلاح نیز بوسیله فقط یکنفر 
بیاده نظام اداره میشود و او در واقفع. 
دار قدرت بك آتشبار ضد هوائیست ۰ 

پیج‌ومهره فضانی ۱ 

هیچ میدانید که در حالت بی وزنی 
و در فضا نمیشود جیزی را با بمج‌ومهرو 
به چیز دیگری وصل کرد .. بخصوص 
تطعات استگاههای هوائی که تك تك 
بفضا فرستاده میشود و در فضا » کیهان 
نوردان آنرا باید روی هم سوار کنند ؟ 
هلعش است که گر نخو اهید با آچار 
بیچی را محکم کنید جون نقطه ٩:۱‏ 
ندارید » خود شما با آجار بحال کردش ‏ 
دوجو هب آمد و بیج محکم نخوا هد شد. 
این مسئله وا انتطوی تحل کردهاند ۳۳۳ 

آلات و ابزاری ساخته اند که بل ۳ 
هفت تبر با انگشت بان فشار واردمیورنا 
تا بکار بیفتد و بیچ ومهره را سفت . 
و با جای آچار بیچ کار کند . 


۳ ۱ 6 


۰ ‌ 1 ص ی 
۱ ً 1 > ه جه ۵ 
۵ ۵ فا )6۰ 6 6 


صدها تایل 


و 


۱ 


و تربلو در 


13378 چندین تانلو آز تی‌تین ۰ 
راسراند و گراناش تقلمی تشخیص‌داده شد باآنکه 
فر و شندتان معت رد بر بن‌اسنادکارشناسان وموو ژه‌ها 
ر راقاثر بر صحت آنها رح داستد . 


عدٍ مقامات قضائی فر 0 بهنفاشها پیشنهاد 
میکنندکه ازتمام کارهای خود قبل‌از تحویل به 
خریداد یاموزه‌ها ونمایشگاهها عکسهای رنگی‌تهبه 
کننه وبصورت مدرك نزدخود نکهدارند . 


و 

دردوم سبتامسر ۱۹۵۰ کلیسای بزرگک 
سنت‌ماری لويك که در اثر حنک آسب دیده‌بود 
س‌از تعمیر طی تشریفات خاصی با حضورآدناثر 
صدراعظم آلمان محبدا افتتاح شد . نقاشی‌های 
دیوار این کلیسا که طی جنگ بیفما رفته بود 
محددا روی دیوارها مشاهده میشد . 

دمناسست افتتاح مجدد این کلیسا درسراسر 
آلمان تمبرهای داددود منتشر شه تآأهمه 4 
نقاشی‌های گرانبهای کلیسا پیداشده‌است . آدم, 
باسم مالکات بادیدن تمرها نامه‌ای باداره ۳ 
فرستاد وضمن آن اعتر اف کر د که نقاشی فعلی 
کلیستا کار آوست وریطی باتار اصلی قدیمی که 
درجنگ بکلی نانود شده ندارد . برای اتبات ادعای 
خود نیز عکسهانی‌از نقاشی ناتمام‌دیوار ها فر ت 
نود . آين آدم قبلا دريك کلسای دیکر نیز 
نقاشی دیواری تقلب یکشببده بود . در مرو 
های ددواری کلسای تونك و صحت اظهارات 
مالکات دلیلی حالب بیدا شد : 

در نقاشی جدیدکلیسا در گوشه‌ای تصویر 
يك بو قلمون دیده مت . اصل نقاشی‌های کلسا 
بقرن .1 میلادی میرسید در <النکه بوقلمون در 
قرن ۱۵ بوسبله اسیانباتی‌ها بالمان آورده شد ! 
مالکات بدلیل اعتراف 6 به‌محازات سبك ( ۱۸ ماه 
زندان ) محکوم شاب . ونقاشی‌های دیوار کلمساندز 


عدٍ ولامینك روزی از سر شوخی تابلوئی  .‏ 


به‌شیوه سزان ساخت ویخود او نشان داد .سزان 
بااطمینان اظهارداشتکه بخاطر نمبآورد کی این 
ی و ترا ام و 


بر داری از تن ی 
عجیسی باشیاء وآثار هنری داشت واز قبرت 
خود حین تسلط نازیها برآی باج‌گرفتن آزموزه‌ها 
استفاده میکرد ) متوحه شدکه تابلوئی از ورمیر 
نقاش معروف هلندی جزو مجموعه کوریشکت 
وحود دارد که تاکنون هیچ متخصص نقاشی 
آترا نمیشناخته است . تابلو (( مسیح وزناکار )) 
نام‌داشت . . پرونده‌ای تشکیل شه و س‌ازتحقبقات 
مفصل برده از رازی بزرکد درگرفنه شد . بكث 
عشبقه فروش امل آمستردام این شاهکار نقاشی 

هلندی را ده تور بنگت داده‌ی ود عتقه فروش 
گفت : « من به‌کشورم و هنرآن خیانت نکرده‌ام . 


کورینک را دزدیده‌ام . این تابلو تقلبی است من 
آثرا کبی کرده‌ام وبا چهارده تابلو تقلبی دیگر به 
گورینکت فرو خته‌ام واو که مطمئن بود شامکارهای 


مهمی‌ر اخرد نده‌است مسلفی‌در حدود دشر ار نو مان 
یمن داد 4) . 
برای آثبات عقىده‌انش حاضر شه درزیدان 


يك کبی از انری معرو ف سازد . 
این عتبقه فروش ( می‌گرن ) قبلا نقاش 
زیردستی بوده است . ازسال ۱٩۲۲‏ نا ۱٩۳۲۷‏ 


کوشبده بود رنگک وروغنی سازد که آزمایشهای 
کشف تالو تقلی منحمله آزمایش باالکل »امتحان 
رادیوگرافيك » آنالیز میکروسکیبی رنکهاً نتواند 


ثایت کندکه تازه ساخته شده‌است . 

می‌گرون بااین رنگک وروغن اثری ساخضت 
بنام ( زاترین آمائوس ) تمام متخصصس تلو 
شناسی متفقاً تصدیق کردندکه انری کاملا قدیمی 


و اصیل ! 


درهر<ال می‌گرون‌بدلیل همکاری‌باگورینگ 


تیکسال ل زندان محکوم شد . درسال ۱۹۵۷ دون 
آنکه از اسنعداد خارق‌العاده خود در نقاشی ریگ 


سازی وبدلسازی استفاده‌ای کرده باشد بدرود 


ورمبر امصاءکند اما آنقدر شخصیبت نداش ت که 
امضای خودش را زیر نقاشبهاتی که واقعاً آثر 


او واقعاً لباقت داشتکه بحای 


خود او نود نگذارد . 


:۱۳ ۱ کناب هفنه 


ژان‌بیسرشکرون نابفه‌نی است که در 
عرض دوسال .۸ تابلو ويردة. نقاشی سازاد 
آورد - این تابلوها که ازروی آاراصلی 
نقاشی شده بود بزرگترین خبره‌های‌نقاشی 
را در باریس ؛ لندن » ژنو »لوزان وکلنی 
فریب داد . ژان‌بییر قادراست که درچند 
دقبقه درنهایت اسنادی‌شاهکارهائی و حود 
بیاورد که هیچ فرقی با تابلوهای پیکاسو» 
بیکانیا » میرو > براكد » لزژه » کویکاً > 
مانسیه » سولاژ » دلونای » دواسنائل » 
بثوك » لوت » هارتونک و کاندیسکی 
نداشته باشد . شکرون از همین راه‌سلفی 
بالغ بر ۲۵ میلیون فرانك قدیم فرانسه 
بحیب زد . اخبرآا نیز » س‌از دریافت 
سفارش » يك براك » یك‌میرو و بك پیکاسو 
در عرض چند دقیقه ودر نهایت تطابق و 
تکامل نقاشی‌کرده است 

ژان بپیبر تاباوهای خودر! در اطاق 
هتلش نقاشی می‌کند وبرای توجیه‌کارش 
ابنطور دلبل می‌آورد ۰ « نقاشان دز رهم 
از دبگران دزدی می‌کنند 4) ولی آبا تقلب 
در نقاشی آنهم با این مهارت شاهدی بر 
نبوغ شکرون نیست ؟ 

آقای "وفيك کارآگاه بلیس مأموریت 
یافت که ژان‌بییر را توقیف کند . وقتی 
گوفيك به‌شهر کورشوولرسیه نابفة‌دروغی 
روی تراس‌هتل روندپوان بایکی‌ازدوستانش 
مدودجر خانم سربر مت دود لو : 
کارآگاه آرام نزديك شد وگفت : « آقای 
ژان‌بییر حالنان جطور است ؟» . ژان‌بییر 
در حالیکه رنکش را داخته نود کارآگاه‌بلس 
را شناخت او می‌دانستکه مدتی است او 
را تحت نظر دارند .تابتوانند بادلیل و 
مدرك بتوقیف او اقدام کنند . کارآگاه 
بلس درحالیکه لسخندی بلب داشت ادامه 
داد ... « میل دارم‌که اطلاعات بیشتری 
راجع به تابلوهای تقلبی بدست بیاورم . 
خواهش میکنم بامن بپاریس آبیائید .» 

_ اطاعت میشودآقای گوفبك . 

پس حمدان‌های خودرا ندید تا 
و 

زان‌پییر فکر می‌کرد که در اولسین 
جلسه تحقیقات تمام اسرارش فاش 
خواهد شه .. فکر می‌کرد زندگی رژیا 
مانندش بپایان رسیده وبززدی در گوشه 


فرانسوامانلای 


شاهکارهای نقاشی تقلبی ۱۳۵ 


زندان خواهد خوانید . 
بدلی‌ساز ماهر فقط مرتکب بك خطا 
شدهنود وآن ابنکه‌درمدت کوتاهی‌تابلوهای 
زیادی ساخت . درحدود دوماه بود که 
" تصمیم داشت یرای مدتی کار خود را 
" متوقف سازد ولی دوستش فرانسوامانلای 
باو خیانت کرد . مانلای بلاانقطاع . اورا 
تشجیع میکرد : «زودتر ژان‌پییر ... يك 
تابلو ساز ... من بك مشتری دومیلون 
" فرانکی دارم ». 
ی وم تقاضای دوشی جون 
" مانلای را ردنمی‌کرد... باطاق مهمانخانه‌اش 
" میرفت ودر عرض چند دفیقه يك نقاشی 
" آب رنکت با رنک روغن آماده می‌کرد ودر 
" زیرآن امضاء نقاش حقیقی راکه درنهایت 
" اسنادی تقلیهکرده دود می‌نهاد . مانلای 
" هم فوری نقاشی را برمیداشت وبادستگاه 
ژان‌بییر حطور می‌توانست استقامت 
" بکند ؟ به‌تول سخت احثیاج داشت ؛ ,ه 
" هزار فرانك برای احاره ماهانه منزل > 
1 بول برای مسابقات اسب دوانی و رفتن 
| یکلوبهای شانه شانزه‌لیزه و هاران 
" خرج دیگر . مخصوصاً این کار لذت‌دیکری 


باو می‌بخشیه . لفذت دست آنداختن 
متمولین وبالاخره استفاده از فروشندگان 
تابلو که هرگز حاضر نبودند تابلوئی بامضاء 
« ژان بییر شکرون » بخرند . ژان‌بسر 
بدینوسیله موفق ميشد ازتمام کسانی که 
اورا ببازی نمیگرفننه انتقام بگیرد مسلم 
است‌که خربداران فریب خورده کاری‌جز 
آه وافسوس نخواهند داشت , 

ماحرای ژان‌بییر را دوست اومانلای 
بوجود آورد . شبی دریکی از بارهای 
شانزه‌لیزه مانلای باو معرفی شد و بعد 
باهم مّل دورفیق صحبت کردند . ازآنجه 
میکردند » ازآنجه دوست داشتند .ژان‌بسر . 
از عشق وعلافه‌اش راجع بنقاشی صحبت 
کرد . گفت که همیشه آرزو داشته است 
نقاش بزرگی شود . تعربف کردکه وقتی 
۷ سال داشت مبخواست ازدادن امنحان 
متوسطه خودداری کند ویهمین حهت 
بیدرش گفت : « من نمیخواهم امتحان 
بدهم ... میخواهم يك نقاش شوم ...يك 
نقاش ۰..) 

زان‌بییر نزد نقاشی بنام پل‌کولن 
شروع بکار می‌کند . خودرا خیلی حساس 


وبی‌ثبات می‌بیند جون فکر می‌کند دارای ‏ 


نبوغ است بکسی اجازه نمی‌دهد که از 
نقاشی او خرده بکیرد . اگر يك مشتری 
ازاو میخواهد که جزئی ازآنجه راکه تهیه 
کرده است اصلاح‌کند قیافه‌اش درهیم 
می‌رود دررا بهم می‌کوید وخارج میشود . 
یکروز در مسابقه تبلیغ سیکار بالتو که 
می باید بسلیقه آمریکائی صورت بکیرد 
شرکت می‌کند . ژان پییر باکت سیگاد 
بزرگی ترسیم ,می‌کند که از آن‌سیکار 
هائی شبیه آسمان خراش‌های نیوبوركد 
خارج میشود . از بوجود آوردن چنین 
اثری مشعوف می‌شود وبموفقیت خود 
اطمینان بیدا می‌کتد ولی نقاشی او 
حایزه را نمی‌برد دلسرد میشود ...ودیگر 
کرد بنگاههای تبلیفاتی نمیرود . 

بعد باتلیه فرناندلژه میرود .روک 
فرناند جلوی تمام کارکنان آتلیه باو 
وید (( تنهاکسی‌که احساس می‌کنم‌استعداد 
وقابلیت دارد توهستی ژان‌بسر ازاین 
کفنه دیوانه‌وار دحار لذت میکردد ولی 
خیلی "زود خودرا خسته احساس می‌کند 
ومی‌گوید « هرچه اینجا انجام دهم بنام 
لزه تمام میشود میخواهم تابلوها امضاء 
شکرون راداشته باشند ». ولی‌فروشندتان 
تابلو به‌آثار او اعننا نمی‌کنند . ژان‌بییر 
هم سماجتی بخرج نمی‌دهد و اصولا آودد 
تمام زندگی‌اش جرات نداشت در مقابل 
مشکلات مقاومت کند . 

رعد راه تاهستی رادر بیش می‌گیرد 
ودر آنجا بفروش لباس عروسی » ظروف 
نقره و بارجه مییردازد . بکسال در 
تاهیئی می‌ماند . این مدت خاطره‌ای 
فراموش نشدنی برای او ببار می‌آورد ۰ 
بول زیادی جمع می‌کند » درآبهای شفاف 
مناطق گرمسیری شنا میکند . درمراجعتش 
بفروش ماشین » بخچال » جارو برقی 
اشتفال می‌ورزد ولی هميشه زخمی بزر ک 
در سنه مخفی دارد او بك هنرمند 
ناشناخته است . 

ژان‌بییر در حین انجام خدمت‌نظام 
احساس می‌کند که «شناخته» شده‌است . 
دوسنانش گرد او حلثه می‌زنند تا او را 
منکامکه مشفول نقاشی است نگاه‌کنند . 
افسران متوجه می‌شوند که هنرمندی در 
میان آنهاست . باو پيشنهاد می‌کنند که 
دفرزندان آنها درس نقاشی بدهد وبالاخره 
اورا بدریافت اولین نشان مفتخرمیکنند . 


یتنا 


خدمت نظام تمام میشود وزندلی ‏ 


گذشنه دوباره آغاز می‌گردد ۰ تفر 
نقاشی راکنار میکذارد . احساس می‌کند 


۱ 
سدهای مانع را نشکند . شور وحراد ِ 
ودرد خودرا با دوستش مانلای در مب 1 
میگذارد . « فروشندکان تابلوهای نقاشی ‏ 
احمق هستند » ازخرید تابلوهای من ۱ 
خودداری می‌کنند ولی حاضرند مبلغ ‏ 
زیادی برای تابلوهانی که من مینوانم دز 
حنددقبقه تکشم بیردازند ‌. با این کف 
ژان‌پییر بسوی سرنوشت تازه‌فی ق 
درمی‌دارد که اننهای آن بزندان 
مانلای جندروز فکر می‌کند ... ازپیجر 
میخواهدکه يك تابلوی بدون امضاء از 
لزه بکشد - « نیمرخ یكزن بايك طوصی| 
روی بازو » پییر خواهش اودا اج 
حسنجوی اوست بیدا کرده . 1 / 
فعالیت توسعه‌پیدا می‌کند . ژان‌بییر ۱ 

تابلوهای تقلبی میسازد و مانلای آنها 
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حسن‌نیت تمام گواهی‌نامه‌نی امضاء می‌کند. 
برای شکرون کافی دودکه امضاء و مهررا 
نقلیدکند . امضاءکلایو تردیدهرفروشنده‌نی 
را برطرف می‌کرد . 


شاهکارهای نقاشی تقلبی 


بفروش میرساند ولی احتیاط رااز دست 
نمی‌دهند . تابلوهای کوحك رادر فرانسه 
و تابلوهای بزرگ رادر کشورهای خارج 
که فروشندگان تابلو اطلاعات کمتری دارند 


می‌فروشند.. 
برای آنکه کار باخیال راحت انجام 
" کیرد هیچ اثری ازجرم نمی‌باید باقی‌بماند. 
در آبارتمان شکرون هیچ چیزی که دلیل 

تقاش بودن او باشد وحود نهاشت 

فد دراطاق هثل کار می‌ کرد و مانلای 
وسایل لازمه اورا می‌آورد . خروج تابلو 
| آزمرز فرانسه کار آسانی نود و خطرات 
" زیادی دربر داشت . بهمین جهت ژان‌پیبر 
| دهشهرهای موردنظر مانلای‌میرفت‌ومشتری 
پیدامی‌کرد وشکرون در عرض جند دقبقه 
تابلو سفارش داده شده. را تهبه میکرد . 
| اما تادلو رنکت وروغن بعملت اینکه مدت 
زیادی طول می‌کشه تا خشك شود قول 

نمی کردند . 
گذشته از آن می‌باست تردید 
| فروشندگان تابلو راکه در موقع خریبد 
گواهی‌نامه مطالبه می‌کنند برطرف نمود . 
این اشکال هم قابل حل بود . مانلای يك 
تابلوی حقبقی از میرو (« زن‌دوی بله » 
آنرا بگالری مکت واقع در کوچه تهران 
| در شهر پاریس می‌برد وآقای کلایو با 


يك کپی از کار : ژرژپداله 


باز برای اطمینان خاطر و . فروش 
بیشتر شکرون ومانلای اقدام دیگری‌کردند. 
فروش تابلو ازطرف‌آنهاممکن دوداسرارشان 
را افشاء کند . این بودکه درصددیر آمدند 


شرکای دیگری برای خود اننخاب کنند 


دیدنبال این فکرعدة از .افراد: تفرببا 
خوشنام را بکارگرفنند 
مثلا سرژدونون از افرادی بود که 
حاضر شد باآنها همکاری کند وهم او بود 
که فکر کپی‌کردن آثار پیکاسو را بشکرون 
داد وباو گفت : « توحداقل در هرروز 
می‌توانی یکی از آار پیکاسو را کپیه‌کنی.. 
تأبلو حداقل ۱۰ فرانك درآمد 
خواهيم داشت (. اضصمناً دقت خواهم‌کردکه 
فروشنده بفهمه من آز خویشاوندان‌بزشک 
مخصوص بیکاسو هستم ( این امرحقیفت 
داشت ) مشتری تعجب نخواهد کرد .زیرا 
همه میدانند که پیکاسو زیاد نقاشی می‌کند 
و مقدار زیادی ازآنهارا هم بدوستانش 
می‌دهد . بنابراین دلبلی نداردکه بيزشكت 
معالحش آثاری نداده‌باشد )). 
. ژان‌پیبر شروع به‌کیی کردن - آنار 
پیکاسو می‌کند واز اینکه می‌بیند تابلو 


ديك کار از خود پیرشکرون 


هایش درکمال سهولت بفروش میرودبشوق 
می‌آید ... دیگر پول دارد ومینوانده رکاری 
مخو اهد انحام دهد ., 

هن همانقدر ارزش دارم که سایر 
هنرمندان ! 

یکروز شکرون دريك نمایشگاه‌تابلوئی 
از کوپکا می‌بیندکه قیمت آن ...د..٩‏ 
فرانك است . این همان تابلوئی استکه 
مانلای چند روز پیش ...ر.۲۵ فرانك 
فروخته بود ! 

دريك ‏ گالری لندن اثری از دلونای 
دیدکه برای ساختن آن بیش از نیمساعت 
وقت صرف نکرده نود ! ژان‌بیسر خودرا 
فاتم می‌بیند . از ساده لوحی مردم واز 
فریب دادن دلالهای نقاشی لذت می‌برد . 
و میگوبد : (( من همانقدر ارزش دارم که 
سایر هنرمندان )). 

زمان می‌گذشت و ژان‌پییر لابنقطع 
بساختن تابلوهای تقلبی مشغول بود .یکی 
از خبره‌های بزرگ نقاشی عقیده داشت 
که‌کار شکرون برای نقاشی معاصر خطر 
عظیمی است ...» و گفت « هميشه بدل‌ساز 
وجود دارد ولی باید بین بدل‌سازهای 
تابلوی‌های قدیم و جدید فرق گذاشت . 
برای بوجود آوردن يك تابلوی دوره 
کلاسيك » نقاش باید بسیار ماهر باشد » 


کوچکترین اشتباهی ممکن است تقلب او 
رابرملا کند . مخصوصاً امروزه که نکمك 
اشعه ایکس مینوان به‌حقیقی بودن‌تابلوئی 


بی‌برد . بنابراین اگر نقاشی قصد کیی 
کردن يك تابلوی کلاسيك را داشنه باشد 
را بد سالها مطالعه کند درصورتبکه برای 
کییه کردن تابلوی مدرن این کارها هیچ 
لازم نیست . ژان‌پییر سکرون این نظریه 
را ات می‌کند . بدون مقدمات مخصوص 
در کوتاهترین مدت چند تابلو میسازد و 
برای تلمست آوردن ۱+۰ فرانك 
يك نگاه وجند دقیقه وقت کافی است . 
او بقدری خوب تقلید می‌کندکه بزرگنرین 
خره‌هارا فریب داده است .) 


آیا پیکاسو ممکن‌است‌بعنوان . 


1 نت ت 
کییه آثار پیکاسو متهم شود ؟ 
این خره بز رک ناش ادامه مبدهه 
و میکوید : « حالا ژان‌بییر برای امضاء 
تابلوهایشس بزندان میرود وال ۳۳۳۵ 
کاملا قابل درل است . ولی امروزه عده 


زیادی نقاش وجود دارند که باید آنهارا " 


«منفنن» خواند - این افراد بدل ساز 
نیسنند ولی‌کارشان کییه کردن تابلوهای 
حند نقاش معروف است اما باامضای 
خودشان نه‌نقاش . 


موضوع را کلی‌تر در نظر میگیریم د 


9 ۳۳1 


اف می‌کشد وآنهارا امضاء می‌کنه 
است؛ نه‌اژز نظر قانونی بلکه ازنظر 
فری بعنوان بسن تابلوهای قلانی 
پیناسو متهم نمود ! همانطوریکه کورو 
1 نقاشی‌های شاکردانش راکه بنظر او خوب 
" می‌آمد امضاء می‌کرد پیکاسو هم نقاشی 
هانی راکه دیکران ساخنه‌اند و بنظر او 
خوب‌آمده امضاء کرده‌است ! 
اقاشی مدرن مثل يك بنگاه تجارتی 
از ساده‌لوحی مردم وتبلیفات استفاده 
می‌کند سرمایه‌تی‌که دراین راه بکار برده 
میشود همانطور که ممکن‌است منافع زیادی 
"داشته باشد ممکن است با مشکلاتی نظیر 
آنچه شکرون پیش‌آورد » مواجه شود . 
این مسائل است که ژان‌یییرشکرون 
"بوجود آورده که در عرض دوسال .۵ تابلو 
9 ۲۰ طرح درکشورهای اروپائی بفروش 
رسانده وهم‌اکنون نیز تعدادی با گواهی 
| نامه‌های قلادی در حربان است . 
بنة پلیس شکرون یکپارجه آقاست ! 
1 کمیسر پلیس فرانسه عقیده داردکه 
مانلای آدم کثیفی است ... و لی در مورد 
۱ شکرون گفت : « وقتی اورا آوردند باو 
تفنم ۰ بدل ساز توهستی ؟ جواب داد ... 
7 3 ازج چیز اطلاع ندارم ... گفنم‌چطور 
قاع نداری دوستانت چیزهائی اعتراف 
۹ . گفت کهکول رفقایش ود 


هد 


۷ و ۳ شاهکارهای نقاشی تفل. 7 
۶ ند بیکاسوراعه مدام نقاشی‌های - 


۱۳۹ 


وحاضر است همه‌چیز را بگوید » .کمیسر 
تلیس اظهار داشت که بدظر وی شکرون 
« يك پسر ی‌است دوست داشتنی رك گو 
و آقا » . 

شکرون ساعت‌های متمادی با آقای 
بل‌ژو لین‌دول قاضی تحقیق بسربرد . دول 


هفت‌سال است که مأمور رسیدگی بامور ۱ 


مربوط به‌تابلوهای تقلبی است و علاقه 
زیادی نیز بنقاشی دارد ومیگوید : 

(( در موقعی که در يكك نمایشگاه‌هستم 
احساس لذت مي‌کنم .» 


ذان سر تمام زند کی‌اش را برای : 


قاضی تحقیق بازگفت . روزهای طفولیت» 
آن زمانیکه يك پرسنار آلمانی اورا توی 
يت کالسکه سیاه در باغ لوکزامسو رکه 
گردش میداد ودرا زندگی :خانوادگی‌اش 
بعنی طلاق ندر ومادر خودرا نیز شرح 
شمرد 6 زان‌بیسر گفت که حگونه اورا به 
پانسیون غم‌انکیز فونتن‌بلو بردند وچگونه 
چون طفل سرگردانی بدهها مدرسه‌پارس 
فرسنادند . 

قفاضی تحیق سئوالات زبادی از 
ژان‌بییر نمود وروزی باوگفت : « حالا شما 
فهمیدید » وقتی اززندان بیرون رفنسد 
فقط تابلوهای حقیقی شکرون بکشید و يك 
نمایشگاه نیز از تابلوهای خود ترتیب 
شراب . حرانه ‌»ِ 


بل 9 بیانی 


آخرین فکر دانشمند برای نجات موشکهای فضانورد 


ترجمه وتنظیم ممایون توراحمر ‏ ۱ 


۵ تنها ورمرر 
از خانم ماری و برحینا هصنع:۷۱ 102 
19 ۳ 
این کتاب دریتالن ۱۸۵ مو قعی که نو تسند ه ۳ 
تست وجهار ال بسنتر ندیه منتشر شد ه 3 
ات . حوادث وا 3 ز تجمو ند وبرحینیا ۳ 
اتفاف می‌افتد . 3 
دختر سیم بانز ده سالهز ی به‌نام آ بدا ۳ 
به خانهة شیم حود آقای ر رد 1۳۰20 می‌رود که با 3 
او ودختر بانزده ساله‌اش باسم ژوزفین زندگی 3 
کند . اما ]یدا درخانه آنان‌که افرادی خشگ و ِ 
متعصت ند احساس ماامیی وناراحتی می‌کند . 3 
خوشختانه زنلد۱2 وی براثر معاشرت 8 3۳ 1 
۱ 
۱ 


کالتون م021۵ ۲و0 یکی از هم شاگرد هاش 
تفییری فاحش دا می‌کند. ‏ رت ۳۳۳۲۱ 

- براز محبت کارلتون آیدا دوستان و خواستاران 3 
متعددی بدا می‌کند ۰ درانن موقعیت ژوذفین ۱ 
نسبت به‌آیدا که به‌زبائی قابل تحسینی رسیده ۱ 
راد فیط دشک نرده واحساس ناراحتی م ی کند «ِ ۳ 
آندا بامردی به‌اسم.__ مور آشنا می‌شود و 
آن‌مر د ب4عشق وی گر فتار میآ ند . ما سس از ۲ 3 
حندی لمره ن عاشق ومعشوی اختلافاتی بردزمیک ۴ ِ 
و نتیجتاً آیدا به‌خانه خود برمی‌گردد وزندگی 2۱ 
را وقف خدمت به‌شر واناء خود می‌کند ۱۰ 
سرانجام پس‌از رفع اختلافات باعاشق ۰ نبر ۲ 

۱ زدواح ی ِ ۱ 
ان کتاب که باانشانی سلیس وروان نوشته . ۱ 

شد ه برای نو سنده‌اش شهرت و ی ۳ ا" 
کسب‌کرد ودر حقیقت باند این اثررا بت کتاب ۱ 
مذهبی دانست که درحال حاضر کمتر توجه‌مردم ۱ 
را به‌خود حلب و 3 


ت 


ک آدییات ها . . .  .‏ ار ها 


و آلزیر ده 
ترازدی معروفی است از ولتر دنه ۷ 
(۱۷۷۱۲) 

ماحرای داستان در قرن شانزدهم میلادی 
اتفاف. می دفتاب : مو ستز ۵۵( بادشاه محلی 
فسمتی به‌نام بونزی زوعا۲ ش دس رز 
و تمداد زیادی از سرح پوسنت های امریکائیزبر 
نفوذ گوزمن صعصعسی حاکم اسپانیانی برو 
قرار گر فته‌اند . ان حاکم به عشق دختر مونتز که 
به دین مسیح گرویده » گر فتار آمده است ۰ آلز بر 
وی را مرده می نندارد مردد است که آبا باحاکم 
ای اددواص کید با نع راما نتا به اصرار و 
نشو ي بدر سرانجام تن به ازدواج می دهد ۰ بعد 
از ازدواج نامزد وی > رئیس فیله‌لی از قبایل 
سرخ بوستهاست و به ام ورمرعر (زامور) 
خوانده می‌شود » سررسیده و باعده‌تی از افراد 
موه وبانای مي شود ,زین وسانل فرای نامزد 
سایق خودرا آماده ی اما («زامور» حاضر 
یست دون ۳ فرار کند سرانحام زامور بالباس 
مبدل به خوایگاه حاکم اسپانیائی ر فته و وی را به 
شدت محروح می سازد . حاکم درحال مرک از 
قاتل <و د مبخو | هد که به دین مسیح در آ ید تا 
بتواند آزادی خودش را بدست‌آورده وباآلز بر 
عر وسی کت ها زامور از این کار خودداری می 
تم : فرمانده به او می گو ند : «خدای تو دروحود 
تو انتمام و کینه را به وحود آورد . اما خدای 
من محبت و بخشش را درنهاد من گذاشته است» 
س از این ی 
وت مر ر در دنست عاشق م گذارد و 
درآن حال حان می سبارد . 

ان" نماشنامه را یکی از آثار برآرزش ولتر 
نام برده‌اند مُ مقصو د نو سنده از نوشتن ان کتاب 
بیشتر ان بوده است که مردم عادی و طیعی را 
که عفت و باکدامنی در نهادشان هست با مردم 
" تریست شده‌لی که به شدت در زیر تفوذ وتمدن 


مسیحیت قرار گر فته‌اند » تاه کر ۳۳۲ 


فاحش ان ده دیت٩‏ ۱ نشان دهد . 


شکارجی آماتودوه میهد مد 


از ریجارد حفر یز ووزه6۶۶ قطن 
(۱۸۸۹) 
در انن اثر که بیشتر به طیعت توحه شده. 


بناه رده‌اند » با قلمی موشکاف توصیف شده ۲ 


زنل رم ساده و ی آلاش مردمی که ندامان‌طیعت 
است. مولف خواننده را با خود به‌حنگلهای‌بز رگد 
و مزارع و زمینهای سر سبز و دلکش می برد و 
گردش می دهد و در آخر می نوسد : «بگذار ند 
ازابن دنیای برتجمل ومصنوعی چندی بای‌بیرون 
آن بهر همند شو نم در دامان طیعت زندگی فرح 
ِ خش و ند ون اضطر اب و دغدفغه است)» . 
فرستادگان ویو ,ععهمصروعمتجد 
3 
از هانر ی حبمز مات ۱ 
این توول جالب‌عکس‌العمل چند نفرامریکاثی 


یز امبرت استر تر ۱0 به 
عنوان فرستاده از طرف نامزد تروتمند خودخانم 
نیوسام ومممونومآ._ به بار س می رود » خانم , 
نیوسام مابل است پسرش جادوكت وفع 
به شهر وولت ‏ م7 ازابالت‌ماساچوست 


واه عبط 1992 برگردد و شغلی راکه ۱ 


وارث آن شده است » به عهده گیرد . جاد در 
بار يس با زلی روابط نزديك و عاشمانه بیداکرده 
ی و استر تر با وی‌مار ش ور ع و۱۷۷ ينك 
امریکائی دیکر که به ارویا سفر کرده است > و 
هم جنین با مار باگاستر ی هدمع منوت که 
اندك احساسی نستت به وی دارد » آشنائی بدا 
کرده و معشوقه جاد کنتس‌دوو ونه مععنصنمن 


۷۱02۲ 0۵ و دخترش ژلی عحصصو را از . 


نزدیك ملاقات می‌کند ۰ استرنر خودش نست به 
شهر پاریبس احساسی پیدا می‌کند و سائن آنج 


می‌شود . در نتیجه خانم نیوسام نر ۳ 
یشتری به بار نس فست رن می توف از حمله‌سارا ‏ 


و 


فرهنگ ادبیات جهان اقا 


طونمه ۳ بو کال 6 «طذل . و 9 
جیم مامی مزصجرو ]۷[ را که خواستار ازدواج با 
جاد است به بارس می فر ستد کر هرت جر 
به شهر پاریس انس گرفته است . با این حال 
صلاح در این می بیند که بوطن خوبش بر گردد . 


آما بهجاد تصیحت می‌کند که در بارس بماند و 


به زندگی خودش ادامه بدهد . 
بك زن جاه طلب اجه ,جدتد۷ ۱81110۲۲75د 
داستانی از اد گار فاست اموسوت سمع2 
(۱۸۸۲) 
تجزبه و تحلیلی از زندگانی بك زن امریکاتی است 
که به خاطر حاه طلبی فوق‌الماده خوش از سایر 
ژدان مد مشحص می‌گردد ۳ 
کلرتواننینگ مونونی مرزون در ناحیه 
کثیف حومه بروکلی زندگی می‌کند اما زن ز برلدء 
به مقام احتماعی و درخشانی می رسد ۰ گرجه 
تفیبر شکل مقام و وضع خانم کلر ناگمانی بنظر 
می رسد معذ لك قدرت تحر لك دی وتان ناد 
است و به خوبی می تواند زندگی مردم نیوبوركد 
را در آن زمان توصیف کن 


رخ 1ج يب ۰ »۰ : 
از سال ۱۹6 » وقنی سی وبنجسال‌بیشتر : 
نداشت » وارد عالم سینما شد - زیرا 

یکمان اوسینماکار و حرفه‌ای سهلالحصول ۱ 
و آسان نبود » بهمانگونه که آمریکائی صرف ْ 
شدن هم در نظرش کار ساده‌ای نمی‌نمود. 
کازان درشهری بدنیا آمد که تجانس 
اروبانی و بونانی داشت . ِ 


ی 


۳۳۳۳۹ 


1 تر مهاحر و جوان باشد > بسادگی‌میتو اند 
اشتفالات گوناگون » تجارت و حتی هنر 
۲ مردازد زا ابنحال شکفت‌آور است که 
آثار کازان هماهنکت نمایش آن اشالی 
درخور بدنبال نمیآورد . باید مدتی از 
ارگ آل بکنرد فکرها بکار افند و سیس 
آمادگی ول زمینه آثار او فراهم آید . 
شکفت‌آورترین نکنه اینسنکه کازآن-خیر 
از فیلم («شکوه علفزار» » ۱۵ انر دیکر 
خود را از ردی کنابها 6 مقالات»گزارشها 

و رسائل توناکون تنظیم و اقتباس کرده 
است ۰ 

مثلا ((شعذ وحشی» را از روی دوکتاب 
مختلف اقساس نجوده است او فقط یکبار 
انار بوتی را شخصاً نوشت . بهرحال‌کازان 
ادا باید بیشتر اقشاس ‌کننده » تاآفر بننده 
اشناخشت ولسی او اقشاس کننده‌ایست 
آفر بننده ۰ 


1 
4 


الباکازان » بابزار کار وشخص‌خودش 
پدبین است . بدینجهت میکوشد تا با 
وسواس و دفت محض آثار خود را بسازد. 
۱ البته چنین کیفیتی را در میان فیلمسازان 
۲مریکائی کمتر میتوان سراغ کرد . 
کازان حتثی يك اثرکمدی نساخنه است» 
ٍ در آثار او حتی لبخندی را نمیتوان دید . 
اشکال عمده اینسنکه («وحود صحنه‌های 
گوناگون : برو کلین » بندرگاههای نیو یورلد» 
۱ کانزاس شهرهای جنوبی و یا آنرشته 
رودهائی که حزیره‌ای را در («(شط و حشی)) 
1 ختی دربرگرفته دراصل موضوعتفیییری 
3 دهد وشایدرعایت این امررا درکارگردانی 
1 سین بئوان شاهکار تامید ۰ 
چه این موضوع برخورد کهنه و نو 
از آثار دووژنکو کارگردان شهیسر 
۱ روی » دیگر فکر تازه‌ای نیست و 
ماحرای دهکده‌ای‌که باساختن سدمخالفت 
3 بورزد نوعی قصه تمدن صنعنتی است > 
9۷ | حالت غنائی که کازان بموضو ع‌داده» 
آثرادلپذیر ومقبول ساخته‌است. بدینجهت 
و آغاز فیلم ریزه‌کاریهای متعدد وخاصی 
ر رفته که بعضی آنرا تحریبد هنری و 
تتفی خوانده‌اند . شابد ساختمان بك 
ی جنین ضرورت اه خر 
داشته باشد ویا آنکه محکوم نمودن 
با کسانیکه با ثبول تمدن صنعنتی 


9. 


دس 


بهرحال برخلاف اروپا » در آمریکا آدم 


0 3 ان ۱ زندگانی الماکازان ‏ 4 ۱16 


حهت زادگاهشان مخالفت مبورزند » حنین 
اقتضائی را توجود آورده باشد . 


بهرحال 6 کازان خبلی خوب مبد‌انست 
که موضوع (سعل ذدحشی» خطراتی بدنبال 
دارد » خاصه که در بدو. امر حق مطلب 
کاملا ادا نشده بود ولی او با انتخاب يك 
داستان خوب برای بیان اندیشه فیلم و 
شط و حشی > راه حل را دفدست آورد . 

مضمون فیلم تازه نیست و باین دلیل 
کازان با انتخاب موضوع سد احساساتی 
را مطرح کرده که نوعی نرمش به مقأبله 
سئن قدیم با تمدن صنعتی داده است . 
گرجه سددشمن انسان است و لی‌بخودی 
خودقهرمانی نمیکند» بلکه نشانه واشاره‌ای 
سرنئوشت است . 

پس طرح موضوع بدینمنوال » بسی 
دلیذیر است زیرا مساله این نیست که 
کهنه برنو ترجیح داده شود و با حنی 
بنفع آن اصلاح و مرمت پیدا کند . بلکه 
نکته ابنجاست که بتصدیق » مصادیق کلی 
فلسفی اقدام شود - این از احساسات 
مجت‌آهیز انسانی. سرچشمه مکیرد ب 
قابل انکار نیست که هر حریان نکاملی 
ممکن است احیاناً مصائبی هم بیار آورد 
ولی چاره چیست ؟ 

مقاومت دربرایر نو » در این فیلم > 
در قیافه بیرزنی که در آغاز نمایش فیلم 
خودکامه و پرزرق وبرق و مضحك حلوه 
منکند » تحسم پافته است . تماشاجی‌بعلت 
آنکه ادبیات عامیانه دهقانی » مدت کمی 
در فیلم راه پیدا میکند » کمان مسردکه 
باید بازنی عامی سر ,وکار داشته. باشد و 
حال آنکه او زنی منکلف وخودساژ است و 
در جزیره‌ای دورافتاده سر میسرد که در 
احاطه دهکده‌های بیلاقی نواحی جنوب 
است. شبوه رفتار اوباکارگران‌سیاهیوست 
در دل تماشاجی نفرتی را برمی‌انکیژد . د 
واقع پیرزن آنچه را که بگذشته مربوط 
میشود » تجسم می‌بخشد . 

نقش مقابل او را مردی (مسونتکمری 
کلیفت) برعهده‌دازدکه مامور بررسیاحوال 
ژمینهای اطراف است . او هم در آغاز 
نمایش فیلم هیچ نوع علاقه‌ای را در 
تماشاجی برنمی‌انکیزد قبافه او از آن 
مهندس جوانی نیست که تماشاجی اننظار 
دارد . اماعقده‌های روحی اوحنان نمایان 


: ۱۷3۳ 


میشود که حتی چشم فغیرمسلح هم‌میتواند 
براژ او بی برد . 

داستان جون حشه روانشناسی دارد » 
غم‌انکیز میشود . راه حل را کازان ابثطور 
ارائه مبدهد ۰ فاتحی در بین نیست تازه 
اکر فنحی ببار آ بد افتخاری بدنسال‌ندارد. 

کازان آنطور که‌رسم واقعبت‌سازی‌ساخنگی 
بیررسی شکست‌ها و فتوحات طرفین 
متخاصم نمییردازد . 

همانطوریکه خود کازان اعتراف کرده 
است : («شط وحشی» فیلم برگزیده ولنی 
ناموفق است . بدینمعنی که مردم اقبال 
شایسته‌ای بدان نبخشیدند . 

معهذ! باید اصرار ورزید که چون فیلم 
کازان زائیده تکنيك و ابزار فبلمسازی 


نیست » وتمها وفلسفه اوهام و تخیلاد 


2 


خود او در ان بطور ناخودآگاه بکار رف 
است باید شاهکاری بقلم رود . 

در فیلم «(شط وحشی» » آندیشه‌هاوا 
نامفهوم و گنک او که قلا درفیلم («دربار 
اندان» آمده‌بود» کمال‌خاصی بافنه‌است ۲۱ 
درهرحال علیرغم میل «الباکازان» از ۱: 
آندیشه‌هامحافل‌مذصی امریکاً بهره‌بردار 
کرده‌اند . 

از حالا مینوان بیش‌بینی کرد که («(شط 
دحشی» موفقیت زیادی کسب نخواهدکره! 
اماکمان میرودکه تاحدی النهاب‌رو شنفکراز 
را فرو بنشاند . 


الیاکازان روز ۷ سپتامبر سال ۱۰۰٩‏ در استامیول . 


بدنیا آمد . بدرش «رَرژ فازانج اوفلو» و مادر اوهردو 
تکار تحارت مشفول بودند و نژاد نونانی وا نت 
حربان نیرومند دادوستدی که ترکیه و آلمان آن‌عهد 
را بیکد گر بیوند میداد «زرق» را در سال ۱٩۱۱‏ به 
فزلنه کشانیط ول حون ارو وونقن اند اهیت:) 
دست زن و بچه‌اش را گرفت و به استانبول بر گشت. 
این بازگشت موقتی بود و چندان نپائید : پدر- این‌بار 
به تنهائی - راه سفر آمریکا را در پیش گرفت وپس 
از مدتی توشه‌ای اندوخت و خانواده‌اش را فرا 
خر 

الیاکازان وقتی به نیوبورك رسید فقط ۰" سال 
داشت . بابران وارد مدرسه شد و هد مدتی در 
(«مایفراسکول») تحصیل کرد و سرانجام از کالج 
ویلیامز دیپلم گرفت . سپس در «یال یونیورسیتی 
دراماتيك اسکول» ثبت نام نمود و بعنوان دستیاروارد 
تروپ تاترال نیوبورك گردید و بدینگونه فعالیت‌هنری 
او او نف 

بدینیعنی که او گاهی بعنوان يك شخصیت 
فرعی و یاگاهی بمنزله خبره در برنامه های تأتر 
شرکت میکرد . تاآنکه روزی هنربيشه تآتر شد ودر 
نمایشنامه های متعدد نقشهای گوناگونی را مهده 
گرفت ر(همکاران او » هنرمندان نامداری جسون 
جان گارفیلد » فرانشوت‌تون » سیلویاسیدنی اینگرید 
برگمن بودند) و بعد در دو فیلم شهر برای فتشح 
بکارگردانی آناتول لیتواك و («بلوز» درشب) در سال 
۱۹۰-۱ بازی کرد . _ _ 

ول از سال ۱٩۳۵‏ ۷ ۱۹۵۹ الیاکازان بیتن از 
۰ نماشنامه را کارگردانی کرده است از میان‌بهتر بن 
وان راموونی تام هوس ۲ ۰3 رس دوی 
شیروانی داغ » از تسی ولیامز » همه‌پسرانم انر 
آرتورمیلر » (جای ومست») را بادآوری کرد . 

کار تآتر وسینمائی او باکارگردان شهیر وتاتر 
و سینمای ابتالیا ویسکونتی قرابت دارد . آثار هردو 
واحد شوه بیان سینمائی و تآتری اشت .۰ 
0 «کازان») کارگردانی سینما را در سال ]۱۹ 
درکمپانی فوکس بافیلم نهالی دربروکلین میرویدشروع 
کرد که از روی رومان معروف «یتی‌اسمیت» اقتباس 
شده بود . 

ودر سال ۱۹6۲ دو فیلم یکی بنام «دربای‌علف» 
برای کمپانی متروگلدوین مایر ودیگری بنام بومرانگ 
تراعا تفای تقو ساخفت ۰ (نومرا نگ انتلهه لز مان 
استرالیا است) که آن را مثل پیکانی بطرف صید 
میاندازهد و گییکان بس از اصابت بهدف کمانه میکند 
و برمیگردد) ۰ 


کنات هفنه 


۰ " ی 


فیلم اول رو ۲ ر بختر » اقتباس ۳ 
بود و فیلم دیگر از بلسله ارت ۱ گزارشهای 
(آنتونی آبوت».. 

در سال ۱۹6۷ فیلم د کر ازاو که موضوء 
تبعیض نزادی را مطرح ساخته بود بانام «توافة 
مردانه » شهرت زیادی بدست آورد و «همه بسرانم) 
اثر میلر نیژ وقتی برصحنه تآتر آمد کازان را باشتها 
رسانید و جایزه منتقدین نیوبورك باو تعلق گرفت" 
سپس کارگردانی تراموائی بنام هوس اثر تنسی‌و بلیامز 
کازان را در عداد بهترن کارگردانان درآورد . 

«بنیکی» » («۱ضطراب در خیابان » » «تراموا: 
بنام هوس» «زنده‌باد زایأتا» «مره‌ی برطناب بارىك۲ 
در «بارانداز » و «(شرق عدن»از روی داستان‌اشتین لل 
«مردی درانوه حمعیت» » («شط وحشی» و (شکو[! 
علفزار » بترتیب برعظمت و قدرت وی‌گواهی کردند | 

از سال ۱۹6۷ الیاکازان با همکاری حریل ۱ 
کرافورد و («لی‌استراسبرگه» یك هنرستان هنربیش؟ 
تاسیس کرد که در آن هنرپیشکانی چون پل‌نیومن 
مارلن براندو » جیمزدین ؛ جالدبالانس پرورده شد: 


کار یکاتور از فلیال لهستانی 


مارسل مارسوهتر مند 
. سکوت 


رم جرب 
۸ 


۰ 


مد نون سکوت ید 2 شکفت آور مینماند. 
او هنرمند («بیم» است (بیم هنرافاده 
منظور است بدون حرف زدن) ۰ دستهاه» 
.میخورند و پاهاش میلرزند . تا مطلسی 
بیان‌شود . مارسو بابیم میتواند ماجراهای 

زبادی را نقل کند ۰ وی بکشورهایزبادی 

سفر -کرده‌است و سالهای درازی را در 

هند‌وستان 4 شوروی 4 ابالات متحصد ه 4 ۱ 
زان ؛ مکزنات و انکلستان گذرانده است. 

۱ اخیرا وزارت همکاری و روابط فرهنگی 

# فرانسته اورا بنقاط مختلف ]فر شقافرستاد 

مارسو میگوید : 

. من بانی هنر نمایشی خاصی‌هستم 

که مناسب حال همه‌جور آدمی هست ولی 


کر کناب‌هفنه 


نباید کمان برد که در همه حال این هنر 
در نظر همه یکسان است . مثلا من وقتی 
1 درمیاورم » انکلیس‌ها از خنده روده‌بر 
میشوند . ژاینی‌هاکه عادت کرده‌اند همه 
چیز را جدی بکیرند » اخم میکنند . ولی 
فرانسو بهاکه همه حبز را دست‌مباندازند 
بیحرکت باقی میمانند ! 
جون , مارسل‌مارسو نتمامی! ین‌مسائل 
آشنائی کافی دارد » نه از خنده‌های‌شد ند 
0 و نه از بی‌تفاوتی غیرمتر قبه‌ایکه‌درآفریقا 
نسبت بهنر او ابراز شدناراخت نميشود. 
مارسل‌مارسو میکوید : 
ت‌ آفر بقائی‌ها در مورد سکوت دحار 
کمراهی شدهاند . سر صبدا در تم‌ام. 
۱ لحظات زندگی آنها وحود دارد . حتشی 
ضربه‌های متوالی طبل این سکوت درهم 
۱ مبریزد . خشم» شادی و و بقائی‌ها 
۱ يك‌جور ولوله و سروصدای دیگری است. 
۱ آنها مثل ما برای سکوت حنه تقدس قائل 
نمیشوند و حتی شاید نمیدانند که چنین 0 سامت 
موهبتی هموجود دارد . من پاتمام((کمدین افیشی ( اعلان ) برای مارسل مارسو 
های بومی آفریقاشی » درمورد سکوت » ._ ۱ ۱ 
حرفهانی زدم که دهانشان از تعحی‌بازماند. 
در هنر نماشی مارسوآنقدردگر گونی 
و تنوع حالت زیاد است‌که در بعضی از 
برنامه‌های او تقریبا همه یکسان از هنراو 
شادمان میشوند . مثلا وقتی «دیم» او 
حرکات و اطواری را جلوه میدهدکه 
اشار ه بطرز غذاخوردن انیت خند هو نشاط 
باوج خود مر سل ۰مردم در حر کات‌مختلف 
مارسو بکنوع‌انگیز ه خند ه وتشاطمی بابند. 
و نیز هنکامبکه مارسو ادای رام کنندگان 
حیوانات را درمباآورد همه بهیحان میا بند 
با شعلت حر کات مارسو در موردرام‌کردن 
يك شیر وحشی »,۲ فریقا را غرق هیجان 
کرد . جرا که لااقل اهالی باشیر آشنائی 
تاد ۰ 


هروقت «مارسو» ادای‌صورتك‌سازها 
را دربیاورد »همه مقتصوداورا درك‌میکنند. 
گازه در ۲ فرنقاً صورتاگاها مغانی خاضن رم 
دارندکه بومیان‌خیلی خوب برازآن‌آشنائی ۱ ۰ 
دارند ۰ مارسو دراین باره میکوید : 
مب البته هنوز منسائلی هم هست که 


۱۳ 


مارسل مارسو ۱ ۱5۱ 
از نظر هنر یم » لابنحل است ؛ مثلا 
ها ی توف با میداد 
همچنین اگر مثلا روزی من بخواهم طی 
ماد تیه من اعل ملیف درل یلو 
کهولت و مرگ را با بیم تجسم بدهم » 
1 فریقائی‌ها زیاد. سرگرم نخواهند شدزبرا 
این مسائل درنظر آنها جدی و منطقی 
تسبتا وان مفهوم فلسفی:غر رورا نداره ۶ 
گرچه در سراسر خطه آفریقا وضع‌چنین 
نیست . مثلا دررودزیا و جمهوریآفر ای 
جنوبی تقر با عکس‌الممل مردم با عکست 
القملهاش ری ها. عکستان ات ۱ 

سفیر کبیر فرانسه در «کپ تاون» که 
فاتحه مسائل تبعیض نژادی را خوانده ٩‏ 
است از مارسل مارسو دعوت کرد که در 
برابر امالی «کپ تاون» بنمایشهائیاقدام 1 
کند" . تماشاجیان که از هررنگ وفرقه‌ای ۰ 
بودند دربرابر هنر مارسو یکسان می 
خند بدند و شاد ميیشدند . 3 
مارسو میگوید : 

ب راستئی که عجبب بود » همه در . . 
لحظه‌ای واحد » دموضوعی واحد و دلیلی 
واحد میخندیدند . خیال میکنم سیاهان 
۱ اینجا بهتر از دیگران این هنر نمایشی 

ح 


رادرك میکنند ۰ جرا که درهنگام کار و 
۱ در ائناء روذ ناچار ۴ سفید بوستان در 
مسر ارتباط هستند . بهترین نمونه سیاهانی 
٩‏ که از بیم خوششان میآبد بومیان کامرون 
و کنکو هستند . 
غربی ها و دیکر کسانیکه با آن آشنا 
هستند » میدانند ؟ حواب قطعاً منفی 
است زیرا هندیها ءژابنی ها حنی بدستور 
زبان «ییم» هم آگاهی کافی دارند . 
هرگاه حرف مارسل مازسو نمیان بیاید ۱ 
بلافاصله آدم بیاد لب و دهان میافتد . ۱ 
باایتحال سئوالی پیش میاید که آیا هنر ‏ ۱ 


آفیشی برای یکی از برنامه‌های‌مارسل‌مارسو 


خود مارسو عقّیده دارد : أ 

س مکر نمی‌بینید که میدان در کف هثر . . 
«یانتوییم» است ؟ باله های مدرن تحت , 
تاثیر اين هثر بوجود میاید . حتی | 
خوانندگان بزرگی چون فیلیپ کلی و ۱ 
(«ایومونتان» قسمت اعظم هنر خود را 
مدیون همين‌بانتوييم‌هسنند . درنمایشنامه 


۱۲ ۱ کناب‌هفته ی 


های «یونسکو)») نمایشنامه‌نویس رومانیت 
الاصل تاثبر این هنر انکار تابذ بر است . 
زیرا اخیرا پانتوييم تجدید حیانی هم 
کرده است . 

قرار است درسال ۱۹۰۱۲ مارسو درشهر 
پاریس يك رسیتال ترتیب بدهد . 


1 
1 
+ 


سا" 


ی 4 زشیا هی ۳۳ وه ها ی این 6 


«بیلوس در نظر آنها آشکار شد . 


این‌شهر نله‌بود بادیوارهای اسنوارش») 
((درساحل 6 کاوهای سیاه رنک 


نی‌لکه ر» 


(برای کسی که زمین را هه‌تکان 
وامیدارد » خدائی که آسمان آبی‌تاج 
اوست» قرانی مبکردند .») 

این سطور .از سرود سوم کتاب 
اودیسه اثر هومر راهنمای کشف‌کاخی 
کردید که هزارسال عمر دارد . 


پس از کشف ترودا بوسیله شلیمن 
این بزرگنرین حادثه در تاریخ باسنان 


با آين کشف » سطور خردمند که 
از فهرمانهای افسانه‌ای جنک تروا و 
"پادشاه کشور پیلوس ود به تاریخ 


تلقی گرفت . 


آن روز هوا خیلی گرم بود ولی 


21۹ منآفتاب را حس نمیکردم ِ موقع 


خروج از «انسنینوی باستانشناسی 
آمربکانی» لحظه‌ای چند در «۲گور» 
بازار قدیمی آتن مکت کردم . آشفته 
بودم . خبری بمن داده بودند که 
بنظرم خارق‌العاده مي‌آمد . يك تاکسی 
صدا کردم ؛ 
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ب به پیلوس . 

راننده با بهت نکاهی کرد : 

ولی میدانید که از ۲ کیلومترخیلی 
دمشتر است . 

ت باشد راه بیفنید ۰ 

آیا میتوانستم باو توضیح دهم که 
من میرفتم در پیلوس شبح پادشآهی 
را پید‌اکنم که تا آن روزخیال‌میکردم 


۱ 


فقط در تخیل هومر وجود داشته 
است ؟ (نستور واقعاً وحود داشته 
است آفای بلگن باستانشناس کاخ 
او را پیدا کرده حفرباتی که این 
باستانشناس اداره مبکند نزديك به 
اتمام است » این خضری بود که بمن 
داده بودند و من میخواستم حقیقی 
بودن آنرا وارسی کنم 

راننده گفت : 

ب چه مدتی درآنجا خواهیم ماند. 

فکر میکنم سه‌یا چهار روز . 

نسنوریا قعیمی‌ترین جنگجوی‌بونانی 
که نامش در ۱((۰بلباد)) آمنده است . 
قسمتی از کناب (ابلیاد») بیادم آمد : 
(برای پیوستن به‌جنگجویان من‌پیلوس 
دوردستم را ترلد کفنه بودم .0( این 
مردان نصایح مرا می‌شنبدند » صدای 
مرا می‌شنیدند . نسئور اینگونه سخن 
گفته بود . اينك میرفتم کاخ او را 


که قهرمانان هومر ناشی از . 


نسسند . سرودهای هومر تفریسا از 
۰ بش از مبلاد باقبمانده و ای‌آنچه 
در آنهانقل‌سشودقریب ۵,۰ سال‌پیش از 
هومر اتفاق افناده‌اند . نابراین من . 
بايك حست میخو استم قریب ۳.۰ 
سال عقب‌تر بروم . ۱ ۱ 

دریای وسبع با رنکت آبی‌خشن » 
کشور ((کورنت)) ۴ (آ رگوس)») حاده‌های 
ناراحت بیچ دربیچ که بدامنه لخت 
کوهها حسییده آند(مکالویو لیس))سرزمین 
حاصلخیز («مه‌سنی» . هنکامیکه شب 
فرا رسید ما وارد بندر کوجحك((بیلس)») 
شدیم . فردای آنروز صبح زود ده 
کیلومتر دیگر راه‌پیمائی گردیم . با 
قدری نکرانی از دختر جوانی نشان 
مج دا رت ۳۳ 

ب بلی همینجاست که پروفسور 
کار مبکند . 

بالای تبه‌ای آثار کاخی را مشاهده 
کردم . مربع مسنطیای که نمای آن 
نقاشی شده دود . دعضی از دیوارها 
هنوز کاملا از زیر خالد درنیامده‌اند» 
درخی دیکر تا ارتفاع یکمتر ازخالد 
درون هسستند م , 

در انتهای دیکر کارگاه برآفتاب 
زیر سایه درختی دوقییافه دیده میشد: 
پروفسور بلکن وهمسرش که باستان 
شناس است سحرکت و باقیافه‌ای 
مذهسی در خلوت این فضانی که زمان 
در آن منحمد شده برگذشته‌ای که 
آثرا دیداد کرده‌اند مینگرند . 1 

درسال 1۳۸ پیش از میلاد بود که 
بونانیها ساختمان «پارتنون» را دروی 
تیه «آکروپل» خانمه دادند ولی کاخ 
نستور که اينك نقشه آن جلو من 
قرار دارد ۸ قرن پیش در این تار بت 
بنا شده است . در این محل که 
امروز اینکونه خاموش است وم 
خوشبختی زندگی میکرده وپادشاهانی 
نیرومند داشته است. «بلکن» ۷۲ سال 
دارد وبی‌شك بانبوغ‌ترین‌باستانشناسان 
زنده است . قسلا شهر ۱ تروا ») 
را از زیر خالد بیرون آورده . البته 
درست است که بیش از او (شلیمن» ‏ 
محل صحیح شهر تروا راتعبین کرده‌بود 
ولي این اشتباه دا مرب ۳ 9 


5 ی ره ۰ خبرنگاران میزدند ۰ 
[بیدا شد 


۰ بیدا _شد ...» 


که باقیمانده‌های شهر تروا را در 
طبقات عمیق زمین می‌جست و این 
(بلکن)) بود که شهر تسروا را در 
طبقه‌ایکه باسنانشناسان طقه (۷ - 
الف» مینامند بیدا کرد و این کشفی 
بی نظیر بود . 

آنجه بلکن اخیر؟ کشف کرده ازآن 
تیان است . هومر وقتی 
که از شهر «نستور» سخن میگوبد آنرا 
(بیلوس‌ریکت گرفنه» پبلوس خدانی با 
بیلوس دوردست مینامه . اینها تقریبا 
تنها حیزی بود که بروفسور «بلگن») 
از پیلوس میدانست ولی اين دا هم 
میدانست: که «بوزانیاس» جفرافی‌دان 
و سیاح معروفکه در حدود ,۱۵ سال 
پس از میلاد زندگی میکرده نقل مبکند 
که شهر («پبلوس» روی تبه‌ای ازکوه 
((کور بفاز بون)) تن شده آاست . این 
شخص مینو بسرد («اقامتگاه تون در 
آنچا بنا شده و حتی شمایل نستور 
در آنجا نقاشی شده است ,» 


خانی ً نمی ووو 


!۰ ظرف در يت اطاق 


بندر کوچك که هنوز بنام بزرگوار 


| ((بدلوس)) نامیده میشودروی دامنةکوه 
| «کور یفازیون» واقع شده است . از 
محلی نزديك بآن که از مدتها بیش 


یک آنرا فرا گرفته بوده کشتیهای 
ته‌مسطحی که‌ده لشک ر کشی «آرگونوت‌ها) 
و حنک تروا بیوستند عزیمت نمودند. 
بن موضوع را همه میدانستند ولی 
کاخ‌نستور در کدام قسمت بنا شده 
بوده است . در آن زمان بادشاهان 
قصور خود را کنار آب نا نمی‌کردند 
زیرا در اینصورت خطر حمله دشمن 
زیاد بود . بنابراین مسایست درداخل 
این اراضی بدنبال قصور نسئور گشت. 
در عهد قدیم ضرب‌المثلی وحجودداشته 
باین مضمون که (پیلوسی جلو پیلوس 


آدیگر ودر اطراف نیژ بیلوشی دیکر ..» 


باين ترتیب از همان زمان نستور 
دسترسی به کاخ نستور آسان نبوده 
است . , : 

در حقبفت اگر این منطقه را دیده 
باشید پر از تپه‌عائی است که مثل 
موج پشت سرهم قرار گرفته‌اند د 
درخنان زینون و درختان میوه برآن 
روئیده است . بشت مزرعه‌های کندم 
مزرعه‌های «کساکنوس» واقع شده 
هومر منطقه ((مه‌سنی)) را سرزهینی 
حاصلخیز دانسنه و میگوید دارای 
حراگاه‌های وسیعی است که گاومیش 
و گاو و گوسفند در آن میجرند . ولی 
آیا زير اینهمه گیاه و خار وخست 
جای شهری را که به زیرزمین فرو 
رفته حکونه مینوان تعبین کرد ؟ 
سال ۱۹۳۲٩۹‏ بود که بلکن بطور منظم 
تبه‌ها را مورد مطالعه قرار داد و 
کمانه زنی‌کرد . 

از خود می بر سبد ۰ 

- اگر من‌بادشاه پیلوس بودم فصرم 
را کجا میساختم ؟ 

عاقبت در ده کیلومتری شمال‌بندر 
کوحك » لکن تبه‌ای کشف کرد که 
بنظر او واقعاً «شامهانه» آمد . بلی 
همینجاست که يك بادشاه اننخاب 
مک زر ریا دنه مس و محل شم 
قدیمی که زير ریگها پنهان شده بود 


۱ 


یونانی. ماموریت داد که به کاوش 


رون آمده نود . ۱ 1 پیت 3 
دانشگاه (( سن 2 6 و اداره | 

داستانشناسی ونان به‌برو فسور بلکن 

نه ((کورومنبوتیس)») ۳ 


: ادامه دهند . 

امروز کاخ از زیر خالد سرون آمده ‏ 
و برو فسور تلکن ما را از اطاقی, به 
اطاقی دیکر "راهنماتی میکند و با" 
توم ضیحاتی که هست‌طاده دنبانی و- که 
ز سه‌هزار سال پیش بزیر زمین پنهان 
شده بود درنظرما زنده مسازد. اینحا 


: کشيك‌جی‌ها کشيك میداده‌اند. باسانی 
نمیشده وارد کاخ 


. بازرسی و 
تفنیش پشت سرهم ادامه داشته‌اند در 
اینجا که در آن زمان اداره‌ای دوده 
قریب ۸.۰ ظرف روی قفسه‌ها قرار 
وه بوده است . يك همجو اطاقی 
نیز در مدخل اصلی کاخ وجود داشته. 
کاخدار یایکی از فرزندان او بافتخار 
کسانی‌که بملاقات می‌آمدند غذانضی 
روی آستانه اطاق خودشان میداده‌اند. ! 
رسوم مهمان‌نوازی ایچاب میکرده‌است 
که از مهمانان با فوریت پذیرائی شود 


2 و ی 
محل بندر «پیلوس» را که هومر «پیلوس و این موضوع را وجود اطاق پهلوئی 
ریگها» مینامد از قدمم می‌شناختند . که بیشخدمت‌ها اغذبه و اشربه را از 

این بندر مثل ۲.۰۰۰ سال پیش از ریگ آنجا می‌آورده‌اند ثابت میکند . راهرو 
پوشیده شده ولی کاخ «نسنور» کحا بوده تنکی به تالاری که تخت بادشاهی در 


کشف‌گردید. اين محل برحاصلخیزترین 
قسمت یونان مشرف بود . بلکن زمین 
را دقیقاً وارسی کرد و متر به متر 
آنرا از زیر نظر گذرانید. 

ويك روز به سنکی برخورد. سنگی 
بزرکة که باجنس زمین فرق داشث . 
اس هی 
1۳3 میان رفنه : بلکن تردیدی در این 
قضیه نداشت . 

این سنک با در حثیقت - کلب دکشف 
را بروفسور بلکن درجای خود روی 
یکی از دیوارهای قصر نستور بمن 
نشان داد . راستی هم که سنکی کاملا 
معمولی بود. 

بعد زیر لب گفت 

سب این تنها جیزی بود که از خالد 


تا آن واقع شده بود منتهی میشود . در 


وسط این تالار احاقی دایره شکل که 

روبروی تخت قرار دارد مشاهده 

میشود . حاشیه‌ای سنکی دور آن, 

مناخته شیاه ی ۱ برنشک ۲ 
خاکستری و آبی تزئین شده است . 
نزديك نخت - این امر واقعاً اعجاب 
انکیز است. - باقیمانده حوضی بايك 
ناودان دیده میشود . پادشاه مایعات 
مقدس را طبق هرایم دد ان ۱۳۵ 
می‌ریخته و ناودان برای ریزش‌مایعات 
یکار رفته است . باحتمال قوی بالای. 
اجاق لوله‌ای بر دوی چهارستونی که | 
پیدا شده‌اند وجود داشته که دود ان 
آن خارج میشده است . ستونهای 
مزبور روی‌بابه‌های مدورقراد گرفته‌اند. 
درنظر بك باستانکتات هنکامی که 
از این حیزها صحست میکند سیار 


و 4 
3 «یلکن» مننگی بیدا متکند ۰ ابنحاست ۲ 
(کارل بلکن» موضوع را مورد تحقیق قراد 
ید هد .۰ 

«بك بادشاه دران زمان کاخ خود را ممکن 
تنبود کنار آب سازد ۰ ان‌کار خطر زبادی 
میداشت ۰» 

" بهمین جهت «بلکن» شروع به جستجو در 
بشت این منطقه نمود که بوشیده از صدها 
تپه کوجك و بزرگ است و درمیان گیامان 
گزنده و درهم محلی را درنظرگرفت که اگر 
خود بادشاه بود کاخش را آنحا میساخت . 
ثاگهان در ۱۰ کیلومتری بندر تپه ای بیش 
ز تپه های دیگر به او الهام بخشید . ازاین 
قبه بالا رفت و سنکت خاکستری رنگی در آنحا 
4 | کرد که سر از خاك برآورده نود وشباهت 
«باستانشناس» را نمیثوانست گول نزند 
انجا محل کاح نود ۰ 


آسان است که وضع کلی محلی را از 
نو زنده کند. بروفسور «بلکن» قسمتی 
از کاخ را نشان داده میکوید اینجا را 
پارجه‌ای میوشانده تا از نور آفتاب 
۰ جلوگیری شود . بعد میکوید : 
ما این اطاقها را به ملکه نسبت 
3 ._ داده‌ايم 
ضیافتی شامانه 
از اطاقی دیدن می‌کنيم که دن. آن 
محلی دایره شکل دیده ميشود. احاق 
بر روی این قسمت قرار داشته است 
۰" هد باطاق خواب ملکه می‌رويم که 
ِ اطاق کوچکنری پهلوی آن واقع شده 
و محل پیشخدمت‌ها بوده است . 
. حال در حمامی هستيم که خزینه‌ای 
. یباهو حوضحه‌ای بالبه‌های مدور آن 
 ..‏ دیده میشود . حوضچه لبه برگشته‌ای 
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زدارد که برای نشستن از آن استفاده 
میشده است . ملکه بهنگام پائین رفنن 
"باهایش را روی این مرمرها میگذاشته 


ست .. داخل حوضچه را با چاقونی 
تراشیده و تزئینات عالی از زیر آن 
بیرون آورده‌اند در ته حوضحه ظرفی 
یده میشود که ملکه در حالیکه 
ندیمه‌های او بدنش را باروغن‌ها و 
عطرها مالش میداده‌اند. درآن مشروب 
میخورده است . در کوشه‌ای رودی 
قفسه‌ای از خال رس دو ظرف بزرگد 
روغن دیده میشود که در داخل آنها 
باستانشتاس‌ها لیوانهای متعددی پیدا 
کرده‌اند . 

پروفسور بلکن میکوید : 

- تفریبا قطعی است که «تله‌ماله» 
جوان در اين حمام آب‌تنی کرده است 
و «پولیکاتر» دختر نستور بروی او 
خم شده و روی بدنش روغن های 
معطر ریخته است .... بان طرزی که 
هومر نقل میکند . 

- ضیافت‌های عالی در این کاخ 
برگزارميشده. قریب دوهزاروهشتصد 
لیوان شراب و هفت‌هزار رف و 
کوزه دیکر بیدا کرده‌ايم ِ کوزه‌های 
بزرگدٌ دو دسته دارند فنجانها درست . : 
مثل فنجانهای امروزی هستند مقدار . : 
زیادی کاسه و شقاب بدست آمده - : 
و اجازه میدهد که وضع آن روزگار 
را بتوانیم از نو زنده کنیم . خانواده 
بادشاهی را میتوان در خال ضیافت 
دادن در تصور آورد. کسی چه میداند» 
شاید ((نسنور)) دراین لبوان شراب 
خورده است ؟ ۳ 

دريك همچو محیطی‌سرود سوم‌کتاب 
(«ادیسه» هومر واقعیت شکفت‌آودی 
پیدا میکند : «نستور ایشان را بسوی 
کاخ زیبای خود هدایت کرد . هنکامی 
که آنان به تالارهای بزرکن. رسبدنه . 
پشت سر هم‌در نشیمن‌ها و صندلیها 
حا گرفتند . بیرمرد بافنخار ورودآنها 
دستور داد به شیرین‌ترین شرابهای 
خود شرابی یازده ساله مخلوط. کنند 
وهنکامی که ناظر موهای خود را ناز 
میکرد سرگوژزه را برداشت و شرابها 


را باهم مخلوط کرد و دعای بزرگی 


بلکن درکاخ کشف شده نستتور 

از بازده سال پیش بلکن کاخ بر رک وا که 
در زس دومتر خال نهان شده بود سانتیمتر 
به سانتیمتر بیرون آورده . در عکس وی 
با لش تنیز مساشتاکشتایی ,انیت دنه 


بافتخار دختر «زئوس» یعنی («آتنا) 
فرو خواند . 

نقاشیهای ظریف و نیمرخ زنان 
حوانان و جنکجویان مسلح به شمشیر 
روی دیوار های کاخ دیده میشود . 
در تالار تخت پادشاهی نفاشی گروهی 
از ملنزمین رکاب دیده میشود که 
حنک نوازی آنها را هدایت میکند 
فسمنهانی از نفاشیهای دیواری 
باقیمانده که رنکهای تندی دارند . 
پروفسور «مابل لانک» که بك خانم 
آمریکائی است با این نقاشیها کار 
میکند و (بیت دو حونکت» که در کار 
جود تساست تقاسی دیوار اس 
تخت بادشاهی را از نو ساخته است . 


]را وقف آن کرده اند زندگی میکنند. 


ِ میخوایند ۰ هنکام آخرین روز اقامت 
ِ من در («(ییلوس») خرانه ها دوسبله 
سقفی از وت 9و در مقابل خطرات ! 


و این کاخ را از مبان نو 2۵ و این زمان 


مطایق است با زمان حمله ((دورین‌ها» 
: در این عصر (نسنور») زنده نوده 


7 روغنی که چند نفر می‌توانند در داخل 
: آن جا بگیرند شدبیدتر کشته است . 


پوشیده از خطی نامعلوم و اسرارآمیز 


۰ + ‌ 


کاخی که سالهای زبادی ۳ عمر خود 


غذای مختصری روی میز لرزانی می 
# خورند و روی تخنخوابهای ۳ 


دم ال ۳ لاد حربفی! 


حریق به علت وجود خمره بر از 


با اينهمه از این حریق نتیجه ای 
نیکو حاصل شده است بلکن و 
کوریونوینس در ابتدای حفربات خودا" 
کتیبه های کوجکی بیدا کردند که 


بود . در جزیره «(کرت» در کاخ 
(«(کنوسوس») («آرتوراو انس) نیز به ذوبه 
خود کتیبه های مشایهی بیدا کرده 
بود . مشارالیه باین‌خط نام «خط ب)) 
داده بود و هیچکس ننوانسته بودآنها 
«یلکن» را متوقف ساخت . دعدا 
(کوریونوینس» بدرود زندگی گفت و 
عاقست در سال 1۹۰۲بود که بروفسور ۲ 
بلکن بروی تبه خودبازگشت . همانسال 
يك معمارجوان‌انکلیسی بنام(وانتریس) 
به کشف «خط ب» نایل آمد . معلوم 0 
شه که کنسه های بدست آمده در 7 
حزیبره «کرت») از 1.۰ سال بش از 
میلاد باقی مانده آند و کتسه های۱ 
«پیلوس» قریب ده قرن بعد تر نوشته[[ 
شده اند . از آنجا که علامات بهم 
شبیه بودند لذا حدس زدند که کتیبه 
های «پیلوس» به يك ژبان «کرتیا 
کهنسال وشته شده است . 3 

در حفیقت این علامات از زباا 
یونانی ستیار قدیم ری ۳ 


کر انحا بود «تله‌ماك» بسر (او لیس) 


تال بیشن آب تنی. کرد 
ا| هنگامبکه «تله ماك» سر «اولیس» برای 


کردن پدرگم شده اش عزیمت کرد شبی 
درکاخ «نستور» گذراند . این واقعه را 
3 درکتاب (اودسه» نقل میکند : «در 

ماش یه : حمام رفت «بلیکاتر» زسا 
نستور س از آنکه او را آب تنی داد 
وشن صص مالش داد پیرامنن باو 


(#ماك» قیافه خدائی بخود گرفتبه بود . 
| حفر بات «بلکن» پس از سه هزار سال حمام 
1 هی را که بسر اولیس در آنجا آب‌تنی 
از دل تارنح بیرون آورده و در همانحال 
بت کرده که اشعار هومر همانقدر که به 
آشانه تعلق دارد به تاریخ نیز مربوط است . 
ررض حمام دست نخورده است . زیر 
بر خالد آهکی که آنرا بوشانده بود نقاشیهای 
ای تلا شد هد است.. 


اکنون معلوم شده است:" که خنلی 
" پیش از هومر بونانیها دارای خط 


در داخل حمام دوظرف بیدا شده و 
دلیل برانست که بادشاهان بهنگام آب + لنی 
شراب مینوشیده اند , 

هومر نقل‌میکندکه «بی‌سسترات ۲26]زوز۳» 

پسر فستور .موقم بذبرائی از «تله‌مال) 
دوظرف در دست. او نهاد . ظرف عکس مقابل 
ظرف بادشاهی است که با خاك بخته درست 


«مابل‌لانگ» زن آمرکائی واستاد زبان 
بونانی یکی از سه با جهار متخصصی است 
که درتمام دنیا میتوانند کتیبه های نوشته 
شد ه با خصط قد نمی بونانی (بونانی کهن) را 
بخوانند ۰ 

بلکن تاریخ بونان‌قربب بنج‌فرن عقب‌تر ‏ 
رفنه ات ۰ 


ین کنیبه ها با دقت در 3 
خالا رس حبده شده بودند . و < 
لولامای کوچك فلزی نشان میدهد ۲ 


: هدارق ميشده اند . عده دیکری 
۳ ز آنها در سبدهانی که از حکن بافته 
شده‌اند قرارداشنه‌اند زیرا کنیبه‌هانی 
بدا شده اند که اثر این سبدها روی 
آنها هنوز دیده میشود . ولی این 
صندوقهاوسدهادیگر موجود نیستند | 
کنیبه هائی که با خاد رس خام‌در 
: شده بوده‌اندیراثرحریق بخته شده‌اند 
#و بهمین علت تا بامروز باقی مانده آند. 
ِ از ده سال پیش خانم (مابللانکت» روی 
خطوط این کنیبه ها کار میکند . این 
خانم متخصص «خط ب» است 
کتیبه ها را در ظرفی فرو میبرد 
بمحض اینکه خطوط ظریف آنها ظاه 
شد آنها را ترجمه میکند . . 
روی اين کتیبه ها عده کله های 
7بادشاه بیلوس را خوانده است . کاو 
و گاوماده و مش و گوسفند و دز و 
قوج همه‌شان یادداشت شده اند . 
فهرست کاملی از کاسه ها وبشقابها 


۷ 0 خمره و ره تار یگی رک وا و اائیه کاخ وجود داشته است . 
بعهده داشته است . بهنگام حریق مدهشی فهرست دیکری از پیشخدمت ها و 
که کاخ نسئور را بسال ۱۲۰۰ قبل از میلاد بردگان نزد خود داشنه است. . مثلا 
مسیح دربرگرفت (.ه سال قبل از جنگ روی کتیبه ای چنین خوانده میشود :۱ 
تروا و جهار قرن و نیم بیش از هومر که‌آن‌را ۳۸ دا به ۳۳ دختر جوان ۸ ۵ دا 
چون افسانه ای نقل کرد) روغن داخل خمره جوان . روی کنسه ی خوانده 
موحب دامن زدن شعله های آتش گردید و میشود ۰ ۲ خزینه حمام با مجرا مه 
کتیبه های کوچکی را که از خاك رس ساخته ظرف آب ۲ کماجدان ۲ کوزه يك 
شده بود سختی و صلابت‌بخشید تا بیشتر از آبدان و ۷ کوزه فلزی . 
عمر کوتاه خود بافی نمانند . هزاران کتسه اثر و 5 ۸-4 


باقی مانده با خطی عجیب که امروزه بزحمت 
خوانده شده از آن روزگار سخن میکونند . 
ما حز آنجه هومر در قصه های خودازآندوره 
کته یود چت فی تمیدانتم تاه یه" ها 
برده از اسراری برخواهند داشت . اما هنوز 
معلوم نیست که آبا نسئور خردمند خواندن و 
پواشی »هندانسته. با رکتیبه هار را آنزدگان. و 
منعن"های او توشته اند . 


بنظر میرسد که کتیبه های اطاقا 
بابگانی گاه‌گاه مورد بازرسی دافع | 
میشده اند . بازرسان علامت های ‏ 
را روی مهرهای خاك رسی که روی 
بندهائی که دسنه ای از کنسه ها 1 
بهم متصل میساخنه می‌گذاشته‌اند . نا 
جانشینان نسنور بیدا نشده ات ۱ 
وعلت آن بي‌شك از اینجهت است که 


در کاخ (نسنور») تعداد مهمی آزاین در اسناد و مداركد به تناوب ت 
کنیبه ها درمخزنی پیداشده که‌میتوان نظر میشده است . 


در حقیقت آنرا((محل بایگانی» دانست 


در حالیکه پرفسود بلکن 


۱ نمدن «(میسن » را دمن نسان میداد 
! کازگری يك جیز خاکستری دنک باو 
داد . 

تب ول اه اي بود 40 غردن ۱ 
و بطول ۷ سانتی متر . خطی دو سطر 
: آنرا از هم جدا میکرد . وقتی که آنرا 
در سطل آپ فرو بردند معلوم شد که 
وی آن علامتی هست که هیحان‌انگیز 
تر از نوشته آن است و آن اثرانکشت 
منشی ای است که کنیبه را حك کرده 
است ۲۵,۰ سال از هنکامی که این 
انکشت زنده این کنسه را نوشته 
است میکذرد . 

ا همه این اتفاقات دیروژ افتاده است . 
ِ ۱ پایان 


یت 


تن سبوزم در حر بق حون حو د 4 
باز شد در گوشتم سیلاب خواب 
بانگی از آثبنه می دادم خطاب : 


درمن 


ب های » خواب آلوده عانر » زینهار ! 

نی خر ار بله های خواب با مکذار > 
که دبار ور حسشی رنک است آنجا ّ 

که به چشم کس نجوشد اننظار تو » 
که طببدن های ها زمزمة سنک است آنجا 
قفصر ها آوار کسته 

فصل ها سدآر گشته 

زینهار ! 

شهر روبا دبر گاهی شهر خاموشی است 
آشناتی هاش آغاز فراموشی است 

این فر باد ها از جیست باز ؟ 


چیست می بیجد به ساق نرم خواب ؟ 
کیست » می زد به آنگشتان باز » 
در سکون بر ده هام اضطر اب :. 
تاجتی هبار افسشون می کسد ه 

شط تاريك ستون بشت من 

با فشار گرم دستی می برد » 

خواب هذبان برده انگشت 


- بازآرد ای دیرمانده بر سر اوهام 

ریک باران دیب با خورده آن برکه گوهر نیست 
وهم را پیش از تو - ای سسار - کاو بدند 

جستجو ها را ه غیر از جستجو بایان دیکر نیست 
کر سراغ عشق هی خواهی 5 

بالشی سنکی آست در و برانه هانی گم 

رهروان خسنه را مزدة درو غ یکدم آسودن - 
[3 0 

مهر ورزبدن > 


با کسی بودت 


بِ 
71" 
7 

» 


7» 
2 


2 


۹ 


دج 


دس ۰/۷ ۱ 
7 


۱ 


۷ 
‌ 


بنج بودن دا به دح د؛ 
یر حبله ی 5 1 


سوختن ... 
۱ روبا 
ماه ۱۳:۰ 


سح ص مسبت 


نکن 1 
م ایزسس: ست.. 
ی بای 


هستم و تقوم و نوی - گربه‌ی زردم - 
ایان شعر دیشیم را زیر لب آهسته می خوانم : 
هرلحظه می میرم هزاران بار : 
وی یکبادم رهاند » 
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آینهم امیدیست)) 


نبلوفرین دودی » ز پبه در فضای تنک می مپرد . 
در خاطرم طرح سئوالی رنگا می گیرد ۰ 

ت‌ بالات شعر) برد ان لو ۲ 
- آغاز شعرم گر سرودی آز حکایتهای نغز و دلنشین بود ؟ 


0 4 4 4 4 4 


جع 

گوئی طنین خنده‌ام در گوشهای خوابنالد گربه 
می‌ر نزد ب 

او > 


مناد از خواب می خیزد 1 
ددع 
عصر غم‌انگبزیست . 
يك عصر بانیزیست . 
من هستم و تقوبم روی میز و نازی - گربه‌ی زردم - 
بر می کشایم برکي از تقویم 
در زیر شعرم می نویسم : 


آن زلف سرافکنده بر آن عارض خرم » 
از بهر چه چیز است بدان بوی و بدان خم ؟ 


هر چند همی شوید نوش شود کم 


نکیخته از هم همه » آمیخته با هم 
آو بخته اندر هم و »توده شده بر هم 


موه _< قح با کی تیا ۳ 2 6۸ دض سم یسم وم یم یم و ناب دتومیعوین یت هنت سا ۰ : 

4 ۹ که سس ۳-9 , 

۱ 2 یز وت ری جرنت مه ۹ ین 7 
٩‏ م۳ ِ ‌ 1 بو و 


نج 3 دوه اتود دزم 0 

ار رین که هه 

دی 4و3 453 وود 

ت- - ۳1 ۰ ِ 

هد موز وه فده 
رل ۳ دج گ۸قنو ( 133 

9 2 ی ۵ د 3 : 0 

ار فد ید3 یف لد 
3 4 اٍ 1 گ 1 5 د ۱ 
1 ۳ تن ۹ و "1 2 وه 

گِ (: " ,۹ 4 ظ‌ 2.3 
۰ ۰ ۴ : ٍ 2 

هک 2 6( ۳ ۱ وج 2 
1۳ مک ۱ ۹ 


استص اند تب تساو تست وی ره تست سنج ۳ رما دص بت کر وش اه بات هد ریا مس مزا یاه ی وی ادا 
سسسسس-««««سا«اآا««س۱ ۳ 


1 1۳ 9 ۱ 
۱ ۱ ِ ۳ 1 6 


س 


سس 


عناصر موسیبقی 
۲ 


وش وشنوانی 

بطور خلا صه لازم ات اطلاعاتی در بار ه 
خودگوش و ساخنتمان آن داشته باشیم 
عناصر موسیقی بر خورد نمودیم که مربوط 
1 ار ار مت رها نت ۵ ۱ لو 

گوش خارجی - عبارت از يك لاله 
ففط کاری که انحام مد هد حمعآوری 
صوتی بلالة گوش برخورد نمودند بعلت 
انحناء‌هائی که در آن وحود دارد بداخل 
گوش هدایت میشوند . در اینجا امواج 
و به برده صماح مر سنلد ه 

. گوش میانه . گوش میانه عبارت از ك 
حفر ه مملو از هو انست 45 را و اسعله برده 
صماح از گوش خارجی » و بوسیله تك 
پنجرة گرد و بیضوی شکل که اینهم با 
برده‌هائی دسته منشود از گورشض داخل 
حدا میگردد صندوق صماح بو ستلبه 
استخوانك‌هائی ننامهای ۰ «حکشی-سندانی-- 
رکابی» به برده اتصال مبباند برده صماح 
تقریباً بدون وقفه امواج صوتی را بکوش 


سک ۱ 


۱ 


۷ 8 


ك 


: 4 ۱ ۳ 2 
۱ ۳ 


که مانند رشته زنجیری قرار گر فته‌اند 
امواح در یافت شده از لحاظ شدت وصمه 
تنظیم میگردد . ۰ 

کوش داخلی". ان فقتمبت از کر ۳ 
توده‌های انباشته قطعات استخوانی 
گوش میانه قرار گرفته است ۰ ۱ 
توده‌های استخوان حفره‌هائی را در 
میکنند که بعلت پیچ وخم‌های زباد تثٌ ۰ 
ابیرتت‌های کوش وا ۱۳9 در 
اين لابیرنت‌ها و بعد از حفره‌های پر از 
مایع اعصاب سامعه قرار گرفته است ود 
اطراف و جوانب آن اساس و بناهای‌سلو 
شنوائی که. وقوف باصول تشر آن ۳ 
مشکل است و بنام (اعضاء کورتی) حوا۴۳] 
مشود جای دارد < 

تحربکات شنوائی ۰ معمولا امواح صو 
: ارتعاش برده صماخ بگوش دا< 

میک . هوای‌محتوی درگوش میانه اموا 
1 لمف 10106 توب قاامی و.سپس به ۶ 
خلفی میرسانند ۰ درهمین محل است * 
امواج صوتی در انتهای اعصاب مشغو 
فعالیت میشوند . 


اعمال وشن "داخلی هنوز مبهم ت۱۳ 
آنطور که باید و شاید شناخته نشده ۱ 
یط تس و حود دارد که از ذ 
1 میشود ۱ 

تحر کات مرکز مفزی و است در 
اعم . حال ممکن است این تحریکات ۱ 
راه‌های عاديی نوی باشد 8 دو 1 
احتماع انعکاسات (تصاویر و خاطرا 
سها) ۳9 


۳ 


«بردمقام دار» يك صورت میتواند 


يك ارتعاش باشذ نه بیشتر ولی‌البته 
خرط آنکه در. حدود شباهت سینوس 


تتتجه) زمان باشد و اگر این برد یا 
1 تعاش فادد اشتر ط مز دور باشد بت صدای 
۱ (دی حس) خواهد نو د 

ی شنوانی از موفعیَ شروع میشود نه 
اقل 1۰ ار تعاش مضاعف درتانبه دو دود 
آید ,و هنگامی بپابان میرسد وقطع میگردد 
1 به بیست مزار (در کودکان) و دوازده 
1 زار ارتعاش (دربیران) برسد 


تشك .ما نوردی را 4 فنادان 
"پوسیله آن خمیر شیرینیها را بهن میکنند 
د ید ۱۵ ید ۰ محبط 1 نورد کاملا صاف ۳ 
" هموار ات و ۲ اگر بر محیط نورد زا 
اجك نمایند برسطح خمیری که بوسیله آن 
همان صورتی که روی نورد حك شده 
اب 

طقه‌معینی از مردم‌با بل قد نم دارای 
نورد کوجکی نو دند که (مضاء نامهر آنها 


" خط و حساب در بین النهرین 


خط وحساب درسن‌النهرین 


وان "نکته که . بابلیها مانند از 


۳۷ 


حداکثر خساسیت گوش . بین جهارصد 


تا شش هزان ارتعاضش مضاعف (از: ۳۰۵01 :1 


۷ تثرار دارد . درد «(شدت» در 
اصوات با شدت تحر کات صوتی و بسا 
حستاسیت .کوش باصافه ۰ فر کالش مت زد 
لزوم بستگی دارد 

درد طنین بستکی بشکل و 
در تحر نکات اعصاب سماعی و ۲هنگت‌صوت 


حالت صو ب 
دارد 


ترجمه دکتر یبحبی مروستی 


برآن حك شده بود 

نباید -فراموش کرد که. بایل قدیم 
شهر بزرگد بازرگانی بود وتحار الب 
تک ی بر دنک سا راکو ار 
و ۱ 

ان نوردها را که بطول نك انگشت 
وفطر .۱۰ تا ها میلیمتر. نود از لور 6 
مرمر » سنگک یشم » عتیق و با هر سنکگث 
تیار سحت دکوی متساخسید ۰ ماده‌ای 
که این و ردها معمو لا از آن ساخته مسشد 


۱۹۸ 


با خود حمل میکردند ظاهر؟ ثانت میکند 
که ان نورد ها «ز نور سودمندی» مانند 
فلم خودنو س‌های طلائی امروز دوده‌است. 

"اما ببينيم که حکاکان بابل قدیم 
چکوثه امضاهای باین ظریفی را روی سنگ 
های نان سختی حك میکردند ؟ در آغاز 
شگفتگی تمدن بین‌النهرین این‌کار بوسیله 


قلمهای بسیار ظربف انجام میگرفت ولی : 


در فرن هشتم بیش از میلاد مسیح 
معانیسین .گمنامی «ماشتس تراش)را که 
که بدسگاه خراهی کنونی بود اخرام 
کرد . بااختراع اين ماشین عمل تهیه نورد 
هائی که بحای مهر از آن‌ها استفاده میشد 
ساده‌تر وستبار دفیفترشد. گرد سماده‌ای 
که از کروندون 0تون :<- نگ 
بسیار سختی - بدست میاآمد حکاکی با 
وه ابزار هارا سهل و آسان .میکرد 

نو قلمهای حکاکی را با تیز یا 
یمکرد مینمودند . حکاکان » مخصوصا در 
نینوا بایتخت آشور » شاهکار های بسیار 
ظریقی بوجود میآوردند . علاوه برکندن 
مهرها شیرهای بالدار » عقابها » درختان 
بشمار میر فتند ودر ضمن مانع جشم زخم 
بدا کات نها مد با ی تاک 
میکردند 
کتانخانه‌ای از الواح گلی 

هزار سال بیش از میلاد مسیح در 
بین‌النهر بن کاغد نبود و بحای آن ازالواح 
متا ده شتا دیمع رک 
بارخیزران تراشیده شده مطالبی را روی 
الواح گلی مینوشتند و خطوط حك شدد 
سار خشك شدن الواح روی نها بافی, 


«مماند .. در «حدود .سال .۱۸۵۰ .مبلادی 
نبارد :۱0 باستان شناس 


انگلیسی » کتابخانه کاملی شامل ۲۰.۰۰ 
لوخحه کل در توا کم ی و براین 
الواح مطالب پزشکی واختر شناسی و 
حادوگری وتاریخی وحتی اشعار حماسی 
واشلایی حك شده بود 

مزر خطوط وعلالم > تسد وف 
الواح که بخط میخی شباهت داشت تقریبا 
بطور کامل یا ۵ انستمتا ابنكگ منت سب 
که این الواح‌کتابخانه شخص یآشور بانیپال 
کی ال بررگترنن- سلاظین اشور ۸ نوده 
ات که او ال ت۳9 


بایان قدي بر ۱ 
را انجام میدادند ؟ بوسیله جتکه‌ای که 
دارای سه شیار بود ودر هر شیار آن 
جند دانه شن جای میکر فت تا ۱ 
راست بواحدها شیار میانه به عشرات و 
شیار سمت حپ به صدها تعلق داشت . 


خط و حساب در بین‌النهرین ‏ ۳۹۹ 


آنها را دیدم وبا این آلمانی که 
این کتابهارا میفروشد آشنا شده‌ام .۰ تصور 
میکنم که این اختراع «شیطانی» تمام 
کاتبان مارا بیکار خواهد کرد . فرهنگ و 
تمدن برده آهنگران ومکانیسین‌ها خواهد 
شد که دزودی حتی کتاب مقدس مسلمانان 
را نیز چاپ خواهند کرد . 

_ اما شما از جه اختراعی صحبت 
میکنید ؟ بمن گفته‌اند که علت تقلیل بهای 


روش محاسبه بابلیان قدیم بدین 
"شرح ود . 


+۲۹ را دداست 1و نك 

٩‏ و ۲ و ) دانه شن را بترتیب در شیار 
بعد عدد دوم را اصافه میکردند هنی 
و ه و ۲ دانه شن را در شیار ها از 
#راست نجچب میر بختند در شبار سمتا 
واست ۲ ودر شیار: مبانه ۷ ودرشیار 
سمت جپ ‏ دانه شن بود . 

1 آنگاه از شیار سمت) رکشت د.۵ دانه‌شن 
میافزودند ۰ حاصلجمع شش صد و هشت 
ده دو واحد هنی 1۱۸۲ ندست مبآمد 
8 1 انتوار بود سیار ساده‌است 


۱ ات دوست" گرامی | ۲ با ادن کتابهای 
مقدس انجیل جدید را که از ماینس 


6 رسیده وبا حروف منظم يك 
آندازه نوشته شده ددده‌اد ؟ بهای هر 
حلد آن‌ها نصف قیمت انحیلهائی است که 
در اینجا بفروش میرسد . 


کتب انحیل ات که درماشس کاتبان 
زیادی زندگی میکنند 


تمام انن حر فها دروع انتتکا 
آزگاه بر فسور درای همکار خود ان 
اختراع «شیطانی» را که محصول مفز 


شخصی بنام گوتمبرلد از. امالی مابنس بود 


و افتاده است. امامبالفه نکنید! 


این وصع ز ناد دوام نخو اهد داسشتت . شاد 
محصلان ۳ بیروی کنند ما متهکر ین 
حقیقفی هرگز ! 
۳2 1 2 7 
اخنراع بزرگی که استقبال خوبی ازآن 
بعمل نیامد 
گفتگوی الا که اغلب در سال ۱606۰ در 
که از اختراع حروف فلزی جاپ بوسیله 
گوتمیرلد بيشك استقبال خوبی بعمل‌نيامد. 
میترسیدند که این اختراع باعث زوال 
فر هنگ وتمدن ندست کار گر ان و موحب 
اشاعه نوشته های کم وبیش انقلابی‌شود 
کاتبان نیز بنوبه خود از بیکاری بیم 
میکر دند که کتایخانه های بزرگشان از 
اما تمام ان ترسها بیهوده نود . 
کتب خطی ارزش خود را نه‌تنها از لحاظ 
محتوی بلکه از نظر شکل و زببائی خط و 
تذهیب حفظ کرد حتی در عصر ما نیز 
برحی از دوستداران کتاب معتقدند که در 
نفیس کتب خطی آنها بسی افزایش بافته 


تن 


۱۷ " کاب هفته 


اعتراضات بایان‌بافت 

اما طرفداران صنمت جاب کار 
و تال ۰ نخستین جابخانه‌در 
فرانسه (در دانشگاه سوربون بارس ) 
ی اب ده کیسافیکه بر ان 
کتاب جاپ شده در جایخانه فرانسه بحث 
وانتقاد میکردند زناد نودند . 

اختراع (شیطانی» حاپ باو حودآنکه 
بهای کتاب هنوزهم زیاد بود مورداستقبال 
مردم سیاری » از دانشمندان گرفته تا 
مردم عادی » قرار گرفت . 

کتاب. انحیل. یز بان‌بونانی ۱۰۰ دوکات 
معادل. ۳۰۰ فرانك ویکی از آثار وبرحیل 
نات -هعادل ۷۰ فر انك وا 

کتاب عهد حدید ترحمه لوتر آلمانی 
با تبراژ ی بجاپ وتان ور کو رد 


حهان ط زا و بافت ۴ 


۰ در فراست4 » در سال ۱۷۱ در هلند 
در سالی ۱۷۲ در سویس »؛ در سال ۱۷۲ 
تو اهنگر :6 دز تال ۲۰ ار کرا) درد دانمان له 
در سال 1۸۲ در سوند » در سال ۱۹۰ 


این گستر ش‌سر بع‌صنعت چاپ ثابت‌میکند 
که عقیده گوتمبرك در روح بسیاری از 
روشتفکران‌رسوخ کرد وییشوایان فرهنک 
وتمدن بتشری بزودی امکانات عظیم ابن 
وا یت را در اهتنا و رهام 
صتعت حاپ بنشر فرهنگك ودانش. در 
سراسر جهان كمك کرد . 


دربهشت ! 


نبه .۰ بیبه ۰۰ سه ۰.۰ لیه ۱ 
کار یکاتور از شاوال 


مت سا 


هه هه م ه به به ه هه ه هه ی 
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۰ 
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((ر مات جدید چیست ؟) 


جه ی مه 


وحل استت. مو حودات ز ند ده حلق متکند 1 تفد رما فر بند و آنهار۱) 

۱ ( قرار میدهد و براه سروشت وسرانجامشان میکشاند ۰) (موز بالد» 

درباره رمان سال ۱۹۲۸) ژآن بل سارتر درمورد این تصور کهنه‌و 

بر همه جيز و همه حا و خلا صه حداو ند 1 میانگاردطی‌مفاله‌مشهوری 
تحت عنوان:( آقای مورباله وآزادی ) سال ۱۹۳٩۹‏ جنین 

۱ نوشته وا 
( او نان ی و وسبر‌ون »6 

( عمق ارواح واحساد و خلاصه شر اسر عالم رژ می بند ۰«همسن )) 

( طر فه آفای موربالد برآنجه/در حهان کو حكث لو امت‌گلارد عالم » 

۳" است که بکوئیم تا توس هجو حه خدانیست ۰( 

زان بوتیون بیرو سرسخت سارتر هم بنحوی اصولی دراین 

8 نبوسته بود ۰ 

0 ی سره تخد ایستتا مگ تک قهر ما نانش تعر وراه 
خیمه شب‌بازی مبدل شوند ) ) زمان بفن نا چا گالیمار ۱۹:۸ 
آلاطر اف و نیز کر ۳ رخ 5 زمان ام ۱ 
( که هیچ بك از داستانسر امای قرن نوزدهم منجمله بالزالك و دیکنز 
از آن کع سوده‌اند) آمر را در واستتاس رای فرن سستم مشته 

واه 3 ۰ 1 

8 ۱ رل از سازتر » بل‌والری ناسموضوع با ناراختی خیال 
8 رد آکه هنز داستان نواسی در نظر آو امری ناوونکردتی 

است و برای او ممکن نیست که حمله‌ای از آنن قمیل نو سد؛:«مار کیز 

" کالسکه‌اش را خواست وساعت ۳ صسستح از منزل خار ج یات ) خلا صه 

۲ ین فتاه مطرح شده ارشت که حطور میتو ان داستتانی رادررعصر 


( داستانس را بیش از هر کسی بخداوند شاهت دارد.اوادای» 


۱۷ نشف ی 
حاضر نوشت ؟ راستی ان ناراحتی خبال از جه ۳۰۰ به‌داستان 
نوس‌ها سراست‌کرده است * « شاد از آنهنگام که نو دسندکان » | 
) در شکل بیان مطلب دجار تر د بد تاد نت63 این رل خیالی بصورت» 
) مانعی در امد و بعد ها اشانتا موصوع حبات و نامر که رومان‌و با ۱ 
((بالاخره اصلاح ای مطر ح ی این عدم اعتماد نه‌تنهادر حبطه اسلوب ) ۱ 
( وفن راه نافت نلکه تمرخاار و داسیتان و معنی و عالم» 
ترا نیز فراگرفت از آنوقت است که راوی داستان ازداستان؛ ۱ 
( خودش بوجد میآید » اطمینان خاطر بیدامیکند ومثل آدمی‌با» | 
(آدمهای خارح از محیط داستان حرف میزند » مناظر واشخاص) | 
(واحساساتی ما و سا .باینتر تیب» | 
) گمان میر ود که شش رومان نو سها آغاز شلبه افست ۱ ( مسائل» ۱ 
مربوطد بدایتان نو تسم امارسل رات ۱۱۸ ۱ 
تصفیه بردامنه ۱ 
آنااین بیشگوئی های پیامبرانه آغاز دوره «ررمان جدیه )۱ 

نو ند نمیداد ؟ اما آندره ژید: 


ی من‌مو صوع ندارد ۰ بله میدانم »ین حرف احمفانه» ا 
( مینماند ۰ فرض‌کنيم که مو ضوعی‌نداشتهباشیم...مکتب‌ناتورآلیسم» ‏ 
( عفیده داشت که رومان ( برشی اززندکی »تست ۱ 
« مکتب آنجابود که زندگی را هميشه بکجور میبرید ‏ یعنی ازطول» 
( مبرید ولی چرا به پهنا و عرض توجهی نداشت؟ و با چرا به‌عمق» 
( مطلب توحهی نمیکرد ؟ ولی من هرگز عقیده به برش ندارم.حرف؟ | 
مرا باور کنید که میخواهم همه جیزرادررمان بگنجان م »(سکه | 
سازان چاپ گالیمار )۱٩۲۵‏ ۱ 

باز ژید میگوید : « ختال میکنم که نوعی تراژدی تاحالابادیبات» | 
راه نيافته . رمان براز حوادث سرنوشت شده است و عوامل» | 
( خوب و با بد روابط اجتماعی و تضادهای امیال واینگونه حرفها) | 
«درادییات رسوخ کرده‌است ولی حوصر هستی بشری‌در آن »1 
( بچشم نمبخورد اشکال قضبه در اسستی باب ۰۰۰ 
(شرابط خاص و حود رد ۰ نعئی نمحض آرکه بای مسیحیت و 
(طبقه بندی احتماعی بمیان‌میا ند »ناندءطقه آدم » شغل‌او »رقم » 
رادم رای ی ی 6 بخصو ص وقتی که قرارشودان آدمها» 
«بهم نزد یك‌شوندوبایکی‌از اشخاص‌داستان‌خانواده‌ای‌را متشکل از» | 
(همین آدمهاأئیکه گفتيم برای امری واحب‌دعوت کند»د گر حو صلهام» ۱ 
(سرمیرود تصفیه‌ومان‌ازعناصره فانونداس ۱ ۱ ۳ ۱ 
( اصلی ماست » 

حال ننفل قول از (و برحیشاو لف » که قرن خود را نت۲ 
قرار داد » ببردازم : »اگر نوسنده برده نبود وآزادبود» اکر 

3 


سب ۱ لس یواست نه آنجه زاکه باید بتونشد 
« برشته تحر بز درآورد »:دنگر هیحان » مزاح هم واند ود تب ای 
۳( عاشقانه » حوادث فراردادی نو حود نما مد رک تس آدم پيك 
(حواهر بدلی هم دل لیا دنالسسی روشن سشد. زند کین ردنفین 
) از چراغ های رنگین نیست که بطور منظم کنارهم جیده شده‌باشد» 
« زندگی هاله > بو شش نیم شفافی است که بمحض بیداری وحدان 
( آدمی مارا در خود فرامیگیرد . آنا وظبفه داستانسرا انست که 
( فکر متفیر و ضمیر ناخودآگاه» ناهنجار ها واشتباهات‌و داش رنخهایرا 
( که میتواند نماش بدهد » بجنگ آورد وبا « حقاق درونی» خوش 
3 «بهم بياميزد؟ راستی‌اننکارممکن است؟مافقطاز شهامت‌و صداقت 
ی مت ۵ 
(با فرار دادهای موضوعه تفاوت دارد بازشناسانيم . 
تنایرانن زمینه‌ای شسته و رفته » ورآهی کاملا با بل هر 
رومان حد بل از شده » راهی که غبارسنن کهنه ومورونی قرن 
نوزدهم وش نساخته است ۰ بعنی رومان دیگر نقل تك حکات 
وبانقاشی خصال اخلاقی نیست‌وبه‌تجزبه‌وتحلیل مصالب»وتحقیق» 
در خصوصیات فردی و احتماعی نظر ندارد . زرا بعفید, («ناتالی 
ساره » نو سنده رمان » مثل خواننده وارد دوران شكت و تر دید 
تست . 
(راستی ی آدمهای قصه » آنهم بطور «زنده »بچه‌کاری» , 
میا ند 5 » 
«حالا دیگر نه تنها داستانسرا به آدمهای خود اعتقادی» 
(ندارد » بلکه خواننده هم بسهم خویش دیگر آنها را باور نمیکند .» 
«بدسگونه قهرمان داستان از حمات دوگانه نوسنده و خواننده» 
(بی‌بهره شده است » قهرمانی که تا چندی بیش بدلیل اعتقاد» 
(نو سنده و خواننده با برحا میاستاد و سنگینی مصائب سرتاسر» 
ماحرا را بردوش میکشید امروز بدل باب تاباندار و شکننده‌ای» 
«شده است که شکست های واقعی اور در جنگال گر فته‌اند » 
( معاله دوره تردید 2 
راستی جرا اسنطور انشت: ۶ برای آنکه (1دمهای داستتان 0 
" اآنگونه که رومان قدمم بانها بیکر وجان می‌بخشید و وسائلی که بآنها 
" اعتاری میداد دیگر مشمول حقیقت روانشناسی زمان حال نمیشود 
امروزه برعکس بحای آنکه ازان مقولات سخن رود » تیرگی وابهامی 
" برحهان درونی شخصیت های قصه سابه افکنده است . بدننگونه» 
" انقلایی نظیر آن دکوکو نی شد دی که در قلمرو نقاشی ۳ داده‌است» 
" بوجود آمده ... نعنی عنصر روانکاوی چون عنصر اصلی نقاشی » 


" خود را سحو ی نامحسوس از مفهویی نه بدان سره می‌بخشید 4 


نب حدا کرده‌است بعنی حالا دیگر شفس خو نش اکتفا مبکند واز آنحد 


خراتر نمیر ود موربالد در کفیگونی با (مادان مشاسال) ۱ 


«امروز بهمانگو نه ای که اه از جهر ه ِ را خلاصی». 


«داده » رومان هم بدون قهرمان شده‌است و تا آنکه شخصبت های» . ۱ 


(قصه هیچ وحه مشخص کننده ندارند .۰ » این تخرب نان 
(شخص» از مدتها قبل شروع شد . آثار بروست حاوی همین 
معانی است : «در رومان حدند موحود انسانی از حاممه میگر نزد» 
ویعبارتی دیگر بمحض آنکه رمان آغاز میشود آدم داستان فرار 
میکند . 

آبا نرای میدان دادن نمفاهيم است که رمان حد رد آدم 
با ( برسناژ ) لازم ندارد ؟ 

") در حهان رمان آنده حرکات واشیا قبل از آنکه چیزی» 
(بشوند » وحود قنلی دارند و حتی بعداز آنهم برای همیشه وحود» 
خواهند داشت ومفهوم خود را مسخره خواهند کرد زبرا ان‌مفهوم» 
( مهو ده در تاد ابسبت. ره بآنها نفش رت و اسطه سن ۱ 
«نامعلو م » وآنده نامشخصی را سخشد واز آنحا تعربف های » 
(هندسی » دقیق واغلب بد فرجامی ناشی میشود که‌ارزش معکوس» 
(«به‌رمان خد ند مبد هد ۰) 

«انسان هم در دنیای آننده رمان » جیزی مانند مفهوم » 
خواهد بود در آثار ((روب‌گریه» نونسشنده (سال گذشته در مارنن 
«باد ) "حهان خارحی ؛ آن اهمیتی را که انسان از دست داده 39 ( 
#لدنت متاورد ( 

این حهان سخت ؛ محکم وتردید نایذیر میشود . ده 
«نمیتوان در آن نفوذ کرد تنها میشود باآن مصادف شد ء بعنی ») 
«دیگر ارژتانی و عمق‌بانی حهان خارج کاری مشکل و غیر ممکن » 
«شده است » تنها باید به تماشا و نظاره آن برداخت اشیا بیرونی ( 
(دنکر پاشخلص قصه تعلق ندارند » بلکه آاشبا آدمهای داستان را» 
(در ملکیت خوش در آورده‌اند وانن اشخاص در برابر اشباء ) 
(نمود کم فروغی بشمار میآنند . بحدی فروغ انسانی ضعیف ) 
(ا.شد ه است که ذنگر بخطر آن درس است که تندیل بمفهوم کلی» 
(شود بدننگونه باید رت ورن که شیسی شخص. نسنت و ) 
(مفهوم» هم نمیتو اند بود . 

دس ماش میم ۱۳ 
«شینی هستم ؟ این نکته در خور تامل است . نه ماشیئی نیستیم» 
(حتی بیشوای مذهبیرومان حدید هم جنین اطمینانی‌را بما میدهد.) 


9 و با سابه‌ای ,که ۱2 ندان در داستانهای او برخورد» 3 

(ميکنيم واقعا رك ات مفهوم آن(انسان») در هر ) 7 
(صفحه‌ای از کتاب او » در هر سطر و در هر کلمه‌اش و ِ 
1 


ی ۱ 


7 3 و دم رمان جدید چیست ۱۷۵ 


«میکند »حتی اکر در کتاب به «مقولات» جندین گانه‌ای برخورد» 
کنيم ۰ وتو صیف های:دقیقی ببینیم » هميشه به نگاهی که آنهارا» 
(می‌بیند وباندشه ای که آنرا مورد بررسی مبدهد 4 و » 
«تکنحه ای که آنها را از شکل مباندازد میتوان رسید .» 
(متوضوع رومان هصای ما مرگ وحودی در خارج» 
«از حیطه مدرکات انسانی ندارند » اعم از آنکه واقعی وبا خیالی» 
«باشد . این موضوعات با مفاهيم زندگی روزانه ما شاهت کامل» 
(دارند » درست بهمان کیفیتی که روح مارا در چنگال خود میگیرند» 
(رمان حدید » فر هنگ ادبیات معاصر جاپ ۱۹۱۲ )۰ 

و راستی. از کلمه (مفهوم) جه صدانی بر میخیزد ؟ 
روب‌تری4 باسخ میدهد : «در صورتیکه مفهوم» را بمعنی‌عمومیش 
" «درنظربیاورم وموضوعرا فرهنگ‌لفت چنین توصیف کرده‌است :» 
" ((هر جیزی که معنی داشته باشد ) آنوقت خواهيم دید که در» 
" «کتابهای من فقط مفاهیم وحود دارند » انن مفاهیم جون اثائیه» 
" «منزل » کلماتی که میشنوم» بازنی که دوست دارم » وحود خارحی» 
(دارند .) 

حالا اگر از تعاربف لفت‌نامه‌ای ودستوری زبان صر فنظر 
کنیم وباز بنقل قول از نوسندگان دیگری اقدام نمائيم ملاحظه 
خواهیم کرد که هر جیزی که در حهان ما وحود دارد » حتی زن 
" ومرد «مفهوم» است . 
" «رویای سنگی» است » صدائی دارد ۰ واننصداهم بگوش میاید . 
" مرکز اصلی داستان دستخوش تغییرات اساسی شده است »؛ بعنی 
1 گاهی مکالمات وزمانی فلان قسمت فنی آن درهم میریزد ۰ ولی 
حالا این مکالمات در رمان حانشین سلسله مراتب وقابع قبلی شده 
است ۰ بعنی شخصیت مکالمات بالاتر رفته و کلمات معائی تازه‌تری 
بخود گر فته‌اند . 

. مثل مناسب دران زمینه از بحث رمانهای مارگریت دورا 
ورومانهای «آبوی کانتون بارنت » نو سنده معاصر انگلیسی است . 
| سارتر میگو ند : «ان‌مقاومت کلمات که منبع سوء تفاهمها والهامات 
| غیر ارادی هزار گانه‌ای هستند » درنظر داستایوسکی ؛ کنراد » فاکتر 
«(که طرش » استفاده از آنها را میدانسته‌اند » سدی بشمار نمیا نند» 
"«و در صورت حمله‌بندی ها ومکالمات رمان نفوذی بغات میکنند » 
«وآثرا متسلور مسازند .» 

برسیده‌اند که رمان جدید به چه عنصر وا عاملی واسته 
8 و اضلی آن کدام است ؟ : شاند (سعی در اننکه کمتر حمه 
بسته شود واز بان حجبزی فرو گذار نگردد وبه سنط هو ده 


برض 


۱۷۹ ۱ کناب‌هفته . 


۰ ۳۶۵ ۲۳۹ 
ی 1 ۱36 

ی ی مت 
5 1 2 ۹ 


موضوع هم دامن زده نشود » تا نو بسنده بز حل تناقضات ویفرنحی ‏ 
ها فاثق آید . ) ۱ 4 9 
همواره تفحص سبار صادقانه » بصیرت نو سنده وی 
برابر تشعشات «واقعبت » تقلیل میدهد . ۱ 
میشل‌بوتور میگوید ۰ «نقل کلی واقعیت که رمان توصیفش» 
«میکند . از واقعیتی که مارا احاطه نموده‌است » سرجشمه ) 
«میگیرد و شاد همین مصادیق است که زمینه وموضوع داستان» 
( قلمداد میشود . واننکار به ندای وحدان میماند ۰ ولی این موضوع) | 
«وان زمینه نمیتواند ازشکل وطریقه ای که موضوع بوسیلهآن‌ابر از» 
«میعود ‏ جدا کردد ۰ اساس و وضم لازه و که ۳ 
«برای‌رومان برو زکرده‌است » نتبحه روابطی است که این کیفیت با | 
(واقصت های خارحی دارد .۰ بعنی در حقیقت این کیفیت تازه » 
«به موضوعهای تازه و قوالب تازه ستگی دارد که مسائل فنی »6 ۱ 
«وشیوههای زیان وصرف ونحو حمله در عداد آنست ۰ » ۱ 
رو ب گری‌به میگو ند : «مفاهیمی که دنیای اطراف ما را ! 
«انباشته است » حز مسائل متناقض » وباور نکردنی جبزی نیست) | 
(رمان حدید فی‌النفسه کوششی است که مفاهیم خاص ومتناسب» 
(خودرا ابحاد میکند ۲۰ا واقعیت معنی دارد ؟ هنرمند معاصر )1 
«نمیتواند بان سئوال باسخ بدهد . او در انن باره چیزی نمیداند.) | 


(خود گذشت معنی بیدا میکند .۰ 
حالا ببينيم آبنده رمان جدید چیست ؟ در حال حاضر رمان 
جدید ببرکت وجود نوبسندگان جوان وجود دارد و همانطورنکه در 
بوسنده رمان حدید میشوند . خلاصه مکتب «رمان جدید » بتاریج 
ادییات قدم گذاشته است . آبا ان سرانحام بك یابان است ؟ «نوع 
داستان دیگر مطرح نیست رمان نوس از خر آن گذشته است أ( 
(ردب آری‌به ) ۱۰ 
اولین نوسنده رمان واقعی حدید با کاری که عرضه خواهد کرد ؛ 
نشان خواهد داد . ۱ 


2 


سا , پیش از مملاد کشف طریقه استخراج مس بوسیله ذوب کردر 
سنگهای معدنی. (مالاخیت و کویریت) در مصر ۱ 
4 آسیای صفیر . ۱ 
۱ ۰ سال بش از مبلاد ساختن برنز که آلیاژ است از مس وقلم . 
۱ ۰ سال بیش از ملاد کشف] هن :6 ههمتر تن فلز » وآغاز استفاده از ۱۳۲۱ 


‌» كت 


۱ 0 ۱ 
۱۵۰۰ سال پیش از میلاد کشف دق استخرای ‏ ۱ کرد 
۱ 9 سال پیش از مبلاد ۳ ۲۳۰ تر کیب آهن باکر بن ماد 
سختتر و مستحکمتر بنام فولاد بدست میا ید . 
۰ سال پیش از میلاد کشف خاصیت گندزدائی وضد عفونی ساختن نخاا 
۱ ت زر 
۰ سال پس از میلاد کشف طر شه‌تهیه حیوه از سولفور طیعی حیوه در 
سال و مبلادی کیمیاگر ان عرد» اکسیشگ دوزنگک وسو لفات دوز 1 


ر! کشف کردند ۰ 

برای نخستین بار از طرق گرم کردن سولفات ٩۲‏ 
بازاج جوهرگوگردو از تقطیرشراب‌وعرق الکل‌بدست۲ 
تولید جوهر سرکه از تقطیر سرکه شروع شد ۰ 


سال ۱۳.۰۰ میلادی 


سال ,۱۳۵ میلادی کیمیاگران اروپائی طرز تهیه ارسنيك را کشف کردنا 
سال ۱۳۷۰ میلادی تیزاب سلطانی » بگانه ماده‌ای که روی تمام فلزا.۱ 


" از حمله طلا تأثیر میکرد » کشف شد . 

برای نخستین مرتبه جوهر شوره را از طریق 
کردن نیترات (شوره) و کات کبود رد زاج 5 
۱ 

۱ ادها ی بازها کشف کر ۳ 

سال ۱.۰ مبلادی کشف صنایع فولاد سازی : 
سال ۱۵.۰ میلادی اطلاعات اولبه از عنصر جدیدی بنام بیسموت بدس 


سال ۲۲.۰۰ میلادی 


آمد . ۱ !۱ 
سال ۱166میلادی کلیتون (012400) » دانشمندانگلیسی» گازوروشتاژ 


را از طریق تقطیر ذغال کشف کرد ولبون (۲6968) 
۰ 9 


29 
ت_ ,1 


سال ۱۷۳۵ میلادی 
مال ۱۷۵ میلادی " 


مب 
_ 


سال ۱۷۹۱ میلادی 
:سال ۱۷۷۰ میلادی 
سال ۱۷۷۱ میلادی . 


3 ل ۱۷۷۵ ملادی 
ل ۱۷۸۲ میلادی 


ل ۱۷۹۰ میلادی 


ل ۱۷۹۷ مبلادی 
ل ۱۷۹۸ مبلادی 
ل ۱۷۹۸ مبلادی 
ل ۱۸۰۲ میلادی 
ل ۱۸۰۲ مبلادی 
ل ۱۸۰۷ مبلادی 
ل ۱۸۱۷ مبلادی 
ل ۱۸۳۱ مبلادی 
سال ۱۸۲۸ میلادی 


سال ۱۸۲۱ میلادی 
سال ۱۸۳ میلادی 


تال ۱۸6۸ میلادی 


سال مبلادی ۱۸۲۳ مملادی 


بال ۱۸۵ مبلادی 


3 0 


یم 


تاریخ کشفیات مهم شیمی . ۱۷۹ 


نت ] 


فرانسنوی در حدود سال ۱۷۹۰ میلادی این کشف 

را بمرحله عمل در آورد . 

نخسین مرتبه در کلمبیا معدن بلاتین کشف شد . 

شیمی‌دانی از امالی برلن بنام آندرا مارگراف 
۷۵22۵ .8 موع0۳صه) 

توانست از حفندر قند » قند درست کند . 

هنری کاوند ش (طفن‌صم۲ون «تجع۲1) » شیمی‌دان 

انگلیستی 4 صسدرزن خالص تست آورد ۰ 


اوازنه (127018167) » شیمی‌دان فرانسوی 4 
هیا وا ری در 
زوزف بر ستلی (167)ومنرط طوموو1) افکلیسم 


اکسیژن خالص را بدست آورد . 

تیک سا لض :را اللاست: آوره۵: 

توربرن اولاف برگمان (صقصصعععظ عمز0 صووادم) 
سوندی تنگستن را کشف کرد . 

هیلم (صصلهز۲) سوئدی مولیدن را کشف‌کرد. 
یکلا لو بلان (0صادامی؟ م1۱6012ظ) فرانسوی از کلرو 
ردوسديم (نمك طعام) سود را بدست آورد . 

کشف کرم بوسیله وکلن (طنله‌اونن۷) فرانسوی 
کشف بر بلیوم بو سیله وکلن 

کشف تلور (۲۳61109۲6) 

کشف کلمییوم (اصبذژاصجمامت) با نیو بیوم (مصبازطمز) 
کشف اسمیوم (صتاتصول)) و اير بدیوم (رمصتتعز۳؟) 
کشف بتاسیم (صاتععوهان۳۲) 

استرومایر (5010۳0601) آلمانی کادمیم (صتتانضصقو6) 
هلر 3 

کشف بترم (13۲0106) .. پوسیله بالارد .۰ (1870عظ) 
وهلر( ۷۷۵۳16۲)» شیمیدان آلمانی » موفق شد ازراه 
سنتز اوره دنت آورد . 

اسکانیو سوبررو (5001620 9۳10ععظ) » دانشمند 
ابتالیائی نیترو گلسیرین را که‌ماده منفحره نیرومندی 
است ودستکاری نان خطرناك میباشد کشف کرد . 
در سال ۱۸۲۱۷ لفرد وبل (70061 ۸۱۶۲6۵ دانشمند 
سوئدی » با مخلوط نمودن نیترو گلسیرین با ماده 
متخلخل دنامیت تهیه کرد که دستکاری بآن کمتر خطر 
لاو > 

آنسلم پاین (و۲ وصوآووو۸)دانشمندفر انسوی طرز 
تهیه سلولز روومادل[ع0) را کشف کرد . 
ارنست سولوی (501۷2۵7 107656)» دانشمند بلژ یکی 
ربقه «تولیا مبدعتی سود وا کصفب کرد. . محصو لی‌که 
ازاین طریق تولید میشود امروز نیز «سود سولوی» 
نامیده مشود . 

.نخستین مرتبه برداران هیات (117211) شییمی‌دان 
آمریکاثی » طرزتولید صنعتی سلولوئید را پیدا کردند. 
کشف یکی از طرق ساختن ابریشم مصنوعی 


۰۰ ,مس ۱۹ 


۱/۰ 
سال ۱۸۹۵ میلادی 


سال ۱۸۹۸ میلادی 
سال ۱۹۰۲۱ مبلادی 


سال ۱٩۱,‏ میلادی 


سال ۱۹۳۸ میلادی 


سال 1٩۹۱‏ مبلادی 
سال ۱۹6۸ مبلادی 


_ 


استفاده مینمانند . آلومی نیوم برای 


کشف ارکن (ظ۲20ظ۸). . 5 
کشف گازهای نون واکسنون و کر پتون ۰ 
هندر يك بیکلاند (6161200ظ ۳68011) شیمی‌دان 
بلژیکی » نوع جدیدی لاستيك مصنوعی بنام یاکلیت 
ندست آورد . ۱ 
کارخانه آمرکائی دوبونت تولید بارچه‌ای ازالیاف 
مصنوعی را بنام یگامونید (562۳00106 . 
را رایج ساخت .۰ کارخانه آلمانی ای.گه. فارین 
(۳2۲0۵۳ ,+ ,1) بنز بن مصنوعی تولید کرد .۰ 
کارخانه دوپونت پارچه. جدیدی بنام نایلون تولید کرد« 
در آمرکا تولید بولتین (۳015]۳6560) شروع شد . 
کشف بلوتونیوم ۰ (۳(۱0۳۲1070) 
کارخانه دویوئت اورلون (010۳8) » بارجه مصنوعی 
را که الیاف آن مجاله نمیشود و احتیاج باطو ندازد 
کشف کرد ۰ 
آنتوان لاوازیه (۲عزعذهجصا عصذماصش) 
آنتوان. لاوازنه (۱۷۹۵ - ۲۲6 ضا ۳ 

شیمی حدید است .لاوازبه کی از قوانین اصلی 
شیمی وا بشرح زیر وضع کردهاست : 

( هیچ چیز از بين نمیرود » هیچ چیز 
خلق نمیشود .۰ در تمام فعل وانفعالهای -- 
شیمیالی مجموع*اوزان مواد فل ارق2 
انفعال شیمیائی مساوی اوزان مواد بدست 
آمده بس از آن است ۰» 

او میخواست بگوید که در بدیده های 
شیمیائی (مثلا احتراق) هیچ چیز از بین 
نمیروداماهمه جیز تقییر شکل میدهد. این 
دانشمند بزرگد در حربان انقلاب فرانسه 
با گیوتین اعدام شد . 


شیمیانی 
اکسبژن - السیزن گاز بی بو. وبیرنگی 
است ۰ بك تنجم هوائی که ما تفس تک 
از اکسیژن تشکیل ميشود . و چهار بنحم 
نقیه تقر سا ازت ز تن ۱۷۳۷ و حود اکسیژن 
درآب حل‌ميشود ۰ ماهیان بوسیله‌گوشکهای 
خود که میتواند اکسیژن را از آب حدا 
نماید. تنفس میکنند . 
آلومی‌نیوم - آلومی‌نیوم فلزسفیدی‌مایل 
بخاکستری بسیار سبك و نرم و چکش‌خوار 
است . آلومی‌نیوم را بعلت سبکی وزنش 
با فلزات دیکر مخلوط میکنند و از آلیاژ 
نداست آمده در صنعت هوابیما سازی 
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ات ت ازت گاژی است نی دو وبیرنگ 
وبی طعم که ححم هوا را تشکیل میدهد . 
ترکیبات آن در کشاورزی مورد استفاده 
قرار هتسکرد اززت ماد ه اصلی ارف ۳ 
کودهاست ۰ 

کردن - کر ین شمه فلز حامدی اشته وه 
در مقابل حرارت مقاومت زیادی دارد 
(زتفرانتا دن ۲۵۰۰ درجه:شاستگراد دوت. 
میشود ) و اسیدها وبازها روی آن تاثسر 
نسبکند . 


کرین در طبیمت بدو شکل وجود دارد : 
بصورت الماس (کرین بسیار خالص‌متبلوز) 
با بصورت گرافیت (سیاه رنگ و چرب که 
ضمن استفاده های گوناگون برای ساختن 
مغز مداد نیز کار میرود ) 


کلسیم - کلسیم فلز سفیدی‌است که در 


معروفترین مواد معدنی کلسیم عبارتند از 
مرمر (کربنات دو کلسیم 0/2008 ) و 
کج ( سو لفات دو کلسیم 0 + 028504 
مس اج مین" فلز نرم: و-جکتن جوا و فرع 
رنگی است که الکتر بسیته راخوب‌هدایت 
میکندو همین حهت در صنعت برای‌ساختن 
هادیهای الکتریکی و سایر وسائل بر فی‌مورد 
استفاده قرار میگیرد . مس را در دوران 
مال آقار نمیا حیند 
از آلیاژ مس و قلع برنز بدست میاید. 
طلا - معادن طلا در بوسته زمین سیار 
کمیان: استم ۰ اسب هارویت لا دار ان 
کند و فقط در تیزاب: سلطانی میتوان طلا 
را حل کرد . این فلز قیمتی رنگ بسیار 
ز بای‌زرد درخشنده‌ای دارد و برای‌ساختن 
وسائل زست مورد استفاده قرار میگیرد.. 
آهنز_ آهی للز: بسبان مطلو ی ات از 
تزکیباتآمن‌و کربن نو ساير هتاضرجنیهیانی 
فولاد بدست میاه . سختی و استحکام 
فولاد بیشتر از آهن است ۰ از فولاداشیاء 
بیشماری‌مانندسوزنهای خیاطی وابزارهای 
فلز تراشی و موتورها و غیره میسازند . 
سرب - سرب فلز بسیار ثرمی است که 
حتی یا میخ منتوان: آن را خراش داد . 
نقطه ذوب آن بسیار بائین . است . در 
الکتر بسیته . برای‌ساختن فیوزودر صنایع 
دراعستاختوه حروف تسانخانه .مورد زانستفاده 


. در 7 "اسیده ۳ 
مقاومهت میکند . لوله های" ی ۲ 
معمو لا از سرب ساره 2 
موه - جیوه گانه فلز ی انتت که ۱۱ 
دا مت ۳ بحال مایع میباشد . 
اگر حیو هرا گرم کنند کنتد ز پادش طل ۱۲ 


*دعلت همین خاصیت رز خر 5 ساختن 


9 ند از آن استفاده میکننه .. . 

نفر نفره فلز سفید براقی ۳۳ 
بعضی ِ ترکیبات آن بقدری در مقابل نور 
حساس‌استتکه‌اگر در و ۱۱ ۲۳ 
رنگ آن‌ها تفییر میکند ۰ همین ببب ۱ 
از ترکییات نقره نرای فیلمها و کاغذ‌های 
عکاسی استفاده میکنند . نقره خالص فلزی 
گرانبهانت .-وبرای باختی ۰ ۴۲ 
دکار میرود 

همدرژن - هیدرژن گازی است بی‌رنگ 


"و ی نو وسیار سبك و قابلاحتراق ولی 


موجب احتراق نمیشود ۰ هنگام سوختن 
در هوا با اکسیژن تر کیب شده آب تولید 
مینمایدرآب ۲320 > 0 + 1 + .۲ 
هیدرژن قدری سب است که شایها در ۶۱ 
بر کردن بالنها مورد استفاده فرار میگرفت 
اما چون این عمل بعلت فابلیت اشتعال 
فوق‌العاده هیدرژن بسیار خطرناك بود 
بتدر بج‌هلیوم که از هیدرژن سنگینتر است 
ولی قابلیت اشتعال آن فوق‌العاده کم‌است 
حایگز بن آن شده هیدرژن در تهیه رنگهاو 
اس تالک ۱۰ 0 مصنوعی: مورد. استفاده 
فرانمنگیز 


ترکیبات معدنی 
جوهرگوگرد - جرهر گرگزد تب 


سنگین و روعنی و ی رنگ یت ۰ حو هر 
گوگرد کی از اسید های سیار فوی است 
و روی بافتهای تمام . گیاهان 3 حیو اناد 
تاثیر "میکند ۰ جومر رگ: ۰ ۰ 
بسیار شدیدی با آب دارد و رطوبت هر 
جسمی را که با آن تماس پیدا کند جذب 
میتماید .۰ تمام فلزات:و۱ تاستشنای طلا ۱ 
پلاتین میخورد و در خود حل میکند ۰ 
فرمول شیمیائی آن 132804 است. 

انیدرید کربنيث - انیدر بدكربنيك گاز 
9 رنگ و بی بو و بسیار سنگینتر از 
هواست . در طبقات تحتانی جو زمین نافت 
میشود.به فابل احتراق (نینجه گنه ناجنز 


وج 


1۳۳11 


۳۳ 


نف وبا :ان نات 
مسمومنت مشود . هوائی "که ما تنفس "می 
کنيم‌مقدار زبادی از انیدرك کر بنيك‌دارد. 
, فرمول شیمیانی آن 9 اتتیت 2 
در" صنعت انیدرید کرينيك‌جامد را بنام 
«برف کر ننيك » که حرارتش «۸ درحه ز بر 
صفر است عمنوان سرد کننده مسورد 
تاه رای مها ان تم 
خاصیت انيدريك کربنيك جامد برای 
آتش نشانی نباز استفاده میشود ۰ 

آموئیال - آمونیاك گاز بی‌بو و بسیار 
سیکتراز هواست ۰ در آب بخوبی حل 
میشود چنانکه يك لیتر آب در صفر درجه 
حرارت میتواند ۱۱۰۰ لیتر آموننالد.را دزن 
خود جحل. کناه.. 

این گاز در صنعت:مورد اسنتفاده ژزباد 


دارد 

برای تهیه کود شیمیانی و سود سولوی 
و باك کردن جربیها و زایل ساختتن رنگها و 
تولید اوره يعنی ماده اولیه لاستیکهای. 
وی ای آموفنالت ‏ اشتغاههی یود در 
طب رای تهبه. داروهای خنثی کننتده 
اسیدها ( بعنوان باد زهر زنبور گز بدگی)و 
نهوشن آوردن بیهوشان از ۲موبباك استفاده 
میکنند . آمونیاك ترکیبی است از ازت و 
قمول شیمانی انز ۱۱ 

ترکیبات آلی 

هبدروکریورها - هیدروکر بورها از 
ترکیبات هیدرژن و کرین بدست میاید . 
مهمترین آن‌ها بشرح "زیر است : 

هعان 2 .متان گاز: سرنکین است که: بوی 
سیر میدهد .۰ متان زیان آور استِ و با 
شعله کمرنگ؛ ولی بر حرارت میسوزد 
فرعول شیمیائی آن 0134 است . 

بوتان - بوتان کاز قابل اشتعالی است که 
تشهو لت متراکم مشود ۰ گاز تونان را دو 
کیسولها بر کرده برای مصرف سوخحت 
آشپزخانه ما بفروثن میرس‌انند ۰ فرمول 
یاک کز ‏ ق ۷4 آمست ن 

آستیلن - ستیلن گاز بیرنگ و فوق‌العاده 
سای اش تا شمه از در شا 
مبووتا فر وان شمیا زان فا( ات 

نفت - نفت مخلوطی از هیدرو کر بورها 
ات که ابصیورت ماتم قلیظی نافت: میهو؟ه 
و رنک آن از زرد روشن" تا سپاه تفییر 


از تعطیر نفت مواد. زیر بدست میا بد. 

در درحه حرارت ین ۰ تا ۱۵۰ درحه 
سانتیگراد بنزین برای موتورهای انفحاری 
( موتورهای اتوموبیل ) . ۱ 

۲ دنل 4 سا نکر اد 
گازوئیل برای موتورهای دیزل . 

بیش‌از ۳۰۰ درحه روغنهای مختلف‌برای 


روغنکاری و وازلین وبارافین ۰ 


الكلاتيليك - الكل‌اتبليك الکل‌معمولی 
است که در شراب و لیکور و عطر‌ها وحود 
دارد الکل اتيليك در آب حل میشود وطعم 
سوزانی دارد . میل ترکیبی آن با آب زباد 
است و حتی رطوبت هوجود در هوا رانیز 
جذب میکند . وقتی اب آن بکلی گرفته 
شد. بصورت‌الکل خالص در میاید و سیار 
سمی است . 

الکل. از تخمیر فند موحود در انگور 
بدست میاید . مسیب این تخمیر آنز یم 
1/70[ بعنی مواد تولید 
شده بوضیله باکتریهائی است که روی 
بوسنت: مبوخ ها زندگی هبکنند - فعل و 
انفعال شیمیائی ابحاد شده در حربان 
تخمر مواد فندی بشرح. ز بر ات :۰ 

ایندرید کربنيك الکل اتبليك گلوکوز 
2 ت 202۳100۳1 - 06۳11206 
از الکل‌اتيليك در تهیه لیکور و عطرها 
وا فاد دم مامح وا تا 
وبنزین مادب سوخت بسیار خوبی است . 
در موزه ها وآزمایشگاهها بعنوان ماده ضد 
عفونی از آن استفاده مینمانند . 

دولتهایمنظور جلوگیری از شیوع اعتیاد 
با لکل‌عو ار ض گمر کی‌سنگینی روی مشروبات 
ی اند ها فد کل تمی رف 
طر و ختعتی رانصرط آنکه فانل نیشندن 
نباخند_ازاد میکدارند . بزای اینکه الکل 
فان اشیامیدط نباهی. هاده رنکیسی را بان 
مخلو ط میکنند تا .بد طعم و نهوع آور 
شود ۰ 

گلیسرین - گلیسرین مایع بی‌رنگک و 
علتطر + نت۶ که دنب عحل سود در 
قواد چربی» حبوانی :با نبانی و جوه ,دازد ‏ 
کلیس دی مب یسیو ان مایم 
در تهیه مواد قندی و صابون و منسوجات 
مخصو ص استفاده مینمابند , 


تاریج کسفیات مهم سیمی 


آستون - آستون مایعی بی رنگ و غیر 
فابل اشتمال و فرلز است و.گوئی شبیه‌به 
بویت آتر دلرد آشتون را از تقطیر چوب 
بدست میآورند ۰ آستون مواد چربی دار 
را در خود حل میکند و برای تهیه کلرو فرم 
وابریشم مصنوعی و مواد منفجره و چسب 
فیلمهای سینما و عکاسی مورد استفاده قرار 
میگیرد . از آستون لاکهای مختلف تهیسه 
۳ 

اسيدلاکتيك - اسید لاكکتيك مابع غلیظ 
وبی بوئی است که از تخمیر شیر بوسیله 
فعل وانفعال باکتربهای مخصوصی بنام 
196۷۲018۵06 :261 5 [۱9011ظ بدست 
میآورند.ان اسید در عضلات ما نیز 
هنگامیکه کار میکنیم تولید میشود . 

اند لاکتيك درماست نیز وحود دارد 
ماست از انجاد باکتر بهای مولد بیماری‌در 
روده‌ها حلوگیری میکند وباین جهت‌خوردن 
1 قاط نهداعت سار نلو دمند ینت 

حوهر لیمو 61071096 ۸0106 - اسید 
سیتر يك بصورت کر بستالهای‌بی‌رنگ‌است» 
طعم ترش دارد و در آب حل میشود » در 
آب مرکبات بمقدار زیاد یافت میشود . 

برای تحربك بافتها و تهیه لیکور و 
شرت ها مورد استفاده فرار میگیرد 
نمکهای آن را که نام «سیترات» معروف 
ات تعتواان مشهل کار سسرند 

قنه - قند ناساخاروز بصورت‌کر ستال 
های شفید با طعم سیار شیرن است .در 
صنعت قند را از شیره جفندن قند بسا 
نیشکر بدست میآورند , در میوه ها نیز 
مقداری قند موحود است. . 

نشاسته - نشاسته کرد سفیدی است 
که در آب سرد حل نميشود . در نتیجه 
فتوسنتز موادسبز ننه گیاهان 101۲00۳16 
ابجاد میگردد و در تجم و ریشه نباتات 
حمع میشود - نشاسته ماده غذانی اصلی 


ماست . 

سلو لز سلولز ماده‌سفیدالیاف‌مانندی 
است که فقط در حلالهای مخصوصی حل 
متسود 

سو لز قسمت اصلی سافه باننه نباتات را 
تشکیل میدهد و بصورت الیافی است که 
برای تهیه بار جه مورد استفاده فراد می 


گرد . 


۰ 9 3 از 
ه‌ ۰ آت ۰ تم 1 ۱ مه 9۳ 4 بت 1 3 
تر مات دممی‌ر ریا دم‌خضه دم و ۱ 

۳۹ و 4 ‌ ۰ ٍ 


1) 


نوشتته ۰ #ندو ورومر 
ی رن 


فضای نسبی 


اغلب میکو ثیم که ( دو اتفاق درشت در يك محل دو قو ع بیوسته ۲" و ممل دار بم 
به این گفتار خود مفهوم مطلقی نسبت بدهيم » ولی در واقع ابنطور پیت و 


0 هل تشه کپ لاسام ۳ 


دون اینعه معین کنيم. که محل کجااست . مستکو با شا ۱ 


۱ این مطلب فرض کنید دو خانم مسافر قرار گذاشته باشند که هرروز محل معینی از 
۱ نطاريی که در خط مسکو - ولادی‌وستك حرکت میکند با بکد گر ملاقات نموده برای 
شومرانشان نامه بنویسند ۱ 

السته برای شوهرانشان عبر فابل فمول خو اهد نود اگر بگو یم که همسرانشان 


هر روز ( در مکان معینی»ملا قات‌نموده‌اند»ز برا میدانند که مبحل ملاقات متوالی آنها 
۱ صد ها کیلومتر از هم فاصكه دارد والنته حق‌هم خواهند داشت » ز برا آن‌ها . 
نامه های همسران خود را از شهر های مختلف درافت داشته‌اند ۳ 
نوشتن نامه 6 در روز اول و دوم حر کت 1 از نقطه نظر ز نها« در محل‌معینی»و لی‌از 
نظر شوهرانشان در مکانهاشکه صدها کیلو متر از کدیگر فاصله دارد انحام گر فته 


ی 


۱ دراان مبانه حق با مس ات ً یت با شوهرانشان ۳ 
وافع امر این ات4 دراین مورد راهی برای حدانی حق و ناطل در دست تست 
زرا کاملا روشن است که ثعیین «مکان معین در فضاً" » امری کاملا نسبی است. 
واضخ استکه اگر تعیین محل اخزامی که ملاك مقاسه اندعملی نگردد « وضع آنها ‏ 
میهم خواهد بود . ۱ 


از کفته فوق چنین ابر میاند که تغییر.مکان بل خسم در فا ۱ 


اس 


۳ بط (( متیر در فصا 7 مکان داد هواس 1 2 ۱ ۰ اشت) که 
ر ‏ بجوبیم(. جسمی بویت زا ‌ 


دی 


و نقاط مختلفی که وضعشان نسبت به بکدیکر تغییر مینماند مشاهده 


کنیم ملاحظه خواهد شد که نتایج مختلف بدست میاید . 
در شکل ۷ سنگی از هواییمائی که در حال حرکت است پرتاب میشود .سنگ 


تست بهوابیما مسیری مسستقيم دارد ولی نسمت نز مین بات سهمی در حه دوم نی. 


خواهد 


۱ 


کزد ۰ 


ان سئوال بهمان اندازه معنی دارد که بگو ثیم : « زاو به‌ای که تحت آن قر ص‌ماه 


دیده میشود حقدر است ؟» 
ند بهی اشتنت برای آن که این سئوال معنی داشتاه ناشد 


سنند ه 


کجاست - روی زمين است باروی خورشید ؟ ‌ ِ 


باید مشخص کرد که . 


ص 
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۵ 
1 


2 
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الاب 01 ۳۹ 


بنابراین شکل هندسی مسیر حرکت احسام دهمان انداز ه عکس نك یی ستجه 
ی 
"سنی بهمان ترتیب که عکسهای گرفته است ۰ یعنی‌بهمانترتیب که عکسهای‌گر فته 
شده از حلو با عقب ساختمانی با کد گر تفاوت او مت گس کی ای باس 
مختلف مشاهده شود اشکال مختلفی خواهد داشت ۱ 
آیا تمام نظر گاهها معادل یکدیکر است 
صورت نظر گاه جخود را ماو ری انتخاب ميکنيم که ساده و راحت ناد .. 
عکاس حوب ۵ مو قم انتخاب نقطه قراز اکن حعبه عکاسی خود در مان 

ساير عوامل جنبه .هنری عکس خود را نیز در نظر خواهد گر فت. 

اما در مطالعه حر کت احسام در فضا ( علاو ۵ در متس حرکت ) نظر ما متوحه 
قوانینی است که براین احسام 6 حیسن حرکت » حاکم‌اندو ميخواهيم بدانيم » چه 
سر باعث مشود که جسم يك مسیر را بر مسیر دیگر ترحیح میدهد . 
تمام ) مو فعت ها در فضا بکستان نیستند . 

مثلا اگر از عکاسی بخواهیم که‌عکسی برای شناسنامه از ما بگیرد حتما میل 
دار یم که عکاسی از صورت ما عکس ‌برداردنه از بشت سرما ۱ 


حرکت اجسام در نتیجه‌تاثیر نیروهای‌خارجی "پوجود. میاید ومطالعه چگونکی 
فرض کنیم بر جسمی هیچ نیروی خارجی تاثیر ننماید ابن حسم موحب‌نقطه 

یش رت : 

را در حال سکون مشاهد ه می نما د / : 

بدین ترتیب ممکن است تعربف‌کا.لا جدیدی برای حالت سکون تك جسمبدون 

در نظر گرفتن حرکت آن نسبت به ساراحسام » بیدا کرد : ۱ 

حسمی که تحت. تاثیر نیروهای‌خار حی ترار نگر فته ناشد در حال سکون است . 

حگو نه میتوان حالت کون ۳ دقن ؟ 

براش 1: 1 دا ۱۳۰ و ۱ 
ممکن است در عالم تصورآزمایشگاهی بنا نمائیم که هیچ نیروئی بر آن اس ۱ 

۱ قل | شاه باشد و حر کت احسام را دراین آزماستگاه مورد در رسی فرار دهم ۰ 
جنانحه خواص حر کت مطالعه اه 1 آزمایشگاه .دنگری با خواص حرکت 
مطالعه شلد ه آزمایشگاه ما اح اف دنه ناشد در اتصورت حق دار یم بکو ینم 

۱ آبا قطار و مسکنئد ؟ 

در نتیحه مطالعه حرکت اجسام در آزمانیشگاهی که از تاثیر نیرو های خارحی 

۱ مصون نوده و قوآنینی غیر از آزمانشگاههای معمو لی در ۲: ن حکومت میکند معلوم خو اهد 

تد 45۱ حر کت مفهو م ی خود را از دست مندهد و از ان رو میتوان حرا لت 

۱ سبی را بعنوان « مطلق » مطالعهنمود . 

۱ آیا قواتین حاکم در آزمایشگاه ساکن در تمام حالات حرکت آزمایشگاه تضییر 
خو اهد 2 1 انك‌و ضع حر کت احسام‌رادر داخل تکی از واکتهای قطاری کهدر 
امتداد خط مستقیم با سرعت ثایت حر کت میکند مورد مطالعه ترار داده ی را ۳ 
حرکت حسمی در واکن قطاری که متو قف باشد مقاسه 


تحربه روزمره بمانشان مبدهد ی احسام" در 1 قطاری که در 
امتداد خط مستقیم با سرعت ثاست‌حرکت میکند عین حرکت احسام در داخل واگنی 
انست که متو قف ناشد. 
مثلا "۱گر توبی .را در داخل کونه فطار متحرکی سمت الا بیند از م درهمان 
امتدادی که بالا رفته بازخواهد گشت ۱ شکل )٩‏ و مسیر دیگری‌مثلانسههی‌نخواهد 


نیمود » 


را 


9... ۹۹ 
1 


تحص له 


سس 


فنی احتناب‌نابایر است: صرفنظر نمائیم 


ار از نکان قطار متحرلد که بعلل 


هرحرکتی که در آن بوقوع می‌پیوندد در قطار ساکن نیز روی خواهد داد . 
فطار بر سرعت "خودمافزاید با ان شرعت خود میکاهد وضع 

دیگری بیش میا بد ۰ درجالت اول: تکانی بحلو ودرحالت دوم تکانی نعقب میخور دم 

" و دیکر درحال سکون نخواهيم بود. 

۱ گردش قطار را در سرپیچها نیز بیدرنگ احساس خواهيم کرد . که در سر 

بیچهای راست بطرف جپ‌ودر سربیچهای چپ بسمت راست واگن فشرده خواهیم 


۲ 


تب ۰ 


خلاضه بان نتیجه میرسیم که تاوقتی آزمایشگاهی نسبت بآزمایشگاه ساکن 
دیگری يك نواخت ومستفیم حرکت میکند ملاحظه اختلا فات درو ضع آزما بشگاه متحر لك 
دشواراست. امابمحضضآنکه حرکتآزمایشگاه‌متحرلد "تفییر بذ برد(سرعتش کم باز بادشودیا 
حهت حرکت خودرا تفییر دهد) تأثیراین تفییرات دروضع احسام درون‌آن بیدرنگ 
خواهد شذ:. 
وضع سکون برای هميشه آزبین میرژد 

ابن حقیقت تعحبآو رکه آزمایشگاه متحرلك باسرعت بکنواخت در امتداد خط 
مستقیم در وضع اجسام درون‌آن تأثیری ندارد مارا ناگزیر مینماید که در تعبیر و 
تفسیر وضع سکون تحدبدنظر کنیم‌وبرای وضع سکون ووضم حرکت مستفیم 
بکلواخت تفاوتی قاثل نشویم ۰ 

آزمایشگاهی را که‌نسیت بآزمایشگاه ساکن دیگر باسرعت بکنواخت درامتداد 
خط مستقیم حرکت میکند میتوان ساکن فرض کرد . مفهوم آنچه گفته شد اینست 
که وضع سکون مطلق وحود ندارد بسلکه حالات بیشمار سکون موحود است . نایر 
این عده بیشماری آزمایشگاه ( در وضع سکون» و حود دارد که همه نسبت بیکد نکر 
با سرعتهای بکنواخت مختلف در امتداد خط مستقیم حرکت میکنند . 

چون وضع سکون نسبی است ومطلق نیست لذا باید هميشه متذکر شویم که 
حرکت مورد مطالعه ما نسبت بکدام آزمایشگاهی که باسرعت یکنواخت در 
امتداد خط مستقیم حرکت میکنند انجام میگیرد . 
بدینتر تیب نتوانستیم حرکت رابصورت مفهوم مطلقی درآوريم و این 


سئوال که حرکت را نسبت بکدام «وضم‌سکرن» مشاهده میک لا ۲ 
زر 1 
دراینجا بمهمترین قانون طبیعت که ‌معمولا اصل حرکت نسبی نامیده میشود . 


۱ طبق این تانون حر کیت احسام در دستگاه‌های مقاسه‌ای که باسرعت ثابت 


در امتداد خط مستقیم نسست تیکد بگر میکنند تابع قوانین مشابهی ی و 


۱ ۱۳ 
0 8 اس 4 
من :۰ ۱ 1 

5 رِ- ً. 


با درنظر گرفتن اصل نسبیت‌حرکت» اگر بکوئیم : (جسمی«باسرعت‌معین»دارای 
حرکت مستقیم‌الخط متشابه است ) از این جمله معنی و مفهومی نمیتوان بدست 
آورد » زبرا باید ذکر نمود که سرعت مذکور نسیت به کدام دستگاه مقاسه 
سنجیده‌میشود . چون اگر دستگاه‌مقاسه را عوض کنیم ملاحظه خواهیم نمود که 
برای همین «سرعت‌معین» مقادبر مختلف دست مباد » از حمله بسزای نکدستگاه . 
مقایسه پیوسته به جسم متحرك سرعت جسم مزبور صفر بوده یعتی این جسم 
درحال سکون خواهد نود . 

ازاین رو نتیجه میشود که سرعت يك جسم متحرله نیز نسبی است و درهر 
مورد باید دستگاه مقایسه را معین نمائيم. 

درحالیکه هر تغییر سرعت » خواه افزایش با نقصان مقدار آن وا تغیسر 
حهت حرکت ؛ امر مطلقی بوده ستگی به دستگاه مقاسه نخواهد داشت ۰ 


از معتقدات هرن وه 


ادن وق تنها از ماه بمرون بر ی مس 
بار ,نسم ا(4 نگو ند تا از ما بهتران امراتال نزنند . 

اگر هنگام خمیر درست کردن خمیر از لکن خمیر بیرون‌بیفتد 

مهمان خواهد آمد . 

اگر آننه خانه کسی شکند » بیشامد ناگواری برای آن 

خانواده رخ خواهد داد . 

اگر مرغ‌خانگی روی يك بال خود بلمدع همان برای صاحب 
مر ع خواهد آمد . 

اگر کودك سه چهار ساله خانه را حاروب کند مهمان به آن 
خانه خواهد آمد . 

اجنهای‌اشست دودست خود زا تر هم بزند » دعوا 
خو اهد شد . 

اقا ی دودم قیجی را بی‌دربی بر هم بزند » دعوا خواهدشد. 

اگر نشب سک خانه‌ایز وزه‌بکشد » بیشامد بدی برای‌صاحبثر 
رج می دهد . 

اگر کسی با سرو روی تر (خیس) بر سر مرغ کرچی که بر 
روی تخم خواببده برود » حوحه های درون تحم ها خشكت 
خواهند شد . 

وت فرستنده : بهرام داوری 


رفتم به باغ کاکا » (۱) 
چیبندم انار کاکا .۰ (۲) 
کاکا به سر رسیده > 
چاقو کمر کشیده » 
سرمارا بر بده . 
خوناش چکید به کرتو » (۲) 

کرتو به ما علف داد . 

علف دادیم به بزو » () 

بزو به ما پشکل داد . 

پشکل دادیم به تنور ‏ 

تنور به ما کلو داد . (0) 

کلو دادیم به ملا > 

ملا به ما قرآن داد . 

قرآن دادیم به خدا » 

خدا به ما کلید در هف بهش داد . (1) 

در اولی رد واکردم هشکی نود . ( 

در دومی ر واکردم هشکی نبود . 

در سومی ر واکردم هشکی نبود ۰ 

در چارمی ر واکردم هشکی نبود . 

در پنجمی ر واکردم هشکی نود . 

در شیشمی ر واکردم هشکی نبود . 

در هفتمی ر واکردم دیدم : به مرغی » به 
خردسی » یه کلاغی » به چفوکی » به کفنری(۸) 
چنوکو جارو می‌کرد . 


مرغو پلو می‌بخت . 

خروسو پلو می‌خورد . 

گف : بیا بخور » )٩(‏ 

گفتم ۰ نمی‌خام . (.۱) 

گف : ببا بخور > 

گفتم : نمی‌خام . 

کف : بیا بخور » 

لقمه اولی ر وردشتم هجی نکف . (۱۱) 
لقمة دومی ر وردشتم هجی نگف . 
لقمة سومی ر وردشتم » 

حنکی زد پشت دستم . 

گفنم ۰ کش ! (۱۲) 

گف : مادر و بدرت کنچ بهش » . 

خار برادرت کت کلیدون . (۱۳) 

رفتم دیدم 9 داره آنار می‌خوره > 
گفتم : بده 

تس : بوو پیش بابات . 

رفنتم دیدم بابام داره انگور می‌خوره > 
کم دیع 

کف : برو بیش خار ترادرات . 

رفتم اونا زدن‌از کت‌کلیدون بیرونم کردن.( 


گرد آورنده + بوراندخت بار 


۱ - کاکا : برادر ۲ - چیدم ۲ - و خونهاش عد 160200 باغجه ) - ۰ ۳020 
بزغاله ۵ - 1011 : نان کوحك+ -عدٍهفت دٍ بهشت ۷ - در 50 ۰ را و ۷1660۳۲0270 
باز کردم و 13607161 : هیچ‌کس ۸- و يك چفوك گنجشك و کبوتری ٩‏ - گفت ۱۰ - 
نمی‌خواهم ۱۱ - «ها ۷۵۳00۳7 : برداشتم 1667 هچی : هیچ‌چیز ۱۲ - : آوازی که 
نرای راندن مرغان بکار می‌رود ۰ ۱۳ - و خواهر و برادرت عٍ کت 1500 :۰ سوراخج ۶ 
کلیدون : کلیددان » قفل‌در ۱6 -اونا:آنهاعٍ زدند و 1002 : : کردند 


۳ 
ِِ 2 عزادار فرار 
۳ عسل فردا 
ب (۵۲) فرسنک (۵) 
ر ()ه) ِ فریاد 
: علف فلاخن (11) 
س (۵۵) عمارت فلفل 
قوش نم ك_ 
وا ۲ عمه فندی 
طناب عیال ق‌ 
لو طی 5 قاب (۱) 
عید فطر (۱+) تانق (۲) 
ظالم عید قربان (1۲) تن 
ظلم عینك قاطر (ه) ‏ 
ظهر غ فالی 
غار قالیچه 
عاحز (۵1) غاز فبا 
بت ۳3 قبر کن 
اقل غرب (مغرب) بجع( 
عام (۵۷) غربال قرض (۷) 
عبا غروب قر قاول (۸) 
عحب غله فرفی )٩(‏ 
عدس ‏ ۱ غوره )1٩۳(‏ 3 
"عرق (۵۸) ۱ ف‌ رب قبرستان 
عروس  .‏ ۱ فاخته (11) قرمه (۱۰) 
عروسی )۵٩(‏ فام ال قتشنگ 
عروسك فال ۱ 
۱ عزا 1 فحش 


۳ - تنبك ۵ - زیان ۵۵ - سربی‌مو ۵1 - کور وچلاق درمانده و ی‌جیز ۰ ۵۷ - در بزابر 
" «سید» » آن دسته از مردمانی که اولاد بیفمیر نیستند ۰ - خوی ».آبی" که از گرما 


گشابان ۱۲ - گوسفندکشان » شترکشان ۱۳ - انگور نارسیده » ترش :18 - کوکو » قمری ؛ 
" مرغی است خوش آواز و خاکستری رنگ که طوق شاه دازد ۱۵ فرسخ » سه میل که 
دوازده هزار گز باشد فا بت 9 

۱ - بجول ( بژول)»شتالنگ» استخوان کوچکی است ازدست‌و بای گوسفند و گاو که با 
آن قمار بازی میکنند ۰ ۲ ماما» زاباننده ۳ - نانخورش»آنحه بانان می‌خورند ؟ میوه 
گیاهی است به‌نام «علف قاصد» که باد آن را به هوا می بردو هنگامی که . فرود می آید > 
مردم میگو بند خبری آورده‌است . تهرانیها آن را «قاصد)و « قاصدك»و قمیها«خبراورد» 
آمی گو نند ۰ اآستر "٩‏ -حام بز رکه ممکاسه ببزرگد ۰۷ -و۱م۸ تذرو » مرغی ‏ است‌جنگلی 


ک_ 


که 


1 وا ی یرون می‌تراود + ۵٩‏ - بیوگانی » جشن عروسی ۱۰۰ سوگد ۱۱ روز 


*- پرنده ای است شکاری۱۰-.گوشت خورد کرده که آن راسرخ کرده باشند ی نکهد‌ارند ۱ 
ی ۲ ٩‏ 


فشو (۱۱) کاروانسرا کرکس ۱۲۱۱ 

تصاب کاسب رم (۲۵) 

قصه کاسه کرنا )۳٩(‏ 

قصه گو کاکل (۲۲) تره (۲۷) 

تفس کالك ( ۲) کره (۲۸) 

فعسه (۱۲) کام (۵ ۲) کره الا 

قلب (۱۲) کاه کر ه الاغ با ساله ۱ 
قلوه (۱6) کاه گل ((۲) سا ح 
قلوهسنگ (۱۵) کباب کشت دنه ح 
فلیان کبك اشتزار 
تمری (۱۱) کبوتر کشك )۲٩(‏ ح 
قنات نود (۲۷ کشمش ۱ 
قناری ۱۷(۰) کت ۳۸ کف‌با ح 
تو (۱۸) کثیف کف ۱ 
قوچ )۱٩(‏ کج کفش ۱ 
قورباغه کدبانو (۲۹) کفشدوز (1۰) 
و )| کد خدا کفن 0 
۳ س کلاغ 

کابین (۲۱) ب . کرناس کلاغ سیاه 

کاج (۲۲) کرت (۳۰) کلا ه ۱ 
کار کرسی (۲۱) کلفت (۲۱) ح 
کارد زک فقس ۳۲۰ کلفت (۲؟) 0 
کارگر کر (۲۳۲) کله ۱ 


اه : پشت خار » ابزاری است فلزی دندانه‌دار ماننده شانه که با آن تن جهارا 
پابان مانند اسب و خرواستررامی خارانند ۰ ۱۲ - گنحه دولابچه ۱۳ دل ۱6 ۱ 
وروی ؛ کلیه ۱۵-سنگ درشت ۱۱ 0۳07 فاخته » کالنجه » برنده‌ایاس ]| 
خاکی رنگ ۱۷ - پرنده‌ای است‌زرد رنگ و کوچك ۰ ۱۸ -پرنده‌ای است آبی که بر هارا 
نرم و سفید دارد ۰ ۱٩‏ - گوسفند شاخ دار جنگی را میگوبند ‏ ۲۰ لا ۰۰ ۲ 
معده که از راه دهان بیرون‌ميا ید ۰ ۲۱ - مهر ۳ درجتی است که ان ۲ 
به عربی صنوبرالصغارمیگو بند.۲۲ سموی پیش سر پسران ومردان ۰ ۲5 - خربزه نارسید؛3 
کوچك . ۲۵ - حنك » سقف‌دهان ۲٩‏ - گل با کاه آمیخته که با آن پشت بام و دوارا 
خانه مارا اندود می کننضد۲۷ -رنگی است آسمانی ۲۸- 7901۳9 *شیره‌ای1 
است که از گیاه خارداری به‌نام گون میگیرند و خشك آن‌زرد با سفید است .۰ ۰٩‏ ۷ 
خاتون و بزرگد خانه ۰ ۲۰ -تکه زمینی که دور آن را بلندو میان آن را هموار کردها ۳ 
و در.آن سبزی و چیز های‌دیگر می کارند ۰ ۳۱ - چهاربانه‌ای است که ۱ ۱ 
آن منقل آتش میگذ ارند وروی آن لحاف و بتو می اندازندو در جهار سو.ش تشك می! 
اندازندو روی آن می نشینند.۲۲ - گیاهی است با ساقه‌های سفید ماننده ریواس 14 


در پختن برخی. از خوراکهاو ترشی ها بکار می رود :۰-۲۳ 1وسوج1 : بلدرچین»۱ 
بدیده. ۲6 ب .نسر » مرغی. اسیت مردارخوار ۲۵ ۳۱ قصییت ۲ 
هه () 142276  -۳۸‏ (1) 1601۳6 *بچه اسب و خر و استر ۲٩‏ - دوغ 


خشك شده .که به ترکی آن را « فر وت ( میگو بند 19 ب‌ حشره‌ای است و حك سر ح 
رنگ که بر روی‌گیاهان‌مینشیند و تهرانیها آنرا « بینه‌دوز » میگونند ۰ ۱) - 00۶۱ 


8 فان افای‌سبهزی برای اولین 
او لا! قل لقل از مدتها از تالبلومایرنگ 
وغتی تشکیل شنده است .. 

۱ همانطور که کواشن و ات و در 
تهای او مطیع شده بودند در زمینه 
وک روغنی نیز .برای ستانی که ازمسائل 
" مشکلات آن مطلعند موفقیت ایشان غیر 
ابل انکار است - نه تنها نفاشی آفای 
پهری بااین وسیله جدبد چیزی گم 
9 3 است للکه محسنات و امتیازات 
جد ندی نیز کسب کرده و امکانات بیشتری 
آی کاش‌نقاشان بیشتری 
مملکت ما تازاین حد به فرا گرفتن و 
8 ۰ و علا فنند؛ نودند ونرضد 
ان سهل‌انگاری سبت به جنبه فنی کار 
که زخم بزرگد بی‌ننال اخیر ما بود مبارزه 
پشتری میشد . 
کارهای آقای سپهری دارای رنگهای 
ظر نف ونجیب وگاهی هم زیاده از حند 
(خوش سلیقه )است که بصورت لکه های 
آزاد وغیر هندسی روی يك فشر زمینه‌ی 
بسیار سبك و شفاف خاکستری جلوه 
ِ ات ی "ها: گاهی ‏ نکنواخبت 
وبی شخصیت میشوند ولی در عوض 
شفافیتی که در رنگ روغنی جستجو شده 
آبخوبی نداست امد ه‌است ‏ لکه های سیاه 
روان- سبك وعمیق وحرکت قلم مو از ۲ 
جائی که تابوم تماس میکیرد تا آنجائیکه 
آنرا تركد میکند. ماهرانه مطمئن و 
دلب براست .۰ 

آفای سپهری با نمایشگاه های پن 
دربی طی سالهای اخیر ثابت کرده است 
که ميتوانيم به او امیدوار باشیم - 
ثات کرده‌است که آنجه او حستجو میکند 
را صاذفانه و «شتخصی:. است .- 
حتی شباهتی که عده‌ای بحق بین این 
نتاشیها وآثار هنری خاور دور می‌بینند 


1 موی نات بین نقاش اب 


چنین برمیآید که بیشتر زائیده يك توافق 


نمایشگاه نقاشی سهرآب‌سیهری ازنظر آفای صفاری 


ظاهری ۰ 
عربار که این غواص از جستجوی خود 
باز میگردد تحفه‌هائی همراه دارد که‌گر حه 
دارای ارزش یکنواخت نیستند لااقل‌برای 
راهی که بیموده‌اند د ندنیو قابل احترام‌اندب 
وقت لازم‌است تا جشم يك هنرمند به 
تار یکی اعماتی که در آن حستجو میکنند 
خو بگیرد - واین جستجو در مورد آقای 
سپهری يث کاوش فلسفی وشاعرانه بمعنی 
وسیم کلمه شعر بنظر میرسد - انتظار او 
از دنیای خارجی و هنرش بیشتر از توقع 
يك نقاش معمولی اسبت مگر نه اینکه 
تقاشویاهای حیلی ط لیات دراز ار و 
رز باضت در دیر‌ها کشیده میشد و هنرمند 
با توجود آوردن نفاشی کاملتر "» مسرد 
کاملتری نیز ميشد - این جاهم جستجوی 
حقیقت از راه تحربه شخصی است - برده 
ظامر شکافته میشود وبرای آنکه بودن 
آنها حقیقی ره نمابان شود صکل ورنگ 
اشیاء از بین میرود - سیاه مطلق دنیای 
خارسی زا نفی میکند. -داشاة کی نله 
لکه مائی رنکی میشوند 3‏ که تزرحمت. شکل 
خود را حفظ‌میکنند ‏ مثل اننکه هرفورمی 
دویسنت در ات لحظه ار دگردسیم دانمی 
زمان صید شده ودر لحظه‌ای دیکر یاحتی 
در همان لحظه فورمهای دیگری نیزمیتواند 
بخود بگیرد - ولی اینجا ازووعطمر۲ ۲ 
(نم فه۲) مونه » دور هستیم - این فقط بكث 
حالت زود . گذر :یا كت منظره لرزان از 
فروب آفتاب نیست - ابدیت يك لحظه 
تمامی واقعیت را در حباب خارائی خود 
حفظ مینماید وان واقعیت را هنرمند 
مثل يت مامور مخابرات که کلمه رمزی‌را 
با حروف مورس - سیاه روی سفقید ب 
روی کاغذ میاآورد برای هميشه ضیط 
میکند و فقط دراین موقع یعنی فقط و قتی 
که علامت ؛ دیگر فقط علامت ئیست »" و 
شیئی» دیگر فقط شیئی نیست اند بگوئيم؛ | 
آقای سپهري ما همحوار شاهکار بم ,: 


همتی بدرقه راه کن... 

عبور از خط - مبحئی در نیهیلیسم 
وسوسه غرب . از آندره‌مالرو 
اسکندر گحسته با اسکندر بزرگک 
دربارة آکوتاگاوا - نوسنده ژابنی 

در حنکل - از آکوتاکاوا 

راشومون - اکوتاگاوا 

داستان دوبرادر - افسانهة کهن مصری 
دربارةدرآمد ملی 

سفرنامه اسرائبل 

نقاشی جدید ابرانی و حرفهای دیکر 
سومین نمایشگاه دوسالة نقاشی 
ميزگرد نقاشان 


(ویری‌دیانا »-آخرین‌فیلم‌لوئیس‌بونوئل : 


يك‌مع رکه و. يك نمایشنامه" ته شهری 
« قرص خورشید »در کانون فیلم 
نامه‌ای از بلژيك 

نامه‌ای از آلمان 

نامه‌ای آز رم 

اننقاد کتابهای ماه 


تفر بر د بت محمود هو من 
خلال ۱۱ ۳ 

نرجمه سیروس ذکاء 
وی در ۳ 

ت‌۱ 2 


) ) ) 


درجم سرد 
ترجمه عبداله توکل 
خسرو ملاح 

دار یوش آشوری 
ی 

سیمین دانشور 

سن* : ۹" 


ت 


بعلم ه برو از دار بو ش 0 اسلژم کاظمیه نف محمو د متصور - ابرج قر مب 
فرح غفاری درباره ( نقد و تحلیل شیخ‌عطار زیر آسمان کوبر_ نفشهای 


سسیتما ۰( 
دعابرای آنها که خودکشی کرده‌اند 
دربارة نمایشنامه هویج فرنکی 


تصویر های خارج از متن ۰ سیمای واقعی ما 


رنکی ابوالقاسم سعیدی 


ترحمه حسینعلی هروی 


ب لوئیس بونوئل - تابلوی 


مژده بدوستداران زبان فرانسه 

چنا نچه نو با و گان شما در دبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینماید 

چنانچه در بین آشنایان خود دوستانی دارید که 
بزبان فرانسه علاقمندند . 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین و مناسبترین هدییه را 
برای آنها از میان کتب و آثار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتا لوگ آن اخیراً رسیده است‌انتخاب 
ما 

شرکت سهامی لاروس ایران حسسروز. 
از صبح تا يك بعداز ظهر و از چهار تا هفت بعداز 
ظهر در محل شرکت واقعهرساختمان الومینیوم 
خیابان شاه مقابل بان صادرات و معادن برای 
هر گونه راهنمائی به علاقمندان آماده مباشد . 

کتاب بهترین هدیه برای دوستان 

اک یت زیت اقا بر وضا هریس هی 
ممکن ر 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شر کت سهامی پخش 
لاروس ايران دیکسیونرها و دائرءةالمعارف صای 
زیبا و بدیع لاروس را که وزین ترین هدیه خواهد 
بوک یر آختبار کماء مب‌هداره #4 

همه روژه صبح و عصر دفتر لاروس برای 

شرکت سهامی بخش لاروس ايران شماره ۷۹ 

حادان شاه - ساختمان آلومینیوم . 


۱ بررای شخصبت های بر جسته‌ودوستان 


یو 


صو !| مت 
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۱ وی ۱۳ 
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3 ۳ بیکانه‌ای در دهکده : 3 ِ اتواین 


۱ مالیفی کت ۱۱ 
:1 ب نشان درچه اول علمي . ت۱5 9 
اه ماو ۱ بهرام صادقی ۱ : و 
۲۰ نها آب میشود و میخائیل نمیمه ۱ 3 ۳ ۳ 
6 س تردیای ۳ ی اي و ۱ ۱۲ 
ی ۱ 
:۱۹ بش پي‌توجم . را ۶ 
تور تن آبي یز دای 1 
۰ + سوسانوئو جتکاورپیر. ریوئوسوکه - آکوتاگاوا 
6 سب پرواز شبانه . . انتوان سن رین ۱ 
1 وف ۱ طی‌استر جع سید جوادی . 
+ نفرین ی( 
۷ + تاباسرکنی , ون قو لتق ۲۳۱۱ 
۱/۸۰ ت نازرا با و آریچاردناش . ۱ 
رجف هه فنودور درازر ۵ 
, ۳۰ آزن ی که محله‌ای رابود کارو تنبا مار یادوژسوس ۱ 
1 در کرانه و ربچارد رایت ۱ 
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۸ وج 
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0 رات ۱۳ م۳ - 9 5 ۴ ۳ که 
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2" ت ۱۳۳۳۲۹ 
5 سح ۹ ۳ و ‌ 
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تچ کي کی : گنض 


نام : قبرستانایز دخو است کار : بهرام‌فریور صدری 


۴1 ۰ ف‌ ۰ 
ورین رتینال سر عت ۱ 
دیافر اکم۸ و 71 


" آنتو ان چخوف 

" وری خواجوی 
فلان فلان شده ها 
عزیزسین 

مین باغچه‌بان 


4 4 


دغدکه 


۱ 
۱ 
1 
3 


جرج ط؟ یم یر یا 


یکی 


داستانها 


گرد ۱ 1 ِ و : 0 در صفحه ٩‏ 
نوشته رادسرلینگک - ترجمه همابون نوراحمر ۱ 


وج ی ۰ ۰ ِ ۰ ۰ ٍِ 
خواننده 1 : 1 1 1 ؟ 
نوشته ماگسیمگور کی ب ترحمه مه 

رماع سر ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۹1 
نوشته آنتون چخوف - ترجمه دوری ِِ 

فلان فلان سده‌ها : 4 ۸ 
نوشته عزیزنسین - ترجمه مین باغجه‌بان 


دغییغه - ۱ .- 2 : 1 ۲ 3 ۱ ۳۹۹1 
نوشته رحینالدکمیسل - ترجمه صمیر ۱ 


بخش آخر 
ازمسکو تا استالسنگراد - ۱۰ - 4 ۰ ۰ 7 ) ۰ ۱ 
نوشته و بلبام شایرر - ترحمه کاوه دهگان 


کفکونی رازه شم . ۱۲ 
نوشته ژان‌بل‌سار تر ۱ 


شکفت‌انگیز ابوالهول 


: جمه رضا عقیلی 
ر نقاشی دیوانه می‌شوم 


فر هنک ادببات حهان 
۱ :۷ نهب و تنظیم همایون نوراحمر 


8 + شهر - فروغ فرخزاد 

چادوی بی‌اثر - شعر - فریدون مشیری 

" نامه‌ای آز هربرت جورج به‌جمس‌جویس 
" روزنامه تایمز نطور شدیدی به‌مطوعات فر انسه‌حمله‌میکند 


تصور بر ناکامی اسان 

وقتی ی‌خود مسبر ی و 
آستما و روانشناسی 

ترجمه کیومرت سلطان 

یك عکاس لحظات بحرانی زندگی 
برخورد با بوگنی او تروچنکو 

پیدایش اتومبیل 

تجارب و آزمایشهای اولیه سینما 


آبهام در شعر 

کتاب کوجچه. . 
باهمکاری علی بلوکباشی 

شطرنج یبکار اندیشه‌ها ۳ 

ی "رضا حمالبان 


اب 


۳۱۸ 


۱۲,۸ + 


۱۳۰ 
۱۳ 


۳ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۰ 
۳۹ 
۱1۸ 
۱5 
۱6۸ 


۱۱ 
ر۳ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۸۰ 
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۱۹ 


وی 6 6 6 6 
آسسسصه تساه 
رف 
صاحب امتباز : دکتر مصاحز اده 


مدیر : عبدالرحمن فرامرزی 
رئیس شورای نویسندگان : دکترمحسن هشترودی 


سردبیر ۰ .دکتر علی‌اصفر حاج‌سیدجوادی ۱ 


او 


۱ تا ۳۲۱۵۷۰ 

شورای نویسندگان : 

شماره فرعی : ۱ .۰ 

امور شهر ستانها و او 

دفتر روابط عمومی و آبونمان و توزیع 
۵ و فرعی ۷ ۰. 

روز های تک ما +« 4 ده د‌ 


٩0۱ ۰ 


_ 0 


6 تیرماه ۱۳)۱ 


۱8۱۱8۱۲8۱۱8۱۱ 8۱۲8۱۱ ۱۱6۱۱8۱۱ 09۱ ۱۱ ۷۱ ۷ ۱ 


۱ اه 


۱۰۱۰ ,چپ ج چ,:۷/ ۱1۱/۱ ۱ ۱ ۱/۱ ۱۱ (۱٩9۱‏ 


حای اداره : ۱ 
تهران - خیابان فردوسی - کوچه برلن - شماره 6۲ ۹ 


دراین شماره از ان هعنه » 
تغییر تازه‌ای بچشم میخورداین تغییر 
دصو رت جالیثر ادامه خو اهد یافت و 
کیهان هفته بخشهای تازه‌ای‌درزمینه 
تنل احتماعی وسیاسی و ای 
جهان وایران بانظری‌عمیق‌وبرداشتی 
و و خواهسد وت و 
خوانند کان ما مبتوانند از این جهت 
کیهان هفته را از این ببعد منبعی 
باارزش تلقی نمایند . 

. شماره ۳۰ کیان هفته برای 
افتاد که ما نتوانستیم ا زآن‌چشمپوشیم 
و با بحت ی و ۱ از ار به 
یفحای نت وا کذار کت : 
استقالال الجز ابر و مر گی‌فا کنر 
داستان‌نوبس بزر ک امریکائی»هردو 
موضوعی درخور بحث و توجه بود 
واز این جهت دراین شماره داستانی 
بحث بسپار ممتع و جالبی ازالجزابر 
ومشکلات این کشور | فربقائیبهطالب 
کتاب افز و ده ی 

ماسعی خواهیسم کرد مسائل 
سپاسی و اجتماعی‌جهان را بادیدعمیق 


مِ 
ت_ 9 3 8 
3۳۰۳۹ د 
۳ 
از وا ۱ ۱ 
۳ تس خی س کر مت ای و یی میت یش یشان کی ین ای ایس و ی کر وا سس اس اش ای از ای ات بش ک یج تا یات یازا با ی بت شاف ۳۹ 


و سالمی مورد بحث فزار دهم و 


ی اد تس 


خوانند گان عزیز کیهان‌هفته از این 
طریق وسیله مطمئن وباارزشی جهت 


داشته باشند : ۱ 

همچنین نوبسند گان ومتفکرین 
زیادی را مورد مطالعه وبررسی فرار 
و هنری ۳1 احتماعی ,بر ای‌همه‌مقدور 
کیهان‌هفته این بررسی‌ها و 
مطالعات را چه بصورت خلاصه و 


چکیده و چه درمتن کامل منتشر 


خواهد کرد و خوانند‌فای ۰ ۱ 
میته انند اطمینان داشته ال ۱ 
از صحیح‌ترین و عمیق‌ترین ماخذو 
منابع مطالب بسیار جالبی دراختیار 
انها خواهیم گذاشت. 


ما اعتفاد داریم که به نیازروحی 


تا داریم وبرنامه کارمادر ندوبن ۱ 


مطالب کیهان‌هفته ازاین و ظیفه‌خارج 
نخواهد بود و بااین وجود ما از 

اگر درباره مسائلی احتیاج باطلاعات 
نازه‌ثر وعمیفتری هسئنب برای‌ها نامه 


تا ی گت 


پنویسند تا ما مطالبی‌را که طالبید ۱ 


+ + وه 9 
یه چچ ۰ 


مرک فالکتر 
ویلیام فالکنر دراثر يك حمله قلبی درمقر یبلاقی 
خودش در ساعت چهار روز هفتم ژوئبه ۱۹۲۱۲ در 
مریضخانه آکسفورد می‌سی‌سیبی جان سپرد - مرک 
او درگونشه انزوا ونناکهان اتفاق افتاد و محل م رکش 
۳ همان تمعبای. و مناظرش در رمانهای آو نخوی 
۱ درسال ۱۹۵۰ فالکنر جایزه نوبل ودر سال۱۹۵۵ 
8 جایزه بولیتزر راربود . مدال طلائی آکادمی ملی هنرو 
8 ادییات را نیز در بیست و حهارم ماه مه امسال بدست 
اورد . 
شهرت او بسشتر از آنجهت کسترش باقت که او 


هب هبحگاه شرف دهفان بودن‌خودراست‌تراز نویسندکیش 


ندانست وهمیشه خودرا دهقانی مبدانست که نو بسنده 
شده است . 

سال قبل در مصاحهه‌ای که فالکتر در دانشگاه 
او یر شا بعمل آورد درمورد کار هنری خود آننطور 
6 عباوت کرد : 

(( کار نویسندکی زباد مشکل نسست بعلاو ه من 
نویسندگی تفر بح انم و ترأیم کار محسوبت 
نمیشود ۰ 

1 در 1 لو ترو ئل 7 گاهان آز خو آب بر میخاست 

و فبل‌از صرف صیحانه باسب سواری هیرفت مس 
همانگونه که رسم اعبان فرن دوزدهم نود سه‌هفته 
قبل او نموطنش برکشت وهنکام آسب‌سواری آز اسب 
بزیر آفناد - دراثر این انفاق سمارشد وهرکز از شر 
این علت رهانی نیافت . زن آو که از هنکام کود کی 
مونسش بود ودر سن سیودوسالکی بازدواج آودرآمده 
نود بهنگام مرگ د ر کنار سترش تساه دود . خانو اده 
او حربان م رگد او را بارامی حربان زندکیش » از سر 
گذرآندند : 
دزادگاه رو شدنه . کندی اورا یکی از فربنندگان 
بزرگ عصبر ماداست وگفت‌که آثار اوننانی عظبم در 
صحنه ادسات آمریکا است . 

آثر این اتفاق برادسات آمریکاتی عم خوآهدیود 
بخصوص که چنین فاجعه‌ای فقط یکسال بعداز مرگ 


۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰- ۰ ضن نش أن ‏ شش شخ( ۱0۳۹ 


۰۰۰۰۰۰ .ء_ سس« س_-__سس«وسِ__ِ« 


انس هن ۳ 0 كِ 


پویستده نزرگد دیگر آمریکائی آرنست همینگوی اتفاق 
فناد . 


فالکنر عقاید خودرا با بدیده‌های دهقانی ابالات 
حنوبی » توسعه داد . در!۱۹۲ سال موفقبت مادی 
آولین کتاب و ) 7 ۳ س_ 


ساخت . 

صحبت او کشش جنوبی خاصی داشت و از 
خواندن اننقاد و قضاوت ناقدین حذرمکرد . 

لباسهای نحی دنه مییوشید و پیب میکشید و 
حتی دراوج شهرتش در سر چهارراه بز رگد تس 
می‌نشست و به صحبت مردم گوش میداد . 

در زیر ظاهر دهقانیش نویسنده ی که با 
رین و جیدترتن سبکهای ادبی آشناتی داشت و آنها 
۱۹۰ که بت جان یز ۳ 
آورد دانست . سك معمولی برای « نویسنده شدن » 
یو بوركد و فر آنسه رفت . وسفری به‌تبوارلنان کرد و 
سبلث منرمنیان و نویسندکان دست حب بیوست ۰ 
واولین داستان خودرا تحت عنوان « مزد سرباز » در 
سال ظط برشته تحریر درآورد . 

فالکتر در آلبانی حدید آز شهرهای مبسی‌سی‌نی 
ندنیا آمد . تاریخ تولد آو ۵ ساصر ۱۸۹۷ بود . 
خانواده او بهنکام کودکیش به آکسفورد نقل مکان‌کرد . 
خانواده او شقابای يك دودمان آشراقفی حنویی نود . 
آخرین نوول او « رایورها » (۱) آندگی فمل 
آنتشار بافت وینظرمبرسد که در فهرست برفروشترین 
کنانهای سال درآید . کارهای او بعلت نظر یه بدیع ی که 
در آثارش بعنوآن (« احتضار و رنج داتمی روح آنسانی)»» 
یی ور سین و فراوان یاشت . 
(( دوست )) نمبداشت ولی عشبده‌مند ی 


1 - ۰1106 ۷۵۲۵ 


| 


) قر انسان کار تکند چه‌بکند ؟ نه میتوان هشت ۰ 


! ساعت درروز عرق خورد نه آنکه عشی‌بازی کرد . کار 
تنها حبزی اس ت که انسان را از خستکی نجات میدهد.)) 


6 مشهور آو عسارتند 
خشم وهیاهو ان (« بهنکام احتضار من » - 
) دور # ی ) - (( آبسالوم -آسالوم)) - (نسخیر 


نشدنی » - (انخلهای وحشی » - ( ۰ 6 - « دعا 
برای يكك تارلددنیا»» - (( مونتنی بانسن مبرود ») - 


و 


هرسی میکویب ۰ (« ویلیام فالکنر مشع‌الهامی برای 


) فالکثر ترحمآن زمان مانود .) 


دو بسنده سوتسی فردريك‌دورن مات وه میاه 


رس 00 .۱ انکلسبی تِ 


2 ی است آما خبلی ۱ 4( 


- 0 6 حامعه نوسندکان آمریکانی خواهد بود . او هیچگاه ‏ 
9 کار خود را فدای پول - شهرت و تشویق مردم نگرد . 
گفت : 


و (« بنظر من مرک دالکس مرک دزر کنرین نویسه 

و ۱ حهان ات . شخصیت آو ایتناهی است وباین جهت | 
: ممکن ات ارزش آو در زمان حاأضر خوب ۰ ناخته؛ 

نشود . شخصیت آو باینده تعلق دارد ) ۱ 


1 (( کنحکاو ی در سار - ((محموعه داستان))و(منز لگاه ۱ 
ببلاقی » - ودو محموعه شعر . 0 
و نوبسند‌کان حهان از مرگ فالکتر اظهار تأسف ۱ 
0 فراوآن کر دزد . بنت‌سرقه نو بسناده شو که ناشرآ ار 
۱ 1 فالکنر نود درباره مرگ او کفت ۱۲۰ م رگد فالکنر قاحعه ۱ 
3 ] نزرکی رای ادسات آمریکا است . نام آو ادییات امریکا | 
را زبنت خواهنداد . ) 
.. جان هرسی‌که مثل فالکتر برنده جایزه بوسر 
؟ است از مرک داستان نوس بزرگ بوحشت آفناده 


سس ویب موی 


او گفت : «فالکنر زمینه قضاوت ما را درباره . 

0 ِ هر وسیع کرد . میا ید آز آنچه داریم خشنود باشبیم ِ 

۶ ِ و و مار او داریم گنجینه کرانبهائی است .)) 

9 خانم برل باله نوبسنده بزرگٌ و برنده جایزه ادبی, 

تودل گفت : (« فالکنر ابدی و فناناذیر است استعداد ‏ 

ی منحصر بخودشی بود او هرکز آز کار نوشتن غافل| 
8 نماند . )) 


۱ 1۳ سس 11111 
آذر : ویلبام فالکتر ۱ ۱ ۲ ۱۷۷۱۱۱۱0۱۱ 


۴ مادر و بچه روی آن دراز 


کشیده بودند استاد . نورآ فتاب صسبحگاهی از لابلای تخته های تاب 
خورده دوار داخل می شد و درحالی که روی با های. گشاده وشلاقف 
8 در دست سات‌ین نود.می" شکست » برروی ضورت بی 
" حرکت مادر که او را با قیافه‌ای آرام مرموز و عوس می‌نگرنست 
می‌تایید . بجه دربارچه‌ای تیره‌رنگ اما تمیز بیچیده‌شده بود ۰ بشت 
9 9 نها یرزنی سیاه بهلوی احاق نزرگی تب سر 9 
8 جمتانمه زده بود. 
سات‌ین گفت : 

یف زو ما خی ون بش۵ اکهنهه عنبه ای 

پاکیزه توی ۳ 


#ح ری جر سس مرو جه رس وس ورس و کی رت موی بج 


7ص 


چهارم ویلیام فالکثر 


دختری که روی تشك خواییده بود حرکت نمی‌کرد . فقط 
با سیمای جوان » مرموز و عبوسی که هنوز در آثر زایمان اخیر 
برنده رنگ نود او را می نگریست . سات‌ین حرکتی کرد و با ان 
حربت سسمای مردی شصت تیه از اب ی ۱1 
سل م با ملایمت به زن سیاه گفت : 

فد ی 

ب کره اسب با مادیون ؟ 

- اسب » به کره اسب خوشکل و شیطون 

بمد بادست که شلاق را گر فعه ود ۱ ۱ 
1 ۱ 

- گمون نمی کنم مادیون باشه . 

سات‌ین گفت : 

هوم ! به کره اسب خوشکل و شیطون » دست به روب 
روی میره که من سال ٩۱‏ توی سفرشمال سوآرش‌می‌شدم . بادت 
مباد ؟ 

آره اریاب . 

آهان . 

باز نگاهش را متوحه تشك کرد . نمی شد فهمید که آا 
دختركد هنوز مواظب او است اا نه . دوباره با آن دست که شلاگ را 
مت 

- هر‌کاری داشتن با وسائلی که نرامه ۰ ۱ 
اتجام دلدو : 

خارج شد » از درگاه زهوار در رفته گذشت و با به علفزار 
گذاشت (هنوز داسی که واش سه ماه بیش از او به آمانت گر فته 
بود تا با آن علفها را بجیند » بدون استفاده به‌گوشهابوان‌تکیه‌داشت) 
درآنحاآاسش منتظرش ود و وأ که دهنه اسب را به دست‌داشت 
آنحا استاده بود . 


9 وفتی کلنل سات‌ین عازم حنگ با شمالیها شده واش با او 
4 او - مردی لاغر و مالاربائی بود که حشمان کم نورو مردد 


کم که همه زد هه را ۱۳ 
وه ی دا ۱۳ 
ی یم 0 از او می‌برسیدند و گاهی 


۱ ۹ ۱ 3 ۷ 

وه انس ۱ بتجم 

8 من ناد مواظب خونه و برده های: کلنل باشم . 

۱ / ان حرف همان طور که بیشتر هم صحبتهایش سد. مردان 

هیجده تا بنحاه ساله‌ای که نافی مانده بودند - عفیده داشتند دروع 

بود » گرچه عده‌ای معتقد بودند وی به این مس وی 

فکر را درمورد خانم با 1 برده یت ی اعمال کند آنها می 

3 که کلنل سات‌پن از سالقا قس باه احازه داده 

ِ اتقو عن واقنع در کنار باتلاگ انتهای رودخانه که سات‌ین آن را در 

3 زمان تجرد برای شکار ماهی ساخته بود » زندگی کند ۰ این کلنه ازآن 

" زمان به بعد براثر بی توجهی ویران شده بود به طوری که اکنون به 

" حیوان بیر و مریضی می مانست که هنگام مرگ برای نوشیدن آب 

" اوحشت به آنجا خزیده است . همه این موضوع را می دانستند و 

" می گفتند واش باصلاح خود را در آن میداند » با تتبلتر و بیحالتر . 

از آن است که بخواهد درستی عفیده خود را آزماش کند . 

شنیدند وبه او می خندندند . بار اول نبود که مسخره‌آاش می کردند 

و شت سرش او را «بنحل سفید» مق نامیدند . وقتی در کنارکوره 

می رسیدند » دسته دسته دورش را می‌گر فتند و از او می‌برسیدند: 

1 او بفکر فرو می رفت و حلقه‌ای را که از چهره های سیاه و 

3 جشمها و دندانهای سرفیل به دورش سس تن نود و در ان 

یشخند و تمسخر هفته بود برانداز می کرد و حواب می داد : 

ل - برای این که محبورم از به دختر و به خونواده مواظت 

" کنم » از سر راهم گم شین کاکاسیا ها ! 

تک ینت۲ 

و و 

و تفت 

3 آو ۵ م... من کاکاسیا نداشتم که وقتی به جنگ میرم از 

" خونوادم مواظبت کنه . 

3 تو که هیچی غیر از اون آلونك رت که کلنل به هیچ 

کدوم ما اجازه نمیده توش زندگی کنیم » نداری ؛ 

3 و قتی گفتکو به‌اسحا می‌رسید » به‌سیاهها فحش می‌داد » 

گاهی چوبی از زمین برمی‌داشت وبه‌آتها حمله می‌برد > ؛ سباهان از 


۳ ی 
۳ 7 1 
رد ۳ 9 ۹ 


دورس سا ۳ دک ۳ میآمد هنوز 1 را با 


کرده‌اند » نفس‌زنان و اه ودرمانده زرهایش و ور تشه 
دفقعه نظیر این واقمهدرست درانشت.جان ۳۳۱۵ افتادوآن 
هنگامی بودکه از کومهای: تضسی واز ویکسورگ خبرهای ناگ از 
می‌رسید . شرمن از مزرعه و بزد. و سباری از ستاها ۱ 
بیوسته بودند. تفر سا همه‌چیزٍ به دست شمالیها افتاده بود و خانم 
سات‌ن به واش بفام داده بود که می‌تواند وسائل‌زندگی‌رادرآلاجیق 
شت عمارت آماده کند . درسان سیاه‌بو ستهای ابکشت مار که 
آین روزها باقی مانده ی بود که حالا داشت له 
های آشپزخانه را تعمیر می‌کرد ؛ او برگشت وبه‌واش گفت 

همون حاکه هستی باست ؛ سفیدیوست ! همون‌حا 
سیر دتتور ال اج ار این له هابالا نیو مدی» 
حالاهم نمی‌تونی این کارو بکنی ۰ 

این ۳ درنظر واش نوعیاحتباط 
محسوب می‌شد . او ناوحود آنکه اطمینان داشت که اگر بخو اهد > 
سات‌ین اورا ی و به‌او احازه ورود می‌دهد » هرکز در صدد 
برنیامده بود که قدم بخانه بزرر کد بگذارد . 

با خود می گفت : 

امانمی خوام هیچ سیاه بوستی فرصت پیدا کنه وبه‌و قت 
به من بگه هیچ‌جا نمی‌تونی بری ۰ حتی نمی‌خوام به‌جوری بشه که 
کلئل سیاهارو به حساب من فحش ند ه ۰ 

بااین حال او و ساتان بفر از نك بعد از ظهر درروزهای 
کشنهکه اتفاقا مهمانی درخانه نی باهم گذرانده بودند . شاند 
واش علت الیو می‌دانست ۰ حونکه سات‌ین بیکار نود و طعاً 
نمی‌تو انست ؛ بدون همصحت به‌سر برد . س‌کاری حزاین نداشتند 
دسر اسر آن بعد از ظهر های طولانی راتوی آلاچیق باهم بگذرانند» 


درحالی که سات‌نن توی نو می‌لمبد و و اس روی رم به تسری ۱ 


دیگری از بك تنگ بر می‌کردند. ضمناً او در روز های میان‌هفته 
سات‌ین را می‌دندکه باوضعی غرورآمیز سوار براشب سیاهصی در 
اطر اف مزرعه می‌تازد . دراین لحظه‌ها دلت ی آرام می‌گر فت وازغر ور 
لنر یز مد دزیر من ما ۱۳ وستان» 
که نا به گفته انحیل مخلو قات نفرین شده خدا هستند و باند ده 


و برده سفید بوستان ن باشند » وضع مسکن وحتی پوشاکشان از او | 
بهتر است جیزی حز خواب و خیال نیست ودنیای واقعی همین | 


ه 
۹ : 


4 قِ‌ ۳ 1 
». مت 0 و 
ی 


سب و ان خداوندکاراه سوار براسبی اصیل به‌هرسومی‌تازد؛ 
لفکر ذوباره: این گفته انحیل که اسان مهار نور خداو نك آفر نده 
شده‌اند و بس لاافل انعکاس همه آنها درنظر خداو ند نکسان استت» 
"مثل این‌بودکه از خودش حرف می‌زند و نتیجه می‌گرفت : 

-یه‌آدم خوب وسربلند . اگه خدا مجبور می‌شد از آسمون 
6 3 وویازقین زندگی کته 6 آین»درستتهمون چیززنه آکه 
لش میخواس باشه . 
3 سات‌ین درسال ۱۸۹۰ بااشب سیاهش باز کشت: به‌نظر 
می‌رسید ده سال بر تر شلد ۵ ار در همان ان 
وت ده نود 4 در جنگ کشته شده‌بود اوباگر فتن‌نشان‌لیاقت ازدست 
۱ ۱ ژنرال لی | (۱) به مزرعه‌ای وتران وارد شد که‌اکنون تك‌سال 
ود دحتر ش رل گوشه‌ای از آن » در کلبه محفر مردی مت 
او بانزده سال بیش نه وی احازه داده نود تادرآن شکارگاه ماهی ؛ 

۱ که سات‌ین در ان زمان وحود.انر قزر هون رده رای ۰ 

13 یار او بود » هنوز تغییر نکرده بود » لاغر ود و حوان 
و تفت 

۱ ی مار ای تردن ایا م۱ 
و دادند ند ؟ 

تا بنج سال بعد گفتگوی آنها بیشتر در همین زمینه دور 
"می‌زد . حالا دیگر مشرویشان وبسکی نامرغوبی بود که از ظر فی 
سنگی می‌نوشیدند ومحل شستنشان به حای آلاچیق » درستوی 
" فروشگاه و حتي نود که سأت‌بن قصبد :داشت کنار حاده اصلی 

٩‏ تاسیش کند ۰ ادن فروشگاه اتاف . هار گوشه محقری بود که او 
مششی بوبادار دد. اج ,کار می برد ٩‏ نت جر ار 

" مواد غذانی 6 شیر شهای ماند ه وی‌خاصیت 4 0 وروبانهای 
ارزان قیمت را به سیاهان با سفیدیوستانی از نوع‌واش می‌فروخت 
که با بای تیاده با سوار بر تانو های لاغر ومردنی م ی آمدند ۳ رای 
سنتی: هدتها تانسی با 
روز گاری می‌توانست سوار براسب سیاهش | زاسیت اد هنوز زند« 
5 وطو له‌اش از خاره ارنانی و صع هتر ی دایب ) در طول ده‌میل 
از زمینهای حاصلخیز خود بتازد » باکسیکه با لیاقت‌تمام حنگحجوبان 
را در میدان نرد رهصسری, کرده بود » جانه می‌زدند » اغلب کار 
اي ۳9 که سدات دن در ید ۳ فروشکاه را تعطیل 


8 تسکه ده ستتی با بك بیست‌و نج 
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هشتم ویليام فالکنر 
می‌کرد ؛ آن را می‌یست واز د:حل قفل می‌کرد ۶ سپس او 

بستو وکوزه شراب یناه می‌برد . اما اکنون گفتکویشان مانند روز 
هائی که سات‌ین توی‌ننو می‌لمید وباخود خواهی‌متکلم وحده می‌شد 
و واش روی زمین بهن می‌شد وبه تیری تکیه می‌داد وبه فهعهه 
می‌خندند » باآرامی صورت نمی‌گرفت .۰ حالا هردو می‌نشستند » | 
سات‌ین تنها صندلی موحود را در اختیار می‌گر فت و واش هر قوطی ۱ 
تاجلیکی را که دم دستش بود برای نشستن به کار می‌برد . حتی این 
وضع هم زباد دوام نمی‌کرد » زیرا به زودی سات‌ین به‌اوج ناتوانی 
ترس آوری که در آن دست وبا می‌زد » می‌رسید ومی‌گفت که 
تپانچه‌اش را برخواهد داشت وبه‌واشنکتن خواهد رفت ولینکلن(۲) 
4 درانن زمان مرده ود و شرمن را » که اکنون فردی عادی 


نود » خواهد کشت . فراد می‌زد . 


باندکشتشون ! باند مت سگهای ولکرد ات آردیو ی 

واش ؛ سات‌ن را که داشت می‌افتاد می‌گر فت ومی گفت : 

آروم باشین کلنل » آروم باشین . 

بعد برای نخستین ارابه دست تکان می‌داد واگر ارانه‌ای در ۱ 
حاده ننود تك میل راه را تا خانه او لین همسابه بیاده طی می‌کرد تا أ 
ارابه‌ای از او به‌امانت بگیرد و سات‌ین را باآن به خانه برساند 
حالا به خانه می‌رسیدند .او مدت زنادی کارش همین نود : رساندن ۱ 
سات‌ین به‌خانه‌اش باهروسیله‌ای که به‌دستش می‌رسید دختر ! 
باری را که باخود داشت از دری که روزی سفید وزیا بود و 
نودند وحالا به حای تك شیشه شکستهاش تخته کویده شده ود 
واز روی» فرشی مخملی که اکنون همه کرك آن رفته بود » واز ۱ 
بلکانی که زمانی رنگ وروئی داشت سجن ۰ ۴۰ 
1 دو تیر بار بك ک رنگ‌ورو ر فته فران ماد 1 

6 عور می‌داد وبه اتاق خو اب می‌در د . دراین مو فع هوا گر گد ۱ 
ور برد ار مات راز روا ۱۳۳ ۱ 
درم ی‌آورد » سیسن سا وروی مس هلوش می‌نشست ۰ بس ۱ 
از مدتی واش به دختر می‌گفت : ۱ 

هس‌جودیت همه کارها رو نراهة. 9« 
ا م۰3 
0 
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وج 1 ۳ ۲ ۰ 
2۹ مکی ۳ ع 1 تب ۵ 1 : واش نیم 


وپلوی ید تختخواب ۳ می‌کشید ِ ۳ ان حال" ره خواب دمو رف : 
و و دی کاقن پیش از مب - مردی‌که در رختخواب 
جواییده نود تکانی می‌خورد و با ناله شروع به صحبت می‌کرد : 
واش ؟ 

4 من انحام کلثل » شمایخوابین . ماهنوز ی 
9 نه ؟ ان کار از من وشما ساختس . 

واش حتی به‌تازگی آن روبان را دور کمر نوه‌اش دنده بود. 
وه‌اش اکنون پانزده ساله و تقریبا بالغ بود + واش می‌دانست روبان 
دیده بود » اگرهم نوه درباره محل بدست آمدن روبانها به‌وی 
" دروغ می‌گفت » که چنین نمی‌کرد » او ازآن اطلاع داشت . به‌نوه‌اش 
1 می هت 

۱ - ببین » اگه کلنل بخواد اونو به توبده دلم می‌خواد بادت " 
باشه کتک .. 

ی 7 4 ی کی زب وهی تن وجهر۶اسرار 
1 دختر ساتین ؛ وی را در تهبه را ی تا 
"اما وقتی درآن بمداز ظهر س‌از ستن فروشگاه در سای رب 
[ مداتاپي پیوست کاملا حدی به نظر می‌آمد . سات‌ین دستور داهن 

- کوزه را بار 

8 ی ی 

3 ات 0 ۱ 

3 و ۱ ال ۱ 

می‌زد. 
بونزده ساله بیشتر نیس .۰ ۱ 
9 - مقصودت اه که من براش ضرر دارم ؟ من » به‌آدم هم 
سن وتان تو ۶ 
3 اگه شما به آدم دگه‌ای بودین » می‌گفتم ۲ که ههسن من 
هستین ۰ واون وقت بیر بودین با حوون » هیچ وفت نمی‌ذاشتم 
دو دستت اند کیره ۰ اما تما نادیگرون 
فش این .۰ ۱ ۱ 


1 
97 


۹ ۱ واش بازدهم 


3 و 

سات‌نن دنبال حر فش را گرفت : 

۱ س برای همینه که از من مت :۲ 
دیگر نگاه و اش مر دد نود . ۰ آرام وروشن به نظر می‌آمد . 
0 من دمی‌تر سم ۰برای این که شما شحاعین 4 شما نك روز 

تا يك رمون شحاع سودین که برای ستوان داداش محتار 0 
1 از دست ژنرالی باشین شما همون طور کهزنده اب ونفس میکشین 
شحاع هم سر قرف شما بادنگرون همینه . برای دونستن ان 
3 مطلب من احتیاجی به ورقه‌ها و شهادتنومه های دیگرون ندارم ) : من 
می‌دونم که هرچیزی سروکارش باشما بیفته » میخواد به فسوج 
سرباز باشه تانه ستگک شکاری تا به دحثتر نادون ۳ اصلاچش 


و 


این بار سات‌ین روش را ناشتابت وخشوت بر گرداند و 


۳ م کلنا 
> کر 
9 وسان رن 
و وت ای توزفته بنه میل راء را طی گرده نود ار وه 
نیم شکسته‌ای که از بشت آن صدای ناله نوه‌اش به گوش می‌رسید»ه 
ی کرد .او می‌دانست کف آنها.سنیاهانی کمدز اتاقکهای اطراب 
۱ و حو ش فروشگاه درسه می‌زدند وآن سه نتفر عنی سات‌بن وحو دش 
ونوه‌اش را باآن ظاهر ۳ و گستاخانه و وضعی که هرروز آشکار 
ثر می‌شد » مانند سه بازیگر که روی: صحنه رفت وآمد می‌کنند » 
می‌بالیدند - پشت‌سرشان چه چیزها می‌گفتند » باخود می‌اندشید: 
و3 - می‌دونم اونها به همدیگه چی‌میکن - انکار صداشونو 
می‌شنوم که میکن : «واش جونز (۱) بالاخره خودشو به سات‌پن 
جسوند . این کار واسش بیست سال طول کشید » اما اون آخر 
" کار خودشو کرد . 
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۱۳ 


دوازدهم ۱ ویليام فالکتر 


درون اه جر اب ۲ ۳۳۲ 


رید اش فان ن طور که باکلدی وکا ۱ ۱۳ 
می‌کرد » صدای. تاخت اسبی را بیاد آورد . و فامت برازنده مردی 


سوار براسبی مفرور نمانان گردید » و جون تخیلاتش به‌انجارسید | 


صدا کاملا آشکار وروشن شد وخداوندگار او » تنها » در کمال 
وضوح ودور از همه آلودگیهای انسانی ظاهر گشت . . 

- اون از همه شمالیها که زن وبچه‌اش‌رو کشتن وبرده‌ها 
شو بردن ومزرعه‌شو خراب کردن بزرکتره . بزرکتر از اونه که توی 
انن‌ده کوره لعنتی بمونه ومحور باشه به دکه فنکسنی رو اداره کنه» 
اون از همه بدیختیهانی که به فول انحیل مث‌کاسه زهر دم‌دهنشه » 
بزرگتره ۰ من چطور می‌تونستم بیست سال پهلوی این آدم زندگی 
کنمبوعو صی نسم ۴ ان میب ار رن اون نیستم . شاند تم هیچ 
وقت مث اون سواری نکرده باشم اما دلم ازاین خوشه که اقلاپامو 
حای بای او میذاشتم . من واون می‌تو نیم این کار و یکنیم . اگه این 
طور باشه اون بهمن میگه که جکار واسش باس یکتم . 

بعد هوا روشن شد تاکهان واش بات ا ۱ ۲ 
سیاه بوست را که در آستانه در استاده بود وبه او نگاه می‌کرد » 
سیند . سس متوحه شد که صدای نوه‌اش خاموش شده.است . 
زن سیاه بوست گفت : 

بچه » دختره . اگه بخوای می‌تونی بری خبرش, کنی ۰ 

واش درحالی که دوباره صدای سم اسب را می‌شنید وباز 
توا پن مراون داب اضر می وف ر۳ 

دختر ۰۰ ) دچتر . 

آبه نظرش آمد آن ناردام نید هدر ۱ 
رنگ گوگرد سوزان می‌گذرد ودر ساه شمشنری: آخته و بر چمی 
که از ضربت لو له‌ها بازه. باره شده‌است به سوی اوج ر فعت 
هه ی تا تج ی 
سالخورده‌ای مثل خود اواست . باخود گفت : 

آره » به دختر بجه . 

نعد باشادی کود کانه‌ای اند شید . 

یله » ۲قاان » من‌واسه همین زنده‌موندم که بدر حد 


نتم . وارد خانه شد تاشیاننه »,روی تحت باس ۱ ۳ 
انگار پیش ازآن هرگز آنجا را ندیده بود » انگار نوزادی که هم اکنون ۱ 


ك ۱ ان واش ۱ سیر دهم 


6 آقاز کرده بود ود روشنائی اين جهان می‌کرسلت 
باوجودی ته از حون 0 9 لب صالکیت کرده ) 
اه هاش ببند . زن سیاه پوست که پهلوی اجاق چمباتمه زده 
" بود به سخن آمد و گفت : 

که می‌خوای برو و م95 
انا یم نات کر فته برد بدبوار آن تکبه داشت ) »4 
" نگذشته بود که سات‌ین سوار براسب سالخورده خود زر سل ۹ 
با . خودوا اب امد 
که آسنت عبهتگام یناد شدن ۱ 
دهنه اسب را از دست او گرفت . تا وفتی سات‌ین » استاد و 
گذشت و وارد خانه شد » درسیمای لاغر واش ؛ حرفی خوانده 


من هستیج ۰ 
از نت ۳ و یه ما بای سات‌پن 
داد ی ی قاطا هید وود از قوش دادن 
بقیه حر فهای او » انگار چیزی در وحودش فرو مرد . 


مده ود واو به نظرش می‌آمد که در زیر آسمانی ناشناس ودر 
سای منجیتب: "قراز گرفته‌اسنت" که:آشسائن:باآن مانند 
آشنائی باجیز هائی است. که انشان در خواب می‌بیند » مانند رژبای 
: هو دارد میت 1:9 رامین ا ندیه( 
ای نت مات عون بان لیات 
خر می گفت . حالا بازن رای هر اس و۳ 
: 1 ن روز متولد شده ود حرف می‌زد . واش باخود گفت : 

8 - برای همینه که صبح به‌این زودی بیدارشده » برای همینه 
وی ید »واه آون جر نپوه که از رختخوایش جزاود 
داخل علنها گردید تک دوی دد طیت ‏ 


ٍِِِ و 


اکنون خورشید » خورشید گرم سواحل هیسی‌سی‌بی بر . 


چهاردهم رد 


7۳۳7۳ 


ولا هو ۱ 
نعد مثل این نود که تازه واش را رویروی خود دنده است 
قبافه گر فت و برسید : 

خی ۱۱۷ ۱ 

واش باصدالی که به گوش خودش ‏ مانند گوش آدمکری 
رنگ‌دار و نارس میآ مد حواب ت۹۵ 
آخور باکنزه توی طوّتله به‌اش امی‌دادین* 


و قتی واش اقامت کمی خمیده بطرف او رفت . سات‌ین ۱ 


جشمهاش را مانند مشتهائی که داز وسته شود تنگک و گشاد کرد . 
رت احظه مستعحچب یط ومردی را که مدت سس سال ازاو مانند 


۰ 2 م ۰ ۰ 2 ۲ 1 ۰ 0 رصم ۳ ۳ 


جشمانش. تنگک وگشاد شد ؛ هیچ حرکتی تمی در اما گوئی ناگهان 


تصمیم گر فته ود . باشتاب و قاطعیت فرمان داد : 

عفت با ست ؛ به من تزديك نو . 

واش همان طور که پیش میر فت » باآن ضبدای آهسته۱۱ 
آرام و تقر سا ملایم گفت : 

می‌خوام بادت بدم » کلنل ! 

سات ین دستش را باشلاق بالا برد » بیر زن سیاه بوست 


۳ مصحكت وسیتاه شیطانی در ۷ د ظاهر شد . سات‌ین أ 


باز گفت 

واش ! عقب باست ؛ 

بعد واش را زر شلاق گر فت . 

پیر زن باچابکی بز به داخل علفها پرید و گربخت . سات‌ین 
باز شلاق را به صورت وانش زد واو را به زانو درآورد . وقتی واش 
دوباره برخاست وبه حلو رفت » داسی را که سه ماه بیش به آمانت 
گر فته بود وسات‌ین بعداز آن احتیاحی به‌آن بیدا نکرده بود » در 
سا اس سیب 

هنگامی که واش باتاق برگشست » نوه‌اش روی تشك 
تکانی خورد و اورا ناد خلفی صدا زد : 

اه سس توا ؟ 


1- ۷ 


ِ 


واش بانزدهم 


چی چه خبر بود » عزیز دلم ؟ 
- از بیرون سروصدا مبومد . 
واش با ملایمت جواب داد : 
,هیچ خبری نبود ۰ 
ورد بودستش دا ۲ مهربانی دی پیشانی, وی گداشت.. 
چیزی نمی‌خوای ؟ 
به قلپ آب می‌خوام + به عالمه و قّت اننجا خواییده بودم 
ی حواشم ‏ آما هیچکس ببه من محل انمی‌داشت ؛ 
واش بالحنی تسلی بخش گفت : 
حالا درس می‌کنم . 
برخاست » تنگ؛ را آورد وسر نوه‌اش را برای آشامیدن 
آب بلند کرد » دوباره آورا خواباند ودید که آو باسیمائی جون سنگ 
بقل مرزنگرد ۰ ولی لحظه‌ای بعد مشاهده کرد که وی به‌آرامی 
گربه می‌کند باخود گفت : 
حالا نه ... حالا تباید این کار 9 . دنه‌دآایسی می‌گفت که 
اون به دختر بجه قشنکگیه . حالا همه کارا ۳ ۰ دیگه تمومه . 
ان که دنگه گر به نداره . 
۱ : بوه‌اش باز وا ور 
وااناراحتی بالای تشك رفت » آن وقت مثل زمانی که زش » وبس 
از وی بنوبه خود » دخترش » به‌همین حال خواییده بودند » در فکر 
فرو رفت ۰ 
- زن ...این واسه من‌معما است . خیال می‌کنی که به‌جیزی 
رو می‌خوان » درست وقتی که اون جیز رو گیر آوردن واسش گر به 
می‌کنن » این براي من معمائیه . واسه هرمردی همین جوره . 
بعد دور شد . صندلی را کنار سنحره کشید و نشست 4 
سراسر آن بعداز ظهر طولائی » روشن و آفتانی را کنار سشحره در 
حالت ایتظار بر برد ,. گاه و بیگاه برمی‌خاست وبانوك با بالای تشك 
می‌ر فت . ۰ اکنون نوه‌اش داجهره آرام » عبوس و خسته » درحالی که 
سم بازویش, فراز داشت» به خوابر فته بود . بازیرمی گشت 
۳ حال انتظار 4 به حای حود می‌شست بالاخر ه نادش آمد 
یکشنه است ی قاری هتسه دود تق سر تنم 4 
بالغ سفید یوستی در نزدیکی خانه » بالای سر جسد رسید » فرباد 
ترسناکی کشید وبیش از آن که برگردد و فرار کند » سرش را بالا 
کرد و لحظه‌ای بانگاه مات » واش را از بنحره نگربست . بعد واش 
دوباره برخاست وبانوك با به طرف تشك رفت . 


شانزدهم ویلیام فانکیر 


نوه‌اش اکنون بیدار بود » شاند بدون شنیدن فرباد اسر 
به سبب آن از خواب پریده بود . واش پرسید : 

هیلی » گرسنته ؟ 
کرد و غذائی را که از روز بیش با خود آورده بود » بخت ؛ آب را 
در قهوه حوش کهنه‌ای ربخت وگرم کرد . اما وقتی شفاب را یش 
نوه‌اش گذاشت او جیز ی نخورد » به‌این حهت خودش غذا را در 
سکوت به تنهانی خورد و ظر فهارا همان‌طور که بودرها کرد وتصوی 
سنحر ه ی 
کت راه 1 بودند » وشاندکاغذهای ی 
هم دلیل برشحاعت ولیافت‌خود ازدست ژنرالهای‌گر فته بودند »ودر 
روزگاران بیشین باغرور وافتخار»‌سواربراسبهای‌تندروازمیان‌مزارع 
سرسبز می‌گذشتند » این نشانه‌های ستاش و امبد را؛ ونیز این 
انگیز ههای درماندگی وتو میدی ۳ در کذار تقو می ملد و حس 
می‌کند . 
اما خگونه فرار کنو بة که ایتاه برد . 
وشیطانی می‌گر بخت وبه سوی: دسته دیگری درست مانند آنها 
از يكث نوع نو‌دند » علاو ه براین او تشضت تال داشت . مسن تر از | 
آن بود که تتواند خیلی دور برود » زیرامسلما مردی که با به شصت 
سالکی گذاشته است نمی‌تواند مسافت زنادی را طی کند . برای او 
مقدور نود آن قدر دور برود تا از حدود سرزمینی که اس آدمها ‏ 
درآن سکونت وشن و فانو نها و دسئور های زندگی را وضع ۱ 
می‌کردند » خارج شود . به نظرش می‌آمد که تازه بس‌از بنج سال , 
می‌فهمد جرا شمالیها » باهرارتش زنده دیگر در صدد بودند انهارا ۱ 
این مردان دلیر را » ان مردان مفرور را ؛ این شحاعان را » ان 
تتد ۰ شاند اگر با آنها به‌حنگ رفته بود » زودتر می‌شناختشان 
اما 3 و بوافصست آنهانی میسردزندگیش‌تاامروز حگو نه 
می‌گذشت ۱ ح 
کم ۲ غروب می‌شد ۰ بچه به‌گربه افتاده بود » وقتی واش به | 


۱ ۱ ۱ 


۱ 
1 
۱ 
/ 
1 
‌ 


هیچدهم لیام فالکنر 


ی وا باچهره مبهوت 4 تبره ومرموز از ۳ 

هط هت ۱ 

ند یجی نمیخوام . ۱ 

+ باهاس ه جیزی و ری 

- این نار نو هاش در حالبکه طفل را نگاه‌میکرد اسلا حوادی 
نداد وواش به‌سوی صندلی بر گشت ودانست خورشید غروب 
کرده‌است .فکر کرد - 

خیلی طول نمی کشه . ح 

حالا دیگر به خوبی وحود آن افراد کنحکاو و خشمگین 
را در حوالی خانه حس می‌کرد . حتی ظاهرا می‌توانست حر فهائی‌را 
که دربارهاو می‌زدند شسود وان عفده کلی‌را کر و 
عصناست و رباره او وتیل بفهمد . 

وانس حونز ببر بالاخره سرش به سنگ خورد اون تس 
خودش فکر می‌کرد کلاه سر سات‌بن‌گذاشته اما کار درست برعکس 
دود . خبال می‌ کرد می‌تو ده کلنلو و ادار به‌ازدواج باآون دختره یکنه 
اما کلثل زیر بار ثرفت . 

ی 

_ اما کلنل ! من هیچ وقت همچه توقعی از تو نداشتم ! 

خودش از صدایش و خشبت ۰ به طرف 

بدا مه 2 

- چیز‌نبود > داشتمفکر میکردم 4 دست خودمنبود که 
حرف می‌زدم . 

سیمای نوه‌اش دوباره تیره شد . 

بش فکر می‌تمم باهاس بلندتر داد بزنی تااون که بشت خونه 
اون طر فیه صدا تو بشنفه . تازه خیال نمی‌کنم باداد کشیدن بتونی 
بیاریش اشجا.. 
بتونی بیاریش اینجا . 

که 

خوبه دیگه » 7 تیا جودت ارل تن ۳ 

اما در همان حال فکر می‌کرد -: 
هیچ و قت تقاضا با تو قعی از کسی نداشتم » فقط از شما به انتظاری 
داشتم که آون روهم هیچوفت به زیون نیاوردم . واسه این که نکر 


لاس۲5۳3 یش یمیت حیحص مس وتاب ربب سل ستبی ای رات تست 


کرام این کار لازم باشه » می‌گفتم : به این کار یمس وی 
هجو که حی تاره 4 کید زترال لی نوی 


0 ۷ همج کدومشون به جونه ی و 
4 و و دلتال: فکر من .گفت: . 
ِ بهتر بود آدماتی از قماش من واون هیچ‌وفت جچشم به 
دنیا واز نمی‌کردمم ۰ اه همه زاد وزود ما از صفحه روزگار محو 
6 هتر از اینه‌که به‌واش جونز دیکه پیدا بشه وببینه همه 
8 از دمیتشر» گرفتن ومت. به‌تراشه خشکیده توای آتیش 
8 ان جشیش . ۱ : 
۱ استاد وآرام شد. ناگهان صدای بای اسبها را به وضوح 
8 تک را در روشنائی آن مشاهده کرد ۰اهنوزهم حرکت نمی‌کرد . 
حالا هوا کاملا تار نك بود . در حالی که آنها خانه را محاصره کرده 
" بودند او به‌صدای بوته‌ها گوش میداد . فانوس جلو آمد وبرروی 
حسدی که بی< رکت توی علفها افتاده نود » ثانت ماند . مردی بائین 
3 رفت ودر روشنالی یز یبحم 32 ۰ بعد تیانجه‌اش 
رادر دست گرفت »؛ روبه خانه کرد و صدا زد : 
جوئز ! ۱ 
واش به آرامی از بنجره جواب داد ۰ 
و ی 

با بیرون : 
ما ۳ و می‌کنيم ۰ با درون 
وی خوب سرکار » سربه دقیفه میام . 

1 اورا بل که باشتاب به اف و بر روت زا 
2 وی را ود ات 0 


خر یو ون کر 
۱ و اش عیت طور بهروی زار ؟ کورمال به دنبال رگ او 
۸ وا کفت:: 


۹ 


و او تمیق کرده شك بباره ؟ .. شحاع ! کاشکی‌سال ‏ 


- چراغ لازم نیس عزیز دلم . به دفیقه‌یبشتر طول نمی‌کشه. 


نوه‌اش باوحشت باسح داد : ۱ 

- همین جا. مگه کجا باهاس باشم 3 چیه ؟ ... چی ... بابا 

کلانتر صدا زد . 

جوز ! از اونجا بیا بیرون ؛ 

ند الان » سرکار ‏ 

سیس برخاست وبه تندی حرکت کرد . محل ظرف نفت را 
در تارنکی می‌دانست ؛ آز بر بودن آن نیز اطلاع داشت ؛ زیرا هنوز 
دو روز از وقتی که آن را در فروشگاه از نفت بر کرده بود » 
نمی‌گذشت . علاو ۵ برانن ساختمان زهوار در ر فته هم خود مثل 
فتبله بود : زغال سنگها » احاق » دوارها بايك شعله منفحر می‌شد 

در مقابل خانه » افرادی که منتظر ودند » اورا ی 
باحالتی وحشیانه بیش از آنکه اسپها بتو انند روی دوبانلند هون 
وبه دور خود گردند » باداسی دردست به سویشان حست . آنها 
اسبهارا مهارکردند و آنها را به سوی روشنالی خیره کننده 
برگرداندند که هنوز از حانب آن » هیکلی لافر با آرامشی دهشت 
انگیز وباداسی که دردست داشت به طر فشان می‌دود . کلانتر 
9 

حویز : اسشت ۱ بایست و گرنه ۵ تش می‌کنم . جوئژ ! سس 
جوز ۱ 

هنوز آن هیکل لاغر خشم آلود از جانب اند و ۳ 
کننده و خرمن, کش یف منکن . باداسی که برسنر دست داشت 
میان آنها افتاد » میان حشمهای خیره اسبها وبرق متحرلك لوله‌های 
تفنگ ؛ بی‌هیچ فریادی » بی‌هیچ صدائی .۰ 


«بایان)» 


رادسرلینک وورا:هو ۵ بزرگنرین و ممروفتریسن 
نویسنده تلو بز بونی امریکا در بیست وپنجم ۳ درسیراکوز 
نیویورله با به عرصه وجود گذاشت . 

وی در بینگ‌هامبتون نیویورل تحصبیلات خودرا به اتمام 

رسانید .. س از فراغت ازتحصیل‌به سال ۱۹۲۲ وارد ارتش آمریکا - 
شت ودر فیلیپین بود که زخمی‌خطرنانه برداشت و مدتی, بستری 
گرد ید بش از جیگ تجملات مالی خود. را دنبال نمود . در همین 
ایام بود که شروع به نوشتن نمایشنامه‌های رادیوئی کرد و به سال ‏ 
۰ اولین نمایشنامه او به نام دکتر کرستیان از رادیو" کلمبیا 


آپخش گردید. و نویسنده بدریافت جایزه‌ای موفق شد . این جایزه 


عبارت بود از پانصد دولار پول نقد و مسافرتی به نیویورلد با تمام 


مخارج او و زنش . این موفقیت نویسنده را برآن داشت که کار 


نمایشنامه نوبسی را دنبال کند و ازاین راه به مقامی شامخ بر سد. 

«راد» بس ازآن‌که در سال ۱۹۵۰ از دانشکده فار غالتحصیل 
شه » به نوشتن نمایشنامه‌های رادیوئی برداخت . 

نمایش‌نامه او به نام «نمونه‌ه») که در دوازدهم ژانویه۱۹66 
از تلویزیون ان س بی تس سی») بخش گردید» راد را درآمریکا مشهور . . 
ساخت ویکی از ناقدان روزنامه نیویورلد تایمز در این باره نوشت : 
«راد بانوشتن اين نمایشنامه تحولی عظیم‌در نمایشنامه‌های تلویزیونی 
به وجود آورده است ....» . 

ازمیان درام‌های سرلینگ که در سالهای اخیر توجهفراوان 
مردم را به خود جلب کرده » می‌توان کمدین - شهری که با خاله 
یکسان شد را نام برد . 

باید دانست که «لراد» بیش از یکصد نمابشنامه تلویزبونی 
نوشته که اکثر آنها برای بار دوم از تلوبزیون اجرا شده واز غالب 
آنها نیز فیلم تهیه نشده است . 
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۱ 


هکدهای در آن‌حا بودکه از 
و جوب ساخته شده ود . 
جوا ن حیوان گر و سماری مینمود که در زر آفتاب سوزان لمیده ودر 


چندان اهمیت و شهرتی نداشت . عمری را بشت سرگذاشته ود 


ی ره اک 1 کت ۱ اطلاع. داشتند ۰ درحاشیه بیابانی فرار 


گرفت بود . دوردیف خیابان اصلی وطویل داشت که مفازه‌های بدنما 
و کلبه‌های مسکونی جندی رادرخود حا داده بود . هرزمان که 


دراین روز ختی جند مفازه‌ای هم که قرار نود درشان را 


,ارابه‌ای ازآن‌جا می‌گذشت ,که به‌ندرت اتفاق می‌افتاد ! بیکر اب ۱ 


گرد ۱۱ 


دب لك کار خودط: ی ور فته درد ۱ ره به در 
" مفازه حود جسباند ه بو دند بوشته بود . 

8 ۱ لت شیم حنازه تعطیل است » بان که «ابس از 
شیم حناز ه از می‌شو د ( ۰ دراین رود خبابان هم حلوت تشد یو د. 


1 جز سب پیر وی‌رمفی که پوزد بز رکش زادر کودال آبی فرو برد 


" وگاه‌گاه باحر کت ی ؛ مگس‌های سمح و مزاحم رااز جود. دور 
" می‌ساخت ‏ موجود دیگری در خیابان دیده نمی‌شد . حرکت دم او 
" نها صدائی بودکه درآن‌حا به‌گوش می‌رسید . کم‌کم صداها بیشتر. 
7 8 ای عزعز تججة : بعد. صفذدای.جسم سنکینی 
" که‌گوئی از آسمان افتاده تتات شتا ٩‏ تساه : 
ِ داشتند داری بربا می‌کردند . 
فعالیت ز بادی می‌شد . تير تازه‌ای آورده ودند . همه‌کار 
1 می‌کردند . جوبه داربه‌ارتفاع شانزده‌یا : درحای خود بربا شد . 
" ااجهار ستون عظیم سکوی اعدام آماده شد . دربالای کر 
4 تردن وتاب ضخیمی که در انتها به‌خلقه‌ای ختم 
می‌شد وان استواز ی ۱ 
3 این دهکده ومردمانش همرس مسوی وکشنده‌ای مستلا 
3 شده و دید ۰ میکروب تکیت و سارک و ناآمندی و عدم مان رو 
عر و قشان موح می زد . 

به‌نانو دی جو بش بر داخته نو دید . 


۲ 


اد سالکس شید فاطری 7 اندازه بارزش‌کرده 
3 بودند - دردست گر فته ودر خبابان نه‌دنال خود می‌کشید . حیوان 

0 واز شلات کاررمقی درتحان داشت. درحال که سرش 
1 بانین افتاد ه و حتمانیش نسمه نار ز بود . حلو میر فت ۰ گاه‌گاهی‌سابکس 
افار حون را به‌سوی خود می‌کشید » حیوان بیجار ه.که 
ازشدت درد وخستگی به‌خود می‌بیچید ؛ بدن استخوانی وعرق کرد: 
خود رااحارا بیش می‌لفزاند. . دنگ‌ها وماهی‌تانه‌ها » بطری‌ها. ‏ 
" محلات : حلقه‌های طناب و حصه‌های متعددی‌که روی زین فرارداده 
یود گزدن حیو آن‌را خم کرده وبرشدت عذاش می‌افز ود . 

ِ 3 تتتایکسن همان‌طو ر که«شص کل گنده‌اش ر تکان داده و حلو 
میرفت ۰ عر جند + قت تك‌بار بطری مشرویی رااز حیب عقب شلوار 


2 


9 
ش 

۱ 
1 
1 


۱۲ رادسرلینگ . 


حود درآورده ومعداری از آن‌را باو لع تمام می‌نو شید ۰ مشروب 
از گوشه‌های دهانش راه افتاده وبعد توریش وسبیلش ولو می‌شد . 
بس‌از آن‌که مدتی درخیابان بیش راند » ناگهان فراد 
برآورد : « خب خانوماوآ قابون » بستر سابکس از سنت‌لونیز بر گشته 
و هرجی بگین از اثائنه آشبز خونه وانار باخودش آورده و -»بطر ی 
مشروبی راروی دسخش بتدکرد « و واه وهی ۳ 
بادکرده هم مشروبات خوبی آورده ۱» 
خنده بلندی‌کرد و دوباره شیشه مشروب رادر حیب ععب 
هلوار خود حای‌داد ۰ قاطرشن رادر مقابل ن‌خانه ۳ 
دهکده بود نگاهداشت شت وه سحتی ازروی سکوی چوبی جلوی زندان 
بالا رفت" ۰ سشجر ه * مبله‌دار زندان روبه خیابان بازمی‌شد . 
سایکس ازمبان مبله‌ها نظری به‌داخل تار مك زندان انداخت. 
نك سر بچه مکز دکی لاغراندام درته‌آن روی نیمکتی شسنه ود . 
دستهاش ر. روی زانوهاش گذاشته و سرش به‌حلوخم شد یود . 
سایکس کمرپهن و گوشتالوی خودرا خم کرد و گفت ۰ «1قای 
گاله کاس فکر فکر می‌کنم - » بعد خنده‌ای کرد و تنه فر به خو درا تکان 
داد ۰ جین وجرولد مورنش * منل مرک ۳۳ باشد 
به جنیش افتاد ۰ دوباره تکران کرد ای ۱۳ ۰ - فکش را 
| به‌حالت تفکر حزکت داد : كت 
۳ - امروز روز مخصوصیه » مکه نه ؟ بذار به‌بینم ۰" انن‌دود 
بادم اومد ! همین حالا نادم او مد ۰( 
سایکس دستش رااز وسط میله‌ها به‌داخل برد وگفت : 
) امروز به‌دارت می‌زنن ات او تا سنحره رد شد . آن‌قدر خند ند 
که اشگ تو چشمانش پرشد . دونفر مرد به‌طر فش آمدند . خنده‌اش 
تشل . جشمانش تنگ شد وحالت دیگری به‌خود گرفت . آین‌ها 
۱ مشتری او بودند . تمام زندگی بیترسایکس روی کسب وکاز بنا شده 
0 ود ,بهطرف یکی ازانها ریت وبا مس درد ۱۳۳ 
۱ گرفت 
آوردهام یپ هر ۲۰ 0 
هشتاد وینج سنت »۰ 
مردکه نگران شده‌بود » به‌تندی بازوش را ازدست صایکس 
0 خلاص کرد ۰ می‌درنگ . سانکس باهیکل گنده‌اش حلوی عابر دیگری 
۱ راسد کرد . صورتش رادرس به‌موازات صورت اوگرفت وحشمانش 
0 رابگردش درآورد . باصدای تقر سا نارسائ ی گفت : 


۱ 
۱ 
و 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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1 گرد ۱۳ 


ت۳۱ ادی » کارت. بستال‌های حوبی آن‌د فعه او دا 
لمشت دحتر فرانسو به که‌بالناسهای مبحلیشون دارن می‌ر قصن. ۹ 
ِ سایکس خند ید وآرنخش راروی دنده‌های مرد فتان داد 


ممدهمان‌طور که دور می‌شد باصدای للند به‌خنده‌اش ادامه داد + 


تا و قت ی که به‌زندان لو جمتی و وارد اطاق کلایتر شد ههین‌طور 
7 می‌خند ند . 


اطات لتحت وخلوتی نو د ۰ اثاثبه آنرا تنها يك‌میز و يك 
" حاتفنگی تشکیل مس ودری بامبله‌های آهنی ‌ زان به‌زندانی کو چك 
باز می‌شد . جان‌کاج را بشت میز نشستته نود ونشان درل وی دوی 
طلیفه جرمی رنگ ورورفته و گردآلودش یا می‌خورد .ءصو رت 7 
دراز وسوخته‌اش » جشمان گود وخستهش جین و جرو گونه‌ها 
رو اره‌اش » همگی نشان می‌دادکه جهل وهفت" سال بر 


سایکس کرد وبعد خودش را باکاغذهای روی میز مشفول داشت . 


وی ازورود مرد شکم گنده احساس اراحتی‌کرد . 
صدای تیز سایکس سکوت اطاق را بر هم زد ۰ ( شراگرمی 


امروز شما چیه آقای کاج ؟ دیگه به‌طناب احتیاج ندار بن ۹1 درحالی 


توا رم کر داز [دابه داد ۸ که کاس 
مگه اون طناب بنجلای کنهی روند دی که ۳ فروختم ؛ 
" ینج‌تای تورو می‌تونه تو هو ! بلند کنه ۰» ۶ 

۱ به‌سنگینی از و سط اطاق کشت شت ورفت دم درزندان 3 
" نگاهی ازروی. تحفیر به کاله کاس انداخت . از جشمانش ستی و 


", فرومایگی بیرون می‌ریخت . مثل این که آزنوع بشر نفرت وانزجاری ‏ 


" فراوان داشت : 
«مثل توبازم توخونه کسی هس ؟» _باصدای نلند خندید 


۱ و بعل خطاب به کلانتر گفت ۰ ۱۳ وشماً ام کاج آمر وز آدیکه ی 


و خواس 1 » 
کاچ که سعی می‌ کرد صلاش را مک و قاطم نشان د هد 


8 گفت : « چی می‌خوام ۰ ؟قای سایکس » ها !؟ دلم میخواد که هیکل . 
- لشتو این حا نه‌بینم . این‌حا » حای دادوبیداد تیس ۰» 


ور عونت مرد چات زابل شد . سایکس از خشونتی 


گهکاچ نسبت بهاو روا داشت ملول‌گشت . امااوکه سالها درمیان 


مودم زسنته بود وتحمل زیادی درخود ۱ 


کف 


سایکس باز سرش را به‌طرف زندان گرفت وگفت ۰ «تو 


چطوری گاله کاس ؟ توچی میخواهی ؟ شاید به‌يك اره آهن‌بری 


۳ 7 کب 1 ۲ 
1 9 ۸ : 
ی 1 ۲ گرد ۰ 1 ۱۵ 
یه ۳ 
سس ی ی یس رد ی مسج جر م۳ 


احتیاج داشته باشی 1» 
1 و دو باره تمام ندانش اد حنلد ه به لرز ه افتاد . آماو فتی 
3 و رت سر بجحه مکز ار نگاه کرد 1 خندهاش ارسن رفت ءر « یار 
چشمان سیاه بسرلد بك‌دنیا خشم وتنفر موح می‌زد . 
9-۰ ۱ سایکس زمز مه کرد : « این بکیر و د یگه نمی‌تونم تحمل 
کنم 1 - شیشه مشروب رااز جیب عقب شلوارش درآورد وچوب 
سشهاش رانا دندان خارح کرد : ۰ِ") کاله‌ کاس 4 مردم او نحا توخیابون 
> سم سکن . هتره بیالی واز سنحره نگاه‌کنی. 
۳ رن د ختربچه‌نی رو که تو زیر ارابه‌ات له کر دی میبر د خاله کنن . 
اما تج تس نی ۰ این‌طور : شش :۱۱ 
3 ی ی ند 7 مضروب -خوردی وسوار ارابه‌ای 
3 9 یر له اد وبه‌طرف بنحر ه 
رد وید + دستش را ازمیله درآورد وسعی‌کرد که مرد فربه را تگیرد . 
اما سایکس به‌جایکی قدمی به‌عقب ی ِ داد 1 
1 1 میری نراقت خیلی وق داری که آز این کار ها. ی 
این مزاح آنقدر.به‌نظر سایکس خوشمزه آمد که سرش را 
ی زرد یود زبرشنده: ۱ 
3 ۱ ۰ کح به‌سانکسن ی تن جو د اند شید ۰ « حه 
9 جوبه‌وربه ؛ جه حونه‌ور کثبفی ات که هی مر دمو 6 تلا فقل 
9 واه کاستی خلق کرد و اسه کلاه‌بر دار ی و تقلب ۰ مخصو صا 
3 " دستفروشهای دوره 3 ( حللاکه این مرد فر به و کشیف با ان 
یه وسکی در حلو بش استاده نود ه این گر شتر در او 
" مشروب خوببه ار آمادت ۵ ۳ 3 
" و بر حرات می‌کنه .» - باروی برگوشت خودرا بالا نگاه داشت 
عضله آن‌را متورم کرد : « دست نذار ۱» ب 
3 9 دهان کاج به‌لرزه افتاد : « ساکس من به‌گوشت سگک 
دست نمی‌ذارم ِ( 
و سایکس شیشه مشروب را محکم روی میز گذاشت شنت "هکفت 
۰ ۲ قای + جر قهای گنده گنده‌ای می‌زنی ؟1» 
9 به‌نظر تو گنده مباد ».سایکس . 
۳ ۱ ایک برق زد وبه‌آرامی گفت : ) کاج تو همیشه 
ها پهتر رفتار می‌کنی . تاخودی 1 ۰ 


۰ ود 


به‌نظر آورد ۰ صف طوللی به‌وجود آمده بود . زن ومرد سیاه‌یوش , 


اج از دی صندلی خود بلند شاد وآهسته گفت : ۱۳۳ تو از 
من نیستی سایکس ۰ بی‌جهت ادعای خودی نکن »- وبعد به‌زندان 
اشاره کرد وادامه داد : « واین بسره محاکمه‌ش تموم شده وامروز 
ب‌دار آو بخته ميشه اس ی خی د یت ۰ ۳۰۰ 
ب4 ۵ سست) خولد بی‌شاح ودمی که مو فع تشییم حنا زه 3 آل‌آشفال 
می فروصه » شکنخه نضه ۰ کا مود فربه خر ۳۲ 
مجبور شد روش رايرگرداند ۰ کاج ادامه داد ۰ « ااالله برو از 
از ان‌حا بیرون !4 

سایکس بهطرف دررفت . آتشی از خشم وجودش را فرا 
گر فته بود . آزاین که تحقیر شده‌بود به‌خود می‌ یجید و بدتراز همه 
این که عرق خارش دهنده‌ای تمام بدنش رابه‌حر کت واداشته بود .. 
تنفر وانزجار نسبت به‌مردم » نسبت به‌تمام کارهائی‌که به خاطر 
زنده‌ماندن حود انجام می‌داد حز نی از خمیره هستی‌اش راساخته 
و برداخته بود . می‌خو است بد ون آن که جیزی بگو بد خارج شود 
آها دم دری رکشت ورتتد ۱ ؛قای گاج وقتی امروز به‌پایان برسه 
و اسه کدومشون گر به هی تون 81 ۱ 

کاج به سر( بحیف مکز کی که دادستهاش میله‌های‌زندان 
راگر فته ودرآن لحظه صورتش خیلی بیربه‌نظر می‌آمد نگاه‌کرد و 
گفت ۰ « آقای سانکس من و اسه هردوشون گر به‌کرده‌ام ۰( ۱ 

مرد .فربه وارد خیابان شد و صدای حرکت جرخهای , 
ارابه‌نی را شنید . دستهاش را جلوی جشمانش گرفت تااز نود | 
خورشید محفوظ بماند . هیئت تشییع‌کنندکان را سربیچ ۳ 


میان‌سالی » و ی ی هن ما تقر سا دروسط | 
صف مردم ارایة تابون آرام آرام د یش مر فت . ۱ 
یبا هیکل گنده‌اش 0 حیابان بهحر کت آورد ودر ۱ 
کناری استاد . باآب وتاب تمام کلاهش را برداشت شت ارو ۲۰ 
نگهداشت . آن‌قدر درآن‌حا استاد تا زن ومرد سباه‌بوش به‌جند 
قدمی‌اش رسیدند وبعد درکنارشان به‌راه افتاد . همان‌طورکه پیش | 
میس هی اسب ورن دیس ای ۰ ۳ خانم و قای کانفیلد | 
مس وی ورتم ود فراهم ميشه ی 
روکه باعث بدبختی شما شده بدارش می‌زنيم ۰ ۱ 
رن وشو هر باتر دید به‌صورت سایکس خیره شدند ۰ زن 
لبش راگازگرفت وروی ازوی برگرداند . ۳ 
سایکس چون طفل کوچکی‌که به‌گربه می‌افتد » صورت | 


ی ۳ ۳ بدا ی ۲۶ 7 در ۴ ۹ ۳ ت 
۱ 0 وگ ۱ 
رم 5" ار زر خی : 
2۶ سب 2 3 2 ّ 


و وم کشبد رکفت : « خانم وآقای کانفیلد » ار 
آلهی است ۰ بله » خواست خداست . اما انتفام دخترشما گر فته 
" میشه . دیگه نباید دراین مورد ناراحت باشین . این مکزنکی بست 
ونه محازات خودش میرسه 0( 
۱ گاچ‌که در بشت بشت سایکس حرکت می‌کرد شت کتش را 
گر فت وس کشید یی جر خی دور بت زد دس سرد 
و هاش بریده بود دستش راتوهوا گهداشت شت وبه‌نرمیگفت: 
۰« مردکه بی‌شعور خفه‌شو .» 
ِ سایکس به‌او خیره شد وشن خود آندشید ۰ « این کلانتر 
احمق شید ومو قعیتی واسه خودش درست کرده . 
1 بهتره که حواسشو ندم ۰» 
ِ سایکس فکر"می‌کرد که خانم وآقای کانفیلد اورا دیده‌اند 
واز تاثرش هم باخبر شده‌اند ومی‌دانند که طناب هم برای دار تهیه 
کرده است زد نگه ‏ ومی نداردکه عضانی بشود ی 
" اگهان برق خوشحالی درحجشمانش درخشیدن ۰ 

9 سعلمه‌ای به‌کاج زد و گفت : ) 0 اون‌حار و نگاه 
کن ۰ می‌دننی تأبه حال بیرمردی به‌این کستاخی و پردوئی د یه 
نو دی 31 این بدر همون رت . کاله گاسو میگم . ۰ تو این روز 
روشن اومده بیرون ! ۳ مرقح تشییع جنازه ! خوبه پک ای 
کثیفو بگیر » و شلاقش ۰ 

1 کچ راد بد وه کر د ی بز ند ی ختابان پترو کال کاس 
, ودختر ده‌ساله‌اش اسر لستا دروسط حاده استاده و انتظار رسمهن 
هت تشییع کنندکان را می‌کشیدند . 

ِ بدر و گاله کاس شصت وهشت سالش‌ود . اندامی‌استخوانی 
" ولاغر داشت وخطوط جهره‌اش به‌نقش روی سنگ می‌مانست . 
8 ار آفتاب سوخته »وحالا بافمی جانکاه درآميخته بود : 
" دست دخترش را محکم دردست گر فته نود ووقتی که تشییع 
کنندگان نز دنکتر شد ند 6 جبری در وش دختر لك زمز مه کرد و لصا 
بهآرامی اورا یه حلوراند . ۱ 
3 کته جانم وآقای کاثفیلد کاملا نز دك شدند »استرلیتا 
" قدمی حلوگذاشت ودر مقابل آنها استاد . زن ومرد ابستادند وبه 
دخترك وبعد به‌پیرمرد مکزیکی نظر دوختند . لبهای پیرمرد به‌لرزه 
افتاد . این‌طور به‌نظر می‌رسید که چیزی زمزمه می‌کند . لحظه‌ای 
به‌دختر اشاره‌کرد که حرف بزند 


هقاس که چند قدم دور تر ابشتاده بو د 0 زد ۳ 
استرلتا . . حرف بز ن یگو به‌آنها عز نزم ۰ بر اشون‌صحست کن .بر و حلو.» 9 


خانم وآقای کانفنلد که رنگشان بر نده بود » گیج ومهوت 


بدنکد نگر نگاه کردند ۰ دخترك شروع به‌حرفر دنل ۱۵ ۱ 


۳ پدرم از میج ۳ 


۰ به‌بدرش انداخت و دوبار ه سعی کرد که حرف بزند ۰ ( ندرم از من 
میخواد به‌شما بگم که خیلی ازانن داقمه متاسفه  .‏ ۳ 
به شما ... اگه تتونه ... ») 3 

۱ بدر_ کالهکاس تو دهنش گذاشت : « زندگی خودشو در 
عو ض به‌شنما می‌ده ۰» وبعد جداستن را للندتر کرد ۲۰ بل فا ۱ 
عوض به‌شما می‌ده » زندگیشو » بگو استرلیتا .» 

خانم کانفلد حستماسی را بر هم نهاد و۰ شو هر ش باز وی 
او را گرفت . ۱ 

استرلتتا گفت : « زندگیشو درعوض به‌شما می‌ده . این 
کارو از صمیم قلب انجام میده .» لبهایش را ترکرد ۰ صورت کوجك 


9 0 1 رخ و در هم به‌نظر می] مد ) او ۰۰ می فهمه ۰ تك‌د فعه ۱ ۱ 


دیکر کلمات توگلویش گیرکرد . 

بیرو گاله کاس » قدم لرزانی به‌طرف دخترش برداشت . 
قطرات اشگ صورتش را خیس کرده ود . دنناله حرف دحترلد را 
گرفت وگفت : « اومی‌فهمه که شما.حکرگوشه خودتونو ازدست 
داده‌انن . او می‌فهمه ...۰ قلاً از این حادثئه متاثره . حالا آزشما 
مبخواد که . -پیرمرد باصداي‌بلند شروعبه ره کرد :«استرلیتا 
نگ و 

ت و احام هلر لوتیز که 


بهو حود صر ف‌نظر کنین . او عمدا این کارو نکرده ۰ خودش 


فلبا وروحا متاثره . 


دختركد بای رب را توی خالد م علطاند مد ۱۱1 


دل عقتب محکم بههم م ی درحیلد َ صو رت کو حکش از تاه لب فا 8 
ناراحتی فرمز 0 نو د 1 

در شش حنل فد م دیحو به‌طر فک ها ه خاأنم کانفاد و۳ 
و تنعل در حالی که دشت‌اهاش را ور کر ده نو د دار آنها زانه ِ 
زد و به‌حاله افتاد . ۱ 


باستفاثه گفت : ۱ ی ۳ ذار ین اوناسرمو 
بکشن ۰ من واو تااخر عمر برد د و نو در و۳( خو اه بو دز . هر جات ۴ 


گرد ۱ ۱۹ 


هه ی ی انحام ۳ ند باشه اما و زفح 09 
۱ فرزندم از ین بر ۵ ۰ ۱ 
ّ و خودش رادرآغوش بذرشر افکند و صور تش 
داروی شانه او مخفی‌کرد . بدرو کاله کاس محکم اورا درنشل فترد . 
مو هاش زانوازرش داد وآهسته حیزی درگوش اوزمزمه‌کرد . جیزی 
به‌اسپانیانی گفت که دیگران نتوانستند شهمند . 
3 آها و خانم کانفلد به‌هم نگاه کردند وآقای کانفیلد باصدای 
"خفه‌ای گفت ۰ « لطفا نت ن‌از ان مار و این حا رکه خر مش 
ار که بای دقن دشترمون: دار مر لم 8 
۱ شومر بازوی زنش راگر فت وبه‌طظرف گورستان شهر به‌راه 
افتادند : آتن. کورستان درحنوب؛ شهر قزار گر فته نود . نکهزمین 
نی و لم بزرعی بو د که مرده‌ها را ندون نظم درنفاما ([ مختلف آن به 
ور بالای نو من فر و بر ده‌نو دند. 
بیش خود اند شید . ) جرااین مرد دراین حا مانده. 
چرادراین بعداز ظهر بیرون‌آمده . اب همه که پسرش واسه مبا 
مضه ی کرد کم بود که حالا خودش می‌خواد رنحمون 
ندد ؟ » 
کلانتر کاج هم اند شید ۰ ( او ه خدای عز بز جفدر این شهر 
ی ذاره ِ( ۷ 
پیترسایکس. » ز برجشمی وف 
می‌شد ند نگاه کرد و بیش حود اند شید ۰ «به‌حهنم که تابوت را از او 
نخر نده‌اند . دفعه دیگر » دفعه دیگر ازاو خواهندخز ند فلا 
دار طنات فراهم کرده است .۰ دفعه دیگر » دفعه دیگر تابوت را از 
او خواهند خرد» دفعه‌دنگر سر موقع‌در مناقصه حاضر خواهدشد. 
همان‌طور که مردم وارابه حاملَ حنازه به‌سوی گورستان 
کوحك و بدمنظره‌ای که اکنون درزیر آفتاب سوزان صحرای حنوب 
و بود » بیش می‌راندند افکاری سل دج 3 
شتم ؛ ازنظر سایکس گذشت . 
۱ 0۳ فرستان نب گلی و حود و استت ونه سنز زهای سوب ی ۵ 
" کرمای شدید آن » به‌کو جکتزن موحودی احازه حتات نمی‌داد : 
8 بهگل وسیزه.. 


۲ ۱ ۱ رادسر لینگ 


] ۳۳۳۳/۹ 


آهسته به‌طرف زندان به‌راه افتاد . مردان ژنده‌بوش و گردآلود در 
خیابان به‌د بان او خودشان راکنار شتا 5 و بعل به‌سردی نگاهش ۱ 
می کر دند ۰ بیرمرد این نگاه‌های خصمانه رادید ورد شد . گاچ هم که : 


درکنار بنحره زندان استاده بود » خشم وتضب مود 9 ۳ ۱ 


به‌گاله‌گاس توی چشم‌های آنها احساس کرد . 
کاله‌کفس نگاهن بهاین موزتهای خشماد ۱۳ 
استرلیتا را رماکرد ودست حودش رادرمقابل آنا درز کرد وگفت: 


) او ی نت و خواهش می‌کنم . » . صورت جروکیده و 
۲ فتاب‌زذه او , با تمام خطو ط عمسق ۳ وت و3 به‌التجا | 


درآمده نود . 
- پسرم عمدا این کارو نکرده ۰ آونم مثل همه‌شماها بچه‌هار و 
دوست داستی 


ناگهان کاله کاس درد سختی دریشت چشم راست خود 


احساس کرد . سنگی بطر فش پرتاب کرده بودند : خون ازصورتش ۱ 


سراز بر شد . استرلیتا جیخ توچکی شید . لوئیز میله‌های آهدی 
زندان راگر فت وبه‌اسیانیانی فر داد کشید ۰ 


- پدر » محض رضای خدا برکرد مرا ۳۳ 


ایحا واسبی . 

۱ بیترسایکس بوزخندی زد وبه‌لوئیژ گفت ها » صااجه۱ 
تتلنت 45 این‌حا واسه 1 همسو بهش نگفتی ؟ «درت آدم نترسیبه 
لوئیز . تکاشن نو مب بامداي بلند از ته دا خنده‌ای .کرد ۰ اما 
طور ره 0 ک 

رو ببر خونه . اگه آین‌جا بمونی اذیتت شت می‌کشن > خواهش رن - 
همین الان بر و خو نه .» 


باك کرد . دنت در جیب نرد وسکه‌ای درآورد و به طرف ۰ ۶ 


داشته باشه . .ِ( 


کی مبان‌حمعیت خند ند. دی ۱۳۳ 


اهاز برچشمی به‌سچه نگاه تر+ و ملد بك‌دقمه تفر ۳ 


کاچ چند قدمی به‌طرف نحره زندان برداشت شت وباصدای ملایمی | 
کر ما ۱۳۳ رهز دس دوه ای دعابخون وهر آرزوئی داری بکن. ۱ 


لوئیز حالش خوبه . صلاح نیس این‌جا بمونی 4۰ 


3 پیرمرد برسید : « آقاي کلانتر شما هر گز مست نشده‌اس؟ 
هیچ و قت به‌این بیچارگی دچار نشده‌این که تنها راه نجاتو درشیشه 
شروب حستجو کنین ؟» 

1 خون دوباره ازشکاف بالای چشمش زد ببرون ۰ ۲ هنوز 
ون آونکه عقب سرتونم نگاه‌کنین اسب بتازونین !» 

1 بیرمرد اشاره‌ای به‌طرف زندان کرد وادامه داد ۰ «بسرم 
وجیابون ... هیچ‌چیز و حلو چشمانش نمی‌دید .. غم بزرگی بهش 
دست داده بود . غم گرسنکی ؛ غم بیکاری » غم این که دورتا دورشو 
۳ زمین‌های خشگ ولم بزرع احاطله کر ده ۰ آین‌بوده‌که دختره‌رو جلوش 
نمی‌بینه و بعد اون واقعه اتفاف می‌افته » - بدرواله کاس کورمال 
کورمال دست دخترش را گرفت واورا به‌نزدیكکگاج برد . 

3 ۴ چیزی نگفت . بیرمرد احساس‌کرد که به‌اندازه تافر 
صحبت کرده وشاند هم زیادتراز معمول وتازه همه آنها هم بی‌نتیجه 
بر برد مکزیکی کثیفی: بودکه حر فهایش برای مردم آن‌جا 
مدهوبی ات َ بیر مر د‌ ات 2 بو د که اون بدر رك فاتل محسوب 
#یشنه ۹ دو د که پدروگاله کاس + سر شس ۳ 7 "اتداجچتب 


[و قتی وی توداستاد ویاوش ررانبه طرف ار 
1 بر گر داند . : 


گر له گفت ۸۰ .سا استخا دجین: 

استرلیتا بی‌حر کت به‌جای ماند . 
کی مصر انم تکران کرد ) مباایتجا ذختر کارت ندارم ۰( 
دخترك آهسته به‌طرف ساکس رفت . سانکس شانه‌های 
اورا گرفت . هیکل گنده‌اش را تکانی داد وصورت عرق‌کرده خود 
ات کو ترا دخترزك برد . 
۱ آهسته گفت : «به‌یدرتِ بگو می‌فهمی ؟* حالیت میشه ؟ 
به‌یذرت بگو که می‌خوام بهش 76 ۰ به‌بدرت بگو که اوت سکه‌ش 
ی‌فانده‌س . اثری نداره . اما من «گرد» سحرآمیزی دارم که قزر 
تبدیل به‌عشق‌وعلاقه‌میکنه. می‌فهمی چی‌میگم! نفرتو تبدیل به‌عشق 
و محست می‌کنه! به ندرت اننو نکو ۰ من این گرد سحر آمیز و دارم 
رونه می‌فهمی. ؟.خبلی.گرونه .» 
۱ نان اد سادکس::در یکی نگاهی‌باط رای 
۱ «پونصد وی رت بح انن: تونصد ‏ سور و نار سات 


۳ 
۳ 


رح مر مری جو یه 


خی سید واه یی ری 


پر مر ام هی خی مر" وه هر موه اه هروه 


یه 


44 ۳( ج ور میت | 
او 5 5 / ّ 
#۵ ۱ ۱ 
1 ۲ 


و« ِ‌ 


ی 


ساء له بباره ومنم این گرد سحرآمیزو بهش می‌فروشم تاتودل 
تا محت وبخشش بیدا شه . می فهمی ؟» 

۱ اس لمتا سرش را تکان داد + شت به‌مرد فرته کرد وبا 
6 گلزاشت . سابکس آن قدر اورا نگاه کرد تانه بدرش رسید 
5و هر دو آزنظر ش غاب شدد . 

نداد رکشت سایکش‌رری 
یله ها تست وکیسه فا ور رتم دراورد. دوش وا تساو 
و خی زد وبعد دراخر باصدای لت 
٩‏ وع به‌خندللان کرد .۰ . 

۱ سایکس محتوی کیسه را خالی ۵ هباشم 
1 و رت و آن‌را باخالك رز بادندانش 
9 ست و بعد آن را توی هوا تاب‌داد . 

1 باضدای بلند گفت : «اننومیکن گرد سحرآمیز ۰ و نصد 
" پیسو ارزش داره - بعد سرش را به‌عقب خم کرد و خندید . 


تس 


۱ ساعت دوبعد ازظهر بود که مردم دسته دسته شروع به 
آمدن کردند . گاری های و در هیاس ارات خود آزیچهر جوان 
وبیر از تقاط دوردست واردشهر می‌شد ند. مردم «حود شهز شم اه 
تو .خیابانها و لو شده ‌دند وبه سوی زندان _میر فتند . 

کاج به‌دبوار گلی وشه آب‌زده ساختمان زندان تکیه داده 
ول بیچیدن ی + وی , محیط! ی ِ 


مه مه بو 


برایش رشن توا عط 

1 ۳ به بر می گفت : ( کر استباز امر وز مر دم زبادی مر وان 
3 ومد دان 
1 ۱ کاس در اک هدند له درد 0 رور دمسجم لو ۵ 

می‌بایستی‌همان روذ چهارم ( دست ازاین 2 کشبده باشد !» 

۱ خسته‌شددان دلب فش رن - تنها تفر شون همسن 3 و ۳ 9 
رت و امه داد ۱۱ 0۳ 
ی "و استاه نقرت خودشون بیداکنن » ۵ 


۴۳ 2 


سر 


۲ رادسر لسنک 


۱ 3 باضدای غزغز حو د درمفابل درز ندان توقف ۳ 
اه رای و بازن حود و حلو ۳ نو د و در عفمستتان شش تا 
بچه قد ویم قد به‌ج جسشم می‌حو رد . 

کاج از کنار دبوار دور شد و به‌طرف ارابه آمد و گفت : 
«راجرز امروز کارناوال نیس ۰ يك‌نفرو به‌دار می‌زنيم.» 
(می فهمین بحه‌ها؟» 

بعد خطاب به‌کلائتر گفت : «اننا هنوز دارزدنئو ندندن. 
حودم مید‌و ستم که امروز. نکی رو دارمیز نن 3 ان بو د که بچه‌هار و 
آوردم؟. . ۰ 

کاج ترسید . ۰ « جرا این کار و کردی؟) 

«جرا نیارم ۰ آزاین کاز بند می‌گیرن . می فهمن ند عای ۲ 
درانتظار آدمای مستی که مرتکب فتل میشن * هس ۰) 

کاچ لبخندی زد : «بله فکر می‌کنم حرفت صحیح باشه؛ 
اما راحرز جطور درد ورنحو بهشون ادمیدی؟» 

کشاورز سبرش را تکان داد »هنهرب یوت :۰ «به‌یچه ها 
بگو بیش هم بمونن من اسبیارو می‌بندم.» ۱ 

وفتی که کشاورر مشعول سستن اسبهای خود نود » بسر . 
سمش ساله او از بالای از ابه بائین آمد و به‌طر ف سنحر ه تاد ار ۳9 
ومشعول تماتدای حوان مکز دکی 2 

لوئیز گاله کاس مخندی به‌او برد 

سر بچه از او برسید ۰ «توهمون مردی هستی که میخوان 
بدارت بز تن ؟» 0 ۱ 

آره کو جو لو من همو دم .۰ 

کاج به‌آرامی بسرلد را به‌کناری زد و گفت : «بروبچه جان. 
بر و بیش ندرا ت ۰( 

بعدرويش رابه لوئیز کرد وکفت ۰ «موفعس ۳ 

کاله کاس ون ن تب داد - ن حاضرم کلانتر »۰ 
مه ای این منظره مشفول شدند . به‌دستهای کاله کاس 
مسلط زد ۵ بو دید ۰ 

ناقدمهای آهسته تو خیایان بهراه افتادند . به‌سوی دار 
می‌ر فتنطد ۲ 

مردم صف ستند و باخرسندی تمام به‌دسبال آنها حرکت 


کر دند . 


کضیشی درکنار دار استاده ود انار را ۳۳۳ 


و 2 ت ی ت ۲ 


باس مخصوص ان ۳ مکن یکی ۳ و مفهومی برای مردم 
نداشت . بوست فهو ای رنگش وی را از سار تن متمایز مسساخت 
#سشلسی که به گر دتش آو نخته شده بود . نزد مردم بیرحم وعصوسی ‏ 
2 که دراطراف دار حلی رد ه بو دید 4 تسالی از لح و صفا تا سا 
درنظر آنان چون سایرین بی‌ارزش وبی‌مقدار بودد کتتیش 
9 سکوی اعدام ایستاده بود » به‌خوبی این موضوع را درل 
۰ لوئبز کاله کاس تدای بسته آهسته از بله های سکو بالا 
وبعد آورا به‌سوی کشیش ار رید 

مردی که در صف 0 تماشاحیا ن بو د نابی فر آری فر بادز د. 

«آين چه بساطیه؟ این‌کارو می‌باس توزندون کرده باشن * ولشر 
کنین بابا!» ۱ 


که ردان ازمردم للند شود . همه سرشان را 


هعلامت رضات تکان دادند . انها آدمهای ساکتی بودند . از تفییر 


یاه اه قرگر خواستان شورش ویلوا سودند 
بهض اي هم لد تسا نود ۰ دشمنی و تفر شان شم مثل 
خو دشان بو 
ی و آفتاب سوزان روح حنیش و تحرلد را 
در آنان کشته بود . بان حال خودشان می‌دانستند حه می‌خواهند. 
۱ پیترسانکس_ که با بی‌صری تمام در حلوی زندان استاده 
؟ +به طر فش می‌آید : حرکتی به‌هیکل فربه‌اش داد ولنخندی زد . 
برق شادی توجشمهاش موج می‌زد . کیسه کوچکش را در دست 
گرفت و آن‌را در هوا تاب‌داد و بعد بالاست دیگر به طرف بیرمرد 
اشاره کرد وبایای خود به درباز زندان ضرهبه‌ای وارد آورد . همان 
طور که بدرو گاله‌گاس به طرف او می‌آمد : سایکس به داخل زندان 
9 رت ۰ هر دو وارد آن‌حا شد رد و دررا به روی جود 
و برمر در یرت اون موضوع رو بهت کفت. ؟ 
۱ گاله‌کاس آب دهدش یز فو رت داد . صورتش را مخلوطی 
آزانشگ و عرف خیس کرده بود . وقتی حواب سایکس را دادصداش 
سحر آمیز دار ن.» 
ِ سابکس لنخند یر د ۰ «بله بیرمرد ۰ اننم عفد هایس ۰ او نو 
۱ و مود میپاشی : تم نت که نیت تحت 
۲ مبشّه . این گرد خیلی کمیانه 2 عحسی دار ۱۵» 
صورت سانکس برافر و خته شد وگفت 1۳ 


۳1 ۱ رادسر لینگ ۱ ۱ ۱ 


وت شت و تا اک شوت تج و کی ی ی ی ی ی ی ی ی و 


رو که گفتم آورده‌ای ؟» ۰ 3 

گاله گاس » دست تو براهن کثیف رژنده‌خود ماه 
کو جکی 11 نبیرون آورد ۰ ۱ 
اد 1 م۱ 

سایکس اجان کرد که دنم مر ۱۳ 
نقس عمیقی می‌کشید گفت : ۹4۹ 

«سکه های طلا: ها ؟ از کحا. اونارو به‌دست آورده‌نی؟» 

همه دوستای من ۰ همه دوستای من رفتن شهر . نکی 
گاریشو فروخت ویکی دبکه اسیشو . بعضی هاشونم فرض کردن. 
بول:زبادی درست شد وبعد همه‌رو تبدیل به‌طلاکردیم 

کاله ناس دسعش را درا کرد تاه رد۱ ۱ ۱ 

ی لبهایش را تر کرد وترسید ۰ ری دار 9 
طتان دارو به‌کلاتر فر ویر و الا دار ۱۳ 
که بسرمو بحات دده ؟ عجیبه ۱) 

سایکس ی رکفت «من اهل معامله‌ام ۲ قای کاله تاس. 
ری درم فرشم - بمد رک ٩۳‏ و 
گر و نمیکنه . ان گرد ی حو ی دار ه همانسرر ۰ ۱۳۰ 
و ۱ 

سانکس لنخندی ۵ و دسنش رایه طرف تاله کاس دراز 
کرد نموه هه ها رها و و تودست سایکس گذاشت 
وبعد دستش رابرای گرفتن کنسه«گرد» که ساتشس آن رااجاط ۲ 
به‌طر فش دراز ردو روت بل ن . گاله کاس محکم آن‌را در چنگ 


حود گر فت . 
بیر مرد گفت: «باند اثر داشته باشه . باید سحرآمیز 
بانشه ۱ » : ۱ 


بت دا ی ۰ ۳۲ 
وحو دش را فرا گرفته بود ؛ در زندان را باز کرد و خارج شد 
به‌محض آن‌که با ر را برون گذاحت ۱ ۱ 
کد کرد دار ؛ حلقه دهد کرو و ن کرد هو فراناد زد ۱ 
«لوئدز » لوندز ؛ : سر م دارم میام . دارم مبام ۰» 
سایکس هم از زندان خارج شد و درحالی که سکه های 
طلا ر۱.محکم دردست خود می‌فشرد ست سر رم ۱۳ 
ی بپاش توهوا. روسرشون بریز . خنده‌ای کرد وادامه 


ار 0 0 با ود ۱ اد 


7 سر ۳ 
داد ین ۳ وتا اثر اه 0 

2 سایکس رک هارا دردست حو د به هم مالند . 7 تسدای 
تایمانن کرد .سد روی بله‌های زندان بشست و در 
" حالی که می‌خندد گفت +« گرد سحر آمیز + حالا بلندشتو برون او ن‌حا 
هت 

۱ 221 سس وت عفر ف و اه 
ما ب‌هر ال چیری مر ۱ 
3 #دلن درون حود ان س کرد:. دست به حیب عفقب شلوار حود 
برد وبطری وسکی خودرا بیرون آورد . یله تا حالا کارها به نقع 
او ی ۱ 


۱ 


و مت ی و امرزش را 
به‌زیان لاتين وناصدای‌يم وآهسته‌ای‌خواند. متتاویا سدای اعتراض 
مردم رلند می‌شد که می‌گفتند . «زودتر طنایو بنداز نن و رن 
: می‌خوايم بریم دنبال کارمون » . ِ 

1 اما سس یه سشت گر و ن محکومحشم دوخته‌ودو اعتراض 
مردم 0 من گرفت . هرگلمه‌ای:که ازدهان کشیش یرون 
لوئبز دقمی: هه‌مرگد نز دکتر می‌شد . ازان حهت دکر 
" چیزی به‌زندگی ما۵ 

ِِ سرانخام . کیش دعای خودرا تمام کرد و در حالی که 
1 انگشتانشن را به‌هم رده ی تا وت رای اهر ری 
ال امین رفیت بازویش و 
محکم کرد ۰صتت عبر ضاست آزمر دم 

فقط خانم کانفیلد ‏ ؛ مادر مقتوله » جشمانش را از محکوم 
یر گوفت: . نمی‌خواست آن آمنظره را به‌بیند : آرزو می‌کرد آن‌جا 
و تباشد. . شوهرش بازوی اورا گرفت و باسرش اشاره‌ای به‌طرف 
" سکوی اعدام کرد هن سمقسی بودا ده دون جر 
داغدندگان نباند حواسشان حای در باشد وبه‌حای دیکر نگاه 
9 باند د: ر صفاول تماشاچیان استاد هو به‌عدالتی که احرا 


می‌شود نظر دوزند . ۱ 

" صدای لرزان بدرو کاله کاس سجید اد می‌زد ۱۰ 
کرد سر امسر . گرد سحر]میز ». - ارخم. خنانا دشت و طرف | 
حمعیت دود . کیسه گرد را بالای سرش نگاهداشته بود . عرق | 


. رنزانت و تفن نفس زنان به‌میان حمعیت دود و گرد را روی‌سرآنها 
باتید و نفد وردی را درجال تربه رل ام و ۰ ۱ 


ی پدرو خطاب به‌مردم گفت ۰ «حالا دیگه به‌این گرد سحرآ مبز | 
۰ بکشینو و .بان گکردا 

به‌این طرف وآن‌طرف می‌دوید ۰ می‌افتاد و بلند می‌شد وا 
دوبار ه می‌د و ند ۰ شافه‌های مهوت یز بهاو معطو ف شد هو د 3 
و بهاین منظر ه خند بد ود وج مادرش اک ۳ روی دهارن او ! 
و وادار به‌یکو تش ار که برمرد داد می تشد | 
و گرد هارا روی سرمردم می‌باشید هیچگونه صدانی از حمعیت 
- گرد سحرآمیو اند به‌اون تو خه‌کنن . همه ۳ 
ب‌درد حلب محست می‌جوره .۰ حس دلسنواز ی ر و حلب می‌کنه ۰ این | 
گرد اون‌فدر سحرآمیزه که می‌تونه ژندکی زو بهش بر تردونه - 
همو ن و راز کد 4 این قدر براش تقلا مینکن گرد 5 
و ۰ کرد نتجراعتز کر سر 

مرد حوآن و درشت اند ام ی یش آ مل و بشت‌بانی به‌بیر | 
مرد زد . گاله گاس باصو رت و ۰ کیسه ازدستش افتاد و 
یرمرد خودش‌را روی زمین کشید تاآن‌را بردارد . 

ناصدای گر فته‌ای زر مزر مه در ۵: (آین گر دسحر. ِِ ۰ 
سحرآمیزه .. واسه حلب مسسته . له‌درد مت می‌ حور ۵... 

ا, طناب دار را کشیدندو بدن محکوم‌درهوا معلق ی صدای | 
نس مردم به ناله مبدل شد . بیرمرد صورتش را بادستهای خود 
4 ی خر 

رن ۰ ۱۲ ۰ اما به ۱ 
رو دی متوحه شد که صدای "جمعیت ارت کم و ۳ 
اد ضدالی به کون میدس حتف ۰ ۳ خودر | 
ی 0 شده است . تکه طنابی ازدار آو یزان 
زانو زده ود . 


۳۹ 


طتاب دار پاره شده بود و حلقه آن هنوز در گردن محکوم 


3 هی تاد . صو رز لس شل جون گچ"سفید شده بود . 


95 


و تنها سایکس ی لرزانی گفت ۰ «آما طناب نو نو د ۰ بنجلا 
و .رنف درسش کرده بودن.» » مردم همان طرو باکت دنا 
کاج به‌طر ف لونیز کاله کاس رافت و درکنار ش استاد و نفد زر و به 


آقای کانفیله » نظرتون دراین مورد چیه ؟ عقیده شماچیه 
خانم کانفنلد ؟ 

وله انس دز حاله کته عالی رابه دستا گرافته و 
به‌طر ف خانم و آقای کانفیلد ر فت و گفت : «استدعا دارم یس ۱۱3 
دارم توجه بکنین .۰ این گرد سحرآمیزبه . شما نمی‌تونین آثرشو 
ناد ده نگیر تن زر تمه مار دی ۱ 

مردی از حمعیبت فراد زد : «دوباره امتحانش مي‌کنیم.» 

زمزمه موافقت از حمعیت برخاست . 

گاج محکم بازوی لوئی زگاله‌گاس را گرفت و گفت ۰ (« ففعط 
مداخله دازن» - عمدا رویش رابه آقا وخانم کادفنلد 
کرد وادامه داد : «نظر تون جیه؟» 

آقای کاففیلف حس کرد که خون متوجه صورتش شده‌است 
و لباس سیاهش به‌تتش سنگینی می‌کند ۰ همه نگاهها متوحه اوشده 
نود . همه انتظار داشتند تااو صحصت کند و نظر خودش را ددهد. 
اما به‌عو ض او » زنش حواب داد : 

درحالین که سرشن‌را تکان می‌داد به نرمی گفت ۰ «امروز 
دیگه نه » ویلیاع)) ۱ 

کانفیلد گفت : «او قاتل فرزند ماس .. فرز ندمونو کشته.» 

ار وا تکان داددو گفت : «محازاتی رو که باند به‌یته 
دید .» بعد به‌صورت رنج دنده و منقلب لوئی زگاله کاس نگاه کرد . 

زن ادامه داد ۰ «ویلیام » به اندازه کافی رنج برده . عذابی 
روکه باید به‌پینه دید . حالا دیگه بهتره به‌این جنجال خاتمه بدیم .. 
والا خودمون دجار عذاب میشیم .» 

در صورت شوهرش علامت تردند آشکار شد » اما زن 
می‌دانست که وی مرد ارام و مهربانی است . 

و تعر و رن[ به کاج کرد و به ترمی گفت : «آقای 
کلانتر ما . مار از -متحاز انش بر قنظز :کردم ما ازحق حودمون 
گذشتیم »_ تا با هده و ترا 
دار نگاه کرد و گفت: «باند .. باند دست دنگه‌ای تواین کار باشه . 
دست دگه‌ای تزکار نو ده که آین: طورزی طناند باره شد.» - سرش 


1 ات 


را تا رواد كِ دستت ی تو کار نوده . تشاندم رب 


سس نود مد مه به ‏ 


کاج ی ن عمیفی کشیاد ر حس ترد که جبزی 


به شش 5 حر کت در آ مره 1 


و ی و ۰ ۰ ء(( 

کشاورزی بات را از صف جیمت بر ۱۳۱۱ 
(و بلمام؟) 

کاتقله و را رای رن 

مرد «رسید : (نه همین ساد ون ولش , کنیم (» 

کانشلد ناسر اشبار دای ازروی تصد ی کر د و 2 ( له 
تاد یکتم . بله به‌اندازه کافی رنج برده . به‌علاوه يك قربانی 
کافیه»- بعد ر بش را تههم‌خیی های بت دک ۱ 

می‌کنم که دنکه حالا باید همه‌مون بریم جونه ۰ 

بازوی زنش را گرفت و بهراه افتادند . حمعیت هم یکی 
بمی » دوتا دوتر» ودسته ده ما ۳ ۳ . لحظه‌ای. 
بعد جز کاچ وپیرمرد .و جوانك مکزیکی کس دبکری آن‌جا سود ۱ 
دستهای لودمز بسته و حلقه طناب هنوز هم به گردنش بود . حای 
فشار طناب روی گردنش دده می‌شد . گاج دستند را ازدستهای 
لونز داز هت 

حو انك ی ۰ «من .۰ من آز زادم 1 

کاج »نازحتی و اضطر ای ۱ 0 مس کرد که تابه‌ حال 
به‌آن دجار یه 0 ما نواین دني ۱ 
آزادی حو دت دسیدی؛ ۰ 
و وم 


رت 
> سب 


ب مارد مت مت ۲ : گرد سحر 
همز نود ؛ ب‌دل مردم ر حم ومست انداخت ۰ 


0 
9 در ش را نو تسیل و گفت ) آره ۰ بایا 3 9 

بود . معحزه ۶۲ کرد . حالا میریم خونه - برمرد صسورت سرش را 
ات کرنت ) ی زد ود سای 1 ۳۳ 
0 کد ی ۱ همم تا 5 ام و ب‌خند ه‌شان 


ادامه دادند . به‌ممحزه‌ای که رو ی‌داده بود وبه‌گرد سحر آمیزی له 


3 


وی سح رس ٩۳۳‏ یس وت و یی یی موب لووسم سس سروب وحم من سر 


رات و شده لو د یر هانی که ازشدت ی 
1 وخوشی نود 2 ِِ 
ی ۱ 
3 سانکس ؛ آفتان و تحیز 3 دار آ مد 9 
طناب 1 جیره شد ۰ سرا ش را تکان داد و زمز مه ی 
«لعنتم می‌کنن ۰ خدامنو لعنت می‌کنه. طناب نو بود ۱ ۳ 
ِ محکمی بود ۱» ۱ 
9 فقو و تسه طلا کف :دستش: یود وفتی متوحه شد. که 
بررغم این دوری؛ حس کرد که به طرف آنها کشانده می‌شود .دون 
آراده سکه هارا بیش بای بچه ها روی زمین انداخت . آنها بی‌حرکت 
به‌حای ماندند . مثل آن‌که نفس هاشان را ار کر ده بو دید . 
ساکی فر ناد زد ۰ «وردار نن . وردار ین مال شما ۱» 
بجه 7 باوخار تمام 0 2 0 و 


اد خدند. 

مرد فربه به‌خودش 0 کارو کردم*- 
شك‌دفعه »استاد سرش‌را برگرداند و نگاهی به بجه های مکز کی 
انداخت . بعد شروع کرد,به‌خندیدن و باصدای بلند داد زد:«باند 
معحز ه شده‌باشه اه ان #جودشو کرد 

صدای خند هو در هو ا یجید ۰ همان طور که و خمایان 
۱ ات «به‌طرف زندان هیر نت »ابخنت رهم می‌تددید: 
3 تابه‌حال همحو خنده‌ای باودست نداده بود و هنوز هم خند داش 
ت می‌آمد و نمی‌توانست حلوی خودرا گرد . صدای خنده و نعره 
3 این فروشنده دوره‌گرد و خیله همه‌حارا برکرده بود . 


۷ 


3 مبدان بود . خورشید ؛ درافق هناوری که 
٩‏ جهارطرف شهر را فراگر فته نود ؛ شهان شلد . يك کیسه خالی 
0 می‌خو رد .. 

۱ شهر هنوز منظرة تامطبوعی داشت و گنافت ازسرورویش 
بالا می‌رفت . خودش‌را برای بذبرانی آزشب آماده م ی کرد ۰ خیلی 


۳۲ لا انس 


يكث مو ضوع اخلا قفی را مطرح کنیم .. . باند نخو نیم ن مان 
درانتظار معحزه ۳ و و می‌بر یم .. بهتر است انتدا 
ره قلب انسانها نگاه ک مج ۰ 

زبرا درعمهة عمی این مان » حادونی هفته است که بش از 
حند سنکه طلا » ارزش دار 9 ۱ 

و 

مر مت ۱ گرفت و به‌خوابرفت. 
روز تعد دوباره جدال بین. خورشید و زمین آغاز منگردد . جو به‌دار 
۳ بائین 0 ارف اما آن‌روز اعدام ... همیشه. به, بادگار 


بایان 


الا بیس سس ۱ 1 


نکداستان واقعی از : فرانسوا و تبه 
نویسنده فرانسوی 


میجسی.4 عشق 


نرجمه : عقیلی ‏ 
سس ی ی 
ی 


# #۳ ات ۰2/2 
پِ ده« مب 


نا 


۹ 


مام مردم محسمه عظنمی که 
درنیو دورد سر سر با استاده 
مر شتاسند و میدانند. که ارتفاعش پیست وسه متر وقریب 


و شصت و يك بله را تمر اکتا به مر ۱3 

این محسمه اثر هنرمند مشهور :۲ بارتولدی » ۹ اقا آنحه که 
مردم کمتر مبدانند 9 شاد تاسحال هحکس بدان تو حه نکر ده 
9 که این محسممه تراثر عشفی مر مان نو جو د آ مد ۰ ار : 
محسمه (زنادی منوت عسشق نت و دیریٍِ نجو اهد ن ‏ 2 
ین کرد و بزودی سم آنرا ان تا بگذارتد ۱2 
فیلمی و حففت دارد ۳ از رو ی داستانی فص نهبه وتا 6 ورگ دوب ۳۳ 


) .| 7 « النون ال 
۰است. بافها برازشکو فه‌و گل است و عطر گلها در 0 
انست . تلا ء لو تسمه و براف اسنها که نکالسکه‌ها سته شده مانند 
سیبهالی که در شب ئوئل آنرا برق و حلا داده باشته ۱ ۱ ۳ 
ااخیره میسازد . مرد حوانی بنام «ژند» ازدواح میکند و .بهترین 
دوستش‌را بعنوان شاهد عفد معرفی میکند؛ دوستش حوان‌مجردی 
است ی خنال ۰ که به تحرد خوگرفته و دروس ملس ات ۱ 
اعتنائی به ستر و وضم آشفته و لاس مرب ۱ ۱ 
حوانی است گنحشگ روزی ولی دارای حرات و شهامت ؛ حاضر 
است از گرسنکی بمیرد ولی برژباهایش تحعق بخشه ‏ اوهیر مت ۱ 
مجسم هه سا( ری ایسیتا ۳ تا «بارتو لدی 4 است . قطما خو دتان 
حداس زد رد ۳ فل از ا بن که من او را درانن سحنه معر فی کنیم ه 
شما ان ی ۱ مانند رعد میفرد . جر بص‌است 
و دام در د شیب کی و تشگ اراد حوصله‌اش از این مر اسسم 
عر و سی سر رفت و گفت 1 ۱ 

اهو ؛ ژند » مثلا امکت عروسی توست ؟ میل دارم در 
عروسی تو تمام وقت را سر میز غذا بگذر انم . 

ثبل‌آزاننکه سرمیز بروند: میبایستی عروس و داماد از 
مقابل کشیش بگذرند والا ازدواح » کامل نمیشد ضمنا منتظر دونفر 
بو د ند که تناو د از تانسی‌میرسندند تین خانم «ناه ار » کلا هد وز ۴ 
دتعر ی سار تاو 

«بار تو لدی» غرغر کنان فراد زد : 

5 

او لسن ان لب بشکات نگشود ؛ بلکه تشنگی‌رافراموش 
ی می‌کمت ‏ ۱ ۰ ۲ 
(مادام ناوار » ... خوب »؛ باشد ؛ حه اهمیتی دس : مادام ِ 
برای و دش مادام ناو ار شاد و 11 دنگری ؛ حل‌الخالق ! 
بارتو لدی حز شاگرد مادام باو اد دیگر کسی را نمی‌دند ؛ او هنوز 
ایا بهاری * بارتولدی ؛ گرسنگی از بادش رفت ؛» دیگر 
نمیتخواست‌سر میز غذا رود » کسی اس تاه ود و 9۵۱ هم د بگر آب 
بخواست . سرخ شد ؛ زبانش لکنت گرفت ) دردای ۲ ۳ 
میدوخت . 

«ژان‌امیلی دوباهو دو بو ئیز بو » ات کلاه رز ۱۰ سح 


9 1 ۳۵ 
3 " سور در نانسی 64 در دو اطاق ز بر ای ی که 
ار فرماندهی گاید لهستایها ساخته برد؛ سکونت. 
٩‏ داشت:» انشخص همان « دول دولرن » شو‌هر مادر لو نی 
بانز دهم لو د ۰ 
ژآن -امیلی پس از مرک در ورشکستهاش ؛ مجبور شد 
کلاههانی را که خانم ناوار می‌دوخت به شهر نزد خرازی فر وشتو. 
که مفازه‌اش در میدان « استانیس » ود » سرد و ازانتراه امرار 
معاش‌کند ؛ غالبا او را میدیدند که دوان دوان » روی سنگفرشهای 
نو تنز 4 درحالیکه با ه ر قدم تهی گاهش بالا و بانیر ن مر فت » سوی 
مغازه روان است ‏ .فوزك باش دا بدا نود و اثر باش 
روی خاکهای حاده جون رد بو موف اسرد ۶ عال و۱۱۳ 
آقابان خوش‌بوش و زسا» درشگه تك اسبه خود را حلوی بای او 
و زار داشتتا» دخترزه بهلری آنان عراز شود 
ولی آو حتی حوابشان را هم نمیداد . فقط کار ود که نتوانست 
درمقابل احترام و تفارفی که باو کردند » خونسرد بماند و حواب 
ندهد آنهم هنگامی ود که سرهنگی با هنگ خود در حرکت دود ؛ 
شرس بل یر له افتاد > فرمان‌داد:: 

ی بت یداوج ۰. نظر به . اجب ؛ 

اف ود( نام زلوس اف دابا عض زیار ۱ 

آنو فت نکايك سربازان ي « نظر به حپ » کر دند . 

مدتها این واقعه بر سر زیانها بود . 

ژان - امیلی خود کلاهی دوخت و تقدم ملکه کرد . شکل 
کلاه شیه کلاه‌خودهای قرون وسطی ود که در زیر آن نقاش 
مشهور ۱۳9 و ننتر هالتر » این حمله را برداخته بو د ملک تا 
نیز بودبه. زاین مر یاسته 6۶ 

اسشت دحتر مححوب > وج را ند لخه اه جو نش 
آراسته بود ولی این غول بی‌شاخ و دم و ریشو چنان باو چشم 
۱ که خر است با. حشمانش او را دج ۱ 
اااو حرف میزد ؛ اصلا حوایش را نمیداد و لحظه‌ای خشم از دختر 
زسا برنمیداشت ؛ موقعیکه گیلاس شراب از دستش افتاد : کارد 
هم نخودی خود رها شد . ۱ ۱ 
9 نو از ند گان ۰ آهنگ رقص بولکا را می‌نواختند . بارتو لدی 
جند قدم حلو رفت و لین درل ابستاد بو اشاره به‌مناظر 
سرسبز مقابل: کرد وگفت : 

و زد ی 

بالاخره او را زیر درختان گیلاس. کشانید ..دشت وسیع 


۰۷ متصتی وی سک صتت زر همم 


رای زیربایش دیده میشد ؛ فضا از بوی گلها معطر شده بود 

منظره زسائی است » به ؟ 

ت ی ۳ برواز میکردند 

بار تو لدي به دخترلد 

- من د.پاویس زندگی میکنم ‏ 

بارس .۰ ۰ بلکهای زببای وان > از میت ۱۲ پاریس #۸ 
اه پارتوادی ار 

ولی مادرم میل دارد که دوباره به «کلمار» بازگردم 

و فتی حوانی با دختر ناشناسی صحصت از مادرش‌مبکند: 
مفهومش انستکه مورد لطف آن دختر واقع شده و جیزی‌نمانده 
که دختر او.را دوست ندارد.. 
«ژان دویوزیو» از روی صفای قلب و ساده دلی برسید ۰ 


- و شما میل ندارند بانجا باز گردند ؟ حائیکه حنگلهای‌ژبا 
و ظروف بدل جینی عالی دارد در بو ی در يك ردیف ‏ 


حلوی نحره خانه ها جیده شده است 

بار تو لدی 0 حوان گفت : 

- گوش کنید 

ولی سکوت کرد » با خود اندرهید ‏ جرا ۳۳۲۲۲ 
این دختر » ناشناس تعریف کند ؟ ....آن واقعه در نکی از روز های 
تبره و شوم سال ۱۸۵۱ ود که در شورش خیابان سنت آنتوان 
اتفاف افتاد ۰ آنر وزدختر حوانی مشعلی بدست گر فته بود ومیخواست 
داخل سنگر شود که ناگهان او را کلوله بستند و حانجا کشته شده؛ 
جه شامت مجیی به ژان داست ! ینمی ۰۰ ۳ 
دخترل درآخرن لحظه فرباد زد : «سربازان آزادی ؛ به بیش +» 
او هنوز آن صدا را میشنود » مشمل دخترك سنکر را آتش زد . 
بارتولدی از آنروز ببعد » غالبا باين آتش افروز زیا فکر ۱ 
جهره او از نظرش محو نمیشود ... کم کم » قيافه دخترل ؛ در مفزار 
تغییر شکل داد و تبدیل به نك مجسمه شد ؛ مجسمه غول پیکری که 
نيا استاده و بدنیا می نگرد » گوئی میخواهد فراد بزند : 


(مردم 4 جنگی.کافی است بس کتیدم ام ۱۳۳ 


۳ تراد باه ۱ 

ژان از او برسید : 

چه میخواستید نگونید ؟ جراساکت شدید ؟ 

مو قعبکه بارتولدی دست دختر حوان را گرفت ؛ دخترك 
تم رف ان ود ار ی 0 

وان » بیمرح شماه 3 ؛ کاملا . شمااف ۲ 


5 سر ان وی یس نت ۷ ۷ 4 
1 ۷ 9ص ۱ 
1 +۳ ِ. 5 ۳ 
ن ‌ِب«ِ# زرد ‌‌ 
۰ / ۲ 
9 پُّ_ : ِ 
۱ 
1 ۳4 
۳ 
1 


۱ / ۳ ۹ تتی 1 3 ۹ ۱ 
ی ۳ و بسن ۱ ۳۷ 


خواهر ی 0 


که یلوج 6 زر وت مات دابا ۰ عطنم نرتن مجحسمه‌ای که 
حتی در دنیای قدیم و کشورهای باستانی و خود نداشته است . به 
بلندی بك کلیسا ! رب‌النوعی که ۱: ز اطراف دیده شود . حراغی. که 
راهنمای بشریت باشد : چراغی بهتر از فانوس دربانی " فانوس 
" دریائی راهنمای جند ما تفای بجرعی ی و 
انا را بساحل میرنتاند. ۰ 

ای تا و 
بس انطور. .. : 
ید ور ورد ی و ناامید نود و لی با 


مجلس دوم 

0 3 با تو حه نمدل 
کار نمیکند و به ژان نمی نگرد ؛ او روبای آزادی را مدل خوش قرار 
داشت و هنوز کار مهم و اثر حالبی و حود و 
مجسمه بز رگد «راب» در «کلمار » نود ولی آن اثر : هنرمندی جون 
و وا اقاع نمیکرد :او بمصر رفته بر تا مجسمه عظیبی از مهند سس 
ورد اند اوسین ی ۱3 هی( 
3 ام سس عرمت کرد وه کلمارترا نت اد ما ۱ 
تستتکیل:دهد . ۱ 

ژان برسید . 

با مادرت صسصست خواهی هر 

ی زان ۰ دحتری 
۹ مبدانست که مادرش حواب خواهد داد : «هر گز ۲ هرگز ٍ 
۲ دار تو لدی به ژان گفت مادرش هر کن مواففت نخواهد کرد ؛ 
دختر لد .آهسته زسر لب گفت . 

ام متا یسم ؛ ۱ 
#8 ۱ دختر زا . بارتولدی و نوغش رادوست مبداشت معهذا 
هنرمنه حوان از آنجا رفت و گفت : «انن آب و خال مفهوم کار های 


ف 


مس ۹-۰۰-۰۰۰۰ سب 2 ۳11[ 


سس« 


و 

0 وزیر هنر های زیبای با 

3 تمه ازادی تمسارید که دنب را تورافشانی 
کند و عالمی را روشن سازد 1 : اننها 0 ات 


اد ماد ماد 


5 
مچلس سوم 

که ود را برای باز گنای و کارخانه داران ۳ 
" امریکائی تشر سح میکند . درامرنکا بارتولدی را می شنانند ۰ او 
سس مه لافابت.و واشنگتن را ساخته بود . ولی تشه مجسمه‌ابکه 
8 لط واشت ببازد : جیز دیگری نود : محسیمه‌ای به ارتفاع صدذ با؛ 
" چنین مجسمهایرا در کدام مبدان وا و 2 مخار < 
۳ ۹ 

3 تک از مر ان تلوب وحن گفت:: 

۱ ب بالاخره مخارح آن از بول ما برداخته خواهد شد . 

بار تو لدی دانم تسلیغ میکر د که برای استکار و۳ اعانه‌ای در 
6 « امر نا تاسیس مه تکار با این بول خواهد 
" ساخت مظهر دوستی, فرانسه و امر نکا باشد . 

1 بارتولدی با منتهای تاس 9 : باطای د نکر کلو بر فتٌ 
8 از ور ال کرانشه که بدبوار نصب_بوو : اسبتاد » در اس‌اننا 
3 چشمش به آقای «گلدمن» سلطان دخانّات افتاد که بدنبال کرت 
میگشت تا سیکارش را دوشن کند + بارتولدی کر تش را با و تعار ی 
4 ای گلدمن :1 شسد د که ادن فرانسوی احمق ۳ 
تا تت ر جتانضتوی مسجسمه فراع دویتعاساشن 
۳۶ ۵ 


کلدمن حواب داد : 
ب ه ؛ موضوع چیست ۱ مجسمه ‏ مجسمه کی ؟ دربار؛ 
3 


3 - دربارة يك «چنو ۷ مر دک اتصمق ؛ حئون عظمت دارد 
" بعقیده من حِِ او الهی دوانه و مسحر ه تطوی 2 ۳ 

2 ۳ کد از طر ز ت بار تو لدی ادن تاش 
2 صود او از « فرانسوی احمق» کیست 9 

3 8 انفاقامن, کتیرا که دنبال عظمت تادراو 5 زک 


۱ در سر دارد دارم . 


وی توا ول ۷ ۳ میلیونها پول برای اجرای 
تك نقشه حنون ۲ سر یز ! نقشه‌ای که یکنفر دوانه در سر دارد 0 
۱ کلدمن گفت : 
قطما ناو حسد میوررنه ؛ خرفهای ۰ ۲ 

آن دوانه خود منم ؛ ۱ 

گلدمر نکاهی یاو کرد وبفکی رو رل ۱۳ 
ده جات خود رال تین بل آورد و جکی نوشت و باو داد و 
2 نت 

آقای بارتولدی : اسحا هنرمندان را دوست دارند و 
مردان عمل را تمحید و تحسین میکنند ؛ خیراز عمر نیتم اگرمردی 
مد و قواره شما: مرد عمل باشد . 

بارتو لدی چم او چا داش ۱۳۱ 

بارتولدی در این بازی برده بود : همه چیز شروع خواهد 


و 


ار 
کار گاهی" انتسشت در باز يس و لی کار گاهی شوم و که 
وان امیلی و انا دبای ی ی ۳ 
۱ «او بمن خیانت کرد ؛» بارتو لدی بویا ۳ 
کلبه کار گاههای دوانتیان و همکارانش را کاوش و۵ 13 و ۳ 
بهترین دوستان منند ؛ اننطور تست ؟ دوستانی مانند «مونه» و 
«سزان» و «گوگن" اینها مردمی بست و ادرستند ؛ مو قعیکه ژان 
ولی ژان نزد هيحيك از دوستانش نبست «۰۲ اگر ژان را 
تیانم ۰ 
و لی ژان تابدند شده بود موقع رفتن کلمه‌ای هم بکسی‌نگفته 
نو ب دی یه مه ما ۳۳۰ بیدا 
در در ن (+غز نز تر بن و گراننهاتر بن مو حودات عالم » از تا در ال ِ 
اما دوستش («ژ و۰ ۷ ندادش رسید و اورا نخات‌داد.) او ۳ 
لحظات : که نز دنك بود بارتولدی از دست برود » نزد او رفقت واورا 
باخود به تانسی برد ؛ در مفازه مادام ناوار چشمش به «ژان» افتاد؛ 
گونی دنبا. را ناو دادند ۰ با غرغر همیشکی خود از دخترك برسید : 
- اینجا چ میکنی ؟ جرا زفتی " دیکر مرادوت ۱ 
و جشمانش ! لی او انتگها نیال 
ما رم 1 ۱ 


سم 


۲ ۹۲-4 . 
۳ ی ۱ ۲ 0 
۳ کر ۰ ار ۲ 1 
م4 وان و 9 ۰ مج / 
و 5 ۳ 1 ۱ 

0 0 له ۹ ۳ 

5 و کرد 1۱ 
۹ 5 ح_ 

۰ ۳ 
"‌ 2 ۳ 


ره و ار کرده‌ای از زوزیکه با تو آشنا دم [ سمل 
3 نت ؛ او درانمدت »؛ مدل : همسر ؛ خدمتکار؛ 
خانه‌دار و شاگرد کار گاهش بود . 


دا 
9 ۱ + دانگر توانانی ندارم . 
۳ مر اتود او نمکه قنول کردی ام کنیا نع 


تو با من باشی » قطما تصور میکردی بزودی ثروت و افتخار » در 
8 ند و داخل میشوند ..- بسیار خوب !من دیگز نا 
رفیق تو » همه چیز را از کف دادم ؛ خداحافظ ؛ 
۱ تردیدی نود که «ژان» نمیگذاشت بارتولدی تنها برود . 
و وربور بااسن حوت میزنی #مگر بمن وعده . 
نکردی که آن محسمه بزرگد را تمام کن 

هر دو بارس باز گشتند ؛ اریز یرای او ۶ شمان کا اه 
نود . بارتولدی کارگاهش را » بمحل جدیدی در خیابان اورلان 
" منععل کرده ود . 
و مسکو نت ره و هر 4 توام 
٩‏ شده ود ! 
روزی ناشناسی تکارگاه او رفت و به ژان گفت : 
- میخو استم استاد را ملاقات کنم . 
بار تو لدی برای محسمه کوه یکری که ذر دست ساختن 
7 دانست ».در کتتحری ندهای فولادنی نودکه بتواند احزای‌محسمه 
را محکم : نگاهدارد . ناشناس تازه وارد ؛ صنعتگری نود ننام«اسشفل» 
بارتولدی بطری شامپانی را باز کرد : گیلاسی به افل و گیلاسی به 
ژان تعارف کرد و گیلاس خود را نیز برکرد و آنرا برداشت و بسه 
گیلاس ژان زد رکفت 
َِ ۰ نو شیم سلامتی خودمان و ازدواحمان 
3 شش سال‌و د ژان درانتظار جنین و بر 
8 رد ؟ او کاماا پروسیات و ظبع ظریف محبوش پی 
رده نو د 9 شدانست *که بار تو لو تراثر اطمان با ننده و انا ۱ 
جوشسحخت کر دن ب او را دیده و بدینجهت تصمیم به عروسی گر فته 
آسن... ۱ 
۱ 
3 جند روز بعد » فراش ست نامه‌ای از کلمار آورد : مادر 
۰ بارتولدی جدا با عروسی بسرش با ژان مخالفت 6 کرد ؛ 
1 لقاید نان الیل که فرث ندشن جهل: ساله بو د:و بیرزن میل 


ی ی ۱۳ ۱۳ ۱ 2 
۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ۳ رز 
9 ی 1 


تداشت 8 کی وان باتز ده ستال: ۳ اد کوچکتر ۳ 
ازدر ام ند ! دز که 
۵۱ !راستی دخترل تانسی یل ار ۱۳۳۳ ۳ 
اولین بار بود که بارتولو باین مسئله فکر مبکرد ؛ و اما نه » . 
ین غیرممن اس امه این رن ۱۲ 
و که" گر حای باز ۶ دنت تافی ۳ وان مسائل دخلی 


منتفی و 
یات لش و 


4 
۳ 


یر بز رک یواست ۳ دراو ۳ 
"کر مبکند از 
ی ۱ ِ 
با ات۱۸۸۲ است‌پرهش برریی ۳ ۱ 
مجسمه ول کر بارتو لدی را بو شانده اه : محسمه ساز در 
۱ گوشه‌ای از حانگاه رسمی ؛ رزوی ند ی محصو ص حو د نت2 
۱ است ؛ دسته‌ای از هنرمندان و نقاشان » در وسط حایگاه » سرود 
«مارسبز ( می خوانند و لی صدا یشان ن جندار ن للند تیست و نز حمت 
9 ۱ مشود ۰ ر هس ار کستر .۰ ۰ حوب محصصو ص حو د را در هو آٌ 
میگر داند - 

بارتوللش از حای صت و و کلبه حاضر ین باحترام او از 
ار وی تسعبت میکنند ؛ درهمین لحظه‌بوشش رنگارنگ محسمه‌بزمین 
مسبافتد ق رانسم برده‌بردادی از محسمه اادضش انحام مسگرد ه 
لحظه‌ا ست که حاضرر نن خودرا درمقابل شکوه و عظمت خیره کننده‌ای 
۱ می ار ی رویروی شاهکاری که جود آ فر ندهاسیت ه 
۱ استتاده و حالت سر گیجه‌ای باو دست داده است . او مجسمه‌ای 
8 ۰ نصب کرده است که ناند به‌تبشر مامووو که : 
۱ آزاد است , 

ی ی مراب او 


۱ دای خود دا بو چسانده ست و روز قبل 4 روز۳۳/0 ۱۱ 


"‌ 
٩ + جم‎ 


۳ 


ار لو د نوشتند که محسمه‌ساز ی ار از اهل 
1 کانادا عر وسی , مسکند . بار تو لدی دنتات خود ر اندور شانه هاي رن 
و بانادای اتداخت و م ۱ تا بسان‌داد هیفصت . 
1 میب آنحا را نگاه کن 

رل استاد تستانی با وان کی شش و 
« ژند » در زیر درختان ؛ گفته بود. 

۲ زن کانادانی چشم به محسمه دوخته بود و در افکار دور و 
درازی فرو رفته بود » شاید بگذشته فکر میکرد . بارتولدی دوباره 
باو گفت : 

تا را نگاه کن ؛ ترا در آنحا ؛ برای اند بت نهادهام هُ دسا 
ادو و گرد تن یکیو 
زن کانادانی از خو شحالی میکر نست 
۰ نامه‌ای از بارتو لدی محسمه‌ساز به بر کلماری ؛ مادام 
بار تو لدی رسید که احازه مکه است بارن کانادانی گر وسی تنل 
پیرزن بدون معطلی مواففت کرده بود . ۱ 
بیررن تا مو قعیکه زنده بود » از خدعه محت‌آمیز فرزندش 
وتی نرد . آنا همه انکارها بخاطر دختركد زسای تانسی ارزشر. 
فا رفت و همه جاموااسن افو 
آز دشتها و درباها گذشت و سالیان دراز در راه او فداکاری کرد . 
بیرزن سالبان دراز زندگی کرد و هنگامیکه نوه‌اش را در 
" آغوش خود میفشرد نمبدانست او فرزند ژان است. روزی که به 
استمال عروسش رفت ؛ برای اولین بار بود که او را میدید و 
فا 0 ۱ 
خوشحالم که بسرم آزمیان دختران دنیا » شما را انتخاب 
کرو و نر دیگران رجحان‌داد ؛ او قبلا میخواست با دختری ازاهل 
لاشتی از د وا کند : خدا را شکر که مانع شدم . زیرا اند انسان 
همیشه با هم‌شان خود وصلت کند تا خوشبخت شود. 
و و امیلی» 
دخترلد اهل نانسی است . 
بایان 


۱ 


تسس سس 1 


خو اذضله 


نر حمه : ماه ملك بهار 
سپصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصساسااسااساااساااا 0 
ی ی سس ی ی ی 


کرده بودم و برای زر فقایم 

ر قفا بیش‌ازحد تحسینم کرده بودند و من با روحی برهیحان آهسته 

0 تیب نت بت ام ۳ ۱۳۲ 

۳ و ه مبکرد بطور که تا فل 
ار ان مت امه ات ی جنا ال را دنیا نکرده بو دم . 

ی سین از ما فور به نود اسان ی‌ابر و برستاره 

3 ما هو نشدت سرد ود وروی زمین را قشو 

ضخیمی از رف بو شانده بو د . شاخه‌های درختها از بالای نرده‌های 

خانه‌ها آوبزان ن نودوسابه روشنهای برلطفی برسر راه من می‌انداخت.. 

بر فهای متلور شده در زیر نور آبی رنگ ماه در خشندگی لذت‌بخشی 


1 و / : ۱ : 1۵ 


یج سا و سر - جمطس. 
۳ 


مس میت او سس سوت چات بو موی 


۰ هیچکس ند ونان سکوتی بر قراربود 
که صدای له نا بررفها در زر بر جکمه‌های من سکوت‌آن‌شب‌روشن 
33 آرام و فراموش نتبدني را بهم میزد . 
- با خود فکر میکردم که « جه‌خوست انسان در روی این 
ای خودشر چیزی بادد 4 
1 و لی تصور ات من آنقدر بی‌ر نگل زد ۱9 با آنها 
ِ زندگی آنندهام : دک آمیزی کنو 
| حالس منتشر کرده‌اید- 
۳ تا تعحب رو م وا میاه 
۱ مرد کوحك اندامی که لباسی تيره بر تن داشت خود را یمن رساند 
3 و درحالیکه تسم میکرد بصورنم خیره شد . نگاهش » استخوانهای 
3 1 لوویتن » چانه‌اش ات رو سل کی بر 
۹ یره میکرد . سك و مد ره مر فتاامتل"اسکه روش 
برفها سر میخورد ۱ اظهار عننده‌ای که کرده ود سخعت محضفت 
۱ شدم ۰ زیرا درمیان دوستان آن شب که درخانه‌ام حمع بودند او را 
3 ند نده بو دم . سن او کی نود ؟ از کجا آمده نود ؟ 
۱ تدم مگر داستان مرا شنیده‌اید ؟ 
با صدای بلند حواب‌داد ۰ له » افتخار دارم . 
4 ان‌مردلبهای بار يك رگ وسییل کوحك‌سیاهی ات4 تسین 
ِ را آشکار میشاخت . تبسمی که تمام مدت برلب داشت دز نظر 
من جندان مطوع حلوه نمیکرد . چون احساس میکردم که در بشت 
این تسم ؛ دون شك روح انتقاد کننده‌ای وحود دارد که برای من 
اه یت 
" تتوانستم‌مدت زنادی صورت او نگاه کنم. تسم زیر کانه‌اش لحظه‌ای 
1 درتر این حشمانم درختند و سیس مانند ساهه‌ای درمیان روشنانی 
3 تانناله غرورم محو گردید و او براه افتادم و اند یشتالد بو دم که 
واه یگو ید +3 لم میخواست حر فهانی بگوید که بر شادی 
من بیفزاند . 

ری اندازاننکه شا بلمو خوداستتتالی 
ی ات میبرید ند 
ِ چون ی باسخی عادی تسو ان او ند هم ۳ عحله 


۳۹ ۲ 


ِِ 9 


اسستاه نافذش مذ نی مرا حور جر و نگاه کر من از آن‌ممام و 


از طر و ختد یدن اه شد ۵ روم احالتی جدی گفتم :. 
) اند آدم حیل ی با ماهر | باشید ( 

او ان سرشن زا عکان داد ز گت ۱ مر ۱ 
بعلا و ه خیلی هم فضو لمب همشه دلم میخواهد از همه ۵ 
سردرآورم . همه چیز زا بفهمم . این حس کنحکاوی هرگز مرا رد 
نمنکند و همین دلیل روحیه‌ای جنین عالی دارم .ماد بلان مایلم 
ندانم همین مو فقست شما حقدر برانتان ارز ش ِِ ما 

نگاهی باه هه ۲ ۰ (« درحدود تکماه 
کار » بلکه قدری هم پیشتر ۰ 7 

کر 
توت وی اما توب برای انسان دارد ولیکن مثل‌اشست . 
که درترایر بهره‌ای: که مردم ده ۰۳۰ ۲۰ 
نمییردازند و کج شاد انتظار دارند که .... هاهاها ... بعد از 
مرگد شیما هم . . هاهاها .خوب دربراتد جنس و ۳ 
انتظار دار ند ۳ خیلی بیش از آنحه تانحال با نهارسانیده‌اند ی 
اننطور شنت ۶ 


دوباره همان قهقهه تکان دهنده را سر داد و تا حشمان 


که فاشیم نگاهی تحفیر آمیز ۹ انداختم و با بر سیدم . 
( سخشید ممعن سیب مانیه با کی ۰۰ ۱۳۳ 

گفت : « من کیم 3 منت انتد . حدس یله ۶ خوب : حالا 
و ی اف فا و با 
حتما نام او را دانست ؟ 

حواب‌دادم * البته همینطور است که شما میگوئید » اما 
ار قلری عحتیه است:: 

آهسته استیتم را کفتد وبا خدوساا سس ۳ 

- نگذار عحیب باشد ؛ انسان باند گاهگاه از حدود ماد 
بو دن خار ج شود اعتر اضی نادار 2 خوبست خیلی صر نح‌باهم 
ضحیت کنیم فرضی کید منهم- یکی از خوانتنگان انار شتا ۱ 
آنهم خو اننده کنحکاوی که میبخو اهد بداند کتات حگو نه وروی 
ار ره ار شم توشته میشود ۲ ۳ 
کر ؟ 
رات اه ۲ ۱۲ .۷ 

اما درو غ تن . چون اصولاهمه این جریان برایم نامطبوع ۱ 
بو د. فکر میکردم آخر ا د یست؟ چرا اد با گنه چنو لا 


با مه 


مرهج هو مس اد که من حر اج سس بر ابیت هم سح ها که خاش هر مر مه بو مرخ متجچه مج و سوت پوهوی ب 


یت دهد که یکلی ی و 1 


ی ۳ 


۳ 


"و بان ترتیب آهسته در کنار او براه خود ادامه میدادم و 
میکوشیدم حالت نو حه مو دبانه‌ای بجو د 0 و ۳0 آنجا که بخاظر 
وم انجام اینکار ر برام سبار مشکل نو د . و لی چون هنو ز حال 
ده و شی د اشتم رده و اسستم آو را با رد 4 هن تفاضاش در نحانم ۰ و 
سعی 5 مسق بر اعصایم مسراط شو م . 

۲ ماه از شت سر ۳ میتاسد و سابه‌هامان ۳ حلو بایمان 
ی‌انداخت و جنین ننظر ما مد که آنها به لکه‌سباهی تاد تن 5 
و روی در ها س اد و من همانطور که آنها را تماشا میکردم 
سمل میکر دم یه در درون دل خودم نیز سابه‌های تیره‌ای‌و حود 
آمد ه یه ی سابه‌هانی که‌مانند سابه حودم تاش من مد و تال تب 
ر ف-قم اد باکت اند و سیس با لحتی محکم ماننل 

کسی که بر‌همه افکار خود تسلط دارد گفت . 

1 قعول دار رد که شیج جوز مهمتر و ین از اغر ا صی که 

و ماورای اعمال ۳ فرار دار د تسش 1 

من بمرم نا #جان ي دادم و او گفت : - 
۱ ار ِِ . سس خوست صر دح صحست کنیم و تا 
خوآن هسنید هر 3 ترخیتی تا رای صر بح حرف زدن از 

توت ی 1 

فدر کر کردم آدم یی اترشتت . از طرز حرف‌زدنشن بشگفت 
امه دو دح . ر سیم گفتم , ۱ 
۳3 ۹ دراطر اقب حه مو ضو عی میخوآهیم صصت کنيم / 
9 او مانند دلت نو سیم فد بمی ۳ هسمیمیت بصور تم نگاه 
کرد و گفت : 
تتافهتر است دزباره 0 ات وگو 
۱ : سار خوب است وین صن اینکه خیلی | از ۳ 
اه 

۱ نت 

رای ها هون خنای اد ترخیست . 
منکه از حر فهای او متعحب آشده نودم. ۹ استادم 

8 9 چنان محکم ادا کرده بود که کونی. و حی‌منزل بود . 

9 ایشتادم تا سئوالی بتکمم وی باز و نم را گر فت و محکم و آرام مرا 
تال ود کشید. و .گفت : ۱ 

راهی که دارید نا من اند واه رات و 
انسته..خوب دیگر این معدمات کافی است ۰ نگونید به‌نیتم 
ریات چیست 1رشما که دازبد بآن خدمت میکنید طعا 


ِ و ۱ 


۲ ۰ 


ت 


9 تا خواننده 14 


۲[ ۰۰۰ سس(« ۰۰9 م+ه 055000۹ 


باید آنر | بدانید 
و دی و تتودداری فرآوان خودم تعحب کردم ۰ این 


مرد از من , جه مبخواست ؟ اصلا او کی بود ؟ گفتم : 
نگاه کنید » شما نمیتوانید آنجه را که بین ما دو نفر 


ادارد ضورت میگیرد ابکار کند . 


ات 
- آگر دلالی‌دارد میتوانید حرف مرا یذ ند * جون درادن 
دت هیچ حادثه‌ای بد ون دلل انفاف نمی‌افتد 9 عحله تا 
سشروی لازم نیست عمق مطلب زا نکاو نم . 1 
نقینا موجود جالبی بودب(ما مرا ناراحت میکرد . بالاخره 
ار بدتبالم آمد و آهسته گفت : 
اک دنه امامت 2 هدف 


تا ۱ و گفت: 
تال مکی اگر: ایکون ی 
تشر شساسن و زتقویت حس اعتماد بخود و حفظ 
تفت انیت یام هم عفیده خواهید بود. 
بطرق دیگر منظور از ادییات کشف خویهای مردم و رشه‌کن 
8 : کز ومایگن ازآنها و .فروزان داشتن شرم:» خسم و 
تهامت در دلهای آبهاست . معصود آاست که مردم را در تحصیل 
نیروئی که اختصاص بهد فهای عالی دارد کمك‌داد و زندگي آنها را 
ااا ۳ 
. البته تعربف من کامل نبود - شنما میتوانید عوامل دیگری که 
و تسنبه میکند تون بیفزائید - اما بگو ید به‌یینم اصلا 
! 


5 یر شنم .اس > بطوز پلی سوت 
ول داشتگه منظور نهانی از ادییات تهذ ب سوم مردم تن 
گفت ۰ 


سس ملاحظه ان که به‌جچه‌عامل معداسی خد مت منکنند! 
این حمله را با تاکید عحیبی اداکردو بعداز همان قهقهه‌های 
طعنه آمیز داد . که دریر نزن خنده او تظاهر به بی‌تفاوتی کرده 


بودم برسیدم : 


ب چرا اینجرف را بمن میگونید ؟ 


- شما چرا اننطور تصور میکنید ؟ 


اد هی 7 بت, /۳۸۳۳ 0 
1 


ماکسیم آود می_ 


سس مد سوب جع ماو یجتمهت گوس یت حور سیون پصخوو مه سس نم وت رس سود یج ح وی وید امیس موه وی سوه سوام سس وخ وس سوه و دید 


من درحالیکه میکوشیدم کلامی بيابم و توفیق نیافتم گفتم: 9 

مت و رای انکه کاملا صر بح نام 3 

مقضود از کاملا مریم برد دن چه بود ۲ آن مر ۲ ۱ 

نمی‌نمود او حتما می‌فهمید. که اسان چعدر سریع و تند بسرحد 

رای ریق ۱ 0 خط سرحدی را چگونه با 
غر ور آدمی محافظت اب بصور تش , نگاه‌کر دم و از تسسم در‌دنا کش 

روی بر گرداندم. بنظرم آمدکه درتسیم اوحالت جدی‌ورضات‌بخشی 


" وحود دارد . ایا ترس کردم و براثر احساس جنین ترسی میل . 


به‌گر بختن در من انجادشد . 
خداحافظ و کلاهم را برداشتم . 
تفت ۶ ی جر در ی 
گفتم : از متلکهانی که مفهومشس حدی باشد و زاد ادامه 
باید خوشم نمیاآند . ۱ 
6 2 
و ن دااید نیروید ! وب ۰ ۳ ۱ 
مدا خنها یکذاز ید ؛ هر گز نکدیگر را نخو اهیم دید . ۱ 
ما تاکد توت ۱۱ وانن کلمه 
مانند زیرگ کلیسانی که هنگام ء عزا نو اخته مشود در گو شم صدا برد 
و مرا بوحشت انداخت و:مانند جکشی که بر آرزوهای بشر فرود 
وه 11 را درهم اه دی + 9 تعطم له .با هیجان 
دردیای برسیدم .۰ 
زا ۰ 
دسنتم را گرفت و ده رحالیکه با خنده ملایمی مرا بطرف‌خود 
می‌کشید گفت ۰ سنششد ! 
آن‌مو قع ما دریکی‌از کو جه‌های بارلد شهر وت 3 
برهنه درختهای اقاقی نخ نسته بود و در زير نورماه بر فرازسرمان 
آو بزان دود و من اختباسش مب؟ سود م که ین شاخه تهای بو شید ه 
از بح سینه من فرو مبرود و در دلم نعود میکند . 
در حالبکه طرز رفتاز زفیقم گیب و ددساه ۳۳۰ بودم 
سصدا! ار ۰ تلد ون توازن ععلی 
ندارد + می: تصور میکردم با چنین اسعدالی مخوان یت 
خود را تسکین دهم کونی فا مسا خو انده ود گفت : 
شاد خیال میکنید من ناراحت دمن خبالرار هاکنیدجچون. . 
جنین تصوری از طرف شماآزارد هنده ونی ارزرشن خواهد نود . غالا 
ترای آنکه سعی نکنیم کسی را که باماتفاوت دارد درك کنيم انمو ضوع 


31 ماکسيیمگور کی 


را بانه قرار میدهیم وهمین نهانه مرا ۳۳ موی 
بآن شخص بی تفاو تیم 4 ن بی تفاوتی چقدر تأثر انگیز است. 
منکه تتفرم از اوباوح ود ۱۳ ۱ 
2۵۲ بله اما سخهيه » باید زرم در ۳۱ 
او شانه‌اشرا تکان داد و گفت : 
روید ‏ پروند » ولی بذائید که داریا ۱۲۱ 
دستم رارها کرد و من ازاو دورشدم ۳9 همجنان در بارك ماند 
ودرکنار اسکله‌ای که به ولگا نگاه میکرد و آنمو قع و شید یدام آزبرف‌نود 
ابستاد ۰ در برابرش دشتهای وسیبع ساحل اه ۳ ودرسکوت . 
تر س آوری بخو اب ر فته بو د. مدنی همانحا 1 و بعد روی‌حی 
نسیکت‌های پارلد تست وبدنت حای ۱ ۳۰ ومنکه 0 
بانتهای س نان بارك و تج رد۲ که نمیتو انم اورا 
اند پاندکنم تاو متوجهم شود - چون منوزروی کت ۲3۳27 
است . من حرا اننمدر تباوی اعتانن کردم ؟ 
تنییدم که آهسته آهنگ آشتالی.را ناوت ۱ 
مق جک بودکه عصاکش کورد گر شده‌وو د. 
تعحب کردم که جرااو بخصوص , و بادفت این وا دا ۱۰۱ 
استا .نا کهان متوحه شدم که از اولین دقاق ملافات بااس شحص 
قدم بعدم در تار کی تانهاددام وتمام حر فهالی که از او شنیدهام و9 
کار هانی که‌دنده‌ام تیا وعحیب بو ده‌است . آن آرامش مطبوعي 
کهروح من فلا بدست آورده‌بود درآن حال درغاری ازاندوهو 
بجر این نغر و شد هو د نم محلن رام بو د که ی 
میخواست بیش آمد کند. 
هنوز کلمات آولوض راکه تانتوت ۰ ۳ 1 ۰ 
) تو که. جو د از ببراهه مر وی » حگو نه میتوانی راه رانمن 
سمانی ۰ 3 
زو زاگ ردان اه و . دیدم همانطورکه ک ۱ 
آرنحش را روی زانو گذاشته » صورتش راکف‌دست کگرفته وسوت 
زنان مرانگاه میکند ۰ ومن در و رکم رنگ ماه سل و ۴ 
حورده ود با مب 2 
دوش هدر ارس ۳ ولدون اینکه مرور ونخوتم 707 
د هم ی 
۱ به‌نیتید » ۳۱ تر قرار است باهم صحبت کنیم بهتر است ساده 
وصریح باشد . 


و ۱ سرش راتکان داد ی 
۳ اب 9 -همه * مردم بابد باهم تاو حرف نز نند . 


ِ« میکنم که بوود عحسی‌در من کر دها ند و ظاهر امیخو اهید 
جیزی دمن نگو نید نطو تفت ً 
۲ باخنده "ملادمی گفت ۰ 
-بالا خر ه شهامت ی و ض داد ن تحر فهای مر ابیداکر دند. 
دندم سم وطرز خند ند نش متل سایق میت گفتم : 0 
لسن حرف دزنید ؛ ولی تما آ دارم ار مت ات ال وف 
عجب 3 ار سر ید 
3 
بباکمال میل ؛ اماندانید که آن‌طرز حرف زدن من ازآنحهت 
بود که توجه شماراجلب کنم ۰ اين روزها سادگی وبی پیرایکی بخاطر 
ی و سختی که‌دارد ز باد مورد علافه قرار نمیگیرد . زیر اجودما 
که هنوز سرد و سختیم حطور قادر خواهیم ود گرمی ولطافت 
به چیزی به‌بخشیم - دلمان میخواهد در رویاهای شیرین غرق‌شویم 
وبخواب قیاوله روم و خودرا حالب توحه ومتفاوت ازدیگران بدانیم. 
علت‌آنهم اشست که رو ح خلافه ماتیره ؛ بی‌رنگک و خسته کننده‌است. 
این زندگی که مار وزی جنات مشتافایه خو استار تعمرر ش دود ام مار | 
خرد کرد ودرهم شکست ۳ بش چه باند نکتیم ؟به‌بينيم‌شاند قوه 
تخیل تواند دست آدمی راب؟ کت واوراتااو آسمانها تا بالای دبا 
برخیزاند- ولواینکه این اوح گیری وبلندیروازی‌نابایدار باشد .فقط 
در آن عالم بالا باستد و مقامی راکه از دست‌داده‌است نظاره کند. 
مگرنه‌اننکه بشر معام خودرا دردنبا ازدست داده‌است ۰؟ بشر امروز 
دیگر خدای دئیانیست . لکه ده زیونی است‌که آفرنده های خودرا 
ستایش مبکند » از آنها نتیجه گیری مینماید وسپ من ن باخود میگ ند 
هان انشست فابون تعسر تابر ! وجون این و ۳ می‌ رده 
غافل آودان میشود که بادست خود سدی‌برافر اشته‌است که‌نمیگذارد 
آز‌ادانه زندگی خود را تفییر دهد . همین مانع او رااز تلاش برای 
رسیدن براه راستی که وان آبادها رابرای‌ساختن‌دنیای هتری 
وبران کرد باز مبدارد ۰ بشر ففط حود را باحو ادت‌تطصیق منك هل .. 
اصولا چرا بابد مبارزه و تلاش کند ؟ کجاهستند آن آرمانهائی‌که 
میخواهد در راه رسیدن بآنها شاهکارهای برارزشی بوحود آورد. 
واشحاست که زندگی غم انگیز ونامطوع مت د . و همین حهت‌است 
9 که که میکو نم روج و دور نشر مرده‌است ۰ کشایر تنل که‌کور- 
و .گووانه جبزی را جستحو میکنند که فکر و معز ی 


بط ۰3 ۹ 
نز۳۷2 


9 7 ۱ / 9 ی از خن 1 
ْ > ب‌ 2 ف 


ماکسیمکور کی ۳ 


تا ترتیب ایمان و دس ۱۱ 
اتفاف و 9 مر که از 0 حفیفت یر 
میشوند محکوم بمر گند یکدارش محکوم باشند ؛ شفاعت نکنیداحتی ۱ 
ی ودلسویی هم را ۳ غیر از آنها 
7 7 , طبد » او خو درا برآنهاآشکار 
مبکند ۷ را 

هم ۷ 

شما خیلی زود باورید . 

سیس سکوت کرد و بفضای مفابل خیره شد . آشدر خاموش 
موه رت کم بر آقز شنیدن آهمن » همانطور که 

ترتع آرا و ی حرف میزد وگوش دادن بحر فهایاو 
دلپذیر و مطوع بود - مانند همه‌کسانی که باندسیشه فرومیرونداندکی 
افسرده بنظر میآمد . او مرا مجذوب خود کرده بود ومن بخوبی اورا 
درلامسنکردم و در نتیحه زنحش و خشم از بین رفت . اماجرانکمرته 
ور رات دسر 0 وباانمان‌ترین فرد 
مر تشم 
۱ دستباجه شدم » واقعا اگر دیگری هم بحای من بو دنمیتو انست 
۱ دستپاچه ۰ بگاه تندی بمن. کر دو دو حالیکه انتظار 

اه ۳ شاید ۱ و 
۱ شمابك نو نسنده‌اید ۳ هزارآن نفر ۳۳ مات میخو انند . دمن نگو نید 
1 که بآنها چه تعلیم میدهید ؟ ۳ از خود برسیده‌اند که‌حق 
۱ تم رو توریتی دیگران رادار ید باخیر ؟ 

برای او لین بار در عمر حود ر و حم رامورد دافوست فرار دادم 
نگذار کسی نفهه‌د که خود را بخاطر حلب تو حه دایکر این می‌ستایم با 
تحفیر میکنم م از کد۱ که بترم آن گدائی کر د ۶ مر تشخیص داده‌ام که 
یر 0 کفیات با ( تن ده ۰ 


خواننده ۱ 1 


1 ی 1 و نتوانسته‌اند بو ند گیر ندو 
ت ند وبرعکسن ای 2 آهنگیهای:, | فق‌ر و حی کلیهادراکات 
1 2 زر بر گر فت4 ات بوسته تنفر شدندی در فلیم فر وزان 
ومشتعل بود که گاهگاء زبانه میکشید وبصورت شراره های‌ختم‌از 
و وان منز ۰.۵ 

اما باوحود این بازهم آن شك لعنتی وجودداشت ‏ گاهی این 
8 ان فکر مرا از کار می‌انداخت وروخم رامتقلب مساخت 
که خودرا تامدتی جون‌وحودی تهی‌شده‌ازاحساس‌هرسومیکشیدم. 
هیچ عاملی نمیتوانست توحه مرا بزندگی برانگیزد - فلبم چون قلب 
مردگان سرد ود - معزم کار نمیکرد و تصوراتم طعمه کانو سهای‌شانه 
بود و بدننطرق شیها وروزهای بسیاری را بصورت انسانهای کرو 
کور ولال میگذراندم - بی‌آنکه جیزی بخواهم باجیزی‌دركکنم-وضع 
من شبیه آن حسدی بود که بخاطر سوء تفاهمات نامعلومی برروی 


زیرف یک ی 7:۳ 


زندگی وقتی افزایش بافت که فهمیدم باید باین زندگی ادامه‌دهم. 
زیرا مرگ را خیلی تاریکتر و بی معنی تراززندگی یافتم. بدون شکت 
همکد لذت تنفر را آدمی میر باند. 

4 خوب ؛ سس من بمردم چه آموخته ودم ! له . : همین ود 
1 ان 09 2 
برد ترش ساد امن تن تاج نش اجان وعقابدی راک 


سک ۸۳۳ ۲ 


ب‌درستی وراستی ایمان واقعی وحعیعی نسوده‌است ۲ بسن من حه 
5 داشتم که باین مردی که در کنارم بشسنستته نود عر صه کنم 1 
۱ 9 اما او که در انتلار رز باسح من رت شد دیو د دشر و ع 
بصحت _ و گفت ۰ 

ن احسام ن: کزدم ۳ هدوز چس حاه دیا 6 شرافت‌وغرور 


٩ 1‏ راد ان شتتاحت انسَست و ط ان سسمست ان سنوالاترا مطر ح‌کردم.. 


واگر غیرازاین نو د هر گز این جنز ها از شمانمییرسیدم با 
جهامت شنیدن حرفهای مرادارد واین‌امر بمن میفهماند. کهخود 
برست عاقلی هستید . زرا چندان باین خودیرستی اشتیاق دار ند 
٩٩‏ خی از زحر و آزارهم نمیگر یز بد . و منهم حملات خود رابر علیه 
مهم و" مشعل باشیما مانتد مردی که بیکناه نیست‌ وا 


3 و نوات جاور محر م هم فا یش صت خو اهم ند 3 


ی 


زمسن باقی ماند ه و دفن تشد دود ۰ و حشت ازاین حبات‌وان‌طرز. 


موم واگ انکار رانمیکردم آنا مفهومش ینب کهانمان من 


۱۱۱0 0 ۱ ار ی تا 3 ۳003 زب ۳ 99 
نب 0 ۷ ۳( 0 
ار ی 7 


9۹ مالسیم اور ای 


ار کرد و کار ی م۱ مه 
نو سندگان » شاگردان زندگی و قلبهای آدمی استادی "مکر دب بویا : 
آرزهو‌مندی ور ا ل مخو استند دنبارا رف دهند وانسانها را ست 
بخو ش معتقد ظ ابمان سازند . این استادان آثاری از خود بافی 
۱ کل تیه :که هر ؟ دز فرامون و هدب ۰ زیر اآنجنان‌حمادقی 0 
۱ در آنها گنحاند ه‌اند که نوری از زسانیهای ی بایان نازلادلای‌ صسفحانشان 
میدرخشد . افرادی که دراین کتانها آمد هاند دز دنباو حود دارند 
زیرا همه آنها از نفسی الهام آمیز روح‌گر فته‌اند . 
در ان کتابها شهامت » شعله های ختم ؛ وعشعهای آزادو 
سمیمی و جود دارد و باند بگویم که حتی يك کا کلام زاند در سراستر 
آنها دده نمیتود . گمان میکنم همین کتابها غذای روح شمابوده ‏ 
۱ است ولی وجود این روح شمابا وضع بسیار نایسندی آنها را هضم. 
۱ کرده است زرا آنجه از عشق و حمیفت مینوسید سراسر دروغ 
۱ محض و عاری از صمیمیت است . گوئی شمارا احبارا و ادارینوشتن 
آن مطالب کرده‌اند . شما یه آن‌ ماه میمانید که تور خود رااز منبع 
دیچگری میگیرد و منعکس میکند و در نتیحه نورش خواب‌آور وغم 
آلو ده بر ما میتاند . تاو حخودنکه این تور سابه‌های قراوان احادمبکند 
وان ایند کی دارت ود ت#اصار رها ی تخد 1 
ی که بتو انند جیزی باارزش , وافه بی تفد م دبگران 
واگن فرضا توانسنید جنان جیزی را وج ۱ 
0 4 با رضانتی کامل درد کنند که شما باافزودت کلماتی 
حذاب و دلنشین بر منبع افکار ز سا و لطفشان جبزی افز و ده‌اند, 
تلکه تااین با حلاته خود را تأسار حجلب يكث عار ضه 
اتمالی تتزرل داددا.د . سشماً محصا جبزی م۱ تابدان وسیله 
تتوانید از ز ند کی نو مردم نمتع بیشتری حاصل تساه شما کمتر از 
آنید که ستو آنید هد بهد هید #شمار ناخو از ندز ترابافرخن دادن‌مختصری 
تحربیات خود انتظار داربد از شهرت و معرو فیت بهررم نک ندب 
م شما را ازنمن خفیفی سطح ادا رامیخر اشد و ندون اسر 
0 ی فرومنرود. واگ تو صیحات شما روی احساس ات 
ی باشد باید گفت که در واقع حقایق یش بسا 
افتاده‌ای رانمردم مباموز ند -امانگو تبد به‌ییتم آباقادر بد 0 
حفه‌ای بزنید که بتواند روح اسان را ترقی دهد ؟ ی 
الیته‌خیر آبا شین‌دار ند که‌باکاو بدن خاکر و به‌هانی که حقیقت 
زذالت وی سراف و حماقت روح بشر را آشکار میکند ونشان 
میدهد که آدمی فقط در صدد آزادکردن کنفیات خارحی است‌و . 
مو <و دی 7 صصف 6 تدها ۳ قابل تر حم است کار مهمی انحام 


ا س ۱ ۰ 
ید قار از رنه دوک ی 
3 فته وروحش چگونه بی احساس رب این مو ضوع غر ب نیست» 
بو ی بیند که کتابها معر فیش کرده‌اند - و کتابهاء 
" تخصوص آهائیکه باترزبانی و طلاقت فراوانی‌که غالبا از ذوق 
٩‏ پوستند کانشن تمه فته است.ت بکتو هتکن رو 
نس ره 2 ۳ ن 2 
3 ای از سن برردن ار تض ار ۳ 9 امکانات ت 
1 ودراختبارش گذار ند ؟ 

3 8 افتا تور انست 1 در حالیکه خودتان_-امامن بر اخشاسات 

شما می بخشایم زرا می بینم که بدون رد گفته‌های من باد فاعار خود 
مان اس ات و موس نج زهای من گونن ِ اننکار 
ی ددهاست 0 7 
سر نله ودربرایر "چیز کمی" با نها میاموزرد ترا 
9 0 7 لیچن 2 ۳ فرد واحد ده 
3 نان 7 شمجو ن و 
3 دارند تازشتیها و بدبهارابر ملا سازند برای آنکه قدر نکنهاو صفات 
9 سند بده بهتر دانسته شود ضا نا در رن حود ی 
۱ بدی از خوبی هیچ فهمیده‌ابد که‌ابن دو صفت مانند دوگلوله نج 
3 و تفت است که ند ور بکدنگر 0 
خاکستری داده‌اند . آبا نمبدانید که‌این دورنگ هرك تحت تائیسر . 
رنگ ری فر از ره ات درو من حدا شك دارم که خداوندشما 
9 را نعئو آن یامر حود ندتباً فرستاده باشد ۳ بیامیران او ِ- 
3" بکرمی ییادز ناگ نی یقت و مدوب 
3 جنان از 1 ن زنانه کشا که ای طلمات حهان جو ن مشعلهای فر وزانی 
تن آنها ممدرخشد و قدرت خداوندی و عظمت وحود او را 
آشکار مبسازد. ها مثل تیمسوز آهای اشتنطان دود منکنند واین 
" دود شما یمفز و قلب مردم نفوذ میکند و آنها را از حس عدم اعتماد 
" ججویشتن لبربز میسازد . بگوئید به پینم شما چه چیز را تعلیسم 


0۸ ماکسیم گور کی 


جرا را ار . کلمات ی که برزبان رانده‌بود مثل بارهآتشی‌قلبم . 
را سوزاند و دادن ن به برسش آو برانم فتت اهنت ۱ 
بود متوحش شدم و جوایی ندادم . اودنبال کلامش راگر فت‌وگفت: . 
دامتهم که کی از خوانندگان تاوحذان کلیه تا ۱۳۱ 
شما هستم از شما میبرسم جرا مینوسید ؟ممکن است خیلی جیز 
نوشتته, باشید ۰" لیکر ‏ آبا نو شته‌سای ما آخا ۱ ۱۳ 
0 عالی در دل مردم توحود آورده‌اشنت ؟ کمان نهیکنم باس لمات ۱۰ 
نمیتوانید حیز تازه‌ای نزندگی به بخشید » بلکه گذشته راهم بانقشی 
کج و معوح تیره و بی‌اندام معر فی میکنید - کلمات شما واحد هیچ 
معنانی نیست و در نتبحه ففط شما هستید که خواننده را از خودتان 
شرمنده میسازید . همه آثار شما عادی است ؛ مردم عادی »۱ فکار 
عادی » حوادث عادی ؛ س‌کی وفت آن میرسد که مردم درباره . 
برو بال می بخشد کجاست ؟ 
شاید بگوئید : زندکی جز آنصورتی که مانمایش میدهیم شکل 
و کی نما رد آنجا که هنت وا ۱ 
نهد + گر 3 در همان سطحی نا ی فرار دارد حادگی‌تتر 
سس » اگر تخیلات شما قادر نیست که جیزی مافوق آنجه دران 
دنا و حود دارد تباقر نند واگرشما در رام ار تقاء حود همحنان در 
تخل تن ون وی بافیمانده‌اید 4 س تتیحه کارشما جیست‌ و 
ضوا-جهاحق دازید به بچنین ری دس نت ۰ ۱۳ 
ژ خودتان پرسیده‌اید که کت ی ۳ نهاو نمیرساند 1 
۱ بسازید؛ که‌بتواند شرم ازابک احتاس کته را در ۳ ۱ ۳۳ 
تازه‌ای بریزد » آبا مبدانید که دیگران ضربان زندگی را حکونه تند: 
کرده‌اند و بان نیر و دمنده‌اند ؟ 
همسخن عجیت من کمی‌مکت کرت ومن درا ۳۳ 
/ او را می سنجیدم - سپس چنین ادامه‌داد : 
۱ - آنهانی‌که دور وبرمن زندگی میکنند غالبا ز بر‌وباهوشند 


۱ ۱ 


سسسی ووت موسر جور سب رم سرت تست ۲ ۲ 


3 


۱ . 


دزی تحقتات من همیشه بای نج رسد که 
ی ن هر فقدر خوتر و شربفتر و باکدلتر باشدبهمان‌نست‌یروش 
ار ۳۵۵ شتا اس فتیلا هراد 
مان کی دانمی شرنوشت دیگری ندارند و هرچندکه 


قلبا یافتن چیز بهتری را آرزومیکنند و 0 


تا سس تابن لحظاتی که احتیاح وحتی شنیدن يك کلام 
شهامت انگیز داشته‌اند کسی نوده‌است که لااقل همان بك کلام 
را بانها بگوید ! 

ر فیق من‌به نسخنش ادامه دادو گفت . 

"- مثلا آنا میتوانید نکنو ع حند ه شادی نخش نو حودآور ند که 
روح را صعا و طراوت بخشد ؟ به ینید » مردم طرز درست‌خنددن 
را بالی فر موش کردهاند . یو آزروی و رو 4 
هی زو اک و تخاط وم کهآ اعماف ره زا ۳ 
بدنتان را لرزاند فهفهه سر نمیدهند کشت بویت ۳ 
بت تحنده اشان نك امر 1 است . ودالاخره‌نعمت 
خند بدن یکی از وحوه امتبازاتشان بر حیوان است ۰ ۲ا غیر ازان 
است مبتوانید خنده‌دیگری خلق وانحاد کنید ؟ شما درصورتی حق 
8 ان زادارند.که این حق آنعدر توانا باشد که‌بتواند توسسله 
شما عواطف حقیقفی ووافعی ژاتانسان هابیدار زحی گر و هم جون بتك 
گرانی باشد که جون فرود آند قالبهائی را که انسان قدیم‌برای‌زندگی 
محدود خود ساخته است وبران کند و نای خی ر سا زب 
گذارد . حشم - نفرت » شهامت »شرم ار و بالگ < خر ه تأس هر تكك 
وا مستند که دزبا باآن‌ها زیرورو میتود ۰ یا شما میتوانید 

اف رفهانی بسازند ؟ و آنا فادرتد که آنها را نکاز انداز ید اما 
رآ حق را بری خود فالد که درآنارانبمدم اشاه کید 
داشته باشید با عشة ی بزرگد به مردم عادی در خود احساس کنید- 
9 و3 تمی ابید » بس این غرود خودنتالن راکثار بگذار بدو قبل 
از آنکه بخواهید چیزی بآنها بگوئید خوب مطالعه کنبد. 

دراین موفع هوآقدری روشنتر شده‌بود ولی تارکی خیلی 


عمیق‌تری بقلب من نفوذ کرده بود واین کسبکه تمام اسرار روح‌مرا 


میگفتم : 0۳ آبا اصلا این و حون ی ِ( 

اما ار او ونان مرا در هم آفشرده و روحم را ِِِ 
ِ نو د که پاسخی ۱ تسیوال حود ندادم « و گفته‌های آو دوباره‌وجون 

وزن بقلم ری ۱ 

علی رغم همه حر باناتی که هست ووحود دارد زندگی روز 
بروز بزرگتر و عمیق‌تر میشود. وباانکه این یتروی کندو 4 
است شما نه قدرت و نه فهم آنرا دارندکه تتوانید برسرعتش 
بیفز نید . زندگی هم در حال رشد است و روزیروز مردم کذحکاو تر 
و 9 هو بلر ج ۰ ان 0 ِِ 4 ۳ 
که جنین وظیفه‌ای بت 0 ای خود فر ستاده! 
ابا آززندگی بجدکافی اطلاع دارید :که بخواهید تراد ۰ 
توضیح دهید ؟ هیچ مبدانید که هر مو قعیتی اجه می طلند -خری 
از آ ننده دار ند ؟ ۳ قادر دآن فردی را که بخاطر ناساز گاری‌های 
تا فده و دل خر را از و متا داده‌است با کلمات ای تا 
کننده زندگی تازه بای نختید !او دل خود را از دیست و99 سس 
زندگی کند » بلکه آرزو دارد مثل ك‌خولد » ولی ناده زندگ ی کند. 
می‌شنو ند چه میگو دم ؟ 
ی حندد ین خنده‌ای ور این 3 او ی به دام ین 
احتیاح دارد هک زوراب ۳ 
انسادی وت کهات نساب و تعلیمشس دهد ! اما افسوس (! شتا 3 
خودتان ۱ 
هت ۴ 3 ۳ احبا 2( 

چدساقه ان همست ین( ۱۷ 
مرو ار که ۲ آتیلی ۲ دق اسان با بان ۳ 
چه‌ارمنان میآورند ؟ جندرتمای مر ۰ ۲۳ 
شماها ز ناداست ۶ آد » کاش حتی بات مو خوده‌عبوسس وی دو ور 
بار وحی برعاطفه و قلبی مشتعل و مفزی بزرگ و فهیم بدامیشد! 


1 ۱ ِ 


3 ِ ی اند ی نم 23 شیب ردام مودگان 
آرنده مانند رامی‌حناند . 

2 بس از گفتن این حملات ساکت شد .من نگاهش نکردم .بخاطر 

وم که دراو چه احساسی برس حتوت کر شرم 

بود 0 

قلافگی سنوال کرد . 

چه حرفی دارید بمن بگوید ؟ 


و 

چه خواهید نوشت * . 

سکوت کردم ۰ 

گفت - سکوت عالنترن هثر است . 

3 خاموشی عصبانی تاه( بر قر ارشد واوناگهان خنده‌ای 
داد . خنده او جنان سرشار از آسودگی .و تضاط و دنه وی 
مدتها است انتظار فرصتی برای چنین خنده‌ای رامکشدهاست. 
3 قلب من ازان خنده تفرت انگیز غرف خون‌شد. 

3 هاها ؛ بس بااین اهید ووشج تن ات ۱ 
اموزید : شما؟ همین شمانی‌که باین آسانی دستپاچه‌میشوبد؛حالا 
" میگومم که فهمیده‌اند من که هستم .نه ؟ هه‌هه‌هه ! و همه‌آن‌حوآنهائی 
"٩‏ ادعای عقل میکنند اگر بامن روبرو شوند بهمین وضع دستپاچه 
3 وید ۱ تنهاکسان ی که در وغگو نی گستاخی‌و:ه بی‌شر می‌رار و اج‌مید هند 
3 وحدانشان گوش بان حر فها نمیدهد . س معلوم شد که حقدر 
پرومندند بايك حمله وبك فشار معلق تا از مبدان فرار سکتتد! 
9 حالا رك کلام دگو نید . عمط برای‌دفاع از خودتان يك کلمه رک 
9 حایقت حر فهانی راکه گفتم ود ند و قلب خود را ازدرد وشرمآزاد 
" سازید . حتی برای بك لحظه هم که شده قوی بشوید وبخود اعتماد 
9 یداکنید و آنو قفت من همه آن حر فهائی‌راکه گفتم از شماپس میکیرم- 
٩‏ در ۳ [ین شما تعظیم میکنم اه و جکتر ین فان از 1 ن روحی که 
" احازه تعلیم بشما داده‌است يمن شمانید . آخر م ن احتیاح‌بآموختن 
" دارم . جون منهم انسانم ۰ من درا دک 
شدهام و دنال راهی میگردم که بروشنانی به حفت زسائی‌ونوع 
جدیدی اززندکی رهیریم کند. شما راه را بمن نشان دهید . من‌هم 
نك وافانم وگو وروت کی » مراشلاگ نز نید 4 اماازاین ی‌تعاو تی 


زاه تین ی اد / 
و اس تام چنکری مسج مسوام 
۱ داسته»سابه‌هایاتت ‏ ترا ۱۳ 
ی ِ ۱ 
روح 1 حو نی زو ار و حه او 
آدارد ؟ مفهوم زندگی که درخوشی سست وحتی خی ار ۱۳ 
هم آدمی رابرای همیشه راضی نگاه نمیدارد . هر صورت اسان از 
ی رش مسائل 2 است. معنای وان ی ۰« 
رت راید ۱۳۳۲ 
دسن بردن وله سا ها نتسه 
رفیق من کار دنگر خندند اما انن‌بار آهسته خندند. خنده 
مردی‌ودکه کثرت افکار ده 3 سوراخ‌کر ده‌بود . نعد گفت: 
این کر ه خاكه انهمه اتتتاق بوحودآورده‌اننت ‏ وتا 
رک بل اه خبلی کم د ید ه تا ۱ جرا ۱ 
بر ازم‌کشن حتی کمترنی زدیا ۳ 
از خود بر حای گذارد سرت بخواب را ۳۳ 
تاسدارش کند . اویخواب رفته است ودارد بصورت سك حیو آن‌تفییر 
شکل مبدهد . اوتاز بانه مبخواهد ویس از تازبانه نوازشهای تکا 
دهنده محت میخواهد . از آزردن آو نمی نداشته‌باشید اگردوستش 
میدار ند ی بزنید ؛ او درك میکند . وحای را بخوبی 
اه در ۱ . مردم ستتر 
کو دل و ارند وغالاانسان از تفییرات روح‌وشیطنت‌های آنها متعحب 
مستود ۰ ات سوسته احتیاج به مخت دارد و بوسته محتاج 
غذای تازه وکامل روحی است . آباشما قادرند مردم وا 
ندار ند ؟ 
من نطو ر مشکوك گفتم « مردم رادوست بدارم ؟» 
۱ زبرا واقعا ۳ مردم رادوست دارم بانه ؟ جدامیگونه که 
میدانستم . مثل کسی که بخودش بکوید : ملاحظه کن اینجاکسی 
ابعت که مردم را دوست و اقعا اگراتستان نحو هد در انینتتی دت ۰ 3 


۱ کی 

۱ "رد 4 

] : 
لن سی نا 


و و ۱ 2 
و ننده ۱ 
نی بز بزند اند مدتها 0 0 بکر کید تابتو ند نگو ند«من 


ست دارم ۳ ۳ ش آمیدانیم که حه شکان عمیفی ی رااز 


3 ۱ حواب نمیدهید ؟ برای من فر فی نمیکند . هن شمارامی فهمم 

1 روم : 

۱ باانکه از او ۳ حودم میتر سیدم باناله در سیدم ۱ باین 
زودی ؟ ! 


بله » من میروم اماباز خواهم گشت » منتظرم باشید . 
آنا واقها آور قت ؟"منکهدزفتشش راند دم اومانشد 
قتانه‌ای بانتر عت و نصا نایدند شبدبت من مدتی در بارك نشستم- 
سرمارا احساس نمیکردم و به آفتابی ی و وبرشاخه‌های 
بح زد درختهای می‌تابید توحهی نداشتم م مثل اننکه آن‌صبح روشن 
باآن خورشیدی که میتاید وزمین رنجدنده‌ای که بوشیده ازبر فهای 
براق بود در نظرم عجیب میآمد 


مب هی سم محر هب9 


شا سس از 


ز : آننوان حخوف 


۱ ۱ 


ترجمه : نوری خواجوی 


ر کرانه های درتای سیاه » در 
محلی که من در نادداشتهای 


خود جون سار فهرمانان داستان ندان نام دماغه سبز داده‌ام خانه 
کوهستانی ز سائی حلب توحه مبکند . ۱ 
از نقطه نظر بك نفر معمار با دوستدار سبك های مشخص‌و 
دقیق شاید اين خانه چیز جالبی نباشد ولی در چشمان بك شاعر 

با تقاش بسادگی هرچه تمامتر زسا حلوه‌گر میشود . 
1 من بدین منزل عشق میورزم » زرا گیرندگی بی پیرابه آن 
۱ با لطف و زیالی طبیعی اطراف خانه » هماهنگ:است واز طرف دیگر 


دماغه سبز ۵ 
ن بعضی وی ٩‏ عظمت حود بیننده را تن 
اس خانه زا دوست دارم زرا دارای خالتی شاعرانه ؛ 
۷ لطف میاشد ۰ یرحها و مناره های کلیساش که از 
پشت پرده‌ای ازدرختان تبریزی خودنمائی مبکند تقریبابه ساختمان» 
حالت مساکن در ون وت 1 "ملد هد . هنکامنکه بان خایه مینگر م 
داستانهای عاشعمابه کل فصو رشان » 2 
ای قر مور این دانستان .ها ز خاطرم میگذرد : 
۲ باغجه وسیعی ۳ خبانادهای ۱ حشمه ها و گلخانه‌های 
ار اف این خانه را که در قله کرمدننا شیم 3 کرده 


ات 


صاف و آب شفاف است سخن کوته کنم محلی بس دلربا است . 
۳ مالك این خابه کو هستتانی و مار ی اگورونامیکادزه دای ۵ بسك 
3 جو د را میگذراند ۰ ان خانم قوی :هکل و دور ی در عصر حو د حزو 
2 ژز سایان شمار مبآمده ات .او آدم خوبی است ولو کمی "نک شت‌او 
بر یت تر ونرا هن تانتیتی وگو نم کمی‌و الهو س 
و تاد ان سحاوت از و سب ی مبکند - غذاها و 
8 8 غالن انتنت و هر حقدار قرخشن نحجو بخواهیم مضاشه ندارد بت . 
اواج وسایل یز مارا رنج میهد 
۳ ۰ دلخوشی او در زند گی دو جیز است .۰ رسوم و عناوین نحابت 
۱ خانوادگی که گاهی این و گاهی بدآان 1 و غالب ۱ و قات در 
۱ تیاده "او حانه خود » از حد ود متعارف نز ی 
۱ جون در نظر او خنده شاسته تك خانم بزرگد زاده نیست» 
هر از و و ی ای کب 
رانن مستائل را ترایز با عنادات عظیم شمرده و اس 
3 کم حرف و خاموش‌را دوست دارد 0 حخلا صه کلام ساد قانه بابد 8 
وجودی غیر قابل تحمل بوده اگر اولیا» دختر برنسس که ز ینت «بخش 
تن تببود: وود ِِ_ِ 7 ی هد و ما مسج م ی ۳ 
0 بهار را ند ند ه رو 4 بت ری و دور بو و برشور 
و ِ هیجان ی ناد نج 4 ۰ ی 2 9 ۰ جخوب 0 


11 آننوان چخوف 
سس سس سس سس سس ی سس ۱ 
را خوب حرف میزد .در عين حال که بسیار مطالعه میکرد » رقص را 
نیز بخوبی استادان این فن میدانست. هنرستان موسیقی را دنده و . 
بعلاوه‌موسیقی‌دان خوبی بود. ماء‌مردان »این دختر کوچك چشم آبی 
را دوست داشتیم بدون اننکه هیچکدام عاشق اوباشیم .ما چون 
دوستی عزیز و نزدیك باو محبت میورزنديم » زرا بدون وجود او 
دماغه سبز » روح شاعرانه خود را از دست میداد . در نظر من جهره 
اولیا با منظره طبیعت اطراف آمیخته بود . بدین حهت است که من 
تابلو هائی را که جهر ه اسان دیان دده مش هه ده ندار م 1 
صدای برخورد آمواح و زمزمه شاخ و برکد درختان‌دلنشین است اما 
وقتی این صداها با نقمه روح برور اولیاو صدای یم ما؛ که بیانو - 
آن‌را همراهی میکرد در میامیخت ۰ دربا و باغ یصورت بهشت 
افسانه‌ای شداد در مساآمد . ما در دسسن کو حك رده ت۱۹ 
راستی حکونه مد لو را دوست داش ما ۱۳ 
نامیده بودیم » اما اونیز بتویه خود سخت ما علافمند شده ود . 
فعط او قاتی را که نا ما نود رات منیگذرانید.: ۱ 
دسته مااز مهمانهانی که برای گذراندن تاستان به دماغه ‏ 
سبز دعوت شده بودند و تعدادی از همسایگان تشکیل میشد . در 
بین مهمانها پزشکی بنام یاکوکین : روزنامه نوسی بنام چه‌کوف » . 
حقو قدانی باسم شار کوف - که دارای عنوان بارون نیژ بود - وحود 
داشت وبالاخره من خودم را باید اسم ببرم که سابقاً سمت معلمی 
اولبا را داشتم -اولماً فن شکار سهره‌ها و جند کلمه‌ای را که از زبان 
آلمانی مبدانست: مد بون من نود ۱ 
۱ ۴ 2۴ ۱ 
همه ساله در ماه مها به‌دماغه سبز واردميتديم واطافهای . 
خالی را اشفال میکر دم ۰ فقبلا در ماه مارس دونامه به ما میرسید : 
کی رسمی و خشن و براز بند و اندرز از طرف پرنسس بر ؛ که ما 
را دعوت مبکرد و دیگّری نامه‌ای طولانی وبراز شادی و شاط که 
هزاران نقشه در آن ببشنهاد شد, بود . این نامه از طرف اولبا بود ۰ 
معمولا اقامت ما در دماغه سبز تا ماه سپتامتر ادامه میسافت" 
در بین همسابه ها که معمولا هر روز بملافات برسس می 
آمدند » جوانی بنام اگورو بود . الورو ستوان سایق تویخانه بود که تا 
کنو ادف مرت اذار مسادقه: ی 7 نظامی را تاکامی مواحه 
شده بود اما باستی بگویم اگورو حوانی فهمیده وباهو ش‌بود» علاوه 
و کوروبوف » دانشحوی طب و زنش . آلهاو توف مالك و عدم . 
کثیری از مالکین بازنشسته با شاغل خدمات دولتی از همسایگان 
برنسس حزو مدعوین نودندا. نمام مت تایستان را ی ۱۲ ۱ 


1۷ 


3 گروه: فد و ونان ۳7 خو ادن 1 تج را آو + ان گذراننده لحظه‌ای 
از این برنامه مفرح خود غفلت نمیکردند . 

۱ اولباً نیز ننوبه حود در فر اد مرس و ابر از احساسات از 
همان 

دم انت میب و تعلاو ه صاد قانه انما" 0 بریب تم 
۱ و 
دوست داشت. تا سس د در نظر مادرش؛ 
اولیاً منوز طفلی بیش نبود . پرنسس اورا حبس میکرد واز غذا و 
ز غذا و متیاعت رن رک ان ار 
فتاه نا استففاد عنم دا ایککه وادار رد ناد رای 
تلو مر ود زندگا: نی مقدسین در را بخوانیم 

گاهی بت برای تفر بح وت را منشد نم و 
- آبا تو» گلها را لکد کرده‌ای ؟ جطور حرات کردی ؟ 
ساکت شو » نگو به‌بینم جطور حرات کردی ؟ 

غالبا ان صحنه ها دست وسی و بخشاش گناه خاتمه 
شتافت ۲ص حالی که سایرین بشت‌در اطاق از حنده رودهتر منشدند. 
قرگز تما رو نمیداد و-لطف خودرا به اطفال کو جلکا :و یره 


او بود میگفت ۰ «اگر من ی نباشم و مرتب باننها نصیحت نکنم تما این 
م9 ها + بروفسزرها نقاشها خرآب‌و فاسد میشوند » ه ها کو سین 
9 او نمیکردیم زیرا دلیلی نداشت که این انمان 
ها کشت قانل تحمل نو دداگر تلدفی بمتکود 


دوازده به دستر بفرستد . در مورد طفلك اولیا ؛ باند نگویم که مجیور 
لو دا تتتاعت بازده شب بخواید ۰ اما ماهم این ا ۱ 
ما بر یه و لیخد چبران ن میکر دم 


بر تالا بزنرال بیری که همبازی‌روزهای یکشته ۳ 


که ما را صضحها ساعت هشت از خواب دار کند و شها ساعت. 


4 9 9 ال تمه جضصعوی حاوی بر سس ً در نار د طاهای کوجتك ۱ 


۸ آنتوان حخوف 


روزمره بوزش میطلبیدم بدانم ۰ با دز ملاح هو مس 
کاه ی اوفات نیز شجره خانوادگی میکادزه را رسم میکردیم و ب‌بعت 
در آن باره میبرداختيم . 


در حالیکه ما از جخند ه رو دهبر منشد نم ؛ * بیررن بیجاره تمام 


این تعار فات را بخود میگرفت « راستی هم برنسس در ته فلسشی مارا 
دوست میداشت و گاهی او قات سی ناسف مبخورد که جر اما نیز 


ی . تعلاو ه او نما حوت‌اطفال رس ۰ 


عادت کرده دو 

فقط ستوان اگورو» هیچو قت مورد مرحمت او دایم مد 
و حتی باو نفرت میورزند و جز در مواقعی که مسائل مالی در بیش 
نو د از بط بر فتن شستوان خودداری میکرد ۰ 

معذ لك سابقا ستوان نور چشمی اوبودزبرا الورو جوانی با 
هوش » زیبا وبالاتراز همه افسر بود ۰ شغلی که پرنسس برای آن 
خیلی ارزش قائل بود . ولی تصاد فا و مرد حوان را گزنده 
باعث تفییر حالت او شده .ود . گاهی او قات ائورو » سر خود را بین 


ات ۰ ۲۷ 


صرون مایگر و 

یر وزسر ناهار 3 بایان و بلا مفد مه تور اه 
برنسس کرد و موضوع شاهزادگان فففاز را یش کشید ۰ او ازحیت 
حود روزنامه فکاهی‌ای رون آورد و شروع بجخو اندن مفاله‌ای در 
باب تفلیسش کرد « تفلیس شهر زسانی است .در ان شهر تما 
ی کردن خیابانهاو تاواکس زدن تفش 
متسافرنن خته مهو 


را ترك کرد . 

مو صو ع فابل تسف این بود که باهمه این ارصاب ‏ و 
آرزوی همسری اولماً را در دل داشت . 

دختر حوان سز شیفته اوبود السته ستو آن ی امبدی 

به بر آورده شدن این آرزو نداشت ۰ آما اولیا ؛ طفلك مخفبانه بو 


برزسس بدون ی حای خو د بلند شده اطاق ناهارخوری . 


عشق مبورزید و ممچس را دلب ۱۳ زیرا قبلا رای . 


ظالمانه‌ای علب4 آو ضادر شلد ۵ نو د ۰ هر گو نه احساسی برای "دختر 


جوان ممنوع بود . 


هفت سال قبل زمانبکه برس مبکادزه هنوز زنده بود » 
شاهزاده جانی کیدزه » ر فیق دوران کودکی او ومالك اکاترنیوسلاو 
جند روزی را در دماغه سبز مهمان برنس بوه ۰ علیرغم ازدواج بی 


۷ ِ ججوفی 


تا صاهواده مر ۱ .این دوشاهز آده ار 
ر فیق باله بودند و تکمك نکدیگر ؛ دختری را ربوده بودند روی ار ۱ 
ملا حملات دوستی‌اشن دو 0 تانذتر رل ۵ نو د . حائی‌کیدز ۵ »نمعی 
سر شش ی وارد دماغه سنز شد . این حوان » دارای ۱ 
ی ۰ بیاد خاطرات دوران ورد فرب 
بلادرنگ باده گساری برداختند . حوانك نیز موفع را مختنم. شمرا 
و ستاش اولما که ان وفت سرده‌سال دادعت سور ۱۳ 
بدر ها ۳ نگاههانی در می. ی تنکد دگر تک سید و اعلام کر دند که را 
دو تحران زوح داربئی را تشکیل خواعند داد دو شاهزاده که متان 
شده ود دستور دادند که دو حوان بعلامت نامزدی کد نکر را 
ببوسند . ایشان نیز بنوبه خود یکدیگر را بوسیدند . حتی میکادز 
راثر هیحان » جند قطر ه اشك نیز ریخت 
. جانی‌کیدزه با حالت تأثر گفت : « این اراده خداوند است ک 
توايك دختر داری و من بك :بسر . جللخالق درست این اراد 
خدانی است . » 
نکر ناه من و ها را نایک ۶ 
برداشتند ۰ این تصویر که بر دیوار سالن پذیرائی خودنمانی میکرا 
آگورو را بمنتهی درحه ناراحت کرده وباعث هزاران کنابه و نی 


نکماه پس از عز مت شاهزاده جاتی‌کیدزه » ست را 
اولبا هدبه گراننهانی آورد و بس از آن » همه ساله ارسال انن هدا 
ادا4: داشت.. 

بر خلاف حدس همه ؛ حانی‌تبدزه حوان » این ۱ 
حدی گر فته بود در حقیقت جالی کندژه) وان مق ۳۲ 
۱۷ 
لب باز نمیکرد و فعط بدان قناعت میکرد که از اطاق خود نامه هاء 
خاشفاه به اوتلیر سر . دختر حوان از خواندن ان نامه ها نارا 
مبشد و با حءد مباند بشید که حگونه ممکن ات حوانی مسادرد 
ننوشتن ان فسلن اطاتلات ننماند . ۱ 

دوسال فبل شاهر راده میکادزن : در ۳ ۲ ۳ 

گفته بود . 

مواظب باش ؛ باهر احمقی ازدواج نکن . زن حائی ک, 
بشو . او مردی شاسته و باهوش است . 


جِ 


او لما ۱ کذون فراست شاهزاده را آزموده دو د 9 ج و 
نمیخواست با آراده بدرش مخالفت کند . قول داد نظر او را محتر 
شمارد . غالبا با غرور خاصی بما میگفت :۰« این امر باب است . 


ی و ۱ انتوان حخوف ۷۱ 


وه طلت فتت وی و ۱ 

این مو ضوع که بدرش ول او را ناخود به گور رده است 
٩‏ عبر عادی و تناعرانه دود . معذ لك طسعت و سلیفه شخصی 
ام مساعل میشد ۰ روز بروز اولما بیشتر تحت تاثیر حذبه 
ستوان و وا مبگرفت در حالیکه هر شسالن که میلست هُ سحاره 

ایك ور به ستوان حرات برد.شنه‌ای: از دلباختکن «خود 
را ان کرده او د ۰ اولما قو لیر اکه 9 دادهرء د بادآ ور سق 3 و تعاضا 
کرد هر گز از ان مقوله سخنی بر زیان نراند .اما آن شب را اولماتا 
قح گربه کرده بود.. 1 

هر هفته برنسس بر . نامه‌ای به حانی‌کیدزه که در مسکو 
تحصیل میکرد مینوشت و باد آور میشد که هرجه زودتر 
گواهینامه خود را بدست آورد . ناو مینوشت که بعضی از مهمانان 
بیلی جوانتر: از توهستتد.و- هنور مونی اس جهره 
ندارند » مدت مدیدی است که تحصیلات خود را تمام کرده اند . 
ی 0 را وق باحط کرام تاو 


۳۳ سز مور به مکاسه‌باشاهز اده‌یود؛و لی‌الته ی 
3 او داشتم جخا نم از نامه های نامز دش دو د 
۱ 1 حتی برای بك لحظه » شکی در تحفق 
ازدواح اولبا و جانی‌کیدزه خطور نمیکرد وگرنه امکان نداشت که 
احاز ه دهد دحترش با جوانان فاسد و ی‌نند وباری مثل ما که بدتر 
از همه شاهزاده هم نبودم معاشرت نماد . 
دد 
ِ اراده شوهرش برای اوامری مقدس بود . اولیا نیز معتفد 
بود که بالاخ ره روزی مادام حائی کبدزه نامند ه خو اهد شد . 
معذ لك تقدیر حز این بود و درلحظاتی که نزدیك بود طرح 
این دو بدر تمرحله انجام برسد با شکست رویرو شد . 
تال کد نت۹ مرد حوان در او اخر ماه ژزون ند ماعه سبز 
وارد شد . بالاحره او مو فق‌باتمام تحصیلاتش‌شد‌بود. برسس خیلی 
دتسبی ویزا در آغوس گرفته و سپس مدتی طولانی به نصیحت او 
برداخت . او لىا براهن بر قیمتی را که تمناسشت ورود تسهمزدش 
لد برفن د ات۰ یرای انن :جشن محلل از مزر شانوهین 
-. . آوردند آتش بازی مفصلی نیز حزويرنامه بود . فردای آتروز همه 
2 ساکنین دماغه ستبز درباره حشن عروشی اندو نامرد که متکفتت ار 


سح 


۷ اننوان 2ب ۱ 


قر افایی او اخر 17 وه سم بدیرد - حره ار ۱ 
ما با خود میکفتيم که طفلك اولما حیف شد . نکاههای 
غضبناکی نثار اطاگ این شرقی منفور میشد ۰ در خلال این ایام 
طفلك اولما با رنگ برنده و حالتی نزار که بیشتر باموات شبیه بود 
تا باسانی زنده : به تنهائی درباغحه قدم میزد . هنگامیکه ما با 
تصایح خود و برا در تنگنا قرارميداديم میگفت ۰ «جه میتوان کرد - 
ان خواسنت انا و مامان ي لو ۵ ۰ 1 
اما ما باسخ ميدادم که این رفتار صحیح نیست ۰ این 
دی و اناد ان ۲ 
او شانه ها را الا میانداخت و حهره غمزده خود را 
می‌بو شاند . از آنطرف نامزد حوان که در اتافش ننهان شده نود 
مرتا نو سله ستحدمت نامه همای عاشعابه ی او لا مفرستاد 
و وقتی او پشهره اققد مقاههه کرد 7 ۰ ۳ 
فد و تکله ی با اقلیارر حود ۳ ۰و هر کز 
1 ی 0 تساغات. عد۱۵ 4 اتافش را تراد نمبکرد . در سرمنز هم . 
ی ۱۳ جوابهای 


ترد و کوشید برای ما قصه کوچکی بکوید: اما همه آن و 
از حول نو دند . 
بس از خاتمه غذ ا بر تسس و بر ا در کنار حود اند و تاو 


نازی پیکه را ناد داد در این مواقع او ی 
مشک افیت (که ردیر مکاحفت: غراف هه تا . برنسس و 


او لذت میبرد . 
معذلك كت روز بازی را ترك کرد و بدئنال اولما ساغحه 
رفت . تناو کت 


اولکا آندروا ۰ من ميدانم که شمامرا دوست نمیدارند . 
و اضح است که این وعده ازدواح خیلی منسخره و عحیب است ما 
من امیدوارم ... امیدوارم که بالاخره مرا دوشت خواهید داشت . ۱ 
س از ادای انن حملات که تمام شهامت خود را برای 
ادای آن کار برده بود ؛ غرق در خحالت » باتاق خود فرار کرد . 
اما ستوان اکورو ‏ او نیز در خلال این ایام بهیچ و حه از 
ملكك خود خارح نمیشد . زرا دیدار رقیب براش خوشاند نبود | 
د وت نکختییه باق و ار ۱ 
بود - دانشجوی جوانی که نوه برنسس بود * صبح زود باطاگ ما | 
۲ .ما بایسی برای ۰ ۳ 
رسمی حاضر باشیم ری اس ام کراوات سفید با دستکش . 


1 


و و 19 که بای 0 عاتل 4 مودب ۲ 
ارو حتحال راه نباندازيم ظاهرا قرار بود مراسم جسشن 
تام دی در دماغه سبز برگزار شود . سفارش انواع ۲ اقسام 
مشروبات بتهرداده‌شده ود یتخدمتهای اسر رای بدبرآنی 
از سیل مهمانهانی که بسوی دمافه سبز سرازیر بود مامور کرده 
ارو دند . 
در رزوی درا ء؛ محلس بال شروع شد . 

اما ما نیز نویه خود همگی حمع شدیم و تصمیم گر فتیم 
بهر فیمتی .ده است این مزاحم را از سرر راه او لما دور دم ُ 
ولو اشکه ۰ این عمل منحر بافتضاح بزرگی هم بشود . بلاقاصله من 
بحستجوی ستوان اگورو برداختم . ملك او در جند کیلومتری 
سر واقمتده بود . خوشختانه الورو را در منز لنن. بافتم 
ولی «چه حالی ؛ ۱ 

سیاه مست کامل ! مانند تك کنده هیزم افتاده بود . او را 
تکان دادم و بلند کر دح و علیر غم مخالفتها و ناسزاهاش 4 لاس 
هاش را بوشاندم و کشان کشان تا دماغفه سبز آوردم . 

در ساعت ده شب ؛ ملس ال در منتهای کمال بود . 
بآ هنگ دویانو مدعو بن دلی جهار اتاف مبر فصید ند و هقی که این 
8 رش منشدند ؛ پبانوی دیگری که در به کوچکی در 
باغجه فرارداشت آ هرگ های خود را بگو ش میر‌سانید . 

وتو دا جود نمی تو آنتستتاو.ستاین ان تازی 
زیائی که ما در باغچه کنار دریا ؛ و حتی در قابقی وسط درا 
ترتیب داده بودیم خودداری نماند . 
1 خرمنهای آتش رگا رنگ » با شکوه وزسانی خیر هتسد (ض 
در مان متیر خشتتد و نمام‌محوطه دماغه سبز و وشن مساخت. 
چانی کیدزه ستاره حشن بود . او با اولا میر قصید . 

او که از ناشیگری خود آگاه ود ملتمسانه لبخند میزد و 
با دفت مواظب حر کت باهای خود بود . حاضر بود بیمی از عمر شش 
را دریرابر حاب نظر حاضرین به بختد . اما جگونه بدین آرزو 
مبتو انست نانل شود ؟ 

او لیا دعد ها برای من افزرار کرد که در اقتییت و صع 
ان د, جس ۳ فد دا یا ود کواتی سس ر ده 
آرزونی نداشت . او با جتمانی براز استفانه والتماس : خاموش 


۷۳ 9 3 


-ِ ِ ۷ 


1 تعداد لیوانهای‌بانه داری که برروی میز در ار دا ۰ ۳۲ ۱ 
و نگاههاننکه برسس بر ساعت دواری مبافکند ما فهمیديم که 1 
لحظه با شکوه نزدیك میشود و درنیمه شب ؛ حائی‌کبدزه احازه 
خواهد داشت اولیا را بعنوان نامزدی نود بزمان عمل فرا رسیده 
ود ۰ در ساعت بازده و یم برای اننکه بیشتر وحشت زده حلوه 
کنم » بصورت بودر زدم و با گیسوان بریشان در حالیکه 


کراواتم را نیز در آورده بودم به اولیاً نزدك شدم وگفتم : 


حه اتفافی افتاده است ؟ 
محض رضای خدا .. وخست نکن .. اولگاآندرونا ... 
غتر فابل: احتتات بود ؛ بایستی درانتظار آن مبوديم . 
د دراه مود ۱ 
وت سین : به‌بین دوست عزیزم .. آو گراف .. 
اجه تفای زاس افتاده اسب ۱ 
اولما که دیگر رنگ برخسار نداشت » جشمان درشت 
خود را با نگاهی مملو از اعتماد و آمیخته بمهربانی بمن دوخته بود. 
اوگراف درحال نزع است . 
او تلوتلو خورد و دست خود را روی بیتانی گذاشت . 
من به صحت حود ادامه دادم . 
می میدانستم که "بانشتی ان امر ای ۳ و۳9 


۱ نحات ده »4 ی 


۱ 


۳ 


گفت : 


۳۹ 


انا درد و ۲ خیلی 


۱ و حت مب افرانشتت 2 ۰ متو حه‌ما تا با من روی مهتابی ببانیده 
۱ او هیچ گله ای از شما ندارد » مبدذاند که تما اه زا دوب 


حك.. حالش حجطور ی 

ید » خیلی بد . 

یائید » میل دارم او را به بینم تباستی که بخاطر من .. 
ما به بالکون رفتیم » باهای اولیا دنگر طاقت حمل بدن آو 


۳ نداشتند .من جنین وانمود کردم که اشگهام را ۰ 


اعضای دیا تا حالت‌و حشت‌زده رو ی بالکن‌ر فت و آمد میکردند. 
پروفسور فيزنك آهسته ولی بنحوبکه اولیاً بشنود بمن 


- از خونربزی حلوگیری کرده اند . 


ی 


۷4 بت اه 


توا وی را اب ۱۳ و 


ما از پله های بالکن پائین آمدیم . شب تابستانی » آرام و 


درختان نود . 
دختر جوان بزحمت پیش میرفت » پاهایش در چینهای 
بیراهن سنکین گر میکرد » او میلرزند واز ترس و 9 
رد . با خود زمزمه کنان میگفت : 
اه ارمر ت من ور ۱۳ 
اراده بان جنین بوذ . اویاستی این مطلب را درلد مبعرد ۰ ۱ 
وضعش خطرنال است : ۱ 
- من نمیدانم » ممخائیل باولویچ » مرجه از دستش بر 
مبامده است انحام داده زاشت و دبس جو بی است و ععلاوه 
اوگراف را دوست دارد . رسیدمم اولگا آندرونا .. 
من ...من چیر وحشتناکی نخواهم دید ! من میترسم ‏ 
من نمیبتوانم »۵1 آخر خرا او ابنهار رد کرد در ۳ 
بلند گر به میکر د . 
ما به کلاه فرنکی رسیده.نودالم من کفتم ایا 
او ها را ست و هردو دست خود را شانه من 
آو بخت . 
رم نمستو نم و 
ده توس و کی قزر اد گنه ی 
۱ گور و هنوز نمرده‌ای ِ( 
له هنوز جطور ؟ 


اولبا سر‌خود رالد کرد و او ز؟ دید . ما ۳ 


جشمانش را سمت اگورو ر‌گرداند : سیس دم ۳ 


ی تشد 
یاک لد من( ۶ ستوان و 
۰ ۱۲ 
مامان بو د .. 
و 


بودند + با بیصبری بساعت میتگریستند . گروه 8 
سنی های مملو از پبران آو بطری هاي مروت » راعر: ۰ ۳ 


‌ 


ده تا دنت ها رابي میمالید:: 
برسس که میخواست خرین سفارشات را تلاخترش تما ند 
اطاقها را در حستجوی او زیر با گذاشته بود . تنها ر ففای ما بو دند 
که هنوز می‌خند ندند . 
5 پرنسس از من برسید ۰ 
آبا میدانی اولیا کحاست ؟ 
نه 
یرو او را ییدا کن . 
ر اج او با رامی هرچه تهاهتر هو تنه شمان 
. را دور زدم . ناگهان صدای شیپوری طنین افکند . ان نقاش گروه 
ما بود که به آگورو دستور میداد مانع عزیمت اولما بشود . ستوان 
از کلاهد فرنگی بآهنگک حفد حواب داد . معنی این صدا این نود که 
اه ستاو رلاینگه میندارمه 
3 بخند دور زدم و نمنزال سر گشتم ..د ر راهرو » ستخدمتها: 
ی ها راروی میز. ها گذاشته بودند و با بازوهای آونزان » 
| عمقانه مهمانها:را تماشا. میکر دند و مهمانها هم-ننوبه خود» گاهگاه 
با نگاههای حیرت زده عقربه ساعت را نگاه‌میکردند ۰ ببانو ها خامو ش 
شده بودند . سکوتی خردکننده بر همه‌حا حکمفرما نود . 
برنسس باگونه های برافروخته از خشم سنئوال کرد . 
سردا نات ۱ 
تمیدانم دریافجه نود . 
درحالبکه .تین مرا میکشید گفت : 
۷ تسب 1 

ن شاه ها را الا انداختم . برس مرا رها کرد و 
ای کنعزه وت در خوتی ان او ی ات۲ 
را بالاانداخت . برنسس بازوی او را تکانداد و گفت ؛ «احمق» و 
کین » به جستجو دراطانها پرداخت. » مستخدمه ها 
محصلین حوان » نوه های بر تسس فا نس و بدا از بله ها بائین 
آمدند ودراعماق باغ بحستحجوی نامزد گمشده هو و و 
نیز ایشان را تعقیب کردم ؛ زبرا میترسیدم ستوان نتواند اولیا را 
۰ نگهدارد وتوطنه‌ای‌که باجنان دقت ونقشه ار نود به‌تتحه 
نرسد . اما بیم من بیهوده بود . اولیا در کنار ستوان نشسته بود و 
بارامی با وی سخن میگفت . وهرگاه او خاموش میشد » سنوان 
بئوبه خود » برحررفی مبکرد . وبرای اینکه مطالب بهتر درد شود » 
مرتب حند وسه ای نیز ضمیمه گفتار خود میکرد . خوشخت 
بنظر میرسیدند و چنین میپنداشتند که در دنا تنها هستند و 


۱ ۷۸ ۱ انتوان چخوف 


| هیچ توحهی بزما که با سرفت میگربخت نداشتند . لحظه‌ای ۱ 
اس در کلاه فرنگی نابستادم ۰ زیرا نمیخواستم مزاحم . 
اف سس انبان تس ۱۱ ات 1 
0 برنسس گر فتار ووامانده شده بود . هرآن حدسی میزد و 
نمیدانست در مقابل مدعوین ونامزد حوان چه وضعی بایستی پیش . 
( گیرد . معمولا ار خشونت یزار بود » ولی درآنشب وفتی کی از 
مستخدمه ها باو اطلاع داد که اولیا هنوز بیدا نشده است ؛ سیلی 
حانانه‌ای نوش حان کرد . مهمانان که انتظار اعلام نامز دی و صرف 
۰ ۰ ۰ ۱ 
اولی النته از کنابه زدن ونیشخند های معنی دارهم خودداری 
االستک دند: 2 
ساعت يك را اعلام کرد » اولماً هنوز برنگشته ود ۰ بر تسس 
بیس از بیش خشمگین بود . وقتی ازبهلوی کی از ر فقای ما گذشت 
پاو, بهیب زد . 
۱ همه این حعه‌ها ز برسر شماست اولیا کجاست ! چکار 
آمبخواهد کند ؟ 
۱ تلاخره تکفر بیدا یی ۱ ۰ ۳ 
تك بجحه مدرسه خبله از حواهرزاده های پرسس از مان باع 
دوان دوان » خود وا باه اش وود یا ۳ 
۱ رنگك جهره برس راید و لبان خود را جچنان از گر فت 
که خون بیرون زد . 
۱ در تلاو فر:یی: ۱ 
از یله 
برس برخاست و با ادانی که‌باستی نعنوان تسم رسمی 
العی مستلد * نمهمایان اعلام داشت که جون اولما مستلی به‌سر درد 
انده ی حصور درحشن معذرت میخواهد . مدعو نن ابر از 
[اسف کردند و با عحله شام خوردند . حند لحظه بعد همکی آهنگ 
ار مت کردند . 
۱ ای ات دو صیح باستی اقرارکرد که اگورو هم با 
هد شتن اولبا تا آن لساعت ؛ شورتن رادرآورده دامن دز مد ۱ 
| لخن بت بل کل ره ها را بو دم یاه 
اداشتم چهره تک زن خوضعت زا مات که ۰ همجنین علا قمند 
دم به _بیتم کدام*يك از این دواحساس : بعنی عشق به تستوان و 
اس 1 ز سادر» بر جهره اولما اثر خواهد گذاشت ؟ 
در تار یکی زباد منتظر نماندم . اولماً نز ودی بیدا شد . 
من با حرص او خیره شده بودم - او بدون شتاب ؛ در 


۷ 


. . . 7 انتوان چخوف ۷۹ 


جالیکه کمی پالس پیراشن خود را بر فته و کفشهای ظریف خود 
ات رد خهره او را کاملا وشن کرده بوذ "هی ریگ 
پریده که بز حمت نقش تبسمی برآنها خوانده ميشد و جشمانی که 
98 دوخته شده نود ننظر میرزسید که نمستله معضلی مباندنشد. 
ز بله اول بالا ررفت و آئو قت ناراحتی در جهره‌اش نمایان شد . اکنون 
باد مادرش افتاده بود . دستی بزلفان آشفته خود زده لحظه‌ای 
اد *سنسش .سر را تکانداده شحاعانه سمت دررفت ۰ آنوفت 
ی شاهد منظر ه مهیحی تدم ۰ در کاملا مقابل اوباز شد » روشنالی . 
و یر هرن برنده اولباً خورد . او لرز بده عقب رفت . 
انوانش کمی خم شد . درآستانه دربرنسس درحالیکه از خشم و 
ن زدگی میلرزید سرخود را بالا نگهدانشته او را مینگریست . 
سکوت درست دو دقیقه ادامه نافت . 
5 بالاخره خانم بر شروع بصحت کرد . 
دختر يك شاهزاده » نامزد يك شاهزاده » بملافقات يك 
توان مبر ود . . با او گراف ندیخت . 
اولما خم شد ودرحالی که تمام بدنش میلرزند » بنرمی مار 
8 وی مادر » خود را بدرون اطاقش افکند 0 
3 _ را بحرکت برروی تختخواب نشسته ونگاه د براز بر 
را به بنحره دوخته بود . 
درساعت سه صبح » باز ما احتماع کردم وا 
8 خی بودامسخره کردنم و تطتميم گرفتيم بارون زا 
که ضمنا حقو قدان‌گروه بود » بعنوان سفیر نزد جانی‌کیدزه بفرستم . 
آو هم هنوز نخوانیده بود . 
د بارون برای او تشریح کردکه موقعیت نامزدی اش چه 
ندازه مسخره شده است و تقاضاکرد که به عنوان ك مرد تحصیل 
کر ده بای وصمیت خاتمه دهد . ضمنا از مداخله ما نیز پوزش 
9اسنت: 
3 جاتی‌کیدزه باسخ داد که کاملا مو قعیت را درك کرده است 
نی هم برای وصیت پدرش قاثل نمبباشد. » ولی 
2 دنت بارین ربا گرم فهرد و باه ی 
سم میدان را خالی انز دک ره 
3 ی چای و را 0 مرس 
که وا دسان علا خوری دید دومرنبه جرات 


۸ ح ننوان چخوف 


سس بسجونت احو روما ات مالس تفای روا ترسح سکن سس وت مت بآ تریح ساسا نتسویپ ی جات حهلنضه نی جات مایت سای تسب وت ت وج 2 سح اس متا تاه هچ 


هه ی برزسس اه ند ۱۱ 
جهره برگر فته به بررسی افکاری که شب گذشته اکورو به اولیا 
عر ضه داشته ود برداخته نو دم . ما یرای برنسس از شخصنت 
دن و قانوتی بودن انتخاب یلد هن ۳ فیس 

بر سس گر فته واندو هگین 6 بما گوش مداد و صمتا 
نامه ای را که اگورو برای وی نوشته بود میخواند . در نوشتن این 
نامه نیز. تمام ,گروه شرت داشتنه ای یر ۱ ۳ 
جر فهایمان, را بز یم رفینج اگورو را نیز تا باخر خواند و 
آنو قت گفت . 

- جوانهای بی‌تجربه‌ای مثل شها نبایستی بيك دن ببری 
جون من درس ندهند . بعداز خوردن صحابه : حل وبلاستان را 
ازاینجا جمع کنید . حیف شا که‌با پرژنی متل مر ۳۳ 

شما اشخاص فهمبده‌ای هستید ؛ درصورتبکه من خبلی 
بیشعورم ؛ آقابان سفر بخبر ؛ من تمام مدت عمر از شما ممنون 
خواهم بو د -. 

برتسس ما راببرون کرد ولی ما دسته جم ۳ 
نوشتیم و ان الطافش تشکر کردم 
منزل را با اندوه ترك کردیم و مهمان اگورو تدیم . جانی 
گیدزه نیز همانروز از دماغه سبز حرکت کرد . ۱ 

ولی درخانه اگورو حز مشروبٌ خوردن کاری نداشتیم 
گرجه از دوری‌اولیا ناراحت‌بودم ولی میزبان‌را نیز تسلی میدادیم. 


بانزده روزی بدین ترتیب گذشت تا اننکه بك روز برنسس نامه‌ای 


نوشت و تقاضا کرد که بارون حمو فدان ما ء برای تنظیم ينك سند به 
دماغه سبز رود . بارون عازم شد . ماسه روص ر کردم وآنو قت 
دسته حمعی سمت دماغه سبز براه افتاد م فل از ظهر بانحا 
رسیدیم و مشفول گردش درباغ وتماشای بنحره های خانه شدم 
دیرو| نگذشت که برسس مارا مشاهده کرد از بنحره فرباد زد : 

ها ام ۱ 

- بله خانم 

یرای جه آمده اند ؟ حکار دار ند ؟ 

دنبال بازون آمده‌ام . ۱ ۱ 

بارون وفت زنادی ندارد که با شما ها تلف کند . با 
شماها که فقط بدرد.لای حرز میخورید » بارون کار درد 

ولی ما آهسّته آهسته حلو ر فتیم و به بنحره نز دیك‌شدم. 

یاس داد : 


ام کر ۳ " 


انوان چخوی ی ۸۱ 


چرا اروت برشه رید : و 
3 نس وب ی 
2 7 د بای ناهار نمانیم . در خلال صرفه غذا یکی از ما که: فاشفش 
را یزمین انداخته بود جند فحش آبدار شند بعلاوه همه را سرزنش 
کرد.که هنوز غذا خوردن سر میز را ناد نگر فته اید . 

سپس ما در معیت اولیا ؛ بگردش درباغ برداختيم و شب 
را در دماغه سبز گذراندیم . یدین ترا تیب شب بعد و همین تا 
امتر زا درانجا بودي .بدون اننکه متوجه شویي که 
بین ما صلح بر فزار شده بود . 

۱ دیروز من کاغذی از اکورو داشتم بان نوشته بود که 
تمام مدت زمستان را دراین , تلاش بوده است که نظر لطف برسس 
را بخود حلب کند ۰ وبالاخره هم‌موفق شده است . خانم بر بالاخره 
اد ی 0 
۱ و از ظرفت ی ۱ 
لب مر بر فا مسا . درماه مه من ندماغه 


۳ ۳ ۳۷ ۱ 
3 ۳۹ ۳ تاکن 


سس سس میمصت میت سا رو وی توس ویو سر نس ۳۷ ۳۹[ باه 63 ات .. ۲ #ع کرش سدق ای هه رد فارک فسوی را ار ار نتم ی ٩6۲‏ و .تاه 


27 
ث 


۱۳ 
[3۳۳۳۹۳ 


زدیکی های طلوع آفتاب بود . 

توی «گاردن بار» همان کابارهانکه حاش («بارك بچه‌ها» 
ساخته دده مشتری هامتل مورحه وول مت ۱ .۰ 6 این 5 صب 
مال آن زمانی است که کاباره ها و کازینو های «استامبول» پراز 
های گاباره نشسته بودم + ولی چه دختری : .. دختر نگو تك‌عرو ک 


فرنگی : 1 
آن روز ها من حوان سست ساله‌ای بو دم و در دایشکده ۱ 
تحصیل میکردم و از ترس اننکه مبادا تولی و 
گم کنم و آبرویم برود ؛ هرچند دقیقه‌ای کبار دست راستم را تو 
چب شلوارم مبچپاندم و سکه هایم را لمس میکردم و مسشمرد] 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بت سح سس ستسح سس یسم هه تنس ره دیص تپ 1 نس تسس سس شرس تسیب سا ماس یس بات دسرب توس تم 


زا خاطرم زکزت .۰ 1 


خه بنهات و ۳ 
3 انا هیکلش عیتا متل دسته جتارو فراشی بود » دراز 
مثل دوك و لاغر . تو رقص » کل من به زور تا سینه‌اش میرنسید . 

بر گشتیم سرمیز . سعی کردم دست کم نا هم اختلاط کنمم. 
او با فرانسه - ولی جه فرانسه‌ای - و منهم با انگلیسی و شکسته 
سته .۰ » هرحجی زور زدم جبزی از آب در نبامد . ۱ 


ار روزهای گررهی ۱ و 
۱ سر تا ته آنجه به ما ناد میدهند چیست !. . مثلا صرف 


ماضی با مضارع فعل «بود: ن» و خیلی که شرفت کرده داشسم » 


جند حمله از فبیل «اين هست تك مداد» با.«آن هست تك قلم » 


فلان فلان شده ها 1 


8 ( با-ر من #سست آنحا در اون سحر 4۵ و 8 « لطفا ستد ند آن رتچ ۱ 


9 زک وله و همین - 

دخره چيده بو 4 سر 
کویم ‏ «عزیزم + هست این ۰ 

3 ۳ ژزمان ال فعل ( بو دن) را بر س‌ صرف ام بت 

۱ البته بی حرف هم مبتوانستم با دختره کنار سام » منتها 

«جخوست» نداشت . بالاخره هر کاری راه ورسمی دارد 6 حیوانات از 


لو تشادن نه هم انزدیك میشوند:).آدمیز زاد هم باید از 


تکلم به همحنس ود ال و تا سوه 


همانطرر که من و دختره رای تا علمه روهار ۲ 


بز نیم عرق مير يختيم و سرخ و سفید ميشدام تكك مر‌تبه کابار ده 
ریخت و در انبه‌ای تندبل شد به صحرای ی محشر .۰ 

اول جلجراعغ بزرگ و بلوری‌انکه روی صحنه رفص آونزان 
بود کنده شده و حرنگی افتاد رو زمین و خرد و خمیر شد ... کاباره 
که با تور نیم رنگ و ملادمی رون بود شد مثل از 
آنهم میز ها و صندلی ها بال در آوردند و شروع کردند به بروا 
نب پر واه آفتاد کما و نم 


۳ 


۱ 1 


8 و۳ 


3 


رستند روی هم و تعد ال لد ۱۳ سر کرده‌شا 
فرمان انست داده باشد از هم جدا شنند و سس با ۱ 
حهار تفری تندیل شدند و از نو بحاز ن.هم افتادند * شیشه ها بود 
که یر نگ جیرینگ خرد ميشد و لبوان ها و بشقاب ها سوت زنان 
از شل کوشن آدم یکی نعد از دگری رد مستد. 

من هنوز درست و حسای نفهمیده.بودم‌که فضبه چیه و کی 
به کیه » که يك مرتبه بنج‌تا انگشت 0 ۱ 
چسبید و سرم را فرو کرد تو ظرف ککتیل - لابد بادتان هس 
که در آن روز گار » دربار ها و کاباره های استامول ؛ مشروب مثل 
امروز » جکه که و صمت کیمیابه مشتری ها فرو خته نمشد . 
در آن ایام ص و 6 و منم له های‌بز رک بلوری دردسترس 

لك هو 4 لك بنچه یی همه ار ۱۳ 
سرم را فرو کرد تو مشربه ککتیل . چند ثاببه‌ای گذشت : ددم 
که خبر . بارو ول کن باه مت و نس ۰ ۳ 
مقر 

مثل خروس اختهانکه بال هاش را ی تاشتده دست 
وبا میزدم مکی انداختم و حیز ی نمانده تا ۱۱ 
یابد که اول جفت"پاهام رفت به هوانو بعدبااعا ۲۲۲ 
شدم و مو قعیکه بخود آمدم دندم که بع.... له 64 مشل بجه آدم حهار 
زانو نشستهام وسط صجنه رفص 

درست درهمین وقت » صدای سوت ممتدی بلند شد وبعد 


از آنهم صدا های درهم و بر هم قدم عحول آنهانیکه » تو دعوا هیج 


وفت از در رفتن بد ندیده بودند شنیده شد و آخر سر هم تکی 
مثل عقاب بازوی مرا چسبید و از زمین بلندم کرد . کاباره تاريك 
نو د ۰ بارو همانطور که بازويم را جسسیده بود مرا کشان کشان یرون 
برد . در روشنانی بیرون متوحه شدم که بارو لیس است .۰ تك‌عده 
لیس دیگر هم بقیه را آوردند . همه مان را قطار کش کنار هم 
گذاشتند .ماما شش تا شازده سر ود لش ها ف ۱ 
بانزده‌تالی میشدند . بفرمان : «دو به دو) ی شردسته بلیس‌هاء» فورا 
دو ندو شد یم « مردی که لباس هامن باره شتده‌ نود وه ۲ 
ی ی و 

.رام : همینا هستن » من خودم به جنابه سرهنگ 
تیلیفون زدم ... 

ی میم رای دور ۱۳۳ 


1 و همتطو که مبر فتیم بفلسبفه تمرین هلی ۰ ۳۳ 


9 


و که در زنگ های ورزش میکردم بی پردم . 
| ارد کلانتری شدي .یکی از بلسن ها بعد از ابنکه یرای 
7 افسر رات بالا 6ات و 


۳4 


- آوردمشون حناب سروان» 


- ۱ پ 4 حناب سروات ان ۹ 
9 : بر شتون حدمت حناب سرهنگ ۰ خودشتون دسئور 
39 امن 6 


ناز د نوگرگد و مش شده ود که ما را سوار کامیون 


3 شهزتانی کر دند . آن بنج حوان دیگر ؛ همه‌شان لول بودند و نو 


کامیون شهر بانی بل اینکة سواز اتول شخصی هستند و دار ند 
به پيك نيك میر وند آ واز میخو اندند . 
توی باغ ساختمان فوق‌العاده بزرگی باده‌مان و ۲ 


" بردندمان به طقه دوم و بالاخره وارد اطاق وسیعی شدمم . 


۰ دو نفر تو اطاق بدند ۰ یکی همان لناس باره‌هد که ننظر 
قاس کابار ه 0 اطلاق سر باانستاد.د 
بود مثل مجسمه رب‌النوع خشم آنش غصب از جشم حسمن 


8 "میزدا . وفتبکه جشم من به شنافهاث ی ۱ 


۳ س جد روخ کردم نه لرزیدن . از گوشه:چشم بان 


3 ی تا نگاه ؟ ثر دم ؛ دیدم عمن دا را : انگار ات او آت‌تکان 


" نخورده :یشان همانطو ر آدامسزن میجو ید 4 نکی ویر ان که‌اصلا 


تا نستادن نداشت مان اطاق جنل بار.دور خودنن جرخاک 
3 زد » بعد تلو تلو خوران سس سس رفت و رفت و رفت و درفی حورد 


٩‏ به دبوار و در تمام این جریان آوازی را که زبر لب داشت زمزمه 


بت ی تام لد یز د3د - 
وی یه در وشبطد اطاگ انستاده نود و از خشتمهایش ۳ 


اب پ سید 


3 ل 
ی سای دح و ۵ 


3 له : همان و ییاز بر ری ی 


هیچی بود و نود شبکسی و سه ادخ ها رو رخ کرد ۰ 


" ملاحظه بفر مانین .. ۰ تمتدونم با جح زدن که زیر جتشم بنده ان 
حور کنود شد ۵» 


3 نک کی متخضلی تا مفز استخوانها کاز کر دوک هت نیک : 


سرکلاس باشم و بخواهم .یه شوآل معلم حواب بدهم با آزش جیزی 
9 از؟ ۶ دا ند کردم کبک + آفا ما نگیم »که مردی که 


۶2 


۲ 


فلان فلان شده ها 


0 


سر با ابستادهبود» شلاقی را که بدست داشت بلشد کرد و پاشدت ‏ . 
و 9 مبز کو نیده و 2 9 


اس با 3 
.سس ( ها تو هو ! بهم ی« کر ۱ 


پارو با شلاقش آمد جلو و رفت بطرف پسری که همالطرر 
چرگ و چورق آدامس میجوید ؛ و ناگهان به سزش نمره زد که ۰ 

۱ - گوساله » مکه اینحا سر کو هه» 

اما بسره انکار نه انگار . ۰ و همانجور سمزش رامیجو ند 
اول بشت جشمی براش نازند کرد و بعه هم یل ده ۳ 

بارو دیگر بالك از کوره در رفت و فریاد زد ۰ 

(( ولدالزنا ها > زیر شلات میندازم خوردتون میکنم ۰ 
بوستی ازتون بکنم که از دنیا آمدنتون پشیمون بشین» 

یکی از بجه ها بقی زد زر خنده » بقیه هم بیششان 
باز بود . ح ۱ 

مرد شلاف بدست ۰ جلو یکی یکی ما می‌ابستاد و فحش‌های 
جارواداری را رسه میکرد و جنان فحش های آب نکشیده‌ای ثار 
ما میکرد که در اسنحا گفتنش «خوست» ندارد. ولی بحه ها عين 
۳ 


دک ارت ۱ 


بترم‌را انداختم.بائیی : خشمهام ام ۳ 
نزنم زبرگربه خدا مبداند که چه فشاری بخودم آوردم . 

مرد شلاق بدست بطرف صاحب کاباره که روی مبل‌لمیده 
دود جرخید و گفت : 

( - این بدر سوخته ها تریت خانوادگی ندارن » شما به 
ربختشون نگاه میکنین : خیال میکنین بجه آدمن ... خدا میدونه 
خرامراده دوم کانیتتی 0 ۱ 

دویاره به طرف من بر کت و نز 

۱ - فقط ان کرو ره به حور ده 9 

ابن را گفت و درقو دروق ۰ يك جهت تتیدج جب 9 
گداشت بخ کوشهام که بری از چشمهام برند : یمد ار ۳ 
غلیظی به صورتم انداخت و ادامه داد : ۱ 

ماش جوون هرت شده ار خجالب کشیدنش یلاس ۲ ۱ 


پونی از ترییت برده »تبر سم بااهشس نونی رهب ۳ ۳۳ 


ِ ۸ - حروم زاده های نانجیب . اصلا موم هست که کدوم 
9 8 تفای + شا اجته هارو بس انداخته ؟» 
" خلاصه » تمام فك و فامیل مارا حناند و از کس و کارمان 
سای خدا یکی را هم سالم باقی نگذاشت . 
9 ۱ » تاره طبقه .عادت » فتل انتکهسر ,کلاس ناشم انگتتتم را 
کردم که بگويم : «آقا ما بکیم» رها را باز کردم 
و تاک -سقعت سل منل ينك دسته زنود تو هوا بر 
کشید ۴ شیر فان ۶ وروی میز. فروگآمد : 
3 ۱ بعد 4 تاه رو کرد به صاحت کابار ه 3 باابکخشت 5 
بجده وتان داد. و هت 
( مت توروخدا رخت این بزمحه را نگاه کن + آخه از اس 
سمایل چه خیر و بزکتی ممکنه سر برنه؟ شیطون رجیم ه 
اکه جشمش باین هبل منحجو سس دیفته ۰ ناند سه بار سا ان بط 4 


وا وااااای مه حال کطو ری که بای تس 
شا اراد و اوباش داشه» . 
یواوه همه را دارمی هداز رد رف سر ۳۲ 
کبس مشسقول آدام مس حو ندن و تقو ۰ 

9 
(- کامران» 
۱" آسم فامیلت جه کو فتیبه »۶٩‏ 
ِ سره نام خانوناد گس لفتس ۰ و همین که گفت ددم 
1 کوشهای پارو سیخ شد ی یم 
ح اک تم 2 بدر تون ! . 1 
و و همین که سره اسم کو حك بدرش را تفت ۰ دشیت وبای 
و ارو شروع کرد به لرز ندن و بت نته نان کمت ‏ 
َِ- - بفرمائین که حضرت ابوی حالا به چه کاری مشفوان 
1 
- تعنی 4 تیان لا نحمد ونین بدرع حکارن ِ( 
- جرا جرا .. الته . ۶ بعمی ۰ : منظورم این بود 
که آخه سر کار جرا بابد جو دتو نو و این نشور بی‌بدر و مادر 
کرد این .۰ واقع حیف شما نیست ۳ 
صاحبت کلتاره: گفت.: ۱ 
و و( نت ننلد ۵ از انشون دکاشی نداشتم ۲ واه شون ی 
ادن .و کاری به کار کسم نداشتن .۰ ۰ بله .. . 


کون 


/ 


۹ 


ی 13 و ی و 
سس فلان فلان شده"ها ۱ ۸٩‏ 
ِ# و 


اک هت مز احم 
مردم محترم مسر ۶ ی ,ار ان وا صورت خوشی دار ه ۱ 

ویتاعجعات کابار و کمت : 

9 0 حضزرت امستطات: اعالین 0 ممفرمانین ۰ ده 
اه استه بو دم که اشون تشر دف سارن ۰ انشون حو دشون تشر دص 
9 ۱ ۱ 

9 ی دستش نود رو کرد به سره و گفت که : 

ِ دسد کته خدای نکرده تما دعصی حیز ها رو به خودتون 
۳ ۰ ۰ استففر الله خدا نخو استه باشد که مر من 7 
عالی باشین ۰ هر حال : امیدوارم که ال ره حو دنون کر 
اق‌و ای 1 جرا ابتطو ر سربا واسادنن یز ان 
هر مانین خواهش میکنم بشینین " 

فد شلد نلست پرو کردر بطرافت.- سر دنه هنود هم 
مشفول زمزمه بود و گفت : 

ب ابنفت حنه۰؟) 


« فر هاد » 

اسیم بدر تون ِ( 

ما ی 6 هتسب ۳ 
کف دست روی زاو هاش و ی 

( - عحساه ۰ و که بحا نیاوردم , 
یب رک ات ابر نت 1 

3 « آقار « حصرت احل سر متاسفم که فورا 
و تبجا و از قشافه تست رن سد یت و با نحیب و بچیب زاده 
9 هستن 1 : 
و بطر ف دسر ۵ پردتشت و ی 

انطوز که خیلی ی و ی ۳0 
8 فرمالین اه بسانم بو میل ابستن احت بفر مانین .. : مادا. خدای 
8 1 بخودتون یگ جر لن ۰ ملنظور ۱ 
و زیگت. صاحب کابار ه سیكد نو ۵ مسلن مایت یی باك تنل ۵ آ مد ة دو د 
تدای که حو دش هم نسحنی می‌ سشنبلد ده 7 

از ۳ ۱ نند ها . تسش اد 


هر که ۱ 5 
تارو. ی کشت نطراف ۱ ی دیکر از بچه‌ها که ك ریز مشمول 7 
لنخند زدن نود و گفت : بو 
 (‏ خب ۰ بفرمالین 0 ر: کار آقازاده کی هن ِ( 
سره گفت : 
۱ « شما که منه خوب میشناسیس » من فلان فلان شده ؛ 
۱ حرامزاده همون گاریچی که فرمودید . ۱ 
( ((-_ و13 نله 6۰.٩‏ نله حجنین. حر فی زدم ؟ ۰ نند ۵ بگور 
بدرم حند ند ه بانشم اگه به آقازاده حناب آقای:: ات 27 کر دهاش 
منظو ر نند ه که سر کار بودن ( 
۱ له ...۰ » ننده ۲قازاده همون فلان فلان شده نانحیت 
هستم ( 
۱ مه هداعا . بارو دوپاره بالحن 
هم بری 0 داد ! 
سل ۷ رو به 0 کدی الا بنده که حر نی ازدم ۰ 
ی ی 
۱ شما که اینجا هستین » شش دن که من همحیین افو 
زده ۳ 
9 ایدا . ابدا » بنده که تشنیدم .. مگه .۰ 
ثار و حرف صاحب کابار ه را در رد و ادامه از هه 4 
( ت ده اصلا ر وی حر فم اه نود » ننده يك 
مطلب کلی‌ر! عر د ض مبکردم سب ار عای اندا تباید بخودتون بگیرین ء 
اگه «جخو دون نکر ان ن حدا ره ۰ 


ما ما ای 
ددع۱ 


خلاصه ؛ آن حضرت اسم ورسم بکی یکی را برسید + هی 
دول وسهلا شد > هی‌تعارف کرد وهی ازنحابت فطری ان وآن - که 
نعفیده او از "ضورت کی کی آنها تتق برد » داد تب وا 

تا نفر ماقنل من ؛ معلوم شد که روی سخن او با آنها نسوده 
وحضرات اند آن حرفهارا بخودشان گیرند » بس از قبرار 
معلوم هی ی ی ۳ واز همه حایی‌خر شکتد که 
ح تا اینجا هم بعنوان مساعده يك جفت کشیده دریافت کرده بودم ۰ 
۱ بطوم است ؛ بالاخره لازم بود بای آنهمه بد پبرآهی که گفته بود + 3 
۱ مدف مشخصی را معین هت ر" آدم مناسس, ی به. چنگش مبفتاد :۱ 
۱ 1 ی را تبرثه کند ی ۲ 


وب ۳ 


مت مر ی فلان ها ۹ 


ود بدر ها نفخ آن نج تاه یکی از دک 
از آب آدرآمده دو خفا <: 

۳ فکر کردم من هم وقتی به سراغم آمد خودم را فرزندکی 
ال سرصناس جا بر تا و دس ۳ 
3 وان دعام ( مان ند من. کر قلب میذاه ها اگر نته‌ام ص اب 
:۱ 8 و دتم .را میخواند چی ؟ .. آئوفت‌دیگرم حسایم باکرام - 
٩‏ الکاننین مد ۱ 
2 آ ملد ۰ آمد حلو ۰ حلو زر آ مد و دز بث فد می ض ابستاد ۰ 
3 9 داشتم انگشتم را بلند میکردم که بگویم : «قا ما که 

3 ی حلوی خودم را گر فتم اش دس ۱ 
9 تس بان بت نا گاه کردم هاگ که نوی و 
۲ ها لمیده بو دند . ۰ چبیسمم تو صو رت سر که هنو ز هم اه وفع آدامسش 
39 مرجو رد افشای. دیدم مخندد و به من ستعتوای مبز رد ۰ نفهمب دم 
3 منظو رش ات وبادی هواق رخ لمانه بو د جو نکه تاو 
39 ید ۰ دندانهاش را از حرص به هم میفشرد » اما احتیاطا 
1 سحندی هم روی؛ لب هاش نگه داشته ود تا در 7 ۰ 
در ردگش کند واز معر که بحهد . تو جشمهایم نگاه کرد و گفت 

ق ۳ خب .. شما تسرکی هشتید ؟. 

۱ بسره‌ای که آدامس میجوید و بمن چشمك زده بود بدادم 
سید وییش از آنکه من لب باز کنم داد زد.: 

«از خودمو نه » 

3 دست رفت ۳ تنها هد فی که تافی مازد جخود صاحت کانار ه نو د ۰ 
حطرف او جرخید و فرناد زد : 

‌ ) تحت : مرتیکه‌ی اسست و بی‌بدر و مادر 1 

3 ان خحا نود که 2 را یتنوید .۰ » فحش متّل 
هاش * خورجین خور جین اب کابار ه 

صیفه‌الیه مه ی و کار له ؟ شکهتون حلال 
8 گلوی صاب‌مردهت پائین نمیره «.. 

9 ۱ آخه مگه کار حطه که رفتی کابار ه واکردی » لانه فساد 
دایر کردی که اخلاق حو ونای معضوم و بیگناه رو فابد . کنی .4 
ِ پاآبروشوم بازی میکنی ۰۶ . 


۹ ۱ فلان فلان شده ها ۳۳ 


مد تست مات 


یجه ها که سر ستات ری تال درد میکرد : مدام هبزم 2 
به کو ر د ماد وید 11 : ۱ ۱ 9 
سا همه ش جر فه 5 انفنج آ قاحون ما فلان فلان شد هس.۰ا 
و نارو. هم. که .میلاند کلاهش بش مره ۳ 
ر فع سوعتفاهم میکرد و میگفت : 
+ اختبار دارن : اختبار دارنن.. ؛: تورو خدا انشونگین : 
شرافت خانوادگی شما ورای این حرفاس » درا که از لف لف‌سنگ 
کب ده شما ننودین ۰ من هرید 
کابارهچی را نشان داد -اباین پدر سوخته کفتم» بعد دوس 3 
یر 
- مگه من باتو نودم : ها ؟.. اگه شرف داری ‏ اگه‌تخم 
جروم یستی بگو » ده بکو ذیگه ۷ 
کابار ه‌جی فلك زده که باك خود ش‌راباخته ود گفت . 
(- چی‌زو ب.. قربان ,جیرو بدمن:گرمو دین؟ ۱ 
«حالا کر هم شددی د.. مگه باتو ننودم که گفتم معلوم 
بت حر امز اد د کدوم آبت حوضی هستی . مگه باتو سودم که گفتم: 
معلو م نیست کدوم فلون فلون شده‌ای توتخم احنه احنه‌رو نس 
انداحته (؟» , 
میاتحب کابار ه کت 1 
«بله قریان .. بانندد بودین. .. معلومه که باننده نود . 
مکه باین آفقابون منشه جنین حسبارتن کر د . 
وساحت کاباره زو کرد بطرف بجه ها وادامه داد - 
) رله ۰ دانتل و بو دن ۰ باشخص ننده بو دن ۰۰ 
رد بخت ها مر دو - ما که نامه تچ که تو تله افتاده باشند 
سعی مبکردند خودشان را نجات بلهتل ‏ ۶ ولی مگر بجه‌ها ول 
معامله بو دند . دم گر فته و دند : 
«اساهمه‌ش حرفه ۰ مرو فلان فلان .شده سس انداخته : 
ماهمه‌مون تخم احنه تمه 
و حالا توبت حانه نازاری تاصاحت کاباره بود : منگفت : 
9 آقایون ۲ و الا بل لا فلون فلو ن شده نده هستم ۰0 
بجر ماهستيم ‏ ما فلان فلان شده هتمی اد 
1 آقانون به‌تمك فامیلتو نب ۱ فسیم باشما نو دن ۰ : تحم حروم 
<و د نشده هستم ۰۷ 
ارو : صاحب کاباره را خوب ازسر تابا ورا 3 
گت - ۱ 
«امشت این آقایون تشریف مصارن کاباره . بجسات من 


ی ۱ 
۱ ۹« ۱۹۳ ِ 5 ۳ 
۳ ات آاى ‏ فلان. فلان شده ها ۹ 
0 ۳ ی ره یوت 2 ی ن‌ ن تسه 6 ۳ 


سس خی دس ممواس سست س سسمص سیر سس سست س ماتصصي. سود سر سب متس میس سرد جر مب سم جات رتست چم 7 مس اب بو ماب تهاه جم سر 


ون پذیرانی کنین هُ و نحم حر وم فلار فلاد ۳ 4 


3 ۳ و نج ان از فربان» اصلا کابار ه متعلق نه‌حو د آ قأنو نه؛ 
۱ ضم فرماین هر شب قدمشو دو بذارن رو تحم جحشم تنل ۵)) ۱ 
بچه‌ها مثل آینکه ازا ماه بدشان نبامد وی دنگر 


2 : ۳ ۲ تدل به فرشته مهر بانی 
3 " شده بود بایکی‌بگی دست داد و همه را بخدا سپرد تاعرض ارادت 
3 کر انه اش را خدمت حضرت ابوی ابلاغ کنند . 
9 به‌نه هلو که از در خار ج #تتا ‏ وات + 

رای فتاه کو چبکه اهر خیری در 
*0۳ 0 ) . 
ی نهدی گفت : 
2 آقاحون ی ازسفر برگشتن ؟ اگه برنگشتن خیلی 
فمنوان میت کر تشریف فرمانیشونو هیده بر ۲ 
درعر صس دستوسی تاخیر ی‌نشه : لاید روزنامه‌ها حسر مراحعتشو نو 
می‌نو سین 4 نه ؟..) 
وبه دنگری گفت : 
3 «خب » امیدوارم که موضوع رو باك فراموش فرموده 
باشین و مخصوصاً خواهتمندم ابدا به‌خودتون نگیرین ؛ من هرچی 
گفتم باین مرتیکه پفیوز گفتم ؛ خدمت ابوی‌و خانم والده سلام نند در و 
رتسویین ۰ 

0 نفر آخری که آزد فربیرون میوقت من بودم :تام دب 

نداد . گوشم را کشید و بطور که بقیه نشنوند گفت : 
(کره‌خر تخم حن ۰ نه خبال‌کنی که سرمنو کلاکداشتی 
: تواز فیافت معلومه که سرسفره در ومادرت نون زهرمار کردی: 
4 دمحور این ارادل واوباش ی ها .. باللا گور نو گم کن بز ن 
" بچاك : دبگه هم ابنطر فا آفتابی بشی») . : 


بابان 


وید 


"رجینالد کمیسل العطار‌صون ۳۵8۵18۵10 
نوسندة انکلیسی دوسیلة رمان‌خود «دغدغة 
کاتلین ساندرس 0 ۶ ۳۵۱۳۲۵۶ 0[ 

2۵۵ 6۱66۴( 12 » يك 
نموئة‌حبرت آور از « تحدید حبات رمان 
تنس بریتانا ز۱ به ماعرضه مارد حادله 
در کشور سیام - در محیط بارانهای مناطق 
حاره روی میدهد و نوسنده انن محط برت 
التهات را ننجوی برجسته وصف کرده‌است. 

پرداخت داستان بی‌نظیر . وروش نگارش 
آن سیبار خوب است . انتریک داستان ذره‌ای 
نقص ندارد و ازخوانین آن موی بر تنتان 
راست میشود ... و همه این جحیزها که گفنیم 
رمان برحسته‌ای بوخود میآورد که‌مااز خواندن 
آن لذت سیار بردیم . 

ایکور . بت . ماسلووسکی ۰ 120۲ 


۱ نو بسنده و منتقد معرو ف رمان 


ضرری که دخالت در فضبه داشت » بیشیر از نفع آن‌بود ۰ بهمین سبب؛بیآنکه ‏ 


4 انشا حای جود نتسستم و بنوبت کی از دیکری هته‌مات ۰ دس 
11110 ۱ که روی مبز نود - به ریهونف که صورتش از شدت.خشم متشنج 
بود ‏ و به آ۵فقونگک خونسرد - بیشخدمت جینی خودمان -. که در معابل‌دشتنامهای 
ریمونه - مثل گربه‌ای در مقابل گرما - دم نمی‌زد خبره شدم . فقط مزههای حشم 
بادامی بر چیتش بهم مبحورد . 

۱ رد سین ح 

برو بیرون ... از اینجا برو رون ... گورت راگم‌کن و دیگر تمیجواعمآن‌روی 
ید وزردت را سیتم : 

آ‌فونگ جشمهایتر زا نیمه کاره بست و در مقابیل ان فاد ۶ ۶ ۱۳ 
حواب داد . 

وقتی که صاحب به آه فونگ بدی‌کند » روزی هم آه فونگ به صاحب 
به‌ی مبکند ! 

و سس از؟ که این حرفها را زد » باشتاب بعت مار و ۱۳ 
1ستانه دری‌که سالون را از انوان نت خاله خدامتبساخت) تخر کت ار ۳ 
پس از آن ناپدید شد ... و حقيقة چنان نابدبد شد که گفتی دیگر وجودنداشت. 
۷ که نار شاد و نهر ارفت 3 

سکوتی بمیان آمد .ز دمو ند بیشانی خودرا باك کرو 

ققتت ات ار مهم توق بر فکتی 

ریمونه بشدت بطرف من بر گشت و گفت: ۱ 

مب سرکوفت میزنی .؟ 

شانه‌ها را بالا انداختم ... این کار عادتی ود که از جند ی بیش گر فتار امن 
شد ه نودم . 

بوز خندی زد و گفت : 

ب و قو شک تکار ید پاش ۱ 

وفتی که انسان مثل مادر مملکت دورافتاده‌ای اقامت داشته‌باشد » حه فانده 
دارد که تخم کینه دردل انن‌افراد بکارد . لاقل میخواستی که بای 2 ۱9 
را در این مشاحره بمیان نیآوری .. همین سر کو فتهائی که‌جلومن ناوزدی سس نود: 
او از آن افرادی نیست که این حرفها را از نادیمرد . 

ر بموند گفت : 

جه بهتر ...باند به آنن بومپهای بدرسوخته نشان‌دادکه ما زیر بار خیا فک 


هایشان نمی و نم . دندی حه و فاحتی نشان‌داد 1 اگر کهفته د نکر میکدشیتهن ۳ ۳ 

شاوی مقر انجام میداد . ت 
من هر کز وقاحت این‌مرد نادرست را نمیتو انم تحمل کنم ی ور 

وم کرده 4 خوت امست و و ات دوه و12 شود 
ی ی در جق 
ات ون غد وت که در آ تیک نامر ۰ : ی و ۵ ی 2 او 


: ۱ له 3 باند بای فکر تاشتم 
8 ار هلنه میکردی که بامن دعوا کنی ؟ 
. . حلو دعن درد خود را گرفتم وباشدمو با لحنی که میخواستم به تحقیر وتنفر 
بیشتری آمیخته باشد حواب دادم . 
و ریمونف عزیزم » هوا آنقدر گرم‌است که حوصله دعوا ندارم . به‌دفتر خودت 
- رو و بگذار که من به‌کار‌های‌خود برسم و آشپزخانه تازه‌ای بپداکنم . 
و و3 ویر لب غرغر کرد » کلاه خود رابزداشت واز پله هالی‌که بباغ میر فت 
بائین آمد .۰ خانه ما جنانکه درسیام معمول‌است روی بابه‌های جوبی ساخته شده 
است ) .... از باغ گذشت و کنار رودخانه بیش قاقرانان خود رفت و هماندم‌سوار 
« قایق جینی »شد تا به دفتر خود درشهر (یاکریم») برود ... به شهر مجتاور 
2 در حدود دومیل-مسافت دارد 
وفتی که ربهوند از نظر نابدید شد » بادو خودمان آی‌کنو را صدا زدم . صدای 
باهای برهنه‌اش را برروی زمین که از جوب تك مفروش شده‌ود » شنیدم.اوبه‌سالون 
آمد و به رسم بوی خوش سلام داد . 
گفتم : 
- ای‌کنو .. ..تو امروز عصر باید به شهر نروی و آتپر دیگری برای‌ماپیداکنی. 
ع اسر جبسق تمیخواهم +.شاید آشپزسيامي از بخت و یز بیشتزسررشته 
3 سجه4 تاش یس 
آی‌کنو که خودش سیامی بود و قاعدة ازانن حرف خوشتش آمده‌بود‌جوایداد. 
بسیار خوب » بانوی‌من 
وان آشپز حدید ممکن است همین فردا صبح دیدن من بیاید ... میدانی 
که (( صاحب» و من امشب در شهر شام میخورم . ۱ 
آی‌کتو دوباره تعظیمی کرد » دست به پیشانی خود برد و اسباب سصره 
را بز چید و من او را هم‌انجا مشفول کار خود گذاشتم ؛ وبه اتاق‌خود رفتم با 
اننکه برده‌ها بائین افتاده بود .اتاق مثل کوره میسوخت . 
# مثل مر روز که بعد از ظهر می‌خوابیدم روی کانابه نخل عندی درازشدم. 
ما دیدم که خوابم نمی‌برد ..., «(لوقتی‌که صاحب به آه‌فونگ بدی کند ... روزی هم . 
آهفونک به صاحب بدی می‌کند .6 این حرفهای تهه دآمیز در ذعنم نقش بسته بود 
و ناوحود آن گرمای وحشتبار تنم می‌لرزند ۰ دیگر محال بود بتوانم بخوایم ۳ 
وس یی در برابر جشمهايم برف می‌زد .. 
3 اين حرفها از دهان او بیهوده بیرون نیامده بود .... بکتقر جینی مشل 
آه‌قونگ ببخود حرف نمی‌زنذ و وقتی‌که چیزی بگوید نباید شوخی فرض کرد . 
ِ حماقت محض بود که ر بمونددراثنای مشاحره بای‌خانواده اورا نمیان آورد .جینی‌ها 
به آباغ و اجداد خودشان. آنقدر 9 احتوام می‌نگرند که تصور آن برای ما مردم 
و مغرب‌زمین سیار مشکل است .۰ و همه این ماحرا برای آن اتفاق افتاده نود که 
و و 07 آ«فونگ کی بمذاق ریمونه بد آمده بود . و وقتی که شوهصرم 
بهمین‌سب ۰ بهانه‌جوبی را آغاز کرد آشپز یی بحای آنکه دلخور بشود » حواب‌داد 
۲ 9 ها «کوری» خشاك ابرای سلامت انتان بهتر-" است ۰ و بی‌شات گناه‌از 
کووه دورفتس ویموئد پیشتن بکردن مشروب فراوانی بود که آن‌روز صبح در دفتر 
ود نو شید ه نود . 
1 ۱ حای عیچگو ه شك نبود که اخلاق شوهر من تحمل‌نابذ بر شده‌بود ....بی‌ستك 


3 ج واه نبودم که ندرد او بخورم . وشاید گناه از من نود ...۰ در اختلا فهای زناشونی 


9 عتر.می بوان 37 دوطرف را سزاوار تا ۱ ۱ وه موه اما کارر نمونه نمر حله‌ای 
ی رح 


نه ۳ نیز که ور شدت ناوت در حال‌حاضر به این .عیوب 0 
شده بود .... و معجزه بود که من در مدت این چند ماه گذشته ریموند را ترك کرد 
بودم ...۰ واگر مسا له بول مانع نود ه شا ند تاکنون این کار را کرده بو دم موی : 
روزکاری است که بی‌بولی در انکلستان درد بیدرمانی است . اما درانجا ۰ اه 
حاو ردور 4 تدصور تا ند تر بن مصیتها درمیآ ید .۰ با نک تکو نم که من حودم هیچگونه . 
موی یاتدوک کته و۱۱۹ زاره ۳ 39 و 15 شت که باو حود تنفر عمیقی که گ 
من از ر بموند دارم ِ حودم را کناهکار میدذانم ۰ و همین مطلب بو د که فرارم و1 ی 
محال و ممتنم می‌کرد . و ازاین گذشته جیزهای دیگری هم در میان بود . : 

. نیز های دنگر .۰۰ » 1 ۴ 

از جای خود با شدم ؛ کلاهم را برداشتم وبه انوان جلوخان رفتم . باغ . 

خانه‌مان ز بریایم از گرفا کباب می‌نند . باستننای یکی" دوتخت4 مین که هکت سر 
اختصاص داست در هیچ گوشه‌ای زان »اد رای ۳ 
تا رودخانه (می‌لین» - که آبهای زرف آن ز مبان کنارههای رال می طلست وز بر ۱ 
ی و ۱ ِ 
گشته ود در -آنسوی رودخانه له حزن و 
داشت .۰ درختهاکه رنگشان سفید شده فرورنخته بود ۰ شاخه‌های 
می خو استند ۱ امادر نتطه‌آای از ادن منظره 5 اعحازانگیز حشم را خبر ه قی کرد 1 
خورشید ذرات درخشان برتو خودرا که سرشاراز حیات وجون‌گلهای آتش بود + 


, دراین نقطه گبسترده بود ۰ وقتی‌که دستم را حلو حشمهایم حابل کردم » از نالای 


درختان » تصو بر مبهم کوههای هندوجین را که ازدرخت برشیده بود درمسافت 
دوردست. می‌ذیدم و خورشنبد برفراز همه‌این چیزها 7 نی برفراز وه ۶ 
ورودخانه - درآسمانی چون بر بگداخته - برق می‌ژد . . . 

گفتی سکوت این دقایق گرم » بك زندگی نهانی داشت که همهمه کرفته و 
دامنه‌داری: را بوجود می‌آورد ... ناگهان گاوی درآن طرفب رودخانه - باسروصدا - 
ازمیان بیشه‌بیرون آمد وازدندار اودوجار ك‌هیحان عصبی وحشتنالاشدم. حیوان 
بطرف ساحل پالئین‌آمد وچنان دراب فرورفت‌که دیگر جز پوزه وسرشاخهایش 
جیزی دده نمی‌شد ۰ واآنوقت ازّشدت خوشی بانگ‌کرد ۰ دبدن‌گاو - وبیت‌ازهمه 
ی رنگ صورتی داشته باشد - هميیشه ناراحتم می‌کند ی‌آنکه نتوانم علت 
و۳ ی بدهم . 9 

سرم را برگرداندم و بطرف حنوب بر ی شهر «باکر بم)» باآن احتماع .. 
لالوسی وسیامی وجینی خودکه روبهمرفته صدهزار فر سکنه داشت واز لحاظ . 
تمدن بگانه منبع امید مابود » درآنسوی درختان ارگیل ومزارع موز بحشم‌میخورد... . 
همان شهری ... که حهان ماپود ... واز نزدکترن استگاه رادآهن صدمیل . 


ی و جای نفرت‌باری بود و مود ی دس تونی‌سینکلر . 
حقیقتی وجود داشه : « زندگی » بیرون از ازمرزهای جهان منمدن > جادبه‌ای . 
تعحب آور دارد تشرط آبکه یت شمد م مهر دانی در کتار خو د ِ باشد ۰ و اما 3 


ند بختابه کت که همدم آمهر دان من ود نوم نام‌داشت نهر بموند !. ی 
به‌اتاق خنك خودباز گشتم 4 روی ی 5 مب 
قیافه‌ای آرام » موهانی سیار زبا ویراز برق وحلا ویوستی زیتولی داشتم 


9 3 "دغدغه ۹۹ 


کل ونم وفتی که باین سرزمین می‌آمدیم » شبی‌که «ر قص‌تشر یفانی» 
تین بپابود ؛ مردی مرا بانچه‌گربه سیاهی مقاسه کرد 0 .۰ ار هو ند دراین 
6 مشروب «زنادی خورد. ۰ واکنون آن‌روزها چه‌قدر دورننظر می‌آمد !.... 

1 ۱ بصور تم نز دبکتر کردم وخواستم خط سرخی راکه لبة کلاه )دار نست 
و 3 ریشه موهای تیره‌رنک بدید آورده بود ؛ ازمیان ببرم » چند سال دیگر باید 
3 اینجا بمانم تامثل زنان ارونائی که در خاوردور بسرمی‌برند زن سیاه و سوخته‌ای 
وهای «"خسته وبهت‌زده پیداکنم .؟ خداکتر دهسال برای ان کار یس 
بود واگر اوضاغ بهمین منوال بیش میرفت ۰ بی‌شك درمدت‌کمتری این رنگ روی 
وان قیافه را آزدس می‌دادم 

زنهای گنهم‌گون که‌گوئی ازلحاظ حسم در اوایل جوانی مزایای بیشتری 
دارند » زودتر از زنهای سفید وموخرمائی بیر می‌شوند ... واگرحه نورامیدی 
در آبنده‌ام نمی درخشید ؛ اما جه قدر دلم می‌خواست‌که برای «توع» حوان بمانم!. 
اما نبزودی صورت منهم مثل صورت آه فونک جتت زو کید عون تیف ۱ 

آه‌فونگ ! ... آئینه را نزمین‌گذاشتم ... «وقتی که صاحب بهآه‌فونک بدی 
کند ... روزی هم آه‌فونک به‌صاحب بدی کند ...))... 

۱ دراین لحظه‌که برای من وحشث‌آور بود » خاطره این حرفها نور امیدی 
دردلم ببارآورد که بادهشت ونفرت ازخود راندم ۰ هرحه بود » خطر واقعی 
بود واز خود برسيدم‌که جون شب تاريك ومخوف وبراز تنهانی مارا در میان بگیرد 
جه‌حالی خواهيم داشت 5 ناگهان باهمه قوای خود آرزو کردمکه توم برگردد تا 
نگرانبها ودلوانتعیهای خودرا باو بکوم . طبیعی استکه مهیچکاری از دست او 
ساخته نود امااگر اورا تريك خوف ووخشت خود می‌کردم » بی‌شبهه سور 
ص تاانداز های 7 می‌نافت ۰ 

دوباره از اتاق خواب خود بیر ون آمدم اما ان‌دفعه ی‌آنکه از رو روشدن 
باگرمای سوزان بمناك باشم » کوره‌راهی راکه درآنسوی محوطه ماء در کناررودخانه 
امتداد داشت » بیش‌گرفتم . «توع» جون دامپزشک بود »گاهی بنابدعوت ؛ سواره 
به‌دهکده‌های شمال می‌رفت بي‌شك هنکام بازگشت به‌خانه خودکه درحدود صد بارد 
بانین‌تر » درآن دست: رودخانه قرارداشت » ازانن راه باریك می‌گذشت . حاددبه 
احل شتزان رودخانه که زبرآفتاب برق می‌زد » مشرف نود . باستثنای آن‌گا و که 
همچتان درآب فرورفته. بود و«کرکسی»که در مسافت دوری دریرواز بود » هیچ 
موجود زنده درافق دیده.نمی‌شد . می‌خواستم بمنزل خود برگردم که حشمه 
به نقطه سفیدی افتاد . توم سوار اسب خود پیش می‌آهد . نخستین بان 4 بخت 
بار من شنده بود . ۱ 

به‌برچین کنار رودخانه تکیه دادم وبانتظار ماندم : لکه‌های گردو ال مسفید؛ 
متل ابر » ازپشت پاهای اسب بهوا برمی‌خاست . صورت تیره وگرفته ((توم» باآن 
بیراهن سفیدش درمقابل جشمهایم بدیدار شد ومن حشمهای آبی‌رنگ و حینهای 
بناگوشش را تشخیص دادم .... اگرجه ذردای این قدرت‌را درخود نمی‌بینم که علائم: 
و مشخصه در بانوردان را وصف کنم 6 " همیشه عفیده داشته‌ام که قبانه توم بیشتر 
به‌قیافه دربانوردان شبیاهت دارد نه‌دامپزشکان باآنهمه وقار » بنحو حیرت‌انکیزی 
پیت بزمین چست واگر 4 ها تر وو: اهر گو مرادر آغوش خود نفشرده‌بوده اما 
- خوب ‏ کیت » جرا ی ظاهری: تو کول نمی‌خورم ..: 
ناو گفتم : 


ف - باز هم از دست داد نم 


۸ مرت 


تور رجینالد کمیبل 


4 ی ۱۱ 
ییاج تست تس یبتجم سس ماس اس شوم وو سکم یتسه 7 کر اعسرت متا مایم ترآ تحت نم شیر موسرم : ب سوت وت چا 


ابروهایش را بالا برد : و 


بو هر حودم می‌دانم که اهمیت ندارد ی ۳ ایند فعه ممکن ۳ ناعت 


دردسرما شود . ربموند بهآ با واجداد آشپز جینی‌مان جنان فحش‌هائی داد که 
") سین 1 درآورد ۰ 


توم لبهاش راگازگرفت وناگهان رگهای گردن برهنه‌اش بادکرد ... اگرجه 


مثل همشه قفافه سار 1 رامی ۱۳ حوب می‌دانستم که زو داز کوره درمی‌رود 


و حفهدر 0 ات بهاعصاب و تسلط بیدا کند ۰ 

9 داد ۳ ازابن جحند کلمه بو د ۰ و قنی که صاحب باآه‌فونگ 
بدی‌کند .... روزی هم ۲هفونک به‌صاحب بدی می‌کند . 
توم زبرلب دشنامهانی داد وگفت : 

۹ حندان مابه تکرانی بسست هو حرف مهمی نزده .۰ اماهر گز نمی‌تو ان 
بند درا بیش بینی کرد ۳ خبال می کنم ر نمو ند همست نو د د 

(نوع» نظری. باطرافب خود,انداخت . گرما سراسر طنمت را ستت و۳ 
کرده بود . باستثنای ما هیچ حنبنده‌ای دیده نمیث 0 باخشونت گفت :۰ 

3 حندسال دنگر هی حو اهی بااین آدم و 

ان همان حجیزی‌است که تب مب 3 

خودت می‌دانی که اگر بت کلمه حرف بزنی .۰ 

9 آن حادنه حبران‌نابذ بر رح می‌د هد ومد ودرد... حه زندگی تو به‌مخاطر ه 
می‌افتد وفاتحه ریمونه خوانده می‌شود. 
و قتی‌که این بینوا را بحال خودش واگذاری روزبروز ستتر می ما وباتما ی 
عافست خودکشی می کند ۰۰ دیا حیز سیان عجیب وغر سی ۳ و 
حوب می‌دانستم که در نتوین دقابق ون کر 4 حخوی جخو بش رااز دست 
نمی‌دهد و تعبارتی دیگر فهم وادرالد خوش‌را همیشه ککارمی‌برد . 

ب راستی میخواستم سیم امشب برای شام بخانهة برکینز می‌ر و کی ۱ 

بت نله ۷ 

-,رسی ممکن است مرا آنخا هننیت بسیتی:. 
۲ ید ر د درمیان اتری ان .کر و خالد نایدید شد . وامامن بادلی‌گر فته ویراز شم 
به‌خانه خود برگشتم جه ممنی حر فهائی‌که دربایان صحبت ازدهان او بیرون آمده » 
از نظر م دور نماند ه نود ۰ مرد می‌تو اند غمها ورنخهای خودرا در سایه مسنی از باد 
سرد اما زن زد زر دب مب 1 

درغعباب آ ی کنو حودم حای دوز نت۳ مر دم بنا بعادتِ میوه‌ای هم خوردم ۰ 
رت حنان شدت داشت که پس‌از حوردن جای بکمتر بن جر کتی عرق از سر ورو سم 


فر و می‌ر نحت ۰ ریموند ساعت بنج ونیم از ((باکر بم)) ۳ مت ۰ هماندم از گر ما ۳ 


مسامحه فروشندگان درتسویه حساب خودشان زبان بشکابت گشود ( ناگفته نماند 


که ریمونه بمابند؛ فروش همه آن جیزمانی است‌که از شهر بانکك می‌آید . از قبیل . 


رن ۱51611 ۳ ی 2 ۱ و و 
بر 


‌ٍ 


۱ | سیکار ‏ وسکی » بارچه »گرامافون » وسایل واسباب توالت و جیزهای 
گر آنو قت ببهانة غیت بادو یا » جاثی راکه باو داده بودم نخورد 
1 ج ,آن‌گیلاسی و سکی مابه‌دار نوشید و گفت : 

-. . -مکرامشب به‌خانه پرکیتز نمی‌رویم ؟ 

ی جر[ .۰ ۰ خیال م ی کنم حشن تو لد دو ثب باشد .. . اما درست اطمینان ند ار م. 
3 توب بار کیئز 3 بان «پاکر یم نو ۵ ودر خانه‌ای می‌نشست که ۳ 
و رودخانة «می‌لین» وبالاخره درهمان ساحلی بودکه خانه توم فرارداشت . زنش 
۱ «سوزان» اين امتیاز راداث شت که غیراز من ؛ او بکانه زن سفید‌بوست منطقه بود » 
زلی بود موخرمائی و دلفریب که چشمهای آبی ودرشت وتعجب‌زده داشت و پشت 
سرهم تکرار می‌کرد که : « نمي‌داند چه‌خاکی بسربکند» ومن هرگز نمی‌دانستم چرا 
و بااعصاب. به‌من می‌نگرد . اروبائیان دیگر این منطفه کی سیم مد بر مدرسه باکر بم 
دیگری مك‌گاورن وسومی هم توم سینکلر دامپزشک بود . سیم درمدرسه مسکن 
تانقاخت وخانه مك‌کاورن وسمنگثر در بالای تبه‌ها کنبار مي‌لین تك‌میل و نیم دوراز 
3 0۳ - ومقابل خانه‌ما تهنی وان داست ساحل قر ار گر فته بود . 
13 سرگردهال رئیس ژاندارمری این منطقه » شهر پاگريم را مقرخود کرده 
بود امااز قرار معلوم درحال حاضر مشغو لگشت‌زدن در دهکده‌هائی بودکه درگوشه 
و کنار یشه براکنده نود انتظارداشتم که اگر حشن تو لد زو اس باشد )همه آشنامان 
رادرخانة بر کین بینم . 
درحدود ساعت شش و نیم » وقتی که هوا رفته رفته نار بلق می‌شد 
سر و تن خودمانرا شستیم و ساعت هفت و دیع سود که قأشرانیان 
مارا بآن‌دست رودخانه بردند تابه‌خانه برکینز بروم . ریمونه برای‌آنکه آمادة شر کت 
درجشن تولد باشد » صلاح رادراین دیده بودکه پیش‌از بیرون‌آمدن از خانه چند 
گیلاسی مشروب بخورد . 
1 همهیبه‌ای که ازایوان برمی‌خاست » نشان می‌دادکه من درست حدس‌زدهام : 
از قرار معلوم تمام ارویائیان ساکن اين منطقه - شاید باستثنای هال - درخانه 
پرکینز گردآمده بودند ؛ اماو قتی‌که سروکلة من بیدا شد » سوزان مرا باطأق خود 
کشاند وداد زد : 
جانم » جقدر زا شده‌ای ! 4 سس لباس قشنگ را از کهااآورده‌ای ؟ 
3 خودش این مو ضوع .را می‌دانست جه‌آبن بیراهن راک نادگار قد بم شهر 
3 باتلاث بود ومن دوبار ه: از گنحه سرون آورده بو دم جند بن ناز به‌تنم د ید ه نود 9 
بیآنکه منتظر جواب‌باشد نو دنبالة حرف خودراگرفت وگفت : 
- نمی‌دانی جه روز بدی زاگذرانیده‌ام !... ابتداءه آشپز به‌من خبردادکه 
دیگر .... اوه ! جندان مهم فیست ۰.۰ اماجیزی که آشیز می‌خواست حنسی بودکه 
3 احتیاج مبرم بان داشتیم ... سپس ؛ یکی‌از بادوها دیکری را متهم‌کردکه به زن 
٩‏ اظهار عشق کرده است - وناگفته نماند که ان زن موحود بدیبختی است ‏ .... و 
نزديك بودکه باهم گلاویز بشوند ... وداشتم ازترس می‌مردم‌که مبادا یکی بضرب 
خنجر دیگری کشته شود .. شام هنوز نپخته‌بود ونمی‌دانستم چه خاکی بسر 
ود بر بزم,: 

ی ک واقماً 4 حمادثه وحشتناکی نو ده . 

9 بعلاوه » بوب ببهانه روز تولد خود درتمام روز بنحو مسخره‌آمیزی 
ح 3 ذوّق‌زده بود . مثل بچه‌ها رفتارکرد وسرناهار جندین‌گیلاس وسکی خورد وحالاباز هم 
شروع کردهاست ... ونمی‌دانی که فرداصیح ناجه ز حمتی ناند !وزرا به‌اداره بفرستم ۰ 

۳ هود ۵ ی در بانکها چه‌قدر سختکبری می‌کنند و کر دانندکان ان تر قیمی‌دادهانک 


۱۰ 


که باو حود هت می‌دانند که در شمب بانك جه‌می‌گذرد ۰ درزندگی وان 
باهمه‌چیز دست‌وینجه نرم‌کرد توجه عقیده‌داری ؟ س 1 
۱ سب من کاملا با تو هم عقید ۱۵م 1 درواقع »انسان گاهی باید بادشواریهانی دست. 
و بنحه نرم کند که حتی سوزان عز بز هم نمی تو اند تصورش رانکلد 1 
دو بار ه دردناله حر فهای خودگفت : 
واما در بار ه کو کتل با رک دندان روی حگر نگذاری تا گیلاسی نتو ند هن ...۰ 
توب سر گرم تهبه معحو ن استادانه‌ای ات پب اما نمی‌دانم قابل خوردن هست بانه ِ- 
نيا نك گیلاس امتحان کن ۰ 
همراه او به‌ابوان وسیع رفتم . بوپ‌که نمونه اشخاص بیعم بود بقول 
سوژان کمی . مست ننظر مر سبط ۰ نوم نیز که هر زنط نا او استاده نود 3 فیافه 
برافروخته‌ای داشت . دکتر مك‌گاورن دست سست ونمناك خودزا درازکرد وننا 
درشتی بود نفرت داشتم ... سیمز » مدير مدرسه باکريم » که مردی ملانم بود و 
ات وشمه دا دجشم می‌زد و بز بان و خنددآوری حرف می‌زده نا بعادت دمن 
سلام_ کوتاهی داد  .‏ توم » این حمع دا تکیل مر‌نرد وه ۱۳ 
میرن 5 او حر کت دادم . 
شام بسیار مفصل بود . شش نوع ۷بیش غذ۱» و حود داشت . بس از سوپ‌خورالد 
گوشت لبوتر آوردند که‌اخیرا روب شکارکرده بود . 
سپس نوبت به «یابوله » ۳621 درشت و لذیذی رسید که ماهیگیران 
لائوسی از اعماق یکی از آبشارهای‌رودخانه‌می‌لین گرفته بودند . س از آن بجه خوك 
شیر خواری سر سفره آوردند که دسیح زده شده بود ... کنسرو مارجوبه و غدذای 
از حوحه در آن میان سوده » حنان شامی نود که حتی هر مشکل سندی دراین 
پیابان از آن لذت می‌برد وباید. بکویم که‌برای سوزان و آشیز او بزدتری روز 
شمرده میشد . زن دلفرب با وحود اظهار عحز خود خانه دار بی نظیری بود . وو قتی 
که من باو تبریبك گفتم مثل دختر مدرسهای سرخ شد . 
طیعی است که تهیه شرابها بعهد د توب لو د .وفتی که سوب نمیان و 4 
شراب کرس ۹2 به ماداد . در مقد مه شام 4 شراب‌رن و سس از آن 
شراب دیگری آورد که نه حنداآن شبر بن و له حندان تلح بو ۵ »4 و در تمام مدتی که 
شام می خورد نم منل وروره حادو حرف می‌زد ۰۰ و نشاط که در سابه و سکی 
و شراب فراوان ده حندان ده بود »سرابای مهمانان را فرا کرفت . 
((سیمز)) که بك لحظه سکوت را غنیمت شمرده نورد سرماای ۳ انکشتهای 
خود را نا بعادت بهم تکیه داد و داستائی برای ما تعر نف کرد . 
ویبوب که بی اندازه به هیحان آمده بود » با لحن ژننده‌ای داد زد ۰ 
_ِ سا عجسی نود ۳ ينك کلام ؛ بسیار عجسس نود اج برای ( سیم ) کف 
فزانيم !۲ ۰ باز هم کمی شراب بخورنم ... شراب «گلدوین میر» .... جرا نمی خواهی 
بخوری ؟ ان کار امانت ات اوه » سر !... کیلاین مد مد‌رس؟ه مارا برکن ؛ 
جوش و خروش ریموند کمتراز افراد دیگر بود .با وجود چندین گیلاس مشروبی 
که حورده لو مب سم باشا ند سس همین اد قبافه نگران و اند یشناکی مدا 


وفتی که «دسر» به میان آمد « توع» در حواب سئوالی که از طرف «سیمز» سمل آمده 


نود » رفته رفته در بار ده حیوانات حانه‌اش گرم شد .. ۰ او هميشه آنتدر کمرو بود که 
در محالس و محافل و میان .مردم و 0 
تهوری باو داده بود . 


۱ . ۵ 


آخرین صحنة بکار 


۳ ۱ 
نوشتة : وبلیام‌قابرر ۱ 


ترجما: کاومدهگان .| 


. گفتیم : روز سیام ژانوبه » باولوس با یی سیم به هیتلسر 

خر داد -. ۱ 
( سفو ط نهانی از نس‌شیشتع را فسو از نیست. و جهار شاتقیت ۱ 

بتاخیر تمیتوان 9 

میتی که تاد مکی ام ۱۳۳ 

ح 


۱11 


تر فیع درحه دهد ؛ ظاهرا باین امیدکه درحات » تصمیم آنانر اتقوت 
خواهد کرد تا در سنگر های خونین خویش باافتخار بمیرند .عیتلر 
به بو دل گت : ) درتار بح نظامی سانفه ندارد که یگ فشلدمارشال 
حسدانگیز مارشالی ارتقاء داد . ۱۱۷ افسر دیگر » هرك تك درحه ۱ 
تر فیع مقام نافتند » این ؛ ينك «ست » بیش از مر گدنود. ۱ 
خود بایان ماحرا » ساده بود .شامگاه آخرتن روز ماهژانو نه ۱ 

سال ۱۹۲۳ ؛ باو لوس واسین نیام خو ش رابه ستاد )۱ یشوا ‌( ۱ 
] فرستاد . ۳ 
۱ سرباز ان ار نش شتشم ‏ در حالنکه سو کند خود و فادار و و 
اهمیت عطیم ماموربت خوینن اند » سنکر خود را بخاطر پیشوا 14 

ووطن » تاآخر بن نفر و آخرین فشنکد حفطل کردند . 1 


ی دج نا استالینگراد ۱.۵ 
هن رف ۳ رو #خت 2 پ: 


1-7 سوه وم ۳۳ خچه دس سا -۱۹<( ک حت شب سوم وی و اس ۶ یبط دجم تس حووو تم وه کوسوسسپس وه وس سپیسی سجوی تم سجووو سورع اب بسسو وی حوا سس وود مج سس یل سوی وا 


وت ۷وه) ‏ دقیقه بعدا: و متصض دی ای سیم 
تاد ارتش ششم‌نیز آخرین پیام خویش رامخابره کرد : 
/ ۳ («روسها نبشت در نناهگاه رد بر رمتسی اس بات »مامشعول 
3 ارات تردن دشتگاه ای سیم هستیم » .وی سیس جروف روم». 
0 " راییایان نیام افز ود . حروف مز نور » رای استگاههای بی‌سیم تكث 
3 علامت سن المللی و معناش انشست :۳ ان ای ۱ دنگر ری 
مخابره نخواهد کرد » . 
1 ار تاد ار تش شسشم 4 " حنگآ خر ن لحظه »ای در نگر فت. 
جوخه‌ای از سربازان روسی » بفرماندهی نك افسر 1 
: کردند و نهانگاه تار ىك فرمانده کل را که در سرداب قرار داشت 
بدقت نگربستند . روسیان » خواستار تسلیم باولوس ای 
3 فت . تأولوسن 4اقنی‌دهو دلشکسته اروی‌تخت‌سشفری 
خود نشسته ود .. وفقتی اشمیت خطاب باو گفت : « فبلدمارشال 
اجازه میفرمانشد از اشان پیرسم آبا جیز دیگری هم هست کهباند 
گفته شو د 81 باو لو س‌آنقدر حسته ره د که باین بر سش باسخی‌نداد. 
در بخش شمالی شهر » واحدکوجکی اژ سار این آلمانی » 
بعنی تنها تیرولی که‌از دولشکز زره‌نوش و جهار لشکر بیاده‌نظام 
ِا با قی) ماند هبو د هُ هو ر درو برانه های تك کار خانه‌تراکتورسازی 
ویب میکرد .شب اول فوربه » واحد مزبور پیامی ازستاد. هیتلر 
دریافت کرد . 1 
ملت آلمان ازشما انتظار دارد که وظیفه خودرا درست‌همانگونه 
که سربازان محافظ دژجنوبی انجام دادنید 6 انتجام دهید . هرروز 
" وهرساعت که شما به‌نبرد نوام‌دهید » بنای يك جبهة جدید را 
درست جند دفیمه قل از ظهر روز دوم فوربه » این‌دسته‌س 
رن یامی که برای فرمانده کل فرستادند» تسلیم شدند. 
رن نفر هُ علبه قو آنی که تفوی‌سان برماداشتند 
5 » زنده‌ناد آلمان *» 
سرانجام » بر میدان پیکار » بر مسلخ بزرگی که پوشیده از 
برف بود » آرامش وسکوت حعمفرما شد ... درساعت ۲و؟] دفیقه 
بعد از ظهر روز دوع فوربه » تت‌هواییمای اکتشافی‌آلمان »درار تهاع 
استالینگراد » بهیجوحه نشانی از حنگ دیده نمیشود ». 
تا آن ساعت ؛ ۰..ر ٩۱‏ سرباز و بیست و چهار ژنرال نسم 


ب۰-«-+۰ص«ص-ص۰صحح 0۹۰ پ۳ 


۳۷ وبلیام شابرد 


گرسته و سرمازدة آلمانی : که بسیاری از آنان زخمی و همه‌ایشان 
صفر » در حالیکه بتوهای غرقه بخون را برس رکشیده و کوشه‌های . 
۳ آنرا جسییده بودند و روی تخ و برف بالاو باتین می‌جهیدند سوی. 
۳ زندانهای غم‌انگیز و بح زدة آسیران جنگی میر فتند » زندانهائی که 
۳ در سست یا ار دون ۶ مناج رز :سر باززمانی هی ۱ 
سرباز زخمی که از راه هوا از میدان جنگ ترفن ۱۲۳ 
1 ان ؛ تمامی عده‌ای بود که از يك‌ار تش فانح بحامانده بوده ار تشی که 
۷ تا دوماه بیش شمار؛ شرتاران آوبه رم تن ۱۳۳۱ 
۱ قتل عام شددرو دند . وارآن .و۹۱ لمانتی سره دی ۱ 
۱ سای راه بر رنج اسارت را سمودند » تنها ...ره تن خا‌وطن 
رادو بار ه دیدید (۱) 

دراین اتناء در تتاظ گرم و درم ) توا » و اقم‌دربر وس‌شر فی» 
شده‌بود ؛ ژنرالهای خود را که دراستالینگراد جنگیده‌بودند. سرزنش 
۲ کفرانن که‌هیتلر روز اول فوربه‌در«سازمان فرمانری 7۱۲ 
حود تسیل داد هً مو حود 0 ۵ 4 ان 
۱ بخطر افتاده ود » نشان مند هد. ما با 
)۱ افسران ازتش ششم » رسماً وبیجون وجرا » دراستالینگراد 
تسلیم شده‌اند . درحالبکه مسایستی صفوف خودرا فشرده میکردند» 
ستگر تسخبر نایذبری مساختند و باآخرین گلو له‌ای که برای 
آنها باقی مانده نود » بحبات خود خاتمه میدادند . آن مردکسه 
(باو لوس) میبایستی باگلوله خودکشی مبکرد » درست همانطور 
۲ سرداران قدیم » وقنی میدیدند در جنک شکست خورده‌اند » خودرا 
‌ ۱ بروی تمغ شمشیر هابشان می‌انداختند .. 
۱ ۳ هر انداز ه که‌باین لماظی وعبارت‌بردازی دوام منداد» 
۱ ختم و کینه‌اش به با ولوس که تصمیم گر فته بود زنده‌نماند » سشتر 
]۱ می شد . 
۱ پیش خود تصور کنید : اورا به مسکو خواهند برد ...و آنوقت 
۳ تلمموشی راکه آنحا کار گذاشته‌اند درنظر محسم کنید. در مسکو او 
هرسندی را امضا خواهد کرد . درآنجا اعتراف‌ها خواهسه نمود » 
اعلامیه‌ها صادر خواهد کرد ... خواهید دید . حالا » ژنرالهای ارتش 
ششم » تا اعماق ورشکستکی معنوی سقوط خواهند کرد ... خواهید 
۱ سس سس سس متس بت تسس 


۳ ۱- این رقمی است که دولت «ين» درسال ۱۹۵۸ منتشر کرد . سیاری ‏ 
۱ از اسیران » بهار سال بمد > بعلت بروز بیماری همه‌گیر تیفوس ؛ مردند (مو لف) 


و ب و ۷ 
۸٩ :‏ 2 ۱ فد 


و وی یه 9 
2+ یت يك‌هفنه ون تهکشد هس لیتز (۱) واشمیت‌وحتی باو لوس» 
1 : یه از رادبوسخنرانی میکنند (۲)... آه۱ رادزندان لنو بلانکا ۳ می‌اندازند 
و : و در آنجا موشها آنها را میخور ند. حطور ممکن است‌آدم تا این‌اندازه 
٩‏ نامرد و جون باشد ؟.هن که نمیفهمم .. 
زندگی حیست ؟ زندگی (ملت» است . فرد بهرحال باید بمیرد. 
در ماوزاء فرد » ملت وحود دارد » ولی » حگونه ممکن است کسی 
ازاین لحظه مرک رسد » درحالیکه بان وسیله میتواند خودرا . 
آزاین نکست خلاص کند » بشرط آنکه وظبفة اش اورا ازاین جهان 
برغم واندوه نحات دهد . 
... آنهمه آدم میمیرند » و آنوقت مردی مثل او (باو لوس) 
قهرمانی آنهارا در آخرین دقبفه لکه‌دارمکند. ل(ومستوانست‌خودرااز 
تمام غمها برهاند ونام خودرا مخلد کند ويك قهرمان ملی حاویدان 
شود » ولی او ترجیح داد که به‌مسکو برود [... 
آذچه مرا » شخصاً » بش از هرحیرز تاراحت کرده که 
اورا بدرجة فیلدمارشالی ارتفاء دادم میخواستم آخرین جیزی راکه 
باعت رضایت و خشنودی او میشود » باو بدهم . این آخرین مقام 
فیلد مارشالی است که دراین حنک داده‌ام . حوجه های خود را 
و کی ازدتجم رگ ر‌آورند تباید تشمر ید ()) 
بش از نسخنرانی ؛ هیتلر ۰ دربارهة ان‌موضوع که خر تسلیم 
( حگونه بقلت آلمان بانب اطلاغ داد »تازترال ات 
یادن نظر کوتاهی و ۰ روز سوم قوربه » سه‌روز پس‌از گس 
بت ششم 4 (سازمان فر ماند هی عالی (علامبه مخصو صی‌منتشر ّ 


تحت رهبری بی‌مانند فیلدمارشال پاولوس درحالیکه بسوگندخویش 
که تاآخرین دم بجنکند » وفادار ماندند » سسب تفوق دشمن و 
شرایط نامطلوبی که باآن روبرو بودند » مفلوب شدند . 
بیش‌از آنکه اعلامیه از رادبوی آلمان خوانده‌شود » طبلهائی 
که صدای آبهار ا مخصو صا جوه ده ُ نواخته شلد وس از 
. قرائت رن 4 «مو ومان ( دوم سمفو نی نسحم هو ون »به‌تر نم در آمد. 


1 - 6۷112 

۲ - این بیشگوئی هیتلر » باستثنای زمان وفوع آن » درست ازآب درآمد. 

درماه ژوئیه سال بعد » باولوس وسیدلیتز که‌رهبران « کمیته آلمان آزاد » شده 

و مسکو سجنرانی:کردند و ارتش آلمان را تحريك و, تشویق‌نمودند 
۲ که هلو وا نانود ند . 


3 - ۵ 

۱ ) - کتاب فلیکس ژیلبرت بنام : «هیتلر جنک خودرا رهبری میکند))صفحات 
۱۷-۲ . این ساب محموعه بادداشتهائیست که بوسیله تند نو سی از کنفرانسهای 
9 نظامی هیتلر در «سازمان فرماندهی عالی» تهیه شده است . بد بختانه فقط قسمتی 
۰ از یادداشتها بدست آمده است . 


3۳ 


۱۰۸ ۱ ویلیام شایرز 


ی ی ی ی ی ی ۱۳ 


همتلر 4 1۳ رور عزای ملی اعلام کرد تمامتماشاخانههاء‌سینماهاء ‏ 2 
مراکز غیعن و شرور ‏ دران جهال ریز سا ۰ ۱ 


‌ ره 
والش رتورلتر (۱ ) مورخ آلمانی » درکتاب خودکه درباره ستاد 
۳ ار تش آلمان نوشته است میگو ند - ) استال بر ۳ (۲)دوم و 
با . مسلما بزرگتریی شکستی بود که بدارتشن لا ۱ ۱۳ 
1 :۳0۰ 
لیکن شکست استالینگراد معنا و مفهومی بیش از این داشت. 
۱ آفر ای شمالی » ندان افزوده شد » نقطه تحول بزرگد حنگ‌جهانی- 
دوم را بدید آورد . موج عظیم فتوحات نازبها که فسمت اعظم اروبا 
را فرا گر فته بود و درکرانه ولکا تامرز آسیارسیده‌بود و درآفر هاء 
تقرسا تا ساحل نیل بیش آمده بوده آزاین س رفته‌ر فته فرونشست 
ودیگر هرگز نتوانست دوباره بیش آند .. 
دوران حملات بزرک برق آسای ناز بهاء که بیاری هزاران تانك 
وهوایما صورت میگرفت و درصفوف سیاهیان خصم تخم وحشت 
وهراس می‌براکند وارتشهای دشمن را قطمه قطعه مک تآنان 
نافته بود ... راست است » ناز ها » بس از بیکاراستالینگر ادبه حملات 
تعر ضی محلی نومبدانه‌ای دست زدند (بهار ۱۹۲۳۲ درخار کف وعید 
منلاد ۱۹۲ در آردن ) » لیکن این حملات » بخشی از کو شش و تلاش 
ابشان برای؛دفاع از حود بو د دفاعی که میباستی] لمانیهاباسرسختی 
۲ و کتتقافت تسار در دواسال-آننده دوسال کر ح ۱۳۳ 
۲ نت : 
انتکار کارها ازدست هیتلر بدر رفت و دیگر هرگز بچنگ او 
نیفتاد . اکنون »این » دشمنان اوبودند که انکار کارها را نه تنها در 
حنگهای زمینی ؛ بلکه در کار های هوائی نیز » بدست میگر فتند 
ونگاه مبداشتند ۰ بیش از نت استعال نگ اد 1 بعنی شب سی‌ام 
۱ ماه مه سال ۱۹۲۲ انکلیسیها برای اولین بار کلن (8) را با هزار 
۱ هواییما بمباران کردند و بدنبال آن » درآن تابستان برماحرا  »‏ 
هن هاید گرد بح را یز دیون ی ۳ ۰ برای نخستین 
اه ۰۰2۸ ۰ ۰ ۷۷۲2۱6۲ - 1 


۲ مب ووق جهارد هم اکتسر سال ۱۸۰۲۱ نایلئون ار تش بروس راکه فرماندهآن 
شاهزادة «هوهن لوهه» بود » در شهر «ینا» واقع درمشرق آلمان » شکست داد واز 
۱ آن بس جنک «نا» در تار بح نظامی حهان بمنوان بك بیروزی بزر که وبك شکست 
بز رکه » مشهور شد (متر جم) 
۳- کتاب کورلیتز بنام : «تاریخ ستاد ارتش آلمان » ص ۲۲۱ 
4-600 


زان 

ی تا رک ی 
۱۳ 

و بای نز گ ۳ منان رز فت. یت 
را از انش سوع » 
۱ 0 مد » نه تنها « ر 

1 0 رومل وارد1 

2 ولوس و 

که برد 


0 
شد «اسن للع 
اس ( او ی اس 
نجتا 1 ان 
» بمر گد و نیستی محکو 


مهیبی که هیتلر 
عحیس و 
طم ر » کذانی 
م بفنا شد. »بلکه «: نو بن 


شاعران » در زمره کسانی هستنهد »> 
که از فایده دادن زبان احتراز دارند. 
چون در زبان و با زبان نیروئی‌هستکه از 
آن بمنزله ابزاری در بزژوهش حقیقت » 
استفاده میشود » بنابراین نناید گمان 
برد که شاعران در حستجوی حقیقت 
و يا بیان آن هستند , اینان حتی‌بنذکار 
توصیف چهان ؛ توجهي ندارند و بدین 
گونه » از هیچ موضوعی » توصیفی‌بدست 
نمیدهند » چه توصیف » متضمن‌اعطای 
سم بطور مداوم بيك شیی موصوف 
است . هکل میگفت : اسم در برابر يك 
امر اساسی » بیخاصیتی خود را ابت 
میکن . بنابراین شعرا سخن نمیرانند ؛ 
ولی خاموشی نیز نمیکزینند : اصلا مقوله 
شعر از خاموشی و سخن راندن حداست. 
گفته‌اند که شعرا میخواهند ؛ بابیوند 


زدن و قافیه آوردن » اساس «کلمه)» را 
در زبان واژگون کنند ؛ بیدرنگ باید 
گفت که اين حرف درست نیست . زرا 
در اینتصورت میباید تا کنون شعرا درپی 
زبان (مفید فایده» رفته باشند و لفات 
خاصی را از دسته مفردات کوحك‌برگزبده 
باشند. علاوه برآنکه جنین اقدامی‌ستلزم 
دقت بی‌نهایت زیادی است باور نمیتوان 
داشت که درآن واحد بشود هم به‌طرح 
زبان (مفید فایده» توحه کرد » و هم 
لفات را که بمنزله ظروف هسنند » از 
ظرفیت انداخت و یابفکر از ظرفیت 
انداختن آنها بود . 

در واقع شاعر از زبان ابزار ض «زبان 
رایچ که ابزار بیان مافی‌الضمیراست» ب 
تنها قسمتی را بکار خود میزند و آن 
کیفیت شاعرانه‌ای را از آين زبان‌انتخاب 


وی و یی باید بقیقی از بت 
۳ شیشه گذشت و سرسی شیتی‌منهوم 
پرداخت و نگاه را در آن نفوذ داد تا 
مگر واقعیتش از پرده بیرون افتد و 
«مفهوم» عیان گردد . کسی که سخن 


یا نزديك میشود » ولی شاعر آسوی 
" قضیه قراد دارد . سس در حالت اول» 
اینان را میتوان اهلی 4 3 آنانر! و حسشی 
باب آورد . در نظر کسی که فقط 
از زیان استفاده ابزاری میکند » مجموعه 
" اصول زان را قراردادی مفید تلقی 
" میکند و ندرج که این انبزارها کهنته 
" شدند » بدورشان میافکند زیرا می‌بیند 
" که دیکر بکارش نمیآیند ؛ ولی در مورد 
" دسته دوم وضع حنین نیست زیرا در 
نظر اوزبان را اشیاء‌طیعی پدیدآورده‌آند 
که دائما مانند کباهان و درختان درحال 
" رشه و نمو طبیعی هستند . 

" اما اگر اینان روی لفات درنک‌میکنند» 
" همانطوریکه نقاشان برنگها میاندیشند و 
موه سیقبدانان به اصوات فکر مبکنند > 
هرکز بدان سیب نست که مثلا خبال 
کنيم در نظر شاعران لفات مفاهيم خود 
را از دست داده‌اند ء درواقع تنهامفهوم 
است که میتواند به لفات وحدت شکل 
"بدهد ؛ اگر مفهوم از لفت سلب شود ؛ 
دنیای کلمات درهم میریزد و بدل‌باصوات 
۳ علام و خطوط بی‌ارتباطی میگردد ودر 
1 طنیعت رها مشود و آئو قت است که 
زیان‌آود سود و هدف اعنلای بشری 
"را از "پیش روی برمیدارد . معنیي 6 
مناست منطقی ساختمان حمله » و کلمه 
است و به بیان حالات صورت مانند است 
که با احساس. نشاط و بیاغم » و شنیدن 


هیگوید در ماوراء لفات قرار میگیرد و به 


نی دربره شعر ۱۱ 


الحان و اصوات و دیدن رنگها دیگرگون 
میشود. وفتی معنی‌بقالب کلمه‌درآید وبعلت 
موسیقی و با کیفیت عینی در آن حذب 
شود » غلظت یابد ویا تباه گردد » بدل 
بشیتی میشود » شینی‌ای که ابدی است 
و خلفت نابافته موجود است ؛ در نظر 
شاعر » زبان » ساختمان جهان خارحی 
است و لی کسیکه فقط متکلم است » در 
جهان کلمات محصور میشود . کلمات > 
احساسات» و حالات او را سط میدهند» 
او از داخل این جهان بحرکت و تظاهر 
مببردازد » و کلمات را مانند وحود 
خویش حس میکند او نمیداند که کلمه 
و زبان پیکر خود را باو داده‌اند و حتی 
اعمالش را در برابر جهان تفسیر و ترجمه 
و هدایت میکنند . ولی شاعر در ماورا 
زبان قرار میگیرد و لفات را واژگونه 
درنظر میآورد . حنانکه گوئی کلمات‌زاده 
شرابط حیات انسانی نبوده‌اند شاید 
بدینجهت است که وقتی شاعر بمرزهای 
زندگی روزانه انسانی نزديك میشود » در 
بدو اهر یامانعم وسد سخن رویرو میگردد. 
ظاهرا شاعر بجای آنکه اول اشباء را 
از روی اسمشان بشناسه قبلا بطورئهانی 
و آرام آنها را لمی میکند » و جچون‌بسوی 
اشبانی که در نظر او بارکلمات هستند» 
مراجمت نمود ء دیگر بار آنها را سبك 
و سنگین مینماید » روی آنها دست‌میکشد 
و لمسشان میکند . و در صمیر آنها 
فروغی اند مییابد که شاید روح‌آنهاست 
و برروابط مخصوص زمین» آب» آسمان 
کلیه مخلوقات‌بی‌میبرد. ولی چون‌نمیتواند 
اين حالات حهان را با علامت نشان‌بدهد» 
درنهاد کلمه تصویر این حالات رامی‌بينید. 
و مجاز و استماره‌ای که او بدست میدهد 
بالضروره نمیتواند همان کلماتی باشد 
که ما برای یقین‌کردن اینقبیل مواضیع 
در زان از آن استفاده ميکنيم . چون 


شاعر در خارج ازجهان کلمات بسرمییرد» 


بجای آنکه کلمات توانند او را » در 
میان اشیای مختلف » از خود بیخود 
کنند » او از آنها بمتابه تله‌ای برای 
رجه بخشک آوردن واقعیت گریزیا استفاده 


۳۳ سس وم سس وو سا و اس وس ار ۱ ی 5 ی ۳ هس ۲ م ۲ 


میکند. » خلامبه زیان در نظر شاعربطور 
تام و کمال آینه جهان است . بدیتگونه 
تفییرات اساسي در لحظه بروز چنان 
کیفیتی » تنها با صرفه‌خونی نیروی‌درونی 
کلمه امکان مییذیرد . قابل توضیح است 
که آهنک و مومسسقی کلام » کشش» مونت 
و مذکر » حالت عبنی, کلمه » همه و همه 
در نظر او جهره‌ای را مبسازند که بیستر 
از آنحه شاعر نوانه از آن تفسيري 
باست دهد معنتي و مفهوم آنرا! در ذهن 
دارد . عکس قضیه هم درخور ملاحظه 
است؛ : حون معنی ومفهوم تحقق بافت 
حالت حسمانی کلمه در آن منعکي‌میشود 
و باز معنی بنوبه خود کار بیکره زبان 
را انجام عیدهد . و حون علامت مشخصه 
کلمه و با حالت و موضوع نیز تقدم خود 
را از دست داده‌اند و کلمات متل اسبا 
خلقت نیافته موجودیت قیلی و علنی 


داشته‌اند » شاعر دیگر بفکر نميافتد که . 


رابطه متقابل و مضاعف بین کلمه وشیئی 
را هردم درنظر بیاورد . 

جون شاعر کلمه بکار نمیبرد » از 
میان معانی گوناگون نیز معنی خاصی را 
برنمیکزیند و بجای آنکه وظیفه مستقلی 
را به کلمه ببخشد » همت خود را بمثابه 
خصیصه مادی که با معانی دیگر: بهمم 
میامیژد. » وقف کلمه میکند . بدینگونه 
از هرکلمه » تحت تاثیر کیفیت حالات 
شاعرانه‌مجازهانی بوجودمياید. مجازهانی 
شبیه باستماراتی که بیکاسو میخواست 
بمدد آن قوطی_ کبریتی که خفاش باشد 
نقاش يکند ودرعین حال ماهیت اصلی‌اش 
يعنی فوطی کیربت از میان نسرود . 
فلورانس » کل و شهر وزن است . پس 
فلورانی شهرگل د شهرزن و توامان شهر 
دختر وگل است -. (گلشهر » زن شهر » 


ما توجود میا ید شفافت ۰ [ 0 
و حرارت مطوع ژر » را داد 4 9 
.و این جریان باهستگی دور میشود ۰ 
و با تضعیف شدت حرف («(ر)) شکفتگی . 
سرشاری حاصل_ میکردد کافیست‌براین 
ماجر! بطور نهانی شرح احوال شهر دا 
نیز بیفزانيم . درنظر من نیز فلورانس 
یکجور زن است » یکجور هنرپيشه زن 
آمریکانی است که در فیلدهای غیرناطقق 
دوران طفولیتم بازی میکرده و آنراکاملا 
از خاطر برده‌ام » تنها یادم میآید که 
اين زن مثل دستکش لباس رقص‌آنروزی 
بلند. و وارفته و درعین حال تمیسز و 
پاکدامن بود » زنيی که شوهر کرده بود 
و بیقر او خانت شده بود > زنی که 
دوستش‌مبداشتم وفلورانس نامیدههیسسد... 
آن کلمه‌ای که نروس را از عالم خود 
حدا میکند و در وسط معرکةه دنا 
رهایش میسازد » در عوض قیافه شاعر .را 
مثل آینه در خود منعکس میماید .. 
بدینگونه است اقدام دوگانه ((لایریس» 
وزرزمر] که از يك طرف فرهنک لفات 
قدیمی‌اش در جستجوی بعضی کماتی 
بود که تعابیر شاعرانه بدست دهد ۰ بعنی 
بخودی خود ترکیبی از تناقص متقابل ؛ 
قالب آهنگ‌دار » و روح زیان باشد » 
و از طرفی دیگر کلماتی را بیاورد که 
تاثرات خاصی را برانگیزد بدینگونه کلمه 
شاعرانه » يك میکروکسم ۷16۲۵609۳06( 


3 1 و بر عهده داشتئد 6 

رجه میخواهد باشد و لی رن 
را حملاتی که نویسنده را در براتر 
کلمات بی‌شخصیت کرده نود بروز کرد : 
نویسنده دیگر نمیتوانست آنها را بخدمت 
" خود بگمارد و بعقیده برگسن او کلمات‌را 
زباد نمیشناخت او و کلمات با احساسات 
6 و کاملا سودجویانه‌ای دوبرد 
میشدند و لمات دیکر ازآن او نبودند . 
ولی در این آینه‌های عحیب : آسمان > 
" زمین وهستی خوداو منعکس میشد و در 
" تحلیل آخر کلمات بدل‌باشیاعو یاقلب‌سیاه 
" اشیاء شد و حالا هنکامیکه شاعراینتوالم 
سمیار کوحك را بیکدیگر بیوند میزندبدان 
" میماند که نقاشی رنگهای خودرا روی‌برده 
" نقاشی گرد بیاورد . ظاهرا شاعر جمله‌ای 
را تصئیف میکند » ولی درحقیقت این 
صورت ظاهر فقضیه است : او مفهومی را 
ِ مپافربند . کلمات باتسلسلی سحرآمیز» 
جور و با ناجور » گردهم میایند » همجون 
الوان و الحان که یکدیکر را جذب ودفع 
" میکنند و رویهم اثر میگذارند»این‌تسلسل 
" يك وحدت واقعی شاعرانه که حمله‌شعری 
است » بدئبال میآورد . در بدو آمر شاعر 


تسب ۲ 


: رت جمله 9 راکه متعاقب آن‌مبابند 


درفکر میریزد . ولی این طرح هیچ وجه 
مشترکی باانجه که معمولا طرح «کلمسه» 
نامیده مشود » ندارد . بمنی برساختمان 
معنی جمله هیچکونه نظارتی نمیتوانسه 
داشته باشه ,اینکار خیلی شبیه‌بهآفر ینش 
بیگاسو است که طرح را قلا در فضای 
معلق میکشد و نمد به قلم مو دست‌میبرد 
و بهمین ترتیب است که شیتی کلمه‌بدل 
بمعنی خاصی میشود . 
بگریز ء آژاین دنبای دون بگر یز > 
که احساس میکتم برندگان سرهستند » 
اما قلب من صدای در بانوردان رامستنود. 
این اما که حون‌تخنه سنک‌در حاسیه 
حمله شعری آمده است بست اولي را 
بدومی پیوند نمی‌دهد بلکه تنها آنرارنگ 
آمیزی میکند و بهمین نهو اشصاری 
هستند که باکلمه زینت آغاز میتود ودر 
معنی تفییری نمیدهشه بنایراین حرف 
ربط و موصول در شعر گرحه زاندنسسته 
ات عملا کاری ازبیش نمسرد وتنهاشاید 
خصلت بیوستگی را محئم تر مسسازد 
درنظر شاعر جمله شعری » اهنت و نی 
طعم ومزه‌دارد آوهمهز سمائی‌ها وشیر ني‌ها 
را مزه میکند . ما در بالا از تناقفی و 
شمول آن در شعر سخن گفتيم و صال 
ميکوئيم که دراین شعر کلماتی که شاعسر 
آنها را برگزیده است حاوی محازهانی از 
اختلاف رنگک و تفییرات سار ظطربف 


«ای فحبلها » وای فقصر ه؟؟ 
((کست آنکه زسته ؛ و گناضصی 
نگرده 4 
ای ی ها وهیچکس 
وجوابی نمارد وبا بطریق اولی خود این 
سئوال خوانيی هم هست . س آین‌سنو ال 
اششاه است ؟ ضمنا نناید خیال کرد که 


تیه 


۱1 کتاب هفته 


(رسو)» میخواسته بگوید که همه‌گناهکارند 
همانطوریکه بروتن درناره (سن‌بلرو) گفنه 
(اگر خواسته بودجیزی نگوید » گفته‌دود» 
پس :رو تمخواسته. خرف دیبری: بزید: 
او يك سنوال کلی‌کرده است و به((کیست 
آنکه» » هستی استنهام آمیزی بخنیده 
است . و این سنئواز مفهومی يافته دیکر 
این معنی نیست » حوهر معنی است از 
خارح بدان تگر د ستهآیاله و رصو مارا به 
از خارج نگریستن دعوت هیکند وغرایت 
آن وقتی ظاهر مشتودکه ما نه از جایگاه 
انسانی بلکه ازنظرگاه خدا بدان معنی که 
رصو آفریده است > حشم باندازيم . 
"اگر چنین است پس باسانی‌میتوان 
دریافت که الزام برای سرودن شعر امر 
احمقانه و دور از تعقل است بدون شك» 
هیجان » حتی عشق ‏ وجرا که نباسد 
خشم و نفرت اجتماعی » کینه سیاسی را 
در عداد این هیحانات درآوريیسم - در 
اساس‌آفرینش شعری بایه‌ای برای خود 
دارند . ولی این احساسات نحونوشته 
های هجانی وغیره درنميایند . نثرنویس 
نمحش آنکه دنسر سح احساسات خود 
بیردازد » آنها را فاش میگوید »برعکس 
شاعر احساسات رتجبده خاطر خودرا در 
شعر از باد مسرد » کلمات این احساسات 
ر! در چنگال میگیرند بیرواز درمیآورند 
ودر آنها رخنه هبکنند و تفییر شکلشان 
میدهند » حتی بتفسیر و ترجمه‌میهم آنهم 
نمیبردازند . وقنی هیحان بصورت‌کلمه‌ای 
درآ مد مسج میشود و تحت تاثیر و اسکه 
منطتی کلام مفت‌وش ومحو میگردد .کلمه 
که زاینده و نخشگیدنی است و سرجشمه 
فیاضی دارد همه‌جا گاهی همچون سیل 
احساسات خروشان را درحصار خوش 
گرد مبآورد و بدان شکل می‌بخشد . 
درگذرگاه اندیشه و الهامات خوداز لنحزار 
آمیزی را اننخاب کند و با آن‌که این معانی 
در حیات بیرونی اشکال مختلفی بخود 
گرفته‌اند ابزار سان احساسات او شوند. 


مکرنه آن بود که شاعر باعوالم خشک‌صود ۱ 
بیکانکی میورزید و از پشت ویترین‌کلمات» ‏ 


بمعنی نظر داشت » آن‌هم معانی زنده‌و 
فعال که هرسدی -خاصه‌تعهدات‌والزامهای 


سیاسی.. اجتماعی را می شکست وبطور ۱ 


وازگونه با کلمات رویرو میشد ؟ ۷ 


شاعران بمن سرزنش خواهند کرد که 


مکر دوره مقاومت فرانسه راازیادیرده‌ای؟ 
امانوئل بادت نست ؟) 

ب آخ نه ! یادم نیست! مگر همین‌الساعه 
از او باد نکردم ؟ 


شمر بطور اساسی اسطور ه انسان 
را میافربند » در حالبکه نمر نویس تصویر ۱ 
آنرا میکشد. درعالم واقع » فعل که ۱ 


زانده حوایچ مادی‌اوست‌ویراساس‌فایده‌ای 
بجولان درآمده است » بيك معنی»((وسنله)) 
نام دارد . او نیندیشیده از فعل‌استفاده 


میرد و تنها به تنیحه مباندیشد : منلا | 


وقتی من دستم را دراز میکنم تا قلمی‌را 


از ردوی زمین بردارم » فقط احساس _ ۱ 


لفزش دست و حرکت کورکورانهام راحس 
ميکنم یعنی فقط قلم را می‌بينم ولی در 
شعر روابطدگرگون‌میشوندعالم اشیاءمادی 
بدل بحیز غبر مادی بو اساسی میگردند 


که فی‌النفسه هدف و مقصه است‌شاعر ۱ 


قرن نوزدهم با جامعه خود من‌الحصت - 


المجموع توافق داشت : یعنی او زبان [ 
را برای هدفی که نثرتعفیب میکرد » بکار ۱ 


هی دست ۰ 


ولی نتیجه همان بود که باك 
شرنویس گرفته بود . 


پس از بنای جامعه بورژوازی ءشاعر ۱ 


وتشر نوس در يك جهه متحد شدند تا 
فاش بگویند که حامعه نوین بابدار نیست. 


زیرا در نظر شاعر فقط اسطوره انسان | 


اهمیت داشت ولی او از جادوی سفیه 
خود بجادوی سیاه بناه برد . بهر حال 
انسان که هميشه بصورت غایت مطلوب» 
تحسم داده میشود » براثر اقدام‌موفقیتب 
آمیز شاعر بچنان جایکاهی رسیده بود. 


۳ 


خود. ۳ در فوقاب : نفع برستی 
اجتماعی فرو رفت . آنجه که‌اساطیرانسانی 
وج مباورد » دیگر موفشبت که 
ود » بلکه شکست بود . تنها شکست 
مب واستت او را بخود آورد تا حماسه 
سرائی کند . دنیا بنحوی بی اساس‌بافی 
مانده است » معهذا باقیست ولی حالا 
بهانه‌ای برای شکست بدست آمده است . 
سرانحام کلمه و شیئی » برگرداندن انسان 
بحال اولیه و بالنتیحه سد راه او شدن 
است دیگر حالا نباید خود کامانه شکست 
وویرانی برای جهان ببار آورد » بلکه 
باید فقط در انتظار آن بود اساسا انسان 
بردو پایه زندگی و هستی خود را بنا 
۱ کزده است شکست و موفقیت . برای 
تفکر باین مبانی طرحهای ديالكنيك کافی 
" ثیست . یاید فرهنک نرم‌تری بیدا کند 
و کادر های منطق ما انعطاف بذبرتر شود. 
من روزی در این باره یتوضیح‌قانع کننده‌ای 
اقدام خواهم کرد و نشان خواهم دادکه 
تاریخ نه عینی و نه ذهنی است وديالکتيك 
را فی میکند و يك‌آنتی ديالکتيك فوی 
( آنرا در کام میکبرد و در آن رسوخ‌مینما بد 
و بااینهمه » آنتی ديالكتيك,تاريخ‌ديالکنيك 
است . حالا این موضوع بشاعر مربوط 
نیست ولی مثلی بفایت زنده‌است‌ومیتواند 
تبرگی های کار را روشن سازد یعنشی 
" معمولا هر دو طرف سکه مورد نظرنیست. 
8 سمل يك‌سو و ومرد شعر آن‌سوی 
قضیه را می بیند . وقتی ابزار ها خراب 
" شوند » و غير فابل استفاده گردند > 
نقشه ها ناکام » زحمات بی حاصل »حهان 
" سرد ووحشتناله و سون لها تاوییرامه‌ای 
6 جواهد شد . البته این بیسترین 
چنبه واقعیبت هستی است . زرا 
" شکست ها باشیاء مادی واقعیت فردیت 
ذات را باز میکردانند اساسا بشر نسه 
شکست‌هانی که حاوی « خرده واقعبت» 


3 1 2 5 2 و ۳ ی درباره شعر ۱1۵ 


19 ام اضی ندارد و او را بهیسجچ 
عکس العمل مناسبی برنميانکيزد » برعکس 
شکست هانی که سرشار از واقعیت‌باشد 
او را بجدل و کوشش و ادار مبکند .درست 
متل مهندسان و نظبر دریاداران که نه از 
موجهانیکوجك‌و نه از سنگریزه دیمی بخود 
راه مبدهنه بلکه دربرابر طو فاذهای‌سهمکین 
و زلزله های مهیب دخود میا بند .سنادراین 
انسان شکست بزرک هستی خوش‌وندامت 
حهان است . 

انکیزه اصلی بعنی شکست در بطن 
هستی نمود میکند واين نمود ها تشعشعات 
خاصی دارد که بدنیای کلمه و عالم ذهن 
شاعر راه میباید . بطور گلی وقتی دنئبا 
ابزار موفثیت نبود وسیله شکست‌میشود. 
شکست هم فی النفسه راه رستگاری است 
نه آنکه از این بحت نتیجه بگیریم که 
پس باید شکست را بيافرينيم » نه‌مقصود 
ازاین شکست نای حقیقت تازه زیست 
است و مفهوم فلسفی آن مراد است . 
شکست های دروغین انکیزاننده نیست‌و 
تنها وسوسه‌های غریزی در شاعر ایجاد 


۳ 


زبان شاعرانه از خرابه هاوشگستهای 
دنیای نثر حرفه زد .و حالا ننیجه میگیریم: 
اگر راست است که سخن خیانتی درشعر 
است و ارتباط باگلمات غیر ممکن مینماید 
در ایتصورت هر کلمه فی حدذاند فرد ۳ 
در در میشیرد و انزار شکست ما ممشود» 
و (( دی ار تساطی » را از سر میکمرد سا 
ابتحال فا یب پیوند و ارتباطی درشعر وجود 
داسته تاستك . 
ولی ارتباط نثری توفیقی حاصسل 
ننموده است و همتی نفسي کلمه باعت‌آین 
در. شم تسیختکی است . ما به توصیف 
قبلی خود از معنی شمر بر ميگرديم و 
ميتونيم که دورنمای کلی و مطلق آرزشهای 
شعری که باناکامی مواجه شده‌است جوهر 
شعر معاصر است قاتل تذکر است که در 
حخوامع مذصیي و آنحاهاً که دولنی مقندر 
بر سر ان است شاغر باید متوجه وظیفه 
بسیار مشکل زندگی اجتماعی باشد .یمنی 
در نان جواهعی دولت شکست‌رالایو‌شانی 
میکند و مذهب آنرا تخفیف میدهد . در 
چوامع دموکراسی شاعر باید این شکست‌ها 
را بس بژند . 
شر گاه شکست ها در جامعه‌ای [ تشه 
شود » هردانی که با قلم سره کار دارند 
واه ود رای ما 6 ار تونسسی 
متطود و ۳ 7 باشند دا 


بیرون مکتاند .۰ ۱۲ 

کفته ماند که در همع از 3 و ۳ 
بمنی موفقبت وحوددارد و بالمکس در تشر 
و لو بعبورت خسشك‌ترین نوشته ها باشد ‏ 
محاز های شاعرانه میتوان دید و اینها 
عنعبر شعر بعنی شکسته است شکست 
خوشر شعر و انعیره را ۱۳ 
حالا که فلسفه شکست را باختصار مطالعه 
کردیم خوب است خاطر نشان شویم که 
بهترین نثر نویس‌ها بندای درونسی کلمه 
توجهی نمیکنند » تنها بشکل و زیبانی 
ظاهر و با بلاشت نثظر دارند. اصلا آنها 
یا پر میگویند و با شانه خالی میکنندولی 
شاعر برای هر کلمه زجر میکشد وصورت 
ظاهر را فدای زییانی درونی ( یا پشت 
ویترین ) کلمه میکند و معنی‌بیرون‌میتراود . 
تازه آنوقت بکلمه‌ای دیگر حاجت است . 
یمتی. هر چه بیشتو لامهای تسم ای 9و3 
غرابت و بیکانکی باجهان خارج و مفاهیم 
کلی پید! میکند و بعمق میرست این عمق 
خشك نیست و بجاهی ژرف میماند که 
آبی روان سرد و عدلش نشان‌دارد. ده ینگونه 
هر کلمه ممنی فاش و روشن و اختماعی 
هم دارد و ابزاری در دست متکلم است‌و 
هم‌جنین محتوی ممانی تازه استخلامبه 
حسم کلمه از آن مردم عادی و روحکلمه 
متصلق بشاعر ء این ساحر خوشفوق‌است 
که اگر درکار سخر آمیز خود دیوغ 
بگوید بهیچ حشقه بازی‌بسل خواشسه 
شد . حالا حسم کلمه را مثل بزنيم . 
ميدانيم که خواننده سر و کازش بااین 
اجسم است > این احسام فقط روح‌خود ‏ 
را باو نشان خواهند داد زیرا کار اساسي 
را اهر انجام داده است و تنها خواننده 
بایت هشیار و حساس باشد والا شاصر ‏ 
قصبوری نورژیده . ۳ که لحظه‌ای 


کفنگولی فوباره شعر.. ۱۱۷ 


اکرس نت بو با الق آرامش: توارائی 
که در بعضی از نوشته ها میثوان یافت» 
اثری از شعر باخوددارد و من دراینحاتنها 
به شعر محض و نثر محض نظر دارم و 
تباید چنین تنیجه گرفت که‌پس از دنیای 
مره کر وان راق تردویا. تالعمی : 
اگر نثر بیشتر از حه معمول باکلمه 
دربرود » در هم میشکند ومارادرسیاهحجال 
وراحی و برت و بلاهای دیوانه واد میت 
اندازد و اگر شعر بخواهد وعظ کند و 
تعلیم بدهد و قصه بگوید » سهم و تعهد 
خود را فراموش کرده و بمرز های بتر 
تجاوز نموده است و آن وقت است که 
حمله بندیها بفرنج » ناصاف و تنها درهم 
شکسته شده است. . 
و 
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ماجر ای ۳3 اده الیو[ ۰ ۴ 


همع آن کفتکه تاحدی 


ابوالهول و اهرام مصراست . علاقه بکشف ناستانی و 


مدیدی دارد . معدلك د 


زیرزمینی علم باستانشناسی را 


سترسی بآنار باستانی مصر منحمله مقانر 
بمرحله تازه‌ای کشاند . 


ذیلا خلاصه‌ای از دوکتاب ۰ « خدایان » مقابر و انسان )) 
و ( ماجرای باستانشناسی » که دراب اولین حفربات در مصر نشر 


و 


.۰ دوز تعد 6 سحرگاهان از خواب 
0 شدیم و بسوی محلی که اهرامبزرد 
(«(در آنحا سربا ایستاده بودند »رهسیار 
شدیم ء هنوز کاملا بدان نزديك نشده 
(«بودیم 6 که انئدا جچشممان به کله بزرگی 
(( افنادکه‌روی تخنه‌سنگی‌عظیم تراشیده بودند 

« قسمت داخلی این محسمه کاملا خالی 
«(بود » بقسمیکه انسان میئوانست» بدون 
(«ابنکه دیده شود » درون آن قرار گیرد و 
(«از راهروی تنکت و باریکی عور کند 
« در گذشته » یکی از بیشوایان دینی ملت 
« مصر » که بکثرت خدایان معتقد بودند » 
« داخل این دهلیز شده و در میان کله 
(( مجسمه قرار میگرفتند از مردمی که 
« بزیارت محسمه آمده بودند سئوالاتی 
« میکردند که می بایست جواب میدادند 
« مردم ساده دل تصور میکردند که محسمه 


(«قادر است حرف بزند ...) 
« نقل از بادداشتهای روزانه بوهانس 


هلفر یج 032۳16۵ 
( که در سال ۱۵۷۹٩‏ مننشر شد .۰ » 
2 
اسفنکس ت«تنطاورته هیولائی که در 


و حشتناکترین افسانه های کهن بونانو حود 
دارد از حنس ژن بود . وینایر همین 
افسانه ها » این غول افسانه‌ای » در حوالی 
(«تب » بود . وی از رهگذران‌معمانی می 
برسید چنانجه کسی قادر نبود » جواب 
صحیح دهد » او را از هم میدرید » آن 
معما "چنین نود + 

کدام حیوانی است که صبح با چهاربا 
د ظهر با دوبا و عصر باسه با راه میرود؟ 
هیجکس نثوانست باین سنوال باسخ گوبد: 
تا ابنکه روزی (« ادیب یگ بر 


6 + ۰ 0 + 60 


1" 
۱ 
۱ 


افسانه‌ای بونان جواب داد : 

- این موجود » انسان است که درسنین 
کودکی خود را با چهار دست و پامیکشد 
و در جوانی با دوبا راه مبرود و در ببری 
برای راه رفنن از عصا استفاده میکند ۰ 

سس اسفنکس خود را از بالای تختشه 
سنگ بپائین انداخت و «ادیب» توانست 
تخت و تاج‌سلطن تکشور («تب » راتصاحب 
کند ( در آنتیکن وادیب شاه اثر سوفوکل 
این موضوع مطرح است ولی در مقابل » 
اسفنکس یا ابوالهول مصری نیمی از بدنش 
اسان » و نیم دیگر شبر مذکر است و 
هرگزنه معمائی طرح کرده و نه منادی 
خدابان بوده است . این محسمه از تمام 
شاهکارهای معماری و حجاری مصر عجیتر 
است : 

(( در حدود ساعت سه و نیم بعداز ظهر 
(« بود که بصحرای بی آب و علفی رسيديم؛ 
(۱ ذیحیاتی در آنحا دیده نمیشد » از دور 
(( اهرام سه گانه مصر را دیدم .... با اسب 
) چهار تنعل سس ی‌اهر ام تاختم 2 سوادری 


0( 00 6۰ 0 اک دک 0 جک 0 خی 0 ۳ 60۰ + 6۰ 0۰ ۰ 0 0۰ ۰ 


(( خطرناکی نود با اینکه در سواری مهارت 
«داشتم‌از ترش فریاد میکشیدم ء گردیادی 
« وزیدن گرفت من و همراهانم‌تمام مسافت 
(« را در گرد باد طی کرده دزحمت نزديك 
«(میرفتیم؛ هرچه نزدیکترمیشدیم»ابوالهول» 
« بیشتر سراز زمین بر میآورد و بزر گنر 
« ميشد؛ به سگی میماند که خوابیده باشد 
(( و آهسته آهسته سر بر می دارد .آسمان 
( آبی نود > لاشخورهادرهوا میچر خبدند. . 
« مقابل ابوالهول ایستادیم ؛ او بطریق 
« وحشت آوری‌بما نگاه میکرد > می‌ترسبدم 
( که سرم گیچ برود و سعی داشتم که بر 
« اضطراب خویش فائق آیم .... جشمان 
« عحیه ی‌داشت » لحظه‌ای خیال کردم که 
« در آن‌ها اثر حیات می بینم پهلوی‌چپش 
(« از فضله برندگان سفید شده بود > و 
(« کاملا سمت مشرق قرار داشت . سرش 
(ر خاکستری و گوشهایش بزرک مانند 
(« سیاه بوستان »با سر فاصله داشت > 
) گردنش کوتاه 3 حلوی سبلنه‌اش سوراخ 
بزرگی بود ..... »۱ 


1 ۱ کتاب هفته ‏ 


این شرحی است که (« گوسناو فلوبر 
0512۷7۰) نو سنده فرانسوی» 
در بادداشتهای روزانه مسافرت خود »ء در 
هفتم دسامتر نوشته و سیس افزوده 
است:۱ محققا اصل و نسب ابوالهول‌بمردم 
حشه میرسد زیرا لبهای ضخیمی دارد .)) 


(« دنون») نقاش که در سال ۱۷۹۸ در" 


معیت ناپلئون و سپاهیان بمصر رفته بود» 
از لین طرحهای شکفت انکیز دره ثبل را با 
خود به فرانسه برد او نیز از دیدن مصر 
و عجایب آن همان ادرالا و احستاس 
وتان قلویر رل مود 

ولی از درست کردن موی سر محسمه 
ابوالهول درنقاشیهای او تخیلی است و 
(«دنون») بعقیده خودش میخواسته علاوهبر 
نشان دادن هنر خود زشتی ابوالهول رانیز 
ترسیم کرده باشد . بسال ۱,۰ بعداز 
میلاد مسیح » در دوره تسلط اسلام ترمصر 
که بت پرستی مطرود بود » یکی از شیوخ 
اجازه‌داد که ابوالهول راخراب‌کنند‌شیار 
عمیفی که در جمجمه ابوالهول دیده میشود 
اثر گلوله توبی است که بوسیله یکی از 
مملو کین 6 ب4محسمه بر تاب شنک۵ اسشس ‏ 
درطول قرنها » شنهای صحرا که دارای‌مواد 


. آهکی نوده دوسبله باد در هوا محر خیده» 


ندور گردن محسمه حسده است وقطعات 
ونکه های زینتی ریش و بیشانی را از 
مجسمه کنده و جدا کرده است . 

طرحی که از «دنون» باقی مانده کم و 
بیش واضح و روشن است : موقعیکه فوای 
اعزامی کشور فرانسه بمصر » سرگرم 
فتوحات بود » و مردان جحنگی با اسلحه و 
تفنک در مبدان نبردمشغول پیشروی‌بودند» 
مردان‌دیکری که اسلحه آنان مداد وصفحه‌ای 
کاغد نود 3 سرگرم مطا لوه و دررسی در 
مورد عجائب مصر وبایه گذاری رشته‌ای از 
پژوهش ین سالهای ۱۸,۰۹ - ۱۸۲۲۱ کتاب 
پرارزشی نام « اوصاف واحوال کشور 
ابوالهول مصر با قیافه تازه‌ای بدنیانشان 
داده شد . 

میگویند روزی «توتموزیس چهارم »)) 
وتومصا ۳۳0 ۰۰۰ ۱:۵ سس ۱۲۵ فبل 
از میلاد ) از شکار بر می‌گشت > از غابت 


۹ میدانستتد) خو 0 برد در یی 
خواب صدائی از عالم غیب ندو ره بسا اد 

- فرزندم توتموزیس » ببالا نگاه کن و 
سر ۵ ِ موش 2 وی 
وشاهانه بتو خواهم فا وی 1 
در 0 
خواهد داشت ... سالهاست که چهره د 
لیم پسوی تست , 

شن صحرا که من بروی "آن آرویده ام 
سخت آزارم میدهد ء بمن قول بده که‌مرا 
از آن نحات خواهی داد .و آرزوی مرا بر 
آورده خواهی کرد » تو فرزند و نات 
دهنده منی . 


۳۹ کتاب هفته 


) تو بموز یس 6 در او ائل سلطنت خود 
ابوالهول را از رنج شن صحرا »خلاص 
کرد و دیواری بدور آن کشید ولی دیری 
نبائبد که شن آن را از بین برد » و حفاظ 
محکم و قوینری در زمان رومیها» هنگام 
امیراطوری (سور هفتم » (۱۲۱۱ ۱۲ 
بعداز میلاد ) برای مجسمه ابوالهول بنا 
کردند که شن صحرا آن را نیز درهم 
کوبید و معدوم‌کرد . بسال ۱۸۱۸«گاو یکلیا» 
دیوار محافظ دیگری نا کرد و ۱۸ سال 
دعد یعنی بسال ۱۸۸۲ («گاستن ماسیرو)) 
مدیر کل باستانشناسی مصر » شد یداعلبه 
شن صخرا دمبارزه برداخت تا اینکه خر 
مر دسال ۱۹۲۵-۲۱ (بارز) برای آخرین 
دار در این مورد اقدام کرد و کار تجدید 
تعمیر و مرمت و نگاهداری نا اندازه‌ای 
تتیجه بخش بو دوابوالهول از خطر انهدام 
در کنار ماند . 

روی تخلنه سنک سیار عظیمی انوالهول 
را حتاری کرده‌اند که ارتفاع سر آن به 
ببستا متر امیترزسد ی 
قلل و سطوح اهرام با شکل هندسی خود 
چنان بدان مینکرند که گوئی از حیرت در 
ابوالهول بشکل انسان و نیم دیکر بشکل 
شیری است که فاصله پنحه هاتا دم » به 
هفتاد و سه متر و بنج سانتیمتر مبرسد. 
بهنای دهان دو متر و سی ودو سانتمتر 
درازای بینی یکمترو هفتاد سانتیمتر و 
گوشها هر يك یکمتر وسی و هفت سانتیمتر 
باستان‌شناسان باشواهد ودلائل علمی باین 
نتیجه رسیده‌اندکه تاریخ حجاری‌ابوالهول 
مربوط بدوران سلطنت فرعون (شیرن 
600 بعنی ۲۷۵۰ سال قبل از میلاد 
آیا محسمه خود فرعون است ؟ 
ضمناً امارات و قرائنی بدست آورده‌اند 
که نشان میدهد این مجسمه مربوط بسه 
(ارآهوراختی رب‌النوع خورشید است ء آیا 
ممکن است محسمه‌ای درعین حال هم 
سلطان و هم خدا باشد ؟ بعضیها تصور 


انتعتس:. 


مبکنند این محسمه نکهبان مرا 


است و باره‌ای عشقمده آدارند که 8 
معماران و سنکتراشان آنرا بوجود آورده | 


است شاید خواسته‌اند قبل از اینکه 
اهرام را ححاری کنند » آزمایشی دروی 
سنکها بعمل آورده باشند و این هیولايی 
عجسس را تعتوان آزمایش سا 


توانسته‌اند تاریخ قرون گذشته و هنر و 


با اینکه از روی آثار باستانی مسر | 


فرهنک و قوانین و روابط اجتماعی مردم | 
و دولت وهمچنین مذهب قدیم مصریها دا | 
روشن سازند ولی هنوز کسی ننوانسته | 
است کلید معمای این محسمه عحیب را 


ب و 


که همچنان با جشمانی نفوذنابذیر و با 
صلایت بدنیا می‌نگرد » بدست آورد د ۱ 
سر پیدایش آنرا کشف و افشا کند آنجه | 


تا کنون دربارة آن کفنه‌اند منی دسر | 


فرضیات و حدسیات نوده است . ولی ا 


آنچه مسلم استء مصربان قد یم مردان‌عمل ۱ 


بوده‌اند : 
مصرشناسی با ناپلئون بناپارت 


شروع شد 


نابلتون درماه مه ۱۷۹۸ بقصد تسخیبر 


مصر با سپاه ۲۸,۰۰ نفری و ۱۷۰ نفر از 


۱ 
۱ 


دانشمندان » سوی مصر حرکت کرد ۱۰ 
دناپارت در سایه اهرام مصر بیروز شد. ‏ 


ولی این سفر چنکی و فشون‌کشی بقیمت ‏ 


ناکامی تمام شد. . 
نیروی ستمکار و بیرحم او, علم‌تازه‌ای 


بوجود آورد » مر آنروزی از بین رفت ] 


۴ شکست خورد و لی‌مصر باستانی درننیحةه 
مطالعات و کاوشهای دانشمند 


ببروزمندانه سردرآورد ه 
بابپای سربازان ناپلنون قدم برمیداشتند» 


ی زد که مبدا علم تازه (مصر ۱ 


((دنون)) که سیاستمداری دانشمند و در | 
عبن حال هنرمندی ماجراجو نود از [ 


بیشفقر اولان‌مصر شناسی است. دی‌ترکیسی از 


کازانواو کالیوستروبودکه انقلاب کبیرفرانسه ۱ 


باوآسسی نرسانده‌بوب وی بنحاه ويك 
سال داشت و حون با بناپارت از 


مدان » با چهرة | 
درخشان خود » از اعماق تاريك تاریخ » ۱ 
۳ 


بیاده شد و بخال مصر گذاشت » 
در مصر علیا بتعقیب مملوکین پرداخت 
درلحظاتیکه سربازان جوان » مشغول جنگ 
بودند» (دنون) نقاشی مبکرد . یادداشتهای 
او بنام (مسافرت علیاوسفلی» که بسال 
۲ در باریس مننشر شد > تمام ارو با 
را غرق حبرت کرد جچه اروبائبان از گذشته 
دره نبل اطلاعاتی نداشتند و او با انتشار 
آثار نقاشی خود » خدمت مهمی به‌باستان 
شناسان آینده حهان کرد ... پس ازانتشار 
آثار و نوشته‌های‌او » هیئنی از دانشمندان 
مامور شدند که بمصر رفته و مطالعات 
بیشتری روی تمدن و آثار باستانی بعمل 
آورند و کارهای («دنون» را دنبال کنند . 
در اینموقع نود » گه کشف آنثار تازه در 
مصر » حوادت اروبا را که ناپلئون بوجود 
آورده نود تحت‌الشعاع‌قرار داد . 
کتاب دنون » بسرعت درجهان مشهور 
شد وهرکز درتاریخ باستان شناسی کتابی 
ننشر نشده که باین زودی جای خود 
را با زکند و تا آن حد کامل و جامع باشد. 
در قاهره موسسه‌ای بوجود آمد که 
مامور شه » کارهای مقدماتی هنت اعزامی 
را انجام دهد 6 این موسسه بجمع‌آوری 


ك اسناد ومدارد و اطلاعات برداختند + 
بدبهی‌استکه حمایت‌سربازان نابلنون‌برای 
تسریع و تسهیل در امر کاوش و مطالعه و 


کسب الاعات لازم » کاملا موْثر بود 


کتاب «اوصاف و احوال کشور مصر)) 
که‌تحر بر آنز بر ننظر («فر انسوالومار)» سیزد ه 
سال بطول انجامید . کناب مشتمل بر 
تصاو بر معاید بزرگٌ مصر .» حجاریها > 
آثار باستانی » و محسمه‌ها و تصاو بر 
حالب دیکری است 
د 

بهلوآن مصری 

این سنگهای عظیم و وزین را چگونس» 
مصر بهای قدیم » جابجا کرده‌اند ؟ 

این سئوالی بود که اولین بار باستان 
شناسائی راکه معاید و اننبه مصر راکشف 
کر دند » بخود مشفول داشت . اما درسال 
يك نفر مامور شد که قطعه‌ای از 
مجسمه راسس را چندین کیلومتر درطول 
ره دخانه ثبل نقل مکان دهد و سیس آنرا 
از «تب» به «برینیش موزیوم) موزه 
انگلستان برساند . ,وی «((زّآن ناتیست‌دلزوتی 
زمم1012 ماوز)ن۳2-صوهز نامد‌اشت که 
بسال ۷۷۸ نیا آمد و درسال ۱۸۲۴۳ 
چشم از اين جهان بست » مولدش شهر 
(یادو ۳2001۲ ))بود . وی در اوان حواني 
میخو است یه صومعه‌ای در دم بناه برد 
ولی با ورود ارتش فرانسه مجبور شد از 
شهر خود فرار کند . ناچار به هلند رفت 
و سپس بسال ۱۸,۳ که جوانی ۲۳ ساله 
و قوی‌هبکل دود و ارد انگلستان شد 


دیا پیقی و 
3 جیزی باخود نیاودد. . اما دیری 


در سیركد سیار (آستلی و شغلی 
بدست آوردند. تکارهای ورزشی برداختنه 
"و هرروز مجبور بودند تمرینهای سخت 
" انجام دهند تا آنحا که ژان ۳ 
بالاخره موفق شد در سیرلدنفش هرکول با 

" اپولون رب‌النوعهای بونانی را بعهده کیرد 


" اسپانی و برتقال در ول سامسون ظامر 


میپرداخت 


ژ 3 واقع در دره نیل را که سه 
و اک آدیاری کند. 


۱ " شه آثار جالی را که از حفاری‌ها شت دیدمت 
" فیاید » به («(بریتیش موزیوم)) حمل کند . 
از اینجا بود که نیروی پهلوانی مرد 
جوان» بکارش خورده‌جسمه راسس راهمو 

به موزه مزیور حمل کرد از آن سعدکشور 
مصر او را رها نکرد - «بلزونی» حفار و 
پاستان‌شناس نبود بلکه باید او را «حمال 
آثارباستانی» نامیدء هیچ مانمی‌نمیتوانست 
سب راه او شود زیرا او مردی کله هب ِ 

هت و یکدنده بود و. از هیچ حسز 

می‌هر اسیه . . .. 

- وی بسال ۱۸۳۰ "در لندن کتابی بنام 
هر تم 9 اکتشافات و حفاربهای 
آمصر ولونه» منتشر کرد که تا آنموقع در 
آنکنتان نظیر آن منتشرنشده بود .اب 
کتاب ادلین و مهمترین کتابی بود که 
۳ بزبان انگلیشی دزباره آثار "ناستانی معصبرء 


ذش تکه وضع آندو بکلی تغیبر کرد و 


۷ " آنگاه سس از نمایش های مکرر درشهرهای 
کشت ضمناً اوقات بیکازی تکارهای فنی , . 


3 روزی «بلزونی» به تایبا لسلطنه مصر » 
" محمدعلی » اطلاع دادکه پمبی اختراع کرده .- 
که بوسیله آن میتواند بافهای (سوبرا 


و هن فتسیل » برای او مفید.: 
" ود ء دیری نگذشت که باو مأموریت داده . 


ِ" 1 ماجرای ی ابوالهول. ... ی 


7 خاک جالب «بلزونی» تنها حمل مجسمه : 
4 رامسس ده موزه لندن شسود بلکه شاهکار 1 
" مهمتر او کشف مره ونر زهیت ((ستی : 
اول» دود » که بازای آن لقب «بلزون 
مقبره‌ای» یافت ! او اولین فرداروبائی . 
وه 4 بباخل فرع «شفرون» و ابوالهرت . 


«جیزه» که دومین ححاری عظيم جهان و . 
او موففیت وشهرتش رامدیون نیروی . 
بدنی و بهلوانی خود نود . در مغایر زیر 


زمینی فراعنه » مصر » تخته سنگهای.. 
چند. صدکیلوئی را بلند میکرد و تافاصله . 


هشت‌متر تالاتر مباورد . او را باید یکی . 
از پنشروان علم تاستانشناسی و :همچنین 1 
ابحادکنندة تحول در تاریخ باستانی مصر . 


دانست با اینکه به آثار قدیمة مصر وآنان ‏ 
عتبقه دستبردهانی میزد. ! در کنان : "نام" 


(«بلزونی». باید نام مردی دیکر را برد که 


۱ دراطاق کارس 6 تاکمال سکوت شنکی وت 


بزرکترین کارهای علمي مشغول بود . وی 
«شامیو لیون 3۳2007011102 بود. ۶> سن... 
از مدتنها رنج و کوشش توانست مهای . 


. عجیبی. را حل کند : همو بود که خوط 


0 «هیرو کلیف» را برای اولین بار خواند . 
7 ی بعد اهرام نعبر 


" ترجمه رضا عقیلی 


ان اعترافات شگفت انگیزی 
است که «هانری میلر» تبلا. 
عرگز بدان دست نمییازیده . 
نویسنده بزرگه آمریکانی افرار 
میکند اگر. بنقاشی روی - 
نمیاورد» قطما زن ۱۰۱ 
درونی 4 او را بحنون کشانده 
بود . آب و رنگهای (( میلسرا) 
درفرانه شهری ندارد و۳1 
موزه های االات متحده حای | 
خاص و برافتخاری را باآنار 
او بخشیده اند . ۱ 
میلر باهیجانی پر شور؛ با 
میکوید + نها وفتی میدو ؟] 
نقاشی کرد 4 لك ون ۳ 
دوست ندار نم ِ 7 ۰ 
ما این حند صفحه را که 
«نقاشی عنی دوست داشتن» ۱ 
نام دارد و طنزی قوی علیه 
هرگونه عقاند «فرهنگستانی »1 
است دراینجا چاپ میکنیم .| 
زن من مدتی در پار یس بود؛ 
و قتی برگشت نمونه‌ای از کار | 
های خارق‌الماده ژرژ گروس . 
بنام اککه‌هومو مصصممععظ ‏ 
(نمعنای تنها مرد که حضرت | 
مسیح را با تاج خار نمایش]| 
داده ات0 ناخود اورد ۱۳۰ 
در نظر من ان تابلو ۲ به ای‌از | 
بهیمی گری افسار کسخته؛ 
ناامیدی بزرگوارانه 6 و برده 
دری یسرحمانه‌ای بود که 
من . هرگز نظیرتی وا ۱۳ 
نودم ٍ ((کروس)) باید نك 
دبوانه باشد » منتهی‌د بوانه‌ای | 
تابفه ! يك «(گویا» ی زنده. 
((گویا»نی که بند گسل‌تر از 
کویا) تودرای ۰ ۰ 
استادانه. و متهذرانه رگیا ۴ 


بکار برده بود ! ۱ 


6 بشت وتر ین معاز ه ی 
وم د رآنجا آثار (تر ثر 101106 
#9 تور لطیفی 
برآنها تابیده نود 

۹ دوستم «اوروگان ««عع0۰۳۴ » نیز 
کنار من استاده تود و این ماسه تسلی 
ار من بود .ما مدتی دراز در جستجوی 
8 شتا .؛ خیابانها را بیموده 
بودیم ۰۰ 

سارت دیگر غدا هم حورده دودسم 
4 هیچ فایده۱ ی‌نبخشید ه نود زر اگرنشته 
3 گرسته راه منزل را در نیش گر فته 


بهتمان زد . 

میکردم » و هربار جادوی آب و رنگشان 
مرا مسحور خود میکرد » معهذا هیچگاه 
29 روستانی لازم 3 تایلو صای اورا ند بل د 
شابد بتوانید نقاشی کنید») ... 

البته‌ما آنقدر ها احمق نبودم که خیال 
کنیم میتوانیم قوو ار هبل ((ترنر)) نقاشی 
کنیم ولی کمی‌هم معتقد شده بودم که با يك 
قلم مو و مقداری رنگک شاد بشود تابلو 
۲یا برای آنکه ولع ز بادداشتيم» و تابرای 
آنکه در کوحه ها و لو تشد ه بودیم و در 
دنیا فرو رفته بودیم ؟ ۱ ۱ 
روز بعد » چیزی پیدا کردم وخوردم 
وبا جند سکه بولی که بس‌انداز کر ده بود دم 
دو قلم موی ارزانقیمت و يك جعبه‌رنگ 
تصونری, را که «گروس» از روی‌صورت 
خودش بر روی جلد «اککه. هومو» کشیده 
بود » کپیه کردم . و باتعمجب بسیارشباهتی 
واقمی در کار خودم با نسخه اصلی‌بیافتم 
و. سخت دجار هیحان .شدم ۰ د س‌مسن 
میتوانستم نقاشی کنم و با لااقل آنجه‌را 


غیر منتظر دل. و حراتی نداست آورده‌بودم 
بویر يك صندلی. » يك. قوری و گاهی 
بك اشکاف را میکشیدم و ان بود که 
نقاشی مهای, من‌به صندلی » به کوزه 

۱ آبهرجچه که میخواستم شیاهت داشت 


داد د‌ 


بودیم که ناگهان در برابر آثار («ترثر». 


«: آنها, را میشا: تشخینص 


اگر نقاشینکنم دون می‌شوم ۱۳۷ 


۳۳۳ 
ناگهان باد کلاسهای نقاشی‌مدرسه وآن 
بیر دختر حرو کیده و ترشیده افتادم که 
مرا بعنوان آنکه استعدادی ندارم ازمدرسه 
رانده بود . من در حالیکه نام آودا به‌نیکی 
میبردم دعا میکردم «خدا رحمتت کندای 
لگوری پیر ! تو نمیدانی که چه خدمت 
بزرگی در حق من کرده‌ای» و باین نحو 
میخواستم بکو دم که اگر از ۰ مناعت طیع 
خود پیروی نکرده بودم » باید امروزبرای 
سالنامه زنان» عکس‌موز و آناناس‌میکشیدم. 
شرافت حکم میکند که بگویم من. هیج 

وقت یاد نگرفتم نقاشی کنم‌یعنی تعلیم 
نگرفتم ۰ مقصودم انشستکه موجودکم‌مابه‌ای 
و با بيمايه‌اي. هستم . هروقت میل‌میکردم 
که پهتر نقاشی کنم » باخودم میگفتم که 
حتما باد خواهم گر فت . آنجه که درنقاشی 
بحساب میاآید و اساس آن بشمار میرود 
طوح ات یستی«خون وبا ابد > ده 
خا ریب تمام: وی تانمام .بای آفر اس 
بفتارت* دبگینه اد نکبواع. تلات ناس 
هر که اسبهای کامل العیار ».برهنه های 
لماع اعد تمعماری:.بی" تفن ویاهر چیرا 
دیگزی بخواهد » حتما باید: بنقاشي رو 
بیاورد . تازه هر قسمتی » برای خود اهل 
فنی دارد . مثلا بعضی در کشیدن اسب» 
سیب » گاو و گوسفند و بعضی در مناظر 
بر فی»کو هستانها » ندیمه های درباری » 


صحنه های نبرد طبیعت. بیجان آب و 


موای طوفانی » بایه روشنها و باچیز 
ها ید بگر تخصیص دارند . ۱ ۰ 

من با هر يك از . تقاشانی که تخصصی. 
دارند روبروشدهام » عقیده داشته‌اند که 
با ید (آمو خته» ها را فراموشن کرد..: ز ترا 
است » ضعف و ناتوانی است ۰ ( بادم 
میاًد » در آغاز وقتی در منزل بدر ومادرم 
نودم 4 آلبوم تصاو بر » مداد ها »قلم 4 
مرکب و رنگ وخلاصه همه جیزم‌را برده 
بودم تاصورت آنهارا نقاشی کنم! و لی‌و قتی 
دیدم هرجه میکشم بآنها شباهت کامسل 


۱۳۸ ۱ کناب هفنه 


دارد باخودم گفتم جرا اننکار ۳ بکنم؟ 
احمقهای دیگربهم میتوانند انکار رابهتر 
و با بدتر از من بکنند ؟ پس بابد کاری 
کرذ که‌نتوانی و با ندانی که چکونه باید 
بوتجو :1۱33۲ 

راستی چه چیزی وسوسه انگیز تسر 
از لکه‌ای که برکف حمام افتاده است 
وجود دارد که‌هردم اشکال و حالات‌مختلفی 
بخود میگیرد من اغلب برای بررسی لکه 
هائی که روی زمین دجم مبآمده‌اند» بزانو 
نشسته‌ام 0 سیدم که در ز بر انو ارمختلف 
چه حالاتی بخود میگیرند. جای شبهه 
نت که مر نغاشی ‏ که «فتظرهای و نا 
صورتی را در بیش روی دارد و شودای 
آن در سرش هشت که ازاین نمونه ها 
نقاشی کند »اند از جیز هائی که ناگهان 
رل ها و6۱ بیدا مبنکند شوق وی وب 
مطالعه بسیار دقیق عادات جشم ؛ لب‌ها 
و با گوشن ‏ خاصه گوش. » این زانده 
عجیب‌صورت حالات از دگرگونی‌هائی که بك 
جهره انسانی ممکر اک ستخوش آن 
شود » آدم بشگفت: فیاید : راستی جشم 
و یاگوش چکونه عضوی اسبث ؟ يك ار 
تحلیلی ممکن است توضیحات کافی و 
حزئیات فراوانی را دراختبارتان فر ار دهد 
ولی در مورد گوش و يا چشم باید سوای 
۱+ ن‌نظام «آناتومی» اطلاعاتی در کف 
داشت تا آنکه مثلا توان اشکال »"تحالات 
و رنگهای خاص آنها را تنحسم داد ۰ در 
جنین وضعی است که ناگهان‌دنیای بیجیده 
عناصر خارق‌العاده‌ای. تشکیل شده که 
با چشم نمیتوان دید و باگوش نمیتوان 
شنید وهیچوحه مشترکی هم بین آنها 
نسوج انسانی و حود ندارد 

بس این نکنوع نظاره است .۰ و بازنوع 
دنگری هم در مطالمه احوال‌انسانی و حود 
دارد "؛ حشمها . را سند ند و در تال 
دنیائی بتنازند "و مثلا فیلی, را" بدهن‌خود 
راه بدهید » نمیتوان گفت که دیگر انحا 
دنیای محسوسات است برععکس میتوان 
تصوراتی را که در ذهن مبگذرد لمس و با 
درك کرد ».نزمی: » سفتقن لرز ه های‌عصبی 
و گرمی و سردی گوشت فیل را لمس 
نمود . 


۱ ۳ 


داد ) اما ی 
حیوانات میگریزم ۰ با ابنهمه‌اگر قرارشود 


مثلا اسبی را نقاشی کنم » سعی خواهم ‏ 


نمود-صفات اسپی وا اباین اسب مفروقر 
ند هم اما همانطور که میدانید نتیجه اغلب 
مصحك از آب ور ۰ 


حتی در مورد تحسم يبك منزل هم وضع 
همین منوال است اغلب من دربزابر 
منازل کوناکون بنظاره مشفول شندهام 


تمایل توا معماری ۶" " سراغ کزدهاع ۶ 
ولی وقتی تخواهم این تمایل را روی‌کاغذ 


بیاورم 1 احساس میکنم که دیگو خالی ۱ 


شده‌ام بعنی مثلا سقف های منزل درنظرم 
هست ولی بعد که لحظه تحسم آنها فرا 
میرسد » دیگر ان منظره و این‌خیال وحود 
خار جی‌ودرونی ندارد و باین علت موفقیتی 


بیدا نمیکنم . "بطور کلی من بان .کازاکتفا 
میکنم که مثلا منازل رابه بهلو بخوابانم. 


حالا -آبن سغوال بیش متاندله ۷۲ 952۱ 


خرلی‌اهمیت دارد؟ الىته برای يك‌مو حود» 


حو ننده احتمال" دارد که‌جنین باشد . ولی 
عدوآی هم هستند که فورا روی‌برمتگردانند 
ولی نه از نقاشی. ها » به نقاشی شت 
نمیکنتد زیرا بعضی از دقایق .اغوا کننده 
هم و حو د دارند که رگا نقاش را ۲ ان 
جلوه نمیدهند» بنابراین بعضی‌هامیکو بند: 
«خیلی دلم میخواست شهامت‌ان نفاش 
را میداشتم» 
داشتهام 21 


این حور منازل را نو حود آوردهام ۰ 


معمولا در حوایم میگویند «۱همیتی‌ندارد. . 


ی لی اندازه در کار خودفرو ر فتهاید» 
و بالاخره میگویند : 


۰ رزاستی من حقدر شهامت؟: 
هرچه اصرار میورزمکه باور 
کنید این نادانئی محض من بوده‌است که 


«معدذالك ان تابلو 
است مکر اسطور. نیست ۰8 سار حوت ۱ 
ولی" يك تابلوی .خوبت جیست 2 فا2 ۱ 
تعر دف های زبادی در ان باره‌و خوددارد. ۳ 


جوم یک یه ماسپتامبر» 3 «مادر» 
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1 ات ان دیگر بهم و حوددارند 
بادم چشمك میزنند ؛ آثوقت شما با 
بمیدان میگذارید و زندانی‌اش میشوید . 
وقت‌ها هم سرمیخورید. گاهی‌هم 
ول ینورد بابر ابلوها و ضم 
شمه یست نفس آدم بند میاآبد روزها و 
هفته ها دلتان از رنج بهم میفشرد ۰ با 
آ نکه شما را بعر ش اعلی‌میسرد ۳ نگر به‌و 
با خنده‌تان میاندازد » دندانهایتان از نا 
امیدی رویهم سائیده ميشود . 

آنچه که تماشاجی از تابلوی نقاشی 
دستگیرش میشود با آنجهکه در قصدونیت 
هن مناد نقاش 04 منت ی اش روم 
ود سس نبکننده غرض داو بنجی 
را مثل خود او در بافته باشند . اگرروزی 
داو پنجی زنده شود و با جشمهای‌خودش 
و باه بجادوئی کهآ فر ند ه اننت" خیر ه گردد 
وم نیست بتواند تو ضیح قانع کنبد دای 
باره شاهکار حاودانه‌اش ند هد , 
تعقید ه من‌نماشی 1 یمتی ستایشی از 
ار رد 4 بایدلا! قل باثر عاشقانه نگاه 


کند.نماش‌در ملا حظات خود با طبیعت‌شر نك . 
میکنلد . دیدن» با نگاه کردن تفاوت دارد. 
بعنی بایدبا نگاه درشیئی نفوذ کردوآنرا 
مورد مطالعه. قراد داد . و با تقول زان 
مارن : «هنر » نماش حربان زندگی است» 

خودمن وقتی دنیا رابدیده يك ناش 
مینگرد » همه جبز در نظرم رد 
آنجه دن نظرم نی دوده و مرا احاطه 
کرده بوده اشت برانم منبع شکایتی ید 
بایان ميشود ورابطه‌ای مستقیم وصحیح 
بین‌ما بر قرار میگردد. مثلا يك‌قوری » يك 
کش نك فنحان عکنته و فیراه فان 
حلوه نخستین را در نظر من دازد .۰ بس 
ید نیازا ال هروا ام 
ينك شیئی داخل آن میشوم و تار خ‌زندگی 
و چگونگی آنرا بررسی میکنم آنوقت 
ارتباط متقابل آنها رادر نظر میآورم و 
که در اطراف من موج هبزند ل 9 37 فکر 
و ذو فم فشارنباورد ۰ ۲ باممکن خواهد یو د 
حس را فقط بانوشتن تسکین بدهم؟ طبیعی 
است که نه » آنگاه مثل دوانگانی که در 
رامیگشاند»بنقاشی میپردازم و بدننطر نق 
خو درااز طغیان عوا طف درو نی‌نجات‌می بخشم. 


7 سس 


قاشیهای سنگائی حکیم 


مجنورن 


آلهه معرفت 


(او میداند حکونه سرموقع بدنیای کرت 


۳ تکارت سس 


ی ید 
مبانجامد ؟ 


این سئوالی" است که نها ۱۳ آثار - 
نقاشی يك روحانی ژابنی بنام سنگائی دز 


ژاین » مطرح نموده‌است . سنکائی نقاشی: 


که تاکنون ناشناخته داقی‌مانده نود . وی 
سال ۱۷۵۰ از مادر زاد ودر سال 1۸۲۷ 
بدرود حیات گفت : 

در واقع این روحانی ازییبروان فرفه 
بودائبان طرفدار (لزن») طع 2‏ نود . 
فرقه مومنان به آئین «زن» نودا » فرقه 
منورالفکری بود که حتی در پایان فرون 
وسطی در اروبا اعتباری بهم زده اساس 
عقیده آنها مخالفت با اجتماع بود 
(سنکائی» شخصا مرد عجسی بود که‌یا 
تواضع سیار خانه‌یدوشی مبکرد » باآنکه 
گاهی شهرتی بهم میزد از مردم میبرید تا 
باجتماع پشت کرده باشد وبکنج آنزوا 
خزیده باشد . دربیست سالآخرعمر بعنی 
از شصت سالکی تا هشتاد سالگی ننقاشی 
پرداخت . نقاشی های آب ورنک او سار 
ساده بود و همیشه از افسانه های‌شاعرانه 
ملهم میشد » وبعلت غرابتی که داشت مایه 
تعجب‌اهل زمانه میکردید : موضوع نقاشی 
های او اغلب مردم عادی بودند گاهی 
خارج از قاعده واصول همحجون توده‌ای و 
از آدمهای جماتمه زده بنظر میرسیدند. 
آثار او در عین حال مبین طنزی قوی و 
فلسفه تمثیلی خاصی بود. مثلا جمجمه‌ای 
که خوبی وبدی بصورت نی‌های بلندازآن 
روئیده نود کدوی قلبانی » که در آب موج 
مبزند ‏ بمعنی‌شط‌عمراست و قورباغه‌ای که 
جساتمه زده طنزی بر خلسه های سهل 
الوصول مذصی است ؛ داز محسمه های 


عجیب که جهره هانئی براز بشم وریش [ 


دارند وحالتی جنون آمیز . وفتی متون و 
تراجم فراوانی را که درباره او وآثارش 
گرد آمده ميخوانيم » متوجه ميیشویم که 


جنون نقاش چجنان عاقلانه است که برای [ 


درد آن نی اند بشه تکار با بد ست و 
آثار او همواره از حکمت رشان اچ 


هنود دا «ستثناتی ساخته است آنطور که از 


«لعنت برمن این‌فقط يكت رویانود »سنگانی حدود قواعد هنر و مذهب وروانشناسی 
۱ بیرون است: ومارا تتامل_ کنحکاو انه‌درباره 

است و واقعست همان نحوه‌ایکه در خودمان دعوت میکند . 

حساسیت شعری رسوخ می‌نماید آثار او 


هنری فیلدینگ . 
( ۱۷۵ - ۲۱۷۰۷ 
داستبان ننرداز و 
نماشناهته توس 
7 انکسون 45 دیست و 
دوم آوریل سال ۱۷۰۷ 
در شارختام. باراد 
ی سر 
عر صه و حود ره 
فیلدینگ قبل . ازمرگه 
مادر شا تست تعلیم | 
کشیشی به‌نام آلیور 
نود و بعد وارددانشگاه 
اتتان شلد و بس از 
-فراغت از -تحصیل :یود 
که ذوق نو سندگی در 
وی قوت گرفت و در 
سال ۱۷۲۸ اولین 
نما یشنامه کمدی خودرا 
انتشار داد . اماشهرت 
وی س‌از انتشار دو 
کتاب دگر نامهای 
) نمایش مصضحك‌مو لف» 
(۱۷۳۰) و«نامه‌نو سان» 
فراهم ات 2 
اف سراف ین اس 
تویسنده پرکار میتوان 
« دون‌کیشوت درلندن») 
و « قهوه‌خانه » و 
( سیاستمدار » و 
( شوهر متحدد » را 
نام و لابیه 


ترجمه تیم فمالزن توراخی ۳ 


1 
أ 


5 آملیا مرررریرر ‏ 
(۱۷۵۱) 
از هنری فیلد نگ عصنه1مظ وه 73 

۱ این تو ول عدم انح ۱۵ و سای محاکنم 
حفو فی و زندانهای انگلیسی را در فرن هحدهم 
به خوبی‌تو صیف می‌کند 
که به علت بدهکاری به زندان افتاده است ؛ با 


اد تمام داستان عشق خود را با آملیاهر س 
فنت۲۱2 .م۸ برای نکی از زندانیان میس‌ماتیوز 
۱۷۵۲۳۵ وعز ۷( 


استته » شرح می دهد . مخالفت مادر آملیا با 


ازدواج آن دو » باعث می شود که عاشق‌ومعشوق 
ناگهان تصمیم به فرار گیرند ۰ به وطلیام که درآن 
زمان ۳ درحه ستوآنی در ار تش خدمت می کند 
فرمان داده می شود که دل محاصره کت الا 
ها ور زب شر کت حو ند. افسرحوان در 
اين جنگ به شدت مجروح می شود و آملیا آورا 
برای معالحه به‌مونت بلیه ۲ 1۷0 فرانسه 
دستی تمام زندگی می‌کنند تا این که و لیام بعلت 


نبرداختن دیون خود دستگیر شده و به زندان . 


می افتد . میس ماتبوژ سست به وبلیام احساس 
دلوی و هت مد ۱۲۱ ۱ 
وسوسهآمیز بر می‌انگیز اند. . 


در این اثنا آملیای بی گناه و معصوم خر 


طمع مردان متعددی از حمله دوست ناحوانمرد. 


2 


و لیام 6 سره هگب جیمر 


[0 8۵5 


1 


.و لیام بوث وم هلا 


تنودور درایزر 

۱ 1۹۲۵ - ۱۸۷۱) 
3 نی «امز یکاني 
که بخاطر بیان‌تراژدی 
شیوه رئالیست خاص 
خود معروفیتی بسزا 
دارد » در سال ۱۸۷۱ 
در « ترهات »بدنیاآمد. 
" پدرش مهاجری. آلمانی 
1 شود که در امریکا 
ی ری ۹ 


۳ 


فرهنک ادبیات جهان ۱۳ 


| اما باکدامنی و عفت آملیا چجون سبری سخت‌وی 
| را از خطر سفوط باز می دارد ۰ و لیام یس از 
آغاز میکند و علیرغم نهشه های شرارت آمیز. 
اور ها ققر او ند شمارژه کرده + 
۱ باتفاق زندگی را بیش میبرند . تاانن که لردی. 
که نظر سوء نست به آملیا دارد سر‌هنگ‌ترنت 
پدم را وا می‌دارد که با ولیام قمار کند و شحاه 
لیره از وی سرد را که قادز نهر داعت 7 
وجه نیست محددا به زندان می افتد . اما درآخر 
زو ی هه جیز بروز می‌شود ۰ املی جر 
: می‌رسد که طنق ك وصیتنامه حعلی‌وارث‌روتی. 
| شده است . او وبلیام بدین طریق زندگی آرامی‌را 
" در پیش می‌گیرند . 
۵ اآمریکا دنر 
(۱۹۱۸) 

از شو لم آش و۸ 8۳016 
ح به ویو وروجرجرر ‏ مراحمه شود . 
امریکا در نیمه راه 
۱ 1۳۳۸88۸ 1۳ ۳۴10۸ظ]۵۸۸ 


)۱٩۹۳۹( 


۱ 
۱ ب 
۱ از جارلز ۱۰ ۵ ۸ .م6210 
بد ورن صهروو مراحفه شود . 
امریگای هرد ,حجی‌تجهجد 
از هوارد فاست و۲ 110۳2۵ 
به همشهری توم من مصنوط ۳۵ وم 
مراحعه شود . 
يك ترازدی آمریکائی 
نم ,1۸80 ۸۸۳۵۴10۸۲ 
)۱٩ ۲۵۱‏ 
از تئودور درازد حمعتمدظ ۲۳۲۵۵00۲6" 
کلاند گر تفیت وطرونی موجه که‌در 
فقر و فاقه غوطه می خورد در آرزوی 1 و 
آزادی احتماعی است .۰ در انتداء به عنوان تبث 
بادوی مهمانخانه مشفول ار هل و . اما بس از 
جندی محور می‌شو د که شهر را تر لك گو ند 
ساموئل گر فیث عموی ثروتمند او شفل کوچکی 
در کارخانه خود در نیوبورك به وی محول‌میکند. 


۱۳ 


وا خر عم با لقن .رو 
تدای ۳ روز نار 
گذر انبد تنو دور در 
جتین محیطی دوران 
کودکی را سپری کرد 
در حالی که فهر, و 
بیجارگی دورد کودکی 


افکار وی را کاملامتاثر * 


کاتو لك داشت » ب4 
مدرسه محلی فررستاد ه 
لس وتا سن حهارد هد 
سالکی در آن‌جا به 
تحصیل برداخت .بس 
ازآن حندسالی پیز در 
مدارس مختلف‌بتکمیل 
معلو مات همت گماشت. 
تشودور مدت دوازده 
3 تمام در نیو نورد 
و شیکاگو به شفل 
روزنامه نوسی‌برداخت 
و مدنی «لیز 
سردییری‌مجله (هرماه) 
۵۲۷ ۲۸۷ 

را به‌عهد ه زر و 
درسال 1٩۹۰۰‏ نابه 
توصیه فرانك نوربس 
اولین رمان " جنود, را 
اتسار .داب اما اه 
علت .۱ ختلافاتی 2 که ور 
تیا ۷ 


دا مار سب 
جواش را از +دنست‌داد 
و حمی اقدام بخو د کشی 
نمود . 

پس‌از بهبودی‌مجددا 
به‌کار روزنامه نکاری 
برداخت وبه سردبیری 
یکی ازمجلات‌مخصو ض 
بانوان ثایل آمد. - اما 
باانتشار دومین رمان 
درسال ۱۹۱۱ تصمیم 
گرفت که به‌کلی‌همتش 
راصرف داستان‌نویبسی 


کاب هفه 


گریفیت از لحاظ احتمامی ۳۳ 
و کلاند صمیمیت و رفاقت واقعی را درمصاحبت ۱ 
زنی بنام رابرتا آلدن صعقله عاحعطم1 ۱ 
که او هم در کارخانه عموش کارمند است » می ۱ 
باند . کلاید._ که هنوز در آرژوی تلد ۲۳۲ 
يك مقام احتماعی است » ه مت ۳ 
به نام ساندرا فینحلی ۷۲ 012 507 که از ۱ 
گذشته وی بی‌اطلاع لش گر فتار میآ ند. کلا رد 


تعاصای ازدواح با او را دار د بروی خشم میگیرد. | 
" کم‌کم فکر کشتن و نابود کردن رابرتا درمف زکلاید ‏ 


فوت میگیرد و سرانجام نقشه نی طرح می کند ۱ 
که با رابرتا وسیله قابق روی درناجه گکردشی | 
کند . در آخر: ن لحظه » کلاید خود را از انجام ‏ 
نقشه خود که غرق زار تاست » عاحز می ببند اما ! 
و قتی که قابق تصادفا واژگون میشود . کوششی !| 
برای نجات وی از خود نشان نمی دهد و فرار | 
می‌کند . باقی داستان به کشف‌حنات یتیگ ۳۰ 
و بالاخره محاکمه و محکومیت کلاید به مرگ 
اختصاص داده شده است . ۱ 


0 امریکا م‌تجدیدر 


۸۱ ) 
از فرانتس کافعا ویزیج «ورو ۱ 
به ویو رزمتجر از فرانتس کافکا مراجعه | 


سمته 3 
مس 
ار ۴ درسال ۱۰1 
کتاب 0 متحصص امور 
مالی» 
درسال 1٩۱۳‏ .کاب / 
") بهلو آن 0 ۱ 
ودر.سال :1۹۱6 .کتاب 
۲ با نعه 1 


را انتشار دادکه عمگی 
در شهرت و معرو فیت 
وی نفقش مهمی را به 
عهد هد داشتند , 


اسپنسر به سال 
86 نرّشهر لندن با 


۱ 
1 


ب‌عرصه وجودگذاشت. 
ری بسر جان اسپنسر 
٩‏ است . که‌ز برنظرر بچارد 


ملکاسترزبان بونانی و 


و فرانته ر۲ 


تاونس از اتمام 
تحصبلات‌در مدرسه 
مقدماتی وارد دانشگاد 
کمیر جشد و سال ۱۵۷/۲ 
بدر جه‌استادی نابل‌آمد 
در دانشگاه کمیر نج نود 
گابرل هاروی 


۱ یکی از انسان دوستان 
آشنا شد و از اطلاعات 


و معلومات‌وی توشه‌نی 


انکاستان سفر کرد 2 


درآن جا به دختری به 
نام رزالیند دل بست 
متفتن. را 
نپدیرفت و اسپنسر 
ناچار پتا باصرار 
هاروی به سال ۱۵۷۸ 
به لنشدن بازگشت و 
توسط او و شخصی 
بنام ارل‌او لستر بدر بار 
ملکه الیزابت‌رادیافت. 
۱۷۰ که 
ری ابر لبی 
ظ آملکه ترار 
گر فته نود یه سمت 
تمجشستواضص 
فرمانروای ابرلند 
برگز بده شد و بدان‌ج 


آفرستاده شه . اماحند 


سال بعدکه بانگلستان 


برگشت کتاب معروف 
ود بنام «ملکه بر بان 1۹ 
۱۳۳ ب ی سر 


۳ ۹ 


هرمنی و و ات + جهان : م۱۴ 


[ آمووتی ۱۵۹۵۱ 


از ادمو ند اسینسر 0۲۱۱۷۱۳0( 

در این کتاب اسپنسر آشکارا از معاشفه 
خود با الیزابت دول موم طاهطمونز.. که 
سرانجام با وی عروسی می‌کند ؛ سخن می‌گو ند. 
اسپنسر عاشق مأبوس و درعین حال سمجی‌است 
و معشو فه‌اش زی مفرور و ی اعتنا ۰ محموعه 
اتعار ان کتاب بیست و هشت غزل است که 
ته رف خاص جود وی که به رل وی 
معر وف است سر وده شده. 


والترراله که‌ازدرباریان.. اما در سال ۱۵۹ به 
دانشمند بود ؛ تقدیم علت ضعف مزاج بدرود 
تلکه که و۳ حیاتگفت .وی را در 
و ون یک 
5 با الیزابت بو نل سیر دند 
از دواج سود ور لین در از آثار ارزندد این 
تال ۲ لت بوسنده عالبقدر می 
انقلا می که در اپرلند توان ۱ تقوم تمانان» 
برخاست » , با رال دی و مر بر سان 0 
فرزندان حود محسور را نام برد : 
شه به‌لندن بیاند , 


۱ 


9 فراز سرما 


خیرمارا باخود خواهد برد به‌شهر 


هم ۳ 
به جراغ واب وآننه بیوستیم 


آن کلاغی که و 


و فر و ر فت دراند شه آشعفته ابری و لگرد 
وصدایش همچون نیزه‌کوتاهی پهنای‌افق راپیمود 


همه میدانند ۱ 
که من وتو ازآن روزه سرد عبوس 
باغ را دبدم 

وازان شاجخه ناز بگر دوراز ,دانسا 
سیب را چیدیم 


اس در سید نم 


و همآغو شی 6 در او راف کهنه ينك دفتر نیست 


ک ی ی ی وا 35 
اد 


کی خرست منت 


باشقایق‌های سوخته بوسه تو 
و صمیمیت تن هامان درطراری 
و درخشیبدن عر نانیمان 


عثل فک باق ها دراب ۱ 


شبی از خرگوشان وحشی 

قوا نب قر ای راب خو بسترد 
از صدف‌های براز مروار ند 
ودرآن کوه غر نب فاتح 

از عقابان جوان برسیدیم 

که چه بابد کرد 


7 همه مدانند 


همه مدانند ۱ 
ما به‌خو آب سرد وشاکت سیمرغان ره تاقتهایم 


ی رادر باغجه - کردم 


و ار رادید 
که دو خورشید به‌هم خیره شدند 


سجن از بجسج ترسانی درظلمت نسبت 
سخن از روزاست و بنحره‌های باز 

و هوای تازه 

وزمینی که تسیر دیگر نار ور و 

و تولد وتکامل وغرور . 

که بلی از بیمام عطر وئور ونسیم 

بر فر از ب شها ساختهاند 


به‌چمنزار بیا ‏ 


به‌چمنزار بزر که 


وصدام کن از بشت نفس‌های‌گل ابر شم 
همجنان آهو که حفتش را 


برده‌ها از بفضی بنهانی سرشارند 

و کیوترهای معصوم 

از بلندهای برج سپید خود 

۱ به زمین مینگرند 

فروغ فرخ‌زاد ۱۳۱ بهار 


باد می سه 

رشتهةه سر در گم خود را » 

و عجول از روی شنها » در بیابان 

میدود همواره بیمقصود . 

و صدای کاروانها را 

۳ 

تا درون کلب جویین من در ساحل نزديك . 


او خبر میآورد آواره مردم را 3 
که شب تاریکشان پیوت دارد دس ۳ 
و خراب کلنه هاشات ساخته آنادی تسیار ؟ 

و خبر مبآورد » همراه با آهنگک نجوانی که دارد 
) آشنا با گوشها بانگ رسای آشتایان را ۱ 
کز دل هر شهر و هر ده اوج میگیرد : 


- («نا نگیرد اوج نانگ تو از اینهم بیش - 
1 (موج میگوید : ۱ 
در درون کلب جوبین من با باد) : 

۲ های ناد » ای ناد !. . 

پیش ؛ سوی مقصد مطلوب توفان پیش ؛ 


دی 


خست مت نسوس پنسه. 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


۱ جادو ی‌بی‌اثر ۱ 


۱ ان 0 و اور و وت ماوت توت سر تا خلت سس سر تنم سس اسر یمن شم 
و ۲ ۱ 1 : 
و 3 ت 1 
۱ 3 ۱ ۱ 1 


پرکن پیاله را 
کاین لت ند 


دیری است وه بحال خرام نمی رد 


این جام‌ها که دربی هم می‌شود تهی - 
دربای ات نش استکه ریزم یکام خوبش 
گرداب مر اند و آنم نمي‌برد 


۹ 
من باسمند سرکش وجادونی شراب 
تا بیکران عالم بندار رفتهام 

تا فلة غرور 

تادوردست ر: 

تادشت برستارة اندیشه‌های و 
تامرز ناشناخته هرگ و زندگی 
تاتوچه باغ خاطره‌های گریزبا 

تا شهر بادها 

دیکر شراب هم 

حز تاکنار بستر یل نمی‌برد 

هان ای عقاب عشق 

از او - جو ی مه‌آلود دوردست 


برواز کن غم‌انگیز عمرمن 
نجا ببرمرا که شرایمنمی‌برد . 
۷ 


در راه زندگی 
با اینهمه تلاش و تقلا و تشنگی 
بااینکه ناله می‌کشم از دل که : آب . آتب ... 


دیگر » فریب هم سرام نمی‌برد ! 
برکن پیاله را ... 


۳ وامسر ۱٩۲۸‏ 
تعرس ۱۳ 

من درباره شما تمطالعه وآنديشه سار پرداختهام . 
تیچ اشستد که خال سکم تواه هکت بو ۳ 
آثارتان انجام بدهم . من از نو انتشار نخستین کنا 
احترام بی‌جدی برای تبوخ شما قائل هتم ۶و ینت ۱۳۰ 
علاقه صمیمانه ای را در خود سست سفا جس مت 0 
من وشما راههای کاملا متفاوتی را در بیش گرفته‌ايم . 

شکل کار شما » کاتولیکی » ابرلندی وانقلایی‌است > 
وشکل کار من - آرزشش نکنار - علمیو سازنده ور 
انکلسی است. کیفیت جوهر معنویویااستصاد » قالء 
که شاید بازای آن يك حریان تکاملی وسیع همراه 0 
وتمر کز بوجود آید . 

البته اين تکامل امری تصادفی نیست » بلکه ممکن 
وحالب توجه‌است . همین موضوع مرامجذوب خویش میسازد 
و تو جهم را بخود معطوف مبدارد ۰ برای آنکه ندینکار تن در 
دهم پزبانی ساده وحتی‌المقدور واضج نیازمندم . 
آغا کر ده‌ابد که باواقعیت تناقض محتی دارد رای حدال 
بامذ‌هب زندتی فکریتان‌را محموعه‌ای ازتناقصات خارق‌الماده 
بچنکال گرفته‌است . شما صادقانه به عفاف » پاکی » و خداتی 
خود خواه » اعتقاد داربد و از اینروی هم صرف آن 
مبسازید که با فرباد از کنافت واز حهنم سخن برانید . 

۱ همانطوریکه گفتم» جون‌من باینقییل مسأئل جز بمثابه 

مصارهای سسارموقتی نمسگرم » ناد این مشی‌من‌ه رگز مرردم 
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3 را نمیرنجاند و خودم نیز بان از هی ترسبده‌ام که 


وحجود مستراحها 6 تنظیف های بهداشتی و سله روز کاری 


ناروا فریادم ,را بلند کند در ۲ نکامیکه شما با انديشه باطل 
حذف قدرت های سباسی پرورده. میشدید » من تمسئولیت 
های سیاسی اندیشیدهام 11 نظر شما لت اعتماد کردن » 


وتباه ساختن موضوعی است بفایت مطاوب ولی در نظر من 
2 اینعاور لیمست , 


حالا » انجه که باآزمایش ادنی راحع مشود > 


میيردازيم » بدآن آزمانشی که سما تسملم آن شده‌اند . واین 


نکنه سبی اهمیت دارد > زیرا شماً خودتان آدمی سه‌ماز مهم 
هستید که در سرشت خود سوغی دارید که از هر نظمی 
میگ ریزد . ولی من کمان دمیمرم که‌این آمر شمارا بحائی رهنمون 
تردد . شما از مردم عادی » احتباحات آنتدانی شان » دور 
و زمانه و شعور محدو دشان رویگردان تشد اند وسسس دست 
تافر بش ادبی زده‌اند . آما شحه سس 1 معماهای عممق ! 
۱ دوکتاب اخیر شما چنان شوق و سرآرمی را بهنگام 
تحر بر وا<د دوده‌آند که هیچگاه 6 بهنکام مطالعه ندانکو نه سوق 
وسررگرهی را اقا نمیکند . 

مرا «عنوان معدل خواننده‌ها بنظار آورید » راستی 
آیا این اثر برای من تانذ خاطری را ابحاد خو اهد کرد ؟ ده . 
آیا من حس خواهم کرد که بمطالعه اثری غنی ونازه پرداخته‌ام 
وبا دیکر بارهمان احساسی که‌بهنگام مطالعه ترحمه و حت‌تنالد 
کناب مزخرف باولوف درداره (عکسالعملهای مشروط)) رن 
غلبه کرده بود » درمن ابداد خواهد شد ؟ نه . من هك از 
این احساسات‌را نخواهم داشت . بهمین‌دلیل از خود یر سم 
این حوس جهنمی کیسمت که دابد هزاران ساعت از وفت‌خود 
را صرف او کنم تا مکر نقاط‌نظار » و تخیلات و لطانفش را تقویم 

ده باشم ؟ 

اینها فقط نظرات من است . شابد حق باشماست و 
من اشتاه میکنم . کتاب شما آزمایش خارق‌ااعاده است ومن 
آیحه از دستم نرآید خواهم کرد نا مکر از آن فساد و تساهی 
که قدر آثر م‌کاهد 4 بانم . این کتابت مر ددانی 
داشت که سررگرمی شانرا معوحب خواهد 0 9 
7 نظر من این بکچور بن‌ست است . حوس ؛ ادعیه 3 
صمممانه من نذارتان باد ! من دیگر نمیتوانم در صف تما 
بمانم 6 همحنانکه شماً ندز زدر نوای من نخو اهید بود ۳۳ 
7 آدتبسا پهنه‌ایست که بهرحال حائی برای اسشتاهات هر يت از ما 
دو نفر دارد . ۳ حی ‏ ولز شما 


1۱ 


مورد توس فرار داده 


اسثن 


9 روزنامه‌های‌فر انسه همتقدین 
آدنی تایمز حمله مکنند . 


چندی پیش روزناهه تایمیز 
قسمتی از صفحات خود را نه 
تنجزبه و تطیل ادسات معاصر 
فراسه اختصاص داد . ذیلا دو 
مقاله حوایبه نقل مشود که 
از فحوای کلام آن موان دانست 
تایمز حگونه ادسبات فرانسه را در . 
کفه نقد قرار داده است . 


راستی چه باید کرد نا با اور 
زد و یا لب بدندان گزید ؟ دیگر این 
عکس العمل ها بستکی سرشت آدمیزاد 
دارد » ولی راستی مستوحب ان تصیر 
خیست ؟ لاند تالمز لنتدن است ۰ نله 
دیگر از" کانمز 4 این روزناهه سنگین و 
متين و حدی ؛ انتظار نمیرفت دربار ه 
ادبیات نظری( ناصواب و دور آز نگ 
و متانت» دهد ! ۱ 

تایمز لندن ضمیمه ادبی شماره تازه 
خود را وفف «ادبیات امروز فرانسه» 
کرده است . ضمیمه ادبی روزنامه مبار که 
به کارنامه بچه مدرسه بینوانی شیاهت 
دارد که هرسه ماه بکبار از طرف مدبر 
برای اطلاع اولبای طفل فرستادة میشود : 
با اين تفاوت که کارنامه طفلی بنام فرانسه 
بد جوری نوشته شده یعنی جمله مشهور 
«ممکن بود بهترشود !» بنت یافته است ! 
خویست سرمان وا ات ۳ 
بیاندازم و بفکر قله و دوات تازه ای 
باشیم ! چون تایمز اگر باز بخواهد در 
آنیه .ما دا متحمال متا ۱۳۳ 
خواهانه فقصد «ترفی» مارا داشته باشد . 
چاره‌ای جز آنکه تشکر کنیم + نخواهب 
و 

ولی ان کارنامه زسخشبه ان شمار ه) 
اسیاب دردسر نشده است . عچیت است. 
در انکلستان هم کسی نوده که حنین 
مقاله » حمله و اادعانامه ای را توسد ؛ 
بسیار خوب ما رفته رفته در اصل فضیه 
تك کرده‌ام و در صلاحیت بعضی ۳ 


9 و ۳ ۱ ۴ ی ۱ ی ان 
تردن نموده‌ايم _؛ 


ای ای اک کی ای ای ی ایس انس ای کف ای سس نیش تست سا مت و یی یا 


2 عمکاران ان شمار: مخصوص 


ِ 


۳ 


4۶,جای 
را بلد نیستم - 
۱ 

کی از همین آقابان » ماموربت داشته 
تا بابجاز از خطراتی که ما را تهد د میکند» 
سخن نگو ند . دزعم این آفا » ندوا آنجه 
اه را از انکلستان حدا میکند » 
فقدان تفاعم در زمینه های فلسفی ۳۹ 

و اینکه منطق و بلاغت فرانسوی دیگر 
لنش نیسنت . 

درست انبت: که ,ژارگون 
فلسفی (ژارگون ‏ ۲208و علی‌الاصول 
به اصطلاحات و لفات جدیدالولاده‌ار باب 
حرف و با مباحت خاص اطلاق میشود» 
بطور محدود در ادبیات ما رخنه‌کرده است 
و .عتوز گاهی مجیورنم بعمضی از مسائل 
میهم را بطور مبهم تری بیان کنیم زیرا 
برای آن واژه های خاص بیدا نمیکنم 1 
مار » آثار متمدد انتقادی 
درباره بلافت فراسوی ؛ دلیل و نمونه 
ای نشمار میا نند . ولی در بحت تایمز 
فصل مهمی از اد مات فرانسه مطلفا 
وسو تب کل اشته شده است 

انا تك‌مقاله.را ببررسی 
شتابزده و نظری احمالی فکر » 
فرانسوی اختصاص دادن و تنها به 
«نمو دشناسی» اکتها کردن » کاری 0 
نیست و کافی نمیتواند بود . و بیان این 
نکته در ك سطر که مسیحیت مانند 
مار کسیسم در صدد یافتن پاسخ مناسبی 
بوای شرایط زست است ؛ بسیار اندل 
و باز هم اندك است 

تعلژء د ادعا شده که بفیر از موضوعهای 
کف وگو بصورت فرهنگستانی » ادبیات 
فرانسه و خاصه رمان فرانسوی تصرف 


رعانت «مد» (که محلات انگلیسی از آن 


سجو سرشاری ؛ بر خوردار هستند) ند بل 


با آنعه سانسور ‏ وارفته 
۷۳ ما ته در حتی را که از شاح و 
8 چا مانده با اندوه بسیار جماها 
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ِ 


" زان کو را در عداد طر فداران مکتب 


- 


منکند و حخلا صیه ناظر نبجار ه آستت ۱۰ 
فرانسوی در مور د فقر ه 
هم رفتاری جنین دارد آنوفت ادعا ز بادتر 


اد بی وار فته 
(«رمان حد ند » 


مشود و اد یات ما با شسو 9 برداشت 
رومان نوسهای جدید » مشتبه میگردد 
و بدان حخصال مسحص مبگردد / 


در يكث طرف کود ؛ روب‌گری‌به و درطرف 
دیگر باتالی ساروت قرار مسی گیرد 
و در وسط آقای میشّل بوتور ! 

از آ نگذ شته ابن نکی گو با از و 
مکتب «رمان حدند» سرباز زده 


انتنک 


. در عوض کسی مثل کلودسیمون که 2 


طر فدار آن مکتب لمداد کرده » مطلقّا 
و صرفاً از فلم افتاده است ! مقاله آنگاه 
خوانندگان ‏ انکليسی ول او اس ۳ 
اساسی برهیز میدهد ! بعصی ها > 


حد ید قرار مبدهند . (واقعاً که . 
فرانسه تا آنجا که ما ميدانيم هیچکس 
مرتعب چنین اشتباهی بمیشود/! 
مقاله ای هم نا عتوان 
آنندهاش» در ضمیمه ادبی تانمز بچشم 
میخورد . مقاله بما تعلیم میدهد که : 
دز فرانسه. دیگز رمان نوس یا 
جون بالزاله و زولا که ارزشهای حامعه 
کنونی را بباد انتقاد بگیرند و حود ندازد . 
واوبلا که حنازه خونآلود ادبیات 
فراسه چه شیون و شینی را در انگلیس 
! راستی دراین سلاخ‌خانه 


«رمان قدیم و 


جه می‌بينیم ؟ 

طراحان جهره انسانی مالرو » سارتر > 
کامو » سنتاگزوبری را که نوسنده مقاله 
برآنست » مور با ؛ برنانوس > ژو لین گر ین 
عمدا صف برومند داستااسرابان حوان 
فر انسه را که بربیشانی خود برحسب 
درکار آفر نش دائمی 
زمینه های تازه هستند ‏ نادیده گر فته 


نز ده‌اند ت‌ و ای 


حزوه تابمز. نمش دیگری_ را هم دراز 
کرده آنهم بضرب مقاله‌ای تصت عنوان 
(در حستحوی شاعری بزرگه» ۰ مهاله نبا 
چنین کلماتی آغاز میشود ۰ ۳ 

«بمد از مرگد الوآر » دیگر شاعر بز رگد 
و با سابقه‌ای وحود ندارد «هانری میشو» 
و «رنه شار» نه باندازه کافی سانقه دارند 
و4 فظمتی 4 الق که تمحنی نلارد 
اننها در صممه ادبی تایمز نوشته شد ه 
است . شاید به نوسنده مقالات باد 
تذکر داد (با تملیم داد) که اگر مشخصات 
شمر » سن سال و عظمت آنست «راستی 
از اننکلمه جه جیزی میفهمید ؟) آثار 
سن ژون‌پرس » کوکتو » پیرژان ژووته 
ابد این خواص را دارد . یس چرا 
نوسنده مقاله بنحوی تحقیر آمیز کار 
آنها را بررسی میکند و تمام قدرت قلمی 
خود را وقف ژان بل دودادلسن و 
فرانسیس ونژ مینماید . به‌به چسه 
منظز ه ای :1 

باینطریق لابد بایدمجموعه شمر رنه‌شار: 
(اسحنی در محمع الجز ابر » و محصمو عه 
آندره فر دنو «بهشتی نیست» را براین 
بررصی افزود ۰ 

از کمازه فا مخضرص کل این شمان 
تایمز نتیجه ميگيريم (اين شماره چنین 
درسی مبدهد) که . برای تفسیر و نقد 
ادبیات خارحی » کافیست که در دفتر 
کارمان چمباتمه بزنیم" و بمعرفت ذهنی 
خود اکتفا کنیم . خوب مکر راستی نباید 
که مس کص ری روا که اذتانرت اس 
خود دارد بشناسیم و زمینه رسویبی آثرا 
بررسی نیم ؟ درسال ۱۹۷۰ » شماره 
مخصوص نتایمز برای قصد و معر فی 
ادبیات آلمان فقط به مقالات دانشگامی 
و ترجمه‌ها اکتفا وطی يك تجزیه دفیق 
محله‌ای » کار ادبیات آلمان را تکسره 
نموده بود ! انقبیل قلمفرسالی ها الحق 
که باید عناصر حباس حیات ادبی بشمار 


ناور 1 2 ۷ این حرف بقدری زان 


است که هرسه مقاله تحلیلی وآموزنده 
۰ انس مقاله تا 
تعلیم میدهد چنان » که گوئی نویسندگان | 
مقاله مفیم فرانسه بوده و هنوز هم 
هستند و با محیط سخت آشنائی دارند. | 
با انهمه بحث«تحقیقی در تار یج فرانسه» ۱ 
شماره مبارکه تامز نمیتواند حتی خود ا 
نویسنده را قانع کند . ممهذا مقاله ظاعرا | 
مستند است و فلم درخشان نو سنده 16 
را بحاهای باريك و تاريك برده و منایعی ! 
را کشف کرده که در آینده مورخان | 
بتوانند در عمق تاریخ ملتی کهنسنال همچون | 
فراسه رخته کنندا . آنن مقاله که ول ۱۳ 
معامله هم نیست دورنمای زنده ای از ! 
سازمان های نشر کتاب فرانسه بدست !| 
میدهد و میگوید چون سازمان های چاپ 
میتتن . برمیل ختخصی نار اب ۳۵۲ 
ناشری که اشکالات حرفه اش در عصر 
صنمت و حرد 4 ی ۷-۱ بنابراین بچگونکی 
کار توجهی نمیتواند داشته باشد : 
اجه دییل متطضی وتا ی ۱۳ 
نویسنده باز هم تلاش‌میکند که بدشتهای| 
ديگري هم گریز بزند یمنی فعالیتهای| 
تاتر فرانسه و روئق خاصتی وا که ۳۳۵ 
از تلات‌های حند ین ساله است. تا حدی 
که شهرستانهای فرانسه نیزاز آن استقبال؟ 
بعمل آورده مورد توجه خاص وموضوع|" 
مقاله ای مستدل و محکم قرار دهد ! 1 
: پس ضمیمه ادیی‌تانمز فقط باستنتاحات( 
کلی اکتفا میکند در بدو امر اننکار موجب 
رت . زبر! خواننده 0 جنین ۲ 
سیمائی را ازادبیات فرانسه‌بخاطر خواهنل 
داشت.ودرثانی‌درسی بشمار مباید.چه‌براءا" 


شمار ۵ صو رد دعصت 


تشخیص مواد اصلی و مشخصه ادبیات|" 


کنونی .کشوری خارخی » قلا بهتر ات۳ 
که به مسائل حاد روز مبتلا به آنکشوی| 
توجه شود . وانگهی شهرت و محبوبیت|! 


7 


ناشران فرانسوی خود دلیل واضح ۱ 


۱ و 


1 


‌ ر فکر بی‌منطق نو سنده تایمژ می‌باشد 
مقاله ادامه میدهد که ؛ «جون در 
دای بسر هییر دم که هیحو قت مبادلات 
فر هنگی آ نقدر اسان نله نو د ۵ رل 
بثابراین تباید ملتی را اساس ان متادله 
قرار دهیم که سافا شاسته تر بوده 
است .» بعیارت دیکر » حوانك. فو بسنده 
آنگلیسی ؛ منابع الهام دیگری بافته است 
(لابد درام اکسپرسیونیستی آلمان » 
نقاشی غیر تصویری اسپانیا و آمریکا » 


ایتالیا) . آن غیظی‌که حین اظهار اینقبیل 


دجارش‌میشود . و لی‌نو سنده فقعل ازمسائل 
ادبیات فرانسه دل بری ندارد . بلکه 
و آترن قسمت مقاله برده بالا میرود. 
زبرا گوبا موقعیت و رژم سیاسی حاضر» 
رراستی باید دندانْ قروجه رفت ؟ نه 
بیخود خونمان را کثیف نکنیم . 
پس بصدای بلند بخنديم ۱ 
حضرات انگلیسی ها » شما سرنا دا از 
سر گشادش میزنید . 
(صضمیمه (ولی تایمز» در مورد دسماث 
فرانسه امروز شماره مخصوصی انتشار 
داده است که حادارد ملاحظات مقاله 
دقیقاً مورد بحت قرار گیرد . 
در مقاله از رمان » شمر » تاریخ "» 
قلسفه » هنر » تآتر » انحطاط فکری و 
سیاسی » بهمانگونه ای که معمول تایمز 
واسشتا ه گفتکو ۳ 
ان شماره مت لش با عنوان «انسانه 
۱ سلاست!» سرمقاله ای دارد (یمد از 
ولتر فرانتسوی ها بزلالی افکار معروف 
۳۷ 2 یی و گمان کر دند که از بیروان 
| فلسفه دکارت هستند واین بندار » بآنها 
امکان داد که خودشانرا نخستین کسانی 
در عالم بدانند که با اندشه و فکر 
۱ ی ۳5 بدوخوب را نجوی 


معماری برزیلی و سینمای نئورئالیستی 


مطالب بچشم میخورد نظیر همان دلخوری - 


9 0032000 + 


بی‌بد بل از بکد گر تشخیص میداده‌اند . 

با ابنحال بمد از جنگ دوم جهانی در 
فرانسه کمتر سلاست سبك و اندیشه 
دیده‌ايم : بعنی_ دیکر زیانی که قادر به 
تهییج وبا توصیف باشد » در فرانسه و حود 
ندزرد. که نها بان دی فان 
موحب اغتشاش و ابهامی بی‌اندازه شده 
است "۰ 

انگلیس ها از مدتها فبل بی برده‌اند 
که حاکست | قتصادیشان امری مربوط 
بگذشته بوده است . بس میتوان امیدوار 
بود که فرانسوپها نیز بزودی دست ازاین 
خیال بوچ که رهبران اندیشه در جهان 
هستنه » بکشند . با اننحال فرانسو ها 
هنوز موضوعهای تگقته دارند که باید ادا 
کنند 4 فقط شرطش اینستکه ابنکار را با 
نلاغت انحام دهند ! 

ضمیمه آدبی تانمز در حالیکه ابروان 
سیاه وحشتنا کش وا بهم گره میبز ند و 
اخم و تخم میکند » این فرصت را هم 
از دست نمیدهد که زان‌بل سارتر را توی 
سرمان بزند ! نوسنده مقاله نعد از 
تملق های" تهومی "که از "اهمیت. و مقام 
رمان نویس + نفوذ فکر و سجایای او 
میکنف » مپفرماند که انمرد عالیمقام 
(سارتر) مسئول رسوخ ژارگون در زبان 
ادنی.اشت و انش تایگون دتستارف ۱ 
نوشته ها را «بکلی غیر قابل درد *» 
براز تلنبه و تصنم آمیز و بالاتراز همه 
نا مفهمم ساخته است . ما ۱۵ سال است 
که اس حرف را ميزئیم و غیره .. 
بهمین سیب «تانمز» ساده لوحانه دست 
بیکی از آن‌گرنه تحقیق های . «حدی» 
درباره رمان حدید میزند و آنگاه ازاین 
ناگواری محض با لب و لوچه آویزان و 
فکری مهوت دست برمیدارد . و تازه 
وقتی هم که مینویسد «دمدمی» اثر بوتور 
«بی‌نهانت کسل کننده» شده است و با 
بمد از ظهر آقای آندما؛ اثر مار گریت دورا 
از يك (شیر بنکاری احساساتی» متاثرشده 


1 ۳۹ 6 ۹۳ 
۲ 9 ۹ ۳ پ- 


داد << 


ات ادم, بخودض میکوید #ابنکه و 
تازد ای تست خانم۰۰٩‏ 

چه رمان جدیدا «بنجو بیسابقه‌ای از 
مدافتاده» باشد و چه میشل بوتور راد 
دوش ناسون 6 فاتالی ارو اف ور جع 
وولف: را تعقیب نماد » گرمی از کار 
فرو بسته ناقد ادبی تابمز باز نمیکند > 
جرا که این حقابق از مدتها فبل حتی 
در اقصی نقاط فرانسه تبدیل بيك چیز 
بیش با افتاده و حتمی شده است .۰ و 
بدین سیب است که آدم از خودش می 
برسد » نکند این یورش ناگهانی «تایمز» 
واقعا از صداقتی محض سرجشمه گر فته 
تاه 
راستی چرا آنهمه کلمه و سطر و سجون 
و روزنامه » ادبیات ما را هدف قرارداده 
ات (1 

برای آنکه این عبارات را از ادبیات 
.فراننه تقل کرده‌اند "۰ «جشمه ,در :جریان 
خود بنهان مشود » در سرشارش ابد ند 
میگر دد ۰ فکر کردتن .6 فن دادن بان میل 
است میلی که به سرچشمه وصف ناب ری 


می‌بیو ندد» 


تایی که وجدان آسوده ای,ندارد ۶ 


خیلی خوب مبفهید که این تطعه ای بس 
نادرالوحود و در عین حال نمونه است 
با انهمه شتایزده آثرا مطرح میکند > اما 
این نموئه چه چیزی است ؟ گویا نمونه‌ای 
از فهه حهانی مسائل ادبی و معرفت 
برامور قرن و مزخرفات آن باشد ۰ ولی 
تهیجوحه نمونه‌ای از ادبیات معاصر "و 
با گذشته فرانسه نمیتواند بود . نموه 
برداری انکلیس ها از ادبیات ما بفایت 
هولناك است گولی فقط بفکر آن هستند 
که آثاری آر! که"مورد بففن و نفرتشان 
است مطرح سازند .و با ان ادبیات 
گرانسنگ » یی‌نظیر » درخشانی را که 
«میشل بوتور و روب‌گری‌یه با قلم شوم 
خود» ! به ابودی کشانده‌اند سخره 

سرمقاله نوس «تانمز»__ که عاشق 
فصاحت کلام است ی‌آنکه حرات اظهار 
ان حقیقت را داشته باشد میخواهد 
فکر را حون سیب ژمینی بوست کنند تا 


او بخواند و کلمات هیچ غرابت و تا زگی 
نداشته باشند و جمله بندیها مطابق صرف 
و نحو دلخواه نوسنده تانمز و او 
دستوری مطلوب او تنظیم بافته باشند ۱ 
با او متلا لحظه‌ای بخود زحمت فکر کردن ‏ 
راندهد » جرا آنار ژالء شاردون » مارسل ۱ 
آرلاند را نمیخواند و ممزش را با زبان | 
نامفهوم میشل دگی دچار اختلال میکند ؟ ‏ 

راستی نویسنده محترم ضمیمه "دبی | 
تانمز جطور بخودش حق میدهد که رمان | 
فرانسه قرن بیستم را محکوم کند در | 
حالیکه نه ننها آرلاند و شاردود زا یم ۳ 
شناسد » بلکه‌از وحودجهره های دز خشان ۱ 
و غولهای ادبی فرانسه هم نظیر آراگون | 
سلین » ساندرا » دریولاروشل والری | 
لاربو » مك اورلان » سیمنون » بوهاندو | 
موران » مارسل ایمه » کوکتو » زیراردو ۱۶ 
ژیونو » مونترلان و دیگران بی‌اطلاع است 
شا بد برای آنکه اسم کسانی را که ۱53 
حهان نیز شهرتی بهمرساندهاند بادآوری! 
۱ 


کاراین فا او ار ۱۳ 
که در عهد سزان » گوگن » مونه ورنواد| 
میزستند و خیال میکردند چون بتحفیق 
در احوال بورگرو ؛ و بوتار رد۱۳۱ 
بنابراین اصلا نقاشی در فراسه و جود| 
ندارد ۱ 

لین ها تقو ۱۳ فرانسه 
فقط ی رده ها ۲۳۲ 
دارند که شق ورق باشد ولی منوز آنقدر| 
ساده لوحی "بخرج نمیدهنة. که لایل ار 
اين جربان. تعریف/ کت ۰ ۰ ۱ 
احازد آقابان نوسنده و. نقادان علاما 
تایمز » میشود گفت که متاسفانه ۱ 
ها افکار بحگانه‌ای‌در باره ادبیات ما 3 
,خجالت کشیدم‌بنویسم مثل شاگردمدر 
عا دنبال کتابهائی میکردند که سوادنار 
احازه خواندن نمیدهد/ . باری یکی 
همین نفادان نیز هوش دربارد فقداز 
تانس احتماع در رمان حدید سخت نالبده 
است در حالیکه تاثیر اجتماعی یا اجتما 
رومانهای ما را آنقدر برکرده است: ۱45 
میترسیم احیات ومان را ار نت و 
براندازد . 


ی 
2 


همین ۲ فا خبال مبکند : که رومان فعط 


پاید ببحت در اطراف «مسائل صرفا 
احتماعی فر اسه» بردازدآنوفت تمساح‌وار 
از فقدان بالراك ها و زولا هأی جدید 
نمبدانم همین با یکی دیگر 


رمانی درباره جنگ الهزبره ننوشته اند. 
بسیار خوب اماجراادبیات بهناور انگلیسی 
که مظنه سنحش و داوری آقابان ضمیمه 
ار گر فنه: است » جرا نمیخواهند 
با وشتن رومانی درباره قبیله مائومائو 
به کنهینه ادبی خودحیزی تازه بیفزابند؟ 

منتقدان «تانمز» باسماز و در عین حال 
قاطعیت بی‌تردید تصمیم گر فته‌اند » خیال 
رومان باند ندوا گواهی براحوال 
کنونی اجتماع و ملتی باشد . هيچيك از 
آنها ظاهرا حتی. نمیتوانند حدس بزنند 
که ژول رومن »فاصله ار حح« و پیرآبر اهام 
۱ فاصله ادبی» را در مورد مسائل احتماعی 
لازم شمرده‌اند 4 

در حقیفعت تمام معمای اساسی داستان 
سرایی همین عقب نشینی زمانی است . 

همان ژول رومن که «تانمز» او را بیرو 
بالزاك و زولا میداند بطور آشکار درباره 
این مسئله حنین نظر داده است .۰ بعقیده 
او رمان برداز باید : «عصری را انتخاب 
کند که از زمان حال دور باشد » زبرا 
او در بمسائلگذشتهکه حب و بقض های 


توص در آن دخالتی ندارند.؛ آشتتا . 


است از طرفی با آنکه گذشته مورد علا قه 
نویسنده است فاصله آنقدر هم نبابد زیاد 
باشد که محتاج گردآوری دلائل و اسناد 
گردد و بکتابهای تاریخ مراجعه نماید .» 
فابل, تذکر است «مردان با اراده» که در 
بمنتشر شد.» تاریخ, وقنوع 
حوادئتن در سالهای ۱٩۰۸‏ بود . 

پیرایراهام اصرار میورزد که فاضله 
متوسط زمانی بالزال ازوقایع داستانهاش: 


۳99 


۰ 


و 


مه ووه 
۰۸۰ ی و« :۰ ۰:۹۲ هب هت : 


ق 


تفر سابانزده‌سال‌بوده است. بعبارت‌د کر اگر 
نو سند ه «عتبفقیه فر و شی» در تا( ۱ 
رمان مینوشت ؛» وفاهش لابد در سال 
۷ بوجود آمده‌بود.بیابراین باید براین 
استدلال افزود که اگر تایمز بالزاك را 
:نوسنده‌ای مبداند که مسائل احتماعی را 
بی‌برده و فاش تجزیه و تحلیل میکند > 
سح ۲ میرود که اشتباه کرد ه باشد ۱ 
سالهای ۱۹۳۷ هیتلر را مروج صلح 
همست 1:2 
" زولا در عهد حمهوری سوم اثری نوشت 
که و قایع آن‌مر بوط به جمهوری دوم میشد. 
سرد واتر لو که در شالن ۸-۱۵( در گر فت 
در سال ۱۸۴۳٩‏ با فاصله بیست و چهار 
سال بو سیله استاندال در «صو معه بار م» 
آنقل گردند جنمتا دوز سای ۱۳9 
منتهدان «تانمز»به رومان‌بردازهای روش 
سرزنش میکر دند که حرا در نار ه لشکر کشی 
ناپلتون به روسیه چیز زیادی ننوشته اند! 
يك رومان خوب انکلسبی ‏ (۶286ع81) 
لابند میگفتیاد. .که انماند .وه تال ص۳9 
کرد و مد صفحات کتاب بزرگ «حنگ و 
سلح» تولستوی‌وا خواند. (حقدر بیصیرا!) 


4 ذُ ۹ 3 ادی 


انگلیسی و انتحطاط 
فکری قرانسه زار بزنیم ۰ یعنی مثل يك 
قربانی بینوا گردنمانرا بطرف دژخیم خم 

ولی در برتو زبانی که در تحربر است 
و نوشته ها و کتابهایش حتی یکدم از 
روانی و بلاغت دست نمیکشد و تایمز از 
ان تی‌اطلاع است 6 ما اشکارا تم 
گرفتهام که بگذاریم این روزنامه بتنهانی 
در سیل اشگهایش غرق شود . 
ميگوئيم لطفا فقط یك‌رومان خوب_انگلیسی 
بما نشان بدهید ؟ 


دستآ خر 


ار اد تمنه کلمر 


۳ تصویر ناگاه‌ی انسان 


۱ سس میکحت و هس و نی هسب طو سا میج امیس 


سس 4ص حص تا مت هن وس 


۳ «دوسال وبنج ماه پیش مردی در انگلستان در گذشت که دید او برای 
۲ تصو بر انسان بیاری رنگها وطرحها در حامعه نقاشان آن سرزمین تاثیری 
شگرف داشت . آنجه برای او شهرت بار آورد تنها نقاشیهای او نیست 
۱ بلکه طرز تفکر خاص او هنگام تصویر انسان حااز اهمیت‌است آنجنان که 
۲ بس‌از مرگش زندگی او مورد مشاحره و تحقیق روانکاوان ومنتقدن هنری 
۱ قرار گرفت اخیرآمطروعات انگلستان . عفته نامه‌ها و ماهنامه. های هنری 
صفحاتی چند از نشربه خود را بنقدو معرفسی کتابی جدبد للانتشار 
اختصاص دادند که وقف بیان حالات وروحیات وزندگی مخصوص اسپنسر 


استیئلی اسینسر ناش و 
نو یسندة انگلیسی‌در سال۱۸۹۱ 
در کوکهام از خانواده‌ای فقید 
بدنیا آمد تا در خوار هشت 


درادر و خواهر و فقر و 
هنشت ری او رز نی 
کند 

علاقمند بود . پدرش معصلم 
مو سبقی دهکده و نوازنده‌ا رگ 
نود » استینئلی در بانزده‌سالگی 
مدرسه_ را ترك گفت و مدت 
چهار سال به اسلند 

رفت وباهوش وافر » خود 
تخس وخود نیت قراوای 
که داشت در مدت کوتاهی 
بین . صاحبنظران این شهر 
کستب شرت کرد و 
نعد در سال ‏ ۱۹۱۹ داوطلت 
خدمت سربازی شد . گرچه 
قامتی کوناه‌داشت و لی‌بخدمت 
امرار معاش ورفع احتیاحات 


نقاش انگلیسی شده است بطورمنجزما حصل این میاهو را ذللا میخوانید . 


۱ 


زندگیش بنقاشی برداخت . 
اسینسر همان اندازه که 


درکذشت . واطرافیانش سازی 
دوستانی که داشت در صدد 
انتشان آثارشن برآمدند توشه 
های درم وی شامل خاطرات 
روزانه » نامه‌ها و غبره دود که 
در اختیار شخصی ننام کولس 
آذارده‌شد . تابرای شناساندن 
شخصیت این هنرمند از آنها 
استفاده کند . 

کو لیس در آثار اسیشسسر 
ارزشی اددی نیافت تا سس 
نشر آنهاگردد » ولی دااستفاده " 
ازاین نوشته‌ها کتاب جالبی 
رامع به شرح زندگی و 
بیوگرافی اسپنسر تالیف کرد 

آنچه ازنوشنه های اسینسر 
میتوان دربافت طرحی از آدم 
های بیمار تونه است که نظیر 


آنها با همان منش و شخصست 
در آثار فروید واسکئیل - 
فراوانند . کولس با بردباری 
مطالعه کرد ودرای شناساندن 
وی از هیچ کوششی دریغ 
ننموده اطر افعان اسینشسر جه 
کسانی دودند وحرا دست به 
نشر حفایق دردناکی که مخالف 
میل‌بسنگان و سنت وآبروی 
خاندان اسینسر دودزدند هنوز 

اسر در دوره زندکانی 
خود مسوفین+پرمایه وصاحب 
نظر داشت که در بین آنها 
اسلسر وبالاخره لرد استرزنام 
ی 


هم نمیتوانست مطمئن باشدکه 
آنجه را که گفته است جنبه 
حقیقت با خیال بافی دارد . 
08 و شکفنی: آسپنسرسیب 
شه که‌کولیس قسمت اعضصم 
کتابی را که درباره وی تالیف 


هوسها و حشی تمایلات حنسی 
او سازد . 

اسپنسر درسن ۲۲ سالکی 
بادختری نام هیلدا کارلین 
ازدواج کرد بعف‌ده کولیس 


نو بسنده سرگذشت‌وی» ازدواج 


نخسنین اسپنسر باکامیابی‌توام 
نبود واو فقط وقتی احساس 
رضامندی کرد که برای مدنی 
زدش را تر لد کفت در امدت 
دنبای او وهمسرش دنبائنی 
ای ی 
جهار سال بعداز ازدواج 
با ادا » :دختر نفاشی بنام 
ناتر یسیایر سس ۳,۲۲:012۳016666 
حنان دل داخت که همسة 
زندگیش‌رابخاطر وی فراموش 
روحی شوهرش بننگ‌آمده بود 
بازدواج محدد شوهرش‌تن‌دادو 
دشر سه در یك خانه زندگسی 
حدبدی را آغاز کردند اما این 
زندگی نیز دوامی نیاورد . 
دوزن او عناصری کهزندتی ۱ 


آورا سازند و دند . آسینسر 
تکلاسکو رفت ودر آنحا بودکه 
یکبار دیگر دازن کمنامي آشنا 
شه ومدتی باوی دسر آورد . 

اسینسر نامه های عاشفقانه 
بیشماری خطاب به همسر 
دخسنش نوشت که همحمات 
از آنها را برای .او نفرستاد و 
تنها کاهی دسر آشش مبرفت و 
نامه زا تاصه‌ای تلنه برایش 
مسخو اند 


و همسن(قر انت نامه دسرای 
همسر)) موضوع نکی از تابلو 


های او گردید . حنی بس‌از 
بهمان ترتیب سایق بنوشتن‌نامه 
های عاشفقانه ادامه مناد . 


آنسیشسر تدرت ماسهایش 
را ءوض مبکرد ژغالما شیف 
ومندرس نود . وی معتقد بود 
که کنافت ددنی و س‌هی سس 
تحرله قوا و نبروهای درونسی 
میکردد . او میخواست که 
ماحراهای عسشقی اش باحقارت 
وخواری توام باشد واز این 


موضوع لذت می‌برد . روان ۳ 
بزشکان معزقدند که جمسن 
طبایعی چندان عجیب و غیر 
عادی نت و میتوان گفت که 
شدات خود خواهی اسینس‌ر و 
وضع روحی وی رابطة نزدیکی 
را ديو انگي داشته است حنانگه 
خود او مینویسد : 

(«من آفراد دشر را بیش از 
سگها دزبت ندارم و وقتی که 
باآنها روبرو میشوم همان 
انتظاری را دارم که از سگها 
دارم ۰ مننظرم تأ گازم نگیرند 
واین انتظار عاقلانه‌است .. به 
دزی دخودم علاقه‌مندم که 
مبخواهم دائما در وجود ود 
زندتی کنم و همه عمر را 
«بخود» بیردازم . حثی درآی 
بت لحظه‌هم نمخو آهم امکان 
خودینی را از دست بدهم )) 

در کنادی که راصع به 
بیوگرافی وی تا لیف شده است 
این عقیده کهنه که هنرمندان 
دارای حنون خاصی هستند 
دوباره تکرار گردید در حالیکه 


در حقبقت هه‌ننها نفاشان و 


هنرمندان 1 عفل سالم‌ب رخور- 
دار بوده‌اند بلکه درآن حالت 
خاص روحی و و سم غبر عادی 
نیز برتری و تفوفقشان, را حفف 
کرده ان 

اسینسر همشهجد فاصل 
ین ناراحتی عصبی و دیوانکی 
را نگهمیداشت . بهترین آثروی 
زمانی دوحود آمف که گرفنار 
و تسامم وسوسه های نفسانی 


گردند 


نداشت 

عدم‌رواج وفروش‌نفاشیهایش 
که در اطراف بی‌عفتی (از نظر 
اخلاق) دور میزد بدلیل حجب 
بیش ازحد مردم زمان اونود 
بلکه بدلیل آن زشتی احمقانه 
میداد 

در کتاب‌مزدور مولف سوت 
عمده فصولرا بزندگی خصوصی 
وی اختصاص داده واز هنر آو 


اسینسر بمعنای واقعی کلمه 
ی و 
در طرح ترکیبی داشت‌گه خود 
نهاده دود ویک آمیزی را 
جزيكت غمل‌خود کار نمیدانست 
و همین حهت آثار دی فاد 
استحکام وروح نقاشی و رنک 
آمسمزی‌است 

خود او این مطلب را - که 
بیش از آنچه بظاهر ورنک 
ثضایا بیردازد حرکت باطنسی 
اشباء را مد نظر دارد - در 
نامه‌ای که یزن خوددر سال 
۱ نوشته‌است حنین نو خبه 
میکند 

آذجه انکیزه واقعی ومحرلد 
اصلی من برای‌نشان‌دادن زشتی 
ظاهر تو بود از آلاهی دص 
وعمیق من بوجود باطنی و 
زیسائیهای درون نو سرحشمه 
میکبرد "1 

اسینسر داستثنای تابلوهانی 
ک» سخاطر بول وامرار معاش 


دوحود آورد در سایر آثارش 


حقیقت را باصراحت و ۱ 
وسخت‌گیری خاصی نمودار؟ ۷ 
ساخت وارزش او تنها بخاطر 
اعنقاد وتوحه به‌این اصسل 
اساسی است . 
انتشار کتابی که بشرح‌حال 
اسپنسر اختصاص بافته چهره 
جدیدی را نشان میدهد که 
نمابنده ناکامیو فلا کت ونبمازی 
انسان فرن ماست . وجهره‌ای 
که او از خود ساخنه ازفلاکت 
انن زندگی حکایبت مبکند . 
ترجمه ۰ حمید 
عکس 0 چهر ه اسینسر کار خود 
او , 
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روزی حزئی از مکزيكت بود تاآنکه درسال ۱۸۲۲ میلادی بدنبال 
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تکزاس که و سیعتر ین | بالات مما لك‌متحده‌امر یکااست 


شکست سخنی که به‌قوای مکزيك‌وارد شد بصورت حمهوری 
مستقلی درآمد . وضع تکزاس پس ازنیل‌به استقلال بسیار 
اسفنال بود . کنکره امریکا جند سال متوالی به تفاضاهای 
پی در پی جمهوری نوزاد وقعی نمیگذاشت و حاضر نبود این 
ناحیه وسیع‌را که آز صحراهای بهناور وعلف‌زارهای‌بی‌اننها 
تشکیل شده‌بود و در عین حال نه‌آب داشت و نه‌رودخانه‌از 
کمك خود بهره‌مند سازد درخلال این مدت وضع مالی 
تکزاس روز روز بریبشان تسر می شه . خزانه دولت 
چنان خالی شده بود که وزیر دارانی حشی رای‌خربد 
نوشت افزار دستگاه اداری دیناری نداشت . 

دراین اثناء فرانسه وارد صحنه شد. لوتی فبلب ‌یادش 
آمده بود تکزاس روزی قسمتی از لوئیزبانای‌فرانسه‌بوده‌است 
داد گذشته ۵میلیون دلار به حمهوری تکزاس وام‌داد ودفاع از 
استقلال وتمامیت ارضی آنرا بعهّده گرفت دشرط آنکهتکزاس 
از الحاق به ممالك متحده آمریکا احتراز حوید . مذاکرات 
بین دولتین آغاز گردبد وفرانسه سفیری هم به‌پاینخت‌نکزاس 


جنگی که بخاطر خولد در گرفت 
وقایمی که ذبلاپیش میکشیم دربایگانی تکزاس تعت‌عنوان 
فوق ضبط شده‌است . ۱ 
سفیر فرانسه باخدموحشم تمام وکمال وارد بایتخت 
نکزاس شد . و در مدتی که سفارت فرانسه دردست ساخنمان 
دود در هدلی رحل اقامت افکند . مذاکرات رسمی:هنحورضایت 
بخشی میان نماینده سلطان فرانسه و مقامات حمهوری تکزاسر 
جریان داشت که دست برقضا سرنوشت بصورت خوکی سفید 
وفربه ظاهرشد وهرچه را رشته بودند پنبه کرد 1 اسبهاو 
کره‌ها از خولدرم کردند مهتر سفیر فرانسه با چنگال آهنین 
بجان خولد افتاد تا از طویله بیرونش کند . دراین گیروداد 
خولد را معلوم نیست سهوا با عامدا زخمی کرد و کشت.مستر 
ربجارد بولك نامی که صاحب مهمانخانه و خولبود بطرف 
طویله شتافت و بلافاصله بامهتربخت برگشته کلاو یزشد .مهتر 
دی نوا زذبر مشت و لکد صاحب مهمانخانه که مردی نیرومند 
نود حان سبرد . 


.۱۳۰۹ ۲ * 0ب اه لاه کت 9 


سیر مرانسه از این ماجرا سخت خشمکین شدوقنل 
مهترش را توهینی به مملکنش دانست . بدنبال اعتراض‌بسیار 
شدید از مقامات تکزاس خواست‌که رسما در مقام عذرخواهی 
درآیند . دولت تکزاس زیربار تقاضای سفیر فرانسه نرفت. 
سفیر فرانسه از با ننتشست و بدولت تکزاس رسما اعلام 
نمود که بهیچوجه فصد اغماض ندارد و موضوع را با جدیت 

شرحه تمامتر دنمال خواهد کرد . 
کنگره تکزاس هم که از اعتراضهای پی در پی وجنجال 
ی سفیر فرانسه آزرده خاطر شده‌بود مذاکرات رسمی را قطع 
ِ کرد و سفیر فرانسه نیز اندکی بعد تکزاس را ترك نمود. 
اد تیرگی و برودتی که در مناسبات دوکشور بدید آمد منجرید 
الفای قرارداد اتحاد کردید و پنج میلیون دلاری را که فرانسه 
قرار نود به تکزاس وام بدهد در فرانسه ماند. تکزاس‌س‌از 
این جاره‌ای نداشت جر اینکه ناردیکر دست سوی همسایه 

3 شمالی خود دراز کند ! 
با کنکره ممالك متحده امریکاکه ازبی النفاتی خود 
در گذشته نشیه شده نود این دار روی‌خوش نسشان دادو تکزاس 
در سال ۱۸۵ به‌حرگه ممالت متحده امریکا ببوست واینگونه 
۱ اراضی وسیعی که بعدها از لحاظ بنه‌کاری گله‌داری وذخاثر 
۳ نفت مقامی بس مهم یافت به قلمرو ایالات متحده اضافه 
کرد بد ۰ ۱ ۱ 
با 4 


۱ 
: 


نفت در سال ۱۸۹۲ بر حسب تصادف حین جستجوی 
۱ 0 : ۱ 


۱ امالی کرسیکانا ( بین دالاس وهودسون ) طصم آب 
و جاهی راکه حفر کرده‌بودند وبسیارنامطو عبافنندودر صدد 


3 
5 


۱5۹ ۱ : کتاب هفته 


ابر آمدند حاه دیگری اندکی دورتر حفر کنند . این باریجای 
آب نفت فوران کرد و مابه روسیاهی د. رو کفار شد 

زیرا رو کفلر عقیده‌داشت که نفت در نواحی غربیو جود 
دارد و پس وگفته بود حاضر است تمام نفتی‌راکه ردشرق 
رودخانه می‌سی‌سی‌پی پیدا شود بيآشامد . نفت پیداشدولی‌او | 
اتقولش وفانکرد ! تکزاس به‌تنهائی نصف ذخیره معلوم نفت 
آمریکا رادارد . کنکره این‌بار پولش‌راخوب جائی‌بکارانداخنه 
بود ولی در مورد سر با سنک‌خورد . 
قصضسبه شتتر بت کوهانه 


۱ ی وت ی ای یز ی مخ ات 
توناکون این سرزمین دا حل کند ! 
0 سال ۱۸۵۲ بعنی بیست سال بعد که کلنل به‌مقام‌وزارت 
خارجه رسیده نود گزارش حامعی به کنگره تسامم ۴ اسنفاده 
سرشاری را که در درجه اول ارتش آمریکا میتوآند از شتر 
بنماید و مشروحا بیان‌کرد . دوسال بعد کنکره مبلغ سی هزار 
دلارباین منظور اختصاص داد. و بلافاصله ماموری رسمی‌رو انه 
شرق شد . 
وی در افریقای شمالی و ترکیه چند شتر خریدو آنها 
را بادوشتر دوکوهانه که در ازای يك‌تومان خریده نود و 
آشترهائی به سلطان عثمانی به رئیس جمهوری امریکا هدیه 
داده‌بود .درتاریخ ۱۱فوریه ۱۸۵۲ دوسیله کشتی سوبلای‌متعلق 
به نیروی دریائی امریکا باخود به ممالك متحده برد. گزارش 
مامور کشتی حاکی دود از اینکه چهارشتر در اثر صدمه راه 
دیکر قابل بهره‌برداری نبستند 
۱ ولی اشکال کار دراین بود که شترهای دیگر هم‌سرنوشت 
تامعلومی پیداکردند و بالاخره معلوم نشد آیا از خود نسلی 
یك شا شتر وحود ندارد 1 ۰ معلوم میشود آب و هوای تکزاس 
شتر پرور نیست و هواپیما باآب وهوای آن خطه بیشترسر 
اسازکاری دارد . 
تکزاس ناحیه‌ای سبار غنی است جمعبت آن رو بهمر فنه 
توسون نانت مسلیون جمعیسس از ی رن ۳ 
تکزراس است . بندرگاه این شهر پس از احدات ترعه‌ای بطول 
پنجاه کیلومتر به خلیج مكزيك متصل آردیده ابنك‌بزرکترین 
بندرگاههای تکزاس شمان میرود .هوسنون شهری است 
کاملا امریکائی نه گذشته‌ای دارد ته اصالنی . تروت ازدرو 
ادیوار محلات اعبان نشین این شهر مسارد ولی محله‌های 
اطراف شهر که مسکن کارکران مکزیکی است زشت و بدقواره 
وت گالوستون که‌زمانی بندرآباد و مهمی‌دودو درنتیجه‌توسعه 
هوستون از يك طرف وطوفانهای مهیب و خانمانسوز دریای 
وگیاههای زیبا و رویاانگیز مناطق حاره است . این شهر هنوز ۱ ۱ ۱ 
هم قیافه مکزیکی خود را باباغهای و خانه‌های‌کوتاه‌وخیابانهای ۱ 5 


مه حفظ کرده است . اما اوستن که صه و هشتادهزار 
جمعیت دارد هنوز هم پاینخت نکزاس است . بیست و هفت 
برچ نلند که دورتادور شهر ساخته شده و با حراغهای برنور 
چیه ای محهز است شمهای اوستن را به شب مهتاب مىدل 


هنکن . ترجمه‌سام 


مه 


[ 
( 
1 


مقاله زر بحئی است کوتاه درداره سینها ورو انشناسی که 
توسط‌مورخ دزرگ سینمانی انکلیس پیترجان دایر نوشته شده‌است . 
بیترحان‌دایر دراین مقاله کوشش کرده تا ببوند روانشناسی وسینما 


را بطور کلی بیان نماید . 


اين نکته بابد در نظر گرفنه شود که نوبسنده‌این مقاله يك‌مورخ 
سینماست و بهمین جهت » در بحت زير هر جاکه مایل‌نوده » گربزی 
بفیلمهای روانشناسی زده‌است در هر حال تشخیص صحت وسقم 


اهل فن . 


در اینموقع که اغلب سازندگان سعی به تهیه آثار روانسی 


مینمابند » این مقاله مبتواند حالب باشد . 


5 ۳1 


سیتما و روانشناسی 


در جند سال اخیر فیلمهای روانی 


۳ : ۳ حند 0 ان 
ای همگی کت ات اسگ 2۳ و از لحاظ 
ی زوا انیا داراع ۱۲ هیا بر اس 
آلفرد هبحکاله دربوحود آوردن آثارروانی 
سش: :ان دگر.شاژند کان تحربه دازد :وی 
در سال ۱۹۵ با ساختن فیلم طلسم شده 
میم [[م وه تهیه فیلمهای 
روانی را بمرحله تازه‌ای کشاند. طلسم 
شده تك درام روانی بود . قهرمان داستان 
بیماری روحی داشت و مهیجکاك برای 
نشان دادن جالات روحی ان بیمار کوشش 
فتای نمود و از میت با فدرنیی 
جون گریگوری‌بك استفاده کرد .. 
هنگامیکه روانشناسان آمریکائی این 
یلم را د بد ند 4 ی بردند که برای هنود 


بیماران روانی میتوان 
۳ 


از فیلم و سیتما 


۰ بات ر و ۱ ۰ 3 


0 تا 1 و زی 13 که 2 


امراض روحی از شفا ش‌ناامیدشده نودند» 
از بیماری و افکار و و هامی که گر سانگیر ش 
سک نود » نحات بخشید . 

رن نیمار بس از شفا به دکترمعالج 
خود گفت 
احساس میکردم که ما هو و هایم دوباره 
تکرار میشوند.باانکه تافرامیتی کل 9 
در تاریکی میزیستم * یکمرتیه افدادم و۱ 
رفته خویش را بازيابم 


هنگام قماشای باس فل۱ 


امروزه کشورهای بژ رگد دئیا »خصوصا 


انکلستان و آمریکا برای تهیه آثار روانی 


مک 


فیلم میگذارند . بارها دیده شده" است 
که یزشکان از مداوای يك بیمار" روحی 
اند ون < نیماری که. گذشته‌اش‌را 
ور از شرح آنچه, که -براو 
کته عاحز باشند » جکونه میتواندمعالجه 
شود ؟ تنها ىك راه برای نحات اوو حود 
دارد و آنهم نمایش فیلمهای مختلف‌روانی 
است . در حقیقت با نماش حنین آثاری 
, گذشته را براش ظاهر میسازد - فنیسق 
چندین سال قبل. فیلمی بنام گذشته‌تار يك 
دیدم .داستان‌زندگی‌مردی‌بود که به‌بیماری 
فراموشی امبتلا شده بود و بالاخره دراثر 
تصادف دیگر ضربه روحی » دوباره گذشته 
را بیاد میآورد . 


بعضی ها جتين می‌بندارند که هرگاه 
يك بیمار روحی بمرحله آخر مرض خویش 
رسید » دیگر هیچ وسیله حتی فیلم اورا 
. درمان نخواهد کرد در حالیکه بابد گفت 
هی است نورد حتی کنر 
تعدد شخصیت به فساد شخصیت. نیز 
منجو شود) فیلم بمعالجه بیمارمددخواهد 
کرد ۰ بزشکان امراض روحی عقبد دار ند 
که این نوع از بیماری اصولا در قلمرو 
ات وی مگردتوانگی را نمی 
1 یل شالجه نبرد؟ درابتباره 
من یا ((ر بو )روانشناس نامی فرانسوی 
معاصر همعقیده ام یی تما 
وسیله بزرگی برای نجات بیماران روحن 
نوی 5 

پسینما تنها يك‌تفریح نیست جنبه‌های 
دیکر آثرا نیز باید در نظر گزفت سیتما 


کناب هفته ۱ ۱ ۱6۹ 


ار رت هلییی نی وا آهمیت مسا هل 


علم‌سینما همچنان با کامهای سریع‌و محکم 
به بیش میرود . آثار که در جند سال‌اخیر 
از روی نمایشنامه های تنسی ولیامسز 


ساخته شده » هر يك در نوع خود دارای 
ارزش زیادی است فیلم اتوبوسی بنام 
هوس اثری *درخور اهمیت بود وزنی را 


نشان هبداد: که حنون: داست ان فیلم 
روحیات ‏ يك .مر ض روحی را بررسی 


مبکرد 3 
تنسی ویلیامز و آرتورمیلر نو سندگان 

8 قدر تی یه در تحز به و تحلیل 
زندگی اجتماعی جامعه آمریکا سهمی بسزا 
دار ند ۰ 

آربه روی شیروانی داغ که توسط 
رل اه 

عدهای این فیلم خصو صا دامنتان 
آثرا - احمقانه خواندند ۰ من فکر میکنم 
که ان فیلم روانی تنها بیره زنها را 
عصبانی کند . انحمن روانشناسان آمر نکا 
و انگلیس » این فیلم را بعنوان یك‌انسر 
دوای و تربیتی فبول کردند و اد 
دادند در سمارستانهای امراض روحی‌ترای 
سماران ماش داده شود » و نتیحها که 
گرفتة شد » بسیار رضانتبخش بود . . 

تنسی ویلیامز خوب میداند که جه 
بنویسد تا بدرد مردم بخورد » اثر دیگر 
او بنام ناگهان تاستان گذشته نیز دارای 
حنبه های شدد روانی بود . 
است یمن گفت که بامشاهده ناگهان‌تاستان 
آذشته شکی براش باقی نمانده که سینما 
میتو اند بیماران رو.حی را در هتهان 
نک 


سا کت ده میتی 


آرتورمیلر نیز که در تجزبه و تحلیل 
زندگی افراد اجتماع قدررتی دارد»سنار بوی 
فیلم ( چشم اندازی از روی ل )رانوشت 
قبلا کتابش را خوانده بودم »ولی تاثسر 
فیلم بیشتر از خود کتاب است . 

فیلمهای روانی که آلفرد هبحکالد 
در چند سال اخیر تهیه نموده » هريك 
در نوع خود حالب‌توجه‌است«مردعوضی»» 
( سررگیحه » و«روح» از آنجمله‌اند. 

ولی اثری که ژابنی ها دراین زمینه 
ساخته‌اند شاهکاری محسوب میگردد. در 
ابن فیلم مر.ص 8 عشق در آمیخته ط؟ 
داستان مربوط به زندگی مردی است که 
دیوانه وار زنش را دوست‌مبدارد»و بوسایل 
گوناگون او را آزار مید هد تا لذت مر د۵. 
زن را عربان میکند و به هیکل او خیره 
مشود ۰ 
بدر او را تقلید ۱ 


اين فیلم انحراف «متووعونن 


نامدارد و تو سط (ابشی کاو ا )کار گر دان 


۸۸۷6۱ ۶ 5 


بزرگک سینمای ژاین بوحود آمده‌است 
بدون شك غلوو اغراق دراین فیلم 
بنتیار "بان رفته » ول ۱ از 
روانشناسان انری است که كت روانشناس 
تیکبار د دن 1 سفتناهت تشد 1 و 
مر روانشناستی دی ی ۱ 
جنین افراد بیماری که دن این فیلم‌تشان 
داده شده بار ها رویرو ميشود و باند 
باسلاح علم وقوف به شرح زندگی چنین 
افرادی مسلج ناشد . 
پس از دیدن این فیلم بوسیله تداعیمعانی 
دخ: : 


روانشناس‌مبتواند 


عللی که فیلم و سینماراباروانشناسی 
پیوند میدهد بسیار است ولی من ازان 
7 علم به محهولاتم افز ود. متا 
نیز هر قدر بجلو روم با محهولات دیگری 
ترجمه کیومرث‌سلطان 


۱ 7/7/96 ۸ 


نت 


لودمیلاچرنیا بالرین معروف وهنرپيشه 
سینما چندی پیش درپایان يك برنامه بالت 
بحال آغما افتاد . لودمیلا که برای تمرین 
این برنامه شش‌ماه حان کنده دود دراو لین 
شپ نمایش درست درلحظه‌ای که چنددسته 
گل بعنوان قدردانی بسویش پرتاب کردند 
بزمین افتاد . هنگامیکه برده پائین آمد 


0 


لحظه بان ترنامه 


رس 


لودمبلا با صه‌ای خفه‌ای گفت: (نمی‌خو اهم 
دمیرم ... مرا تنها نگذار ید ..» . 

بزشکان گفنند که او دچار نوعی سکنه 
قلمی شده است . اما خود او دقنی خطر 
مرتفع شد اظهار داشت؛ («(جه لزومی‌داشت 


که من محض خودنمائی تظاهر به سلامتی 
یکنم . من داشتم سکته میکردم » بنابراین 
از آنجه پیش آمد متاسف نیستم .» 

در حواب آدمهای مردد حرنیا اصافه 
میکند : «مثلا خیال میکنند ذش‌کردن من 
ادا اطوار بود ؟ ! اکر میخواستم به ؛ 
شاهکار تبلیفاتی دست زده باشم بهتر بود 
وسط نمایش غش میکردم 4 


روی دستمال کاغذی که برای صرف صبحانه بکار میرود 
ند اسم را نوشتم و مثل آب نبات ترش بدستش دادم : 

(والری ... ژید .. سارتر ...»6 

از اسم «رسو» فربادی از خوشحالی برآورد » بطرف 
زنش خم شد و مکالمه پرشوری بزبان روسی بینشان‌درگرفت. 

زنش بانگلیسی دمن گفت : زورق مست ! (شعر معروف 
رصو ) 
من و شاعری لعننی و شاید تنها شاعر منفوری که هنوز 
زنده است در يك‌هواییما نشسته بودیم اسمش بوگنی‌او توحنکو 
است . او سرآغاز خسم حوانان روسی > و سرسلسله موج 
حدید شوروی و کسی است که در اشعار خود از «آزادی » 
ای رویای با شکوه)» دم میزند . امروز او دمنز له بت حوانان 
شوروی است . 

شورای فرهنگی دریتانبا او توحنکو را به انکلستان 
دعوت کرده بود که کنفرانسهانی در زمینه مسائل هنر و 
ادبیات شوروی بدهد . عحیب ایشسنکه اوتوجنکو تحت تاثیر 
ماشینیسم روس قرار نگرفته است : 

(«من تا و ایسین دم‌خواهم ماند وهرگز حکمه‌هايم را یرون 
نخواهم آورد .») ۱ 

صد‌ای او توجنکو بخارج تفوذ کرده است : ((روزی 
خواهد آمد که نوباوگان ما از این روزهای عجیب شرمسار 
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۳ 7 

[ف [ هی 

دب ده ی 
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3 هم ن 


و موهای 


و 
4 ی ۰۱ 
۵ رف 

تا ۳۵ 


های ظر 
خوشه 
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۱ جو 
بفی 


شهامت 
ن زمرد 
صورت 
های گندم 


هر ای او ۳ 
3 یعد از مرگ مایاکوفسکی » شما بزرگترین شاعر 
۰ زنده روسی تساه 2 


۳۳۳ 


۵ 
9 ب در کشوز ما ۱۵.۰ شاعر حرفه‌ای وجود دارد که 
همه از راه شاعری امرار معاش مبکنند . مثلا آخرین کتاب من 
8«( علامت دست » در ۰..ر. ,۱ نسخه منتشر شد و در عرص 
8 ساعت ناباب گردید السته ميشهد بیشتر از اینهم کناب 


8 فروخت ولی کاغذ کمیاب است . 


9 او این حرفها را خبلی عادی و بدون احساس غرور زد. 
8 گالبا زنش که چشمهای خاکستری و صورنی پهن و حالت 
5 دلبرانه اي داشت . دمن نگاهی کرد او دوسال بزرکتر از 


98] شاعر عاصی روس است و دومین زن او بشمار میاید ولی 


8 کالما فقط مترحم با استعدادی است . کتابی از سامررست‌موآم 
8 را با قدرت کم نظیری ترجمه کرده . ازاو پرسیدم : 

ب خانم شما چه نوسنده‌ای دوست میدارید ؟ 

جوایداد : 

ت فرانسو ازساگان ۱ 

بکه‌ای خوردم و پرسیدم : 

ت «رای حه ۷ 2 

2 سنرای آنکه ساده حبز مینویسه و من راحنتر میئو انم 
کتابهای ار را بخوانم . 

من زدم زیر خنده و اوتوجنکو هم بخنده افتاد . از 
6 فرصت اسنفاده کردم و گفتم : 

2 ب خوب راستی این آزادی بیان در شوروی چه اندازه 
7 7 اسنت ؟ 

ملاحظه میفرمائید که بئده در حضور شما ایستاده‌ام 
8 نون در اروبا بسر میبرم و چند سال است که نمیتوانم 


بکشورم برگردم . 


او با صدای غرائی حرف مبزد » در حالیکه سیگاری 
"لب داشت . دسنهایش را هم توحیش گذاشته بود . ناگهان 
8 کفت : ۱ 
8 . - من از شاعران جوانی که میخواهند با سایر مردم 
8 فرق داشته باشند بدم میاید . 
#8 دراین اننا یکی از دانشجوبانی: که لباس تمیزی پوشیده 
نود و سرش را تازه اصلاح کرده بود برخاست و خیلی داضح 
و شمرده برسید : 
2 ممکن است بغرمائبه کتاب شما حقدر برایتان نفع‌کرد. 
پا و و ۱ لا 
ب شما عاصی هستید . اما ممکن است بدانم علیه حه 
8 جبزی عصیان کرده‌اید . و در حال حاضر از حه جبزی 
| عصبانی هستید ؟ 
ب آدمهانی مثل من با رژیم مخالف نیستند »ء بلکه در 

8۴ بارهای از موارد نقاط ضعف دولت ما را خشمکین ساخته . 
| کاش بفهمند که ما کمونیست های خوبی هستیم ! 
# در ایئوفت دختر جوان‌زیبانی » که از هبجان برافروخته 


1 1 1 رت شاغر: ۳ مسج مت وی سس و رتسگ وا سس 2۳ 


1 


۱1۹۹ 


نود برسید : 

تب در مسکو تویست مد نشده 3 ۳ 

ب هنوز » نه . فقط رالداندرول مد روز مسکو است . 
منتهی نوبت تویست هم خواهد رسید . بعقییده من هر کس 
باید آزاد باشد هرطوری که دلش مبخواهد برقصه و با 

امید ابستکه اوتوجنکو که در غرب سر میرد » نها 
فرجامی چون مایاکوفسکی ونه پایانی چون پاسترناك داشته 
باشد . با اینهمه باید قبول کرد که اينك او بین دو ورطه 
ِ از دست دادن نو 


فثلا نیوتن ».دانشمند انگلیسی. 


وچه روز و چه ساعت نخستین هوابیما 
بوواز کرد ۰ اما تعین روز بیدایش 
اتوموبیل نسیار دشوار است زد بیقر 
اتوموبیل در نتیجه تحقیقات و آزمایشهانی 
8 3 اروبا انجام گرفت .طی "مدت 


امروزی رد 5 ( نت 2 


اگر چه صنایع امریکا گوی سبقت 
را دون تو لید این وسیبله نقلبه رنوده‌است 


با اسنحال افتخار اختراع اتومبیل پس‌از 


نیاکان افسانه‌ای اتوموبیل 


1 امروژی نیاکانی را تبسبت 
میگ هند که و حود آنها ظاهر ا متشکو لد بنظر 


1 ۳0 
ین 


هنن 
رک تبحص 


عمل‌درنيامد ماشین محر وسیله نقلیه 


ط 5 
۱99 2 


۳ س آثو ۳ 


شکل ۱ - موتور عکس‌العملی تیوتن 


ی 


آب‌دردنگ بخاری بجوش میاآید وتیخیر 
مشود بخار تا فتشار از عقب وسیبله 
ارابه خودرو کاکنو عون 

۲ در سال ۱۷۷۱ یکنفر فرانسوی نام 
کاکنو ار به خودروئی اختراع کردکه طبق 
مدارك مو جود توانست‌بوسیله نیروی بخار 


راه باز تس تِ ومصان را 8 سر عت ساعتی 


ی تما راما عم ع ۱2 
با تصادم ند بوار کوحك ۳ متلانشی ی 


بایان .یافت 


اتومبیل ... پابه‌دار 
دون اعغاو قرن نوزدهم مخترعان و 
چرخها بقدر کفایت بزمین نمیچسبد ودر 
نتیجه بدون حرکت دادن خود رو درحا 
اشکال بابه‌هائی ز برخودرو ها تعبیه‌نمودند 


مسرد. حالل: رکه 
جر خها فقط عتوان تکیه‌گاه بکار مبرفت . 
اما بزودی معملوم شد که حرخها. باند 
بتنهانی برای بحرکت آوردن خودرو کافی 
باشد..... ویابه‌ها ای کته یت ۲ 
دلبحان بخار 

درهمان زمانی که ترو نتيك 1۳6۷1۳01" 


واستفنسون ٩۲0060801‏ و سار مخترعان" 


انگلیسی با موفقیت اولین لوکوموتبو بخار 
وراهآهن‌را میساختند تکنیسین‌های دگری 
رصان انکلیسن وه دی وا وس و 
يكث دلیجان بخار سصی و مجاهدت 
میورز ندید . 
این تصوبرنخستین دلیجانهای بخاری 

را که در سالهای ۱۸۲۹ - ۱۸۲۸ بوسیله 
یکنفر انگلیسی بنام گارنی  .‏ اوطتییی 
ساخته شده وبا سرعت ۱۵ کیلومتر در 
بات جر کت مبکرده است نشان میدهد . 
برودی میان لندن "وحومه آن دلیحانهای 
خار : گوناگونی دیده میشد. که برایانجام 
خدمات" احتماعی مختلف کار فیرفت 
هزاران نفر با این وسایط نقلیه‌ای که 
اسب نداشت وسرعتشان تا ۲۰ کیلومتر در 
اه بت هبات تباطر اف متفه 
نخستین خودروها باموتور انفجاری 

لنوار ‏ 1.6۳80۲ فرانسوی در.یسال 
۰ در تفاضانامه ای که نادار ه 
ای اهاته فنلم- داشنت جیلن فرشا برد 

«... طرز عمل اختراع من میتنی 

*براصل انفجار مخلوط گاز روشنالی و 
هواست که‌بوسیله جرقه الکتریکی مشتعل 
میگردد. حرارت و انساط قابل ملا حظه مخلو ط 
گاز نیروی محرکی بوحود میآورد ۰ » 
در ابنجا تصویر اولین وسیله نقلیه مجهز 
نچنین موتوری, کهبقر مدت .یکیاهتا ونیم 
مسافت ۱۸ کیلومتر را طی میکرد نشان 
(تشنتب 
در همان سنالها کارجانه المانی وتو 
ولاشیکنن نك مسوتور. ایفچتاری 
را ببازار عرضه داشت . سپس در ستال 
۰ بکنفر آلمانی بنام ز یگفر یدمارکوس 

عنم۷۵۲ 1۳160ووزه از ان موتورها 
در وسابط نقلیه استفاده‌کرداما متاسفانه 
قشه ای این فوسلیف از ف اف 


ای 2۳ 


انحال سالهای ۳ 10 ی 
۳ 0 کاملا مورد 0 خرارگرفت 
بن اتومییلهای بخار ی . 2 
8 بوسله و و ای 3 
اجتراقی سبختر و علم‌فر ‏ ۱ 
بود طر فدازان ماشین هار ۱05 
خود دست برنداشتند . 
یکنفر ی بتام شون سرپوله 
امز[50:00 دبا نوع جدیدی دنگ 
بخار کشف کرد که سوخت آن نفت نود 
و آب را فوراً تبخیر میکرد و بخاری نا 
فشار زیاد ابجاد مینمود ۰ روز بیست و 
دوم ژوئیه سال ۱۸۹۲ درشکه‌ای که 
بارابه‌ای مجهز با این نوع ماشین بخار 
سته اشده نود دن نجستن مسایهصه 
اتوموبیل رانی‌میان بارس - روئن‌بمسافت 
کلومتر بیش افتاد اما حوائز اول 
را ندو وسیله "نقلیه با موتور انفجاری 
دادند زرا در این مساقه بطرز دادیی؟ 
تو حه داشتند به سرعت . 


نخستین اتوموبیل دنزینی 


اتوموبیل‌بنز بنی‌که بنز 13612 آلمانی 
مدعی اختراع آن بود در حقیقت بوسیله 
دلامار دبوتوی 6 و( 
6 فرانسوی درسال ۰ ۱۸۸۲ 
اختراع تا هد هت اما نز در سال 
۲ موفق ساخش کالسکه‌ای سه‌جرخه 
شد که نیروی محرك آنرا موتور بنزینی 
نامین میکفه سیعت دا ۳۱ ِِ 
۱ لو مت نود . 
پیدایش صنعت اتوموبیل سازی . 
دا نملر ۲ نخستین کسی است 


که تولید صنعتی اتوموبیلهای با موتور  .‏ 


آنفحاری را بنانهاد ۰ اولین مدل اتوموبیل 
های او درشکه‌ای بود که بوسیله موتور 
مارك «دایملر» بحرکت میاآمد .۰ 
اتوه‌وبیلهای الکتریکی " 


در این میان باز مخترعان از راه اصلی . 


مُنحرف شدند و بفکر افتادند که برای. 
ایجاد نیروی محرکه خودروها بجای‌موتور 
از ۲کوعولاتورهبای الکتریکی (اکومولاتور 5 
الکتر کیتسال ۱۳۹۰ اختراع شد) 3 
استفاده نمانند , 0 


وا 


1۳1 ض ۰ ۲ 
یت قوی ۳ 


اتومونتل: فشنگی را که 
در اواخر فرن هر 4 رید و با 
نیروی برق آکومولاتورهای الکتر کی‌حر کت 
مبکرد اسان مد هد 

این اتوموبیلها ابتدا 
کیب‌کرد و درراههای طولانیاستگاههانی 
برای برکردن با شارژ آکومولاتورهای‌آنها 
تاشیس گرد ند 

اماچون وزن این موتورها سنگین و قیمت 
آنها ز ناد دود لزودی از رواج سای( 
چرخهای تبوب‌دار 

اولین اتوموبیل باچرخهای تیوب‌داری 
که ناد مشد در سالي ۱۸۹۰ در مسر 
بارسن بحرکت آمدو 


موفهیت زیادی 


صمن ببیمودن این هت فت یشم از و 
سر امیشد 


اما با اسنحال امکان 


تهو لش جرخهای تور لاستیکی را با 
حرخهای تبوب‌دار نشان داد . 


اولین وسیله نقلیه با موتور 


ارابه خود کار کاکنو 

رواج اتوموبیل 
در تال ۱۸۹۸ اتوموتتل تخیل واتمم 
جو د درآمد و سرعت حر کت آ نها به 
کبلومتر رح ستاعی ور سترل تقاضای ژ باد 
موحب گردد که مشتر بان فلا اتومو یل 
سفار ش د هن و هسنت‌اما ه بانتظار تحو بل 


آن‌روزشماری‌کنند . قیمت ان اتومو یلها 
بعلت آنکه قطعاتشان در کارخانه های 


مختلف ساخته میشد سیار گران نود . 
بعلاوه. خر نداران ففقط قطعات اتومو بیل 
را میخر ند ند و مطایق وق و سلبفه جخود 
بوسیله مکانیسین‌هائی که اکثرا سازندگان 
او لین اتوموبیل سرسته 

در سال ۱۸۹۹ لوئی دنو ۱ 
او لیناتوموبیل سر بسته را 


(011 


_- 
۰ 


مه 


۱ 


۰ 


مو 


بیل سربسته 


نها 


تجارب و آزمایشهای او لبه 


دستگاه کرونوفنوگراف‌ماری 
در سال ۱۸۸۸ ککنفر بزشگ فرانسوی 
بنام ژول ماری ۷۲ و۱16 [ 
دستگاه کرونو فتوگراف 
0۲080۵۳۵00۵ را که بوسیله آن 
توانستند روی نوار عکاسی متحرکی بك 


ورد 


نوار عکاسق در برابر اب کتیف(مر کب 
از يك يا چند عدس ) حرکت‌میکردو دز 
لحظاتی که در نجه مقابل‌ایژکتیف کشوده 
میشد اندکی توقف میکرد . این دستگاه 
بزودی تکمیل شد و بنام سینما معروف 
گردند . 


سینما از کلمه بونانی 12603 > 


تفت تخوکت افتباس فد مات 

بیشر فت و تکامل واقعی این تساه 
تا سال ۱۸۹۲ بطول انحامید . در آن‌سال 
توماس ادیسون 00 مهط0ظ1۳ 
مخترع شهیر آمریکائی » دستگاه کینتوسکپ 

06( را ساخت 

بوسیله این دستگاه میتوان صحنه های 
عکاسی شده را در کف حعبه‌ای منعکس 
نمود . اما هنوز آبارات سینمااختراع‌نشده 
نود .۰ 


3 
, * 

۳ 

۱ 1 
م ۰ . 


‌ 


7۳۳۹۲ ۹ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


برادران لوید در کنار دستگاه‌اختراعی‌خود 


معمای باقی‌مانده این بود که دجه 
وسیله‌ای تصاو بر را روی برده .بیندازند 
تا در واحجد عل ۵ زنادی نتوانند آثر ۱ 
تماشا کنند . 


اختر آع نزد رش 
سر انجام در سال ۱۸۹۵ برادران 
یواست اور 
6 ماا بویا روثتا0ر[ 
دستگاه سینما توگراف 1027206 2هطزه 


" حقیقی را تسشاستتد. . روز بیست و .دوم 


مارس سال ۰ ۱۸۹۵ نخستین 


نار دستگاه 


ها توگزلف در انحمن ) مشو قان صنایع 


ملی » بر نباست ماسکار 1 
اختر شناس مشهور فرانسوی » بمعرض 
تما گذاشته شد و نخستین سینما روز 
۸ دسامبر سال ۱۸۹۲ در زیر زمین 
که در ابن سئتما نشان .داده شد سیار 
کوتاه ( بطول پانزده تابیست متر ) و 
شامل اخبار جدید و چند صحنه خندهآور 
۱ 

۳ ایتحال لوئی لومیر که تصور 


آشکاری از آننده اختراع خود نداششت 
چندان توجهی بآن نکرد ۰ لیکن ژورژملبه 
6 660۲2۵ که‌در آن‌مو قع 
در تآتر روبرهودن 1۳10068 ۳۵۱6۲6 
عملیات تردستی انجام میداد دراین‌دستگاه 
امکان ز بادی برای تعلیم نتایج تصورات‌خود 
مشاهده کرد 

از سال ۱1۸۹۵ تاسال ۱٩۱۲‏ درحدود 
۰ فیلم تهیه کرد که مهمترن آن‌هصا 
( بك‌بارتی‌ورق» درسال ۱۸۹۲ و «مسافرت 
بکره‌ماه » در سال ۱۹۰۲ ود . معذ لك 
کار های ملیه از حدود عملیات بك‌صنعتگر 
کوجك تجاوز نمیکرد . 

در سال ۱۹۰۰۰ شارل پاته وواتون 
6( استود وی فیلمبرداری کاملی 
را در ونسن وعصطه‌صز ۷ 
تاسیس کرد که نزودی توسعصه افت . 

دهسال بعد در تمام شهر های اروبا 
سالن های بزرگ سینما افتتاخ شد که 


. هزاران نفر تماشاگر برشور را جای‌میداد. 


مدت نماش فیلمها تقر با بيك ساعت و 
لود .۰ 


ا 


۷۳۹ 


فیلمهای ناطق ورنکی 

فشلمهای صامت تا حدی فاند روح 
بود . رفته رفته بان فکر افتادند که 
برای حان بخشیدن بصحنه های فیلمهای 
صامت گفتگوی هنرییشگان را روی صحنه 
گرامافون ضبط کنند اما هم ااهبی مودن 
حرمز 010۵899( 7 صدای 


بود و اغلب عملی نمیشد 

نخستین فیلم ناطق بنام « خواننده 
حاز » در سال ۱٩۳۷‏ بوسیله برادران‌وارتر 
و ناذا فرضه کد ول کال رل 
کشید تاباین اندیشه افتادند که ناند 
تیک باتوی فیلم کب دنعانید 

بعد فیلمهای رنگی تهیه ند و فعلا 
کار تردانان#سینما نکوشش در راه تهیه 
فیلمهای برجسته مشغولند و از قرائن 
چنین معلوم است که بزودی بانجام اینکار 
توفیق خواهند یافت 

غالبا اختراع سیئما را نااختراع‌جاپ 
مقاسه میکنند و حقا میتوان گفت کهاین 
دو اختراع مرحله حد ندی‌را درتار بح تمدن 
بشری آغاز نهاده است. 
تهیه کنندگان فیلم 

موضوع فیلم و هنرپیشه مالنی که 
باند نقشهای مختلف را افا کنند بوسیله 
کار گردان انتخاب میشوند . عده زادی 
تکار گردان کمكث میک 


رئیس فیلمبرداری‌مسئول‌عکس‌برداری 

فیلمبردار سول تکار انداختن 
دستگاه. فیلمت‌ترداری اسب وه ۳۳۶ 
دستور های کار گردان را احرا مبکند . 

معاون اول مسئول ماشین صا و 
دستگاههاست 

معاون دوم مراثب فیلمبرداری ویر 
کردن حلفه های فیلم امس 
نوار فیلم مس 

منشی فیلمبرداری مسئول ادداشت 
کردن تمام دستور های کارگردان است‌تا 
عملیات فیلمبرداری را کاملا هم آهنگ 
نما ند ۱ 

مسئول مونتاژ صحنه‌های فیلمبرداری 
نت6 را حمم کرده طسق دستووکار کرد ۳ 
باهم تر کیب میکند . ۱ 

علاو ۵ در اشتخاص نامرد ه بك‌مهتدن ۲ 
لباس و دکور ها بکار گر دان كمك متتتید :۳ 

وقتی نور با تصوبری روی شبکبه 
جشم ما متافتد احساس آن برای مدت 


۱ 
ی ثانیه باقی میماند .بنابراین اگران 


۱9 
4 
۳ 


انیه قطم شود » قطع نور با تصوير دا 


۱ مد 
7 و 
اي ! رد 


۱ 
نور با تصویر در طول مدتی کمتر از 0 


تصاوبر متوالی از بك حرکت 


احساس‌نخواهيم کرد . 
بدین ترتیب تصاوبری را که در فواصل 


زمانی کمتر از بل تانیه بدثبال یکد نکر 
در تراتر اس ما ظاهر گزدد بصورت عکس 


مداومی مشاهده خواهیم کرد 
سم اگر بت رشته4 تصاو بر که جر کات 


دوندهآی را نشان میدهد از مقانل 


چم ما بگذرد دیگر آن تصاویر رااز یکد بکر 


تشخیص نخواهيم داد بلکه مردی را که 


در حال دوندن رت خواهیم د ند . 
مت گر تصاوبر مختلفت. حرکت بائی 


ارا بدنبال هم فرار دهیم وضعیتهای [وور 


و ووه را اشفال خواهد کرد ولی اگر 
این تصاو بر سرعت روی برده‌ای تدفتد 
9 بات تفر مشعول داوبدن 
۳9 


ات مو فع نشان دادن فیلم ها تصاو بر 


دوربین فیلمیرداری مکانیسسم 
بیجیده‌ای دارد ژیرا عبور فیلم از مقابل 
اوبژکتیف دوربین نباید بیوسته ومداوم 
باشد بلکه باید در فواصل زمان‌های‌کوتاهی 
متو قف گردد تا عکسهای مختلف ازآن‌صحنه 

برای آنکه آبارات فیلم حرکت‌مداومی 
را روی برده سیننها تنشان دهد باید هر 
ثانلیه در حدود ۲ عکس مختلف روی‌آن 


بیندازد و بنابراین هنگام فیلمبرداری‌نیز 
باید نوار فیلم هر ثانیه ۲6 مرتبه دربرابر . 
عدسی دوربین متوقف گردد و باز بحرکت 
9 

نوار فیلم دا قبل از آن که درمعرض 
نور قرار گیرد روی قرقره ای که‌در قسمت 
فوقانی دوربین قرارگرفته می پیچند و بعد 
از روی استوانه کوچکی که بر محیطش 
دورد دوردیف دندانه‌است عبورمیدهند. 

وار فیلم از دهلیز تاریکی که در 
مرکز آن دربچه‌ای بارتفاع ۱٩‏ میلیم 
و بهنای ۲ میلیمتر تعبیه شده است 
مت یاو دا این در بجحه معمو لا سته است ,و 
در هر انیه ۲6 مرتبه باز میشود تانور 
بروی فیلمهائی که بابعاد پنجره بعنی 
۷ | متلنهتر است» تفتد:: 1 


نور قرار گرفت از بشت بنحره گذشته 
روی قرقره دگری بیجیده میشود :بصد 
هکت 


حرکت ها بو حرخمخصوص 
نوار فیلم 


نوار فیلم از سلولوئید با استات.- 
سلولز (که‌غیر قابل اشتعال‌است ) بعررضهای 
مختلف ساخته میشود اما عرض فیلمهای 
سینما ابت و مساوی ۲۵ میلیمشر 
اشتظ . 

این اندازه را اد سون روز دوم 
وت سالن ۱۸۵۸۹ در مو قع‌تهیه کر دن‌نخستین 
نوار های فیلمبرداری تعیین کرده است. 

نوار های فیلم بعرض های کمتر 
(۸وهر۹و1|میلیمتر ) نیز برایآبارتهای 
سود 


قسمتهای نوار فیلم 


در طرفین نوار های فیلم ۳۵ میلیمتری 

سوراخهای چها رگوش ‏ و حاشیه ضبط‌صدا 
را میتوان دید . 

روی نوار های فیلم ظاهر شده‌که 
نگاتیف نامیده مشود رنگهای تند روشن 
و رنگهای تیره تاريك است و باید آنرا 
چاپ کرد تا نوار فیلم پوزیتیف بدست 
آ ید . 

پس از چاپ‌نوار فیلم عمل مونتاژ 
این پفیگیرد بعی فسمجهانی از ۱ 
که لازم است میبر ند و طیق دنور 
کارگردان باهم ترکیب میکنند و بهم میب 
حسبانند تا فیلم برای نشان دادن حاضرو 
آماده گردد. 
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ادبت بپیاف 


همه سیّاله در فزانسه نارای ۳ 
جون سیلی انحمن نو سندگان 6 آهنکساز هلا 
و ناشرین موسیقی را فرا می‌گیرد و ۲۵ تا 
۰ هزار تصنیف " حدید به آرشیو انجمن 
افزوده مشود . خروارها کاغذ که با کمال 
دفت سیاه شده حاوی‌امیدهای بیشمار بو جود 
آورندگان تصنیف است . از جهل هزار اثر 
موسیقی ۱۰ تا ۱۲ هزار تا حاپ و عمط 
سه هزار تا تصفحه مبدل میشود و . 9 
در باژار روثقی: بیدا می‌کند. 9 ۳ 
خیلی مشهور هسگاه از سواوهست ۱۳ 
تجاوز نمی‌کند ۰ فروش این مفجه ا ۰ 
است در بعضی از کشور های اروبانی "حد 
نصاب‌هارا شکند مثلا ( صفحات شارل آزناوور 
در عرض 1 ماه ۲۵۰ هزار عدد بفروش رسید. 

و قتی تصنیفی شهرت نافت صحست 
میلیون ها منفعت بیش میت 2 هی کو 129 
والس مولن روز صدو بنحاه میلیون فرانك 
قدم برای مصنف آن ژرر اوريك درآمد داشته 
است .اند ان گفته اعراف اد ۳ 
است که این تصنیف باندازه تمام تصنیف‌هالی 


88 که ژرژاوريك در تمام عمرش ساخته عایدی 


8 داشته است.. 


البته زرژ اوربك منحصو بفرد نیست و 
نمونه های متعدد دگری نیز وحود دارد ۰ 


میتواند سالی حداقل بانصد هزار ر تال درآمد 
داشته باشد. . 


آثاری چرن والس مولن روتر انه‌هالی 


آنها نوده‌اند 3 بنابراین هیچ احتیاج تا که 
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چنین آهنگهائی را تبلیغات بمردم عرضه کند . 


مردم خودشان مبلغخ صفحه می‌شوند » آنرا 


زمزمه می‌کنند » از مرزها عسور میدهند . 
مثل ترانه لامی «دریا» که بدوازده‌زیان 
خوانده شد و به برودوی امرکا و تماشاخانه 
های ...۰ ژابون نیز نفوذ کرد در حدود ۰۱۲ 
میلیون فرانك برای شارل تره‌نه درآمدداشت . 
ناشر بن صفحه قلا بطور عمومی تعداد 
صفحه های فرو خته شد ه ۳ ناد حلو ه 
می‌دهند تا فرروش واقعی کمتر از حد معمول 
بنظر نیاید . 
درهرحال بدست آوردن جند میلیون 
آسان است و میتوان با يك تصنیق مبلغ 
زبادی نداست آورد بشرط آنکه مو فقیت 
حتی برای ترئه که بقول معروف مو فقیت 
۳ شد ه نداست آوردن يك جنان 


۱ اب عقیده داردکه تك مو فقیت 


بزرگد اتفاقی است . تاجشم بهم زدیم مادموازل 

دوباری ۱۵ سال بیر شد !» همین ترائه بیر 

نطور مرتب هرسال ۰ ۰ ور 6۰۰ فر انك قد نم 

بزای صاحبث درآمد آورده وت ۱ 

آثاری از بتهوون‌که بصورت چاچاجا 
نقطی ها ممتقدند که موفقیت تصنیف‌ها 

برحسب 9 سای ۳ طالع سازنده آن لو حود 


. 


ذنلا مقاسه ای در مورد تعداد صفحات 


فروش ر فته معرو فتر نن مصنفین و خوانندگان 
تعمل آمده ۰ 
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1 تصشف رَّ منم 1 نید 
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ژاك برل 


شارل ترنه ۰...ر...ر۲۰؟ صفحه 

شارل آزناوور ۰..ر.۰۰ر؟۲ صفحه 

ژلیر نکو ۰..ر...ر۲۰ صفحه 

ساشاد ستل ۰..ر...ره صفحه 

ژرژ براسن ۰..ر..۵۰ صفحه 

رل و۳ 

لیو فر ه ۰ ور صفحه 

فروش صفحات لانک‌بلی فوق‌العاده رونق 
گرفته است . 

دو سال:۱۹۵۱. .اتعلداد ۵ مسلیین ور 
۶۲ - ۷ میلیون در ۱۹۵۷ - ۲۵ میلیون 
و در ۱۹۲۰ - ۲۲ میلیون صفحه در فرانسه 
بفروش رسیده است ؛ ثنها درآمد مصنفین 
در اسان ال تس ده مارد و فانات 
بوده است . 

صفحات فرانسوی که بخارح صادر شده 
بیش از دومیلیارد فرانك ارز بفرانسه 
برکردانده تعتی بیش از آنچه ملد و جیاطی 
فرانسه توانسته است . 

بسیاری از مصنفین کوشیدهاند که غال 
موفقیت و يا شکست ترائه ی را تعیین کنند 
است . عده‌ئی می‌گو نند که ترانه برای ان 
ساخته نمیشود که توفیقی بدست. آورد .۰ 
«برگ مای خزانی» با شمر (زاله برهوه) و 
آهنگک (ژوزف کوسما) ابتدا برای درك عامه 
سنکین برده ولی بتدریج چه در فرانسه و 
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زرز براسن 


چه در سایر کشور ها موفقیت زیادی کسب 
کرده . عده دیگری میگونند برای مو فقیت 
يك ترانه آنجه اهمیت دارد آهنگ است نه 
شعر و گواه زنده آنها دران مورد تصنیف‌های 
آمر بکائی رصم له دیگر عقبده دارند که 
باید هم آهنگ و هم شمر دل‌انگیز باشد . 

شخصیت خواننده ومو قع شناسی او نیز 
در مو فقیت يك ترانه تالین سزا دارد 

مثلا ترانه مملور که توسط ادیت بیاف 
خوانده شده ار بوسیله خواننده دیگری 
خوانده میشد شاید تا ان حد موفقیت 
بدست نمق‌آورد . 

گرجه: نقش خوانندگان اهمیت زبادی 
دارد ولی هیچکس نمیتواند ادعا کند که تمام 
ترانه های خوانند گان‌معر وف با مو فقیت روبرو 
ول ۵ مت ۸ 

ترانه 260061168 0۲ را ادیت‌بیاف 
مو قعی خواند که تازه بك عمل حراحی‌خطرناکی 
را گذرانده بود . همه از بیماری او اطلاع 
داشتند و نگران‌بودند که مبادا بیاف حان سالم 
بدر نبرد . مردم احساساتی خوب می‌دانستند 
که بین ان ترانه و زندگی او رابطه نزدیکی 
وحود دارد و بدین ترتیب این ترانه نشانه 
تلاش پیاف بین مرگ و زندگی قلمداد شد . 

شارل ترئه حکات می‌کند که «دریا» را 
دی سال ۱٩۳۹‏ نوشت ولی در 1۹6۲ آنرا 
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خواند . ولی مردم آهنگک های برشورتری 
مب اند عتاخار خمازیال فد ۲ 
کرد و موفقیت باو روی آورد . 

همانطور که گفتیم ريثم در دوره ما 
اهمیت سزانی. دارد ۰ آثاری از تتهوون 
بصورت جاجاجا درآمده و رالاندرول به 


ِ‌ 


صنره و 
4 4 


مورسیقی کلا تشاک هحوم آورده است . 
تعداد زیادی آز نرانه‌های فرانسوی 
از ژنرال دول الهام گرفته‌است ۲ 
وقت شناسی و در حریان روز بودن در 
موفقیت ك ترانه اهمیت سزائی. دارد: . 
نعضی ها فکر _می کنند نهتر است برایة استفاده 
فوری ؛» در مورد كت شخص معروف تصنیفی 
ساخت . بدئنبال همین فکر بود که ازفاسولا 
ملکه بلزيك برای يك والس و از ماگریت 
خواهر ملکه انگلیس برای جند آهنگ استفاده 
شد . اما آنحة اتتظار نمیرفت: استفاده از 
ژترال توکل را تک سای برد ۲ 
(جاجای شارل) » (ملت و رهبرش) و (تانگو 
ژنرال) از اعمله: آهنک مانی استه که و دوگ 
رئیس جمهوری فرانسه الهام گرفته است ! 
بریژبت باردو هم الهام بخش بسیاری 
اف تایه هاگرد و ان بیان میا مک ها 
فعط یکی بنام سامیا بربژیت باردو معروف شد 
و ی ما اه ی ۱۳ 
بعروش رسید . 
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۳ دندان. با شراب برای 
مت آوردن مشتری تبلیخ میکند ۰ 
: بازاری تبد بل می‌شوند . 
انامه ها:) راد نو ها » سینماها و 
مجامم مختلف رای شناساندن يك تصنیف ا 
۳ ید کتراد نی‌صبرانه منتظر 
تصمیم مردم می‌ماند ۰ اگر تصنیف با موفقیت 
فنه که هه کننده از خوشحالی درا 
بوست نمی‌گنجد ولی اگر مواجه با ناکامی! 
گردید تهیه کننده دلیلی برای ابن شکست ۳ 
« لانبال ۲هنگ ‏ دگری: میرود 
تفت تاهی خوانشته بیس 
استمدادی را بمقام بزرگترین شخصیتهای روز 
یک 2 
قالبد۱) انشتت :۰ در ۱۹۵۲ 
هیچکس, این موجود را نمی‌شناخت ولی آدمی ٩‏ 
1۳ (ادی‌بار کلی) تدسمیم کرفت طالع خود را 
بر له (دالیدا) امتحان‌کند: انز نبای‌اتتالبائی 
متولد قاهره با خواندن «بامبینو» و کمکهای 9 
(بارکلی) بدنیای 9 و محبوبیت قدم 
گذارد . 
افرانته تهيه شده نشان 
لمیر ۱۹۵۱ تا فوزری* ۱۹۵۹ 
تعداد ۷۷۵۷۲۲ ۳ صفحه‌از او بفروش رسیده 
0 1 ۱۹۹ اوج شهرات ‌ مو فقیت او 
بود » اما از آن تاریخ بیعد فروش صفحه‌هایش 
رف رالد اندرول و تویست 
روبکاهش گذارد . ولی دالیدا عقب نماند و 
خواندن آهنگهای رالد اندرول و تویست را 
آغاز 1 این دار او با ر ثبای سرسختی‌جون | 
۱۱ میلیون صفحه) و ری‌آنتونی 
نج دوبرو گردید: ...ينك 
دالیدا جاده را برای پیشروی هموار نمی‌بیند 
بزودی ماجرای ان‌ضعیفه بی‌خاصیت () بابان 
راهن باقت 1 بنگاه (بار کلی) تطما اسلحه 
مخمی تاز های" ر! کار خواهد برد .۰ 
ین ی 
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نت خارج 
کار بکاتور از فلتبتالد 


همم م2 ۸ 4442 ۱2222222422242 


از فرستادن شعرهای خودتان برای : 


من خودداری نکنید» دراین ناحبه‌دوردست 
هم که ده‌کوره: کوچکی در میان جبکل 
بیش نیست و من از خستکی به آن پناه 
آورده‌ام بیاد شما هستم . من خاصیت 
خود را از دست نمیدهم » فکر من در 
ببرامون آن حبزست که مانند میرانی ازمن 
ممکن است برای دیکران باقی بماند و 
می‌خواهم رموز آنرا در زندگی خودم 
ایوس مهم بو 
اما شما جرا از این ابهام که دید شما 
را پرعمق ولطیف و باشکوه می‌گردانسد 
می‌برهیزید ؟ این ودسوسه های خطرناك که 
برای هنربه منزلهة سم ریشه‌برآندازی‌است 
و مصالح به‌کار آمده را خام و کمرنسکت 
نگاه‌میدارد اکر از سرتأسر اشعار شما 
بیدا نود . از نامه‌ای که به ضمیمهة 
اشعارتان برای من نوشته بودید بیدا بود. 
باید نخست ایمان آورد وبعد به کار 
افتاد . حقیقت سرنوشتی که دوذی دقم 
مسلم می‌شود از اینجا آب می‌خورد . 
بای که و ۳ مخصوصاً راجع به 
شعر اخیر م: با شما ّ مبان دادم 
دربین خوانندگان شما 9 واقعی شما 
هستند ؟ اکر برطق ذوق و درخواست 
دسته‌ای نوشته‌اید و مایه جان‌بخش شعر 
شما » اکر در آن سراغ دار ید » می‌تو اند 
آنها را اقناع کند . و به آن نشانه که 
می‌خواهند آنها را رسانیده‌اید » .دیکر 
شك و تردیدی در مورد خوبی و بدی 
آشعارتان نداشته باشید . مثل کوه» محکم 
درمقابل بادهای هرز قرار بگیرید . بدانید 
که شما کار خودتان را می‌کنید وهرکس 
ناید کار خود را کرده باشد . 
حقیقی‌تر از این » از حیث تأثیر واقعی 
جیزی نیست . اراده برای هر فرد > 
اراده‌ای است که حوادث جمعی آنرافراهم 
آورده‌است . بادرنظرگرفتن هر نکته برای 
شما که از همه چیز زیان خودتان مزه 


می‌چشید » چه نکرانی استٍ . در حالتی 
که شما می‌دانید یه نفطهة دور دست دقبقی 
از هر پبوسته‌اید 3 

همچنین باید بدانید لذت های گمشده 
با ساعات دور و دراز هجران » حاکی 
ازشبی‌است که‌در میان‌شبهابیهوده به روز 
پیوست » روزی که او در روشنی زنندة 
۴ زندکی است . شما بارها , به آناری 
برخورده‌اید که همین ابهام آنها دا زیاتر ۱ 
ساخته و به‌آنها قوه نفوذ عمبق داده‌است. 

اگر این حرف را دوباره خوان نید 
((انسان تست نه آثار هنری یا ما 
بیشتر علاقه‌مندی نشان‌میدهدکه حهانی از 
آن میهم وتاريك و فاگل شرح و تأوبل‌های 
متفاوت باشهد » » من تمنائی در ابسن 
خصوص از شما ندارم ,و مدعی این نیستم 
که بدون ابهام » هنرمند هیچ کاری از 
کارهای خود را نباید بپایان برساند . 

اول باید دانست که شعر هم حرفی 
از حرفای ما است. ۱ ۲۳ 
کیف وچکونکی خود در زمان و مکان 
مهعین . مادة بی ارتباطی با ماده زندکی 
ما نیست ویاید نشانه‌ای از زندگی ما 
باشد . به اين جهت از حیث موضوع 
می‌تو آند يك وقت ابهام آمیز جلوه کند . 

همچجنین عتیده دارم که هنر ماد 
موضوع است . اما جون شعر واقعی میوة 
زندکی ما است و ادراك عالی آن منحصر 
برای دسئه مخصوصی است: > 9 
غیراهل درآن» منطقی‌سیارخنكو خبالی 
وخالی از چیزهای جورباحساب میخواهد. 

فقط در این مورد » هوشیاری هنرمند 
(در این دهکوره به شما دستوری دهم) . 
درجه چیز خواهد بود . برای هنرمندی 
که می‌خو اهد کارش را از روی تا 
انجام داده باشد هوشیاری او در اینجا 
است که فکر کند و بيابد که برای کدام . 
طبقه می‌نویسهد و واجب تر آنست که 


آبهام درشعر 3 


رای آل طبقه نوشته باشد . بس از ان 
هثر را به حد نازل پائین آورده و یا به 
حد اعلا بالا برده است » در هريك از این 
دوکار اکر فکر خود را درخور هضم و 
توق و تواتائی بر درلد آن طبقه که منظور 
او است » بمیان گذاشت » باید گفت این 
ود چیزی را تمهسدنکرده 
است که فروگذار کرده باشد » مثل قطعة 
(زدریا خیزان) شما . اکر درین قطعه برای 
کار گرهانی دود که با شانه‌های لختشان از 
زیر دیوار شما رد شده و بارهای سنگین 
عزیزانی را که می‌شناسید بسر منزل 
می‌رسانند من‌باکمال صراحت بشما ميگفتم: 
ساخته‌اید . ولی جچون این نیست وبرای 
آنهائی نوشته‌اید که در خصوص نجات‌آنها 
رده تحر يك بیشترند 3 آین قملعه را 

قبقتاً خوب از آب درآورده‌اید . کاری 
را که لازمةه هنر و منظور دیکری از آن 
بود انجام داده‌اید . اکر کاملا موضوع 
راجع به ساحت وسیع‌تری بود (و راجع 
در جزو آن قرار گرفته است) باز همین 
را می‌گفتم » ومی‌گفتم : کارهای با عمق 
اساسا ابهام انکیز هستند . این ابهام در 
همه چا (وفتی که عمیق می‌بینیم) وجود 
دارد فن همه روزنه‌های زندکی 6 متل 
مد که در این جنکل بخش شده است د 
که نظری با این عمق ندارند » ابهامی هم 
وجود ندارد » وباید گفت برای آنها » 


حیزهائی که دراطراف آنها قرارگرفته‌اند. 
مثل خورالد دست بخت روزانه‌شان از 
اندازة معین و مسلم حکایت می‌کند که در 
دایره ظرف محدودی محيود شده است . 
اما هرکس حق دیدی دراین دنیا دارد و 
برای مقصودی که مي‌خواهيم به دست 
جمع انجام بگیرد هرکس به نوبه خود 
ایرادی به شمار می‌رود » راهی که شما 
می‌روید راهی است که حتماً همه حبز 
در آن با وضوح نیست . بلکه در بسیاری 
از آن حیزها روشنی‌ها تاريك و پررنک 
و کهرنک می‌شوند تا اینکه شما به کنه یا 
قوت هرچیزی با کمال تشنگی برسید 
خطوط ناآشنائی روشنی مبدهد و رن 
می‌اندازد و با تماس دور بانزديك اززندکی 
شما چاشنی می‌گیرد . مثل اینکه در قعر 
در با دست آنداخنهاید . کاوش شما در 
حهانی بزرگٌتر است و شما خود را تنها 
در آنجا نمی‌توانید بیابید . 
بثابراین به شما اطمینان میدهیم » در 
بیرامون شما تشنکانی به حال انتظاروجود 
دارند که بعد از رفع همة تشنکی‌ها » 
تشنکی‌های دیگر آنها را در این بیابان 
و حشتنالا می‌دواند توصية من در مورد 
تردبدی که شما دارید جیزی بیش از این 
نخواهد بود . ولی آیا چه کمسودی ۱د 
قطعه شعر اخیر شما وجود داشت: حکونه 
باید به اشعاری باین سبك و در آين ردیف 
ترکیب مناسب داد ؟ بعداً برای شماخواهم 
نوشت . آنجه که مقدمتاً می‌گویم اینست: 
ابهام خود را واضح‌تر بیان کنید . 
از حرف‌های همسانه 


بزدنها معتقدند که .. 


۲ اگر کسی روز شنبه ناخن کیرد یار میت اگر 
بك شنبه بگیرد » با چشمانش تر می شود (گر ده می کند) ی 
کوست نک د # شاد و خندان می تلود و 
روری دز مجلس بیش مممیان انروس واه ۳ ۰کر 
چهارشنبه بکیرد » چوب دیون ( ممیزو ۰ چوبی است که 


والیان با آن مردم را می زدند نا آز آنها مالبات بگیرند) خواهد - 


حو رد .گر پنجشنبه بگیرد » میراث عزیزش را می خوزد ۰ گر 
حمعه بگیرد » سیار خوب است . 

عد اٍ اگر بچه ها بنیر بیش از اندازه بخورند » هوششان‌کم 
مین نو ۵ ۰ 

ٍ اگر کسی روی گربه آب بباشد » برروی دستش‌میح 
گوشتی (زگیل) درخواهد آمد . 

ناگ کی ناسنا آب جوش بخورد ‏ یل ۲۳ 
ت تق لت هی ی سر 

ٍ اگر کلاغ برروی د شت ۰ ۱ 
کند » خبر خوشی به ساکنان آن خانه خواهد رسید . 


خانه رو به او می کند و می‌گوند : 


۳ ۱2 
کی ی فن وفر یا 


گردآورنده : محمدتقی عسکری کامران . 


مت ی 8ب بسا ای مور ار بو خی ار لفط خی نت مس 
3 ۰ 
۱ 


3 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ ۰ 


واژه ها 


۳ ک ی گدا 
کمان رستم (6؟) کومه ("ه) گن (۲) 
ی کو ه گراز (16) 
کمربند کوهان گران (1۵) 
اکتا : کو هپابه (۵۷) گر به 
کند (0)) کو هستان مد 
کندو (67) کو بر گربه نر 
کنده (۲۷) کهنه گرد (11) 
کنه (1۸) کهیر (۵۸) گرد (۵۷) 
کوتاه کیس (۵۹) گردن 
کو چكث کیسه 0 
رتم کيك (1۰) کرده ( 
کور ک ۱ ۱ 
کورك (*) و ۳ گر گد 
کوره گاو گرم 
کوز ه گاوآهن (1۲) کرما 
کوسه  )۵.(‏ ۶ کاو تعوران گرمابه 
کوسته (۵۱) ۱ فک اد ها گرمسیر )1٩(‏ 
کوفت (۵۲) گاو کو هی" گره 
کو فته (۵۳) ماه گر به 
کوکو (۵1) گاومیش گزنه (۷۰) 
کوکو (۵ه) . گاونر گشنیز (۷۱) 
کوله‌بار گچ گل (۷۲) 
۲ ت- 1910 : : لبة جوبی‌غربال‌و سرند و الك 1 - رنگین کمان » قوس قزح 


- در برایر ( تند ».1 خانه زننور عسل ۷؟- 


1-0۳06 
باشند » ین درخت 1۸ - 1210 :حشره‌ای! است خونخوار که برتن گوسمند 
و شتز و گاو و مانند ان هامی حسسد . کیت واه ریزو سرح رنگی استت مانند («دمل» 
که بر روی بوست تن بیدا می شود و دردناك | امه ابر لوق دج ۷۰ بکسی که در جانه او بیش از 
چند مو نباشد ۵۱ - نوعی ماهی بزرگد اندامی‌است که دندانهای تیزی مانند اره دارد . 


تنه درختی که بر ده 


- مار نی است » سیفلیس ۰۲ - خوراکی است که از گوشت کوبیده و برنج و سبزی 


بادمجان و ۰ نام هر يك‌از آن ها جداگانه بادداشت‌شود : 
است که در کشتزار ها از نی‌و علف می سازند . ۷ دامن کوه » کوهستان ۵۸ - بیماربی 


و برخی از حبوبات درست می کنند و جند حور است » مانند؛کوفته تبر لزق » کوفته شمیت 
بت کوفته نخودجی »کو فته باباروی و کوفته برنجی نام‌هر نك از گونه های‌کو فته‌بادداشت 

۰ 6 - خوراکی است که‌از سبزی و تخم مرغ یاسپب‌زمینی و تخم مرغ با رون 
و ند جوزاست مانند : کوکوی سبزی »کوکوی سیب زمینی » کوکوی 
: ۵9 - فاخته۵1-_خانه‌ای 


1 ی حشره‌ای ات 
انت که دانه های کوجکین 


کت چروك 1 حین و شکن در حامه صورت ومانندآن 
خونخوارمانند شپش. 1۱-حوال ۲ خیش ۲*- 32۲ بیماربی 


برتن‌انسان وا نوتاه بذ ید مبآورد و خارش میکند » بیمار را گرگین» و«گر» میگو یند مر 
خولنروحشی 1۰۵ پربها ۱ 


0 ۱۷ - 0و6 : فغیار ۱۸ - 0706 : قلوه» کلیس 
ند فشلاق ۷۶ -گیاهی است بابرگهای بهن ودندانه دار و تیفهای در بز مانندمو 
که بیشتر در کنار رودخانه ما و نهر مامیرو ید .هرگاه ببرگهای آن‌دست ز نند» تتفهای 

ریز آن بر پوست فرومیرود و سوزش سختی در بوست بد بد میاورند ۷۱۰ - گیاهین 
است تن تیر ه ختر نان که برگهای تازه آن خوراکی ی 9 ادلی 


رز 


3 ده 


کل (۷۲) کراز (۷۷) لاغر 2 
کلاب موجه لالابشبت (۸۵) 
کل ۲ فتاب‌گردان تودال لالنشت ات 
گل ‏ اطلسی کود ال (۸) 
گل انار گورستان لاله کوش 
گل بنفشه گوساله لانجین (۸۷) 
کل داودی لوسفند لانه 
کل زرد کرسفند ماده « 
ور مرج گوسفند نر -__ 
کل مد ۳ 
کل محمدی کوشت نو (۸۸) 
کل مریم کوش ت کوب (۷۸) لپ )۸٩(‏ 
کل ميخك گوش‌ماهی (۷۹) لثه 
کل نسترن گوشواره لجن 
کل نسر ین 9 
هد گون (۸۰) لحا فچه 
گله (]۷) گرنه (۸۱) لخت )٩۱(‏ 
که (۲۵) گونی تفن ۱۱۱ 
گل یخ گهو ار ه لکلك )٩۲(‏ 
9 گیاه لکد 
گم گیجگاه (۸۲) لنگ )٩)(‏ 
گناه ۳ لنگ )٩۵(‏ 
کپ گیو ه لنک )٩(‏ 
گنج ل لو بیا 
کنجشاه لا جورد لوج )٩۷‏ 

| : کندم لاخخوآر ۲ لر له 

کتک ۷۱(۳) لاشه ()۸) 


۳ 401 :نام هر يبك از گلها بادداشت شود ۰ ۷- 2116+ :رمه» دسته 
گوسفندو شتر و خروگاو وآهوومانند آن ۰ ۷۵ - 0 ؛شکوهوشکات۷-لال. 
۳۷" 82 .۰ حجوب گاورانی 7۸ از اری است که باآن کوشت بخته را ۱ 
می‌کو نند ۰ ۷۹ صدف » وآن غلاف مروارید است ۰ ۸۰ - 69۷90 *گیاهی است 
خاردار باساقه های ستیبر و شاخه های بلند وانبوه باگل های سفید بازردکمرنگ» 
از بر خی از گونه های آن کتیرا میگیرند و برخی رادر سوخت بکار میبرند ۱ 7۳ 
۱ شوش ۸۱ - کرکس » نسر ۸۲ - مروار » جسد حیوان مرده.۸۵- 
سنگ بشت » خشك بشت ۸٩‏ - گنگ » زبان گرفته ۸۷ - تغار گلی ۸۸- جغندر بخته 
رکه زد 4 رخ ۹ روسری » دستمالی است سهة‌گوشه که‌زنان برسر مسستدند,» 
۱ تب اما ۰ برهنه » عربان  - ٩۲‏ 1/0022 ۰ جیستان"» معما ۳*- 
لقلق » برنده‌ای است با پلند و گردن دراز ودم کوتاه که برروی درختان بلندلانه 
میگذارد » تهرانیها باین برنده « حاحی لکلك » میکوبند ۰ ۹6 - 1002 یات 
94 + چلاغ وشل ۹1 1,698 :با ٩۷‏ - دوبن »چپ . ۱ 


أُ 


8 ماهیچه مرده‌شوی 
باجه خر (۲) ماهی آزاد (ماهی سفید ) مرده‌کش 
ها ماهی خوار (۱6) 
مادر بزرگد (۲) ماهی‌دودی ۳۲۳ 
مادرزن ماهیگیر مرغ 
«مادرشتومی 1 زره 
۹ مایه خمیر مر گد 
ماده خر ماه ماست مرمر 
ماده سک مباشر (16) مروار ند 
ماده گاو متکا (۱7) مری 
مادبان (8) مته (۱۷) مر بض (۲) 
مار مثانه (۱۸) موز د 
مارآبی 7 مزد 
مارمو لك مج پا لا 
۱ ماست محصول مژه 
مان محله ی 
ماك (۵) مد )۱٩۹(‏ مسافر 
مال () مدرسه مست 
مال (۷) مربا (۲۰ ) مستراح(۲۵) 
مال بند (۸) مرتبان (۲۱) مسحد 
ماله )٩(‏ مرد مسکر 
ماما (۱۰) مرداب مسو ال 
ماه (۱۱) مردار (۲۲) مشاطه (۲7) 
ماه (۱۲) مردم مش . ._ 
ماهی اس چم مشته (۲۷) 
مامی‌تابه ( ۱۳) مرده مشتی (۲۸) 


اب بوسه ۲ - ماده خر ۲ - مادربدرومادرمادر » اگر برای هريك از آنهانام جداگانه‌ای 
در گوش هست بیادداشت شود . ) - اسب ماده ه - آغوز » شیرغلیظی‌که از بستان‌زنو 
حیوانات ماده‌ای‌که تازه زانیده‌اند میآید. + دارابی » روت ۷- جهاریابان مانند»اسب 
و خرواسترویابوو حزآن ۸ - چجوب بلندی‌است‌که‌میان دواسب گاری‌ودرشکه می‌بندند» دو 
چوب بلندی است که دردوبهلوی اسب‌گاری واسب درشکه‌ای که‌بانك اسب کشیده ميشود 
می‌بندند ۰ ٩‏ - افزاری است که گلکاران بان کاهگل و گچ وآهك بردیوارمیمالند ۰ ۱۰- 


۰ با:۲سمان ۱۳ شهر ازمانی که درآن ماه‌يك بارگرد زمین میگردد؛ 


"سال ۳ ظرف مسینی‌است که و ماهی و گوشت سرح میکنند و برنده‌ای‌است 


که ماهی شکار میکند ومیخورد ۰ ۱۰- کاربرداز و بیشکار مالك ده ۱*1- 0۵۵ 


هنگام خواب زیر سر میگذارند و بادرهنگام نشستن‌در بشت می‌نهند و به‌آن تکیه‌میدهند. 


: 


۳ 


۱ ۷ 4 ۱۱/۹ ابزاری است که درودگران‌باآن حوب را سوراح میکنند. 
داشدان » حزری ازتن حیوانات که در آن کمیز گرذمیا ید ۰ ۰-٩۱‏ 11280 


بالاآمدن آب دربا دراثر حاذبه ماه ۲۰ نام هريك از مرباهای گوناگون یادداشت شود ۲۱۰- 
صقدیم) 2 : ظرف شیشه‌ای شکم داری‌است که در آن‌مربا وسرکه و ترشی 
میر بز ند . ۲ - لاشه مرده هون است تند و تیز که خشك ‏ وتر آن وا می‌خورند. 
- بیمار » ناخوش ۲۵-آب ریز »جابی » مبال » خلا ۲7-آرایشکر ۲۷-- ۱/۹ 
افزاری‌است فولادی با برنحی که کفشدوزان و جرم‌سازان باآن جرم را می کو بند.۲۸-سپاه 


پترین بازی های 
سیر شده 


دوایره هفعه مطالنی را کهه مر 
شطرنج انگلستان 
درباره سه‌نفر از شطرنجبازانکه به‌مر حله 
سوم قهرمانی حهان رسیده‌اند دراختیار 
شما می‌گزاريم . 

بازی دوم وسوم مربوط به‌سسایقات 
انتروزونال پنجم است که يك ماه قبل‌در 
استکهلم انجام گردید ولی بازی اول کمی 
قدیمی‌تر می‌باشد . 

قهرمانانی که در ان شماره وشماره 
۲ینده از بازی‌هماشان استفاده میشود 
تابحال در مسابقات کاندیدای جهانی از 
دیگران وضع بهتری داوند . 


8 - 0 
6 )4 
۳ 
0 ست 4 
0 سب 66 
6۵ سب 6 
۳ -. ۱[ 
6-0 

0 سس 66 


باتو حه به امکانات سا دیگری را انتخاب کرد ۰ 


۳ از 


۲ - 4 


۰ 06-3 10 
در دازی کوتوف با گلر در تا رن استادان نو رگ سر که در 
سال ۱۹۰۳ در سوئیس انحام گردید بازی اننطور ادامه نافت : ت 
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بسیار عمیق و زبائی را بوجود می‌آورد. 


برای مشاهد ه وضع بازی. در این لحظه ر 2 ۶ ۱ 


آبه دیاگرام روبرو مراجعنه کنید. 


به نظر بهترین حرکت سفید دد این | رم 


روف چه حرکتی می‌تواند بوده باشد ؟ 
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سیاه تسلیم میشود زبرا چه فیل راباشاه با پیاده بگیرد بزودی مات میشود 


بازی‌های جدید کورچنوی ‏ 


دو بازی زیررا کورچنوی درجریان مسابقات انترزونال پنجم » يك ماه پیش 


در استکهلم انجام داده است . (۴۱۱۱۵) 8۱3۷ 


دیاگرام دوبرو وضم بازی‌کورچنوی 
را در مقابل دکتر فیلیپ‌قهرمان‌چکسلواکی 
نشان میدهد » فیلیپ هم‌اکنون در مرحله 
سوم مسابقات جهانی بازی میکند ؛ اودر 
مسابقات انترزونال مقام چهارم را کسب 
کرد و کور‌چنوی بنجم شد . 


7 -_ ۳ 
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۲ ۶« ۲ 
وه شوه م۳( ۱ 
5 -- 06 


دراین بلحئله ور رت در کمبود زمان نود و باندول ساعت‌او درشرف 
سقوظ بود ولی او ی دس ات هل باز های تر کیبی اس۳ 
بارس داي ۱0 1 


۶« 1 (0 ۳ 38 
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فیلیپ که بازی را ازدست رفته تشخیص میداد تسلیم شد . 
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7 

در دیاگرام روبرو کور چنوی‌بامهر ه‌سیاه 

بو مفایل گر بتازی میکود ؛ گلسر در 

انترزونال بنحم بعد از فیشر قهمرمان 

آمر نکا مقام دوم و نداسست آورد و در 

مسابقات اخیر هم تاکنون بعدازکورچنوی 
7 مقام دوم را در دست دارد . 
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بازی دراین موقع برای روز دیگر ناتمام ماند » تماشاچیان خیال میکردند 
کورچنوی پس از مشاهده 83 - 1 42تسليم شود ولی ۰. 
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طر فین بازی را مساوی قبول کردند. 
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ار شوم 7 


کی 
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باآین مطالب 


دست 


مزده بدوستداران زبان فرانسه 

چنا نچه‌نو باو گان شما در دبیرستان یادا نشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینماید 

چنانچه در بین آشنایان خود دوستانی دارید که 
بزبان فرانسه علاقمندند . 

چنا نچه‌دوستان خارجی فرانسه زبان دارید بدون 


چخونه تردبدی شایسته‌ترین و مناسبترین هدیه را 


برای نها از میان کتب و اثار نفیس و زیبای 
ارو 48 کاتالو ی ان اخیر | زسیده است‌انتخاب 
فرمائید . 

شر کت سهامی لاروس ابران همه‌روزه 
از صبح تا يك بعداز ظهر و از چهار تا هفت‌بعداز 
ظهر در محل سر کت واهع‌درساختمان آ منم 
خیابان شاه مقابل بانك صادرات و معادن برای 
هر گونه راهنمائی به علاقمندان اماده میباشد . 

کنات دهمردن هد به درای دوسنان 

5 در نظر دار ید حالیترین وشأیسته ترین‌هدبه 
ممکن را درا شخصبت های بر جسته‌و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس اپران دیکسیونرها. و داثرةالمعارف هصای 
زیبا و بدیع لاروس را که وزین ترین هدیه خواهد 
بود در اختیار شما می‌گذ‌ارد ۰ 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 
راهنماتی کامل در 0 ۳ میباشد ً 

ش ر کت سهامی پخش لاروس ايران شماره ۷۵ 

خیابان شاه - ساختمان آلومینیوم . 
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9وس‌ی صد 2 


ط 
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حا 


قم و5 


:۳ 
اه 


دسیون رشدبه 

حت دظار : بانو حمیلة رشدبه 
برای او لین بار اتشست که در ابر ان هم اند کب و های 
1 محهز بتمام وسائل مدرن مساشد همه گو نه رم با وا از نظر 
بهداشت » تفر بح و تعلیم و ترست فراهم آمده و باهمکاری 
خانم تانب مارحه ایمن متخصص امور تعلیم و ترست مطایق 
8 بر نامه 9 حد ندتر بن بانسیونهای آمر نکا ادار ه مشود : 

بدران و مادران دلسوز جه درتهران و جه درشهرستانها 


مپتوانند ۳ هل اعتماد ۳ اطمنان کودکان 3 دح سترآن خو درا 
«دتت سر بر ست کاردان آین سازمان تسار ند 9 0 


سشَحصیل اشتعال خواهد داشت . 
آدن اقدام ود خانم حمیله رشد به از طرف سباری از 
اسانید و معامات فرهنگی مورد تحسین واقع شده بل 
درای کسب ۳ رگو نه اطلاع بخبایات آبزنهاور- جنبت ادار ٌ 
اسان تهران‌مراحعه با با تلف ۱۳۹۲۰ مکالمه فرمائید. 


آنجمن‌فرهنگی 

کاخ انش 
تدریس زبانهای : انگلیسی - فر انسه - آلمانی 
رو نی فارسی ولالین - نقشه کشی 


و نفشه‌برداری مت راد و تلو بز بون- عکاسی -قیلمرداری 
خباطی- حسانداری ودفترداری دول 


جنهای نرتجان باصبت- 
کوحه درحانی تلفن ٩۹۸,۰۸‏ 
شصه 1 خبانان نادری باساژ معتمد 


تلفن ۳۸۸۸۵ - ۳+۵۵ 


ی 
ف 
۹ 


4 
م0 


ف 


2 ۰ هي 


جنانکه اغلب گفته‌اند. از خصو صبات. ممالك نو سعه نیافتهو حود 

دواحتماع در کنارهم است.کی‌اجتماع ی که‌سنی‌برعرف وعادت است 

و دیگر اجتماعی که باید آن‌را اجتماع جدید بامدرن نام داد و بدیهی 

۱ وتأوقتی که معنی حقیفی عوامل فر هنکی وا حور احتماع 

بیدا کردن راه حل این مساله بی‌شك تسار دشوار خو اهد نود و 

مقاله‌ای که دراینجا می‌خوانید برخی ازاین عوامل فرهنگی بعنی 

و ما ضمن تحقیق درباره آن مفاهیم دز هردو احتماع » 

کوشش خواهيم داشت که راه حل آشکال اساسی توسعه ممالك 
را که حشبه احتماعی و فرهنگی دارد تشبان بدهیم . 

ژمان .. 


3 اجتماع. کهن الحز ار بعنی برمیثای عرف وعادت و طمق اصول 


روستائی زندگی می‌کند » درباره مفهوم زمان باانسان الجزایر جدند 
که انسان شهر تشین است‌ و از اصول علمی‌بیر وی م ی کند 6 همعقنده 
در مورد اول » زمان جیزی است که فی‌نفسه با طیعت 
همستگی دارد و رفتاری که انسان اجتماع کهن در قبال زمان 
بیش می‌گیرد » شبیه ر فتاری است که در مقابل طیعت پیش گر فته 
ات ۰ همان طیعتی که او را دربر گرفته است » بر او تسلطدارد 
و گاهی هم اورا خرد وخمیر می‌سازد . زمان محیطی است که براو 
غلبه دارد و عکس‌العملی که او درمقابل ان محبط شان می‌دهمد 
بیش وکم حنه انفعالی ومنفی دارد ۰ زمان برای افراد احتماع کهن 
هنوز بصورت ابزاری درنيامده است که در سابه آن می‌توان صاحب 
اختیار عمل خود شد سب نز آن شنا می‌کند 
ونه ابزاری که درعمل باند ازآان استفاده کند ۰ واگر این مطالب 
اساسی راکه درزندگی بیشتر ملل عقب افتاده بجشم می‌خورد » 
درنظر بگیریم می‌توانيم ازسه موضوعی که بیشتر از هرجای دیگر 
به‌اجتماع کهن الحز بره اختصاص دارد » حرف بزنیم . 
زمان » محیط زندکی ۱ ۱ 
۰ زمان عنارت از محیطی است .۰ و نزبان دی ۶ ۱ 
حربانی است که انسان را باخود می‌برد . ان حربان با ضعف وشدت 
زندگی کشاورزی با ضعف وشدت زندگی چوبانی و روستانی‌بستگی 
دارد ۰ انسان بآهنگ روز وشب » باآهنگ فصول» باآهنگ کار ؛ 
دامیروری و ادواری زیدای می کند که نماننده مراحل مختلفه 
واکر نظر دقیقتی به‌تقوم کشاورزی «مغرب» بعنی الجزابر 
بيفکنيم معحون عحیبی از ادوار دراز وکوتاه مر ۳۲ 
تکامل آب وهوا درحریان سال استوار است ۰ فلاح الحزابری بااین 
تقو دم بهتر از هر کسی آشنا است ۰ تفو دم قمری که از لحاظ آلین 
مذصی مورد اشتعمان دارد فقط برای تعیین ماه رمضان یکار برده 
می‌شود » واما راجع به تقویم کشوری بابد بکوئيم که روستانی 
الجزابر بندرت واشکال بان مراجعه می‌کند. و هیچکونه مهارتی هم 
دراین مرابخعه ندارد . . واز ارو به‌مفهوم ریاضی .آهنگ. ساعتها و 


و و از الجزایر گهن تاالجزایر جدید ۱۹۹ 


رتیه را و هفته‌ها وماهها وسالها بی‌نمی‌برد . 
"فرد روستانی مطابق زمانی که مرکب از از اع مشاه 
دک نی کند یت رای او نه هلو من توانه لته 
انتزاعی دارد بلکه تك جیز تحربی است و از ادواری تشکیل افته 
است که کم وییش طولانی است. روستانی زمان را اندازه نمی‌گیرد 
وجربان ادواری و فصلی ان را در نظر می‌گیرد . 


زمان » قدرت عالبه 
روستائی الحزابری خودشن را » همچنان که حاکم بر 
طیعت نمی‌داند » صاحب اختیار زمان نیز نمی‌شمارد . در وآقع» 
زمان در نظر او جیزی جون آهنگ مخصوص طبیعت است . واما 
بگانه صاحب اختیار طبیمت و بالمال صاحب اختیار زمان خدا 
است . 
واز ارو کسی را که در فکر تعبین برنامه کار فُردای 
خودش باشد تکفیر می‌کند . وشته حیاأت دردست خدا است و خدا 
هروقت اراده فرماند می‌تواند آن‌را سرد وبیش بینی کردن- بدون 
توحه به اراده خدا - بمنزله این استکه انسان عنوان « صاحت 
اختیار زندگی» را بخود بدهد . واز ارو هروقت که طرحی ریخته 
شود باند اراده خود را بیاد آورد و (انشاعالله!») گفت ۰ ودرانحا 
است که ر فتار انستان نسوی۰«حنر» می‌گراند و روستائیالجز ابری 
بحای آنکه درحستحوی تسلط برزمان باشد » گاهی از لحاظ‌مذصی 
و بطرزی منفی و انفعالی به‌فرمان زمان گردن می‌نهد . 
6 وان زونتائی الجزابری توهش بکار می‌برد که با 
زمان سازد » الطاف خدا را شامل حال خود گرداند و زمان رانحال 
و خود مساعد سازد و دران‌جااست که حبر مذصی ضورت حادو 
و جنبل در می‌آند و کم وییش بای روح را بمیان می‌آورد . 
آدراین مرحله » زمان دنگر ففعط فدرت عالیه‌ای شمرده 
نمی‌شود که در اختبار خدا باشد .. بلکه قدرت عالیه‌ای شبمرده 
۹ ۳ 


مک ۱ کیهان هفنه 1 مس ۳ 


می‌شود که باطیعت قرن است و باند بان ساخت . 


بهرحال ی حودش را در فد زمان اسیر می‌نستد و 


هرگز درصدد برنمیآید که ازلحاظ سرعت باآن بمبارزه بپردازد .. 
بیمانه عمر خودرا در اختبار زمان می‌نستلد اما در صدد برنمی‌آبد 
که زمان را یمان عمل خود قرار بدهد ... ودانن ترتیب در مقابل 
زمان رضا و تسلیم بيشه می‌سازد . 
زمان - اتحطاط و یکنواخنتی 

در دین اسبلام خربان ژمان همیشه نوعی انا ۱۳۱ 
شده است . صفای زمان را » دراصل » می‌توان درمهد اسلام بیدا 
کرد . زمان کامل عبار دوره اصحاب بیغمبر است . وزمان تام»زمانی 
است که آنجه بابد گفته شود » گفته شد ... و قرآن صورت وحی 
نازل آمد . 


از ارو روستانی الجزابری دیگر هیچگونه انتظاری از 
جریان زمان ندارد زبرا که جربان آن هیچ چیز تازه‌ای نمی‌توات 
بارمغان بیاورد یچیه هم یر ات ۳ ۳۳ 
1 _ِ"ِ" 


دراحتماع مدرن 


و 
مطابق ساعت و دقفه وبا ‌هنگکت باز و یسته شدن ادارات » کارخانه‌ها. 


و مخاژه ها و تماشاخانه ها وب‌هنگک حر کت تراموای 4 اتومسیل 4 
راه‌آهن » بآ هنگ سوت کارخانه‌ها » کار گاههای تعمیر کشتی ونادر 
و بهنگ گروههای کار » اعیاد و تعطیلات و مرخصی های بااستفاده 
از حقوف سپری می‌شود . 

زمان دیگر محیط در بر گیرنده‌ای نیست که آهسته تیه 
ما را سوی مرگ می‌برد .۰ خطی است که بادقت وصحت بسیار 
درحه‌ندی شده‌است و ما آن‌را برای اندازه‌گیری عمر خودمان » 


۳۹ 


4 ۱ 1 


ین 


۷ 2 از وا اف ۷ س‌ حیحصت سس مس تب وس سس مس 


و 


2 از الجزایر کهن تاالجزایر ج جدید ۲.۱ 


کار مان »کوششهای خودمان » تاثیر وعمل خودمان بکارمی‌بر بم. 


ِ ال خدا تست که آلمی است در خدمت بشر » در 


خدمت حسابها » محاسبه ها » ارزبابیها » بیش‌بینی‌ها و طرحها 
و نقشه های او ۲ ان دنر همست طیعت پنست «سلکه الم 
برای تسخیر طبیعت و تستلط برآن تس ۰. زمان دیگر جیزی 
ان آتنک نطتی آن زا پیدیرد با بان تن دریدهد باکه 
مانعی است که انسان باآن بمبارزه برمی‌خیزد : وزندگی بصورت 
مسایقه بی باساعت درمیآند. زمان 3ص جیزی نیست 4 ستوان 
وقت از نت رفته براتر باکاری «انجام نبافته» ات و و قتی که 
غنیمت شمرده شده باشد » کاری است که اضافه برمیزان صورت 
گر فته . 

۱ افراد اجتماع حدید نیز گاهی مثل افراد احتماع کهن از 


درازی با کوتاهی و ۶ تال واننها مت زمان با 


در غمهای ما ستکن دارد ۰ اما درهر صورت »"انسان‌متعلق 
به‌اجتماع جدید در دنیای مصنوعی ولی دقیق و طبق زمان ریاضی 
زندگی می‌کند و جال آنکه زندگی افراد احتماع کهن طبق زمان 
زهنگهای طیمت نی گذرد. 

خلاصه گذشت زمان ازلحاظ فرد کهن حنبه کنواخت 


دارد برای آنکه دیگر چیزی برای کشف واختراع در دستش‌نیست 


۳ برد خدید زمان » زمان کار » تأثیر و ترقتی 


نظر اجمالی به‌فنون تحول 


نی کمك کرد ۳۵۰۰9 


9 کف تاستانی وکین چه فنونی باید بکار برد شته 
۲ ات که نه تاثیر آلحزابر مدرن درالح ابر 


آشاره کنيم ». جه در حال حاضر مردمی که در شهر ها و حلگه 


های «اروبائی شده» بسر می‌برند تااندازه‌ای به مفهوم دفها زمان 
بی‌بر ده‌آند بار فته رفته به‌این نکته بی‌می‌برند . کسانیکه دمدرسه 
ارتش » کارخانه » اداره ر فته‌اند و بر‌گشته‌اند با درحال حاضر به‌ان 
ساززمانها ودستگاهها درر فت و آمد هستند ۰ 6 کساتبکه ۳ اصول 
کار » برنامه وسایل حمل و نقل » انتشارات رادیو و ساعتهای ) مباد ین 
عمومی آشنا شده‌اند » در حال حاضر از مفهوم رناضی زمان غافل 
تیستند ۰.۰ 


مره از اشاره به‌این مو ضوع باید بگوئيم که راه علاج‌نصب ‏ 

ان بو ما ۱ « بلکه راه علاج این اسنت که 
ابتدا به کودکان مدارس و از این راه به بزرگسالان باد بدهيم که 
0 ان هی در دس سل اس 
از دفت وتساط رومان اه هاد 3 ببرد 
که سرعت همیشه علامت عحله یست للکه عاملی است که تاثیر 
عمل را بیشتر می‌سازد ... وحال آنکه تأنی و عقل و حکمت گاصی 
" توجه 0 
اشخاصی هستند که توحه خودشان را به گذشته معطوف 
و ی ی ای 
او گذشتکان تفلند می‌کنند و به من و رن ۱ ۳۳ 
بنظر اين عده » گذشته برنگخا پرشکوهی درآمده است ۲۱۰۱ ۳۳ 
شمرده می‌شود . کاری که صورت گرفته و به‌تو قیق و کامیانسی 
انحامیده است » در حکم قائون است ۰ رسوم و عادات بر اعمال و 
اعفالن شا دا , 

عمل در زمان حال صورت می:گیرف اما «مدل») آن را در 
گذشته حستجو می‌کنند و چون تقلید از کامیاییهای گذشته‌اطمینان 
خاطری برای مقابله بازندگی به آنان می‌دهد تقلید از گذشته را مابه 
آساش می‌دانند . 


۷ 


۳ 


از الحزایر هن تاالحزایر جدید ۳۰۲ 


فرد کهن براساس فلسفة بهشت گمشده » پاکی ادواراو له 
مت پیشینیان و تاریخ افسانه‌(ای اند هون می‌کند و از ان لحاظط 
9 
دشمت تتر ید۵ آیشت .+ بر ایب آنکه امتا 
ایمان به خدا نیست . اما امید او حنبه بلافصل دارد ۰ به کار 
۱ به‌فات خود که«آسمان» 
باشد » متوحه است ۰ ودر صوری که آمید عارت از انتظار افتخار 
و اعتماد بر دبارانه به‌زمان است.:» آمید او حز انتظار افتتجار ننست؛ 
۶ سبب است که فرد. کهن بانظر تحقیر به امور ان دنبا 
می‌نگرد .۰ وبانن ترتیب بصورت کهنه برستی درمیآند که از شدت 
رز دبای روبا و خیال کمراه شده است ۰ 


وبی‌شك همین مساله را باند یکی از مخالفت مردم عقب 
افتاده با تر قی و بیشر فت دانست . 

مردم الحزایر کهن با به بنشت سر خودشان با بطرفآسمان 
۰ دوخته‌اند و حال آنکه این عردم باید توحه خودشان را به 
نقطه‌ای معطوف بدارند که فرد امد وان مه می‌دارد .۰ و نگاه 
امید » نگاه‌آن فردی است‌که ازراه‌کار » وبا بردباری واطمینان‌خاطر » 
در راههای زمان حال به استشال خدا می‌رود . 

افراد احتماعی که بریابه عرف وعادت استو ار است باند 
راه نگاه دب بحلق را ی زمان 9 داشته 
و عادت با رد مدا و اعراع و ارم 
8 7 حله آفر نش قدم بگذارند و زندگی خودشان را مطایق 


۳ نمونه های کت بیش تساج 1 


وترقی ضامن یر وزی باشد . 


نظراجمالی به‌طرق تحول 


نماد و در 2( 


۳۰ کیهان هفته 


بایر حا نماند ولی دغدغه‌ای که این رسوم و سنن درآذهان مردم 
افکنده است از میان برداشته شود . رسم و عادت همیشه سزاوار 
تحقیر و تنفر نیست بلکه وقتی زشت است که با زندگی نوتلفیق 
تباید و سد راه ترقی شود . 


لازم است که کوششهارو بروزبهای گلشکا ۳۲۲ 


از لحاظ تاربخی روشن ساخت که افراد عصر حاطر ۲۳ 
بگیرند نه اننکه برده‌و ار از آنهاییروی کتد ۰ تکر ار کذشعه دور از 
عقل و حکمت است وعقل و حکمت دران است که برای تطایق 
بازندگی همیشه راههای تازه‌ای بیدا کنیم. و فاداری حقیقی به‌سنن 
و رشوم این است که چیزهای کهن را ش‌سرهم ی ۳۳ 
در وراد ۲ ۱ 


دانشد » می‌توا. نگاه ملتهای کهن را بطرف ِ متوحه سازد . 
گذشته بیرون آورد و کاری کرد که فلاح الحرایری ۲ ۱۳ 
فرامو ش‌شده) دست بردارد.. . وروسها این معنی را نخوب‌در افته‌اند 
که خطر هیچ‌جیز برای حهش و بیشرفت ملت » بیشتر از افراط 
ای ها ۰۷ 
خر او زان کی تسیر دماند : 

وبرای آنکه الحزابری فردا هم ضورت ندز ۲ 
باند کاری کرد که نگاهش متوحه آننده راشد ۰ و برای ان کار 
می‌توان از مظاهر گوناگونی که در زندگی مردم الجزایر وحود دارد 
استفاده کرد . 


تباید روابط آنها را شدت و خشونت بارسوم وا مر را ۱ 


ند 


ون از الجزایر کهن تاالحزایر جدید ۲۰۵ 


اندازه ومقیاس 


اجتماع کهن الجزایر » مثل اجتماع غربی جدید » وسایلی 
برای سنحش وارزیای در دست دارد . 
برحسب معمول » مقیاسهاتی که در هردو احتماع وحود 
8 ای بای عملی و تجری؛است ۱۵۰ روز مسافرت با شترء 
8 هن مسافرت درازی است و حال آنکه برای افراداجتماع 
غربی چهارصد کیلومتری که در عرض این ۱۵روز پیموده می‌شود 
جیز مهمی نیست ؛ برای آنکه ان راه را بآسانی می‌تواند با قطار ‏ 
با هواپیما طی کند را ود اممی مق خهلی و تسیا 
؛ 6 جادر مدور » باخانه‌ای که در کو هستانهای الحزابر 
دیده می‌شود . 


تفاوت کار دراین است که فرد احتماع کهن » و فرداجتماع 
8 دسا با جوبات زمینه م موید تو حه ف 
ی‌د هنط و اسباب و ادوات سنحش آنان از لحاظط تکامل 8۳ 
ی رو لت برای کتتول پاش 
مقیاس فرد حدند » وسیله‌ای برای تحزبه و تحلیل است .. خلاصه 
مقیاس فرد کهن در موارد اتفاقی کار می‌رود » وحال آنکه مفیاس 
8 ورگ متظلمی مورد استفاده قرآر مي‌گیرد ۰ 
ی 
برعکس ؛ احتماع حد رل رود در ور حسنانگر تر می‌شود » 
8 ( ۱۳ نی تن ) هحه‌چین را اندازه می‌گیرد رهمه 
تس دارد و واهتمانش کراین مبان تاثیری اسبت که 


از عمل خود میخواهد . 


در اقتصاد برای حفظ حیات که در میان احتماع کشاورزان 


وچوپانی الجزایر دیده می‌شود » فرد منحصرا برای خود وخانواده 
خود کار می‌کند و دراین اقتصاد که هیحگوته مان ۳۳ 
برعکس در اقتصاد تولید » فرد براأی احتماع کار می‌کند و وسیله 
زندگی و حفظ حبات جود را در سابه مزدی فر اهم می‌آورد که 
در ال کار وزحمت خود هر مت اد هدر مورد اول » فرد عفبافتاده 
فقط بمقیاس احتیاحات خود تولید می‌کند : فقر زمین و وسابل 
فنی کهنه نیز نمی‌گذارد که حریان کار طور دیگری باشد ۰.۰ و باین 
ترتیب‌فردکهن آنقدر کارمی‌کند که برای تهیه نان خود بان احتیاج 
دارد وآنقدر نان می‌خورد که برای کار کردت بان احتیاج دارد ۰ 
ذرایتجا این‌طیعت خاک اسبت و اسان اغلت از رل سلیم دربعال 
2 
۳ 

در اقتصاد تولید مخصو صاّدر اقتصاد صنعتی » روش فرد 
در مقابل طیعت حنه دفاعی ندارد » بلکه حنه تعرضی دارد .انسان 
از حدود حخود ندم فراتر می‌گذارد و خودش را باطیعت می‌سنحد 
کند . ۱ 

شور وشواقن اقدام و فتح و تسخیر 9 دوح آو دمده 


است و کوشش می‌کند که میزان تو لد را هرروز بالاتر رن 
ذخابری برای خود فراهم میآورد 4 بیش ‌ستی می کند و نفشه . 


اختلاف بین دنبای توسعه نبافته و دنیای بیشر فته و 
حال حاضر اختلافی است که بین اقتصاد تولید » و اقتصاد حفظ 

حیات » وحود دارد و در هرکدام ازان اقتصاد ها» جیز هالی 
هست که هنوز شقدر کافی مورد تحز به و تحلیل فرار نگرفتسه 


اشت ( 


می‌کشد و نی و فطل که پرخوامل ولد 
و ط ابست . چنین اختماعن اصولا فعال و مخترع و ساعی 


است وحال آنکه تأثیر عمل فرد کهن حنبه دفاعی دارد و جنین 
فردی بجای آنکه قوای طبیعت را تجزبه وتحلیل کند » کوشش 
تکار می‌برد که در سابة فنون معمولة کهن و باروشهای مبتنی بر 
حادو و مذهب با طبیعت سازد . و بانوعی تسلیم و حبر بانتظار 


ند که فرمان خدائی درباره‌اش صادر شود. 


۳ 
5 پ 


3 


8 حا کسان تیست:: 


نگذارد که از فنون تازه هر هبرداری استفاده کند و مفهوم تازه‌ای 
از تأثیر عمل بدست بیاورد . تجدید حیات » فقط عبارت از ر فع 
فقر و گرسنگی و کمبود مواد غذائی نخواهد بود و احتماع الحزایر 
بارد از مرحله حادو و مذهب » قدم به مرحله تسلط رطیعت 
اس عرامل که اساس دئبای نواست استفاده:کند 

در احتماع الحزایر » باند حس رقابت را بیدا ز کر و 
ور او خیییت رکه در اعماق وسلان الغرا زوستای 
یر تخت ۰ 
و لید. کنندکان و 


رین کارگران ترتیب داد » عکسهای اینگونه اشخاص را در 
2 روزنامه ها چاپ کرد و نماشگاههائی از بهترین محصولات تشکیل 
۵ فاد ۰"آهمچ: ان نام افراد شاسته را در تابلو های افتخار 
3 3 0 و9 آزاین راه شور هقی در دیگران رت آورد ۰ 


اسان دردیا امل کار 9 اما اوضاع و احوال و طرز کار 


در اجتماع کهن الحزایر » کار بازندگی فرد همبستگی دارد. 
کار برای فرد » مثل خانه‌داری برای ار اهر طیغی: اس 


2 وفرق میاث بیکاری و اشتفغال جندان محسو س سست 


اما وضع دراجتماع جدید الجزایر صورت دیگری دارد. 
کار سل بای ناگی است وین 


۳۰۸ کیهان هفته 


برای آنکه افراد اجتماع کهن با «کاو» آشنا شوند بایدآنها" 
را بسرمت بارندگی و ارت ۳ ۳۰ آشتاای ۰ 
برای این کارگران » دوره‌های کار آموزی تشکیل داد یا نها راببادید 
رد 
کر 

پول 

دراجتماع کهن الحز ابر » پول کم است اما علت آين ٩‏ 
بول»نداری وی‌جبزی) ار نستت ۰ بلکه علت آن‌است که اقتصاد 
در مرحله‌ای قرار دارد که هر‌کسی بمیزان مصرف خود تو لید 
می‌کند .۰ 

مسادلات لسن افغراد احتماع کمن ب4 صورت بابابای 
انحام می‌بذبرد و منحصر به‌گندم وحو و گوسفند است و اگر جه 
دربازار مای هفته» و بازار های شهری» بول زبادی بچشم می‌خورد» 
ناند کاری کرد که مبادلات دولی بیشتر شود . 

و ح الجزایری یاد داد که اسکناس ۳ 

اید ترتییی داد که فلا بر ۱5۳ 
نگذارد و زمین در دست کسی باشد که قادر یه کشت 01 9۳1 
واز این گذشته باید کاری کردکه فرد الجزابری از بکطرف به‌جربان 
اسکناس وارد باشد و از طرف دیکر راه سرمابه گذاری را بداند. 

واز همین راهها است که می‌توان هراحتماع عفقب افتاده‌ای 
مثل الجزابر را بصورت يك اجتماع متر قی درا ورد . پایان 
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۳ سس سنتانه‌ای در دهکده 
تیلیاتب. فان 

۵ ب باتلاق 

7 کودلا قهرمان 

۷ب قرعه برای مر گد 

۸ ت آندپشه 

٩‏ - ی دلیل 

۰ مالی‌نی 

۱ + نشان درحه اول علمی 
۲ - ملکوت 

۴ سب‌یخها آب میشود . 
6 ب نردبان خطر 

6۵ س. عشق نمه‌کاره 

7 س گمللمش 

۷ لخن خونین 

۸ ب سسده دم 

٩‏ - شهر بی‌ترخم 

۲۵ -ا"واسکا سرخه 

۱ تب دوبزنده آبی 

۲ 2 سوسانوئو جنکاوربیر 
۳ 2 )۲ + زوا شنابه 
۵ - له بردن 

1 -. تفرین 

۷ - باباسرکنی 

۸ باران ستاز 

- خحف سیاهه 

۵۵ ره محله‌ای رانابو کرد 
1 - درکرانه رود 

۳ سب س رگمشده 

۲ سب کامیلا 

۲ + دیوانه انتقام 

۵ تس در آخرین لحئله 


براتیسلاونوشیج 

ر جاردرانت 

مار[ توابن 

موپاسان - اشتاین بت 
میکاوالتاری 

داستا و فسعی 


واهه‌کاجا 


انتوان سن تگزوبری 
علی‌اصفر حاج سید جوادی 
تسی ولیامز 

لنون تو لستوی 

رز بجاردناش 

تنو دور درایزد 

کارو لینا مار بادوژسوسن 
ربجارد رابت 

۲ ندر ۵ ژ بل 

گونترایش 

و(ههکاجا 

زاین توش 


دم 


۳ ۱ 1 
ی 
1/9 9" 2 ۲ ۳ 


0" 9 رو( . 3 1 
و ت‌ 


+ 


2 

۱ و 

تا 
۳1 2 


را 


ی 


یر 


#۷ ۱3 بو( 
5 کر 1 / 
۹ 
و 


1 4 
یه 
۷ 


